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دوشنبه ۲ دي ۱۳۹۲
فرستاد: مشتري گرامي، تولد شما مبارك! غزل هم كه فقط موقع پول  پيام برايم سينا بانك ماه دي اول ديروز
۶۰ سال گذشته اين نكته را ياد آوري كرد مي آيد تولدم را تبريك گفت اما براي اولين بار در سراغم گرفتن
و نه اول دي. حق با اوست. من، به روايت مادرم، حدود ساعت ۹ شب آمدهام دنيا به آذر ۳۰ كه در واقع
و در مراسم عروسي خاله ام در روستاي داود آباد به دنيا آمده ام. اما در شناسنامه روز تولدم را اول دي ماه  چله

مي كردم اول دي به دنيا آمده ام. نوشته اند و هميشه فكر

سعيد اردهالي مدير نشر اختران، چنان روز  با ساعته ۴ در هر حال، ديروز، به خصوص به خاطر گفتگوي
و  آمدم پائين تختخواب از صبح ۸ ساعت و وقتي دادم استراحت خودم به ساعتي چند امروز كه بود خوبي
است: يادم آمد اربعين است خلوت چقدر آن دنج گوشه و پزشك خيابان كه كردم تعجب زدم كنار را پردهها
و به خوشگذراني گذاشتم كنار بودم كرده پيشبيني امروز براي كه برنامههايي تمام نتيجه در تعطيل. جا همه و
و البته فرانسوي، و روسي انگليسي، وبسايتهاي مرور و فرانسه بينالمللي راديو به دادن گوش پرداختم:
و شادي عميقي كه از اين كشف نصيبم شده بود. بود گرفته صورت خواب در ديشب كه كشفي به كردن فكر

معناي واقعي بومي سازي
و بعد از آنكه من مطالب پيش بيني شده براي آن جلسه  پارلماني عرف همانديشي جلسه نخستين همان در
و صحن به اعضاء واگذار شد، مهندس سيد محمد بهشتي اين مسأله را مطرح كرد كه آيا اين دادم ارايه را
كرد؟ بايد چه و شد خواهد چه نباشد جور اگر و نه؟ يا هست جور ايران مردم فرهنگي خصوصيات با قواعد

و يكي است نوشته هم مقالههايي زمينه اين در حتي و است همين بهتشي محمد سيد دغدغههاي از يكي
در و من  است رسيده چاپ به هم «آئين» نشريه شمارههاي از يكي در ايراني» «مهندسي نام به آنها از
مي شود به آن پرداخته ام. مربوط بهشتي محمد سيد با گفتگو از خاطراتم به كه خاطرات اين قبلي قسمتهاي
و مجموعه هاي خودرو قطعات سازندگان انجمن نشريه - خودرو» «قطعهسازان شماره پانزدهمين در حتي
- نيز كه در آن برنامه استراژيك توسعه صنعتي بررسي شده بود، برخي از نظرات مهندس بهشتي را نقادي

كرده بودم.

و در نتيجه هنگامي كه مهندسان  دارند خصوصياتي ايران مردم كه است اين بهشتي مهندس بحث اصلي هسته
و برنامه ريزان كشور در حال تدوين برنامه هايي براي اين مردم هستند بايد به آن مديران حتي و شهرسازان و
عملاً توجه نمي كنند در نتيجه جامعه ما مدام از يك بحران به بحران ديگر پرتاب اما كنند. توجه خصوصيات

مي شود و مردم نيز هر از گاهي تكاني مي خورند و تمام كاسه كوزه هاي برنامه ريزان را به هم مي ريزند.

در همان نخستين نشست هم مهندس بهشتي روي همين موضوع انگشت گذاشت. اما پاسخ من اين بود كه
شما كه منتقد برنامه ريزي ديگران هستند به اين مجمع همين است كه  مانند اشخاصي از دعوت علت اصلاً
و يابند حضور شود ريزي برنامه ايران مردم به قواعد اين آموزش براي است قرار كه بسماله «ب» همين از
و خطاب به مهندس بهشتي گفتم: متن كتاب به طور كامل به فارسي خاص طور به بگويند. دارند نظري هر
و چرا براي ايرانيان مناسب آن قواعد كدام بفرماييد و كنيد مطالعه را متن اين ميتوانيد شما است. شده ترجمه
و اگر تصويب شد، طبق دهيد ارايه جمع به را خود اصلاحي پيشنهاد اين شود. اصلاح بايد چطور و نيست
و هرگروهي كه مايل باشد از اين قواعد جمع هر ترتيب، اين به بعني ميكنيم. عمل مصوب قاعده همين

استفاده كند حق دارد و بايد اين قواعد را بر اساس نيازهاي خودش سفارشي سازي كند.

توجه به تعارضات
در همان نشست اول، مهندس بهشتي، به عنوان نمونه، به يكي از خصوصيات ايرانيان به ويژه مردم حاشيه 
اعضاء شفافيت  از قواعد اين حاليكه در رودربايستي، با هستند افرادي آنان گفت و كرد اشاره يزد مثل كوير

و فقدان رودربايستي را طلب مي كند.

زمستان ۱۳۹۲ 
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و در جريان برگزاري كارگاه هاي مختلف كوشيده ام تعارضات موجود بين اين گذشته سال دو طول در من
مي  كردم شايد لازم شود طرح جامعي براي بومي سازي اين قواعد فكر و كنم فهرست را ايراينان رفتار و قواعد
عملاً اتفاقي كه افتاده اين بوده است كه هر لحظه عميق تر از لحظه ي قبل متوجه شده ام سراپاي اما دهم. ارايه
و بر عكس، قواعد است. وحشيانه و ظالمانه استبدادي، كاملاً نتيجه در و قاعده، بدون ايرانيان، اجتماعي رفتار
و عادلانه است كه انعطاف پذيرند اما ناديده گرفتني نيستند. در عقلي انتزاعي قواعد از نظامي پارلمان قانون
- به قول يا ميكنند، تغيير مرور به و ميدهند قواعد اين به تن خود اجتماعي رفتار در ايران مردم يا نتيجه

بهشتي - تكاني به خودشان مي دهند و تمام كاسه كوزه ها را به هم مي ريزند.

و تجربه بود.  توجه و تمرين و كار سال چندين حاصل - ميرسد نظر به بديهي حالا كه - جمعبندي اين
مييابد، سرنوشتي چه اجرا در ماجرا اين ببينم بودم اين دنبال شدم آشنا قواعد اين با كه اوائل همان از هرچند
اما به مرور دريافتم كه هرگاه يك گروه از ايرانيان ياد بگيرند در چارچوب اين قواعد با هم بازي كنند، تازه
مي گويم مسأله بومي سازي اين قواعد متنفي است.  قاطعيت با امروز نتيجه، در گرفتهاند. ياد را متمدنانه رفتار
و دموكراتيك عادلانه انساني، نتيجه در كه كنيم رفتار قواعد اين طبق كه است اين بيافتد اتفاق بايد كه آنچه
و بر اساس عرف خود عمل كنيم كه چيزي نيست جز تدام بگيريم ناديده را قواعد اين يا كردهايم، رفتار

استبداد و زور گويي و رفتار بر اساس «مخالفت متوازن» يا همان رفتار زوري.

همين جا اضافه كنم كه ممكن است بعداً دريابيم كه شايد بشود روايت هنري مارتين رابرت از قواعد قانون 
و كاملي  جامع قواعد ما اينكه ندارد: ماجرا اصل به ربطي هيچ اين اما كرد. كارآمدتر و سادهتر را پارلمان عرفي

براي تصميم گيري گروهي خود نداريم. در نتيجه، به رفتار دلبخواهي و استبدادي روي مي آوريم.

مهم ترين دستاوردهاي گفتگوي طولان با سعيد ارهالي اين بود كه در جريان دريافتم تصور كساني  يكي از
بي معناست. اما مهارت هايم در معرفي اثربخش اين قواعد  اندازه چه تا هستند قواعد اين بوميسازي دنبال كه
به ميزن بسيار زيادي افزايش يافته است به نحوي كه در پايان اين گفتگو سعيد هم با اين جمع بندي كه

كاملاً  هم عقيده بود.  من با است مسخرهاي چيز بوميسازي

مي  كوشم گزارشي از دومين نشست گفتگوي خاطر همين به داشت. فراواني دستاروهاي سعيد با من گفتگوي
خود با وي ارايه دهم كه ديروز در دفتر كار من انجام شد.

توضيح ابتدائي سعيد
كجايي؟ هنوز در دفتر كارش  پرسيدم او از و زدم زنگ سعيد به ديروز ظهر از بعد نيم و سه ساعت حدود
مي ماند كه آنقدر ميريزم برايت قهوه هرچه گفتم او شوخي به داشتيم. قرار هم با سه ساعت حاليكه در بود

يخ مي كند. گفت الان راه مي افتم. حدود ساعت ۴ بود كه وارد دفتر شد.

و گفتم كه قرار است اين جا را براي برگزاري كارگاه هاي آموزش  دادم نشان او به را دفتر سالنهاي ابتداء
يك كه دستورنامه رابرت تجهيز كنم. اما هنوز نمي دانم ميزان استقبال چقدر خواهد بود. بعد توضيح دادم
مي شود اميدوار بود كه  و كرده زياد انجمني فعاليتهاي گسترش براي را زمينه عيني و مادي تحولات جمع

نم نم مشتري اين كار مشتري پيدا كند.

در نخستين مرحله اي كه تريبون را به سعيد دادم سعي كرد توضيح بدهد به دليل نوع كارش نياز چنداني به 
مي كند. با اين  پرهيز برسد - كتاب نشر - كارش به كه خاطر اين به جمعي نوع هر از و ندارد گروهي فعاليت

همه، و اگر نه به صورت حرفه اي شايد لازم باشد با اين قواعد آشنا باشد.

ضرورت مشاركت و نياز به اين قواعد 
و توضيح دادم خودم قبل از آشنايي با اين قواعد عهده كرده  كردم شروع جا همين از را بحث اتفاقاً من اما
و قابل اعتمادترين دوستان نيز وقتي كار شركتي بهترين حتي چرا؟چون نشوم. شريك كسي با هرگز كه بدم
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و حتي دوستي آنان نيز به هم ميشوند مشكل دچار حتماً نيستند، بلد را آن قواعد چون ميكنند، شروع را
مي خورد. اما از وقتي با اين قواعد آشنا شدم، اطمينان يافته ام كه اگر گروهي از دوستان توافق كنند كه در
چارچوب اين قواعد با هم كار كنند هرگز دچار هيچ مشكلي كه مشاركتشان را به هم بزند نخواهند شد.
و به استناد وب سايت انجمن ملي پارلمانتارين هاي آمريكا، بيشتر ۵۰۰ شركت تجاري برتر  دليل، همين به
مي كنند تا طبق قواعد آن عمل كنند. انتخاب خود پارلماني مرجع عنوان به با رابرت دستورنامه فورچن مجله

بعد به سعيد گفتم اگر شما با اين قواعد آشنا شويد درخواهيد يافت كه چقدر عالي ده نفر مانند سعيد اردهالي
مي شود اميدوار بود اين ده نفر يك كمپاني عظيم نشر كتاب  كه است آنوقت و كنند ايجاد بنگاه يك ميتوانند

داير كنند كه در سرتاسر خاورميانه فعاليت داشته باشد.

شويد، صرف شركت شما در مجامع  آشنا قواعد اين با شما اگر كه بود اين كردم نشان خاطر كه بعدي نكته
اين يا  اين مسأله  خوب، تكليف  بگوييد منلاً و بدهيد تذكري كاهي كه شد خواهد سبب ناشران اتحاديه
و بعد برويم سراغ مسأله بعدي. در نتجه، وقتي شما با اين قواعد آشنا شويد خيلي كنيم روش را پيشنهاد
مي توانيد مجامع اتحاديه را رياست كنيد. در آن صورت طي چند جلسه ساير اعضاء نيز با اين قواعد ساده
ترتيب، به مرور همين به و داد خواهند آموزش ديگران به را قواعد اين خود سهم به نيز آنان و ميشوند آشنا

مهارت بازي كردن در چارچوب اين قواعد در سراسر ايران بسط خواهد يافت.

آنقدر زلال كه ديده نشود!
مي يابم رسانه اي كردن اين قواعد هيچ كمكي به ما  در بيشتر هرچه كه است اخير روزهاي و هفتهها طي
و حضوري رابطهي طريق از بايد بلكه نيست مؤثر خيلي نيز قواعد اين مورد در خواندن حتي كرد. نخواهد
و به صورت گروهي تحت اين قواعد بازي كنند. به شوند آشنا قواعد اين با افراد كارگاهي تيمي كار يك در
ميكنم: تشبيه گلالود آب شدن زلال به را كارمان آن اساس بر كه است رسيده نظرم به تعبيري خاطر همين
گل آلودگي اين ماست. اجتماعي روابط خصوصيات كه است استبداد و بيقاعدگي و آشوب همان گلآلودگي
و جلسه نشست چندين طي و تدريجي تمرين با فقط نيز قواعد اين و ميرود بين از قواعد اين رعايت با فقط
و حضوري ممكن خواهد شد. به همين خاطر در جايي از گفتگو با سعيد به او گفتم برنامه مستقيم آموزش
شود، مثل زلال ديده آنكه بدون بايد فرهنگ اين بلكه كنيم، درست جديدي جبهه يا حزب كه نيست اين ما
و كنند تمرين را قواعد اين چارچوب در بازي گروهها تمام مرور به و بدود جامعه تن در گلآلود آب شدن
سازمان هاي متخلف اجتماعي است كه به مرور ساختار حزبي، و گروهها در قواعد اين شدن حاكم پي در فقط

پارلماني، قضايي، و به طور كلي ساختار حكومت در ايران تغيير خواهد كرد.

حركت روي ريل صحيح!
تعبير ديگري كه به كار بردم اين بود: روي ريل صحيح قرار گرفتن. براي سعيد توضيح دادم كه اگر يك گروه 
و مدام به سوي  كرد خواهد طي درست را خود مسير آخر تا بگيرد قرار قواعد اين رعايت ريل روي فقط

روابط عادلانه تر و عاقلانه تر حركت خواهد كرد.

پارلماني را براي سعيد  و پرمصرف ترين قواعد عرف  اصليترين تقريباً آنكه از بعد تعبيرها اين تمام البته
و تغييراتي كه قواعد اين بين روابط ميتوانست كه خاطر اين به فقط هم سعيد و شد مطرح دادم توضيح

مي  كرد. تأييد را من سخن كند درك كرد خواهد ايجاد ايرانيان فرهنگ در آنها رعايت

خلاصه نكاتي كه توضيح دادم
شش گانه طرح پيشنهاد، خصوصيات هشتگانه پيشنهادها، قواعد ناظر بر مهم ترين  مراحل ديروز جلسه در
تعويق مشخص، نامشخص،  تعويق فرجام، دستور، اخطار خصوص به پارلماني، پيشنهادهاي مبرمترين و
و سؤال ها، حقوق رئيس تقاضاها رويميزگزاري، مذاكره، كيفيت مذاكره، كميت كميته، به ارجاع اصلاح،
آن، فلسفه و تساوي شكستن يا ايجاد در رئيس نقش كند، شركت علني رأيگيريهاي در نبايد اينكه و جلسه
و از اين قبيل را توضيح خاطي، عضو اخراج و محاكم براي انصباطي وريههاي مجمع، در تشريفات فلسفه نيز
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آن ها در رفتار ايرانيان را رعايت فرهنگي اثرات ميكردم سعي قاعده هر توضيح با - امكان حد در - و دادم
و اين رفتار چه تبعات منفي اي ميكنيم رفتار چگونه ما قواعد اين نبود در امروز كه بگويم و دهم توضيح نيز
و اگر گروه هاي ما در چارچوب اين قواعد رفتار كنند چه تحولات فرهنگي مهمي محقق دارد ما فرنگ براي

خواهد شد.

يكي از نكاتي كه در همين جهت مطرح كردم، قاعده مربوط به ممنوعيت مذاكره قبل از طرح يك پيشنهاد 
مشخص در يك مجمع است. بعد از خواستم يك نشست فرضي را در مجمع اتحاديه ناشران تصور كند كه 
خاص، شروع به گفتگو در مورد يك  موضوع يك مورد در مشخص پيشنهاد يك طرح از قبل افراد، آن طي
و قرار هم دارد وجود نظر و تحليل مسأله آن مورد در حاضر افراد تعداد به كه است بديهي ميكنند. موضوع
طبعاً با هم مخالفت كه نظراتي طرح و گفتگو ساعتها از بعد نتيجه در شود. هم شبيه نظرات اين كه نيست
اصلاً قيد هر نوع كار جمعي را بزنند. چون چطور ممكن كه مييابند در بيشتر هرچه اعضاء هستند، مغير و

كنند؟ همكاري هم با بتوانند مشخص مسأله يك مورد در نظر اخلاف همه اين با افرادي كه است

بعد برايش توضيح دادم كه حال فرض كنيم كه كسي يك پيشنهاد عملي مشخص براي يك مسأله مشخص
مي شود به  محدود مذاكره صورت آن در باشد. موافق پيشنهاد آن بررسي با هم نفر يك كم دست و دهد ارايه
مي توانند براي آنكه اكثريت افراد علاوه، به نشود. يا شود تصويب پيشنهاد اين بايد چرا كه دلايل اين توضيح
اعضاء به آن راه حل رأي بدهند ، پيشنهاد اصلاح بدهند كه در واقع به معناي افزودن يا كاستن مفهومي يا

كاري است كه سبب مي شود اكثريت از آن راه حل استقبال كنند.

اعضاء  كه كند مجسم را وضعيتي و كند مقايسه هم با را روش دو اين ميخواستم سعيد از كه بود اينجا در
و سعيد بود؟ نخواهيم عظيم فرهنگي تحول يك شاهد ما آيا ميكنند. رفتار قاعده اين چارچوب در اتحاديه

قلبتاً اين تحولات مثبت در نتيجه بازي در چارچوب اين قواعد را تأييد مي كرد.

مقايسه معرفي قانون پارلمان در گذشته و حال
- كوشيده ام نشان دهم كه چطور  اول روزهاي همان از - پارلمان قانون معرفي در دارم، خاطر به كه آنجا تا
اما داد. خواهد رخ كشور در مهمي فرهنگي تحولات چه قواعد اين چارچوب در گروه يك بازي صورت در
مي توانم نتيجه در شدهام آشنا بيشتري بسيار بسيار قواعد با اخير، سال دو اين طي كه است اين مهم نكتهي
و نشان كنم ذكر شاهد عنوان به را پارلمان قانون از متنوعي قواعد صحبت، موقعيت و مخاطب با متناسب
آن ها چه دستاوردهايي كسب خواهد كرد. ديروز در گفتگو با سعيد احساس كردم اجراي با گروه يك كه دهم
و به همين دليل است كه گفتگو هاي من خيلي بيش از گذشته است. رسيده خودش اوج به مهارت اين كه

اثربخش شده است.

اصل ممنوعيت دروغگويي
و اتفاقاً به طور مفصل در  دارم سخن سينه يك هم زمينه اين در شد. كشيده نيز اتيكز كد به ما بحث ديروز
و از طرح ملي «بازآفريني پروفش ها پرداختم پروفشن مفهوم به بعد كردم. صحبت سعيد براي هم زمينه اين
و راه حل كردم تحليل امروز ايران در را پروفشنها تأسفبار وضعيت و زدم حرف دولتي» پروفشنهاي شبه از
عملي خود را ارايه دادم اما تأكيد كردم تا وقتي اصل ممنوعيت دروغگويي به عنوان يك اصل انتزاعي مورد
خواهد بود. در اين زمينه مسائل ساده اي ارايه  معنا بي اتيكز كد مورد در بحثي نوع هر نگيرد، قرار مردم قبول
كردم واز جمله به تجربه تدوين كد اتيكز ۱۰۰ هزار نفر از مربي هاي آموزش پيش دبستاني در آمريكا پرداختم
كه كارشان را با توضيح درخواست والدين كودكان از مربيان از اينكه اجازه خواب قيلوله را به كودكانشان 
ندهند، شروع كردم. بعد از سعيد خواستم وضعيت را تصور كند كه والدين ايراني چنين درخواستي را از 
مي خواهد  او از اما ميخواباند ظهر را بچه ايراني مربي يقين به قريب احتمال به كند. مطرح كودك مهند مربي
به والدينش بگويد نخوابيديم. هدف از ذكر اين نمونه تأكيد براين بود كه مردم ايران هنوز از نظر تئوريك نيز

قبول نكرده اند كه دروغ نگفتن يك «اصل»  است. 
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هدفم از ذكر اين مثال ها اين بود كه توضيح دهم اين روز ها با چه روشي دستورنامه رابرت را براي افرادي
كه قرار است در كلاس ها شركت كنند معرفي مي كنم. 

و اهميت  نقش و پرداختم آمريكا به انگليسي از قواعد اين انتقال تاريخ آخر قسمت به گفتگو آخر مرحله در
و قانون عرفي پارلمان پارلمان قانون فرق كردم. تشريح برايش كارگروهي زبان دستور عنوان به را دستورنامه
و توضيح دادم كه چطور اعضاي اين گروه قول داده اند كه در چارچوب كردم تشريح آنها با را دستورنامه و
و شما هم كه قرار است از يكشنبه آتي در گروه شركت كنيد ملزم هستيد در چارچوب كنند بازي قواعد اين

همين قواعد بازي كنيد و نبايد زير قولتان بزنيد. قبول كرد.

جلسه آخر
- عصر  ديگر جلسه يك طي بگيرد ياد كارگاه در حضور از قبل بايد سعيد كه قواعدي بخش آخرين نظرم به
و نشست فرق دائمي، انجمن يك به سازماندهي و تودهاي نشست كرد: خواهم منتقل او به اتي- چارشنبه
و به نام خدا آئيننامه نام نقد و آئيننامه تدوين روند و عام، و خاص دستور و كار دستور نصاب، اجلاس،
- كه نام خانوادگي او سعيد اينكه و آئيننامه امصاء و آن تصويب رويه و آئيننامه، و اساسنامه تفاوت و
و خودش را براي ارايه گزارش آماده سازد. بدهد بايد گزارش كه بود خواهد كسي نخستين - است اردهالي

تلفن خانم نقي ئي
و مرد به دليل  هاشمي آقايان كه دهد اطلاع تا زد زنگ نقيئي خانم اردهالي سعيد با صحبت جريان در ديروز
شركت در يك جلسه مهم قادر به شركت در نشست آتي نخواهند بود در حاليكه آنان روي تهيه آئين نامه
و از نظرات خود دفاع كنند. فكر كنم منظورش  باشند حاضر جلسه در دارند دوست و كشيدهاند زحمت خيلي
و كاري نمي توانيم نداريم زمينه اين در گيري تصميم حق ما گفتم اما كنيم. جلو عقب را جلسه كه بود اين
انجام دهيم. در فكرم هست كه امشب طي نامه اي براي خانم نقي برخي قواعد ناظر بر اين ماجرا را برايش

توضيح دهم. 

احتمالاً  نزدهاند؟ تلفن هاشمي و مرد آقايان خود چرا كه ميگردد جواب دنبال ذهنم در همچنان سؤال اين اما
نقيئي هم لابد پيش خودش گفته است كه بلكه بشود حسيني خانم چيست. من جواب كه ميدانستهاند
مي تواتند در اين زمينه مجمع فقط گفتم او به بياندازد. عقب يا جلو را مجمع برگزاري روز كه كرد قانع را

تصميم بگيرد و نه ما.

به نظر لازم است امشب براي كارگاه معلمان يك ايميل يادآوري ارسال كنم. 

مكاتبه با جمالي
بعد از مكالمه با آقاي جمالي نوبت به مكاتبه با او رسيده است. پريروز نامه زير را برايش ارسال كردم: 

جناب آقاي جمالي 
سلام

نباشد، حضور  مقدور گروه مجامع در شما شركت اگر حتي كردم، عرض شما خدمت تلفني كه همانطور
مجامع گروه قطعي در شما حضور عدم هرگاه همه، اين با بود. خواهد پربركت حركت، اين در شما معنوي
براي اين حركت يك شكست بزرگ خواهد بود- شايد مناسب باشد كه طبق توافق قبلي عمل كه - شود

كنيم.

۳۱ از  به خاطر داريد كه يكي از پيشنهادهاي پرلماني «تقاضاي معافيت از يك وظيفه» است كه در بخش
مي كنم تا  تقديم شما خدمت را فصل اين من است. شده توصيف صفحه چهار - سه در كتاب هشتم فصل
نمي  كند. يا ميكند صدق مجمع به شما نيامدن مورد در قواعد اين حد چه تا كه ببنيد و بياندازيد آن به نگاهي
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و من سه نفري بوديم كه به عنوان برگزار كنندگان اين جلسه افراد را معين دكتر آقاي جنابعالي، علاوه، به
و اداره سازماندهي مسؤليتهاي كنند امضاء را آن اعضا و برسد تصويب به آئيننامه وقتي تا و كرديم دعوت
هزينه  ها را به انحمن تقديم حساب صورت بايد انجمن تشكيل از بعد و بود. خواهد ما عهده بر نشستها اين

كنيم. و اگر انجمني تشيكل نشود، هزينه ها بر عهده ي ما خواهد بود.

بديهي است كه هيچ  و گرنه  است جامعه در فرهنگي چنين ترويج نكات، اين ذكر از هدف كه ميدانيد
هزينه اي به طور خاص صرف اين ماجرا نشده است، در عين حال كه من عمرم را دارم صرف اين قضيه
فراهم  قواعد  اين  يادگيري  براي  فرصتي  تا  دارند  لطف  هم  دوستان  ساير  و  نيستم. هم پشيمان و ميكنم

ساخته  اند و انصافاً  بايد از آنان هم تشكر كرد

به هر حال، اگر خداي نكرده نيامدن شما قطعي شد خوب است به صورت رسمي اين پيشنهاد را با مجمع
در ميان بگذاريم كه خودش تمرين يك سنت حسنه است

 من دنبال فرصت مناسبي مي گردم تا اين نكات را خدمت آقاي دكتر معين هم عرض كنم. 

قربان شما. داود 

مي كند به  حكم انصاف و عدل نشويد، حاضر جمع در باشد قرار اگر است: روشن جمالي آقاي به پيامم
و همقطار شما علاوه، به بكنيد. كوچلو عذرخواهي يك جمع از و دهيد توضيح را خود عذر ميزبان عنوان
و بار را بر دوش من گذاشتيد. البته حتماً پاسخ هايي كرديد خالي مسؤليت بار زير از شانه معين، دكتر ديگرمان
و توضيح هايي دارند كه بدهند، اما در هر صورت حق جمع است كه از اين توضيح ها مطلع شود. همينطوري

سر خود نيامدن، نوعي رفتار استبدادي است. هنوز به نامه ام - طبق معمول ايرانيان - جواب نداده است.

۲۰ براي شهرياري و اميري ارسال فصل
و اميري ارسال كردم. در اين فصل قواعد ناظر  شهرياري آقايان براي را كتاب ۲۰ فصل طي چند روز اخير،

بر رسيدگي به تخلف اعضاء در مجمع يا خارج از مجمع توصيف شده است. 

از آن  و بسيار  بود خوانده را آن انتظار، برخلاف فرستادم. رزمخواه مهندس براي را فصل اين قبل مدتي
گفت:  همين طرف تفكر و فرهنگ است كه غرب را غرب كرده است. خوشش آمده بودم. به من

۲۰ است. اين بخش به خصوص براي ما  و مؤثرترين بخش هاي كتاب همين بخش عنيترين از يكي راستش
و پاكسازي جوامع بهسازي روش اثربخشترين و كارآمد و بهترين چون باشد. راهگشان بسيار بايد ايرانيان

و گروه و سازمان ها را در اختيار اعضاء  قرار مي دهد.

جمالي، پيشنهاد كردم كه در نخستين جلسه گفتگو ها  و معين دكتر با نفره سه تداركاتي نشستهاي همان در
معين، بدون آنكه اين فصل را مطالعه كنند دكتر بعد و جمالي آقاي اما كنم. تشريح را آن قواعد و فصل اين
دادم، مخالفت كردند. لابد من بد توضيح دادم. آقاي جمالي چيز با اين توضيح من كه آنچه اساس بر فقط و

مضمون گفت : كه نمي شود در همان اولين جلسه مردم را تهديد كرد.

دادم،  اخطار من و زد كنايه رزمخواه مهندس به خود نطق در شرياري مهندس قبلي اجلاس در آنكه از بعد
۲۰ آمده اما هنوز درس داده فصل در و خارج از مجمع مجمع داخل تخلفات به رسيدگي قواعد كه گفتم و
و خواند فرستادم و بفرستم ديگر بار برايش را فصل اين تا كرد علاقه اظهار رزمخواه مهندس است، نشده
و اميري دكتر براي را فصل اين رزمخواه، مهندس واكنش اين از بعد است. عالي چقدر كه گفت من به و

شهرياري هم ارسال كردم اما هنوز از واكنش آنان بي خبرم.
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گرفت، به او گفتم كه اگر طرح تشكيل كارگاه هاي موازي با صورت چله شب كه اميري با تلفني گفتگوي در
و آن اين است كه من ميكنيم تجربه را ديگري روش ما حالا است، نبوده موفق افراد از زيادي تعداد حضور
مي دهم آموزش شوند گروه عضو است قرار كه افرادي به است فراگرفته گروه كه را قواعدي جلسه، چند طي
مي كنيم كه عضو گروه شوند. بعد از اين توضيح از او خواستم اگر دعوت آنان از قبولي نمره كسب از بعد و

دوستاني دارد كه مايلند اين طوري عضو گروه شوند،  معرفي كند.

و دكتر ميلي منفرد، از  پرورش و آموزش وزير به قواعد اين معرفي دانشكده، در كارگاه تشكيل علاوه، به
مي شود طرحي به دكتر ميلي منفرد داد كه طي آن در گفتم بپردازد. آنها به خواستم او از كه بود نكاتي جمله
گفت: خودت به ميلي منفرد بگو. من به شود. معرفي دانشگاهها در قواعد اين روحاني دكتر اول دولت سال ۴
اما من جواب دادم خوب است كه او اين را بخواهد. چون من كليات ماجرا را برايش تعريف كره ام. بنا براين

در حد يادآوري به او گوشزد كند و او قبول كرد. 

بني اسدي؟ بدقولي دكتر
در پايان جلسه قبلي دكتر بني اسدي قول داد كه با مهندس رامينه در مورد برگزاري كارگاه براي اعضاي هيآت 
بعداً به من گفت كه مهندس رامينه را نديده است. نيز از او  اما كند. گفتگو مشاور مهندسان جامعه مديره
و سحابي محمدي خصوصسپهر به دوستانش، تشويق به نسبت گيري عضو جديد روش به توجه با خواستم

نمي دانم كه تا كنون چه كرده است. اما اقدام كند. تا كنون دوبار به دفترش زنگ زدم.

انتشار پيام آبادگران 
و حتي نشريه سيستاني ها برنامه ريزي هايي صورت  سايت وب چند در آبادگران پيام نشر براي حاليكه در
است، مهندس سعيدآبادي هنوز به درخواست هاي من براي تعيين تكليف مطالب جواب نداده است. گرفته

خدا مي داند چقدر از اين نوع رفتار افرادي مثل سعيدآبادي لطمه مي خورم و اذيت مي شوم.

در گفتگو با حسيني بود كه براي نشان دادن تفاوت رفتار اعضاي گروه هاي اجتماعي مختلف، به عنوان نمونه، 
مي كنند حاضر نيستند با نشريه قطعه سازان كار كنند.  كار من دفتر در كه خبرنگاراني كه كردم اشاره نكته اين به
اما خيلي دوست دارند در نشريه پيام جراح كار كنند. بعد علت اين قضيه را توضيح دادم: وقتي با تلفن همراه
و به شما جواب هم نمي دهد. در حاليكه ممكن  ميكند قطع را شما تلفن سادگي به بگيري، تماس سازان قطعه
و به شما جواب ندهد. بعد سعي كردم تفاوت اين دو نوع رفتار بگيريد تماس پزشك يك همراه تلفن با نيست
را در ارتباط با روابطي يك پزشك با اطرافيان خود دارد در مقايسه با روابطي كه يك قطعه سازي با ديگران
بيش، مهندسان غيردانشگاهي نيز مثل قطعه سازان هستند. آيا مهندس سعيدآبادي غير  و كم دهم. توضيح دارند
و بدهكار جواب هاي سربالا طلبكار و كارمند و كارگر نفر دهها به روز در نيست مجبور آيا و است؟ اين از
و قرار شود منتشر ويژهنامه اين نيست قرار كه گفت من به جوابش آخرين در ندهد؟ جواب اصلاً يا بدهد
و من نمي توانم تصور كنم گفت. خواهد من به بعداً را نتيجه و شود، منتشر هم آبادگران پيام نشريه در نيست
كرد؟ آيا قرار است لابي كند تا خواهيم منتشر راه بام اسم به آيا باشد: ميتواند چه نتيجه صورت اين در كه
سازند؟ هيچ آماده نشر براي بعد و اصلاح را متن است قرار آيا كند؟ موافقت آينده در آن نشر با مديره هيأت
مي خواهد پيشنهاد دلم كه شدهام كلافه مرد اين بدقوليهاي دست از بس از من و است نداده من به جوابي
و طي نامه اي بگويم كه از دستمزد نداده بابت نشريه سه بگيرم پس جمع از را جديد عضو عنوان به او معرفي
و مطالبم را براي خودم نميخواهم دستمزدي هم جديد كار اين بابت بودم. كرده نظر صرف كه پيش سال
و پشت كرد استقبال قواعد اين از مرد اين كه دليل اين به ميكنم فكر همه اين با حافظ. خدا و ميدارم بر
و به همين خاطر صبر پيشه كرده ام كنم. رفتار طور اين او با نيست خوب كرد دفاع آنها از و ايستاد مطالب

تا ببينم چه مي شود. در حاليكه فكر مي كنم نشر آن مطالب الان خيلي لازم است.

بس است. حالا بايد به ادامه كار آماده سازي كتاب بپردازم،  يا گفتگوي سقراطي با كرامتي را تمام كنم. . . 
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چهارشنبه ۴ دي ۱۳۹۲
و مدير نشر  كتاب ناشر اردهالي سعيد با هم آن از بعد ميشود. برگزار معلمان كارگاه ۴ ساعت عصر امروز
يك شنبه هفته آينده هم انديشي عرف پارلماني آماده  روز كارگاه در شركت براي را او تا دارم قرار اختران
مي پردازم كه ديروز رخ دادند: مهمي رويدادهاي به امروز نوشت. خواهم فردا را رويداد دو اين گزارش كنم.

بچه هاي ستاد اجرايي شوراياري ها تلفني صحبت كردم. در شوراي با و در پي اتخاذ راهبرد مادرانه، ديروز
به از  تقريباً هيچ يك  است: داده رخ مهمي تحولات تهران شوراياريهاي اجرايي ستاد در و تهران شهر
اصطلاح كارشناسان ستاد اجرايي شوراياري هاي شوراي شهر تهران كه در كارگاه آموزش دستورنامه رابرت
و هر كدام در ساختار اداري شورا شهر تهران مسؤليتي گرفته اند.  ندارند فعاليتي ستاد در ديگر كردند، شركت
اجرايي شوراياري هاي تهران طي نامه اي به مهندس مسجدجامعي رئيس ستاد سابق دبير عبدالحسيني علياكبر
سه شنبه آينده در نشستي روز است قرار حال عين در و است داده ارايه را خودش استعفاي تهران شهر شوراي
مهندس مسجدجامعي به جاي  كه  اقتدارطلبان شوراي شهر  اعضاي جناج  از  يكي  نام طلايي،  به  فردي  با 
عليپور، يكي از اعضاي كارشناسان  آقاي فعلاً كند. شركت است، شده شوراياريها هماهنگي كميسيون رئيس
ستاد اجرايي شوراياري هاي تهران به عنوان سرپرست ستاد مشغول كار است. در گفتگو هايي كه با برخي از
بچه هاي كارشناس داشتم به تصميم هايي رسيديم كه براي آينده جنبش كادرها بسيار مهم خواهد بود. مشروح 

اين گفتگو ها را نقل خواهم كرد. 

به  آن ها  از بعضي و فرستادم ايميل برايشان يا كردم صحبت تلفني كادرها از تعدادي با همچنين ديروز
تصميمي هايي رسيده است كه قبل بررسي هستند.

و من دفتر را خالي كردم  آمدند اينجا به ايشان دوستان ظهر از بعد ۵ طبق درخواست آقاي آزادگان، ساعت
و براي تدارك جراحي لگن نزد دكتر ها رفت، تا راحت بتوانند با يكديگر گفتگو كنند. در اين فاصله، آقاي 
و است جنبش اين تاريخ از بخشي كه داد ارايه خود ترويحي فعاليتهاي از اجمالي گزارشي هم هاشمي

بايد نقل شود.

دارد: اينكه  ارتباط كادرها جنبش با نحوي به كه رسيد دستم به كمال حسيني محمود از ايميلي شب اخر
مي كنند. مقاومت چقدر رفتارها و رويكردها و نظرات در تغييرات جمله از و تغييرات برابر در آدمها از بعضي

اين نوشته قرار است به صورت مشروح تر به نكات فوق بپردازد.

بمب در ستاد اجرايي
وقتي به اين نتيجه رسيدم كه در اين شرايط بايد عنصر «چسب» يا به قول ايزاك آديزيس عنصر «اينتگريشن» 
و عبدالحسيني  عليپور با كردم فكر كنم، استفاده مادرانه روش از گرفتم تصميم و شود، اضافه ماجرا مديريت به
و رياست مسجد جامعي در شورا، تهران شهر شوراي اخير انتخابات از بعد عبدالحسيني بگيرم. تماس هم
و شايد به همين خاطر است كرده پيدا مسؤليت ارتقاء شهر شوراي رئيسه هيأت دبيري به ستاد دبيري از
فرصت كمتري براي تماس با من دارد. اول همراه او را گرفتم. جواب نداد. بعد شماره دفترش در شوراي
شهر را گرفتم. باز هم كسي جواب نداد. حدس زدم شايد در صحن باشند. به ستاد زنگ زدم تا با عليپور 
و به دنبال احضار از طرف  پيش دقيقه چند عليپور كه گفت من به برداشت را تلفن كه كسي كنم. صحبت
طلايي، به شوراي شهر رفته است. چند دقيقه بعد زنگ زدم تا با يكي ديگر از كارشناسان صحبت آقاي
كنم. جوابي كه داد حيرت انگيز بود: هيچ كدام از كارشناسان سابق ديگر در ستاد نيستند. بعد با خنده اضافه
كرد: توي ستاد بمب منفجر كرده اند. خيلي متأسف شدم. آن همه نيرو براي آموزش قواعد عرف پارلماي به 
كارشناسان صرف شد،  اما حالا حتي يك نفر از آنان نيز در ستاد اجرايي نيستند. پرسيدم پس الان كار آنان
داد: آقاي طلايي يك گروه جديد از كارشناسان را به اينجا دعوت كرده  جواب ميدهند؟ انجام كساني چه را
و دار تمام مديريتي، بالاتر سطوح در تغييري هر با اتوبوسي. مديريت از نمونهاي هم اين كردم فكر است.

دسته وابسته به مدير جا به جا مي شوند.
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كمي بعد دوباره تلفن خانم شرفي را گرفتم. با نخستين تك زنگ جواب داد. از شنيدن صداي هم خوشحال
بي نظمي خاصيت تفكيك  و آشوب گفت: بود. كلافه كارها آشفتگي و نظمي بي از كردم. احوال و حالا شديم.

ناپذير كار در ايران است به نحوي كه وقتي حتي مسواك مي زنم مطمئن نيستم چند دقيقه قبل نزده باشم.

اعلام آمادگي براي حضور در انجمن معلمان
كارگاه ها بود. از سخنانش دريافتم امكان  در موضوع اصلي صحبتم با خانم شرفي اتمام حجت در مورد شركت
اينكه تمام كارشناسان قبلي ستاد اجرايي شوراياري ها بتوانند با هم زير يك سقف يك انجمن پارلمانتارين ها 
و نمي توانند  است زياد خيلي تفاوت عليپور مثل فردي مثلاً و او بين كه زد مثال ندارد. وجود بدهند تشكيل را

با هم يكجا جمع شوند.

تفكيك روابط شخصي و حقوقي
كرد.  اشاره ما گروهي فعاليتهاي در مهمي مشكل به او اما نشدم. بحث وارد مورد اين در شرفي خانم با من
معمولاً دوست داريم در گروهي فعاليت كنيم كه به قول معروف در آن با هم حال كنيم. حتي در نخستين ما
هم انديشي را فراخوان كنيم، جمالي به همين اعضاي ميخواستيم و داشتيم معين دكتر و جمالي با كه نشستي

نكته اشاره كرد و توضيح داد كه فضا بايد طوري باشد كه اعضاء از كنار هم بودن لذت ببرند.

اينكه اعضاي يك انجمن بايد از كنار هم بودن لذت ببرند، امري بديهي است. فقط در اين صورت است كه 
بردن»  «لذت و «لذت» از نه كه اينجاست بدبختي اما ميكند. رشد و مييابد ادامه همكاري به افراد علاقه
و حفط فضاي ايجاد روشهاي از مشتركي درك سازمان يك اعضاي تمام نه و دارد وجود مشتركي درك

صميانه در يك جمع دارند.

و استقرار فضايي براي لذت بردن شايد يك مسأله مديريتي باشد كه افراد يك گروه بر سر  ايجاد روشهاي
آن ها ممكن است اختلاف نظر داشته باشند. اما رويه هاي به توافق رسيدن بر سر اين روش ها امري است
و قواعد قانون پارلمان رويه هاي رسيدن به توافق در مورد روش هاي ايجاد فضاي گروهي را فراهم حقوقي
و در واقع روابط حقوقي بين اعضاء تأكيد غيرشخصي روابط حفظ و ايجاد بر قواعد اين علاوه، به ميآورد.
و قواعد خاصي دارد كه به تحكيم روابط حقوقي بين اعضاء كمك مشخص تشريفات خاطر همين به و دارد

مي كند.

اختلاف نظرهاي همكاري سال چند طي و طبيعي صورت به شورايياريها كارشناسان بين قطع طور به
و براي سقف يك زير آنان داوطلبانه كردن جمع ميرسد نظر به كه است كرده پيدا بروز احتمالاً شديدي

فعلاً  مقدور به نظر نمي رسد. سازمان يك ايجاد

و همسرم (آقاي سلام من به كه آنجا تا ميگويد صراحت با دريافتم كه بود شرفي خانم با گفتگو جريان در
مي كنم اعلام پارلمان قواعد مروجان انجمن نشستهاي در شركت براي را خود آمادگي ميشود مربوط زاده)

و اين نظر خودم و سلام زاده است.

گفتم: فردا  كنيم: نهايي را توافق همين كردم سعي است. دستاورد يك خودش هم اين كردم فكر خوب.
كنيد. شركت مجمع در بايد بعدي نشست براي شما و ميكنم مطرح را موضوع اين داريم. جلسه ما (امروز)
و شما تا ماه ديگر دست كم در يك نشست اختصاصي با من ميكنم ارسال شما براي را نشست اين اسناد
بايد شركت كنيد تا شما را در جريان كار مجمع قرار دهم. به علاوه، بايد به من قول بدهيد كه مبرم ترين

قواعد را به آقاي سلام زاده هم درس بدهيد. قبول كرد. 

از دبير هيأت رئيسه چه خبر؟ 
كه  دريافتم  نگران شدم.  نيايد.  قرار است سه چهار هفته اي  را گرفتم گفت  عبدالحسيني  آقاي  وقتي سراغ 
احتمالاً استعفاء داده است. در اين صورت تكليف  و نپذپيرفته را شورا بر حاكم بلبشوي شرايط عبدالحسيني
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مي خواهند يا نه؟ بعد هم، كتاب را شده خريد پيش كتاب نسخه اصلاً ۴۰۰ بود، غياب در ميشود؟ چه كتاب
متعلق به ستاد است يا به خود شورا؟ واقعاً اگر عبدالحسيني شورا را ترك كند براي جنبش ما يك فاجعه

خواهد بود. 

مي كنم از  سعي بيخود گفتم: خنده با بود. بينتيجه عبدالحسيني نيامدن علت از درآوردن سر براي من اصرار
مي پرسم. خانم خودش از را علت و ميزنم زنگ عبدالحسيني خودم به بكشم. بيرون چيزي شما زبان زير

شرفي هم خنديد. هر دو خوشحال بوديم كه به اين قواعد احترام مي گذاريم.

مسؤل آموزش شوراي شهر
سراغ ساير بچه ها را گرفتم. او بيش از همه با خانم ميلاني ارتباط داشت. خبري بسيار عالي به من داد: او 

مسؤل آموزش شوراي شهر شده است! خبري از اين بهتر؟ 

جدي ترين بچه هاي ستاد اجرايي بود. به خاطر آشنايي با زبان انگليسي سعي  و بهترين از يكي ميلاني خانم
مي رسيد بيابد مفيد نظرش به كه را اسنادي و برود دنيا مختلف شهرهاي شوراهاي وبسايتهاي به ميكرد
آن ها را ياد گرفت. به خوب خيلي كرد. برخورد جدي خيلي پارلمان قانون قواعد با كند. ترجمه را آنها و
آن ها بود. سعي كردم از خانم شرفي بپرسم ترويج و آنها بهتر فهم دنبال برد. پي آنها اهميت به كامل طور
كه خانم ميلاني براي ترويج قواعد قانون پارلمان در ميان اعضاي شوراي شهر تهران كاري انجام داده است؟
مي دهد تا  يا داده انجام را ممكن كار هر تقريباً ميلاني خانم كه بدهد خاطر اطمينان من به كرد سعي شرفي
و بلافاصله اما دهد. توضيح تهران شهر شوراي اعضاي براي را آنها رعايت ضرورت و پارلمان قانون قواعد
و تقريباً غيرممكن به مختلف عقيده و نظر ۳۱ با دارد عضو ۳۱ كرد: آما آقاي حسيني، شورا اضافه ناامدي با
گفتم: شايد اگر من به ميدان بيايم بهتر بتوانم من كرد. قانع قواعد اين به نسبت را آنان بشود كه ميرسد نظر
اتفاقاً تمام تلاش خانم ميلاني هم اين است كه فضا را داد: توضيح شرفي خانم كنم؟ متقاعد را شوار اعضاي

آماده كند تا شما به اينجا بياييد و قانون پارلمان را معرفي كنيد. اما زمينه فراهم نيست.

بي خودي به كار  كليشهاي تعبير (عجب نميگنجم خود پوست در شادي از شنيدهام، را خبر اين كه ديروز از
بردم). تقريباً مطمئنم، خانم ميلاني هر كاري براي آموزش شوراي شهر تهران انجام دهد، قواعد دستورنامه
تقريباً هيچ يك از اعضاي شوراي  كه دارم اطمينان هم اين به گرچه بود. خواهد برنامههايش صدر در رابرت
و برنامه هاي خانم ميلاني تره هم خورد نمي كنند. نمي دانم چه كسي اين سمت را حرفها براي تهران، شهر
و نمي دانم وظيفه ي اين مسؤل شوراي آموزش شهر. شوراي آموزش مسؤل است: كرده تعريف شورا براي
و يا حتي چند هزار رأي كسب كند ديگر هركز براي هزار صد چند كه كسي دارم يقين تقريباً اما چيست؟
كسب آموزش آن هم از يك زن جوان مثل خانم ميلاني احساس نياز نمي كند. به علاوه، به نظرم، خانم ميلاني
و قدرت قانع كنندگي لازم را ندارد كه بتواند اعضاي شوراي شهر را مجاب كند. در نتيجه بايد  جامع اطلاعات

منظر ماند و نظرات عبدالحسيني را شيند.

استعفاي عبدالحسيني
و در  بود كرج زدم. و بزنم زنگ او به دوباره گرفتم تصميم شدم خبر با عبدالحسيني غيبت از اينكه محض به

حال راه رفتن. آخر گفتگو به نفس زدن افتاده بود.

و يك رهبر واقعي است  واقعي كادر يك كادرها جنبش براي او دارم. دوست خيلي را جوان مرد اين من
و اگر قرار باشد بهترين كادر را در ميان ساير كادرها انتخاب كنم، بدون هيچ ترديدي او را انتخاب خواهم
بي مقدمه رفتم سراغ اصل شدم. خوشحال واقعاً صدايش شنيدن از بودم. نشنيده را صدايش بود مدتها كرد.
مطلب: امروز به دفتر هيأت رئيسه تلفن زدم. خانم شرفي گفت كه قرار است چند هفته اي سر كار نرويد.
طبيعي است كه از او چيزي نشست نمي كند. اما حدس زدم كه به خاطر اعتراض با برخي از رويه ها استعفاء 

داده باشيد؟ 
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مي كرد نكات مهم آخرين گفتگوهايمان را به خاطر سعي ذهنم از بخشي ميكردم، صحبت او با حاليكه در
اجرايي، شوراي شهر ستاد جاي به رابرت، دستورنامه كتاب كننده پيشخريد تا بود اين دنبال اينكه آورد:
تهران باشد؛ اينكه كتاب دستورنامه رابرت را همراه با يك نامه به اعضاي شوراي شهر تقديم كند؛ اينكه دنبال
اين بود تا يك شخصيت ملي براي كتاب مقدمه اي بنويسد؛ اينكه كتاب از سوي شوراي شهر تهران بين ۴۰۰ 
و به  رئيسه هيأت اعضاي به را قواعد اين رعايت اهميت ميكند تلاش اينكه شود، تقديم بزرگ شهر شوراي
و برنامه هاي كوتاه مدت عبدالحسيني به عنوان هدفها از برخي اينها دهد؛ توضيح مسجدجامعي خصوص
مي خواست تا متن كتاب را هرچه رودتر در اختيارش قرار دهم من از خاطر همين به بود. رئيسه دبيرهيأت

تا پرينت آن را در اختيار اعضاي شواري شهر بگذارد.

مي آمد براي آنكه ترجمه كامل كتاب را هرچه زودتر در اختيار عبدالحسيني بگذارم تا بتواند تا روز  خاطرم به
و به اعضاي شوراي شهر تهران بدهد چه فشارهايي را تحمل كردم. اما وقتي مدتي بگيرد پرينت بعد يكشنبه
و از او خواستم كه دست فرستادم عبدالحسيني براي را كتاب نهايي ترجمه كامل متن شده، تعيين تاريخ از بعد

. . كم دريافت نامه را خبر دهد، هيچ خبري از او نشد كه نشد.

مي كردم بخش ديگري از ذهنم به اين جمع بندي رسيد كه استعفاي  صحبت تلفني عبدالحسيني با كه همانطور
و به همين دليل استعفا نيست فراهم او برنامههاي و هدفها تحقق براي شرايط كه ميدهد نشان عبدالحسيني
داده است با اين اميد كه شايد اين استعفا اختيارات لازم را براي پيش برد كارش در اختيار او بگذارد. در
و يا به خصوص مسجد جامعي براي  شورا گذاشتن فشار تحت براي باشد تاكتيكي استعفا اين ميتواند نتيجه
و نيست فراهم شرايط نه، كه: بود اين تحليل از سطح اين در - او پاسخ اما عبدالحسيني. به اختيارات دادن

از دست مسجد جامعي هم كاري بر نخواهد آمد.

و  را جامعه وضعيت چون است، نااميدكننده است: اميدواركننده هم و نااميدكننده هم تحليلي چنين خوب.
نه،شهست، چون كه: بود اين تحليل از سطح اين در - او پاسخ اما عبدالحسيني. به ات
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نخوانده است. به من گفت كه تصميم دارد تا يك كافي نت ايميل خود را چك كند.

و در شوراياري ها  تهران، شهر شوراي در عبدالحسيني وضعيت كه دريافت ميتوان بهترين آينده روز چند در
- كه ۴۰۰ نسخه آن را ستاد اجرايي شوراياري ها پيش خريد كرده دستورنامه كتاب وضعيت شد. خواهد چه
مي شود اميدارو بود كه يك انجمن آيا و رسيد. خواهد كجا به شوراياريها وضعيت اساساً و شد خواهد چه

نه؟ يا بياندازيم راه ستاد كارشناسان با جديد

بدقولي عليپور
بعد از گفتگو با عبدالحسيني دوباره با عليپور تلفني گفتگو كردم. او در حال حاضر به عنوان سرپرست ستاد 
شوراياري ها مشغول است. اما گمان نمي كنم كسي كه عليپور را با عبدالحسيني مقايسه كند مجاب شود كه 
آن  در  عبدالحسيني  عليپور حضور  بدشانسي هاي  از  يكي  شايد  بگيرد.  را  عبدالحسيني  بتواند جاي  عليپور 
و  زيرك و باهوش بسيار فرد اگر كه است علاقمند و پرتلاش زحمتكش، صميمي، آنقدر عليپور است. اطراف
نبود، شايد حكم دبيري او را تا كنون صادر كرده بودند. اما عبدالحسيي چيز ديگري است. دست دم توانمندي

مي گيرد. اما تماس نگرفت. من تماس بعداً و ميكند صحبت كسي با دارد گفت گرفتم تماس عليپور با وقتي
هم تماس با او را موكول كردم به بعد از ملاقات با عبدالحسيني.

مي توان با قاقطعيت گفت كه آيا انجمن جديدي  كه است عبدالحسنيي با يكشنبه روز ملاقات از بعد علاوه، به
بايد در يكي از كارگاه هاي موجود اينكه علاقمندان را  شود، يا  ايجاد بايد ستاد كارشناسان حضور با بايد
- از جمله تماس تهران شهر شوراي و شوراياريها اجرايي ستاد به مربوط نكات تمام مورد در كرد؟ دعوت

با خانم ميلاني،  آقاي عليپور،  خانم طاعتي و ساير مسائل بعد از روي يكشبنه آتي تصميم مي گيرم.

فعاليت هاي پراكنده ديروز
ديروز يا پريروز ايميلي براي خانم دهكردي نوشتم. از او خواستم اگر ويژه نامه پيام آبادگران را دريافت كرده 

است خبرم كند. به علاوه از او خواستم تا در نشست مشترك ديگري شركت كند. متن اين مكاتبات:

سركار خانم دهكردي
ب سلام

مي كنم.  تقديم شما خدمت است پرداخته رابرت دستورنامه معرفي به كه را آبادگران پيام ويژنامه ديگر بار يك
اميدورام در صورتي كه ملاحظه فرموديد دريافت آن را اطلاع دهيد

مي دانيد نشست ديگري داشته باشيم تا در همين زمينه تبادل نظر كنيم صلاح كه نحو هر به ميشوم خوشحال
با احترام شايسته
حسيني 

سلام و خسته نباشيد
مدتي است انگليس هستم ژانويه بر ميگردم و تماس خواهم داشت . ايميل قبلي شما نيز دريافت شد !!

ممنون دهكردي

و جواني كه به  مدني جامعه سازمانهاي شوراي اعضاي از يكي حدادي معلمان، كانون از باغاني آقايان به
و معلمان، كارگروه سابق عضو نژاد حسين خانم ميدهد، ارايه خدماتي برق سنديكاي جمله از و انجمنها
خانم جوانمردي هم ايميل هايي ارسال كردم. از خانم جوانمردي خواسته بودم كه در مجمع شركت كند قول
و در نشست هاي معلمان شركت نمي كند. شايد دلخور شده باشد. خانم  مجع در چرا نميدانم داد. شركت
و آقاي حدادي هنوز جوب ايميل هاي من را نداده اند. برخي از ايميل ها را كه حاوي اطلاعاتي در حسيننژاد

خصوص اين جنبش است نقل مي كنم:
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آقاي حدادي
سلام

مدت ها قبل طي ايميلي به پرسش هاي جنابعالي در خصوص تشكيل يك كارگاه آموزش دستورنامه رابرت 
در دفتر جنابعالي پاسخ دادم اما حتي دريافت آن نامه را اطلاع نداديد. تصميم داشتم ديگر مزاحم شما نشوم. 

اصلاً  آن نامه را نديده باشيد. شما است ممكن كه دادم را احتمال اين اما
اصلاً  پاسخ من را درياف كرديد يا نه؟ و پاسخ شما به آن چيست؟ بفرماتيد دارد تقاضا

به علاوه يك بسته آموزشي ديگر هم به پيوست اين نامه براي شما مي فرستم شايد مطالعه آن مفيد باشد

نامه هاي من اسپم (هرزه نامه)  نيستند ممنون مي شوم اگر دريافت آن ها را اطلاع  دهيد كه از آنجا
قربان شما

دفتر كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت
كادرها

حسيني

سركار خانم حسين نژاد
سلام

آيا دعوت به نشست روز چهارشنبه (فردا) به دست شما رسيد؟ 
و اگر تصميم به عدم حضور در اين  دهيد اطلاع را آن دريافت ميشوم ممنون نيست اسپم نامه اين كه آنجا از

است،  از ارسال اسناد اين نشست ها براي سركار عالي خودداري شود نشست ها قطعي
با احترام

دفتر كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت

حسيني 

جناب آقاي باغاني
سلام

آيا دعوت به حضور در مجمع چهارشنبه چهار دي ماه (فردا)  به ست شما رسيد يا نه؟ 
آن ها را اعلام فرماييد. آيا در اجلاس فردا  دريافت ميرود انتطار ، نيستند (هرزنامه) اسپم نامهها اين كه آنحا از

نه؟ يا داريد ها اجلاس اين در شركت به تمايلي آيا كلي طور به و كرد؟ خواهيد شركت
تقاضا دارد اگر تمايلي نداريد اعلام فرماييد تا از ارسال اين اسناد براي شما خودداري شود.

با احترام
مسؤل كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت

حسيني 

تا كنون خانم ها دهكردي و جوانمردي به ايميل ها جواب داده اند. 

يك كارگاه  ديگر؟ 
نمي دانستم براي چه دور  كه شد ديروز از ساعت ۵ بعد از ظهر دفتر كارم محل گردهمايي گروهي از معلمان
سرمايه  گذاري معلمان سبب شده است  شركت و آزادگان بين اختلاف زدم: حدسهايي ميشوند. جمع هم
تا يكي دو جلسه خصوصي براي گفتگو در مورد مشكلات خود در دفتر برگزار كنند. آيا اين جلسه نيز ادامه
مي دانم كه جلسه غيرعلني داشته باشد.  گروه يك حق اصلاً و نميكنم كنجكاوي عمداً من ماجراست؟ همان
مي شوند جمع هم دور چه براي بگويد خانه صاحب به آنكه بدون ميتواند گروه يك نميدانم همه، اين با

بدهند؟ جلسه تشكيل او خانه در
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مي شود از من سعي كه دفتر اين در نشستهايي برگزاري به را خودم اعتراض كه است بار چند حال، هر به
ميكنم؟ اعتراض چرا نرسيدهام. اي نتيجه به هنوز اما كردهام. اعلام شود داشته نگاه مخفي

دفتر كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت
بزنند، من در ذهنم اين بود  رنگ خودشان هزينه با را دفتر اين معلمان شد قرار كه روزها نخستين همان از
مي خواهند در چارچوب دستورنامه رابرت فعاليت كنند قرار كه گروههايي اختيار در را دفترم امكانات كه
و زير نظر من به رابرت دستورنامه آموزش كارگاههاي در واقع در گروهها اين كه بود اين نظرم در و ميدهم.
و در عين حال هدف هاي اختصاصي خودشان را دنبال خواهند كرد. اما از همان ميكنند فعاليت مربي عنوان
، البته براي تمرين قواعد من حضور بدون و جداگانه نشستهايي اربابي خانم و نقيئي خانم روزها، نخستين
و از همانجا اين سنت شكل گرفت كه نشست هايي كردند برگزار مرد، و هاشمي حضور با پارلمان قانون
چرا؟ كه آمده پيش سؤال اين برايم نكنم. ايفاء نقشي آنها در هم من و شود تشكيل دفتر در من حضور بدون

مي كنم هرگروهي حق دارد چنين نشست هايي برگزار كند. اما شرط من براي اينكه به اين گرو ها جا فكر البته
و با هدف يادگرفتن اين قواعد در اين جا رابرت دستورنامه دفتر در كه است بوده اين بدهم رايگان سالن و
و دستمزد من هم هيچ چيزي نپردازند. اما از وقتي معلمان هزينه رنگ آميزي دفتر اجاره بابت و شوند جمع
و رابطه ما دهند تشكيل من بدون را خودشان نشستهاي كه هستند راحتتر ظاهرا شدهاند، متقبل را دفتر
حال، اين مسأله بايد با صبر هر به نيست. من علاقه مورد كه ميشود بدل مسأجر و موجر رابطه به بيشتر
حل شود. من هم نبايد زياد اصرار بورزم. شايد نكاتي دارند كه به هر دليل مايل نيستند پيش من مطرح كنند.

و بر ساعت ۵  دور و كردم موافت دفتر در جلسه برگزاري با آزادگان آقاي درخواست از بعد حال، هر به
۱۰ دقيقه بعد از دفتر بيرون زدم تا به مطب دو و من هم حدود آمدند يكي يكي پوش شيك نسبتاً مدعوان
۱۰ نفري در جلسه حاضر بوده اند. اما مي شد دريافت كه حدود صندليها تعداد از برگشتم وقتي بروم. طبيب
موضوع جلسه چه بود، نمي دانستم تا اينكه امروز آقاي آزادگان برايم توضيح داد. اما پيش از نقل آن توضيح

به يك ماجراي ديگر بپردازم. 

فعاليت هاي ترويجي هاشمي
و شايد براي اينكه من را مشغول كند شروع كرد به ارايه گزارشي  آمد زود نسبتاً كه بود كساني از يكي هاشمي
داد كه در را نشان من  بعد يك صفحه كاغذ  انجمن هاي ديگر.  فعاليت هاي ترويجي خودش در  در مورد 
و خصوصيات هشتگانه برخي از پيشنهادهاي پرلماني در يك جدول آمده  پيشنهادها طرح مرحله شش آن
و در آنجا از اين قواعد حرف زده است اما ميكند شركت ديگري نشست در كه بود اين توضيحش بود.
نوشته شده اي ساده متن تا خواستهاند هاشمي از و كردهاند مقاومت پيشنهاد اين برابر در نشست آن اعضاي
مي كنم بيشتر فكر چيست؟ زمينه اين در من نظر است. كرده تهيه را سند اين هم او و بگذارد آنان اختيار در
مي خواست گزارش كار خودش را به من بدهد تا نظرم را بپرسد. اما من هم طبق معمول به جاي دادن پاسخ
مشخص يك مجموعه ايده هاي جديد در دامنش ريختم. چيزي كه به عنوان يك نقطه ضعف من به عنوان

مربي تلقي مي شود. 

مصوبه  اصلاح  قواعد  تعليق  مثل  ديگر  پيشنهاد هاي  برخي  كه  بدهم  توضيح  هاشمي  براي  كردم  من سعي 
اينكه  از  به هر حال  مي زد.  را خودش حرف هم او اما است. لازم هم قبيل اين از و برداري رويميز و
دهد. ارايه  جلسه  در  را  كارهايش  اين  گزارش  گفتم:  او  به  و  كردم تشكر او از دارد فعاليتهايي چنين
مي نويسم. اگر برايم از را جنبش اين تحليلي تاريخ دارم من علاوه، به شد. خواهد من خوشحالي اسباب

فعاليت هايش بگويد آن ها را يادداشت خواهم كرد. خنديد و قول داد چنين كند.

حرف ها را نمي زند. گزيده گوست. به همين دليل، وقتي يكي از  هاشمي مرد نسبتاً خوشتن داري است. همه
پرسيد، هاشمي جواب داد: به سايت  بود كرده ارسال ايميلش به كه پيامك يك مورد در من حضور در مهمانان
بعد گفت:نه. هاشمي بدهي؟ توضيح نميتواني اينجا پرسيد: هاشمي از من جلو فرد آن كن. مراجعه معلمان
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نخواسته است جواب آن فرد را بدهد. براي ترميم من جلو كه باشم كرده فكر من است ممكن كه كرد فكر
گفت: ما هم اينطوري براي سايتمان مشتري من به شوخي به و زد من پشت دستي ذهني احتمالي لطمه اين

جلب مي كنيم.

علت فاصله گيري
بي جهت ديگران را تشويق نمي كنم بلكه چه بسا برعكس  و بيخود كه هستم آشنا خود خصوصيت اين با من
مي يابد ايده هايش خامش علاقه كسي كمتر خاطر همين به ميزنم. هم مردم ذوق توي جهت بي و بيخود
را با من در ميان بگذارند. هرچند من به نظر خودم مشوق جدي ايده هاي بديعي كه به نظرم ارزشمند باشند

هستم. اما در اين زمينه به كسي دوست ندارم باج بدهم. 

و مرد كه با اين  او مانند شخصي دارد: اهميت كادرها جنبش براي جهاتي از هاشمي ديروز رفتار حال، هر به
مي كوشند تا آن را به ديگران آموزش دهند. من تصور نمي كنم هيچ جنبش جديتي چه با شدهاند، آشنا قواعد

فكري اي با اين سرعت و كيفيت رواج يافته باشد.

سازمان ميراث فرهنگي و معلمان
و بعد از حرف هايي كه به جنبش كادرها ارتباطي ندارد گفت كه زنگ زده است  زد زنگ آزادگان صبح امروز
۱۷ دي نيز جلسه خودشان را سهشبه روز تا داد خواهم قرار ديشب گروه اختيار در را دفترم من آيا بداند

كنند؟ برگزار دردفتر

تنها كسي از ميان معلمان كه من بدون رودربايستي در مورد خصوصي شدن جلسات با او صحبت كرده ام،
همين آقاي آزادگان است. در نتيجه با حرف هاي من در اين زمينه آشنا بود. با اين همه، برايش توضيح دادم 
كه طبق قاعده قانون پارلمان، حتي يك عضو نيز حق دارد از گروه بخواهد يك مسأله مشخص به صورت 
نفر، تمام افراد غيرعضو بايد سالن را ترك كنند  يك درخواست با حتي و نتيجه، در شود. برگزار غيرعلني
(گمان نمي كنم ذهن آقاي آزاداگان به اين قاعده توجهي نشان داده باشد). در نتيجه، به من كه مربي اين قواعد
اصلاً بر نمي خورد كه چرا اين گروه نمي خواهند من عضو آنان باشم. اما انتظار  دارم باور قواعد اين به و هستم
دارم اگر قرار است من در گروه نباشم با صراحت اعلام كنند تا سالن را در آن ساعت ترك كنم. آخرش بابت
مي شود مانور داد. به همين دليل پاسخم به نشست آتي هم  كه است اجاره مبلغ روي و ميگيرم اجاره كار اين

باشم؟ يا نباشم من است قرار كه كنيد مشخص اما بله. كه است همين

كرد: بعد از آنكه دكتر نجفي رئيس سازمان ميراث فرهنگي شده اشاره گروه اين هدف و سوابق به آزادگان بعد
است از معلماني كه با آنان ارتباط دارد خواسته است تا تشكلي از معلمان براي حمايت از ميراث فرهنگي
و سازمان  پرورش و آموزش وزارت سازمان، دو اين بين تا دهند ارايه هم را خودشان طرحهاي و كند ايجاد
- هاشمي، هم ما و است مياندشتي خانم هم اصلي كننده برگزار بگيرد. صورت همكاريهايي فرهنگي ميراث

مرد، آزادگان، كاكازاده و غيره نيز به او كمك مي كنيم.

مي شود تلاش كرد تا اين انجمن در دست تأسيس هم در چارچوب  صورت اين در گفتم: من كه بود اينجا در
و وقتي است شده آشنا قواعد اين با هم نجفي دكتر كه خصوص به شود. ايجاد رابرت دستورنامه قواعد
علاوه، مهندس سيد به كرد. خواهد استقبال شده ايجاد قواعد اين چارچوب در انجمني كه بشود متوجه
فرهنگي، ميراث سازمان رئيس مشاور حالا و بود فرهنگي ميراث سازمان اسبق رئيس كه هم بهشتي محمد

يكي از اعضاي كارگاه ما و او هم از چنين تصميم اين انجمن در دست تأسيس حمايت خواهد كرد.

حال، كوشش  عين در شود. برگزار دفتر در دي ۱۷ سه شنبه روز گروه اين بعدي نشست شد قرار حال، هر به
شود كه اين انجمن نيز در چارچوب قواعد دستورنامه رابرت شكل بگيرد. در آن صورت من هم نقشي به

عنوان مربي ايفاء خواهم كرد. 
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۱۷ دي با من آزادگان از من پرسيد كه آيا هنوز خانم ميان دشتي با من تماس نگرفته است تا در مورد جلسه
صحبت كند؟ جوابم منفي بود. 

واكنش مديرعامل گاوپروري
آن  نقل  به  نمي يافت  كادرها  جنبش  به  ارتباطي  من  كننده  تحريك  رفتار هاي  به  قديمي  رفيق  واكنش  اگر 

نمي پرداختم. اما ارتباط دارد. 

از وقتي تصميم گرفتم نحوه برگزاري نشست سهامداران شركت گاوپروري دمزآباد، به عنوان يك تجربه در 
و تمرين قواعد دستور نامه رابرت مورد توجه قرار بگيرد، گزارش دستاوردهاي آن را نيز به عنوان  آموزش
- به رغم ساليان من كه ميگردد بر اين به دستاوردها آخرين ميكنم. نقل كادرها جنبش تاريخ از بخشي
و از سهام اسمي ارزش بينام، و نام با سهام خاص، و عام سهام سهام، سهام، برگه مثل مفاهيمي تكرار سال
۴۵ اين قبيل، تازه چند روز پيش با كاركرد انقلابي اين ابزار حقوقي آشنا شدم. درست همانطور كه در حدود
سالگي يواش يواش دريافتم معناي اين شعر دوران كودكي كه «زندگي جنگ است جانا بهره جنگ آماده شو» 
واقعاً يعني چه. اما وقتي درك جديد خودم را به صورت تلفني براي آقاي حسيني كمال توضيح دادم متوجه 
و برگه سهام معناي هنوز من كه ميكني فكر يعني چي؟ كه بود: برخورده او به ظاهراً شد. ناراحت كه شدم
و در ادامه توضيح داد: آقاي حسيني (با لحن قاطع!) توي همين اساسنامه نميدانم؟ را مسائل قبيل اين و سهام
مي كرديم. استفاده آن از و داشتيم سهام برگه ما است. شده بيني پيش مسائل اين تمام من آسمانساي شركت
من گفتم. در اين صورت چرا در اين شركت از اين ابزار حقوقي استفاده نكرديد تا من الان بتوانم برگه هاي
و پولش را صرف جراحي كنم؟ پاسخ داد: آخر شركت ما به ثبت نرسيده است. من  بفروشم را خود سهام
و ساختن گاوداري به ثبت نرساندن مانع نمي شود. اما زمين خريد و پول گرفتن براي چطور اما بله، گفتم:

داشتن سهام و دادن برگه سهام به دست سهامداران مستلزم ثبت كردن مؤسسه است؟

در پاسخ به اين سؤلات نكاتي را مطرح كرد كه من اطمينان يافتم او هنوز هم درك درستي از برگه سهام 
ندارد. مي شد قضيه را ناديده گرفت. اما بلاخره فردي مثل حسيني بايد با اين مفاهيم آشنا مي شد. چه كنم؟ 

عملاً به اين مسائل فكر كند، با اين اميد كه شايد مفهوم برگه سهام را  كه كنم وادار را حسيني اينكه براي
و از او خواستم به اين سؤال ها جواب بدهد. او هم كردم ارسال برايش سؤال مجموعه يك كند، درك بهتر
و هنوز هم درك درستي از برگه سهام ندارد. هر دو نكردهام اشتباه تشخيصم در كه فهميدم تازه و داد جواب

ميكنم: نقل هم با را نامه

جناب آقاي حسيني
مديرعامل محترم 

شركت گاوپروري (با نام موقت) دمزآباد
سلام

تقاضا دارد در صورت امكان اعلام فرماييد
سرمايه گذاري صورت گرفته در اين شركت چقدر است كل ميزان يك. تا كنون

دو. هر يك از شركا چقدر سرمايه گذراي كرده اند
سه. اگر كل سرمايه گذاري انجام شده را ۱۰۰ واحد فرض كنيم، درصد سهم هر سرمايه گذار چقدر مي شود

و قابل انتقال صادر  بينام سهام برگه ۱۰۰ و اگر به طور مفروض، براي كل سرمايه گذاري صورت گرفته چهار
شود، ارزش اسمي هر سهم چقدر خواهد شد

و اگر قرار باشد شخص شما اين برگه هاي سهام را خريداري كنيد، هر سهم را حدود چه مبلغ خريداري  پنج.
خواهيد كرد

قربان شما. داود

و مديريتي  حقوقي كاركرد و سهام برگه مفهوم با محمود آيا دريابم كه بود اين سوآلها اين طرح از من هدف
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و اگر آشنا بوده است چرا از اين ابزار حقوقي از همان ابتداء تشكيل شركت استفاده نه؟ يا است بوده آشنا آن
بود: اين داد كه پاسخي اما است؟ نكرده

با درود به شما
شريک محترم در مشارکت گاوداری

آقای داود حسينی
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و ارزش هر سهم را  عضو هر سهام تعداد بودم خواسته او از من است. آن ۳ نكته تأسف بار در اين پاسخ، بند
كنند». بعد  محاسبه بايد سماطي «آقاي كه است داده جواب او و همين ببندد. تناسب يك يعني كند. حساب

فعلاً  پولي ندارم. هم بنده و نگرديده» محاسبه هنوز سهم «ميزان كه داده توضيح هم ۵ در بند

خوب. براي من محرز شد كه حسيني هم مثل من كه سال ها درك درستي از اين ابزار حقوقي نداشتم، درك 
و به خصوص به سماطي كه خودش  او به ساده نكته همين دادن ياد براي كه ميداند خدا و ندارد. درستي
نامه، بلافاصله اين از اطلاع محض به حال، هر به كرد. تلاش بايد چقدر ميداند هم مالي امور متخصص را

كردم: ارسال برايش را زير نامه

ضمن تشكر و با توجه به گزارش جنابعالي

و كل آن را صد سهم حساب كنيم، ارزش اسمي هر  كنيم، گرد تومان ميليون يك. اگر كل سرمايه را به ۲۱۷
سهم تقريياً  دو ميليون ۱۷۰ هزار تومان خواهد شد

هزار  ۳۴ ميليون تومان به دو ميليون ۱۷۰ - از تقسيم عدد مثال عنوان به - من سهام ميزان صورت اين در دو.
۱۶ درصد سهام شركت  به من تعلق دارد. تومان محاسبه مي شد. يعني تقريباً

حدوداً دوميليون توماني در اختيار من بود  سهام برگه ۱۶ مي كرديم، اكنون عمل اصول طبق اول از اگر و سه.
كه به راحتي مي توانستم ۵ برگه آن را به دوستان بفروشم و عمل جراحي خود را انجام دهم

نيروي  دليل به جمله از گوناگون، دلايل به شركت، سهام اسمي نه و پولي ارزش مدت، اين در البته، چهار.
مي ارزد. تومان ميلنون دو از بيش خيلي غيره، و پول خريد قدرت كاهش شده، ساز و ساخت صرف كه انساني

اصلاً نيازي و تر، ساده خيلي هم حل راه اين كردن پياده و است ساده خيلي محاسبات كه ميفرماييد ملاحظه
و ساز ساخت و داران سهام از پول گرفتن براي اينكه كما باشد. رسيده ثبت به حتماً ما شركت كه نداشت
. چون قرار هم نيست كه سهام برساينم ثبت به را شركت قبلاً كه نداشتيم نيازي هم گاو خريد و گاوداري
و عين ملك را به خريدار سهام حقوقي اسناد بود كافي بلكه كنيم عرضه دولتي رسمي بورس بازار در را خود

نشان دهيم.



١٨

بعدي. البته اگر از زير تيغ شركتهاي راهاندازي براي بود ارزشي با بسيار تجربه كه من براي حال، هر به
جراحان وطن پرست سالم در بروم.

قربانت. داود

ارتباط اين تجربه با جنبش كادرها
مي شوند. بايد  مواجه مشكل با مسائل از بعضي درك در بعضيها كنم قبول كه باشد اين ارتباطش ميكنم فكر
كرد؟ چرا فردي مانند ميتوان چه منع اين رفع براي و ميدهد رخ مفاهيم درك در چرا مشكلات اين ديد
و سطحي از برگاه سهام دارند. اما وقتي چند دقيقه به صورت جدي به آن غيردقيق دركي سال ساليان خودم

كنند؟ درك را آن كاركرد و معنا ميتوانند ميكنند فكر

- دير يا را آن شدند درگير چيزي با وقتي افراد اول، ديد از خالي. و پر دارد: جنبه دو هم ليوان اين ظاهرا
. مردم نمي فهمند آقا! اما من به عنوان يك معلم، اخلاقاً وظيقه . . آه مأيوسانه، ديد از يافت. درخواهند - زود

دارم رويكرد اول را اتخاذ كنم.

و يك بد قولي
گفتم: شش به بعد. اما دريافتم كه در  اطمينان با كياست. قرارمان پرسيد و زد زنگ سعيد قبل دقيقه چند
جلسه قبل قرارمان را به صبح از ساعت ۹ به بعد تنظيم كرده بوديم. خيلي از او عذر خواهي كردم. يادم باشد

سريع و بعد از ختم كارگاه نزد او بروم. 
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پنجشنبه ۵ دي ۱۳۹۲
هم انديشي عرف پارلماني براي سعيد اردهالي مدير نشر  كارگاه در پيشرفت روند توضيح جريان در ديشب
نسبتاً پيچيده اي بايد طي شود تا در ذهن اعضاي كارگاه هاي آموزش فرايند چه شدم متوجه كه بود اختران
دهد: انجام همزمان را پيچيده كار چندين بتواند تا شود نصب نرمافزار يك يا آپليكيش يك رابرت دستورنامه

اول اينكه تشخيص دهد وضعيت پراكتيس پارلماني در هر لحظه چگونه است،
- در هر وضعيت  شده نصب او ذهن در اپليكيشن اين كه عضوي يعني - كاربر دهد تشخيص اينكه دوم

خاص چه تمايلي دارد و چه مي خواهد بكند.
و در آن  هستند حاكم قواعد از دسته كدام پارلماني خاص وضعيت آن در كه دريابد بتواند اينكه سوم
و دهد انجام ميتواند كاربر كه خاصي كار يا رمز كد خاص، قواعد آن چارچوب در و خاص وضعيت

در دستور است چيست؟
و مقاصد خود را تحت قواعدي كه در آن لحظه در دستورهستند، بازتوليد  نيات بتواند كاربر اينكه چهارم

كند و نام پيشنهاد و يا عبارت و فرم بيان آن را به خاطر بياورد و در مرحله بعد آن را بيان كند.

و پنجه نرم كردم بود كه  دسته آن با همانديشي كارگاه طول در كه مشكلاتي توضيح جريان در فقط راستش،
مي خواستند حرفي بزنند كه هنگامي بنياسدي و گلسرخي، شهرياري، مثل افرادي چرا كردم كشف ناگهان
و ميشدند كلافه بزنند، حرف قواعد طبق تا كنم كمك آنان به ميكردم سعي من و كنند مطرح پيشنهادي يا
مي ريختند. نه اينكه متوجه اين مشكل نشده بودم. اما در آن لحظه اي كه داشتم اين مشكل را هم به را بازي
مي دادم علت اصلي را دريافتم: فقدان بخشي يا قوه اي يا نرم افزاري در ذهن كه توضيح اردهالي سعيد براي
تمام اين كارها را براي كاربر انجام دهد. درست مثل كامپيوتري كه به عنوان نمونه برنامه فتوشاپ در آن نصب

نشده باشد در نتيجه نتواند يك فايل فتوشاپي را بخواند. 

هم انديشي عرف پارلماني  كارگاه در او شركت از پيش كه بود جلسهاي آخرين اردهالي سعيد با ديشب جلسه
پرمصرف ترين قواعد دستورنامه رابرت را برايش توضيح دادم. براي آنكه آن ها تقريباً طي و گذاشتم او براي
و جوابش را پرسيدم او از ساده سوآل چند است، نكرده حفظ را آنها از كدام هيچ تقريباً كه شود متوجه
مي مانند كه يك معلم آموزش زبان انگليسي، طي يكي دو جلسه تمام قواعد اين مثل گفتم: او به نميدانست.
مي فهمد. اما در را قواعد تمام آموز دانش كه است طبيعي دهد. توضيح آموز دانش براي را انگليسي زبان
آن ها را هم به خاطر نداشته باشد. قواعد بازي پارلماني هم همين طور هستند. فهم از يكي بسا چه بعد جلسه
آن ها را به خاطر بازي جريان در خصوص به و بسپاريم خاطر بها را آنها تمام اينكه اما است. ساده آنها
بياوريم كاري است كه مثل آموزش زبان به تمرين نياز دارد. در همين جا بود كه براي سعيد توضيح دادم كه
و بچه ها در حدود سي جلسه آن شركت  كرديم شروع قبل سال اوايل از را پارلماني عرف انديشي هم كارگاه
و تازه در يكي دو جلسه اخير است كه اعضاي گروه ياد گرفته اند در چارچوب اين قواعد رفتار كنند. كردهاند

چرا اينقدر طول كشيد و چرا پيش از آن كلافه مي شدند و نسبت به مداخله من اعتراض مي كردند؟

است:  گرفته شكل ذهنم در بالا نظريه شدم متوجه بدهم جواب چرا اين به گرفتم تصميم وقتي درست و
فقدان اپليكيشن مورد نياز. يا فقدان مهارت يا فقدان قوه اي ذهني كه اين كارها را انجام دهد. بعد ديدم آن
و به عنوان بخشي از قوه  ميتاباند نور كاربر روي بالا از كه گرفت شكل ذهنم در قوهاي چراغ مانند قوه
و چه عمل كند. بله، آن چراع بگويد چه كه ميكند هدايت را او دارد ذهن، «من» از بيرون از و «آگاهي»
و مهارت ذهني، همان است كه ايجاد آن در ذهن يك كاربر به چد قوه آن يا «آگاهي» از بخش آن يا قوه،

جلسه تمرين نياز دارد.

و كاركرد اين قوه يا مهارت يا نرم افزار يا آگاهي  ماهيت در اگر ميكنم فكر مينويسم را مطالب اين كه الأن
و بر اساس آن كنم تقسيم مختلف مراحل به را آن گيري شكل فرايند بتوانم شايد ميكنم تأمل بيشتر ذهني
برنامه هاي كارگاه ها را تدوين كنم تا مربيان بعدي با واكنش تند اعضاي تازه كار كارگاه ها مواجه نشوند. اما

اين تكليفي است مربوط به آينده. 
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هم استراتژي هم تاكتيك
و هم در گفتگو با سعيد اردهالي به كتاب مسعود احمدزاده اشاره كردم: مبارزه  معلمان كارگاه در هم ديروز
و ترويج قواعد آموزش دهم توضيح كه بود اين منظورم اما كردم. اشاره تاكتيك هم استراتژي هم مسلحانه؛
و ايجاد يك جامعه انساني از دل يك جامعه قانون حكومت و دموكراسي تحقق براي هم رابرت دستورنامه
و هم وسيله. اين نكته را است هدف هم تاكتيك. هم و است استراتژي هم كشور، در غيرانساني استبدادي
مي كردم كادرهايي كه طي اين فرايند فكر قبلاً دادم توضيج برايش اما دريافت. خوب خيلي اردهالي سعيد
و قضائي اجرائيه مقننه، قوه سه در بنيادين اصلاحات براي ملي برنامههايي بايد بعد مرحله در ميشوند، تربيت
و ترويج اين قواعد در واقع به معناي تحقق آموزش ادامه ميكنم فكر الأن اما بگذارند. اجرا به و كنند تدوين
و جا انداختن اين قواعد به معناي تحقق تربيت و آموزش صرف نتيجه در ميشود محسوب هم مرحله آن
البته منظورم اين و اجرائيه هم هست.  مقننه پارلمان، احزاب، براي مناسبي نظامهاي استقرار و دموكراسي
و پيشرفت خود، ارتقاء جريان در جنبش نه. ميشود. محقق خودي به خود صورت به مراحله آن كه نيست
مي رسد. درست مثل قطاري كه روي ريل درست در جريان حركت مرحله آن به خودي به خود صورت به

خود به ايستگاه مطلوب خواهد رسيد.

برنامه استراتژي كلان ملي 
قضيه  اين  پيشبرد  براي  ملي  استراتژيك كلان  برنامه  كه يك  پريد  دهانم  از  عبارت  اين  معلمان  كارگاه  در 
مي كنم  فكر اما دريافت. نقيئي خانم همه از بيش را نكته اين ميرود. جلو آرامي به دارد كه دارم ذهن در
و نيز آقاي بود يافته حضور كارگاه در بار نخستين براي كه پور حسن مهريه نامه به خانمي خصوص به
كاكازاده كه سني از او گذشته است بهتر دريافتند. من در ادامه براي معلمان توضيج دادم كه به دليل تمام وقت
كاركردن روي آموزش دستورنامه رابرت، حرف براي گفتن زياد دارم اما براي اينكه وقت جمع را نگيرم فقط 
مي پردازم كه در ذهنم خودم صورت گرفته است. در اينجا بود توضيح دادم دركم از روش  پيشرفتههايي به
و اجراي آموزش صرف كه ميكنم فكر اكنون چرا و است كرده تغييراتي چه كشور در بنيادي عميق اصلاحات
و زايل شدن استبداد خواهد بود. اين نكته دموكراسي شدن محقق معناي به واقع در كشور، در قواعد همين

به خصوص مورد توجه و علاقه خانم حسن پور هم قرار گرفت.

آئيننامه هاي ضعيف
هم انديشي  كارگاه به پيشنهادي آئيننامه هم و معلمان كارگاه به پيشنهادي آئيننامه هم كه است تأسف اسباب
و در واقع آن را كرد تهيه بنياسدي دكتر را همانديشي كارگاه آئيننامه هستند. بياعتبار و ضعيف اندازه اين
و حالا براي اصلاح اين بنياد كجي كرد بذار وردار فناور و علوم در اخلاق ايراني انجمن آئيننامه روي از
و انرژي دور بريزيم. پيش نويس آئين نامه كارگاه معلمان نيز دست پخت بزنيم زور كي بايد شد گذاشته كه
و مرد. در نتيجه اين سؤال هاشمي آقايان با مشورت و گفتگو با همراه است رئيسي و اربابي نقيئي، خانم
مي گيرد كه چرا حاصل كار فردي مثل بني اسدي كه خود را متخصص امور شكل ذهن در جدي صورت به
واقعاً هم مشاور انجمن هاي گوناگون در اين زمينه هاست، يا حاصل كار يك تيمي مركب و ميداند انجمني
و فعال مدني اين همه ضيعيف بايد باشد؟ به خصوص كه در كتاب دستورنامه رابرت اين نكات معلم پنج از
و از گذاشتهام عزيزان اين اختيار در من را كتاب اين و است شده داده درس شكلي جامعترين و زيباترين به

۱۸ كتاب را بخوانند و يك آئين نامه به درد بخورد تهيه كنند. فصل كه آنان تقاضا كرده ام

و اربابي خواستم تا متن آئين نامه اشان را در اختيار منشي موقت  نقيئي خانم از ايميلي ارسال با ديشب همان
عيناً نقل خواهم كرد تا خوانندگان را آن برسد من دست به متن اين وقت هر شود. داده اعضاء به تا بگذارند
و وجود كتاب، آئين نامه هاي پيشنهادي تا چه ضعيف تدريس همه اين رغم به كه دريابند خاطرات اين حتمالي
و تا چه از الگوي استاندارد ارايه شده دور هستند؟ چرا ما اينقدر ميل داريم كه با نرم هاي جهاني شناخته شده
و عقب مانده خود را جهاني سازي كنيم؟ به عبارت معلمي تر، چرا اين بومي مديريت الگوي و شويم سرشاخ

افراد مهارت تدوين يك آئين نامه استاندارد را ندارند؟

راستش باور نمي كردم مهارت افرادي كه نام بردم در تدوين يك آئين نامه استاندارد تا اين اندازه پائين باشد. 
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مي كردم دشوارترين مراحل كار آشناسازي اعضا ء با قواعد ناظر فكر كه خودم تصور خلاف بر و نتيجه، در
و حرفه اي نيز به استاندارد آئيننامه يك تدوين فرايند ميكنم فكر الان است، پارلماني پيشنهاهاي با بازي بر

كار زياد نياز خواهد داشت.

راهكارها در كارگاه معلمان
در مورد اصلاح آئين نامه ارايه شده به كارگاه معلمان، چند راه حل به نظرم رسيده است: 

و خانم طاعتي  ميلاني خان احتمالاً و شوند، ملحق جمع به است قرار كه را زاده سلام و شرفي خانم گروه .۱
مي توانند عضو اين گروه باشند، به عنوان يك گروه مخالف تشويق كنم كه ضمن تصويب آئين نامه نكات هم
و از شهرياري خواستم اين كار را بكند. دادم انجام همانديشي كارگاه در كه كاري بكشند. نقد به را آن منفي
مي رسد بايد بيشتر وقت بگذارم. وگرنه دانش افراد در همين حد باقي خواهد ماند. نظرم به مورد دو هر در

و آئين نامه چرت و چلاق به تصويب خواهد رسيد كه اصلاح آن هم دشوار خواهد بود.
و با كمك خودشان آئين نامه را به نقد بكشيم  شوم حاضر معلمان آئيننامه تدوين كارگاه در حالا همين از .۲

و آن را در جريان اصلاح تكميل كنيم.

مي دهند كه در اين زمينه تا  نشان و هستند ضعيف بسيار كارگاه دو هر به پيشنهادي آئيننامههاي حال هر در
چه درجه ضعيف عملي مي كنيم و دست به سنبل كاري مي زنيم.

در مورد خانم حسن پور
خانم حسن پور كه ديروز براي نخستين بار به كارگاه معلمان آمد، بانويي است ميان سال كه موهاي جلوي 
و عميق رسيد. بايد در  جدي بسيار نظرم به اول برخورد دو يكي همان در است. شده سفيد كاملاً سرش
مي پرسيدم. اما نمي دانم چرا خانم نقي ئي تمايلي به معرفي او نداشت. خيلي بيشتر نقيئي خانم از او مورد
و با رأي مثبت من به آورد مساوي رأي داد كه هم ثانويهاي اصلاح پيشنهاد و ميگرفت فرا را قواعد خوب

تصويب رسيد.

خانم دشتي
ديروز خانم دشتي هم كه از دوستان خانم نقي ئي است براي نخستين بار در مجمع معلمان حضور يافت. دختر 
و براي يادگيري اين قواعد انگيزه هاي قوي دارد. هنگام اخذ گزارش فعاليت هاي  انرژي پر بسيار است جواني
ترويجي اعضاء وقتي نوبت به او رسيد از ترويج اين قواعد در انجمن فلسفه صحبت كرد. ظاهراً با اين انجمن

همكاري دارد و به آنان پيشنهاد داده است كه با قواعد دستورنامه رابرت آشنا شوند. 

كاكازاده مستع  آزاد
و مرد در كارگاه حضور نداشتند. ظاهراً براي انجام كاري فوري (چه  هاشمي آقاي بار اولين براي ديروز
بروند. آزادگان هم نيامد. اما كاكا زاده به اصرارهاي خانم نقي ئي در كارگاه شمال به شدند مجبور كاري؟)
حضور يافته بود. او اهل يادگرفتن اين قواعد نيست. درست مثل بچه اي بازيگوشي كه برخي چيزها هرگز
و از  گرفته درد ميگرن خاطر به سرش كه داد خبر تلفني جوانمردي خانم رفت. نخواهد فرو گوششان در
نيامدن عذر خواست. خانم اربابي هم گرفتار وضعيت بيماري مادرش بوده است. در مجموع كارگاه معلمان
مي رود اما نمي شود آن را به امان خدا رها كرد: كار بيشتر روي آئين نامه، بعد روي تدوين صورت  پيش خوب
و تعيين اينكه در چند جلسه باقي مانده چه بخش هايي از قواعد دستورنامه رابرات بايد به اين كارگاه جلسه

آموزش داده شود.

و من حق ندارم يك لحظه  هستند كادرها جنبش اجتماعي سرمايههاي افراد اين و كارگاهها اين حال، هر به
هم از مراقبت آن ها غافل شوم.
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جمعه ۶ دي ۱۳۹۲
اين خانم  به سؤال خانم حسن پور گرفتم.  پاسخ دادن  بلند شدم مچ خودم را در حال  از خواب  صبح كه 
ميان سال روز چهارشنبه قبل براي نخستين بار در جلسه ماهانه انجمن مروجان قواعد پارلماني شركت كرد. 
و وقتي در جريان اين جلسه به اين نكته اشاره كردم كه در كشور ما فقط از طريق حاكم  بود جدي خيلي
و روابط ظالمانه ناشي شد، خواهد استبداد جايگزين دمكراسي كه است قواعد و رويهها اين تدريجي شدن
و در فاصله تنفس به من گفت كه براي نخسين برد لذت خيلي شد، خواهد بدل انساني روابط به استبداد از
و هنگامي كه من مراحل ششگانه جلسه همان در خانم، همين ميشود. آشنا رويكردي چنين با كه است بار
و اصرار داشتم كه هر كدام از اين مراحله، در فرايند پراكتيس كردم تشريح برايش را پيشنهادها بررسي و طرح
چيست؟ مراحل اين خاص معناي كه پرسيد من از بگيرد قرار توجه مورد بايد كه دارد خاصي معناي پارلماني
بله، امروز صبح كه از خواب بلند شدم متوجه شدم كه در عالم خيال دارم براي خانم حسن پور معناي اين
مرحله قبل يا  از شده تعريف و خاص عمل يك وسيله به مراحله اين از كدام هر ميدهم: توضيح را مراحل
و قواعد ناظر بر هر كدام از اين مراحل با يكديگر متمايز است، به همين خاطر، ميشود متمايز خود از بعد
مي كند. بعد تغيير پارلماني پراكتيس بر ناظر قواعد بعد، مرحله به مرحله اين از حركت با بداند بايد عضو هر
مي شود، تا وقتي داور سوت كاشته زمين وسط توپ وقتي از زدم. مثال را فوتبال بازي حسنپور خانم براي
مي شود، گل وار بازي طرفين از يكي دروازه چارچوب از توپ و ميشود، آغاز بازي ميكشد، را بازي شروع
مي كند تا توپ بار ديگر در وسط زمين كاشته شود، مراجله چند گانه اعلام را بازي نتيجه ميزند، سوت داور
و وقتي از يك مرحله وارد مرحله ديگر دارد قواعدي مراحل اين از هركدام ميدهد. نشان را فوتبال بازي

مي شويم، تمام بازيگران و حتي تمام تماشگران هم تكليف يكديگر را مي دانند.

مراحل مي داد:  توضيح حسنپور خانم براي داشت همچنان ذهنم ميكردم جمع را رختخوابم حاليكه در
و بررسي يك پيشنهاد پارلماني هم همينطور است. به عنوان مثال، وقتي رئيس جلسه قرائت طرح ششگانه
و است حاكم بازي بر خاصي قواعد مرحل اين در است. شده جديدي مرحله وارد مجمع ميكند، پيشنهاد
و ديگر دچار سوءتفاهم هستند آشنا بازي از مرحله اين بر حاكم قواعد با اعضاء تمام كه است اين بر فرض
مثلاً، قبل از قرائت است. ديگري طور پيشنهاد قرائت از پيش تا بازي، بر ناظر قواعد حاليكه در شد. نخواهند
مي توانند به صورت دوستان به اصلاح پيشنهاد بپردازند، اما بعد از قرائت پيشنهاد روند مجمع اعضاي پيشنهاد،

اصلاح پيشنهاد بايد طبق قواعد مورد قبول مجمع باشد.

به عنوان يك پديدار اجتماعي
و هم پژوهش گران آتي را با روندي كه طي آن  خودم هم تا كردم نقل جزئيات با را بالا خاطره عمداً من
مي يابد آشنا كنم. من به خاطر ندارم كه در كتاب دستورنامه رابرت توسعه دارد ايران در پارلمان قانون قواعد
در مورد فلسفه مرحله بندي كردن روند طرح پيشنهاد توضيح بالا را نوشته باشد يا مثال فوتبال را به عنوان

نمونه ذكر كرده باشد. اينها،  جزو دستاوردهاي خود ما در اين زمينه محسوب مي شود. 

براي آنكه منظورم را بهتر توضيح دهم، مثال ديگري ذكر مي كنم:

و ناشر كتاب دستورنامه رابرت نيز هنگامي كه  اختران نشر مدير اردهالي سعيد با شب چهارشنبه گفتگوي در
و در رسيد ذهنم به ناگهان ميدادم توضيح پارلماني عرفي قانون قواعد با را رابرت دستورنامه تفاوت داشتم
مي زنند. اما فردي مثل حرف آن قواعد طبق و هسند بلد زبانان فارس تمام را فارسي زبان «دستور گفتم: ادامه

« . . دكتر فروزانفر اين قواعد را مكتوب مي كند.

مي خواستم بگويم، فلسفه اين كار اين است كه اگر كساني دچار اختلاف شدند به دستور زبان  ادامه در
فروزانفر مراجعه كنند. اما ناگهان در همان لحظه ذهنم دريافت كه براي اين بخش از هدف، اشاره به تدوين

شيوه نگارش از سوي فرهنگستان نيست. درست در همان زمان، جمله خودم را اين طور ادامه دادم: 

و  من بين نگارش روش مورد در اختلافي اگر تا ميكند منتشر و تدوين را فارسي رسمالخط فرهنگستان «يا
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مي كند. فرض بر اين است مردم ايفاء را نقش همين هم رابرت دستورنامه كنيم. مراجعه آن به كرد بروز شما
مي كنند اما برگزار مجمع قواعد اين طبق و هستن آشنا پارلماني عرفي قانون قواعد با آمريكا متحد ايالات در

هر گاه دچار اختلاف شدند به مرجع پارلماني مصوب خودشان مراجعه مي كنند.»

و  بگيرم بهتري حتي نتايج و بدهم بسط را زيبا مثال اين ميتوانم كه رسيد نظرش به ذهنم از ديگري بخش بعد
در ادامه گفتم: «حالا ممكن است نشر مركز با برخي از قواعد نگارش فرهنگستان موافق نباشد. در نتيجه نشر
و منتشر كند. به همين خاطر، در آمريكا  تهيه فارسي رسمالخط قواعد از را خودش نگارش ميتواند هم مركز
و در اصل از تجربه پارلمان انگلستان هستند يكي اساس در همه اما است. زياد دستورنامهها اين تعداد نيز
مي شود». البته، اداره آن طبق انگلستان پارلمان عوام مجلس الان كه نيستند چيزي آن لزوماً اما شدهاند. ناشي
و تازه قبل نيستيم آشنا قواعد اين با اصلاً ما ايران در كه است اين آنان با ما فرق گفتم: سعيد به خاتمه در
و اگر مرجع بلدند را قواعد اين همه آنجا در حاليكه در بياموزيم. را قواعد اين بايد شدن جمع هم درو از

پارلماني انتخاب مي كنند براي مواقعي است كه اختلافي بين آنان بروز مي كند.

و ترويج قواعد عرف  رشد و توسعه روند جزئيات از تصويري كه دادم ارايه جهت اين از را مثال دو اين من
پارلماني در ايران امروز را ترسيم كرده باشم. بعدها شايد بشود در قواعد ناظر بر كل اين فرايند به مثابه جزئي
از فرايند هاي جهاني شدن دست به نظريه پردازي زد. در حال حاضر اين واقعيت قابل مشاهده است: فردي 
مي كند مشتريان بالقوه اين محصول  فكر كه است كساني به قواعد اين آموزش و معرفي پي در جدي طور به
و اين قواعد هستند. چند سال است كه اين فرد در اين زمينه دست به كارهاي مختلفي زده است اما تمام اين
كرد: يافتن مشتريان بالقوه، معرفي اين قواعد به اين افراد، دعوت از آنان خلاصه طور اين ميتوان را كارها
و بعد به ديگران هم آموزش بدهند. اين فرد تا اينجا كنند تمرين را قواعد اين گروهي فعاليت طي اينكه به

. . كه خيلي موفق بوده است.

شوراي شهر تهران در يك نگاه
و تصميم  گرفتم تا اين قواعد را به سايرين هم  شدم آشنا رابرت دستورنامه با كه اولي سالهاي همان از
و روستا در سراسر كشو، شهر شوراي هزار ۴۵ و حدود تهران شهر شوراي كه بود روشن برايم كنم، معرفي
مي دانستم غير ممكن است بدون فراهم شدن حال عين در هستند. قواعد اين بالقوه مشتريان مبرمترين از يكي
مي كردم شايد لازم فكر مرحله آن در كرد. معرفي شوراها اين اعضاي به را قواعد اين بشود لازم زمينههاي
باشد از سرمايه اجتماعي خودم در اين زمينه مايه بگذارم. به همين خاطر، از فردي مثل مهندس سيد محمد
و روابطمان هم با هم خوب  ميشناخت نويس فيلمنامه يك عنوان به ۷۰ دههي اوايل از را بهشتي كه من
بود تقاضا كردم در صورت امكان من را به دكتر محمد علي نجفي معرفي كند تا من بتوانم اين قواعد را به 
و خود را به ناشنيدن زدن. فكر كردم  بود سكوت بهشتي مهندس واكنش دارم خاطر به خوب كنم. معرفي او
مي توانست احتمالي تفسيرهاي نكنم. استنتاج او رفتار از تفسيري هيچ من تا كرد اتخاذ را موضع اين عمداً

اين ها باشد:
۱. من با نجفي هيچ رابطه اي ندارم. 

۲. رابطه دارم اما به نحوي نيست كه به حرف من گوش كند. 
۳. ممكن است به حرف من هم گوش كند، اما اين قواعد به درد شوراها نمي خورد. 

۴. حتي اگر به درد شوراها بخورد، نجفي در وضعيتي نيست كه اين قواعد را در شوراي شهر تهران جا 
بياندازد.

۵. نجفي در  شوراي شهر تهران در اقليت است و حرفش پيش نمي رود. 
و به محض اينكه بداند تو داري اين قواعد را  است چمران حاضر حال در تهران شهر شوراي رئيس .۶

در ايران ترويج مي كني دستور بازداشتت را صادر خواهد كرد

و به نظرم طوري ميميك صورتش را مديريت  نداد نشان واكنشي هيچ من پيشنهاد به نسبت بهشتي گفتم،
چهره اش حدس بزنم. اما ديگر براي سال ها قيد معرفي اين از را بالا كرد كه من نتوانم هيچ يك از گزينههاي
قواعد به شوراي شهر تهران را زدم تا وقتي دكتر مجتبي اميري رئيس وقت بخش مطالعات كاربردي دانشكده 
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مديريت دانشگاه تهران با معرفي دكتر مصطفي معين به نخستين كارگاه آموزش دستورنامه رابرت پيوست
و رئيس  تهران شهر شوراي عضو زمان آن كه شد جامعي مسجد مهندس با من آشنايي سبب كه بود او و

كميسيون هماهنگي ستاد شوراياري ها بود.

و معرفي اين قواعد به وي را به صورت مشروح ضبط كرده ام. بعد از  جامعي مهندس با ملاقات گزارش من
آن ملاقات بود كه مسجد جامعي من را به فردي به نام علي اكبر عبدالحسيني معرفي كرد كه آن زمان دبير
و ترويج اين قواعد  آموزش كادرهاي بهترين از يكي امروز و بود تهران شهر شوراياريهاي اجرايي ستاد
ميكردم، مرد ميانسالي در پشت معرفي برايش را قواعد اين عبدالحسيني كوچك بسيار دفتر در وقتي است.
و در عين حال ميخواند نماز بود كرده تقسيم قسمت دو به را عبدالحسيني كوچك دفتر كه كوتاهي ديوار
و خيلي پيوست عبدالحسيني و من نفره دو جمع به شد تمام نمازش كه بعد ميشنيد. هم را من توضيحهاي
كه آن زمان است عليپور فرد اين نام فهميدم بعداً است. فرستاده ما براي خدا را شما گفت: بيپيرايه و ساده

يكي از كارشناسان ستاد اجرايي شوراياري ها بود.

۱۵ جلسه آموزشي براي كارشناسان ستاد اجرايي شوراياري هاي تهران برگزار  بعدها اين «فرستاده خدا» حدود
و خلاصه  رابرت دستورنامه كتاب از نسخه كرد. آقاي عبدالحسيني كه دبير ستاد بود ترتيب پيش خريد ۴۰۰
۵۰ درصد از كل قيمت خريد را هم به صورت بن كتاب به  بابت تومان و مبلغ ۶ ميليون ۷ هزار داد را آن

آقاي سعيد اردهالي مدير نشر اختران پرداخت.

و فهرست  شد برگزار روستا و شهر شوراهاي انتخابات دوره چهارمين تا ميرفت جلو لنگان لنگ ماجراها
اصلاح طلبان اكثريت آراء را كسب كرد. مسجد جامعي رئيس شورا شد. عبدالحسيني از دبيري ستاد اجرايي
و در آخرين گفتگويي كه يكي دو  يافت ارتقاء شورا ادراي رئيس عنوان به حتي و شورا رئيسه هيأت دبيري به
نامه اي كتاب دستورنامه را به اعضاي شواري طي مي كرد كه قرار است صحبت اين از داشتيم، هم با پيش ماه
شهر تهران معرفي كند. حتي دنبال اين است كه در صفحه شناسه كتاب به جاي «ستاد اجرايي شوراياري ها»
و در واقع به جاي ستاد خود شورا خريدار  بگذارد را تهران» شهر «شوراي عنوان آن، ناشر و خريدار عنوان به
و به مرور شرايطي را كند توزيع كشور سراسر در مهم شهر شوراي و آن را هم بين ۴۰۰ باشد كتاب اين

فراهم آورد كه اعضاي شوراي شهر تهران به مرور با اين قواعد آشنا شوند.

جمع بندي اول از داستان شوراي شهر تهران
از زماني كه مهندس سيد محمد بهشتي در واكنش به درخواست من براي ايجاد زمينه جهت معرفي كتاب 
مي شد زمينه  بيني پيش كه پيش ماه چند تا نداد، پاسخي هيچ نجفي علي محمد دكتر به رابرت دستورنامه
باشد، بيش از دو سه سال نمي گذرد. اين شده فراهم تهران شهر شوراي اعضاي به قواعد اين معرفي براي
همه، از دو سه روز پيش كه بعد از يك وقفه اين با است. عالي فوقالعاده كادرها جنبش براي دستاورد همه
كوتاه با چند نفر از كارشناسان سابق ستاد اجرايي شوراياري ها تلفني صحبت كردم دريافتم كه اوضاع آنقدرها
مي شد اميدور كننده نيست: عبدالحسيني در اعتراض به روش كار مهندس مسجدجامعي استعفا  تصور كه هم
و از جناح اقتدارگرايان است، در قاليباف به نزديك سردران از يكي كه طلايي نام به فردي و است داده
و رياست كميسيون هماهنگي است گرفته دست به را تهران شهر شوراي مهار مسجدجامعي معاونت سمت
مي شود از اصلاً كه است اين مسأله حالا اوست. با هم نهاد مردم سازمانهاي و شوراياريها اجرايي ستاد
خريد كتاب از سوي ستاد اجرايي شوراياري ها دفاع كرد يا بايد به خاطر پيش خريد اين كتاب به عنوان متم

پاسخگو بود؟ 

اهميت عبدالحسيني
وقتي دريافتم كه عبدالحسيني از سمت خود به عنوان دبير هيأت رئيسه ي شوراي شهر تهران استعفا داده است، 
 از اين جهت خوشحال شدم كه حدس زدم در اين صورت او خواهد توانست در نشست هاي روز يكشنبه 
ما شركت كند. براي من اهميت حضور عبدالحسنيي در نشست هاي روز يكشنبه مهم تر است از دبيري هيأت 
رئيسيه شوراي شهر تهران. به همين دليل، به محض اينكه از استعفاي او با خبر شدم با او تماس گرفتم تا 
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بپرسم كه آيا در نشست يكشنبه آينده شركت خواهد كرد يا نه؟ پاسخ او اول منفي بود به اين دليل كه قرار
و سريع، برنامه هايش را  كوتاه محاسبه يك با ظاهراً اما برگرداند. تهران به را مادرش تا برود شمال به است
و به من گفت كه شركت خواهد كرد. خوشحال شدم. در نتيجه گزارش تحولات شوراي تهران كرد جا به جا
را طي يكي دو ماه اخير روز يكشنبه از زبان عبدالحسيني خواهم شنيد. اما گزارش او حتماً جاهاي خالي

بسياري خواهد داشت كه لازم است با گوش دادن به گزارش عليپور آن ها را پر كنيم. 

همه چيز در تعليق
ديروز وقتي تلفن هاي ستاد اجرايي شوراياري ها جواب نداد فكر كردم بمبي كه در ستاد افتاده خوب عمل 

شده اند. قبلاً روزهاي پنجشنبه هم ستاد فعال بود. شماره همراه عليپور را  پراكنده همه ظاهراً و است كرده

مي داد كه سخت سرماخورده است. نشان صدايش است. ستاد سرپرست عبدالحسيني جاي به حالا كه گرفتم
و احوال، طبق عادتي كه حال از بعد ميمردم. داشتم پيش روز چند شدهام. خوب كه حالا داد توضيح برايم
و مهم ترين موضوع: استعفاي نخستين زدهام. زنگ خاطرشان به كه اصلي موضوعهاي سراغ رفتم سريع دارم،

عبدالحسيني.

گفتم: با خبر شده ام كه عبدالحسيني از دبيري هيأت رئيسه شوراي شهر استعفاء داده است. خودم با  عليپور به
و قرار است او را روز يكشنبه ببينم. در نتيجه از خودش خواهم پرسيد كه چرا كردهام صحبت عبدالحسيني
استعفاء كرده است. اما سؤالم از شما كه در حال حاضر به عنوان سرپرست ستاد اجرايي شوراياري ها جاي
آقاي عبدالحسيني هستيد اين است كه اگر در رابط با كتاب دستورنامه رابرت كه ستاد ۴۰۰ نسخه از آن را 
و آيا بايد  بگذاريم ميان در كي با بايد برخورديم مشكلي به است، آماده چاپ براي و است كرده خريد پيش

طبق همان قرار و مداري كه با عبدالحسيني داشتيم عمل كنيم؟

واكنش احتمالي سردارد به دستورنامه رابرت
اين ها مسأله اصلي نبود. مسأله اصلي مقدمه اي است كه قرار است براي كتاب بنويسم. پيش خودم فكر كردم 
آيا اين موضوع را هم با عليپور در ميان بگذارم يا نه؟ جمع بندي فوري ذهنم اين بود: اشكالي ندارد. در نتيجه 
و اهميت كتاب را براي خواننده ايراني توضيح  بنويسم كتاب براي مقدمهاي ميخواهم راستش گفتم: ادامه در
بدهم. نگرانم كه نكند سردار طلايي با خواندن اين مقدمه از خريد كتاب صرف نظر كند؟ پاسخ عليپور به اين
دغدغه پاسخ خودم من بود به همين دغدغه كه چند ماه پيش به عبدالحسيني داده بودم. عليپور گفت: من اين 
و با لقب  كوچك نام با را نزديكش دوستان دارد دوست (عليپور گذاشتم. ميان در اكبر علي حاج با را مسأله
مي كند). حاج علي اكبر جواب خوبي صدا اكير علي حاج را عبدالحسيني خاطر همين به بزند. صدا «حاجي»
و با انعقاد قرار داد پيش خريد كتاب موافق نبودند، ما به نيامد خوششان كتاب از آقايان اگر حتي گفت و داد
مي خريم (يعني به جاي ۴۰۰ كتاب ناشر از دادهايم كه پولي تومان هزار صد هفت و ميليون شش همان اندازه

نسخه ۲۰۰ نسخه خواهيم گرفت).

بله، اين دقيقاً همان جوابي بود كه خودم به ترديد حاج علي اكبر داده بودم وقتي به من گفت كه بيشترين 
نگراني اش اين است كه اين آقايان با كتاب چه خواهند كرد. حاج علي اكبر در آن زمان بيشتر نگران اين بود 
كه با رفتنش از ستاد اجرايي، حانشينانش از خريد كتاب منصرف شوند. منطور من هم اين بود كه حتي اگر 
و سبب شده تا كتاب چاپ شود. حالا ديگر پول پيش پرداخت را كه  شده پرداخت پولي شدند، منصرف
نمي توانند پس بگيرند. ممكن است باقي مانده را نتوان از آنان گرفت. در نتيجه جاي نگراني نيست. ناشر هم
و به آن دغدغه قانع كننده بود. اما اگر جانشينان  زمان آن در پاسخ اين ميدهد. كتاب آنان به پول همن اندازه به
با اين كتاب موافق باشند، از دريافت همان ۲۰۰ نسخه هم خودداري خواهند كرد. چه بسا دنبال اين باشند كه
مانع از انتشار كتاب شوند. از نظر مالي شايد اين نكته هم مهم نباشد. به نفع ناشر: پولي گرفته تا ۲۰۰ نسخه 
مي كند.  نظر صرف هم كتاب نسخه كتاب به ستاد بدهد. پول را كه ديگر نمي شود پس گرفت. از دادن ۲۰۰
و شوراياري ها موافقند  شورا در قواعد اين ترويج با جانشينان آيا است: مطرح ديگري زاويه از الآن مسأله اما
يا مخالفت؟ اي مسأله مهم است. اگر مخالف باشند، از دريافت ۲۰۰ نسخه هم صرف نظر خواهند كرد. اما
و آن را مفيد بيابند، دليلي ندارد كه ۴۰۰ نسخه نگيرند؟ تازه دو ريالي  بگيرند، را نسخه اگر قرار باشد ۲۰۰
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و به من گفت: حاج داود، من فكر نمي كنم با كل كتاب مخالفت كنند. به علاوه، حاج علي اكبر افتاد حاجي
و نمي گذارد كتاب را نخرند. اينجا دارد نفوذ شورا در هنوز نتيجه در است. نرفته اينجا از كلي طور به هم
بود كه حواس من تيز شد. به خصوص كه خود اقاي عبدالحسيني هم از يك چيزي به نام «شوراي عالي
مشاوران» صحبت كرده بود كه او هم عضو آن است. حالا نوبت حاجي عليپور بود كه در مورد اين شوراي 

عالي بيشتر توضيح بدهد. 

شوراي عالي مشاوران 
تهران  شهرداري شوراياريهاي هماهنگي كميسيون رئيس طلايي سردار وقتي از داد توضيح ادامه در عليپور
شده (يعني جاي مسجد جامعي در دوره قبلي شورا نشسته) است، يك شوراي عالي تشكيل داده كه آقاي
مي شود گفت كه اين شوراي عالي قرار است نقش  پرسيدم: من است. عالي شوراي اين عضو هم عبدالحسيني
داده: خوب. بله. حاي همان كارشناسان اين شوراي جواب عليپور كند؟ ايفاء را قبلي دوره كارشناسان همان
داد: به عنوان سرپرست ستاد در آن جواب هستند؟ شوراي عضو هم شما پرسيدم است. شده سازماندهي عالي
و در واقع دبير آن شورا هستم. پرسيدم : چه كسان ديگري عضو اين شورا هستند؟ جواب ميكنم شركت شور
و (فرد ديگري كه ايماني دكتر و رضايي دكتر الهيان، دكتر آقاي خسروآبادي، آقاي اكبر، علي حاج از غير داد:

نامش را من از خاطر بردم) در اين شورا حضور دارند.

بعد از شنيدن اين خبر نخستين نكته اي كه به ذهنم رسيد اين بود: آيا شرايط براي آموزش قواعد دستورنامه 
مي شناسم. وقتي در سال هاي دهه ي هفتاد  را خسروآبادي كردم فكر دارد؟ وجود شورا اين اعضاي به رابرت
و به «بولتن» نام با - را تهران شهرداري داخلي خبرنامه تهران شهرداري بر كرباسچي مديريت دوران در و
مي كرديم، خسروآبادي وارد معاونت امور اجتماعي شد. اما منتشر - سركوهي فرج كمك با و ماهانه صورت
هيچ فرصتي پيش نيامد تا از نزديك با او كار كنم. بقيه را نمي شناسم. اما عليپور در مورد دكتر الهيان توضيح
و مرد بسيار خوشفكري هم هست. پرسيدم :  بود ستاد دبير شود، ستاد دبير عبدالحسيني آنكه از قبل وي كه داد
ميكنند؟ جواب داد همه در يك خط هستند. من اين طور فكر عبدالحسيني مثل هم شورا اعضاي بقيه آيا
برداشت كردم كه همه در اردوي اصلاح طلبان قرار دارند. در نتيجه كنجكاو شدم كه پس چرا دارند با سردار
ميكنند؟ جواب عليپوري جالب بود: در اعتراض به رفتارهاي  كار است اقتدارگرايان اردوي در كه طلايي

مسجدجامعي!

نقد مديريت مسجدجامعي
اين پاسخ عليپور مسير بحث را به سمت نقد مديريت مسجدجامعي به عنوان سر ليست فهرست اصلاح طلبان 

و رئيس شوراي شهر تهران تغيير داد. اما پيش از ورود به اين قسمت ذكر چند نكته ضروري است. 

فعلاً قرار است  كه گفت و كرد اشاره مشاوران عالي شوراي در حضورش بر هم او عبدالحسيني با گفتگو در
سه شنبه در اين نشست شركت خواهد كرد. از او خاطر همين به و باشد داشته نشست شورا اين شنبهها سه
و هم خط بودن اعضاي شورا تركيب است. بسته اميد خيلي شورا اين به او كه دريافتم عبدالحسيني صحبت
دارند، همه نشان هاي خوبي هستند. اما اعضاي قرار طلبان اصلاح اردوگاه در شورا اين اعضاي كل اينكه و آن

كنند؟ كار طلايي مثل فردي با شدهاند حاضر چطور شورا اين

گفت: بعد از استعفاي عبدالحسيني و كرد نقل خاطرهاي مسجدجامعي رفتار طرز از مثالي عنوان به عليپور
به مسجد جامعي اعتراض كردم. اما مسجد جامعي گفت: آقاي عبدالحسيني «گل» است. اما خيلي احساساتي
و  نيست. احساساتي باشد، داشته خصوصيتي هر عبدالحسيني ميدانيد بهتر شما داود، حاج حاليكه، در است.

اتفاقاً بسيار جدي و خويشتن دار است. آيا چنين پاسخي از مسجدجامعي پذيرفتني است؟

كم تر مديري را  كه كردم اشاره نكته اين به عليپور داوري تأييد در بعد نيست. پذيرفتني كه كردم تأييد هم من
مي توان سراغ گرفت كه مثل عبدالحسيني تمام كارشناسان سازمان خود را تشويق كند تا در كلاس هاي درس
يك و خودش هم مثل بياموزند دادم درس من كه را مطالبي اين و بنشينند آمده سازمان خارج از كه فردي
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و وقتي به باشد خود كارشناسان الگوي قواعد آن قبول در آنطور و كند شركت كلاس همان در معمولي عضو
مي كنم چنين مديري در ايرن فكر من قضايا. ساير و شود بلند و چشم بگويد كن صحبت شو بلند ميگفتم او
اصلاً يافت نشود. و اين نهايت آزادمنشي و سلامت نفس و پايبندي به اصول عبدالحسيني را نشان مي دهد.

نكات ديگري كه در نقد مديريت مسجد جامعي مطرح شد اين بود كه دوستان نزديكش، مثل همان شش
مي كنند، انتظار داشتند كه با پيروز اصلاح طلبان برخي تغييرات اساسي در  همكاري طلايي با اكنون كه نفري
و كار شورا صورت بگيرد. اما مسجد جامعي با طرز رفتار خودش در اين مدت نشان داد كه به صورت ساز
و است داده ادامه را سابق رويههاي همن و نيست شورا كار و ساز در جدي اصلاحات ايجاد فكر در جديد
و تا به حال چند ميدهد جايزه اين به ميكند اندازي راه مهيماني جشن كند، بازديد مجله اين از گاهي از هر
و شورا را در اين شرايط به دست طلايي سپرده است كه معاون اوست. به همين خاطر است رفته كربلا به بار
و در اعتراض به مسجدجامعي همكاري با طلايي را بريدهاند مسجدجامعي سياستهاي از دوستان اين هم
و هرگز بودند جامعي مسجد جبهه در همه افراد اين شورا، اخير انتخابات از قبل حاليكه در كردهاند. قبول

حاضر نشدند يك لحظه و يك قدم پشت سر مسجدجامعي را خالي كنند.

و من خودم به  ميزنم من را حرفها اين داود، حاج كرد: اضافه بلافاصله توضيحها اين ارايه از بعد عليپور
مي دهم كه حاج علي اكبر حتي يك بار هم در اين مورد حرفي شهادت وجداناً حاليكه در رسيدهام، نتيجه اين
نزده است. حتي يك بار هم سر مسجدجامعي منت نگذاشه است. اما حالا مسجدجامعي در مورد فردي مثل

عبدالحسيني اين طور قضاوت مي كند. آيا اين درست است؟ 

و اصول انتزاعي رفتار كنم. در نتيجه، طبق  قواعد چارچوب در كه ميدهم عادت را خودم دارم نميدانم.
يك اصل قضايي، پيش از قضاوت بايد صحبت دو طرف را شنيد بعد داوري كرد. اما اگر رفتارهاي مسجد
ده بار با او ملاقات  كنون تا كه كنم مقايسه عبدالحسيني رفتارهاي با داشتم، او با كه ملاقاتي دو طي را جامعي
داشته ام، نظرم اين است: اين دو شخصيت حتي قابل مقايسه هم نيستند. عبدالحسيني بسيار باهوش تر، بسيار
و تواناتر از مسجد جامعي به نظرم رسيد. اما اينكه شخصي مثل  كارآمدتر جديتر، بسيار سريعالانتقالتر،

مسجدجامعي در ردهاي بالاتري قرار دارد، مسأله ي ديگري است كه خارج از بحث ما قرار مي گيرد.

كيفيت مديريت طلايي
در جريان همين مقاسيه ها بود كه عليپور با ذكر خاطره اي كوشيد تا مديريت عبدالحسيني را با مديريت طلايي 
و در اختيار ساير  شود تايپ تا ميدهند عليپور به طلايي از نويس دست نامه دو پيش وقت چند كند: مقايسه
تقريباً يكي هستند، آن دو را در هم ادغام نامه دو هر مفاد ميبيند كه عليپور بگيرد. قرار شهر شوراي اعضاي
مي فرستد. پس تهران شهر شوراي رياست معاون طلايي براي را نامه بازنويسي، و ويرايش از بعد و ميكند
مي شود. طلايي بسيار عصباني است كه چرا نامه ها را همانطور احضار طلايي دفتر رئيس سوي از بعد كمي
نامه يك جنگ جبهههاي در نبرد سال همه اين از بعد من كه ميكني فكر آيا نكردي؟ تايپ نوشتم من كه

هم بلد نيستم بنويسم؟

مي گويد به او گفتم: من هم از اين نظام هستم. من هم فرمانده گردان بوده ام. اما سال ها پيش وارد  عليپور
مي دانستم كه خودم ادراي وظايف جزو من نيست. پادگان و جنگ ميدان اينجا شدهام. اجتماعي فعاليت
مي كنيد كه فكر شما اگر بفرستم. پس شما براي و كنم نويسي باز مناسب قالب در را شما نظر مورد محتواي
مي دهد نشان بوديد، كرده ترسيم شما كه جدولي اما، نميدهم. انجام ديگر است، گرفته صورت خطايي كار
و در هر ستون يك جدول چه اطلاعاتي بايد بيايد. اگر آن نامه به اسم رديف هر در نميدانيد حتي شما كه
مي شدند كه شما حتي هنوز بلد نيستيد يك جدول متوجه آنان ميرسيد شهر شوراي اعضاي ساير دست شما
و شما حق نداريد به ساير هستند ارز هر شما با شورا اعضاي ساير نميدانيد شما آيا علاوه، به كنيد. ترسيم
و آيا اين صحيح بگيرند؟ اجازه شما از بايد مناطق از بازديد براي كه بدهيد دستور شهر شوراي اعضاي
و فقط بنويسيد: به دريافت كنندگان نامه! نكنيد قيد نامهها در هم را خودتان نامههاي مخاطب شما كه است
آيا دريافت كنندگان نامه ساير اعضاي شوراي شهر نيستند؟ و شما حق داريد آنان را با اين عنوان مخاطب
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و دكتر شيباني كه چند دوره عضو شوراي چمران مسجدجامعي، مثل افرادي به نيست زشت آيا دهيد؟ قرار
شهر بوده اند دستور بدهيد كه براي بازديد از مناطق شهرداري از شما اجازه بگيرند؟ اگر اصلاحاتي كه من در
و هر طور دلتان  ميكنم آماده خواستهايد شما كه همانطور را نامهها نيست، شما پسند مورد دادهام انجام نامهها

خواست عمل كنيد. دليلي ندارد كه از هم عصباني بشويم و هم ديگر را عصباني بكنيم.

و در  فرستاد او براي و كرد آماده بود نوشته طلايي كه همانطور را نامهها بعداً كه داد توضيح ادامه در عليپور
عين حال مشغول جمع كردن اسباب و اثاثيه اش شد تا براي هميشه ستاد را ترك كند.

تا  ميكوشد و ميكند احضار را عليپور سردار ميرسد. سردار گوش به خبر كه است اين داستان بقيه خلاصه
دل عليپور را به دست آورد. «به من گفت، مگر من به شما چه گفتم كه اين قدر ناراحت شديد؟ عادت من

اين است كه افراد را خاكشير مي كنم و بعد آنان را جمع مي كنم». 

از رئيس دفتر سردار طلايي گفت: حالا كه خيلي خوب شده  نقل به روايت اين از بخش آخرين در عليپور
و در شرايط فعاليت هاي ادراي نرم مرور به طلايي، سردار يعني، ميكرد! رفتار چطور است. نمي داني كه قبلاً
و خسروآبادي بهتر جواب  الهيان دكتر و عبدالحسيني مثل افرادي با كردن كار كه رسيده نتيجه اين به و شده
جلوه ديگري از تغيرات ملوكولي كه اين همه اين و شايد. بود: اين من سوال اين به عليپور پاسخ ميدهد؟
و ساير اعضاي شوراي عبدالحسيني مثل افرادي شايد دارد. جريان جهان سطح در و كشور سطح در روزها
و نتيجه گرفته اند كه با فردي مثل سردار طلايي همكاري كنند بهتر ديدهاند را نكات هيمن هم مشاوران عالي
بي عرضگي هاي شخصي مثل مسجدجامعي را تحمل كنند. به هر حال، گزارش عبدالحسيني از اين تا است

ماجراها درك ما را از اين تحولات ارتقاء خواهد داد.

انجمن چه خواهد شد؟
يكي از موضوع هايي كه به خاطرش با عليپور تماس گرفتم اين بود: ماجراي تأسيس انجمن پارلمانتارين ها 
و پراكنده شدن كارشناسان ستاد به اين نتيجه  حوادث اين شنيدن با رسيد؟ كجا به ستاد كارشناسان حضور با
رسيده بودم كه توقع تشكيل انجمني جديد با حضور كارشناسان سابق ستاد اجرايي شوراياري هاي تهران
منتفي است. اين نكته را به عليپور هم گفتم. او هم تأكيد كرد. اما من از او خواستم كه خودش در يكي از 
انجمن هاي موجود شركت كند. او هم حق انتخاب بين دو انجمن را بر عهده من گذاشت. اما از من خواست 
ظاهراً او دارد براي  كنم. موكول شد خواهد برگزار بهمن در كه او امتحانات از بعد به را انجمن در شركت تا

شركت در دوره دكترا به كوب درس مي خواند.

براي اخذ تصميم در مورد اين كه عليپور در كدام يك از دو انجمن موجود شركت كند فرصت داريم. در اين 
زمينه خوب است به خصوص با عبدالحسيني هم مشورت كنم. چون از همان اول عليپور هم دوست داشت 
و من مخالف بودم. اما حالا بهتر است ببينم كه او در كداميك شركت  كند شركت همانديشي نشستهاي در
مي كند شايد او هم تمايل شركت همانديشي نشست در عبدالحسيني كه بداند اگر مخصوصاً است. بهتر كند

داشته باشد كه با حاج علي اكبر در يك انجمن شركت كند.

و همسرش را همفكر  خود ظاهراً گفت: من به شرفي خانم كه بود چيزي زمينه اين در هم ديگر نكته يك
افرادي مثل عليپور نمي داند. در نتيجه شايد تمايل نداشته باشد كه با او در يك انجمن حضور يابد. اين ها هم
و بايد تمرين كنيم  شويم حاضر حقوقي شخصيت عنوان به انجمنها در نميتوانيم كه ماست گرفتاريهاي از
و روابط شخصي با ساير اعضاي را پشست سر بگذرايم. بياموزيم را انجمنها در حقوقي رفتارهاي روشها تا

زمينه براي معرفي قانون پارلمان
يكي ديگر از سؤال هاي من از عليپور اين بود: تا چه حد زمينه براي آموزش قواعد دستورنامه رابرت در شورا 
بود: حاج داود، در هر  كننده دلگرم عليپور پاسخ است؟ فراهم نهاد مردم سازمانهاي در يا و شورياريها در يا
و از او خواسته ام دادهام توضيح طلايي براي حتي و شورا اعضاي براي را قواعد اين آموزش ضرورت فرصتي
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بار اما هر  كنيد.  او معرفي  براي  را خودتان  قواعد  اين  و  بياييد اينجا تا بگذارد شما براي مشتركي جلسه
- حاج داود، بست؟ اميد آينده به ميتوان يا ميكوبد سقف به را سرمان پرسيدم: فرصت. سر بگذار گفته
بروم اينكه  كار من شده  مي خريم.  ساختمان ستاد براي داريم الان هستيم. واجبتر كارهاي گرفتار واقعاً
و هر كدام را كه مناسب تر بود براي ستاد شوراياري ها خريداري كنيم. كنم بررسي را مختلف ساختمانهاي
اما از چند روز پيش ساختماني پنج طبقه را نزديكي هاي ميدان هفت تير بررسي كردم. خيلي خوب بود. 
شورا خيلي دور است. يك ساختمان را هم در خيابان ابوسعيد زير نظر داريم. بعد از خريد ساختمان كارهاي 
اما در هر  واقعاً سرمان شلوغ است.  داريم. را شوراياريها انتخابات هم بعد است. پيش در آن تجهيزاتي
و اين را از هر كاري واجب بدهيم ياد شورا به و شوراياريها به را قواعد اين كه هستم اين دبنال من فرصتي

تر مي دانم.

دعوت از عليپور
وقتي گفت كه براي ديدن ساختمان به هفت تير آمده است به صرافت افتادم از او دعوت كنم به دفتر من هم 
و قول داد كه هفته آينده سري به من خواهد زد. در آن جلسه مفصل تر صحبت خواهيم  كرد قبول بزنم. سري

كرد. هم در مورد وضعيت كتاب، و هم در مورد شرايط ادامه همكاري.

و وقتي به من گفت كه در حال يافتن آدم هاي مناسب براي دعوت به همكاري است ،  گفتگوها، اين خلال در
از او پرسيدم: آيا من مناسب نيست؟ جا خورد. با تعجب به من گفت: اين همه فكر كردم تا افراد مناسب را
و هرگز اسم شما به ذهنم هم خطور نمي كرد. به شوخي گفتم: خوب به اين دليل ساده كه من مناسب  بيابم
و از من تعريف كرد. به او گفتم: به هر حال در اين عرصه ها اگر كاري داشتيد خورد آيه و قسم كلي نيستم!

من هم مي توانم كمك حالتان باشم.

ساير كارشناسان
بودم: خانم شرفي در دفتر  شده خبر با شوراياريها اجرايي ستاد سابق كارشناسان از تعدادي جديد وضعيت با
هيأت ريئسه شوراي شهر، خانم ميلاني مسؤل آموزش شوراي شهر، آقاي نيك فلاح مسؤل كارگزيني شوراي
شهر، آقاي عليپور سرپرست ستاد اجرايي شوراياري ها، اما بقيه؟ خودم پرسيدم: آيا سفيري هنوز سردرگم 
و همين جاها سردرگم. دلم برايش سوخت.  است كرده پيدا هم پرتي حواس ايشان بله. داد: جواب است؟
و انتشارات شوراي شهر، آقاي مظاهري، رئيس دفتر شجاعيان پور يكي از عمومي روابط مسؤل طاعتي؟ خانم
و به جاي آنان افرادي در سطح عبدالحسيني شوراي عالي مشاوران را تشكيل داده اند. شهر. شوراي اعضاي
مي توانيم نتيجه بگيريم كه اوضاع بهتر شده است؟ هنوز داوري زود كنيم، مقايسه را رويداد دو همين اگر آيا

است. چرا؟

عليپور در بخش ديگري از صحبت هايش به اين نكته اشاره كرد كه از او هم براي رياست يك قسمت مهم 
و چند برابر ستاد اجرايي است. با او مصاحبه هم كرده اند. حتي  چندين مزايايش و درآمد كه كردهاند دعوت
فرد مثل عبدالحسيني هم به او توصيه كرده كه با توجه به وضعيت اقتصادي خانوده اش كه هنوز در خانه
بپذيرد. اما او در مصاحبه گفته است كه من نزديك شانزده سال  را جديد سمت ميكنند زندگي اجارهاي
مي خورد. به همين اينجا درد به من تجربه و كردهام كار شوراياريها ستاد در كردم) فراموش من را دقيق (رقم
خطر بهتر است در همين ستاد بمانم. وقتي اين خاطره را تعريف كرد سؤال ممي كه همچنان در ذهنم دارم به
مي گويد: او مورد  عليپور نميكنم. گمان است؟ ستاد دبيري براي مناسبي انتخاب عليپور آيا كرد؟ خطور ذهنم
حمايت اكثريت شوراي شهر است. اما طلايي دنبال اين است كه از شوراياري ها به عنوان يك ابزار سايسي
و بتوانم  باشم ستاد اين در من تا ميگويد: عليپور ببرد. بهره اقتدارگرا جناح نفع به و انتخاباتي رقابتهاي در
و سياسي سوء استفاده شود. انتخاباتي رقابتهاي در ابزاري عنوان به شوراياريها از كه داد نخواهم اجازه
و ساير دوستانش در شوراي عالي مشاوران هم همين نظر را دارند. در نتيجه بايد ديد توازن قوا عبدالحسيني
و آيا از درون اين كشمكش ها، يك نيروي اجتماعي سر بر خواهد آورد كه عميقاً باور انجاميد. خواهد كجا به

داشته باشد كه پايبندي خدشه ناپذير به قواعد دموكراسي چاره كار است؟ نمي دانم.
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ديروز پنجشنبه غير از گفتگو با عليپور- كه به خاطر اهميتش به طور مشروح ضبط كردم، كارهاي ديگري هم
اجمالاً اشاره مي كنم.  هم آنها به كه دادم صورت كادرها حنبش با ارتباط در

ارتباط با سعيدآبادي
و بعد از نااميد شدن از اينكه سعيدآبادي به ايميل هاي من جواب بدهد، ديروز  انتظار و صبر مدتها از بعد
تصميم گرفتم به دفتر سعيدآبادي زنگ بزنم. اما منشي جديدش كه جاي خانم آيوازيان جوان آمده گفت كه
و ممكن است شهرستان باشد. چندين بار در طول روز به همراهش زنگ زدم. سرانجام آخر  نيست دفتر در
شب به تلفن من جواب داد. بدون هيچ عذر خواهي از اينكه از صبح تا حالا صد دفعه به او زنگ زده ام. به
. گفتم: پس در  . . كه هستم جايي در اما بله، گفت كنم. صحبت دقيقهاي چند ميتوانم پرسيدم او از هرحال،

اين صورت شنبه زنگ مي زنم دفتر. قبول كرد. خداحافظي كرديم.

و كمي  بروم دفترش به و بگيرم او از وقتي است خوب تلفني تماس جاي به كه رسيدم نتيجه اين به امروز
جدي تر را جع به چند مسأله با او صحبت كنم: چرا اعضاي هيأت مديره انجمن با چاپ نشريه مخالفت
و  خودش نظر نبود؟ موافق نشريه انتشار با كس هيچ آيا گرفتند؟ تصميم مورد اين در چگونه كردند؟
مي تواند بكند؟ چرا به رغم كمكهايي چه آنها نشر براي است، موافق قواعد اين با اگر چيست؟ دوستانش
مي تواند با دوستان خودش آيا و نكرد؟ شركت ميكند، شركت همانديشي گروه نشست در كه داد كه قولي
مي كنم اين سؤال ها ارزش آن را داشته باشد كه فكر چطور؟ ديگر انجمنهاي بدهد؟ سازمان ديگر گروه يك
را وقتي بخواهم او منشي از شنبه دارم تصميم دليل همين به باشم. داشته سعيدآبادي با مشترك نشست يك
و او تنظيم كنم. در آن نشست در مورد روش ادامه كار براي ترويج قواعد دستورنامه رابرت تصميم من براي

خواهيم گرفت. دستمزد و جراحي هم فراموش نخواهد شد. گوش شيطان كر.

فراخوان  هم  هم انديشي  گروه براي كردم. ارسال عبدالحسيني و اردهالي براي نامههايي همچنين ديروز
فرستادم. به اعضاي كميته تدوين آئين نامه انجمن مروجان قواعد پارلماني هم گله كردم. اين نامه ها را هم

ذكر مي كنم: 

جناب آقاي عبدالحسيني
سلام

اين  آئين نامه ي خويش است.  پارلماني در حال تصويب  هم انديشي عرف  گروه داريد، اطلاع كه همانطور
آئيننامه، در واقع نوعي بازنويسي از روي آئينن نامه هاي موجود در سنت پارلماني ايراني است كه خيلي غلط
و توليد قانون نويسي آئيننامه مهارتهاي رابرت، دستورنامه كتاب تجربه از بهرهگيري با است لازم و دارد

نيز در كشور ما ارتقاء  يابد

بي طرفانه جلسه بپردازد، جلسه بهتر  اداره به فقط و نكند مداخله مباحث در چه هر جلسه رئيس كه آنجا از
اداره مي شود،  من براي كمك به ارتقاء  مهارت آئين نامه نويسي در گروه دو راهكار دارم

يك. استعفا از رياست جلسه و شركت در مذاكرات
و فلسفي دستورنامه رابرت جانانه دفاع  منطقي نظرات از صحن در كه شما مثل افرادي از گرفتن كمك دو.

كنند و آن ها را توضيح دهند

مي دانم كه از راهكار دوم  مناسب مييابيد، حضور جمع در شما كه حالا خصوص به و فعلي شرايط در من
و معايب آن را با بفرماييد ملاحظه را پيشنهادي آئيننامه كه دارم انتظار شما از خاطر همين به شود. استفاده
و معناي منطقي ارايه شده در آن ساختار از بتوانيد كتاب، ۱۸ فصل دقيق قرائت با علاوه، به كنيم. بحث هم

كتاب دفاع كنيد

شايد براي اين كار لازم باشد شنبه شب تلفني با هم گفتگويي داشته باشيم
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نامه هاي من را به من اطلاع دهيد. تقاضا دارم دريافت

قربانت .داود

جي ميل دسترسي ندارد.  به نباشد هم شمال اگر و است شمال يا است. نداده اطلاع را نامه دريافت كه هنوز
بايد امشب تلفني با او صحبت كنم.

جناب آقاي اردهالي
سلام

هم انديشي  گروه به تصويب براي اسدي بني دكتر سوي از كه پيشنهادي اساسنامه نويس پيش متن پيوست به
ترتيب، گروه ضمن اينكه بايد بتواند قواعد ناظر بر پيشنهادهاي اين به ميشود. تقديم شده ارايه پارلماني عرف
بتواند نوشتن قانون را هم تمرين كند. چرا كه اساسنامه يك سازمان نيز به نحوي بايد كند تمرين را پارلماني

قانون حاكم بر آن سازمان است.

و سمبل كردن  كردن بندي هم سر استاد هم زمينه اين در كه ميدهد نشان آئيننامه پيشنويس در تأمل اما
يك ۱۸ كتاب را هم مياندازيد، فصل پيشنهادي آئيننامه به نگاهي اينكه ضمن ميكنم تقاضا شما از هستيم.
نگاهي بياندازيد. به علاوه، اگر صلاح دانستيد در طول جلسه نظر مسؤل جلسه را در مورد دستورنامه رابرت
كنيد تا رئيس جلسه در قالب پاسخ به سؤال هاي پارلماني اين  سؤال نامه آئين مختلف بندهاي مورد در و

مسائل را توضيح دهد.

در ضمن به خاطر داشته باشيد كه در جلسه يكشنبه آتي حتي ماده مربوط به عضويت را هم نمي رسيم تمام 
كنيم. 

آن ها را اطلاع  دريافت كند مي حكم انصاف نتيجه در نيست. (اسپم) هرزنامه من نامههاي ضمن، در هم باز
دهيد.

قربانت. داود

سعيد به نامه ام جواب داده است. خوب است. نامه بعدي:

نقي ئي خانم ها اربابي، رئيسي،
و آقايان  مرد و هاشمي

سلام
و حتي اگر با روش هاي حرفه اي  شديد، متقبل آئيننامه پيشنويس تدوين براي كه زحماتي از تشكر ضمن

معلمي هم جور نباشد، وظيفه خود مي دانم گلايه خود را از  سطح نازل پيش نويس ارايه شده اعلام كنم.

نكنم، پيشنهاد  شركت مذاكرات در المقدور حتي است مناسبتتر جلسه اداره مسؤل عنوان به كه آنجا از
و به طور كلي آئيننامه پيشنويس مييابد، ادامه شما چهارشنبههاي يا شنبهها سه نشستهاي اگر ميكنم
آئيننامه نويسي را مورد بررسي قرار دهيم تا پيش نويس پيشنهادي كه به صورت جايگزين مطرح مهارتهاي

شد،  مشكل آئين نامه اي نداشته باشد بلكه اعضاء در مورد مفاد آن به مذاكره بپردازند. خواهد

ضمن اينكه همين پيش نويس هم بايد در اختيار اعضاء قرار بگيرد. از همين رو درخواست ميشود فايل آن را 
براي من ارسال كنيد تا براي اعضاء بفرستم.

در ضمن من ايميل خانم رئيسي را نمي شناسم. از همين رو از خانم نقي ئي يا اربابي تقاضا دارم مفاد اين نامه 
را به اطلاع ايشان نيز برسانند و ايميل وي را به من معرفي كنند. 
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از آنجا كه نامه هاي من اسپم نيستند،  خواهش مي كنم دريافت آن ها را اطلاع دهيد.

با احترام. حسيني
 ۹۲ پنج شنبه ۵ دي ماه

فراخوان نشست سي و هشتم هم انديشي عرف پارلماني
با سلام 

هم انديشي عرف پارلماني از ساعت ۸ صبح روز  گروه عادي اجلاس هشتيمن و سي ميكند نشان خاطر
يكشنبه ۸ دي ماه ۱۳۹۲ در محل هميشگي برگزار خواهدشد.

و ناشر كتاب دستورنامه رابرت نيز به عنوان  اختران نشر مدير اردهالي سعيد آقاي است قرار جلسه، اين در
عضو جديد حضور يابد.

خاطر نشان مي شود طي سه نشست،  قواعد ارايه شده در كارگاه براي ايشان تشريح شده است.

در اين نشست بعد از استماع گزارش فعاليت هاي ترويجي اعضاي محترم مواد ديگري از آئين نامه پيشنهادي 
بررسي و تصويب خواهد شد.

تقديم  پرداخته است  آئين  نامه  موضوع به كه رابرت دستورنامه كتاب ۱۸ با فصل آئين نامه همراه  اين  متن 
و مهارت آنان در امر تدوين  دانش تا كنند مرور را كتاب از فصل اين ميرود انتظار محترم اعضاء از ميشود.

آئين  نامه روز آمد شود و وقت خود را با چرخيدن حول دانش قبلي خود هدر ندهند.

مي شود تا به برخي از دوستان ضرورت حضور در اجلاس را يادآوري تقديم نيز اعضاء تلفن شماره ضمن در
فرماييد

با احترام. منشي موقت
حسيني 
پنجشنبه ۵ دي ماه نود و دو

و گفته كه بعد  داده اطلاع من به كردهام ارسال دوستانش و او براي كه را نامهاي دريافت اربابي خانم كنون تا
از مشورت با ساير دوستان جواب پيشنهاد من را خواهد داد.

هم انديشي تنها كسي است كه تا كنون جواب نامه من را داده است. از آنان  دوستان ميان از نيز اردهالي آقاي
نخواسته بودم كه حتماً  جواب نامه را بدهند.

ديروز روي آماده سازي كتاب هم كار كردم. اما با وضعيتي كه براي عبدالحسيني پيش آمده، خيلي علاقه ي 
به جلو انداختن چاپ كتاب ندارم. 

امشب به چند نفر از اعضاي هم انديشي بايد تلفن بزنم. گزارش آن مي ماند براي بعد. 
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شنبه ۷ دي ماه ۱۳۹۲
تمام ساعات مفيد ديروز را صرف نوشتن خاطرات جنبش كادرها كردم. بعد از آن هم وقتم صرف تلفن زدن 
وب سايت هاي مختلف. حدود  خواندن البته و اميري. جمالي، عبدالحسيني، با تلفني گفتگوي شد: دوستان به
و نكاتي را كه در چند جلسه اخير مطرح بنويسم جمالي براي نامهاي رسيد نظرم به كه بود ديشب ۹ ساعت
بي خبر است برايش توضيح بدهم. حاصل كار نامه اي ۴ صفحه اي شد كه آنها از غيبت دليل به او اما شده
و تلفني هم به او خبر دادم كه چنين نامه اي را برايش فرستاده ام. در نظر دارم اين كردم ارسال برايش ديشب
و به او هم بگويم كه چنين نامه اي را برايش فرستادم. متن اين نامه كنم ارسال هم عبدالحسيني براي را نامه

را در ادامه خاطرات امروز به طور كامل نقل خواهم كرد.

كشف صبح روز شنبه: برنامه ريزي استراتژيك «موجي»
مينوشتم، بخش ديگري از ذهنم مشغول سازماندهي ذهني به جنبش  را بالا بند داشتم حاليكه در درست
اتاق مختلف،  وزارتخانه هاي  روستا،  و  شهر شوراهاي مثل جامعه، از بخشي هر در اينكه بود! كادرها
اقتصادي، انجمنهاي استادان، و معلمان سازمانهاي كارفرمايان، صنفي انجمنهاي عالي بازرگاني،كانون
و ميكنيم معرفي آنان به را پارلمان قانون ميشوند، شناسايي مختلف افراد غيره، و مدني جامعه سازمانهاي
و سازمان ها كه با هم ارتباط دارند اين قواعد را به طور كامل انجمنها از شبكهاي چارچوب در ميكوشيم
مي كنيم. ايجاد شبكه اين سراسر در را نياز مورد موج يك مرحله، هر به متناسب بعد بياموزند. و كنند تمرين
و بهرهوري ارتقاء موج قوانين، اصلاح موج نگفتن، دروغ شامل فضليت» «پنج موج يا اتيكز كد موجود مثلاً
برنامه  ريزي استراتژيك موجي! گذاشت: ميشود را كردن ايجاد حركت نوع اين نام رسيد نظرم به بعد غيره.
مي شود امواج مختلفي را پشت سر هم در اين شبكه ايجاد كرد. بله اين كشف را هم دريا امواج مثل يعني
و موقعي متوجه آن شدم كه دريافتم بخشي از ذهنم در كارگاه نشسته هستم ذهنم شبانه فعاليتهاي مديون
مي دهد. اين هم توضيح بنياسدي دكتر و شهرياري به خطاب و كارگاه در را موجي ريزي برنامه اين دارد و

شأن نزول اين نشانه ها!

اما نامه اي كه براي آقاي جمالي فرستادم

جناب آقاي جمالي
سلام

و نكاتي از دستورنامه رابرت مطرح  قواعد،رويهها از برخي نياورديد، تشريف كه جلسهاي چند در ميكنم فكر
آن ها لازم است. به همين خاطر با شما آشنايي و نباشيد آشنا آنها با شما است ممكن زنم مي حدس كه شد،

به صورت اجمالي آن ها را شرح مي دهم:

و تقاضاها». اگر من از اول كه كارگاه را راه  «سؤالها نام به است پيشنهادي ضمني، پيشنهادهاي از يكي .۱
انداختيم به اهميت اين پيشنهاد پي برده بودم، به روش ديگري قواعد پارلماني را درس مي داديم.

پيشنهاد «سؤال ها و تقاضا» خودش از پنج سؤال يا تقاضا تشكيل شده است. به شرح زير:
الف. سؤال پارلماني
ب. تقاضاي توضيح

پ. تقاضاي مجوز پس گرفتن پيشنهاد
ت. تقاضاي مجوز قرائت مطبوعه

ج. تقاضاهاي ساير

۳۳ از فصل ۸ كتاب كه دو سه روز پيش خدمت شما ارسال كردم تشريح شده است.  اين پيشنهاد در بخش
اجمالاً به آن  اشاره مي كنم.  من
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سؤال پارلماني
نباشد، خطاب به رئيس  بلد را آن قواعد اما دهد انجام پارلماني عمل يك بخواهد مجمع در عضوي هرگاه
و رئيس نيز به او جواب ميكند مطرح است- مربوط پارلماني رويههاي و قواعد به كه - را خود سؤال جلسه

مي دهد.
خصوصيات هاي توصيفي استاندارد اين پيشنهاد:

- اين پيشنهاد يا اين سؤال پارلماني اگر به موضوع بلافاصله در دست بررسي مربوط باشد از هر پيشنهادي 
جلو مي افتد. اگر هيچ پيشنهادي در دست بررسي نباشد ، هر سؤال پارلماني در دستور خواهد بود.

- اگر به موضوع بلافاصله در دست بررسي ارتباط داشته باشد قابل طرح است. 
- وقتي كسي صحن دارد قابل طرح نيست مگر آنكه فوريت آن ايجاب كند

- قابل مذاكره و قابل اصلاح نيست. در مورد آن رأي گيري نمي شود و طبعاً  قابل تجديد نظر هم نيست. 

و  هست هم پارلماني قواعد معلم جلسه رئيس كه دريافت ميتوان معقولي پيشنهاد چنين وجود به توجه با
مي تواند هرگاه در دستور بود خودش به سؤال پارلماني مفروض جواب دهد.

قبلاً اين پيشنهاد را ترجمه هم كرده بودم. اما به اهميت آن پي نبردم. بعد از آشنايي بهتر با اين پيشنهاد بود من
پارلماني، متوجه سؤال طرح با اعضاء حالا، و يافت. خاتمه هميشه براي مجمع و كارگاه بين تمايز دعواي كه

مي شوند كه در هر لحظه چگونه خواسته هاي خودشان را در مجمع مطرح كنند كه قانوني باشد.

تقاضاي توضيح
با مخاطب قراردادن رئيس جلسه از ساير اعضاء تقاضا كند  از اعضاء در جريان مجمع حق دارد  هر يك 
اطلاعاتي را در اختيار صحن قرار دهند. اين پيشنهاد در واقع همان پيشنهاد استيضاح است. اما چون اسيضاح 
است، آن را به تقاضاي توضيح ترجمه كردم تا با استيضاح خلط  يافته خاصي معناي ما پارلماني فرهنگ در

نشود. خصوصيات توصيفي اين پيشنهاد هم شبيه سؤال پارلماني است.

تقاضاي مجوز پس گرفتن پيشنهاد
مي شود كه قواعد آن با مرحله قبلي  جديدي مرحله وارد بازي ميكند، قرائت را پيشنهادي جلسه رئيس وقتي
فرق دارد. به همين خاطر بعد از قرائت يك پيشنهاد حتي پيشنهاد دهنده هم اگر بخواهد پيشنهاد را پس بگيرد
و  شود مطرح مجمع در پيشنهاد همان باشد مايل ديگري كس است ممكن چون باشد. عمومي اجماعي با بايد
اگر بعد از قرائت پيشنهاد از سوي رئيس، پيشنهاد پس گرفته شود تا پايان آن اجلاس ديگر قابل طرح نيست.
كند، اين تقاضا بايد مثل هر پيشنهاد ديگري با  مخالفت پيشنهاد گرفتن پس با هم نفر يك اگر حتي نتيجه در

اخذ رأي تعيين تكليف شود.

تقاضاي ساير
و در چهار دسته  كند مطرح مجمع در ميتواند عضوي هر كه ميشود ديگري تقاضاي هر شامل ساير تقاضاي
تقاضاي بالا قرار نگيرد. اگر اين تقاضاي ساير با موضوع بلافاصله در دست بررسي ارتباط داشته باشد جلو

مي افتد در غير اين صورت فقط وقتي پيشنهادي در دست بررسي نباشد قابل طرح است. 

مي كند تا اعضاء به دلخواه خودشان نكاتي را مطرح كنند. مشروط كمك و راهگشاست بسيار هم پيشنهاد اين
به اينكه در دستور باشد.

اصلاح دوستانه
پيشنهاد  است. وقتي عضوي  رئيس  از سوي  آن  قرائت  از  قبل  پيشنهاد  اصلاح دوستانه روش اصلاح يك 
مي توانند خواهان اصلاح پيشنهاد به صورت غيررسمي  اعضاء ساير شود قرائت پيشنهاد آنكه از قبل و ميدهد
و خارج از قواعد ناظر بر پيشنهاد اصلاح شوند. البته پيشنهاد دهنده حق دارد نظرات دوستانه را بپذيرد يا

نپذيرد.
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درجا راحت باش
مي تواند دقايقي را به صورت  نباشد مخالف هم نفر يك حتي كه شرط اين به و خودش تشخيص به رئيس
و سالن را شوند بلند خود جاي از نبايد اعضا باش، راحت درجا وضعيت در كند. اعلام باش راحت درجا
مي توانند با صداي آرام با يكديگر صحبت كنند. مخالفت يك نفر نيز به وضعيت درجا راحت اما كنند ترك

باش خاتمه مي دهد.

كارگاه  هاي آموزش دستورنامه رابرت خيلي مفيد است. چون به  براي خصوص به باش راحت درجا ابزار
و گپ ميهماني يك با مند قاعده سراسر بازي يك مثابه به پارلماني پراكتيس بين تمايز ميدهد اجازه اعضاء
گفتگو را به خوبي درك كنند. درجا راحت باش خيلي شبيه توقف كوتاه مدت بازي فوتبال با سوت داور

است. 

اصول زيربنايي قانون پارلمان و تعليق قواعد
مي كردم.  خودداري آن دادن درس از اواخر همين تا من همه، اين با است. روشن قواعد تعليق پيشنهاد معناي
دليل آن اين بود كه در متن كتاب بر اين نكته تأكيد شده بود كه حتي تمام اعضاء يك سازمان نيز نمي توانند آن
دسته از قواعد پارلماني را كه حافظ «اصول زيربنايي قانون پارلمان» هستند، تعليق كنند. اما من هرچه سرتاسر 
و كجا معرفي شده اند.  هستند چه پارلمان» قانون زيربنايي «اصول اين كه نميدانستم ميزدم ورق را كتاب
آنقدر بابت اين مسأله نگران بودم كه تصميم داشتم طي نامه اي به مؤسسه دستورنامه رابرت در آمريكا از آنان

بپرسم اصول زيربنايي قانون پارلمان چيست و در كجا معرفي شده اند؟ 

مي كردم متوجه شدم كه اصول زيربنايي قانون پارلمان در ۲ صفحه  آماده چاپ براي را كتاب كه اواخر همين
و قبل از پيشگفتار كتاب آمده است. اما به خاطر دشواري متن، از ترجمه آن موقتاً صرف نظر كرده بودم. تازه
آن ها نميتوانند هم ملت يك يا سازمان يك اعضاي تمام كه قواعدي فهميدم كه بود اصول اين ترجمه از بعد

را تعليق كنند كدام ها هستند.

و  تصميم اخذ براي پارلماني پراكتيس فرايند در كه است اصل اين پارلمان قانون زيرنبايي اصول از يكي
و تمام اين ها با هم رعايت شود. گفتن اين ساده غائبان و فرد اقليت، اكثريت، حقوق بايد اكثريت، اراده تبلور
و بر مبناي استدلال عقلي تمام حقوق تمام اين طرف ها را به شكل مراحل تمام در كه قواعدي خلق اما است.
مي كند كه درك بهتر را جفرسون توماس منظور آدم كه ست اينجا نيست. كسي هر كار كند، تضمين متوازن

گفت قواعدي بهتر از اين قواعد براي بشريت شناخته شده نيست.

مي توان دريافت كدام قواعد حافظ اين  راحتي به كه است پارلمان قانون بنايي زير اصول با آشنايي به توجه با
و با اجماعي عمومي كل شرايطي هيچ تحت هستند، اصول اين حافظ كه قواعدي مجموعه و هستند اصول

اعضاء يك سازمان نيز قابل تعليق نيستند.

و حالا در اين  داد. تكامل بينادين نحوي به پارلمان قانون از را من درك كه بود اصول اين با من آشنايي اساساً
و به همين قانون نه و هستند قانون شبه ميشود يا شده تصويب ما كشور در آنچه كه شدهام راسختر اعتقاد

خاطر خودم را اخلاقاً  موضف به رعايت اين شبه قوانين نمي دانم.

كرد؟  بايد چه آن با نبود عادلانه قانوني اگر كه بود اين ما دغدغدههاي از يكي باشيد داشته خاطر به شما اگر
من جواب سوآل خودم را يافته ام: هر قانوني يا هر قاعده اي كه در چارجوب «قانون پارلمان» تصويب شود،

آن ها خواهم بود.  عموماً اخلاقي،  عادلانه و عاقلانه خواهد بود و من اخلاقاً ملزم به رعايت

فعاليت جمعي در چارچوب قواعد قانون عرفي پارلمان براي من عين تلاش براي زدودن  كه جاست همين از
استبداد و حاكم كردن قانون و دموكراسي و عدالت است.
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قانون پارلمان و قانون عرفي پارلمان
به تمايز بين اين دو مفهوم نيز اخيراً پي برده ام. هرچند در نخستين بندهاي پيشگفتار كتاب اين نكات بحث 

شده است. 

هم  الان و شده ساخته انگلستان پارلمان در كه ميشود گفته نامكتوبي رويههاي و قواعد آن به پارلمان قانون
مي  شود رعايت مجلس آن در

مي شود كه خارج از كنگره آمريكا در ايالات متحده گفته رويههايي و قواعد مجموعه به پارلمان عرفي قانون
مي  شوند. اداره آنها طبق مجامع و انجمنها و است كرده پيدا رواج

مجموعه مكتوبي از قواعد قانون عرفي پارلمان- به استثناي قواعدي كه بيرون از مجلس قانون به دستورنامه
مي شود. اين قواعد مثل قواعد دستورزبان انگليسي است كه انگليسي زبان ها گفته - ندارند كاربرد گذاري

طبق آن صحبت مي كنند.

- قواعد دستور زبان فارسي را مكتوب  ديگران يا فروزانفر دكتر - مثال عنوان به - كه همانطور و همه، اين با
كردهاند، افرادي مثل هنري مارتين رابرت نيز قواعد قانون پارلمان را مكتوب كرده اند كه در اصل تشريح و
يك يكي هستند اما تفاوت هايي با هم دارند. هدف از مكتوب كردن اين قواعد اين است كه اگر اعضاي
آن ها دچار اختلاف شدند به يك متن مكتوب مراجعه كنند. اما فرض بر اين است كه افرادي  مورد در سازمان

كه دور هم جمعي مي شوند تا به بازي پراكتيس پارلماني بپردازند،  اين قواعد را بلد هستند.

آئيننامه ها و آئين نامه
است: bylaws. به ناچار من هم همه جا از كلمه جمع  آمده جمع صورت به آئيننامه كلمه كتاب طول در
آئين نامه يك سند حقوقي يكپارچه است. پس چطور ممكن است يك سازمان اما كردم: آئين نامه ها. استفاده

چندين آئين نامه داشته باشد؟
مي آيد كه براي كشف اين سؤال  يادم وقتي آورد. در را پدرم استخوان در زخمي مثل سالها هم سؤال اين
و وب سايت را تي كشيدم حيرت حقوقي متن و ديكشنري چقدر و كردم مراجعه سنبههايي سوراخ چه به

مي كنم.

خوشبختانه پاسخ اين سؤال را هم در جريان بازنويسي ترجمه كشف كردم. به خصوص كه ناگهان دريافتم 
و نه  است «آئيننامهها» پارلمانها آمريكايي مؤسسه آئيننامه و پارلمانتارينها ملي انجمن آئيننامه عنوان كه

«آئين نامه».

و يك سند يكپارچه  ميشناسيم آئيننامه عنوان به ما كه سندي كنم عرض بايد قضيه اين بيشتر توضيح در
مي شود. چرا؟ چون هر يك از قواعد شناخه «آئيننامهها» عنوان به زبان انگليسي پارلماني ادبيات در است،
آن ها كه مجموعهي پس مينامند. - مفرد - (bylaw) لو» «باي را سند اين در مندرج مقررات و شرايط و

bylaws :در كل يك سند يا يك قرارداد جمعي را تشكيل مي دهند مي شود

بعد از كشف اين معما بود كه تازه متوجه شدم در كجاهاي كتاب از كلمه مفرد باي لو استفاده شده است: 
و هركجا قرار است از «مقررات» صحبت شود  مفرد، كلمه از شود صجبت «مقرره» يك از است قرار هرجا
و من فقط نيست يكي بايلوز و بايلو با «مقرره» و «مقررات» مفهوم البته، است. شده استفاده بايلوز جمع از

براي تمايز بين مفرد و جمع اين دو مفهوم از اين مثال استفاده كردم.

مشكل جديد
اگر معادل مفهوم جمع در زبان انگليسي يك كلمه مفرد در فارسي باشد در ترجمه چه بايد كرد؟ به اين سوال 
(جمع) از اصطلاح «آئين نامه»  bylaws و سرانجام به يك راه حل رسيدم: به جاي كردم فكر خيلي هم
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استفاده كردم اما به جاي bylaw (مفرد آن)، از اصطلاح آئين نامك.

حالا هر وقت از آئين نامه صحبت كنيم منظورمان يك سند كامل از مجموعه اي آئين نامك است. 

مي كند: در انگليسي، صحبت از «قواعد نظام» به عنوان  صدق هم دستورنامه مورد در مسائل و قواعد همين
و بدون توجه به اين تمايز ها، از اصطلاح دستورنامه كه يك اصطلاح ابتدا - من اما است. جمع مفهوم يك
مفرد است استفاده كردم. در نتيجه بعداً مجبور شدم براي مفهوم مفرد آن اصطلاح «دستورنامك» را بسازم.

به همين دليل حالا هروقت خواستيم براي خودمان يك قاعده دستورنامه اي تصويب كنيم بايد از اصطلاح 
دستورنامك استفاده كنيم تا از مفهوم دستورنامه كه يك مفهوم جمع است متمايز شود. 

و بايد آن را مثل قانون راهنمايي  است جمع مفهوم يك معنا، اين به هم (قانون) «law» مفهوم كه است جالب
رويه ها در نظر گرفت. و و رانندگي حاوي مجموعه اي از قواعد

اميدوارم اين نكات براي شما كه ذهن دقيقي داريد و اهل سمبل كردن امور نيستيد جذاب بوده باشد.

قربان شما. داود

گفتگو با عبدالحسيني
ديشب با عبدالحسيني هم تلفني صحبت كردم. به يادش آوردم در آخرين گفتگوي تلفني از او خواهش كردم 
و اين مسؤليت را از دوش من بردارد تا  كند عمل محكمتر رابرت دستورنامه قواعد از دفاع در مجمع در كه
و در موضع دفاع از قانون پارلمان نيفتم. چون در آن كنم اداره را جلسه فقط بيطرف فرد يك عنوان به من
و دوئل مجادله وارد اعضا با ميشود ناچار رئيس و ميزند مخالفت به دست طبيعي صورت به اعضاء صورت
و لب بحث ديشبم تأكيد بر همين نكته بود. اما خلاصه شد. خواهد كشيده شكست به جلسه و شود لفظي
در ادامه اين نكته هم به ذهنم رسيد كه ما در كارگاه در مرحله جديدي هستيم كه با مرحله آشنايي با قواعد
و  جديد مهارت يك خودش كه شدهايم آئيننامه تدوين مرحله وارد ما وارد. فرق پيشنهادها بر ناظر اوليه
مي كنند. عبدالحسيني پرسيد نظر مخالفت هم استاندارد آئيننامه يك با اعضاء از بعضي اما است. جداگانه
دارد، قرار اسدي بني دكتر آنان صدر در كه مخالفان دهم توضيح كوشيدم من چيست؟ زمينه اين در مخالفان
و بعد آن بگيرد شكل مديرهاي هيأت يك و شد ايجاد سنتي روش به انجمن يك سريعتر هرچه است مايل
انجمن به ترويج قواعد پارلماني بپردازد. اما من معتقدم ترويج قواعد پارلماي مستلزم شركت تعداد بيشتري
ايجاد انجمن ها به شكل  با  نتيجه  و تمرين همين قواعد به صورت گروهي است. در  مجامع در اعضاء از
و همين رويه را كه طي آن كل اعضاء اين مخالفم پارلماني انجمن عنوان به خصوص به و كلي طور به سنتي
مي دانند. طبيعي بود كه مناسب بپردازند هم پارلماني قواعد ترويج به حال عين در و كنند تمرين را قواعد
و دستور قانون از دفاع در و جلسه در - كلام يك در - خواستم او از باشد. موافق روش اين با عبدالحسيني
و به ويژه هرجا لازم شد با طرح سؤال پارلمان اجازه دهد كه رئيس جلسه هم نظر قانون كند عمل فعالتر

پارلمان را توضيح دهد. قبول كرد.

حقيقتاً خجالت مي كشم وقتي مي بينم افرادي مثل عبدالحسيني از كرج خودشان را به جلسه مي رسانند. 
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دوشنبه ۹ دي ۱۳۹۲
هم انديشي عرف پارلماني با حضور ۳ عضو جديد برگزار شد: سعيد  گروه اجلاس چهارمين و سي ديروز
و معروف سحابي مهندس فرزند سحابي حامد رابرت، دستورنامه كتاب ناشر و اختران نشر مدير اردهالي
كاملاً حرفه اي. به علاوه، در اين نشست عبدالحسيني دبيرسابق ستاد اجرايي اجتماعي فعال يك محمدي سپهر
به دليل مسؤليت دبيري هيأت رئيسه شوراي شهر تهران نمي توانست در اين نيز كه  شوراياري هاي تهران 
و دكتر اميري هم بودند. به اين ترتيب،  گلسرخي مهندس بنياسدي، دكتر شد. حاضر كند، شركت نشستها
و حاضران تعداد نظر از هم جلسه، اما نيامد، هم جمالي و بود يزد سفر در شهرياري مهندس آنكه رغم به و
مي داد كه نشان و بود عالي جلسه يك شد، مطرح آن در كه مباحثي نظر از هم و آن اداره كيفيت نظر از هم

سرچشمه اين جنبش چقدر جوشان و پوياست.

و خبر  زد زنگ شوراياريها رئيسه هيأت دفتر از شرفي خانم داد: رخ خوبي رويدادهاي نيز جلسه اين از قبل
و خانم - دارد نقشي چه تهران شهر شوراي در فهميدم ديروز كه - زاده سلام دكتر همسرش و او كه داد
ميلاني يكي از بهترين كارشناسان سابق ستاد اجرايي شوراياري ها كه اكنون مسؤل آموزش شوراي شهر تهران

است، مايلند كه در مجامع انجمن مروجان قواعد پارلماني حضور يابند. 

- از  تهران شوراياريهاي اجرايي ستاد سابق كارشناسان با كه داد قول عبدالحسيني آقاي جلسه اين از بعد اما
بچه هاي سابق ستاد، سومين انجمن پارلمانتارين هاي ايران را ساير و زاده سلام آقاي و شرفي خانم جمله
- كه امروز دلايل آن را به شهر شوراي رئيسيه هيأت دبيري از عبدالحسيني استعفاي از بعد كنند. تأسيس
و همسرش سلام زاده احساس كردند كه راه اندازي يك انجمن شرفي خانم داد، توضيح برايم سربسته صورت
- منتفي است. به همين خاطر آمادگي خودشان را براي پيوستن به انجمن مروجان بود من مطلوب كه - جديد
مي توان اطمينان داشت كه سومين انجمن نيز به همكاري، ادامه براي عبدالحسيني آمادگي با اما كردند. اعلام

زودي تشكيل خواهد شد.

- يكي از مديران  شاميان آقاي با تا داد من به را همراهش تلفن گوشي اميري دكتر كه بود جلسه همين از بعد
و نمي دانستم دكتر اميري با دكتر بودم ميزباني مشغول سخت كنم. صحيت پرورش- و آموزش وزارت ارشد
تصميمي دكتر هر بگويم او به و كنم عليك و سلام توانستم فقط است. كرده مطرح را مباحثي چه شاميان
و هر دستوري بدهد اطاعت خواهم كرد. قرار شد همراه با دكتر اميري به ملاقات دكتر شاميان بگيرد اميري
ظاهراً دكتر اميري از دكتر شاميان دعوت كرده كنيم. معرفي وي مجموعه مديران به را پارلمان قانون و برويم

كه در يكي از نشست هاي مجمع ما شركت كند تا از نزديك با قواعد قانون پارلمان آشنا شود.

و كميتي در حال  كيفيت سرعت، چه با كادرها جنبش دهد نشان تا است كافي صحنه چند همين خوب.
مي تواند ديد، تصوير مجمع رفتارهاي و مباحث در را آنها تبلور كه مولكولي تحولات اما، است. توسعه
مي  كوشم اين جزئيات را ترسيم كنم. ادامه در خاطر، همين به ميدهد. ارايه جنبش اين كار و ساز از دقيقتري

برنامه استراتژي «موجي»
ديروز صبح وقتي بيدار شدم دريافتم كه ذهنم در خواب مشغول تدوين گزارش فعاليت هاي ترويجي من 
فعاليت  كردم، شروع را خود هوشيار فعاليت وقتي نتيجه، در كنم. ارايه صحن به داشتم تصميم كه است بوده
مي دهم برنامه توضيح صحن براي دارم كه ميكردم مجسم مجمع در را خود يافت: ادامه مسير همان در ذهنم
و چطور تمام فعاليت هايي كه در پانزده روز گذشته انجام است بوده چه كادرها جنبش براي من استراتژي

داده ام، حتي روابطم با دخترم و زنم در چارچوب همين برنامه قابل فهم و توضيح است.

و كامل  جامع برنامه چنان به يافت، ادامه استراژي برنامه اين تخيلي تشريح براي من ذهني تلاشهاي وقتي
مي پرسيدم كه آيا مصلحت هست در جلسه امروز خودم از و كردم وحشت خودم كه رسيدم بلندپروازنهاي و

راجع به اين برنامه جامع و بلند پروازانه صحبت كنم؟
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احتمالاً سبب بروز واكنش هاي منفي مختلف شود. يكي از اين پروازانه بلند برنامه اين تشريح ميكردم فكر
واكنش ها متهم شدن به خيال بافي هاي بيمارگونه بود. يك آدم فوق العاده مشنگ ممكن است در ايران كلنگي

به ۲۰۰ سال آينده فكر كند.

اشاره به سرطان احتمالي
مي كنم اين احتمال  اشاره برنامه اين به امروز اينكه علت دهم توضيح صحن براي رسيد نظرم به خيال عالم در
است كه غده مفصل لگن چپم يك غده سرطاني شده باشد. ايده سرطاني بودن احتمالي اين غده از بيماري
و در  شد لگن در سرطان دچار هم او است. كرده خطور ذهنم به ونزوئلا سابق جمهور رئيس چاوز هوگو

لگن ظاهراً جاي ديگري براي غده سرطاني وجود ندارد.

دنياي مجازي  به  با مراجعه  توانستم  اسناد تصويربرداري را گرفتم  از مطب راديولوژي  اتفاقاً ديشب وقتي 
و در همين مطالب بود كه ديدم چنين احتمالي وجود  آورم دست به خود بيماري مورد در كاملي اطلاعات
مي دهد ماهيت تغيير استخواني شبه مانند فيل چس غدههاي به مفصل داخل مايع كه نادر موارد در و دارد
و حتي به ريه متاستاز بدهند. در شوند سرطاني غدهها اين است ممكن - است ناشناخته هم آن علت كه -
همان مطالب نوشته بود كه مبتلا به اين سرطان تا پنج سال هم زنده خواهند ماند. فكر كردم براي پيش بردن
مي شود كرد؟ به هر حال، ترسي ندارم. اما ابتلا به اين بيماري يك  چه اما است. كم خيلي سال پنج جنبش اين

بدشناسي بزرگ براي اين جنبش خواهد بود.

- چطور  نمونه عنوان به - ميدهم توضيح صحن براي دارم ديدم كه بود تخليات همين ادامه در حال، هر در
و سال هاست گرفتهام نظر در قم علميه حوزههاي به ايدهها اين بذر انتقال براي را روحاني يك كه سالهاست
و اين فرد (پسر عمويم، حجت الاسلام سيد جلال بدهد رخ اتفاق اين تا سازم آماده را شرايط تا ميكنم تلاش
ميرآقايي) قواعد دستورنامه رابرت را به مراجع قم معرفي كند تا بر اساس آن مراجع تقليد بتوانند مرجع اعلم
و  سلطاني عبدالفتاح طريق از قانون پروفشن به قواعد اين انتقال براي تلاش كنند. انتخاب خودشان بين را

بعد آرش كيخسروي يك نمونه ديگر از راهكارهاي تعريف شده در آن برنام استراتژيك بود.

و قلمروهايي كه فعاليت جمعي گروهي وجود دارد يا در  عرصهها تمام استراتژيك، برنامه آن چارچوب در
و دنبال شناسايي فرد مناسب براي كاشتن بذر اين است شده فهرست و شاسايي آمد خواهد وجود به اينده

قواعد در آن مزرعه بوده ام و خواهم بود.

و در زمان هم گسترش يافته  عمق در سطح، در گستردگي علاوه كه معنا اين به است. بعدي سه برنامه اين اما
است: در گياه يك كاشتن شبيه برنامه اين در خاص اقدام هر كه است اين زماني گستردگي از منظورم است.
است، شده كاشته گياه بذر ديگر جاهاي در هستيم، گياه اين كاشتن براي مكانيابي مشغول جايي در حاليكه

در حاليكه در جاهاي ديگر گياه  چه بسا كه به گل هم نشسته باشد.

مي دهد. اين استراتژي  معنا آن عمق به يعني آن سوم بعد به كه است آن بودن «جوشان» برنامه اين ديگر وجه
و رويكردهاي جديدي در سرچشمه ارزشها و هدفها نيازها، به متناسب كه است جوشان معنا اين به
مي يابد. به اين معنا، كه به عنوان نمونه، وقتي انجمن هاي اصلي كار جريان دامانه سرتاسر در كه ميكند عليان
و همين اقدام كرد خواهند آغاز را خودشان اتيكز كد تدوين كردند، تدوين را خودشان اساسنامههاي تدوين

به صورت موجي به تمام گسترده شبكه هاي اين جنبش منتقل خواهد شد.

بعد ازتدوين كد ايتكز راه انداختن جنبش سه فضليت را خواهيم داشت كه هدف اصلي آن جا انداختن اصل 
راستگويي به عنوان فضليت اصلي است. و همين طور الي آخر. . . 

انجمن خط نو براي اتحاديه اقوام ايراني!
و در همين  شد روشن نيز آينده سال هدف اصلي اين برنامه براي ۱۵۰ تا ۲۰۰ كه بود تخيلات همين ادامه در
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مي كردم كه دارند خط نو صبحت خطنو انجمن ايجاد از صحن براي داشتم كه گرفتم را خودم مچ كه بود جا
. . را براي اتحاديه اقوام ايراني طراحي مي كنند: با اين خط ناقص نمي توان كار كرد.

هم انديشي عرف پارلماني  مجمع در امروز كه سؤال اين به پاسخ در و اوليه محاسبات برخي از بعد و سرانجام
از اين برنامه استراتژيك پرده برداري كنيم يا نه، جوابم منفي بود. با اين حال، فرد ديگري به وسط صحن پريد

و پرده را بالا زدم و برخي اطلاعات را لو داد كه گزارش آن را در ادامه ارايه مي كنم.

آغاز كار: تحكيم قواعد
ديروز مهندس رزم خواه كه چند سال پيش به عنوان قائم مقام مديرمسؤل نشريه قطعه سازان خودرو كارفرماي 
و عليك از او خواهش كردم  سلام از بعد و كردم باز را در زد. زنگ هشت ساعت به مانده دقيقه يك بود، من
و من رأس ساعت ۸ در جايگاه كرد قبول كنم. دعوت دستور به را جلسه ۸ ساعت در صحن بشيند تا رأس
و به دليل فقدان نصاب تا فراخوان رئيس  كردم دعوت دستور به را جلسه چكش ضربه با گرفتم. قرار رياست

تنفس دادم. بعد با هم به آشپزخانه رفتيم تا برايش چاي بريزم.

و توضيح دادم كه جلسه رأس ساعت دعوت به  كردم معرفي هم به با نفر دو بود. اردهالي سعيد بعدي نفر
دستور شده و به چه دليل اكنون در تنفس است. او هم اين رويه را تأييد كرد.

و مهندس سپهر محمدي وارد شدند. بعد  سحابي حامد مهندس او از بعد اما بود. بنياسدي دكتر بعدي نفر
و حصول نصاب را توضيح داد اما قبل از دعوت دستور به دعوت جريان هم نفر دو اين براي افراد معرفي از
براي را پارلماني وضعيت بر ناظر قواعد مبرمترين تودهاي نشستهاي قواعد تشريح با كردم سعي دستور به
يك و چون مشغول ايجاد هستيم تودهاي جلسه يك در ما اينكه بدهم: توضيح محمدي و سحابي مهندس
و شما طبق مصوبات اين نشست عضو كردهايم تأسيس موت سازمان يك فعلاً هسيتم، داتمي سازمان يك

. . داراي حق رأي هستيد و از اين قبيل قواعد.

و در معرفي او بود  او ورود از بعد شد. وارد هم عبدالحسيني بعد و گلسرخي مهندس كه بود زمان همين در
كه بهترين تشكر هاي خود را در حضور جمع نثار عبدالحسيني كردم.

در تمجيد از كمك هاي عبدالحسيني
و  ميآيد كرج از او برخاستند. او احترام به همه شد سالن وارد تأخير دقيقه ۲۰ وقتي عبدالحسيني با حدود
و در ترافيك صبحگاهي  سرما صبح كه باشد داشته اعتقاد بسيار حركت اين به بايد انسان شرايطي چنين در
و بعد از نشستم كنارش است. او حق انصافاً او به احترام برساند. جلسهاي چنين به را خود كرج تا تهران
و محمدي، چند جمله هم در معرفي عبدالحسيني گفتم: براي ثبت در تاريخ سحابي جديد: مهمانان معرفي
مي دهم تا كنون هيچ كس كمكي كه اين مرد به اين حركت كرده نكرده است. بعد توضيح دادم كه شهادت
رياست، قواعد عرف پارلماني كرسي بر تا داد فرصت من به و نشاند را مديريتش تحت كارشناسان چگونه
به حرف رئيس بود كه چگونه  الگويي  آنان  براي  و  نشست آنان كنار خودش و بدهم آموزش آنان به را
مي گفتم ايشان زودتر كه را قاعدهاي هر من جلسات اين در دادم ادامه بعد و كردم مكث كنند. گوش جلسه
مي كنم كه ايشان بهترين كمك را به اين حركت عرض خاطر اين به و ميكرد پيروي قاعده آن از ديگران از
كرد. بعد از كمي مكث ادامه دادم: گمان نمي كنم بشود در ايران مديري با چنين خصوصياتي يافت كه هم
و  خصوصيات همين كند. اطاعات جلسه رئيس دستورات از و بشيند خود مجموعهي زير كاركنان عرض
نفوذ معنوي كه ايشان داشتند سبب شد بقيه كارشناسان ستاد اجرايي شوراياري ها به عنوان نخستين نسل از
كارشناسان ايراني با قواعد دستورنامه رابرت آشنا شوند و به اين ترتيب بذر اين قواعد در شواي شهر تهران 
و در شوراياري هاي تهران كاشته شود كه اميدواريم در آينده به بار بنشيند. به علاوه، وي با پيش خريد ۴۰۰ 
مي كنم كه تا كنون عرض خاطر همين به و كرد فراهم را آن چاپ امكان رابرت دستورنامه كتاب از نسخه

هيچ كس به اندازه اين فرد به اين حركت كمك نكرده است.
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استماع گزارش ها
و از سعيد كه نام فامليش با الف  كردم دعوت دستور به را جلسه كه بود طولاني نسبتاً معارفههاي اين از بعد
و او هم خيلي خوب عمل شد صحن تخصيص خود ترويجي فعاليتهاي گزارش ارايه براي ميشود شروع
كرد: توضيح داد كه او فعاليت ترويجي نداشته است اما به جاي آن در سه جلسه آموزشي حدود دو ساعته
مي داند. بعد  مفيد و لازم بسيار كشور امروز براي را قواعد اين و است شده آشنا قواعد اين با كرده شركت

نيز گزارشي مختصري از روند چاپ كتاب دستورنامه ارايه داد.

و از سعيد پرسيد كه آيا ترجمه را با متن اصلي  كرد توضيح تقاضاي اسدي بني دكتر گزارش اتمام از بعد
مي كنيد يا نه؟ سعيد در پاسخ گفت كه مقابله نيازي نيست. براي من كه مترجم كتاب هستم پاسخ مقايسه هم
احتمالاً به دليل شناختي كه از من پيدا كرده نيست؟ لازم مقابله كه است دريافته كجا از بود. عجيب سعيد
بايد به اين نتيجه رسيده باشد. وگرنه هنوز خودش ترجمه من را با متن اصلي مقايسه نكرده است. به علاوه
خودش آنقدرها با انگليسي هم آشنا نيست. اما به عنوان يك ناشر حرفه اي خصوصياتي در من ديده كه دريافته 
مي شود به ترجمه هاي من اعتماد كرد. خوب. اين براي من يك  پس نيستم كاري سمبل و بند خالي آدم است
مي دانم كه به من هشدار داد يك هنرمند هرگز نبايد رياحي نفيسه شادروان مديون را آن و است مهم سرمايه

كاري را سمبل كند وگرنه جزو عاداتش خواهد شد.

پيش بيني درست
مي شود، شما نخستين نفري هستيد  شروع «الف» با شما فاميل نام چون بودم گفته سعيد به جلسه اين از پيش
اگر شما اما  نداشته ايد،  ترويجي  فعاليت  دهيد. هرچند  ارايه  را  ترويجي خود  فعاليت هاي  بايد گزارش  كه 
و همين را خواهند گفت. به خاطر جلوگيري از اين  كرد خواهند تأسي شما به هم بقيه نداريد فعاليت بگوييد
و فعاليت هاي داشتيم هم با كه آموزشي كلاسهاي همين مورد در كلمه چند شما است خوب منفي، تأثير

مربوط به آماده سازي كتاب ارايه دهيد تا ديگران به شما تأسي كنند.

مي شود. او در گزارش خود فقط به  شروع «ب» حرف با فاميلش كه بود بنياسدي دكتر نوبت سعيد، از بعد
و محمدي را دعوت كرده است. بعد از او نوبت به آقاي سحابي رسيد. او سحابي مهندس كه كرد اشاره اين
و با كمك دكتر بني اسدي دارند شورا آن در آنان و است شده تشكيل امري براي كه كرد صحبت شورايي از
و گزارش سعيد باعث آمد در آب از درست من پيشبيني ظاهراً بياندازند. جا را قواعد همين ميكنند سعي

شد كه مهندس سحابي به او تأسي كند.

من  اما  نداد  توضيح  زياد  آن شورا  مورد  در   - امنيتي مسائل يا فروتني خاطر به شايد - سحابي مهندس
ايران امروز به عنوان ميراث پدرش سازماندهي شده مي دانستم منظور شورايي است كه براي احياء مجله 
و اتفاقاً با پيشنهادهاي دكتر دارند حضور آن در معروف شريعتي پسر شريعتي احسان مانند افرادي و است
مي كنند. به همين خاطر روي اين قاعده هم مقاومت رابرت دستورنامه چارچوب در بازي براي بنياسدي
مي كند بايد از حقوق خود به عنوان نقش ايفاي پارلمانتارين عنوان به شورا اين در فردي اگر كه كردم تأكيد
و دادن رأي هم خودداري كند. سحابي پرسيد مذاكره در شركت پيشنهاد، دادن حق از يعني شورا، عضو يك

رئيس جلسه چي؟ من براي او قواعد ناظر بر رفتار رئيس جلسه را نيز توضيح دادم.

رويه هاي انضباطي
هنگام  تا  بودم  كرده  تلفني درخواست  او هم  از  رزم خواه رسيد.  مهندس  به  نوبت  مهندس سحابي  از  بعد 
استماع گزاش نگويد هيچ كاري نكرده است. اما كاري نكرده بود. به او گفته بودم مگر فصل بيستم كتاب را 
نخواندهايد؟ گفته بود: چرا. -خوب، در مورد همان فصل كتاب صحبت كن. وقتي صحن گرفت كنجكاو بودم 

كه چه خواهد گفت و انصافاً زيبا صحبت كرد.

در گزارش خود توضيح داد كه در اين فصل كتاب قواعد مربوط به رسيدگي به تخلف اعضاء يك سازمان 
و حتي قطع كردن صحبت ديگران  ديگران به توهين مجمعف يك در قواعد، اين طبق است. شده تشريح
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مي گيرد. من به تمام دوستان توصيه قرار مؤاخذه مورد بشود تخلفات اين مرتكب كسي اگر و است تخلف
مي كنم اين فصل را حتماً بخوانند. به خصوص با اين وضعيتي كه ما در مجامع خود داريم، توجه به اين

قواعد خيلي لازم است.

آن ها از غرب  كه گفتهاند خود توسعه علت توضيح در مالزياييها كه داد توضيح ادامه در رزمخواه مهندس
بي نظمي فرا گرفته است را ما كشور سرتاپاي كردند. تكيه سازمان روي فرد جاي به و گرفتند را «سازمان»
و اين كتاب نقش اساسي در اين برود بين از بينظمي اين بايد بدهد رخ ما كشور در اتقاقي باشد قرا اگر و

زمينه ايفاء خواهد كرد.

تشكيل شوراي عالي مشاوران
وقتي نوبت گزارش به آقاي عبدالحسيني رسيد كنجاوي من بيشتر شد تا ببينم در مورد چه نكاتي صحبت 
با  اما  داده است يك سينه خبر داشت.  رخ شهر شوراي در كه حيرتانگيزي تحولات از او كرد. خواهد
و اعضاء هم كه پرداخت شوراياريها ستاد در مشاوران عالي شوراي به و گذاشت مسكوت را آنها ظرافت

از جزئيات قضيه خبر نداشتند خيلي پاپيچ ماجرا نشدند.

عبدالحسيني در گزارش خود به اين نكته اشاره كرد كه فردي به نام طلايي كه مسؤليت كميسيون هماهنگي 
شوراياري ها را در شوراي شهر بر عهده گرفته است، اخيراً فردي به نام دكتر الهيان را كه قبل از عبدالحسيني 
دبير ستاد اجرايي شوراياري بوده است به عنوان رئيس شوراي عالي مشاوران منصوب كرده است. اين شوراي 
و همين آقاي الهيان از وي دعوت كرده است تا مسؤليت كميته  بدهد. مشاوره شوراياريها به است قرار عالي
تدوين آئين نامه هاي شوراياري ها را برعهده بگيرد. به همين خاطر وي از اين پس با اين سمت در شوراي
و حضورش در اين جمع نيز براي انتقال تجربه هاي تدوين آئين نامه بسيار  يافت خواهد حضور مشاوران عالي

مفيد خواهد بود.

سكوت معنادار مهندس گلسرخي
وقتي نوبت گزارش به مهندس گلسرخي رسيد گفت كه هيچ كاري نكرده است. اما نكته مهم اين است كه 
و اميد فراوان من را به تك تك مسؤلان ارشد  شوق با كه بود كساني نخستين جمله از گلسرخي مهندس
و انرژي معرفي كرد. من هم با شوق تمام كليات اين قواعد را به آنان معرفي كردم احداث صنعت انجمنهاي
و به رغم استقبال اوليه اي كه از پيشنهاد شده است، هيچ يك از است نداده رخ خاصي اتفاق هيچ كنون تا اما
انجمن هاي صنعت احداث از اين قواعد استقبال نكرده اند. اين مسأله جداً نياز به بررسي جامعه شناختي دارد:
و چرا شخصي مثل گلسرخي از اينكه بتواند  نميكنند؟ استقبال قواعد اين از مهندسان موجود انجمنهاي چرا

اين قواعد را به انجمن ها و حتي شركت هاي مهندسان بفروشد ناتوان است؟

مي كنم تجربه هاي پراكنده ام  سعي ندارد ديروز جلسه خاطرات به ارتباطي اينكه با و مناسبت، همين به من
مي شود يكجا ارايه كنم تا بعداً بتوانيم در مورد اين تجربه ها نظريه پردزاي كنيم: مربوط موضوع اين به كه را

مهندس كنم،  معرفي  او  به  را  پارلماني  قواعد  تا  كوشيدم  ابتداء  همان  از  كه  كساني  نخستين  جمله  از   .۱
و رئيس هيأت ساختماني شركتهاي دبيرانجمن كارفرمايي، صنفي انجمنهاي عالي كانون دبيركل عطارديان
سازمان مديره  هيأت  جانشين  عضو  و  تهران دانشگاه فني دانشكده التحصيلان فارغ كانون شوراي امناء
هم انديشي عرف پارلماني در دبيرخانه گروه نشستهاي ميزبان جمله از او است. قبيل اين از و كار بينالمللي
مي كرد. اما بعد از آنكه بيمار شركت آن نشستهاي تمام در تقريباً و بود ساختماني شركتهاي انجمنهاي
و طبق دستور پزشك مجبور شد تا از فعاليت هاي خود بكاهد، روي حضور در اين جلسات را خط كشيد. شد
۲۰ روز در كنفرانس بين المللي مثال و به عنوان داد، ادامه را قبلي كارهاي تمام شد خوب حالش كه بعدها

مي كرد اما در نشست هاي دو هفته يكبار اينجا حاضر نشد. چرا؟ كار شركت

مي خواهي هنگام صحبت بلند شوند.  اعضاي از تو داد: را مسخره پاسخ اين من پرسش اين به پاسخ در يكبار
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كسي حوصله ندارد موقع صبحت بلند شود! اين پاسخ، به خصوص بعد از آنكه او ده جلسه هم در كارگاه هاي
مي كنم اگر پيش  فكر الأن شدم. اميد نا است مهندس هرچه از كه بود سطحي و كودكانه آنقدر كرد شركت ما
مي خواهند در كارگاه شركت كنند، مهندس عطارديان كه بودند نكرده اعلام بهشتي مهندس و معين دكتر او از
نمي  گرفت. بعدها هم پيشنهادهاي من را جدي نگرفت. از جمله وقتي به او گفتم جدي را من پيشنهاد اصلاً
و هم مغاير با اصل آزادي است غيراخلاقي هم رقيب كارفرمايي تشكل انحلال براي دادگاه از او شكايت

انجمن، قبول نكرد و استدلالش اين بود كه من اين افراد را مي شناسم.

مي كند تا به هيأت مديره كانون  دعوت كار بينالمللي سازمان از كارشناس ندارد، رقيب عالي كانون كه حالا
و چگونه اعضاي كانون را گسترش دهند. گاهي فكر كنند حفظ را كانون اعضاء چگونه كه بدهد ياد عالي

مي كنم در ذهن اين مهندسان هيچ قوه اي براي درك اين مسائل ساده اجتماعي وجود ندارد.

انجمن شركت هاي ساختماني كارگاه اتاق هيأت مديره  تمام در  آنكه حدود يكسال  از  بعد  به هرحال،   .۲
و آنان يك ذره كنند نشست انجمن آن مديره هيأت در قواعد اين از ذره يك داشتم انتظار كرديم، برگزار
باره اش و كتابي كه اين همه در  شده تدوين كتاب صفحه هشستصد در كه قواعدي اين كه شوند كنجاو

مي گويد. اما دريغ از يك ذره كنجاوي و حساسيت به اين موضوع ها. صحبت مي شود چه

و من  هست هم دانشگاه استاد او دارد. معماري و مهندسي تحصيلات هم بهشتي محمد سيد مهندس .۳
مي شناختم. وي مقاله اي هم در خصوص «مهندسي ايراني» نوشته كه معاصر ايران فرهيخته افراد از يكي اور
قبلاً در باره آن صحبت كرده ام. او هم ابتداء قبول كرد كه در اين نشست ها شركت كند. اما در همان دومين
مي كنم»، ديگر هرگز در نشست ها شركت شركت نشستها اين در تو خاطر به «فقط اينكه گفتن با نشست
و دليلش هم اين بود كه فرصت ندارد. در چند جلسه بعدي هم كه با هم داشتيم، بيشتر بحثش اين نكرد
بايد به اين توجه كنيم كه مي خواهيم بكنيم  كه خاصي هركار و هستند خاصي جور يك ايرانيها كه بود
ايراني ها يك جور خاصي هستند. اما اينكه اين جور خاص چه جوري است؟ مهندس بهشتي جوابي ندارد.
بيجواب.  است سوآلي هم باز بخورد، ايرانيها درد به كه بدهيم تغيير بايد چوري چه را قواعد اين اينكه و
در حاليكه قضيه يك امر تربيتي است: بايد طوري تربيت شويم كه در چارچوب اين قواعد كار كنيم. فقدان
و آيا درك اين نكته  يافت؟ ميتوان ديگري گزينه چه واقعاً استبداد. و آشوب مرج، و هرج يعني قواعد اين

خيلي سخت است؟

مي كنم در اين خاطرات  فكر من است. تأمل قابل هم مهندسي انجمنهاي ارشد مسؤلان برخورد تجربه .۴
به طور مفصل گزارش برخورد اين مسؤلان را تشريح كرده ام. آنان به اين اعتبار كه مهندس گلسرخي من را
و من هم ساعت ها وقتم را براي معرفي اين قواعد به آنان تلف  دادند گوش حرفهايم به است، كرده معرفي
كردم. اما نتيچه؟ دريغ از يك ذره اقدام عملي. سؤال اين است: چرا اين افراد قادر نيستند شرايطي را تخيل

كنند كه اگر افراد طي آن شرايط رفتار كنند چه تغييرات عظيمي در اين كشور رخ خواهد داد؟ 

هم  انجمن  آن  بزرگان  از  يك  بحرينيان  مهندس  و  خودرو قطعهسازان انجمن دبير نجفيمنش مهندس .۵
مهندس هستند. اتفاقاً آنان از جمله كساني بودند كه چند سال پيش من اين كتاب را به آنان معرفي كردم. اما
نكردم: كتاب هشتصد صفحه اي دستورنامه رابرت را ورق زد  فراموش را منش نجفي مهندس واكنش هرگز
و مثل بچه اي كه از كتاب غيرمصور خوشش نيايد آن را به من پس داد! بحرينيان هم كه حاضر نشد در اين

نشست ها شركت كند.

تلخ ترين خاطراتي كه از مهندسان دارم، انتشار ويژه نام «پيام آبادگران» است. الان هركس (البه غير  ۶. يكي از
مي كند كه مطالب بسيار مفيدي براي معرفي قانون اعراف ميخواند را صفحهاي ۸ نشريه مهندسان) اين از
دادهاند، اما هيأت مديره انجمن قرار خود دوستان اختيار در و كردهاند تكثير را آن بعضيها و دارد پارلمان
و بعد است خوانده را آن مديره هيأت آيا نميدانم هنوز و كرد. مخالفت آن انتشار با ساختماني شركتهاي
تصميم گرفته است كه مانع از انتشار آن شود يا شخص آقاي جواد خوانساري به عنوان مديرمسؤل نشريه



٤٤

آن راوتو كرد است؟

قواعد، برخورد مهندس سعيدآبادي است:  اين با كشور مهندسان برخورد تلخ خاطرات از ديگر يكي و .۷
و كارفرما تكليف من دهنده سفارش عنوان به كه هستم اين دنبال شد، مخالفت نشريه انتشار با آنكه از بعد
است: حالا كه با انتشار اين سؤالم واقع در كنم. استفاده نوشتهام خودم كه مطالبي از چطور كه كند روشن را
آن مخالفت شده است، خودم اين مطالب را بدون ذكر نام انجمن منتشر كنم. اما او بيش از يك ماه است كه
و اهانت بار تر اينكه حتي به درخواست من براي يك ملاقات حضوري ده دقيقه اي  نميدهد، را من جواب

نمي دهد و حتي به تلفن ها و ايميل هاي من هم جواب نمي دهد. جواب

مي كنم لازم است اين نكته هم يادآوري شود كه  احساس حالا اما بگويم. چيزي زمينه اين در نميخواستم
كرده  ام چيزي به من نداده است. قبل از شروع كار تهيه برايش كه خبرنامهاي دستمزد بابت پيش سال سه از
مي خواهم كتاب هاي ديگر هنري مارتين رابرت را چون دارم نياز دستمزد اين به گفتم او به جديد خبرنامه
و ترجمه كنم. در نتيجه مزدم را بايد بدهد. او هم قبول كرد. اما با گذشت بيش از يك ماه جواب خريدراي
و پولي هم در بساط ندارم. واقعاً بروم جراحان تيغ زير بايد كه شرايطي در خصوص به نميدهد. هم را من

چرا مهندسان اينطور هستند؟

و روحيات آنان حساس هستم. اما ارايه  اخلاق در افراد شغل تأثير موضوع روي كه مدتهاست حال، هر به
احتمالاً مهندس سپهر محمدي. آنها از يكي بود. خواهد استثناء و تصره از پر زمينه اين در نظريهاي هر

مهندس سپهر محمدي
مي دانستم مهندس سپهر محمدي در انجمن مهندسان مسلمان (يا انجمن اسلامي مهندسان- كه با هم فرق 
ده ها انجمن گوناگون نقش در بلكه انجمن آن در فقط نه كه داد گزارش خودش اما دارد. مسؤليت دارند)

معمولاً هم در تمام اين انجمن ها نقش مدير را ايفاء مي كند. و دارد

انجمن اين  دبيري  درد  به  هم انديشي  گروه اعضاي از يك كدام ببينم تا ميگردم اين دنبال مدتهاست
بود: هيچ كدام. اما در نخستين برخورد با مهندس محمدي دريافتم او مناسب اين قاطعانه پاسخم ميخورند.
و خوشحالم كه در كنم. صحبت او با مورد اين در دارم تصميم بود. خواهد انجمن اين دبيري براي فرد ترين

ميان مهندسان نيز افراد اين چنيني يافت مي شود.

آن ها حضور  در او كه انجمنهايي اين تمام در كه كرد اشاره نكته اين به صحبتهايش در محمدي مهندس
مي شود. بنا براين اظهار اميدواري كرد كه به مرور اين قواعد را در تمام احساس قواعدي چنين فقدان دارد

آن انجمن ها جاري سازد.

پرده دري از برنامه استراژيك ۲۰۰ ساله
مهندس محمدي آخرين كسي بود كه گزارش فعاليت هاي ترويجي خودش را ارايه داد. من به اعتار حرف 
مي كردم. وقتي نوبتم رسيد قصد نداشتم صحبت كنم. اما وقتي صحبت او تمام  صحبت او از زودتر بايد «ح»
و صحن پريد صحنه به نيست من حرف به كه داودي ميزدم، حرف بايد قبلاً من قاعده طبق اينكه با و شد

گرفت و با اينكه قصد نداشتم از برنامه استراتژيك ۲۰۰ ساله پرده برداي كنم اما او پرده دري كرد!

من (يا در واقع داود زن آقا، يكي از شخصيت هاي رمانم) خطاب به صحن گفت: من تمام وقتم صرف ترويج 
مي شود. در نتيجه اگر بخواهم گزارش فعاليت هاي خودم را بدهم، تمام وقت مجمع را  پارلمان قانون قواعد

مي گيرد. اما به چند خبر مهم اشاره مي كنم.

مي دهم تلاش براي انجام مجمع دو بين روزه پانزده فاصله در كه كاري دادم توضيح خبر چند ارايه از قبل اما
و افق ساله تحقيق يك برنامه استراتژيكي است كه افق بلند مدت آن ۲۰۰ ساله است. افق ميان مدت آن ۱۰۰
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ده ساله اين برنامه استراتژيك شناسايي تمام افق ساله، ۵۰ افق اين ۵۰ ساله است. در چارچوب آن مدت كوتاه
آن ها كاشته شود. تمام اين قلمروها شناسايي  در قواعد اين بذر بايد و ميتوان كه است مزارعي و عرصهها
دانش آموزي در مدارس، تا اتاق شوراي از نظام. مصلحت تشخيص مجمع تا قم، علميه حوزه از شدهند:
و انجمن وكلا، تا وزارتخانه هاي مختلف، از كانون عالي كارفرمايي تا شركت هاي قانون پروفشن از بازرگاني.
و به طور كلي هرجا كه مردم مدني، جامعه سازمانهاي تا روستا و شهر شوراي هزار ۴۵ حدود ساختماني. از
و در تمام اين مجامع گره اين مشكل را دارند با دندان باز  بود خواهند يا هستند گروهي تصميمگيري مشغول
و بگويم كه آن گره را با دندان باز نكنند. با اين آجار بدهيم قرار اختيارشان در را ابزار اين بايد ما و ميكنند
و كنند استفاده آن از اعلم مرجع انتخاب موقع تا كنيم معرفي قم تقليد مراجع به را قواعد اين بايد كنند. باز

دست از خاله زنك بازي بردارند.

و اين ايده ها به آن مزارع چه كسي است. من از  بذر اين انتقال براي فرد مناسبترين كه بوده اين بعدي تلاش
مي گشته ام كه اين قواعد را به او معرفي كنم تا او هم بعدها اين قواعد را مناسب آخوند يك دنبال پيش سالها
به مراجع تقليد قم معرفي كند. به همين ترتيب مدت ها دنبال كسي بودم كه اين بذر را در شوراي شهر تهران
و از آنجا به آقاي عبدالحسيني آشنا  شد جامعي مسجد مهندس معرفي سبب اميري، دكتر با من آشنايي بكارد.
و بايد مراقبت است شده كاشته تهران شهر شوراي در عبدالحسيني آقاي توسط قواعد اين بذر الان و شديم

كنيم تا اين بذر جونه بزند و بعد به مرور به تمام شواهاي شهرهاي ايران گسترش يابد.

قانون  پروفش به قواعد اين انتقال براي فرد مناسبترين شده سعي نمونه، عنوان به كه دادم توضيح ادامه در
جزو بود  قرار  كه  بود  سلطاني  عبدالفتاح  آقاي  شد  انتخاب  كه  فرد  بهترين  شود.  شناسايي  وكلا  كانون  و 
و نفر بعدي كه آقاي كيخسروي بود ظاهراً شد گرفتار متأسفانه كه باشد مجمع همين كنندگان برگزار هيأت

كاريزماني كافي براي اين كار را ندارد در نتيجه نا با دستگير شدن سلطاني بدشانسي بزرگي آورديم.

۱۵ روز  مي كنم كه چگونه در فاصله عرض مثال عنوان به را ها اين گفتم: صحبتهايم از بخش اين خاتمه در
مي خواهم از دوستان هم اتفاقاً و كنم. عمل استراتژيك برنامه آن چارچوب در ميكنم سعي مجمع دو بين
خواهش كنم هر شغلي كه دارند، گوشي از ذهنشان يك برنامه استراتژيك براي ترويج اين قواعد تدوين كنند

تا طبق آن جلو بروند. وگرنه اگر پراكنده كار انجام شود تلاش هايم به هدر خواهد رفت. 

و نيز انجمني براي ايجاد همكاري بين سازمان ميراث  معلمان، باشگاه شكلگيري به صحبتم پاياني بخش در
و نيز انجمني با حضور كار شناسان ستاد اجرايي شوراياري ها صحبت پرورش و آموزش وزارت و فرهنگي

كردم كه در همين كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت در دست تأسيس هستند.

دعوت به دستور
و بعد از تشريح پيشنهاد اصلي مانده از قبل،  كردم دعوت دستور به را جلسه كه بود گزارش اين ارايه از بعد
مي خواهم از مجمع كه افزودم بلافاصله و كردم قرائت بودم كرده مطرح خودم كه را اصلاحيهاي پيشنهاد
به اعضاي جديد،  براي  معلم،  عنوان  به  كوشيدم  و  كنم مطرح را پيشنهاد اين گرفتن پس مجوز تقاضاي
و به طور كلي قواعد ناظر بر اين پيشنهاد طرح ششگانه مراحل محمدي مهندس و سحابي مهندس خصوص

پراكتيس ها را توضيح دهم.

مي شوم كه هم مهارت خودم  متوجه ميدهم توضيح مجمع براي را قواعد اين كه حالا اينكه تأمل خور در نكته
و سردرگمي گيجي چهرهاشان از قبلاً كه گلسرخي مهندس مثل افرادي هم و است يافته ارتقاء معلم عنوان به
و از اين بابت واقعاً خوشحالند. به همين ميكنند درك خوبي به را مطلب كه پيداست وضوح به حالا ميباريد،

دليل مي توان گفت كه كارگاه ها از نظر كيفيت آموزشي واقعاً  ارتقاء يافته است.

مي خواهم پيشنهادم را پس بگيرم. در جواب گفتم: وقتي اين  چرا پرسيد كه بود رزمخواه مهندس ميكنم فكر
و اعتراض كرد كه چرا با طرح اين پيشنهادها مانع شد ناراحت محترم اعضاي از يكي كردم مطرح را پيشنهاد
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و به بگيرم پس را پيشنهادم اعتراض آن به اعتراض در ميخواهم هم من ميشوم. آئيننامه سريع تصويب از
و لازم دارد وجود فراوني قانوني حلهاي راه پيشنهاد يك با مخالفت براي كه كنم عرض محترم عضو آن

نيست كه سر عضو اخم كنيم و او را بترسانيم.

مي خندد.  لبي زير دارد ديدم كه بود طبعانه شوخ چنان كلامم لحن اما بود گلسرخي مهندس مشخصاً مخاطبم

و قانع كننده اي جالب بسيار دلايل و كرد مخالفت پيشنهاد بازپسگيري مجوز دادن با عبدالحسيني حال، هر به
- پيشنهادم را پس گرفتم. پيشنهاد ميلم خلاف بر - من و كرديم واگذر را صحن رأي اخذ در اما داد ارايه هم

كرده بود كه عبارت «بر اساس قواعد دستورنامه رابرت» در هدف انجمن گنجانده شود.

ختم جلسه
و اين بازي به خصوص براي افراد  شد ثانويه و اوليه اصلاح پيشنهادهاي بررسي و طرح صرف جلسه بقيه

آن ها صرف نظر مي كنم. جديد كه تازه به مجمع آمده بودند بسيار جالب بود. اما من از ذكر

تقاضاي  افراد  پرسيدند.  متعددي  پارلماني  سؤال هاي  اردهالي  و  سحابي محمدي، مهندس جلسه طول در
يك و به طور كلي داشتيم تنفس و دوستانه اصلاح داشتيم. باش راحت درجا داشتند. جالبي توضيحهاي
و ديگر نخواهد توانست نشست هاي ميبرد لذت آن از كند شركت آن در كس هر كه عالي فوقالعاده جلسه

عرفي ما را تحمل كند.

با اينكه حواسم بود سر ساعت چكش ختم جلسه را بزنم، اما با چند دقيقه تأخير مهندس رزم خواه يادآوري 
و  كوبيدم ميز روي شدت با را چكش مطلب اين شنيدن محض به است. رسيده فرا جلسه ختم ساعت كه كرد
بحث  هاي خود به صورت غيررسمي ادامه دادند. به و داشتند انرژي بچهها هنوز اما كردم اعلام را جلسه ختم

تحليل علل اختلاف نظر ها
بعد از ختم جلسه، دكتر بني اسدي همچنان اصرار داشت كه من كاري كنم تا انجمن زودتر تأسيس شود. 
مي شود نكات جديدي  كردم احساس خطر همين به بودند. بحث اين شنونده محمدي و سحابي مهندس
مي رسد اين اختلاف نظر ها ناشي از تجربه هاي مختلفي است كه هر نظر به گفتم: توضيح در كرد. مطرح
يك از ما كسب كرده ايم. به عنوان مثال، دكتر معين خيلي اصرار داشت كه انجمن را به ثبت برسانيم. ما من
مي شود؟ مكث كردم تا سؤال جا بيافتد. بعد خطاب به دو  ناشي كجا از نظر اختلاف اين نداشتم. اصراري
و هر وقت انجمني تأسيس كرده آن را به ثبت است بوده مقامات جزو معين دكتر گفتم: الورود جديد مهندس
و برايش يك بودجه دولتي هم تأمين كرده است. وقتي انجمني بودجه داشته باشد افراد دور آن جمع رسانده
مي يابد. اما من كه جز مقامات نبوده ام، با به ثبت رساندن انجمن نمي توانم ادامه انجمن فعاليت و ميشوند
مي شود. انجمن ثبات و دوام سبب انجمن ثبت ميگويد معين دكتر تجربه اين بر بنا كنم. تأمين را بودجهاش

اما تجربه من مي گويد ثبت انجمن ربطي به ثبات و دوام انجمن ندارد بلكه به تأمين بودجه مربوط است.

انجمن هم از همين  آئيننامه تصويب در تسريع مورد در ما نظر اختلاف گفتم: اسدي بني دكتر به رو بعد
مي شود. بايد ببينيم در نظر دكتر بني اسدي معناي عملي تصويب آئين نامه چيست؟ ناشي تجربهها اختلاف
و ايجاد انجمن اين باشد آئيننامه سريع تصويب از اسدي بني دكتر منظور كنيم فرض كردم: اضافه خودم بعد
و مسؤليت هاي اداره ي آن را به گردن هيأت مديره بياندازد. به اين بگذارد مجمع يكبار سالي ما انجمن كه
، افرادي كه فرصت يا تمايلي به شركت در اين مجامع نيستند مايلند زودتر انجمن تأسيس شود. اما ترتيب
من دنبال چنين انجمني نيستم. يا فرض كنيم عده اي ممكن است دنبال اين باشند كه انتخابات انجمن زودتر
و گفت:  پريد من حرف وسط به اسدي بني دكتر انجمن. رئيس بشود معين دكتر مثل فردي و شود برگذار
من چنين منظوري ندارم. گفتم: فرض كردم. در واقع منظور من اين است كه در يك نشستي در آينده شما
تصوير دقيق خودتان را از يك انجمن تشريح كنيد تا فردي مثل من درك كنيم كه چرا اينقدر اصرار داريد 
مي خواهد انجام دهد يا قرار  انجمن يك كه كاري هر من نطر از حاليكه در شود. تأسيس ازنجمن زودت
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مي كنم تا اين آئين نامه زودتر را خودم تلاش تمام من علاوه، به ميدهد. انجام دارد هم الان دهد انجام است
تصويب شود. اما سرعت ما در تصويب آئين نامه مستلزم ارتقاء سرعت ما در بازي با اين قواعد است. ما بايد
و قادر نيستيم از روي اين مشكل بپريم. دكتر بني اسدي به تشكيل  بدهيم ارتقاء را خودمان مهارت تمرين با
كميته اشاره كرد كه افراد صاحب در آن شركت كنند. من توضيح دادم كه افراد حتي در همين نشست هم
و بيايند اين كار  كنيد دعوت اساسنامه تدوين كميته به را آنان ميتوانيد شما اگر كنند. شركت ندارند فرصت
و مهندس گلسرخي در كميته شركت رزمخواه مهدس اميري، دكتر بود قرار هم قبلاً حاليكه در بكنيد. را

كنند اما نرسيدند شركت كنند.

مي گيرم رأيم را پس
در ادامه همين بحث من گفتم: شايد منظور شما اين باشد كه آئين نامه انجمن زودتر تصويب شود تا بر اساس 
و آقاي دكتر معين كه برگزار كنندگان اين  جمالي آقاي و من صورت، آن در بپردازند؟ عضويت حق افراد آن
حلسات هستيم صورت حساب آن را تقديم خزانه انجمن خواهيم كرد تا اين هزينه ها را تقبل كنند. بعدبه
مي خواهيم انجمن را زودتر تشكيل دهيد من كه استقبال خواهم كرد  خاطر اين به اگر گفتم: اسدي بني دكتر
و شوخي گرفت نخواهم چيزي كه گفتم بلافاصه البته بپردازد. را مجامع اين برگزاري هزينههاي بايد چون
و آن را هم پس دادهام معين دكتر به رأي يك حال هر به گفتم: من كه بود بحثها همين ميان در ميكنم.

مي  گيرم: يك اعلام علني نارضايي خود از دكتر معين.

علت استعفاي از شوراي شهر تهرا عبدالحسيني
و بعد از  كردم درست ناهار ماند. من پيش ظهر از بعد يك ساعت تا عبدالحسيني آقاي ميهمانان رفتن از بعد
بحث هاي خوبي داشتيم. مهمترين آن اين بود: چرا از هيأت فاصله صرف نهار به شوراي شهر رفت. در اين

رئيسه شورا استفعا داد؟ 

مي شد دريافت كه استعفاي او يك علت نداشته است بلكه مجموعه اي از عوامل  عبدالحسيني توضيحهاي از
اين همه الان با  نتيجه برسد ديگر ماندنش در آن جا مفيد فايده نخواهد بود.  اين  به  سبب شده است كه 

مي توانم به چند مورد مشخص كه يادم مانده اشاره كنم و به يك جمعبندي برسم. 

مي شده است. از جمله قراردادي بسته مختلف افراد با كه است غيرمعقولي قراردادهاي موارد، اين از يكي
و اداري مسجدجامعي منعقد شده اجرايي معاونت عنوان به كه شورا اعضاي از يكي براي بالا دستمزد شامل
و خاطر نشان ساخت كه به او گفتم: جايگاه نمايندگي مردم كرد ذكر هم را او نام اكراه با عبدالحسيني است.
و ديگر نبايد به عنوان معاون ميگيريد دستمزد داريد شورا عضو عنوان به بار يك شما علاوه به ندارد. دستمزد

اداري هم اين قرارداد بالا را معقد كنيد!

و معاونت  عضويت بابت دارد شورا اصلاحطلب اصطلاح به عضو يك كه بود معلوم او توضيحهاي از خوب.
خود دو بار دستمزد مي گيرد.

بعد توضيح داد همين فردي كه با انعقاد قرارداد با او مخالف بوده است فرد ديگري را به عنوان مديركل 
مي كند در حاليكه قبلا مشابه همين سمت را مسجدجامعي به عبدالحسيني  منصوب شهر شوراي اداري امور

تفويض كرده است.

و با شخصيتي از كار كردن در چنين فضايي فرار كند.  خردمند آدم هر كه است كافي دليل دو همين نظرم به
مي كند كه در آن عده اي كه با رأي مردم اين شهر به عنوان ترسيم را فضايي عبدالحسيني بيشتر توضيحهاي اما
و قوم خودشان استخدام براي قرارداد انعقاد ندارند: بيشتر فكر يك فعلاً شدهاند انتخاب شهر شوراي عضو
تقريباً همين. تصور كنيد كه در سراسر دار. آب و نان هاي شغل و مزد كسب براي خودشان خويشهاي و
آن هم تحت نام باشند! ملت اين ناچيز منابع و امكانات غارت مشغول روستا و شهر شوراي هزار ۴۵ كشور

اين مطالب چيزي در گزارش خود مي گفت. از شورا و حاكميت نظام شورا! اي كاش عبدالحسيني
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و درآمد چه خواهد كرد؟ پاسخ دارد شغل بدون عبدالحسيني مثل فردي حالا كه بود اين من اصلي نگراني
مي فروشد تا يك مغازه لاسيتيك فروشي راه بياندازد. در اين صورت ارتباطش با دارد را خانههايش از يكي
و ماهانه نزديك شود حاضر مشاوران عالي شوراي در روز سه حدود هفتهاي است قرار ميشود؟ چه شورا

يك ميليون پانصد هزار تومان مزد بگيرد. خوب. پس ارتباط او با شورا و ستاد اجرايي برقرار است.

مي دهد كه دوباره از او بخواهند به عنوان دبير ستاد اجرايي فعاليت كند. خودش با  احتمال آيا پرسيدم: او از
اطيمان مي گفت: نه. طلايي من را نخواهد پذيرفت. و اگر هم دعوت كنند او نخواهد پذيرفت.

سومين انجمن 
و آخرين سؤال: آيا آماده است با كمك بچه هاي سابق ستاد اجرايي يك انجمن جديد تأسيس كنيم يا بچه به 
و قرار شد با بچه ها، يعني بود كننده اميدوار عبدالحسيني پاسخ شوند؟ ملحق پارلمان قواعد مروجان انجمن
و با كمك هم يك انجمن جديد ايجاد كنيم. كند صحبت ديگران و عليپور ميلاني، سلامزاده، شرفي، خانم با

بيابان خدا
در جريان بحث در مورد كاركرد شورا در مديريت شهري به نكته اي اشاره كردم كه براي خودم تازگي داشت. 

اين روزها به مفهوم «بيابان خدا» بهتر پي مي برم. اين مفهوم نياز به توضيح بيشتري دارد.

مي رسد شكل  سطح به قنات آب كه آنجا يعني - قنات مظهر حول ايران در كويري حاشيهي روستاهاي
مي گيرد. زمين، بياباني است درندشت كه صاحب آن خداست، اما صاحب آب كس يا كساني است كه قنات
بي آب از آن زمين گرنه و مييابد اهميت زمينش مالكيت يابد جريان آب اين كه جا هر و كردهاند حفر را

خداست.

و معوج بين خانه  كج خيابانهاي و كوچهها صورت به ميشود ده وارد وقتي خدا، بيابان اين كه است جالب
و همچنان بيابان خدا است. به همين دليل اگر شما در آبادي بخواهيد به عنوان مثال يك تكه مييابد ادامه

زباله را جايي بياندازيد به كوچه اشاره خواهند كرد اما خواهند گفت: بيانداز توي بيابان خدا!

بعد كه اين مسأله را براي آقاي عبدالحسيني تشريح كردم گفتم : در روستاهاي ايران قسمت مشائات ده مالك 
و سخت از قسمت مشائات جدا شده  سفت حريمهاي با نيز خصوصي بخشهاي خداست. به متعلق و ندارد
است. به همين خاطر اگر امروز شما به دهي مثل مزآباد بياييد يك رأس گاو از چندين هزار گاوي كه در آن
و بيابان ها هم  كوچه و محصورند گلي حصارهاي پشت آنها همه ديد. نخواهيد ميكشيند نفس دارند روستا

متعلق به خداست و هيچكس در قبال اين ملك مشاء احساس مسؤليت نمي كند.

نيويورك  آنان در مسير  اشاره كردم كه كشتي  انگليسي  به داستان گروهي مهاجر نشين  اين خاطره  از  بعد 
و تصميم گرفتند همانجا شهري بنا كنند. وقتي  رسيدند ساحل به نيويورك از بالاتر كيلومترها و شد منحرف
و اعضاي انجمني را تشكيل بود خواهند شهر مالك مشاع صورت به گروه اين ميشود بنا ترتيب اين به شهري
و هيأت ميكنند انتخاب شهر مديره هيأت عنوان به را هيأتي يك اعضاء اين است. شهر مالك كه ميدهند
مثلاً بودجه شهرداري را بايد به تصويب اين جمع برسانند. بعد و هستند پاسخگو اعضاء اين به نيز مديره
مي دهد. در غير اين صورت، وقتي شوراي معنا فرهنگي و بافت چنين در شهر شوراي كه كرديم گيري نتيجه

شهر هم درست مي كنيم و هيچ سابقه و سنتي هم نداريم همين مي شود كه مي بينيم.

مي خواهم نوشتن خاطرات ديروز را همين جا به پايان برسانم. اما اشاره به چند نكته ضروري است: 
۱. عبدالحسيني در دفاع از ضرورت كنجاندن «بر اساس دستورنامه رابرت» در هدف انجمن سخنراني عالي اي
و كار هم كسب روحيه او حال، اين با نكرهام. اشتباه است باهوشي جوان چه اينكه تشخيص در داد. ارايه

دارد و شايد با هم كاري انجام دهيم.
مي كنم  فكر تو، دستمزد همه اين ميگفتند مسيح به اگر نسبت، بلا گفتم: او به كرد صحبت مزد از وقتي .۲



٤٩

به او حتماً بر مي خورد.
۳. امروز براي چندمين بار به دفتر مهندس سعيدآبادي زنگ زدم. باز هم از دادن وقت به من پرهيز كرد. با 
تأكيد به منشي گفتم: من بايد به آنجا بيايم. با اين همه، الان كه ساعت از ۲ بعد از ظهر گذشته است، هنوز به

من خبري نداده است. قرار بود به من خبر بدهد كه براي امروز به من وقت مي دهد يا نه؟ 
مي كرد يك نسخه از ويژه نامه پيام آبادگران را كه پرينت گرفته  ترك را دفتر گلسرخي مهندس وقتي ديروز .۴
نه. گفتم: برخورد مهندس انتشار آن مخالفت كردند؟ گفت  با  از او پرسيدم: نمي دانيد چرا  بودم برداشت. 

سعيدآبادي با من خيلي اهانت آميز است. گفتگو مهندس سعيدآبادي همينطوري است!
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۱۰ دي ۱۳۹۲ سه شنبه
و به تصميم هاي خوبي رسيده ام كه در ادامه توضيح خواهم داشتم خوبي پيشرفتهاي انديشه عرصه در ديروز
و خبرهاي جالبي كرد تلفن عطارديان مهندس جمله از داد. رخ جالبي اتفاقهاي هم عمل عرصه در اما داد.
داد كه به خصوص بعد از تنشي كه بين ما ايجاد شده بود، اين خبرها اهميت دارند. ديروز همچنين براي
هم انديشي عرف پارلماني نامه هايي ارسال كردم كه  گروه اعضاي و پارلمان قواعد مروجان انجمن اعضاء
پيش بيني مي كنم براي جنبش كادرها در آينده اهميت خواهد داشت. به همين دليل آن ها را نقل خواهم كرد.

در مراسم شوكران نوشي
آن  تمام تلفن زنگ صداي كه بودم كرده شركت خودم نوشي شوكران مراسم در تخيل عالم در عصر ديروز
ميباريد پيش كلامشسرخوشي لحن از و بود مهندسعطارديان ريخت. هم در را اندوهگين و شيرين رؤياهاي
كنم. صحبت خودم نوشي شوكران تخيلي مراسم مورد در كمي دارم دوست اهميت، با مكالمه آن گزارش از

يكي از زيباترين نوشته هاي افلاتون، مراسم شوكران نوشي سقراط را توصيف كرده است. به نظر من يكي از
كاملاً  مرگ از سقراط فرار براي صحنه است. سقراط نوشي شوكران مراسم انسان تاريخ صحنههاي زيباترين
آماده است. حتي حكومت آتن هم تمايلي نداشت سقراط جام شوكران را سر بكشد. اما سقراط بعد از بيان
مي دهد. اين صحنه معاني بسيار زيادي  جان هوادارنش چشم جلو و ميكشد سر را شوكران جام خود دلايل
و «آزاد» است نيست زندگي به «مجبور» انسان كه است اين سقراط رفتار اين مهم بسيار معناهاي از يكي دارد.
كه بين «مرگ» يا «زندگي» دست به انتخاب بزند. در نتيجه، هرجا كه زندگي به معناي تن دادن به رفتاري

غيرعادلانه و غيرانساني باشد، «انسان» مي تواند و بايد مرگ را انتخاب كند. 

و تمام دوستان نيز  بودم كشيده دراز سالن كنار ميز روي بود: تخيلي كاملاً من نوشي نوكران مراسم البته،
كاملاً آماده بودم تا جام شوكران را كه كنار دستم گذاشته بودم سر بكشم. اما شوكران هم من و داشتند حضور
و زندگي نداشت بلكه بين دو نوع مرگ بايد يكي را انتخاب مرگ بين انتخاب به ربطي من خيالي نوشي
و من در عالم خيال دومي را يوتينيزيا يا خوشمرگي و سرطان، پشرفت از ناشي ناخواسته مرگ ميكردم:

انتخاب كرده بودم. در عمل چه خواهد شد؟

و دريافته ام اين  خواندهام را چپم لگن ران مفصل غدهي از ام.اي.آر و اسكن سي.تي تصاوير شرح وقتي از
و متاستاز هم داده باشد، براي خودم اين سؤال مطرح شده است كه باشد بدخيم غده كه دارد وجود احتمال

باقي مانده عمرم را چطور زندگي كنم؟

در حال حاضر فكر نمي كنم تغيير زيادي در روش زندگيم ايجاد شود. من هميشه با احساس عميق مرگ 
مي شناسم  نزديك از را آنان كه كساني از بسياري با مقايسه در كه باشد خاطر همين به شايد و كردهام زندگي
مي كنم باز هم بيشترين تلاشم صرف ترويج قواعد دموكراسي در كشور خواهد فكر ميكنم. زندگي شادتر
بي وفا غيرقابل تحمل شود غدهي آن گسترش از ناشي رنجهاي و درد و برسم، خط اواخر به وقتي اما شد.

. . چه خواهم كرد؟ در حال حاضر مراسم شوكران نوشي را بسيار دوست داشتني مي يابم. اما.

اما در همان عالم تخيل نيز، درست قبل از آنكه جام را سربكشم، غزل، تنها دخترم كه اين روزها كمتر سراغم 
و من نيز تسليم  ميكوبد زمين به و ميكشد دستم از را جام و ميزند ضجه ميپرد، صحنه وسط به ميگيرد، را
مي فهمم چشمانم غرق اشك است، اما اشك دلتنگي براي بهترين دوستانم كه ناگهان ميشوم. دخترم محبت

سال هاست آنان را نديده ام و هرگز نخواهم ديد: فيروز شهرزاد و منصور الوكي و اميد غريب.

خبرهاي خوب
- عطارديان هستم. لحن بيان همين دو  برداشتم: را گوشي شد. بلند تلفن زنگ صداي كه بود قضايي چنين در
كلمه كافي بود تا دريابم مهندس عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايان ايران (كعاصكا)
و اين خوشحالي به ويژه از آن جهت اهميت داشت كه همين چند روز پيش گفتگوهاي  است خوشحال
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و عصبانيت قطع شد. با اين همه من تصميم قاطع داشتم كه روابطم با مهندس عطارديان را تنش با ما تلفني
در چارچوب برنامه استراتژيك كلاني ادامه بدهم كه براي جنبش كادرها طراحي كرده ام. در چارچوب آن
برنامه، كعاصكا يكي از مزارع بسيار مهمي است كه بايد بذر قواعد دستورنامه رابرت در آنجا افشانده شود 
و به نتيجه، در است. عطارديان مهندس همين مزرعه آن در بذر آن از مراقبت و باغباني براي فرد بهترين و
مي شوند، ناراحتي و تنش بروز سبب كه اهميتي كم بسيار مسائل خاطر به نبايد هرگز مهم هدفهاي اين دليل
و به خاطر، همين به داد. باد به است شده آن تشكيل صرف عظيمي اجتماعي سرمايههاي كه را روابط اين
دادم: بعد از ادامه عطارديان مهندس با شكل محترمانهترين به را خودم ايميلي روابط تلفني، ارتباط قطع رغم
كارفرمايان، طي نامه اي خطاب به دبيركل محترم كعاصكا انتشار مطلب را پيام سايت وب در مطلب هر انتشار
شد. صرف وقت ساعت چند مطلب اين انتشار و توليد براي كه دادم توضيح برايش و رساندم وي اطلاع با

و با پيش بيني پيش سال يك حدود از چطور كه دادم توضيح برايش جداگانهاي ايميلهاي طي اين، بر علاوه
ايميلي كه در سرويس گروه هاي گوگل براي وب سايت پيام كارفرمايان هزار اينكه ممكن است فهرست ۱۴۵
شود، يك گروه ديگر ايجاد كرده ام كه البته امكان افزودن ايميل بدون اجازه صاحب ايميل  مسدود بودم ساخته
ديگر وجود ندارد. همچنين در ايميل هاي ديگري كه برايش ارسال كردم انواع تكنولوژي هاي ارسال ايميل
و گفتم كه در هر مورد مسؤليت  دادم توضيح براش را اجتماعي شبكههاي در صفحه ايجاد روشهاي نيز و
تصميم گيري بر عهده ي ايشان است. در هر حال، به نظرم، بعد از قطع ارتباط ايميلي مهندس عطارديان با وب
مي ماند، ناراحت شده بود. ظاهراً بعد از آنكه  بيخبر سايت در مطالب انتشار از اينكه از كارفرمايان، پيام سايت

انتشار هر مطلب در سايت را به اطلاع او رساندم، اين ناراحتي نيز بر طرف شده باشد.

برگزاري كارگاه آموزشي براي هيأت مديره كعاصكا
قبلاً سعيد اردهالي برايم  گرفت. را چكش و آمد محترم ناشر اين بلاخره كه داد توضيح برايم خوشحالي با
۴۰ درصد دستمزد شما گفته بود كه چك را گرفته است. گفتم ممنون. ادامه داد: تصميم گرفته ام از سال آينده
را افزايش دهم. ممنون، ولي آقاي مهندس من درخواست افزايش دستمزد نكردم. بله، اما شما داريد تمام 
مي دانيد كه  خودتان و كنم كمك ميتوانم كه آنجا تا دارم وظيفه هم من ميكنيد. برنامه آن صرف را عمرتان
و خبر خيلي مهم: بعد از ندارد. درآمدي كه كانون وگرنه ميكنم. پرداخت خودم جيب از را پولها اين من
و اين قواعد را به آنان ياد بياندازيد راه كارگاه مديره هيأت اعضاي براي شما كه ميكنيم كاري هم انتخابات

بدهيد.

اين تصميم ديگر فوق العاده بود: سال ها تلاش براي افشاندن اين بذر در اين مزرعه بلاخره جواب داد. به 
مي توانم اين قواعد  قبل سال از بهتر خيلي حالا نيستم. پيش سال يك داود من مهندس، آقاي بودم: آمده وجد
- آقاي مهندس، كاري بكنيد تا انجمن است. كردن پر از كردن نيكو كار است، معلوم - بدهم. آموزش را
- من ديگر در انجمن دبير نيستم. آقاي دادمان را به عنوان كرد. قطع را حرفم . . . هم ساختماني شركتهاي
۱۰ آذر انتخابات هيأت دبير انتخاب كرديم. برادر همان دادمان مرحوم كه يك مدتي وزير بود. يادم افتاد كه
و به خاطر داغ كردن تنور همين انتخابات بود كه ويژه نامه  شد برگزار ساختماني شركتهاي انجمن مديره
پرسيدم: مگر شما كانديدا نشديد؟ جواب داد عضو عجله با نشد. چاپ البته كه كردم تهيه را آبادگران» «پيام

هيأت مديره هستم اما دبير نيستم و به جاي آن، من را گذاشته اند رئيس شوراي عالي.

مي يابد كه بر اساس آن براي هر انجمن يك شوراي عالي  رواج ايراني انجمنهاي در سنتي اخيراً ميدانستم
و تجربه هايشان را در شوند جمع آن در مديره هيأت سابق اعضاي تا ميكنند تعريف پيشكسوتان شوراي يا
مي شود، مربوط من به كه آنجا تا اما مورخان. عهده به سنت اين سابقه يابي ريشه بگذارند. مديره هيأت اختيار
مي كردم، از طريق مطالعه اسناد انجمن هاي آمريكايي كار برايشان كه انجمنيهايي براي نشريه انتشار جريان در
درمان، انجمن داروسازان، انجمن و دارو نشريات در پيش سالها و شدم آشنا انجمنها در ركن اين با كه بود
و توضيح دادم كه كردم صحبت ابتكاري چنين از كارفرمايان، پيام همين حتي و جراحان انجمن قطعهسازان،
و چطور در تدوين برنامه هاي استراتژيك انجمن از اين اعضاي اين شورا استفاده دارد وظايفي چه شورا اين
مي گيرد. قرار پيشكسوتان شوراي اعضاي اختيار در اطلاع جهت مديره هيأت صورتجلسات چطور و ميشود
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و به صورت موقت است كارفرمايان پيام نشريه مديرمسؤل هنوز رسماً كه سعيدآبادي مهندس با گفتگو در
مي شود به فردي مانند چطور كه شد مطرح سؤال اين كرد، ايفاء را آبادگران» «پيام ويژهنامه مديرمسؤلي نقش
آقاي عطارديان كه عمرش را صرف انجمن شركت هاي ساختماني كرده است گفت: حالا ديگر پير شده ايد،
داد: وقي يك شوراي عالي در انجمن تشكيل شود  جواب سؤال همين به پاسخ در سعيدآبادي منزل. بفرماييد
و عالي شوراي يك تشكيل است: شده محقق ايدهها همان ظاهراً گرفت. بهره افراد اين تجربهي از ميتوان

انتصاب آقاي عطارديان به عنوان رياست آن شورا.

ناگهان مچ خودم را گرفتم كه هم دارم به صحبت هاي عطارديان در مورد اعضاي شوراي عالي انجمن هاي 
و هم ياد صحبت هاي سعيدآبادي افتادم كه انجمن با اين تمهيد توانسته  ميكنم گوش ساختماني شركتهاي
و هم داشتم كند انتخاب دبير عنوان به را دادمان مثل جواني مهندس و بخواهد را عطارديان مهندس عذر است
مي افشاني تا وقتي اين بذر در جامعه در را پيشكسوتان شوراي مثل ايدهاي بذري وقتي از ميكردم محاسبه

انجمني مثل انجمن شركت هاي ساختماني به ثمر بنشيند چند سال طول مي كشد؟

با دست روي دهني گوشي را پوشانده بودم تا صداي پيانو كه از بلندگوهاي كامپيوتر در فضاي سالن پخش 
مي شد وارد دهني نشود تا بتوانم صحبت هاي عطارديان را بهتر بشوم كه داشت اعضاي شوراي عالي انجمن 
و يكي از ملي. عظيم پروژههاي ساختن در قدرتر ديگري از يكي ميكرد: معرفي را ساختماني شركتهاي
و عجيب بود: درياچه اي در جايي در راه تهران به شمال وجود دارد كه تبديل به يك دستگاه عالي انصافاً انها
شب ها كه به برق نياز ندارند، از طريق استقاده از انرژي برق، آب اين درياچه است: شده انرژي تبديل عظيم
و در جريان اين برميگردد اولش جاي به روزها آب، عظيم حجم اين ميكنند. منتقل بالاتر سطحي به را
و به مصرف مردم ميشود منجر برق توليد به كه ميآورد در حركت به را عظيمي پروانههاي كه است برگشت
مي آرود، نه اسم خاطر به را سد آن اسم نه عطارديان مهندس اما است. جالبي بسيار ايده ميگويم: ميرسد.
و نه اسم مديرعامل آن شركت را كه اكنون به عنوان يكي از اعضاي است ساخته را پروژه اين كه شركتي آن

شوراي عالي انجمن شركت هاي ساختماني انتخاب يا منصوب شده است.

مي توانم دلايل خوشحالي مهندس عطارديان را درك كنم: او سمت خودش را به فرد قابل اعتمادي مثل  حالا
مهندس دادمان تحويل داده است. به علاوه، طي چند سال اخير، فردي مثل مهندس خزاعي را به عنوان قاتم
مي تواند در غياب او كارهاي انجمن را با كمك دبير جديد جلو ببرد.  كه است كرده تربيت انجمن دبير مقام
به علاوه، خودش نيز به عنوان رئيس شوراي عالي انجمن منصوب شده است كه بزرگترين هاي اين حرفه در
و كل اين حرفه سياست گذاري كنند. طبيعي بود كه در اين  انجمن كل براي ميتوانند و آمدهاند هم گرد آن
و به وجد بيايم. فكر كردم فضا براي طرح يك سؤال كم اهميت مناسب شوم شريك او عميق و انساني شادي
مي دانيد چرا ويژه نامه پيام آبادگران چاپ نشد؟ نمي دانست. برايش توضيح دادم كه شما مهندس آقاي باشد:
قبل از انتخابات، مثل سه سال پيش، آقاي مهندس سعيد آبادي از من خواست تا براي داغ كردن تنور انتخابات
اين نشريه  اما ظاهراً  تهيه كنم.  پيام آبادگران منتشر  انجمن شركت هاي ساختاني يك ويژه نامه  هيأت  مديره 
مي پرسم: شما  شد! منتشر نشد؟ منتشر چطور ميگويد: عطارديان مهندس تعجب كمال در است. نشده منتشر
و ظاهراً است نشده منتشر است. شده منتشر كه ميفرماييد كجا از پس است. نديده ديدهايد. را نشريه خودتان

است؟ بوده مخالف چرا ميدانيد شما است بوده نشريه انتشار مخالف مديره هيأت

مي دهد: اول آقاي خوانساري با توضيح و ميآيد خاطرش به آرام آرام ماجرا توضيحها، اين با ميرسد نظر به
سعيد آبادي به من زنگ زد. من هم به خوانساري گفتم مخالفت نكند تا نشريه چاپ اين نشريه مخالفت كرد.

منتشر شود. - ولي منتشر نشده است، آقاي مهندس. من ديگر خبري ندارم. 

و بايد با چند جمله كوتاه دامن  است شده تمام مهندس تلفني گفتگوي حوصله و ظرفيت ميكنم احساس
مي گويم: آقاي مهندس من اين نشريه را خدمت شما شود. عصباني است ممكن وگرنه كنم، جمع را گفتگو
مي فرستم تا آن را مطالعه كنيد تا اگر موافق بوديد در سايت منتشر كنيم. پاسخش پاسخ هميشگي است:
و شما هر طور شده نگاهي به آن  است مهم نشريه مطالب مهندس آقاي ندارم. خواندن وقت من كه ميداني
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بياندازيد. از من اصرار و از او انكار: خودتان كه مي دانيد من وقت ندارم.

و يك نسخه  پريدم ماشين پشت گوشي گذاشتن محض به ندانستم: مصلحت به را دقايق حتي گذشت من اما
از متن پي.دي.افي نشريه پيام آبادگران را با اين نامه براي مهندس ارسال كردم:

جناب آقاي مهندس عطارديان
دبيركل كعاصكا

سلام

و قرار بود  شد تهيه ساختماني شركتهاي انجمن مديره هيأت انتخابات مناسبت به كه آبادگران پيام نامه ويژه
چاپ و توزيع شود به پيوست تقديم مي شود.

مي كنم مطالب اين نشريه را مطالعه فرماييد تا اگر موافق  خواهش شما از داريد كه فراواني مشغله رغم به
بوديد در وب سايت پيام كارفرمايان آن ها را منتشر كنيم.

به علاوه من توقع دارم اين جزوه را در اختيار اعضاي هيأت مديره انجمن شركت هاي ساختماني، اعضاي 
و اعضاي هيأت مديره كعاصكا هم قرار دهيد تا زمينه براي آموزش اين قواعد در اين  انجمن عالي شوراي

مجامع فراهم تر شود.

قربان شما. داود

تحليل و برنامه ريزي
و چه  شد؟ چه ميافتد: تكاپو به ذهنم وي براي نشريه ارسال و عطارديان مهندس با گفتگو قطع از بعد تازه

كرد؟ بايد

تا همين يكي دو روز پيش، از مهندس عطارديان نااميد شده بودم: از سال ها پيش اين قواعد را به او معرفي
و پول را صرف  وقت بيشترين است. ايران كارفرمايي صنفي انجمنهاي عالي كانون شخصاول او بودم. كرده
ساختن اين كانون كرده است. به نمايندگي از اين كانون عالي است كه عضو سازمان بين الملي كارفرمايان
و عضو هيأت مديره سازمان بين المللي كار است. بيشترين تشكل هاي كارفرمايي عضو اين تشكل هستند. 
مي شد انتظار داشت كه به مرور اين قواعد به هيأت كانون، اين مديره هيأت به قواعد اين معرفي طريق از
بودم: هنوز مواجه جدي مشكل يك با اما كند. پيدا نشت كشور سراسر در كارفرمايي تشكلهاي تمام مديره
خود عطارديان به ضرورت به كار گيري اين قواعد باور نيافته بود. تجربه برگزاري جلسات مكرر در انجمن
شركت هاي ساختماني كه اتفاقاً خود مهندس عطارديان ميزبان آن جلسات بود نيز نتوانست اين باور را در 
و  نبودند كارآمد قواعد آموزش يا تدريس روش آن بود: ساده آن جواب چرا؟ كند. ايجاد عطارديان مهندس

شد؟ چه خوب. نكردند. جذب را عطارديان مثل مهمي بسيار مشتري

و سؤال ها» بيشتر توجه كردم «تقاضاها اسم به پيشنهادي وجود به من آنكه از بعد و اخير، ماههاي طول در
كند، توضيح تقاضاي يا بپرسد، پارلماني سؤال جلسه رئيس از صحن در ميتواند عضو يك چطور كه دريافتم
و يك مجمع به عنوان يك كارگاه آموزشي براي هميشه از آموزشي كارگاه يك بين تمايز ايجاد براي دعوا
ناتوانيهاي خود را به عهده يا كمتوجهيها كه بنياسدي دكتر و گلسرخي، شهرياري، مثل افرادي و رفت بين
و يافت جريان ميدهم درس كه قواعدي چارچوب در بازي و شدند سلاح خلع ميانداختند معلم نابلدي
و بيش از ديگران در پي ترويج اين ميبرند فضا اين از را لذت بيشترين كه هستند نفر سه همين اتفاقاً حالا

قواعد هستند.

مهندس  با  جانبه اي  چند  و  متعدد روابط گلسرخي، مهندس هم و شهرياري مهندس هم ديگر، طرف از
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مي توان گفت كه شهرياري در يك دروه طولاني نفر دوم كعاصكا بود: هم از نظر وقتي كه دارند. عطارديان
بي قانوني هاي حاكم براي كعاصكا خاطر به اما كرد. هزينه كه پولي نظر از هم و كرد آنجا ساختن صرف
و هنوز ارتباط كاري است قائل را قلبي احترام بيشترين عطارديان مهندس براي هنوز اما آمد بيرون آنجا از
و يكي از فعالان جدي شوراي سازمان هاي جامعه مدني است كه در كعاصكا نكرده قطع كعاصكا با را خود
و با توجه به اينكه الان با سوابق آن به توجه با شهرياري، كه زد حدس ميتوان پس است. شده راهاندازي
- اگر فردي را قواعد اين آموزش تواني من كه است دريافته كاملاً و ميشود حاضر كارگاه در علاقهاي چه
احتمالاً يكي از كساني است كه به مهندس عطارديان دارم، - نكنند، فراهم را زحمتم اسباب خودش مثل
مي آروند كه شرايط آموزش اين قواعد به هيأت مديره كعاصكا را فراهم آورد. قطعاً يكي از دلايلي كه فشار
مي تواند مطرح كند اين است كه حسيني حالا مهارت لازم را براي آموزش اين شهرياري مهندس احتمالاً

قواعد كسب كرده است.

با هم  با مهندس سعيدآبادي دارد. اين دو روزگار درازي  ديگر، روابط خوبي  سوي از شهرياري، منهدس
عضو هيأت مديره كعاصكا بودند. وقتي من پيشنهاد دادم كه قرار است مهندس سعيدآبادي عضو جديد گروه
و گفت كه سعيدآبادي مردي انديشمند است. بعد از تهيه  كرد حمايت پيشنهاد اين از او باشد همانديشي

نشريه پيام آبادگران، از شهرياري تقاضا كردم با سعيدآبادي تماس بگيرد.

من هنوز نمي دانم كه در عالم واقع شهرياري با سعيدآبادي يا عطارديان براي معرفي قواعد دستورنامه رابرت 
و حمايت از ضرروت آموزش اين قواعد در هيأت مديره كعاصكا تماس گرفته است يا نه. اما اگر قرار باشد 
مي توانم حدس بزنم يكي از دلايل احتمالي تغيير رويكرد مهندس عطارديان بگذارم، پردازي خيال بر را بنا
مي تواند نظرات مهندس شهرياري در اين زمينه باشد كه: مهارت حسيني براي آموزش اين قواعد تكامل يافته

است و اكنون مي تواند به اعضاي هيأت مديره كعاصكا اين قواعد را درس بدهد.

عرف  هم انديشي  گروه مجامع دستوركارهاي و جلسات دستور خواندن حوصله عطارديان مهندس اگر
پارلماي را داشته باشد، شايد همان صورتجلسات هم تا حدي نشان دهد كه كارگاه با موفقيت دارد جلو

مي رود. 

نقش گلسرخي
و سعيدآبادي در مورد يكديگر گفتند، سؤال هاي بزرگي در مورد روابط آنان با  گلسرخي آنچه از بعد هرچند
و با كعاصكا در ذهنم شكل گرفته است، اما ساختماني شركتهي انجمن با گلسرخي مهندس روابط و هم،
هم انديشي عرف پارلماني به كارگاه موفق تجربههاي انتقال براي احتمالي كانالهاي از يكي ميزنم حدس
نشست هاي شوراي سازمان هاي جامعه  مدني كه در مي  تواند مهندس گلسرخي باشد. او هم عطارديان مهندس
مي بيند. را عطارديان مهندس مرتب طور به و ميكند شركت ميشود برگزار ساختماني شركتهاي انجمن در
او هم طرفدار جدي اين است كه اين قواعد به شواري سازمان هاي جامعه مدني نيز تدريس شود. او به طور
و انرژي آموزش داده شود، پس  احداث صنعت انجمنهاي تمام به قواعد اين كه است بوده اين دنبال جدي

شايد او هم در تغيير رويكرد مهندس عطارديان نقشي ايفاء كرده باشد.

نقش احمدي زاده
من يك نسخه از ويژه نامه پيام آبادگران را در اختيار حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره كعاصكا گذاشتم 
و نقل  حمل شركتهاي انجمن سايت وب در نشريه اين مطالب كه بگويد من به و بخواند خواستم او از و
مي خواست حتي براي دادن جواب به اين سؤال دلم نه؟ يا بكنم منتشر است من عهده بر مسؤليتش كه كالا
هم كه شده، يك بار از روي اجبار هم كه شده به مطالب آن نشريه كه در معرفي دستورنامه رابرت نوشته شده
مي تواند احتمال بدهد كه شايد آشنايي او از  من تخيل قوه و است مديره هيأت رئيس او بياندازد. نگاهي بود
طريق آن نشريه با قواعد عرف پارلماني در اين تصميم عطارديان مؤثر بوده باشد. گرچه حتي احتمال اينكه

احمدي زاده حتي آن نشريه را ورق هم زده باشد بسيار ناچيز است. 
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نقش انتخابات آتي كعاصكا
و نكته مهم اين است كه عطارديان آموزش اين قواعد را به برگزاري انتخابات هيأت مديره دوره بعدي موكول 
مي شود چنين كجا از شد، خواهند آتي مديره هيأت عضو كساني چه نيست معلوم هنوز وقتي نتيجه در كرد.
اصلاً مهدس عطارديان در انتخابات هيأت مديره نيست؟ يخ روي نوشتن يا نسيه وعده يك آيا داد؟ وعدهاي
مي شود براي كجا از نيست، مشخص مديره هيأت تركيب هنوز حاليكه در و نه؟ يا شد خواهد نامزد آتي
آموزش اين قواعد به آن هيأت مديره سخن گفت؟ آيا چنين قول دادني به اين معنا نيست كه اين قواعد را به
و آيا  است. فهم قابل آن رأس در زاده احمدي مثل فردي وجود با كه داد، درس نميشود فعلي مديره هيأت

مگر قرار است در نشست آتي احمدي زاده رئيس نشود؟

و ديگر انجمن هاي حمل كالا كه در سطح  كرد خواهد تغيير اساسنامه اصلاح با عالي كانون ساختار راستش،
و به دليل رهبري سنتي احمدي زاده دست بالا را در كعاصكا دارند، ممكن است داراي اين موقعيت كشور

نباشند.

براي خوانندگان احتمالي اين نوشته ها كه اين موضوع ها را دنبال نكرده اند ذكر اين توضيح اجمالي ضروري 
مي توانست  دهنده تشكيل عنصر يك عنوان به انجمن هر كعاصكا، اساسنامه قبلي ساختار اساس بر كه است
و در كنوانسيون هاي آن داراي يك رأي بود. در آن شرايط هر تعداد شود كعاصكا عضو مستقيم صورت به
و به اين دليل انجمن هاي شود كعاصكا عضو ميتوانست شهرستان و استان هر از كالا نقل و حمل انجمن
اساسنامه، ديگر انجمن هاي حمل كالا نمي توانند به روش اصلاح از بعد اما داشتند. را اكثريت كالا نقل و حمل
مي رسد نظر به كه را زاده احمدي وضعيت است ممكن ساختار تغيير همين و شوند. كعاصكا عضو قبلي
قادر نباشد در چارچوب قواعد دستورنامه رابرت كار كند تضعيف خواهد كرد. آيا به همين دليل است كه
مي گويد؟ يا نه. خيلي ساده به اين دليل  سخن آتي مديره هيأت به قواعد اين آموزش از عطارديان مهندس
و خوب است كه آموزش را با اعضاي ميرسد پايان به مديره هيأت اين سمت مدت ديگر ماه دو يكي تا كه

جديد شروع كنيم؟

علت اصلي تغيير رويكرد
شد، همه در خصوص روش انتقال تجربه هاي كارگاه به مهندس عطارديان بود. اما  ارايه بالا چند در كه آنچه
اتفاق مهمي كه رخ داد، ناشي از تمرين هايي است كه در اين مدت صورت گرفت. در نتيجه، همچنان علت
و محقق شود. وقتي اين اتفاق  بجوشد بايد درون از رشد و مهارتها است. دروني علت يك رشد اصلي
و نمايشنامه قصه ترجمه، عرصهها؛ تمام در من رسيد. خواهد برسد بايد كه آنان همه گوش به صدايش افتاد،
و كردهام تجربه ميشود ناشي دورن از رشد كه را اصل اين دست اين از مهارتهايي و نويسي فيلمنامه و

درستي آن را گواهي مي كنم.

انجمن شركت هاي ساختماني: حصار حصين
فرض كنيم كه به هر دليل براي آموزش اين قواعد به اعضاي هيأت مديره كعاصكا بايد تا انتخابات بعدي 
هيأت مديره صبر كينم. اما اين صبر در خصوص انجمن شركت هاي ساختماني توجيهي ندارد. چون تازه 
- بود كه انتخابات اين انجمن برگذار شد. در مورد آموزش اين قواعد  ۹۲ ۱۰ آذر - پيش ماه يك همين
است: تأمل  قابل  سعيدآبادي  مهندس  پاسخ  كه  اينجاست  گفت؟  مي شود  چه انجمن اين مديره هيأت به
ويژه نامه اي كه قرار بود تنور انتخابات را داغ كند چاپ نشده است، قرار هم نيست در نشريه پيام آبادگران
مي دهد  توضيح عطارديان مهندس آقاي ماه، يك از بعد حالا، كنم. اعلام را نتيجه تا كنيد صبر اما شود، چاپ
و كرد صحبت من با سعيدآبادي اما بود مخالف ويژنامه اين چاپ با نشريه مديرمسؤل خوانساري مهندس كه
- بله، آقاي مهندس، اما چاپ نشده است. چرا؟ شود. چاپ شد قرار و نكند مخالفت گفتم خوانساري به من

در اين عرصه چه شده است و چه خواهد شد؟

و فاكت ها سراغ گرفت كه در دسترس نيستند. ظاهراً انجمن  واقعيتها از بايد سؤال اين به پاسخ دادن براي
مي شود اين اطلاعات بيرون درز نكند. يا سعي و ميكند عمل حصين حصار يك مثل ساختماني شركتهاي
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مي دانم فرد جديدي به نام مهندس دادمان عضو هيأت مديره شده همينجا تا نردهام. كنجكاوي زديا هم من
مي شود ناقص اطلاعات همين چيدن هم كنار با اما شود. انجمن دبير عطارديان مهندس جاي است قرار و

حدس زد در انجمن چه خبرهايي بر پاست؟

اشتياق عظيم سعيدآبادي
و شهرياري در دفتر كار  سعيدآبادي عطارديان، با مشترك نشست يك در من كه حتي در بحبوحه سال ۱۳۸۸
اجمالاً معرفي كردم، بر خلاف مهندس عطارديا،  را قواعد اين ساختماني شركتهاي انجمن در عطارديان
آن ها در كانون عالي حمايت كردند. ترويج و يادگيري ضرورت از و قواعد اين از سعيدآبادي و شهرياري
آن ها را براي مهندس سعيدآبادي توضيح دادم او با اهميت و قواعد اين مفصل طور به كه پيش ماه يك اما
هم انديشي عرف پارلماني كه صبح روز انتخابات هيأت مديره كارگاه بعدي نشست در كه گفت قاطعيت
مي شود شركت خواهد كرد. اما ناگهان ورق برگزار (۹۲ آذر ۱۰ انجمن هاي شركت هاي ساختماني (يكشنبه
و تا اين تاريخ حتي به اين سؤال من  كرد، شركت ما كارگاه در سعيدآبادي نه شد، چاپ ويژهنامه نه برگشت:

كنم؟ منتشر ميخواهد دلم طور هر را خودم مطالب هستم مجاز آيا كه نميدهم جواب هم

و ترويج قواعد پارلماني چنان قاطع يافتم كه آموزش در را سعيدآبادي بگيرم، نتيجه ميخواهم مقدمه اين با
و بگذرد. در نتيجه، حالا كه مهندس جواد خوانساري به عنوان كند تلقي شده تمام را ماجرا نميكنم تصور
و بدون هيچ دليل موجهي مهمي آن به مطالبي چاپ با عطارديان مثل افرادي توصيه رغم به و مديرمسؤل
مي توان انتظار داشت كه سعيدآبادي هم براي ترويج اين قواعد در انجمن شركت هاي است، كرده مخالفت
مي تواند باشد؟ چه سعيدآبادي بازي سناريوهاي خوب. گرفت. خواهد كار به را خود تلاش تمام ساختماني

بازي هاي احتمالي سعيدآبادي
مي تواند ارسال متن پي.دي.افي آن نشريه براي اعضاء خوش فكر  سعيدآبادي بازيهاي از يكي ميكنم فكر
و انرژي باشد، با اين احداث صنعت انجمنهاي ساير و ساختماني شركتهاي انجمن جديد مديره هيأت
و اگر شود چاپ آبادگران پيام در مطالب اين بعد مرحله در شود، معرفي قواعد اين اول مرحله در كه هدف
- كه ايده اش را من پيشنهاد راه بام نشريه يك جمله از دارد، نظر در خودش كه ديگري شكلهاي به نشد
- منتشر شود. بازي بعدي او تلاش براي اين است كه زمينه معرفي اين قواعد در هيأت مديره انجمن كردم
شركت هاي ساختماني يا شوراي عالي فراهم شود. فراهم سازي زمينه براي معرفي اين قواعد در هيأت مديره
و حتي برگزاري كارگاهي در دفتر خودش، از جمله سناريو هاي  انرژي، و احداث صنعت انجمنهاي ساير
و او، چه بسا كه تمام اين سناريو ها را بازي هستند. گسترده سعيدآبادي مهندس روي پيش كه است احتمالي
و او سخت دنبال حل تلي از مشكلات باشد من محض تخيل محصول سناريوها اين تمام كه بسا چه و كند،

شركت خودش باشد و پرونده داستان اين قواعد را هم  براي هميشه مختومه كرده است.

اصول شيرتوشير معلمي
و آقايان  رئيسي و نقيئي، اربابي، خانمها به ايميلي طي وقتي ميرويم. معلمان سراغ به مهندسان از حالا
و مرد كه فعال ترين افراد كارگاه آموزش دستورنامه رابرت معلمان هستند طي نامه اي به خاطر پيش هاشمي
آئين نامه ضيعفي كه تهيه كرده بودند گله كردم، آقاي مرد طي نامه چند جمله قصار برايم فرستاد كه تضادهاي
مي زد، توجه را جلب كرد. تصميم گرفتم طي نامه اي  موج آنها پشت در كه فكري شلختگي و آنها دروني
توجه او را به اين جنبه ها جلب كنم. در نتيجه پاسخ او را به صورت كلمات قصار برايش ارسال كردم. به
احتمالاً  و ميگذارد، نمايش به را كشور در حرفهاي معلم يك فكر طرز احتمالاً قصار كلمات اين اينكه دليل
باشد، متن داشته معلمي حرفهي كل بر ميتواند دارد، معلمان سازمانهاي در كه جايگاهي دليل به او با بحث

اين نامه كوتاه را نقل مي كنم:

جناب آقاي مرد
سلام

آئين نامه پيشنهادي خدمت دوستان مطرح كرده بودم، نامه اي از جنابعالي  در پاسخ به گلايه اي كه از سطح نازل
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مي توان همين چند جمله را به عنوان چند ميرسد نظر به بود. كوتاه جمله چند حاوي كه رسيد دستم به
اصل در رابطه معلم و دانش آموز در نظر گرفت و در آن تأمل كرد:
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مباحث مربوط به عضويت
هم انديشي عرف  گروه همان يا شورايي نظم انجمن و پارلماني قواعد مروجان انجمن دو حاضر حال در
البته مي كنند.  طي هم موازت به را آئيننامه تصويب و تدوين مسير دارند يكديگر از بيخبر پارلماني،
هم انديشي ادعاي بيشتري در اين زمينه دارند، اما معلمان گروه اعضاي نيست: يكي انجمن دو اين مشكلات
نويسي آئين نامه  عرفي  الگوهاي  تأثير  تحت  مشترك اند:  ناجور  چيزهاي  برخي  در  اما  هستند.  ادعاتر  كم 
آن ها را نمي دانند. به عنوان نمونه در تعريف عضو، از انواع  معناي خودشانهم بسا چه كه ميكنند كارهايي
مي كنند. اما هيچ كس به صحبت قبيل اين از و «غيرفعال» «فعال» «وابسته»، عضو از جمله از و عضويت

نمي داند كه عضو وابسته كيست و چه تعريفي دارد. درستي

مي فهمم  حالا اما بودم. نكرده فكر جدي صورت به موضوعها اين به روزها همين تا هم من خود راستش
«اسو سي ايشن» يك  نماينده  عنوان  به  كه  باشد،  «آسوشي ايتد»  عضو  ترجمه  بايد  احتمالاً  وابسته، عضو كه
كه است  پزشكي  پروفشنال  انجمن  يك  «غيرفعال» عضو  يا عضو  مي كند.  شركت كنوانسيون در كه است
مي رسد برخي از انجمن هاي نظر به است. كرده تعطيل را خود مطب و نميكند پزشكي فعاليت ديگر حالا
ايراني، آئيننامه هاي انجمن هاي مشابه را از زبان انگليسي ترجمه كرده اند اما چون آشنايي كافي با اين قضايا
نداشته اند، وضع به چنين جاي فلاكت باري رسيده است. در نتيجه، به جاي اينكه خودشان به صورت خلاقانه 
و خارجي كپي پيس  ايراني نمونههاي روي از كنند، تعريف را خودشان آنجمن عضويت شرايط و بنشينند
بقاي عضويت راستگويي و شرط  بگويند دروغ ندارند حق اعضاء كه نميگويند نمونه عنوان به ميكنند.
مي كنند كه تعريف هر دسته از اين رديف غيره و پيوسته و وابسته عضو مثل را عضويتها انواع اما است،
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عضويت ها نيز مشخص نشده است.

مي رسد اين  نظر به رابرت، دستورنامه كتاب در شده ارايه خلاقانهي و عالي توضيحهاي رغم به اينكه بدتر
- زمينه هاي لازم براي كشف نكات مهم كتاب را ميخوانند اگر يا و نخواندهاند را كتاب فصل اين يا افراد
و چند بار يك فصل كتاب را بخوانم، اما فقط چندين است ممكن كه داد نشان من خودم تجربه چون ندارند.

هنگامي متوجه مطلبي مي شوم كه در عمل به آن برخورده باشم.

به هر حال، با توجه به اين سابقه ذهني بود كه امروز به اين مسأله فكر كردم كه چطور اين نكات را در محامع 
و مفاهيم دفاع نكنم  قواعد اين از رئيس موضع در هم و باشم، وحده متكلمه كمتر حتيالمقدور كه كنم مطرح

كه به عنون نظر شخصي تلفي شود و با رئيس جلسه دوئل لفظي راه بياندازند.

و به اين نتيجه رسيدم كه به جاي توضيح اين نكات  كردم فكر كمي بالا مشكل به پاسخ يافتن براي امروز
يا اردهالي، در مورد هر يك از اين مشكلات يا در عبدالحسيني مثل افرادي براي آن توضيح يا كلاس، در
و هم بگذارم سايت وب در بعداً هم كه بنويسم اختصاصي خبرنامك شماره يك آنها از مجموعه يك باره
و در حال حاضر آن ها را كرد منتشر ايران در انجمنسازي تجربه عنوان تحت ميشود را آنها مجموعه

مي شود در اختيار اعضاي كارگاه ها گذاشت.

جايگاه كد اتيكز در ايجاد انجمن
شد، نخستين كد اتيكز ملي آن  برگزار در همان نخستين مجمع تأسيسي انجمن پزشكي آمريكا كه در ۱۹۴۸
نسخه اي از آئين نامه اوليه انجمن ندارم، اما آئين نامه فعلي آن از  انجمن نيز به تصويب رسيد. هرچند من هيچ
مي داسنتند  پزشكان تمام كه دليل اين به شايد چرا؟ نميگويد. سخني ائيننامه در اتيكز كد رعايت ضرورت
و صرفاً به همين دليل اين نكته در آئين نامه گنجانده نشده است. دارد تبعاتي چه ن قواني اين رعايت عدم كه
مي كند يا ما بايد اين نكته را در بخش مربوط به عضويت در آئين نامه ها صدق هم ايران مورد در اصل اين ايا

قيد كنيم؟

انجمن، ايميل زير را همراه  دو هر در بستر سازي آماده براي و ميكردم فكر مسائل اين به جمله از صبح امروز
۲۰ كتاب براي تك تك اعضاي هر دو انجمن فرستادم: با فصل

اعضاي محترم گروه هم انديشي عرف پارلماني
(و نيز انجمن مروجان قواعد پارلماني)

سلام
و صلاحيت افراد جهت  شرايط تعيين به نوبت گروه، هدف تصويب از بعد داريد، اسحتضار كه همانطور

عضويت در اين انجمن خواهد رسيد
و  محاكمه در انجمن حق به توجه با نيز و اخلاقي، اصول به اعضاء پاينددي ضرورت و اهميت دليل به
است، به پيوست پرداخه انضباطي رويههاي به كه رابرت، دستورنامه كتاب ۲۰ فصل اخراج اعضاي متخلف،
و  شوند آشنا متخلف اعضاي تخلفات به رسيدگي به مربوط قواعد با فعلي اعضاي تك تك تا ميشود تقديم
آن ها را جزو شرايط حفظ و اخلاقي صلاحيتهاي احراز انجمن آئيننامه ۳ در صورت صلاحديد، در ماده

عضويت بگنجانند
به باندهاي قدرتي خواهند شد  منجر نباشند پايبند اخلاقي اصول به آنها اعضاي كه انجمنهايي بيترديد

كه بهتر است نباشند.
و بهتر است خود را از لذت مطالعه آن محروم  است درخشان فصول از يكي كتاب ۲۰ فصل ميكند تأكيد

نسازيد
قربان شما. داود

و كد  اخلاقي اصول به پايبندي شرط گنجاندن براي را شرايط نم نم كه بود اين نامه اين ارسال از هدفم
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اتيكز انجمن در آئيننامه ها را فراهم كنم. به نحوي كه يك عضو هنگام عضويت بداند اگر تخلف كند با او
مي دانند اما در  پيشرفته كشورهاي در خودكار صورت به مردم كه است چيزي اين شد. خواهد رفتاري چه

ايران اينطور نيست.

انتشار دستورنامك در خصوص مسائل عضويت
تصميم ديگري كه گرفتم اين است كه پا به پاي روند تدوين آئين نامه، برخي نكات آموزشي را در قالب 
و هم از طريق وب سايت يا انتشار كاغذي  بگذارم فعلي گروههاي اعلضا اختيار در هم و كنم تهيه دستونامك

اين تجربه ها را به كسان ديگري كه در آينده انجمن تشكيل خواهند داد قرار بدهم.

اتمام حجت با اعضاء
تصميم مهم ديگري كه گرفتم اين بود كه با برخي از اعضايي كه در انجمن ها حاضر نمي شوند به نحو شايسته 

اتمام حجت كنم. اما نه در جهت قطع رابطه با آنان، بلكه دعوت از آنان به شركت در كارگاه هاي ديگر.

در جريان همين تأملات بود كه متوجه شدم نبود عبدالفتاح سلطاني چه آسيبي به روابط اين حركت با قوه ي 
مي زنم اگر عبدالفتاح دستگير نشده بود بذر اين قواعد در كانون حتي به  حدس شد. وكلا كانون و قضائيه
گل هم نشسه بود. به همين خاطر تصميم گرفتم طي مكاتبه با كيخسروي از وي بخواهم فعال تر عمل كند
و در عين حال به موازات اين مكاتبه، با سلطاني مكاتبه كنم يا سراغ افراد ديگري مثل نسرين ستوده بروم. 

شايد اين نامه ها و آن دستورنامك ها را طي امروز و اين روزها تهيه كنم. 
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۱۰ دي ماه ۱۳۹۲ سه شنبه
و تازه چشمانم گرم خواب قيلوله شده بود كه صداي زنگ در ساختمان بلند شد. نذري بود تعطيل ديروز
با دو ظرف از اين كارها نمي كردند. آقاي هاشمي بود كه  اين محله تهران  آورده بودند. تعجب كردم. در 
پلاستيكي برايم شله زرد آورده بود. متوجه شدم كه اعضاي سازمان معلمان روز تعطيل هم در دفتر جلسه
و جالب است كه آقاي هاشمي حتي  كردم جمع را رختخواب بدهند. خبر من به حتي آنكه بدون گذاشتهاند
و ظاهراً كم اهميت است ريز مسائل همين و نياورد. زبان بر باشد وجدانش ناراحتي از حاكي كه كلمهاي
و اتفاقاً موضوع اصلي اين بخش از اين شدهام پشيمان دوستان اين به كار دفتر واگذاري از تا شده سبب كه
و تأثير اين تلاش ها بر آينده جنبش داده رخ كه خطايي تصحيح براي تلاش است: همين خاطرات روزنامه
كاملاً محسوس است كه روش حل همين مسائل كم اهميت در اين شرايط كه ريشه هاي مويي بله، كادرها!
مي شود، در آينده اين جنبش تأثير بسيار مهم خواهد داشت. در اين تثبيت زمين زير در دارد كادرها جنبش

نوشته سعي مي كنم اهميت و تأثير اين تلاش ها را نيز نشان دهم.

و طبق آن  رسيد ذهنم به پارلماني عرف همانديشي گروه پيشبردن روش مورد در بكري فكر همچنين ديروز
و جالبي براي آقاي عبدالحسيني ارسال كردم كه قرار است رئيس كميته آئين نامه شوراي عالي ابتكاري نامه
مشاورن ستاد اجرايي شوراياري هاي شوراي تهران شود. پل ارتباطي اين جنبش با پروفش وكالت نيز ضعيت
و حقوقدانان در اين حركت يك نياز بسيار مبرم است. به همين خاطر  وكلا حضور حاليكه در ميكند. عمل
و به نحوي با او اتمام حجت كردم. نوشتم همانديشي گروه عضو وكيل تنها كيخسروي آرش آقاي به نامهاي

آن ها نيز خواهم پرداخت. به ادامه در كارهاي حاشيه اي زياد ديگري نيز انجام شد كه

تأثير گلايه
كاملاً محسوس  پارلماني قواعد مروجان انجمن آئيننامه تدوين كميته اعضاي به من گلايهآميز نامه تأثير ديروز
بود. در آن نامه از سطح نازل پيش نويس آئين نامه اي كه به مجمع ارايه داده بودند گله كردم. در همان نامه
و مفاد آن را متناسب  دهيد قرار مناط را كتاب در شده ارايه سادهي متن همان است كافي بودم كرده يادآوري

با نيازهاي انجمن در شرف تأسيس تغيير دهيد.

- خانم اربابي، خانم  است واقعي قهرمان يك واقع در كه - نقيئي خانمها يعني كميته، اعضاي وقتي ديروز
و مرد، جمع شدند به سالن شماره ۲ رفتند تا كار روي آئين نامه را ادامه دهند. در وسط هاشمي آقايان و دشتي،
۱۸ را و كپي هاي همان متن ساده آئين نامه را از من گرفت. متن فصل كرد مراجعه نقيئي خانم كه بود كار
مي كنند روخواني را متن دارند كه كرد تعريف هاشمي آقاي بعد گرفت. من از ميشود مربوط آئين به كه هم
- اگر اين هم تهران معلمان بهترين اين سواد حتي كه ميشوم متوجه حالا من دهند. ارايه خوبي تاآئيننامه
و خيلي بايد تلاش كنيم تا درك ما از اين است كم بسيار زمينه اين در - بدانيم تهران معلمان بهترين را عده

فعاليت هاي نسبتاً پيچيده اي كه تا كنون تقريباً هيچ كاري روي آن صورت نگرفته ارتقاء  يابد.

و  آنها اهميت دليل به كه شد مطرح رابرت دستورنامه با ارتباط در نكاتي ديروز پراكنده بحثهاي طول در
ميكنم: اشاره آنها به زير سرفصل تحت شدند، مطرح آنها در كه متني با ارتباط بدون

۱. دشمن سازي براي رابرت
آقاي مرد به شوخي گفت: تا دلتان بخواهد ما براي دستورنامه رابرت دشمن تراشي كرده ايم. براي هر كس كه 
قبلاً هم بارها گفته بود. ديگران  را نكته اين ميشود. تبديل آن دشمن به ميكنيم معرفي را رابرت دستورنامه

هم - از جمله دكتر بني اسدي - از اين مشكل گله كرده اند.

و گفتم اتفاقاً بايد شما كه دنبال ترويج اين قواعد هستيد به علت اين واكنش ها  گرفتم جدي را شوخي اين من
كردم: از جمله رفيقي دارم صحبت خودم تجربههاي از ادامه در بعد باشيد. آن حل راه دنبال و كنيد توجه
ميگفت: تو ميكردم تشريح او براي را قواعد اين وقتي بوديم. اسلامي جمهوري زندان در هم با سالها كه
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مي خواهي نظر خودت را به جمع تحميل كني. مرد گفت: به ما چون هستي. ديكتاتور يك و مستبد يك هم
مي گويند. توضيح دادم رفع سوء تفاهم از اين گروه از افراد بسيار دشوار است. براي آنان را همين دقيقاً هم
و اين قواعد بهترين قواعدي است كه بشر براي دارد عقلي قواعد يك دموكراسي كنند درك كه است سخت
و توضيح خود قواعد صبوري جز ديگري چاره افراد اين مورد در است. ساخته اكثريت اراده تبلور و تحقق

سراغ ندارم.

و آن  كنيد رعايت را مهم قاعده يك بايد حتماً كنيد، ترويج را قواعد اين بخواهيد گروه يك در اگر اما
و دادن رأي مذاكره در شركت پيشنهاد، دادن حق از يعني خود، عضويت حق از جلسه آن در كه است اين
و اين مسأله را جدي بگيريد. چرا؟ چون اگر ضمن معرفي اين قواعد در مذاكره هم شركت كنيد خودداري

كاملاً حق دارند كه با آن مخالفت كندن. و ميكنند تلقي شما شخصي نظرات را قواعد اين ديگران كنيد،

نكته سوم هم اين است كه نمي توانيد در يك گروهي كه از قبل وجود داشته است، بدون كسب موافقت آنان
و بدون تصويب دستورنامه، بخواهيد قواعد آن را در آن گروه ترويج كنيد، چرا؟ چون اين عمل را نوعي 

موش دواني و خط پيش بردن تلقي مي كنند كه حق هم دارند.

به خاطر همين دلايل، بايد از همان ابتداء كه قرار است انجمني يا گروهي تشكيل شود، تمام اعضاء توافق 
و در موارد بروز  كنند رفتار كتاب اين چارچوب در كه كنند قبول و است كتاب اين دستورنامهاشان كه كنند

اختلاف به اين كتاب مراجعه كنند.

و خطاب به آقاي هاشمي گفتم: تلاش شما براي جا انداختن اين قواعد در  كردم اشاره سالن جنوبي ديوار به
مي شود. در نتيجه اين مواجه دوستان مقاومت با دلايل همين به نيز معلمان باشگاه تأسيسي نشستهاي همين
و هرگاه نقش پارلمانتارين را در يك مجمع بازي بگيريد جدي حرفهاي پارلمانتارين يك عنوان به را قاعده

مي كنيد حتماً بايد از حق عضويت صرف كنيد.

۲. انواع عضويت
- موضوع اصلي  پارلمانتارينها تأسيس دست در انجمن سه هر در زودي به و انجمن، دو هر در روزها اين
و طبق ميكنيم. كشف و تجربه زمينه اين در را جديدي نكات داريم ما نتيجه در است. آئيننامه تدوين
و كشف جديد را در اختيار ديگراني كه در دسترس هستند قرار دهم. از تجربه هر ميكنم تلاش من معمول
فرصت هاي ديروز نيز براي انتقال اين تجربه ها استفاده كردم. از جمله براي آقاي هاشمي كه زودتر از بقيه
و سازمان ها به زبان  انجمنها اساسنامههاي و آئيننامه ترجمه در كه كردم صبحت مورد اين در بود آمده
احتمالاً سوءتفاهم هاي جالبي رخ داده است. از جمله در مورد ترجمه انواع عضويت در انجمن ها. فارسي،
و توضيح دادم كه ظاهراً منظور از عضو وابسته در پرداختم «وابسته» عضو سرنوشت به نمونه عنوان به بعد
اساسنامه هاي انجمن هاي آمريكايي عضو «آسوشي ايتد» باشد كه به عنوان عضو وابسته ترجمه شده است.
خوب، عضو وابسته چه نوع عضوي است؟ خودم جواب دادم، ظاهراً وقتي يك آسوسي اي شن يا يك انجمن 
مي نامند كه در فارسي به عنوان  اسوشيايتد عضو را اسوسيايشن اين نمايندهي ميشود، تشكيلات يك عضو
پرسيدم: منظور از عضو فعال چه نوع عضوي هاشمي از بعد «فعال». عضو يا است. شده تعريف وابسته عضو
احتمالاً منظور عضوي است كه هنوز از فعاليت حرفه اي خودش استعفا دادم: توضيح برايش خودم است؟

نداده است. مثل پزشكي كه هنوز طبابت مي كند.

۳. نشاني انجمن
در جريان گفتگو با هاشمي بود كه بقيه اعضاي كميته هم رسيدند. اما دستگاه توليد حرف من با انرژي تمام 
و در ادامه گفتم: در  يافتم مناسب نيز خودم ناقابل كشف آخرين تشريح براي را فرصت و بود كار مشغول
مي شود. در حاليكه انجمن يك ماهيت غيرمنقول ندارد. قيد هم انجمن دفتر نشاني اساسنامهها از بسياري
انجمن گروهي از افراد است كه بين خود روابطي را تعريف كرده اند. اين انجمن يك گردهمايي دارد كه هر
مي گيرند.  تصميم انجمن تشكيل از بعد و اعضاء هم محل اين مورد در و شود برگزار هرجايي در ميتواند بار
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اما اگر قرار باشد كه انجمن را در دفتر حكومت به ثبت برسانند، حكومت بايد بپرسد اگر ما با اين انجمن كار
و انجمن، اگر قرار باشد خودش را به ثبت برساند  داشت؟ خواهيم سروكار حقيقي شخصيت كدام با داشتيم
بايد يك شخص حقيقي را به عنوان نماينده خود به حكومت معرفي كند. در آن صورت است كه حكومت
و چون  ميدهيد را حقيقي شخص اين نشاني شما و كجاست؟ حقيقي شخص اين اقامتگاه خوب. ميپرسد
مي كنند نشاني خانه دبير يا دبيرخانه را هم معرفي حقيقي شخص عنوان به را خود دبير معمولاً انجمنها
و نشاني ندارد مكاني حقوقي شخصي يك مثابه به انجمن خود حاليكه در ميدهند. حكومت به ثبت هنگام
مي شود. در نتيجه نشاني انجمن نمي تواند در تعيين انتخابات برگزاري و انجمن تشكيل از بعد هم دبير خانه
مي دهيم بايد مكان انجمن هم در آن قيده ثبتي مراجع به ما كه اساسنامههايي در حاليكه در بيايد. اساسنامه
مي شود اساسنامه نيست بلكه منشور ثتبي است كه داده حكومت به كه آنچه آمريكا، در حاليكه در باشد. شده

در آن نشاني خانه دبير هم آمده است.

۴. مسأله شعب
و  ميشوند جمع هم دور نفر چند است: انجمن شعب ايجاد روش ما انجمنسازي سنتهاي بدترين از يكي
انجمن، در واقع انجمن همان آن حاليكه در ميرسانند. ثبت به را «ايران» كل در شغل يا حرفه فلان انجمن
ايران، ظاهراً هيچ قوانين طبق متأسفانه رشته. يا شاخه آن در ايران شاغلان كل انجمن نه و است نفر چند
گروه ديگري حق ندارد كه در آن شاخه يا رشته انجمن ديگري به ثبت برساند. همين قانون ظالمانه به اندازه
و نفرت انگيز هست، اما در همان قانون حق انحصاري ايجاد شعبه در سراسر ايران نيز به همان  مخرب كافي
چند نفر تفويض شده است. يعني سرنوشت كاركنان آن شغل يا رشته در سراسر ايران در دست همين چند
و ايجاد شعب در سراسر ايران را منوط به  تأسيس خود آئيننامههاي در هم اينها و است مؤسس هيأت نفر

آن  هم به نام انجمن. صدور مجوز از سوي خود تعريف مي كنند. ديكتاتوري و استبداد از اين بدتر؟

و كارفرمايي صدق نكند، اما سال ها  كارگري تشكلهاي مورد در مثلاً و نباشد عام قانون اين است ممكن البته
مي  كردم، قوانين ناظر بر تشكيل انجمن هاي پزشكي كه اين طور بود. كار درمان و دارو در كه قبل

در هر حال، از وقتي با بچه هاي سازمان معلمان آشنا شده ام سعي كرده ام جنبه هاي منفي اين روش ايجاد شعبه
و  داد نشان واكنش او اما كردم. اشاره نكته اين به هاشمي با گفتگو در هم ديروز جمله از دهم. توضيح را
به آئين نامه حزب مشاركت اشاره كرد كه در آن آئين نامه نيز شعب حزب در سراسر ايران بايد طبق آئين نامه
مي شد،  شروع جلسهاشان چون اما كنم نقادي را كار روش اين كردم سعي من كنند. عمل مشاركت حزب
و بخواهد باشد شده تشكيل جايي در اگر انجمن، يك كه بود سوآل اين خودم براي اما ماند. ناتمام بحث

كند؟ عمل بايد چگونه كند ايجاد شعبه خود براي

در توضيح بيشتر بايد بگويم، گاهي ممكن است انجمن هاي معلمان موجود در سراسر ايران با هم ائتلاف
مي خواهد در جاهاي مختلف شعبه ايجاد كنند.  حالا و است شده تأسيس معلمان انجمن يك هم گاهي كنند.
مسأله اي بود كه بعد از اينكه اعضاي كميته تدوين آئين نامه به سالن در حالت دوم چطور بايد عمل كند؟اين
و مؤسسه آمريكايي  پارلمانتارينها ملي انجمن آئيننامههاي مطالعه با را آن جواب كردم سعي رفتند، دوم

پارلمانتارين ها بيابم.

براي ثبت در تاريخ
مي كنند  عمل انجمن دو اين كه آنطور - شعب تشكيل روش با آئيننامه دو اين مطالعه از بعد خوشبختانه
- اگر نفره ۵ مثلاً - كم دست گروه هر كه كرده پيشبيني آئيننامه دو اين اينكه، خلاصهاش شدم. آشنا -
و آئين نامه خودشان را همراه با صورتجلسات سه جلسه اول به ستاد دهند تشكيل انجمن يك روند اين طي
باشد، به عنوان عضو نداشته وجود مغايرتي انجمن آئيننامه و آئيننامه اين بين و كنند ارسال انجمن مركزي
مي كنم. اما به نظرم روش بسيار داري خود اينجا در روش اين جرئيات ذكر از من ميشوند. شناخته انجمن
و براي ثبت در تاريخ بايد بگويم، دست كم خود من تا امروز با اين روش تأسيس جا همين و است. معقولي
شعب آشنا نبودم. بايد ببينم احزابي مثل مشاركت براي ايجاد شعب چه روشي را تعريف كرده اند. به علاوه،
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بايد روش هاي تشكيل شعب در سازمان هاي مختلف را نيز مطالعه كنم. چون الان در مرحله تدوين آئين نامه
حال، ديروز فرصت نشد اين كشفم را براي معلمان توضيح بدهم  هر به داريم. نياز مسائل اين به و هستيم

مي ماند براي بعد.

تصحيح يك خطا
و هاشمي يك نشست مارتن ديگر تشكيل شد تا مسأله نحوه  مرد و من بين كه بود معلمان جلسه پايان از بعد
رابطه من با نشست هاي جداگانه آنان در دفتر را بررسي كند. به اين موضوع در ادامه خواهم پرداخت. اما در
و به همين  ميگيرد قرار گزاري اين قبلي عنوان زير كه شد اشاره پارلماني نكات برخي به نيز نشست همين

دليل اين نكات را در اينجا يادداشت مي كنم.

۴. آزادي افراد
آئين نامه ي حزب مشاركت انتقاد  از گفتم: در گفتگوي قبلي كه بود هاشمي آقاي با دوم گفتگوي جريان در
گفتم: اين حق اعضاي يك گروه است كه ادامه در شد. تيز گوشهايش كنم. تصحيح را حرفم بايد حالا كردم.
مي خواهد تنظيم كنند. در نتيجه، بحث غلط بودن مطرح نيست، بلكه دلشان طور هر را خودشان بين روابط
مي خواهد وارد حزب كس هر كند اعلام مشاركت حزب است ممكن است. نيامدن يا آمدن خوش مسأله
كار غلط است؟ ممكن است از نظر اين آيا ببوسد. را خاتم آقاي عكس هم دوبار و بيايد خيز سينه بايد شود
نباشد، اما اعضاي يك گروه حق دارند شرايط عضويت خود را هر طور خوبي روش آزاديخواهي تفكر بسط
آئين  نامه حزب مشاركت غلط است. اما ممكن كه گفت نميتوان اين بر بنا كنند. تعريف ميخواهد دلشان
بشوم. با اين همه، در آن گفتگو از شرايط معقول عضويت حزبي چنين عضو باشم نداشته دوست من است

در حزب صحبت نكردم. براي اين كار بايد بيشتر مطالعه كنم.

۵. اهميت آئين نامه نويسي
انجمن هاي در شرف تأسيس  آئين نامه  جدي تر درگير تدوين پيش نويس  طي روزهاي اخير كه به صورت
و هر روز بهتر از روز قبل با عمق  پيميبرم. نويسي آئيننامه اهميت به قبل روز از بيش روز هر هستم،
و گروهها اينكه دارد: تلخي معناي چه زمينه اين در ما ملت ناتواناييهاي كه ميشوم آشنا بيشتر فاجعه اين
و طبق آن عمل كنند كرده مكتوب و تعريف را خود بين انتزاعي روابط نيستند قادر مختلف جماعتهاي
و در صورت نياز به اصلاح آن بپردازند. و تازه اگر بخواهند چنين كنند، مهارت اين كار پيچيده را ندارند.

۶. از منطق به فلسفه
مي كردم  فكر - نوشتن محدود گروه يك براي قانون واقع در - نويسي آئيننامه اهميت به كه صبح امروز
مي دادم، داشتم روش، صورت، ظرف يا منطق را درس را پارلماني رويههاي و قواعد كنون تا اگر شدم متوجه
آئين نامه رسيده است، وارد بحث فلسفه شده ايم. داريم به مظروف، نوشتن به مي دادم. اما حالا كه نوبت درس

به محتوا مي پردازيم. حالا بهتر مي فهمم كه اين مرحله را هم بايد خيلي جدي گرفت.

وضعيت معلمان
اگر با چند نفري كه در حال حاضر به عنوان اعضاي سازمان معلمان ايران با آنان در ارتباط هستم به عنوان 
ميشود، در آن  محسوب هم آن خوب نمونه از مشت يك احتمالاً كه بگيريم، نظر در معلمان خروار از مشتي
و سي من مثل فردي كه است چيزي آن از تر كننده مأيوس مراتب به ما جامعه وضعيت گفت بايد صورت
مي كرديم: كشور واقعاً در اين مدت در مسير انحطاط سقوط كرده است. آنچه تصور انقلاب از بعد سال چند
و تربيت تعليم وضعيت به بردن پي براي كه است معلمان ديروز ضيافت از تصوير چند ميآيد آدامه در كه

در ايران امروز ارايه مي شود.

فتح الفتوح پيامبر
۲۸ صفر لباس سياه پوشيده است. بعد از  وقتي آقاي كاكازاده با پيراهن سياه وارد شد دريافتم كه به خاطر
- كه اسمش را هم نقل كرد اما من به خاطر  روحاني يك سخنراني در كه كرد تعريف برايم در دم همان
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- شركت كرده است. ظاهراً موضوع اصلي سخنراني آن روحاني نيز پرداختن به اين سؤال بوده نميآورم
است: صلح حديبه. كاكازاده از داده توضيح بعد و است؟ بوده چه پيامبر الفتوح فتح از قرآن منظور كه است
و جالب اينكه آقاي هاشمي هم كه براي باز كردن در سالن آمده بود در تأييد بود. لذت غرق سخنراني اين
يا براي دانشجويان  مي داده است همين نظر را  درس اسلام تاريخ پيش سالها وقتي داد ادامه مطلب اين
و چهار هزار كه است اين حدي تا معلم دو اين مهم ذهني مسأله است. ميكرده تشريح خود دانشآموزشان

صد سال پيش كدام يك از جنگ ها يا صلح پيامبر فتح الفتوح محسوب شده است.

اعتراض به تفاهم نامه
وقتي آقاي پورسليمان وارد دفتر شد با خوشحالي به من گفت كه يك بيانيه بسيار تند از طرف سازمان معلمان 
و  پرورش و آموزش وزارت بين كه نامه تفاهم يك عليه كه داد توضيح برايم خودش بعد است. كرده منتشر

حوزه علميه به امضاء رسيده است بيانيه داده ايم.

و آخوند چه فرقي هست؟ به پاسخ سؤال  معلم بين ميداني گفتم: بودم بيخبر بيانيه مفاد از هنوز كه من
در كه  شد  دروازه باني  گيجي  به  صورتش  شيعه.  آخوند  و  ميكند تربيت آدم معلم گفتم: شد. علاقمند

نامنتظر ترين شرايط گل خورده باشد.

خواندم: موضوع تفاهم نامه اين است كه  را بيانيه و گرفتم او از را ايران معلمان سازمان سايت وب نشاني
و دستكي در مدرسه براي روحاني مدرسه ايجاد كنند تا دفتر علميه حوزه قرارداد طرف مدارس از برخي
و به امور ديني بچه بپردازد. خوب. سازمان معلمان چرا با اين كار شود مستقر روحاني يك مدارس اين در
و دست ندارد! بعداً كه به هاشمي دفتر اين ساختن فراهم براي را لازم امكانات مدرسه چون است؟ مخالف
مي دانند. افراطي و روي چپ هم را بيانيه اين صدور خيليها گفت: جوابم در مخالفت؟ شد هم اين آخر گفتم

گفتم: تا اين روحانيت كل مدارس را در اختيار نگيرد راحت نخواهد شد. اما نكته گفتگو همان ادامه در من
پراند: اتفاقاً بهتر است آخوند ها وارد مدارس شوند. كنجكاو شدم كه مرد آقاي كه بود تكهاي جالب بسيار
گفت: الان ديگر كسي جرأت كردم. تعجب انداخت. خواهند بيرون را آنان دانشآموزان خود گفت: چرا؟

نمي كند سر كلاس براي بچه ها يك آيه قرآن بخواند! او را هو مي كنند.

نقد اصلاح طلبان
وقتي آقاي خدائي از سالن بيرون آمد تا به منزلش برود چند دقيقه اي هم با من صحبت كرد. در اين مدت 
موسوي  مثل افرادي است ممكن چظور آخر كه ميكرد نقد را اصطلاحطلب» «دوستان نظر اين كوتاه
شوند؟ طبق معمول چند دقيقه اي با هم در اين مورد صبحت طلب اصلاح خلخاليها و غفاريها خوينيها،

كرديم و من سعي كردم اين گفته خميني را كه «مهم وضع فعلي افراد است»  را نقادي كنم.

موضوع اصلي
- بسيار تلخ تمام شد. خلاصه مسأله  من نظر از - حتي و بينتيجه مرد و هاشمي و من گفتگوي اصلي موضوع
مي كردم باشگاه در شرف تأسيس معلمان نيز به عنوان يك كارگاه آموزش دستورنامه رابرت در تصور اينكه
يك معلمان، آنان هفته اي نظر از كه ميشود مشخص بيشتر روز هر الان اما شد. خواهد برگزار كادرها دفتر
- كادرها دفتر قلمرو از خارج - را خودشان جلسات مستقل صورت به تا كردهاند اجاره را دفتر ظهر از بعد
- شده است. دلخوري هايم من براي كم دست - دلخوريهايي اسباب متفاوت تصور دو همين كنند. برگزار
و پرسيدم ندارم خوبي احساس وضعيت اين از كه گفتم و گذاشتم ميان در مرد و هاشمي با صداقت با را
و بدتر اينكه به كنم طرح بود ممكن كه بود سؤالي بدترين اين و كنم؟ شركت آنان جلسات در نبايد چرا
گفت: ما در جلساتمان مرد كه كشيد جايي به كار نتيجه در و كردم اصرار من آنان محترمانه مخالفت رغم
و به همين خاطر است كه براي حفظ حرمت، صلاح نيست شما در اين جلسات ميرسانيم. هم به انگشت

شركت كنيد.
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مي توانست اين باشد كه اگر قرار است به عنوان معلمان فرزندان ما دور هم جمع من صريح پاسخ البته،
مي شويد كه انگشت به هم برسايند، در آن صورت حق حضور در دفتر كار من را نداريد. اما متأسفانه آنان
و علاقمند ترين مشتريان دستورنامه ترين جدي حاضر حال در و كردهاند پرداخت را اينجا رنگآميزي هزينه
و دفتر، در آنان حضور به مشترك نياز و علاقه است: گرفته شكل تعارض يك اين بر بنا هستند. هم رابرت
شكل؟ چه به مشكل. اصلاح براي تلاش و حضور حفظ راهحل؟ حضور. نوع اين از شدن اذيت حال عين در

و زير نظر مربي كادرها دفتر در است قرار كه كنند قبول آنان گروه كل كه است اين كار شكل ايدهآلترين
و آموزش را بر عهده مجمع و كارگاه مسؤليت هم من و كنند تأسيس معلمان باشگاه يك رابرت دستورنامه
بگيرم. در آن صورت مسأله رهبري سازمان معلمان است كه مسأله ساز شده است. راه حل؟ جناح هايي كه

مي كنند نسبت به بي طرفي من ترديد نداشته باشند.  براي رهبري گروه مبارزه

و مرد، من را با اين جناح  هاشمي از غير جناح و پورسليمان خدايي، مثل افرادي حاضر حال در ميكنم فكر
اولا مرور به كه است اين حلش راه ميكند. مخالفت هم من حضور با جناح اين با مبارزه در و ميبيند يكي
بي طرف هستم. جناحها از يك هر به نسبت من كه دريابند ثانياً شوند، آشنا بيشتر رابرت دستورنامه قواعد با

ثانياً حضور من در اين باشگاه به نفع همه خواهد بود.

با توجه به استراتژي كلاني كه براي پيشبرد قواعد دستورنامه رابرت در ذهن دارم بايد از هر نوع برخورد
مي كند. راهكارهاي سه گانه  تأمين را ايران مردم كل مصلحت كه بروم جلو جهتي در و كنم پرهيز احساساتي

بالا به نظرم در چارچوب آن استراتژي كلان مي گنجد.

و نامه  كردم ايميل آنان براي را كتاب فصل ۲۰ كل و مرد از دفتر هاشمي رفتن محض به ديشب هرحال، به
فرستادم: برايشان نيز را زير

آقايان هاشمي و مرد
سلام

مي كنم اگر  فكر الان نفرماييد. مطرح دوستان ساير با را خود جلسات در شركت به علاقهام موضوع دارم تقاضا
نخواهم حضوري چنين به قادر ديگر بدهند، هم مثبت رأي من حضور به دارند كه محبتي با شما دوستان كل

ايراني  ها باشد ما شفاف غير و پيچيده شخصيت از جلوهاي همه اين شايد بود.
در هر صورت، تجربه اين طور واگذاري دفتر كارم را نداشتم و بايد با آن كنار بيايم.

قربان شما. داود

حالا بايد در راستاي همان استراتژي از پيش اعلام شده كار كنم: تلاش براي اينكه مسؤليت اداره جلسات آنان 
را با اين هدف مثبت بر عهده بگيرم: آشناسازي آنان با روش هاي درست اداره جلسات، كمك به ارتقاء دانش 
و ارتقاء تشكل هاي معلمان در راستاي ايفاي نقش اصلي  آنان از يادگيري سازماندهي، امر در آنان مهارت و
و خواهم كرد. كنم اصرار و فشاري پا بايد كه هدفهاست اين تحقق راه در انسان. تربيت دارند: عهده بر كه
البته، آنان هم حق دارند كه نخواهند. بله. اما من هم حق دارم كه به دفترم راهشان ندهم. به همين خاطر طي
مي توانند در چارچوب قرارداد غير  آنان كه را مدتي و دفتر اجاره و رنگآميزي هزينه تكليف بايد مدت اين
و بعد از آن اگر شرايط من را قبول شود تعيين شوند حاضر دفتر در ميخواهند خودشان كه شكلي به دقيق

نكردند، آنان را به خير و من را به سلامت.

دغدغه هاي گروه هم انديشي
هم انديشي فكر  گروه به شدم، نويسي آئيننامه اهميت متوجه گذشته از بيش آنكه از بعد خصوص به ديشب،
كردم كه چگونه اهميت اين كار را به اعضاي اين گروه نيز انتقال دهم. به نظرم رسيد روشي كه دكتر بني
و به مصلحت نيست كه  نميتوانم من علاوه، به كرد. خواهد خسته را گروه ميبرد، جلو را كار دارد اسدي

به عنوان رئيس جلسه بيش از حد در مباحث شركت كنم.
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با اين موضوع ها خيلي فكر كردم. نتيجه اين شد كه از عبدالحسيني درخواست كنم به عنوان نماينده يك گروه
شود، هم من  تأمين گروه منافع هم تا كند همكاري مناسب پيشنهاد يك تدوين در بنياسدي دكتر با اعضاء از
علاوه، از انجا به بمانم. طرف بي هم و كنم مطرح جلسه در عبدالحسيني با گفتگو طريق از را نظراتم بتوانم
باشد، اين موضوع آئيننامه كميته رئيس هم اجرايي ستاد مشاوران عالي شوراي در عبدالحسيني است قرار كه
و امروز صبح هم به كردم ارسال عبدالحسيني براي را نامه اين خاطر همين به باشد. جالب بايد هم او براي

او زنگ زدم تا او را از ارسال اين نامه مطلع سازم كه گوشي او جواب نداد:

آقاي عبدالحسيني 
سلام

هم انديشي تحليل نسبتاً جامعي از وضعيت آن كسب كرده  گروه اخير جلسه در شركت با ميكنم فكر
باشيد

و  سليقه نظر از من و اردهالي، آقاي شما، ايشان، ميكنم فكر دارم، شهرياري مهندس از كه شناختي با
در مقايسه با دكتر بني اسدي، و ساير دوستان، به هم نزديك تر باشيم

بكشد، اسباب  طول اندازه از بيش آئيننامه تصويب روي كردن كل كل اگر كه نگرانم ديگر طرف از
مي كنم شما به عنوان نماينده گروه ما روي يك آئين نامه ساده كار پيشنهاد رو همين از شود. دلسردي
و سند نهايي را به مجمع ارايه دهيد برسيد قبول قابل متن يك به اسدي بني دكتر با هماهنگي در و كنيد
با توجه به نقشي كه شما قرار است در شوراي عالي مشاوران ايفاء كنيد اين پيشنهاد را با شما مطرح
و بعد همكاري با  بگذاريم ميان در هم گروه اين دوستان ساير با فرماييد موافقت كه صورتي در كردم.

دكتر بني اسدي را از طريق ارسال ايميل شروع كنيم
بدون ايجاد هماهنگي ممكن است تصويب آئين نامه مدت ها طول بكشد و همه را خسته كند

متن پيشنهادي من همان آئين نامه ساده اما منطقي ارايه شده در متن كتاب است كه بايد فقط مفاد ان را با 
توجه به نيازهاي گروه تغيير دهيم

آئيننامه نويسي بيشتر كل كل كنيم كه براي  مهارتهاي مورد در شما و من شد خواهد باعث تجربه اين
هر دو ما خوب خواهد بود

منتظر پاسخ شما خواهم ماند 
قربانت. داود
زدم  زنگ هم شرفي خانم به نداد. جواب زدم. زنگ عبدالحسيني همراه به دوبار امروز بالا نامه پيگيري براي
و اظهار تمايل او به شركت در تأسيس يك انجمن عبدالحسيني جديد وضعيت به توجه با پرسيدم او از و
كند؟ جوابش مثبت بود. قرار شد با ساير دوستان شركت جديد انجمن يك تأسيس در است حاضر آيا جديد
مي تواند حضور داشته باشد؟ پاسخ من اين بود به هم جديد فرد آيا پرسيد من از ضمن در كند. صحبت هم

شرط اينكه با قواعد اوليه آشنا شده باشد.

برايش توضيح دادم كه هدف ما ترويج تمام مهارت هايي است كه براي تأسيس يك انجمن به آن نياز است. 
به همين دليل مايلم اين گروه يك انجمن جديد تأسيس كنند. 

از او خواهش كردم كه در هماهنگي با عبدالحسيني با بقيه بچه ها هم صحبت كند تا نخستين نشست گروه 
در هفته آينده در دفتر ما برگزار شود. 

مكاتبه با نماينده وكالت
ديشب به لطمه اي كه دستگيري سلطاني به اين حركت زد خيلي فكر كردم. اگر او دستگير نشده بود الان 
پروفشن وكالت در اين مسير راه زيادي را طي كرده بود (اين همه نقش افراد در ساخته شدن تاريخ). متأسفانه 
و در جلسات حضور نيافت. اين هم مشكل را دوقبضه كرد.  شد خود مشغلههاي گرفتار هم كيخسروي آقاي
و قانون و وكالت حرفه كه خصوص به بگيرم. جدي را مشكل اين بايد رسيد ذهنم فكر به خاطر همين به
قضا بايد نقش بسيار مهمي در اين حركت ايفاء كند. به همين خاطر نامه زير را براي آقاي كيخسروي ارسال
و پشت سرهم  ادامه در هم را خود دوم نامه و او پاسخ متن من بود. داده جواب نامه اين به او امروز كردم.
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نقل مي كنم:

جناب آقاي كيخسروي
سلام

و رجوع شود كه بتوانيد در جلسات  رفع نحوي به شغلي يا تحصيلي مشغلههاي مدتي از بعد بودم اميدوار
شركت كنيد. ظاهراً قرار نيست اين موانع برطرف شود

ما در حال تشكيل سومين انجمن دستورنامه رابرت هستيم. آيا تمايل داريد در اين سومي شركت كنيد؟ 
و اگر داريد ممكن است ساعت ها و روزهاي مناسب خود را اعلام كنيد تا در هماهنگي لحاظ شود؟ 

و اگر به هر دليل فرصت يا تمايلي به شركت در نشست هاي روز يكشنبه نداريد اعلام فرماييد تا از ارسال 
اسناد اين نشست ها براي شما خودداري شود

و وكلا نقش پل ارتباطي را ايفاء  ما گروه بين شما كه ميرفت انتظار سلطاني آقاي غياب در علاوه، به
كنيد. اما به رغم تلاش هاي صميمانه شما استقبال همكاران وكيل چندان دلچسب نبود. براي اين قضيه

طرحي داريد كه دوباره فعال شويم؟ 
مي شود به تدريج نسبت به  قواعد چارچوب در گروهي بازي تثبيت با ميدهد نشان تجربه علاوه، به
مي توانند در مجامع هر يك از سه باشيد داشته علاقمندي دوستان اگر نتيجه در كرد. اقدام اعضاء افزايش
انجمن ما حاضر شوند. البته در آن صورت لازم است طي يكي دو جلسه من قواعد پر مصرف را براي

آنان تشريح كنيم
منتظر پاسخ شما خواهم ماند

قربانت. داود

استاد گرامی جناب آقای داود حسينی
با سلام و احترام

و اميدوارم در آينده نزديک اين فرصت برايم فراهم شود تا خدمت  هستم جلسات در حضور به علاقمند قطعا
برسم. بهترين روز برای من پنجشنبه است ولی کماکان دوست دارم عضو نشست های يکشنبه باشم.

به اميد ديدار - آرش کيخسروی

من:  دوم نامه
جناب آقاي كيخسروي

در مورد كيفيت جلسات من نبايد داوري كنم. اما در جريان اين جلسات، من شخصاً نكات جديدي را 
كشف كرده ام و مي كنم كه به نظر خودم بسيار ارزشمند هستند.

مي خورم كه دوست عزيزي مثل شما در اين جلسات حاضر نيست. كاش بتوانم نكات مهم مطرح  غبطه
شده در اين جلسات را خدمت شما توضيح بدهم.

به هر حال، ما وارد مرحله تدوين آئين نامه شده ايم. يعني از منطق وارد فلسفه شده ايم. به عبارت ديگر 
مي خواهيم مهارت خلق قانون براي گروه خودمان را تجربه  حالا نويسي قانون روش با آشنايي ضمن

كنيم.
و قانون منتقل  وكالت حرفه به را عظيم فكري دستاوهاي اين تمام ميتوانست جلسات اين در شما حضور

كند. نيامدن شما از اين جهت لطمه بزرگي به اين حركت مي زند.
قربانت. داود

پاسخ  آقاي كيخسروي به نامه اولم را مسؤلانه نيافتم. اما چه مي توانم كرد؟ 
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۱۲ دي ۱۳۹۲ پنجشنبه
ستاد هماهنگي  مشاوران  عالي  كه حالا عضو شوراي  عبدالحسيني  آقاي  زدند:  زنگ من به نفر سه ديروز
شوراياري هاي شوراي شهر تهران است، آقاي مهندس عطارديان دبير كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي
و نيز خانم نقي ئي كه لابد  ساختماني شركتهاي انجمن عالي شوراي رئيس پس اين از و (كعاصكا) يران
يكي از اعضاي بسيار مؤثر سازمان معلمان ايران بايد محسوب  شود. هر سه نفر در پيشبرد جنبش كادرها در
عينحال،  در ميپردازد. موضوعها همين به اجمال به نوشته اين ميكنند. ايفاء را نقش بيشترين مرحله اين
شد: اينكه معلمان نيز مانند والدين حاصل خوبي كشفيات و دستاوردها نيز برنامهريزي و تخيل عالم در و
و درمان آسيبشناسي فكر به بايد اكنون هم از كادرها جنبش نتيجه در تربيت! نه و هستند مثل توليد مشغول
و در نتيجه بايد ضمن شد باز آبادگران» «پيام ويژهنامه مطالب توزيع براي راه اينكه و باشد. بزرگ درد اين
كنم. در ادامه به ريزي برنامه حنبش اين جديد مرحله بسط براي شهرياري با جمله از زيادي افراد با مكاتبه

اين دستاوردهاي عرصه تخيل نيز كه دير يا زود در عرصه واقعيت تبلور مي يابند خواهم پرداخت.

دستگيري عبدالحسيني در توپخانه
بار سومي كه به همراه عبدالحسيني زنگ زدم به تلفنم جواب داد. از او پرسيدم تهران است يا كرج؟ گفت: 
مي شوم با شما صحبت كنم. حرف براي  خوشحال من نزديد؟ من به سري جرا پس كردم: گله هستم. تهران
گفتن زياد است. گفت: دكتر الهيان دبير سابق ستاد اين روز ها خيلي كار دارد. پرسيدم: پيش او بوديد؟ جواب
و  الهيان دكتر كنندهاي مجاب قدرت چه با بزنم حدس ميتوانم كادرها. جنبش براي خوبي خبر چه بله. داد
ساير اعضاي شوراي عالي مشاوران را قانع خواهد ساخت كه قواعد دستورنامه رابرت را فرا بگيرند. از خريد
و روستاهاي  شهرها ساير و تهران شهر شوراي در قواعد اين بسط براي كنند. حمايت كتاب اين توزيع و
و از طريق شوراياري ها اين قواعد را به شهروندان تهراني نيز آموزش دهند. اما چيزي در اين بكوشند كشور
مي كنم فضولي او خصوصي زندگي در دارم نكند فكر اينكه براي و هستيد؟ كجا الان پرسيدم: نگفتم. مورد
كنم؟ در ايستگاه متروي امام خميني بود. گفتم: صحبت شما با دقيقه يك ميتوانم آيا كردم: اضافه بيدرنگ
پس نمي شود زياد صحبت كرد. او شروع كرد به عذر خواهي از اينكه نتوانسته به دو تلفن قبلي من جواب
گله اي نكرده بودم. ادامه دادم: من يك ايميل براي شما ارسال كرده ام. زنگ زدم  بدهد. اما من از اين بابت
ببينم آيا شما در وضعيتي هستيد كه ايميل هاي خود را باز كنيد؟ گفت بله. گفتم: بسيار خوب. بعد از اينكه 
- حتماً  كردهايد. دريافت را ايميلها كه كنيد اعلام لطفاً ميكنيم. صحبت هم با آن مورد در ديديد را ايميل اين
و به اين ترتيب اين مكالمه تمام شد. حالا بايد منتظر تماس بعدي او بمانم تا براي پيشبرد روند تصويب
قواعد در شوراهاي شهر اين  ترويج  و  پارلمان قانون انجمن سومين تأسيس همانديشي، گروه آئيننامهي

برنامه ريزي كنيم.

فرورفتن ميخ آهني در سنگ!
بوده است،  كسي چه آبادگران» «پيام ويژهنامهي مطالب نوشتن هنگام مخاطبم اصليترين بپرسند من از اگر
كرد: مهندس محمد عطارديان دبيركل كعاصكا! گفتگوي تلفني ديشب با او خواهم اشاره نفر يك به بيترديد

من را مطمئن ساخت كه سرانجام ميخ آهني در سنگ فرو رفته است،  و چه فرورفتني!

دارد:  خصوصيت يك اما ميشناسم، نزديك از من كه است اشخاصي شريفترين از يكي عطارديان مهندس
است، يعني قادر نيست در چارچوب قواعد عقلي انتزاعي رفتار كند. آن هم به اين دليل ساده كه اصلاً «ايراني»

با اين قواعد آشنا نشده است، چرا كه كوير لوط جاي پرورش اين قواعد نبوده است.

از نخستين روزهايي كه ترجمه كتاب دستورنامه رابرت را دست گرفتم كوشيدم تا مهندس عطارديان را به 
و بعد از روي كار آمدن آن  پيش سال هشت حدود كه دارم خاطر به خوب سازم. آشنا قواعد اين با مرور
سلطاني، سهراب رزاقي عبدالفتاح باقي، الدين عماد سحرخيز، عيسي مانند افرادي با همراه كه نانجيب، مرد
بي قاعده اي برگزاري نشستهاي (حجم) مدني» جامعه از «حمايت نام به سازماني ساختن براي تلاش در
يافت، متن ترجمه ي برخي از فصل هاي كتاب «دستورنامه خاتمه دلخوري و دعوا با سرانجام كه ميكرديم
رابرت» را از طريق فردي به نام محمد عسگري كه آن زمان به عنوان معاون اجرايي مهندس عطارديان در
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و در جريان مذاكرات در يكي از نشست هاي بعدها، اما ميكردم. ارسال او براي ميكرد، كار عالي كانون
عسگري براي تخطئه كردن اين قواعد با تمسخر به من گفت اين قواعد محمد قواعد، همين مورد در «حجم»
مي داند.  نمي توان مسخره را قواعد اين هم عطارديان مهندس اما ميفرستي. هم عطارديان مهندس براي را
صحت گزارش آقاي محمد عسگري را تأييد كرد، چون مهندس عطارديان طي هشت سال گذشته از انتشار
اين قواعد در وب سايت «پيام آبادگران» حمايت كرده است، ميزبان نخستين كارگاهي بوده است كه براي 
و نخستين ايراني است كه با سرمايه خودش ۱۰۰ نسخه از كتاب  شد، تشكيل كشور در قواعد اين آموزش
است، شده قواعد اين كارگيري به از صحبت وقتي همه، اين با است،. كرده خريداري را رابرت دستورنامه
مي گويي مردم موقع حرف زدن در جلسه بايد تو كه: است نداشته ابايي نيز آلود تمسخر جمله اين گفتن از
مجموعه رفتار متناقض او رويكردش را به اين از بشود شايد دارد! را كارها اين حوصله كسي چه شوند. بلند

صورت خلاصه كرد: اين قواعد خوب است اما نه براي ما ايرانيان!

هر كه طاووس خواهد جور هندوستان كشد!
ويژه نامه «پيام آبادگران»، آگاهانه مخاطب خود را شخص مهندس عطارديان  مطالب نوشتن هنگام همه، اين با
آن ها را عطارديان اگر - كه بنويسم هدف اين با آخر، تا اول از را، نشريه اين مطالب كوشيدم و داد قرار
مي خواهد چند نمونه را به عنوان شاهد دلم بگيريم. فرا را قواعد اين بايد هم ايرانيان ما كه شود قانع - خواند

آن ها عنوان همين بخش از اين روزنامه خاطرات است. اين مدعا ذكر كنم. يكي از

مي كردم، عطارديان اين ضرب  گله قواعد فقدان خاطر به ايران در جمعي فعاليت دشواريهاي از هروقت
مي داد كه كار توضيح حوصله با بعد كشد. هندوستان جور خواهد طاووس كه هر ميكرد: تكرار را المثل
مي خواهند دموكراسي در كشور ريشه بگيرد بايد اين سختي ها را تحمل كنند. كه كساني و است سخت جمعي

يك با قاعده «در هر لحظه ايران اين است كه هنوز  يكي از مبرم ترين مشكلات تصميم گيري جمعي در 
نمي داند  حافظ  فقط  و  نيستيم آشنا شد مستقر و تثبيت انگلستان پارلمان در ۱۵۸۱ سال  در  كه  موضوع» 
و چقدر وقت آنان به خاطر ناآشنايي با  ديدهاند آسيب مشكل اين از اندازه چه تا عطارديان مانند اشخاصي
مي شود. به همين دليل، نوشته را با پرداختن به همين مسأله و شده تلف پارلمان قانون قاعده نخستين همين
بند سوم آن نوشته، مهندس عطارديان توصيف شده است. كردم: در هر زمان فقط يك موضوع. در  آغاز

بخوانيد:

نا آشنايي با قواعد نسبتاً پيچيده قانون  دليل به شايد دارند، را نيتها پاكترين كه كساني از بسياري بسا چه
و كشمكش هاست چالشها همين وجود گروهي فعاليت خاصيت كه باشند باور اين بر پارلمان عرفي
و صبور افراد اين انجمني هر در معمولاً كشد. هندوستان جور خواهد طاووس هركه معروف، قول به و،
مي كنند تا شعله لزان انجمن تحمل را قاعدگي بي از ناشي دشواريهاي و ناملايمات تمام نيت، خوش
روشن باقي بماند. اما بديهي است كه چنين انجمن هايي قادر نخواهند شد هزاران هزار عضو بالقوه را

چنان جذب كنند كه هر تصميم انجمن تبلور واقعي اراده اكثريت اعضاء باشد و،  الي آخر. 

مهندس  توصيف  كه مشخصاً  است  اشاره شده  نكاتي  به  ويژه نامه  اين  مطالب  در طول  گفتم  كه  همانطور 
سادگي  به  مي خواند  را نوشتهها اين عطارديان اگر كه بودم مطمئن من و اوست تجربههاي و عطارديان
درمي يافت كه مخاطبان اصلي اين نوشته ها كسي جز او نيست. به عنوان نمونه اي ديگر بندي از آخرين نوشته

با عنوان «مي رود ميخ آهني در سنگ؟» را نقل مي كنم: 

مجمع عمومي يك انجمن را كه با حضور صد نفر از اعضاء به نصاب رسيده است تصور كنيد كه با 
باور  آيا  بود.  غيرقانوني خواهد  بعد  به  لحظه  آن  از  و تصميم هايش  ميافتد نصاب از عضو يك رفتن
و به كنند اعلام را جلسه ختم انتزاعي قاعده اين قبول با مانده باقي نفر نه و نود كه است ممكن كردنش
مي دهند شكستن نصاب ترجيح نفر نه و نود تمام زياد بسيار احتمال به برگردند؟ خودشان شهرستانهاي

را - آن هم با رفتن فقط يك نفر - ناديده بگيرند تا به كارهاي مهم مجمع برسند!



٧٠

و تقريباً تمام ايرانيان خوش نيتي است كه عطارديان مهندس رويكرد از درستي و حقيقي توصيف اين و
صحنه فعاليت هاي انجمني در ايران امروز را اشغال كرده اند. بنا بر اين، من هيچ حرف تازه اي نزده ام. تمام

حرف من عبارت بعدي است. دقت كنيد: 

و اين يعني رفتار در راستاي منافع و نه در چارجوب قواعد انتزاعي،  و يعني:  استبداد. 

تقريباً  و است شده بيان بالا جمله در كه است نكته همين توضيح آبادگران، پيام ويژهنامه اصلي پيام تمام بله،
هيچ ايراني اي با آن آشنا نبود:

و قواعد  اصول طبق نيستند قادر خاورميانه مردم كه دادهاند نظر پردازاني نظريه امروز تا باستان يونان از
انتزاعي رفتار كنند. خود اهالي خاورميانه بعد از آشنايي با اين قواعد است كه به مرور درخواهند يافت

انگار اين نظريه پردازان زياد هم بي ربط سخن نمي گويند. 

مي كنم مهندس عطارديان تازه ديروز كه، به عنوان مديرمسؤل، تمام مطالب ويژه نامه پيام آبادگران را  فكر و
- كه خود من هم تازه بعد از مطالعه را «دموكراسي» و «قانون» درست معناي بار اولين براي خواند، دقت با

دستورنامه رابرت پي برده بودم - دريافت، و سرانجام ميخ آهني در سنگ فرو رفت و، چه فرورفتني.

برگزاري كارگاه براي انجمن ها
و گفت: امروز تمام مطالب اين نشريه را خواندم. خوب، اين  كرد معرفي را خودش معمول، طبق ديروز،
نشريه براي انتخابات هيأت مديره انجمن شركت هاي ساختماني درست شده بود. حالا ديگر كهنه شده است.
و بعد  بفرستيم هم انجمنها تمام براي تا بگذار خودمان سايت وب در جزوه يك صورت به را مطالبش اما
انتظار بود كه  بهترين خبري  اين  بگيرند.  ياد  را  قواعد  اين  تا  كنيم  برگزار  آموزشي  برايشان كارگاه  بتوانيم 
و نمي دانستم در ادامة بحث به كدام يك از نكات مهمي كه در  شدم گيج لحظه يك بشنوم. او دهان از داشتم
صحبتش به آن اشاره كرده بود بپردازم: برگزاري كارگاه آموزشي براي انجمن ها، يا تهيه يك جزوه براي چاپ
كاغذي يا نشر الكترونيكي در وب سايت؟ به نظرم رسيد تعيين تكليف با سعيدآبادي كه سفارش دهنده اصلي 
گفتم: آقاي مهندس، اين مطالب را آقاي مهندس سعيدآبادي  باشد. مسأله مهمترين است، بوده مطالب اين
انجمن شركت هاي ساختماني است. خوب. مال گفت: جواب در دارد. تعلق او به آن پتنت و داده سفارش
مي گويم كه در كانون كار كنيم. ولي از نظر من امتياز اين مطالب به انجمن شركت هاي ساختماني من حالا
و او ميكرديم. تكليف تعيين او با بايد نتيجه در ميشود. مربوط سعيدآبادي مهندس به بلكه نداشت ارتباطي
هم حدود يك ماه است كه تكليف من را روشن نمي كند. عطارديان گفت: خيلي خوب. من به سعيدآبادي

زنگ مي زنم. 

چند دقيقه بعد دوباره صداي زنگ تلفن بلند شد. عطارديان بود: با سعيدآباي صحبت كردم. خودش هم فردا 
مي شود يك سؤال بپرسم؟ گفت:  پرسيدم: من ميكنيم. منتشر خودمان را مطالب اين ميكند. صحبت شما با
صبر كن. اين آقاي توماس جفرسون چند سال رئيس كنگره بوده است؟ گفتم: چهار سال. گفت: اما طبق
۹۴ سال رئيس كنگره بوده است. فهميدم يك علط چاپي پيدا كرده است. گفتم: غلط چاپي  او شما نوشته
مي كنم. گفت: غلط چاپي زياد دارد. متن نهايي را به من بده. من  اصلاح را آن داديد. تذكر كه ممنون است.
مي كنم. اين هم يكي از تكيه كلام هايي است كه وقتي سرحال باشد به غلطگيري و ميخوانم را آن خر مثل
مي كشد. فكر كردم بار و ميكند كار توقعي هيچ بدون خر مثل كه است اين منظورش و خر. مثل ميبرد: كار
حالا كه سرخوش است وقت طرح سؤال باشد: موافقيد مطالب در قالب يك نشريه «پيام كارفرمايان» صفحه
و در اختيار انجمن ها بگذاريم. قبول كرد. اما چاپ آن را به وضعيت  كنيم چاپ را آن بتوانيم كه شود آرايي
مالي كانون عالي مشروط ساخت. بعد خودش گفت: وقتي اين كارگاه ها را براي انجمن ها برگزار كرديم قطعاً
اجرت را هم خواهند پرداخت. گفتم: ولي من دستمزد نمي خواهم. به شوخي گفت: نخواه. اما بگير بده به 
و پرسيد:  شد عوض لحنش هستم. جدي نگرفتن دستمزد در و هستم لجبازي آدم من كه شد متوجه بعد من.
چه اشكالي دارد كه يك سكه به عنوان دستمزد بپردازند؟ ديدم پرداختن به اين موضوع در چنين مكالمه اي
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واقعاً «آوت آو اوردر» است. به اين بحث ادامه نداديم. من گفتم: ولي تا وقتي افرادي مثل احمدي زاده رئيس
كانون باشند نمي شود كاري كرد. پرسيد: چرا؟ گفتم: آخر اين افراد اعتقادي به اين حرف ها ندارند. خودشان 
مي دانند. براي اولين بار در مورد چنين قضاوتي در مورد احمدي زاده مخالفت كرد: نه. اينطور نيست.  قانون را

واقعاً تعجب كردم. در تمام چند سالي كه احمدي زاده را به عنوان رئيس هيأت مديره كانون عالي يا عضو
مي شناسم، يك خصوصيت برجسته در او ديده ام: افتخار به عدم پايبندي به قواعد.  كانون اين مديره هيأت
با گفتگو  به  كه  در حالي  و  كرد، مخالفت او مورد در من ارزيابي اين با عطارديان وقتي خاطر همين به
مي دادم ذهنم دنبال يافتن عوامل اين تغييرات بنيادين در رفتار فردي مثل احمدي زاده بود. به ادامه عطارديان
گفتم: يادتان هست كه ضمن رياست مجمع كانون عطارديان به افتادم. كعاصكا مجمع آخرين بر رياستش ياد
و مدام از كارشناسان وزارت كند رياست بايد چطور را مجمع نميدانست و بود افتاده پت پت به چطور
مي پرسيد حالا بايد چه كار كنيم؟ منظورم اين بود كه آيا بر اساس چنين شواهدي است كه عطارديان با كار
. . ميرفت: جلو خودش مسير در عطارديان ذهن اما ميكند؟ مخالفت عالي كانون رئيس مورد در من نظر
مي دانيد كه اگر اين كارگاه ها را خودتان مهندس، آقاي گفتم: ميكنيم. برگزار كارگاه هم مديره هيأت براي
مديره هاي انجمن هاي كارفرمايي عضو برگزاري كنيم، به مرور اين قواعد در سراسر كشور رواج براي هيأت
و روش تدريسم خيلي  گرفتهام ياد چيزها خيلي مدت اين در و نيستم پيش يكسال داود هم من ميكند. پيدا
. ماشين حرفم به راه افتاده بود كه عطارديان هشدار داد: خيلي خوب. باز شروع كردي. . . و است شده بهتر

خداحافظ.

مهيا شدن شرايط
اگر بخواهم با مفاهيم تئوري مديريتي ايزاك آديزيس جريان را توضيح بدهم بايد بگويم: شرايط براي يك 
تغيير سازماني بزرگ در كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران فراهم شده است. عطارديان، برخلاف 
و  نظم خصوصيت در دارند، قويتري كارآفريني خصوصيت كه سعيدآبادي، يا شهرياري مانند افرادي
و سعيدآبادي به يك ايده، وقتي با حمايت فردي شهرياري موافقت خاطر همين به است. قويتر همبستگي
مانند عطارديان مواجه شود به اين معناست كه زمان براي عملي شدن آن ايده در آن سازمان فرا رسيده است
و  كانون مديره هيأت براي آموزشي كارگاههاي برگزاري براي اجرايي راهكارهاي ارايه پي در بايد حالا و
مي شود گفت انجمن هاي صنعت احداث قدم نخستين همين در البته، و باشيم. كانون اين عضو انجمنهاي
و نفوذ عطارديان. سعيدآبادي و گلسرخي تلاشهاي دليل به گرفت: خواهند قرار اولويت صدر در انرژي و
و شايد باشند. آخر اولويت در ميكنم گمان اما كنم. داوري نميتوانم هنوز نقلي و حمل انجمنهاي مورد در
و نيروهاي انساني شاغل در اين بخش مربوط شود. اين مباحث را بعداً مديران فرهنگي وضعيت به قضيه اين

بررسي و تحليل خواهم كرد.

آديزيس، واقعاً وارد مرحله جديدي از حيات  ايزاك مديريتي تئوري طبق دارد، كادرها جنبش ترتيب، اين به
سازماني خود مي شود: رشد سريع.

ترميم پل ارتباطي با پروفشن قانون
هم انديشي عرف پارلماني، به خصوص از زماني كه اعضاي  نشستهاي در كيخسروي آرش غيبتهاي ادامه
قبلاً است. بوده بار خسارت قبل، جلسه سه از يعني كردهاند، شروع را قواعد چارچوب در بازي گروه اين
گروه، اعضاي  از  بعضي  غيرمنطقي  مقاومت  با  جلسات،  چون  نداشت.  زيادي  اهميت  كيخسروي  نيامدن 
از سه  اين گروه  اما وضعيت در  و دستاورد آموزشي چشمگيري نداشت.  ميشد كشيده تنش به بيجهت
و از اين پس غيبت كيخسروي خسارت بار خواهد. به همين است كرده تغيير كيفي صورت به قبل جلسه
و هم هستم، گروه اين به جديد اعضاي از دعوت فكر به هم قواعد چارچوب در بازي تثبيت از بعد خاطر،
در فكر دعوت از اعضاي قديمي كه به هر دليل رد مجامع اين گروه شركت نكردند، از جمله كيخسروي
مي كرد. براي ترميم اين پل ارتباطي چند راهكار را به طور  ايفاء نيز را وكلا كانون با با ارتباطي پل نقش كه

همزمان دنبال مي كنم:
۱. مكاتبه با كيخسروي و تأكيد بر ضرورت حضور او در اين نشست ها. 
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۲. تلاش براي جايگزين كردن كيخسروي در صورتي كه نخواهد يا نتوانند در نشست هاي ما حضور يابد، يا
تقويت اين پل ارتباطي، حتي در صورتي كه كيخسروي در جلسات ما شركت كند.

آن ها را در يادداشت هاي قبلي اين  متن كه كردم ارسال كيخسروي باري نامه دو اول راهكار پيشبرد براي
مي تواند خانم نسريه ستوده باشد. به همين مناسب جايگزين يك كردم فكر اين، بر علاوه آوردم. روزنامه

خاطر از خانم نقي ئي خواستم ترتيب ملاقات با او را بدهد.

مي دهد. اما اسم او را در  بعد هفته براي را نسرين با ملاقات تدارك دارد كه زد زنگ نقيئي خانم ديروز
تلفن نمي برد. من به ذهنم رسيد كه خانم نقي ئي همانطور كه اين قواعد را براي آقاي دكتر نجفي معرفي كرد،
براي خانم ستوده هم معرفي كند. به خصوص يادش انداختم كه كانال ارتباطي ما آقاي عبدالفتاح سلطاني 
و ايشان قرار بود جزو هسته اوليه باشد كه دستگير شد. بعد از خانم نقي ئي خواهش كردم كه از خانم  بود
و يا اگر صلاح نمي داند، فردي خودش يا بكند. فكري وكلا و ما بين ارتباطي پل ايجاد براي تا بخواهد ستوده
ديگري نقش اين پل ارتباطي را ايفاء كند. بعد خانم نقي ئي نتيجه را به من بگويد. اگر لازم بود خودم وارد
مي كند همكاري خواهم كرد. خانم نقي ئي  معرفي ستوده خانم كه كسي با صورت اين غير در ميشوم. شوم
مي كنم بهترين انتخاب فكر شوم. روشن نتيجه تا ماند منتظر بايد روزي چند دريافت. خوبي به را من منظور

براي معرفي اين قواعد به خانم ستوده، همين خانم نقي ئي بود.

تلاش براي تماس با سلطاني
با اين حال، هنوز هم بهترين رابط ما با وكلا سلطاني كه متأسفانه در زندان است. طي ايميلي به همسرش، از 
او خواستم سلام من را به او برساند. در عين حال از او خواهشت كردم از سلطان بخواهند فردي را به عنوان 
و  پيگرفتهايم را شما هدفهاي ترتيب اين به ما اينكه داشتم: هدف چند كار اين كند. معرفي ارتباطي كانال
به ياد شما هستيم. به علاوه، اگر از داخل زندان فردي را معرفي كند تأثير مثبتي خواهد داشت. در ايميلي كه
و يك نسخه را براي  ميشود منتشر زودي به كتاب كه بدهد خبر او به گفتم كردم ارسال سلطان همسر براي
مي توانم يك نسخه پرينيتي نيز از ترجمه جديد براي او بفرستم. خانمش در حال عين در فرستاد. خواهم او

پاسخ از جمله اعتراف كرد كه سلطان از همان جا يادگيري اين قواعد را به دوستان توصيه مي كند.

خانم دهكردي يك نامزد ديگر
و حقوقدانان باشد. اما  وكلا به قواعد اين معرفي براي عالي شخصيت يك نيز دهكردي خانم ميكنم فكر
و از او دعوت نوشتم نامه برايش پيش وقت چند كه دليل اين به نميدانم. مناسب را شرايط اين در نامه نوشتن
و قضيه را منوط به بازگشت كرد. اگر جلسه اي بود انگلستان او كنيم. شركت مشترك نشست يك در تا كردم

برگزار شد يكي از موضوع هاي آن همين مسأله خوهد بود.

و آخرين مسأله
سعيدآبادي  برخوردهاي  از  آنقدر  مي كند.  صحبت من با امروز كه كرد نقل سعيدآبادي قول از عطارديان
آن ها از برخورد اهانت آميز او انتقام گرفته تمام در كه كردهام اجرا ذهنم در را سناريو دهها كه هستم عصباني
مي رسم كه من حق ندارم نام نتيجه اين به سرانجام اما است. شديدتر و سختتر ديگري از بيش يكي ميشود:
و از يك گروه اخراج و محاكم رابرت دستورنامه قواعد طبق آنكه مگر بزنم خط جنبش اين در را هيچكس
شده باشد. به علاوه، اين سعيدآبادي بود كه امكان نگارش مطالب ويژه نامه پيام آبادگران را فراهم آورد. به
مي تواند به فراهم شدن زمينه آموزش اين قواعد در بسياري از  كه است موثري بسيار شخصيت هنوز او علاوه،
و هر نوع برخورد غيرانساني من اثرات ناخوشايندي بر سرنوشت جنبش آورد فراهم را شركتها و انجمنها
خواهد گذاشت به همين خاطر تصميم گرفته ام كه به رغم آن توهين ها، من همچنان مؤدبانه با او رفتار كنم
و اتفاقاً در همين زمينه بود كه به كشف جالبي به نظرم  نكنم گذشت نيز خودم حقوق و حق از ضمن در و
رسيد: آيا از حق امتياز مطالب به نفع عطارديان صرف نظر كرده است يا اين حق را به عطارديان هبه يا هديه
و در هر حالت بايد به عطارديان به تصريح بگويد كه  بپردازد. را من دستمزد بايد دوم حالت در است. كرده

دستمزد من را محاسبه كند. فكر مي كنم اين روش برخورد حاوي نكات تربيتي فراواني خواهد بود.
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۱۴ دي ۱۳۹۲ شنبه
مي بري،  لذت ميكني كاري صرف كه لحظاتي تمام از وقتي ابلهانه. كاري دادم. استراحت خودم به ديروز
دست كشيدن از آن كار كسالت بار خواهد بود. به همين خاطر، حتي وقتي كتاب هاي ديگري را از سر تفنن
و اتفاقاً كشفيات بسيار جالبي داشت  ميكرد. كار كادرها ايدههاي بسط مسير در ذهنم هم باز ميكردم، تورق

كه در اين نوشته به آن ها اشاره مي كنم.

كاركرد جديدي براي اين خاطرات
قبلاً صحبت  هدفها اين مورد در مينويسم. هدف چندين همزمان تحقق جهت در را خاطرات اين من
آن ها نيست. اما ديروز يك هدف ديگر نيز به ذهنم رسيد: ارايه گزارشي مستند از تكرار به نيازي و كردهام
مي كنند. براي چه هدفي؟ براي آنكه بعدها كل اين افراد از ايفاء نقشي حركت اين در كه افرادي رفتار كفيت

يكديگر شناختي عيني كسب كنند و بتوانند در آئينه ي اين روزنامه چهره خود را تماشا كنند.

ملاك وضعيت فعلي نيست
بي  گناهي را كه گرفتا خشم  افراد از بسياري جان شايد تا گفت معروفي جمله خميني آقاي انقلاب از بعد
دهد: ملاك وضعيت فعلي افراد است. اگر اين حكم در مورد افراد گرفتار در خشم نجات بودند شده انقلاب
و دولتي كمك كرد: براي دراز كردن عمومي مقامات در فساد بسط به بعدها بود، اثربخش انقلاب از ناشي
به همين حكم  فراموش استناد  با  را  آنان  ايثارگرانه  و  مثبت گذشته تمام مستقر، وضعيت با مخالف افراد

مي كنند. به همين خاطر، تازه امروز است كه ملت ايران متوجه تادرست بودن آن حكم مي شود.

براي آنكه انقلابي به ثمر برسد، مجبوريد قانونيت كل نظام مستقر را انكار كنيد. در اين صورت تمام افراد مؤثر
و كارشناسان فعال در نظام قبلي نياز دارد.  متخصصان از بسياري به بعدي نظام ولي هستند. متهم نظام آن در
به علاوه، هيچ عقل سليمي نمي پذيرد، بدون محاكمه، كل افراد فعال در نظام قبلي را معدوم كنند. در جريان
مي كند.  مخدوش را انقلابي نظام قانونيت كه شد خواهد مطرح زيادي بسيار نكات نيز عادلانه محاكمه يك
مي يابد: ملاك وضعيت فعلي صدور شرف معروف حكم كه است نما متناقض وضعيت اين از رهايي براي
- به معناي واقعي «قانون» قبلي مستقر نظام در اگر است: انقلاب خود از ناشي تناقض اين اما است. افراد
- رعايت شده بود، هم با همه و غائبان اقليت، حقوق رعايت با ملت، يك احاد اكثريت اراده يعني كلمه،
و همه فراگير قانوني هم انقلابيون نتيحه در است. غيرقانوني عمل يك انقلاب خود اما نميداد. رخ انقلابي
و استبداد كه پيامدهايش آشوب از پر و ابسورد جهاني كنند: محاكمه را متهم آن اساس بر تا ندارند شمول

شايد تا ابد ادامه يابد.

با اين همه، براي آنكه فردي يك مسؤليت دولتي يا عمومي را بر عهده بگيرد، بايد شرايطي داشته باشد. من از 
وب سايت هاي  در مسأله اين مورد در را مطالبي كه قبل مدتها از اما نكردهام. فكر شرايط اين به عقلي نظر
خارجي مطالعه كرده ام دريافته ام كه در كشورهايي كه نظام هاي مبتني بر قانون دارند، براي انتخاب مسؤلان
دولتي به وضعيت فعلي افراد اكتفاء نمي كنند، بلكه نامزدهاي مقامات عمومي بايد در سرتاسر زندگي خود 
پرونده آنان مورد بررسي دقيق قرار بگيرد. به علاوه، از آنجا كه تمام فرايندهاي  كل و باشند اعتماد قابل افرادي
و مالي وضعيت ميشود، ثبت و ضبط قانوني و درست صورت به افراد غيرخصوصي و اجتماعي حقوقي
نيز كسي اين جهت  از  و  است بررسي و مطالعه و مشاهده قابل آنان عمر لحظات تمام در افراد حقوقي
نمونه، حتي نقض اعتماد عمومي سبب عنوان به و خاطر، همين به كند. مخدوش را خود گذشته نميتواند

مي شود كه يك فرد نتواند وزير يا وكيل مجلس شود.

و اصولي است كه بتواند سره را از درست ساختارهاي فقدان داريم ايران در ما كه مشكلاتي از يكي خوب.
و با حفظ تمام شرايط لازم، از جمله حفظ حريم خصوصي، درستي به را افراد رفتار بتواند كند. جدا ناسره
و به درستي مسؤل نهادهاي سوي از شوند، عمومي و دولتي مقام يك نامزد است قرار كه هنگامي تا كند ثبت
و در اين نه؟ يا دارند را كار اين صلاحيت آيا كه شود قضاوت آنان مورد در و بگيرند قرار بررسي مورد

يادداشت ها ضرروت خودش را نشان مي دهد. اين جاست كه كاركرد جديد
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و اجتماعي، عملكرد از درستي گزارش رونامهام، يادداشتهاي در ميكوشم من جديد، كاركرد اين اساس بر
نه خصوصي، افراد ارايه دهم تا بعدها، افرادي كه در اين جريان فعال هستند با استناد به اين گزارش ها بتوانند
- اگر خواستند كسي را به عنوان رئيس يك انجمن نامزد  نمونه عنوان به - و بيابند يكديگر از عيني شناختني
و نتيجه بگيرند كه چنين فردي نامزد مناسبي براي اين كنند نقد منصفانه صورت به را او عملكرد بتوانند كنند
و قوانين قانوني صورت بگيرد تا قواعد چارچوب در بايد روندها اين تمام كه است طبيعي نه؟ يا هست كار

حق هيچ فردي ضايع نشود.

لايه ديگري از اهميت آئين نامه
در جريان گفتگو با آقاي هاشمي در مورد روش بسط سازمان معلمان، وي، به عنوان دليلي براي درستي روش 
و گفت كه طبق آئين نامه ي آن حزب نيز، فردي  كرد اشاره مشاركت حزب آئيننامهي به معلمان، سازمان بسط
مي كند. من كمك شعبه گيري شكل در و ميرود شهرستانها به حزب شعبه ايجاد براي اوليه مجمع سوي از
گفتم: نخستين اشكال اين روش كار اين است كه به محض تحت فشار قرار گرفتن گروه اوليه بنيان همانجا در
و سازمان هاي احزاب ساير و توده حزب سر بلا اين ميشود. فلج كشور كل در حزب سراسر جزب، گذار
و بارها اين احزاب با كمترين فشار فرو ريخته اند. به علاوه، چنين ساختاري بارها و است آمده هم استاليني
و يك دولت استبدادي بود نخواهد دموكراتيك قدرت آن شود، حزب يك قدرت كسب به منجر اگر حتي

ديگر از درون آن سر بر خواهد آورد.

مي كرد. اما بعد از همن  شركت ديگري جلسه در بايد چون نيافت. ادامه روز آن در هاشمي با من گفتگوي
مي خواهد آئين نامه خود را دلش طور هر كه است حزب و سازمان يك حق اين كردم، يادآوري او به جلسه
مي خواهد عضو حزب ما شود بايد سينه خيز هركس بگذارد شرط ميتواند مشاركت حزب نتيجه در بنويسد.
قبول كنند عضو حزب ببوسد. طبعاً كساني كه چنين شرايطي را  و عكس خاتمي را هم دوبار  شود وارد
مي توان حدس زد كدام حزبي از چه راحتي به اما است. غلط كار اين بگويد نميتواند كسي و ميشوند

ساختارهايي حمايت مي كند؟

دروغ گويي گروهي در سطح ملي!
و او را نسبت به روش درست بسط  بزند تلنگري هاشمي ذهن به تا بود كافي نكتهها همين ميكنم فكر
گفتگو، همان  از  بعد  درست  مي شود،  مربوط من به كه آنجا تا اما كند. حساس دموكراتيك سازمانهاي
و براي نخستين بار به خواندم را پارلمانتارينها آمريكايي مؤسسه و پارلمانتارينها ملي انجمن آئيننامههاي
پي بردم. البته - است شده ترسيم سازمان دو اين آئيننامهي در كه آنطور دموكراتيك- سازمانهاي بسط روش
بدهم، اما نكتة مهمتري آموزش ايران در را روش اين تا كوشيد خواهم من و است مهم بسيار روش اين كه
آئيننامه چارچوب در واقعاً بايد جوامعي چنان در مردم چطور كه است اين ميشود ناشي تجربه اين از كه
و است تر سنگين بار هزاران گناهش لابد كه گفتهاند دروغ گروهي صورت به نكنند، اگر و كنند رفتار خود
مي گويند، يعني به دورغ گروهي صورت به عادي و طبيعي كاملاً صورتي به ايران مردم اينكه انگيز حيرت
اصلاً به فكرشان هم خطور نمي كند كه اما ميكنند تنظيم دولت به ارايه براي را آئيننامهاي گروهي صورت
و به صورت گروهي نقض گفتهاند دروغ گروهي صورت به كنند عمل خودشان مصوب آئيننامه خلاف اگر
و فقط حافظ نمي داند كه پيامدهاي اين رفتار در سطح كردهاند. تأييد حتي و گرفتهاند ناديده را خودشان قانون
جنبه مسأله را مورد تأمل قرار مي دهم. اما اين ادامه در من است. بار خسارت چقدر اجتماعي سازمانهاي

پيش از آن لازم است روش دموكراتيك بسط سازمان ها را به اجمال توضيح دهم.

ايجاد شعبه 
مشخصمي كند كه دست كم چند  آئيننامه است: ساده بسيار جديد واحدهاي يا حوزه يا بخش يا شعبه ايجاد
بعد صورتجلسه كنند. ايجاد دائمي سازمان يك اجلاس چند طي و شوند جمع هم دور نفر) ۷ يا ۵ (مثلاً نفر
سه يا چهار نشست خود را همراه با آئين نامه مصوب به ستاد مركزي انجمن بفرستند تا بررسي شود كه اين
و منشور ثبتي انجمن مغاير نباشد. در آن صورت آن بخش  جاري مقررات آئيننامه، در مصوب شرايط با اسناد

يا حوزه يا شعبه عضو انجمن مي شود. به همين سادگي!
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يا حزبي انجمني  كنيد:  مقايسه  ايران  در  و حرفه اي  سياسي سازمانهاي بسط روش با را روش همين اما
و سازمان ملي به ثبت رسيده است. شعبه هاي ديگر اين امكان را ندارند كه انجمن يك عنوان به تهران در
قانون تشكيل هر انجمني را مشروط به گرفتن مجوز از (ظاهراَ  شوند تشكيل مستقل صورت به خودشان
كنند، علاوه بر اينكه درست انجمني بخواهند كساني شهرستانها در اگر حتي نتيجه، در است. كرده حكومت
نيستند، بايد دنبال كسب مجوز از حكومت هم باشند. حكومت هم كه بلد را انجمن ايجاد روش معمولاً
مي سازد ملزم را آنان يا ميگذراد، متقاضيان روي پيش بوروكراتيك مانع دهها يا نميدهد، مجوز يا معمولاً
شعبه اي از سازمان مادر اقدام كنند، كه عموماً به معناي تمكين كردن به يك باند قدرت فاسد در كه به عنوان
تهران است). در نتيجه، ستاد مركزي بايد فردي را به شهرستان بفرستد تا يك شعبه را ايجاد كند. شعبه اي كه 

به اين ترتيب ايجاد مي شود، چه عوارض منفي اي خواهد داشت؟ 

رهبري،  مهارتهاي هرگز ميماند، باقي نشين مركز فرد دهان به چشم هميشه شعبه اين اينكه بر علاوه
و همانطور كه گفته شد، نمييابد. ارتقاء شعبهها اين در محلي و منطقهاي مشكلات فصل و حل تصميمگيري،

به محض در خطر قرار گرفتن مركز، كل سازمان از حيض انتقاع ساقط خواهد شد.

البته، اين نكته بسيار مهم را نبايد از خاطر دور كرد كه حتي اعضاء تشكيل دهنده انجمن در مركز نيز چون 
اجلاس، دچار چنان اختلافات عميقي  چند برگزاري محض به معمولاً نسيتند، آشنا پارلمان قانون قواعد با
آن ها نخواهند شد. در حل به قادر هرگز ندارند، اجماعي آنها حل راه روش مورد در چون كه ميشوند
ده ها مشكل ديگر، به مرور خاطر به نيز و شعبهها سطح در اختلافها اين بسط از جلوگيري براي و نتيجه،
مي شوند يا فراموش منحل يا نيستند، آشنا جمعي بازي قواعد با نيز شعبهها چون و ميشوند فراموش شعبهها

مي شوند و سرانجام از كار مي افتند.

قانون عرفي با  يعني   - انجمن تشكيل استاندارد روش با شهرستانها مردم كه كنيم تصور را وضعيتي اما
و از آنجا كه هدف هاي اعلام ميشوند، جمع هم دور آنان نفر چند هر صورت آن در هستند. آشنا - پارلمان
مي گيرند تصميم و ميكنند درست مستقل انجمن يك دارند، قبول را ديگر جايي در ديگر انجمن يك شده
و به عنوان ميفرستند انجمن آن براي را خودشان آئيننامه و صورتجلسه نتيجه در شوند. انجمن آن عضو
و با ساير انجمن ها ميشوند كنوانسيون آن عضو دهنده، تشكيل انجمنهاي ساير ارزش هم و ارز هم انجمني

تفاوت هاي عظيم اين دو روش بسط انجمن ها را دريافت. تا اتحاد مي كنند. نيازي به تخيل قوي نيست

اصل راستگويي
كرده باشند، يعني بايد با قواعد قانون  كسب را انجمنها ايجاد مهارت بايد اينكه بر علاوه جامعه، يك مردم اما
و با حقوق پارلمان آشنا باشند تا بتوانند يك انجمن درست كنند، بايد به اصل ممنوعيت قطعي پارلمان عرفي
و بر اساس روشي صورت، اين غير در باشند. داشته باور نيز - گروهي دروعگويي خصوص به - دروغگويي
نباشد، پايبند خدشهناپذير و قطعي صورت به خود آئيننامهي به انجمني اگر ميشود، عمل آن به ايران در كه
سنگ روي سنگ بند نخواهد شد. در نتيجه هيچ كس به يك سند مكتوبي كه چند نفر آن را امضاء كرده اند اما
قرار هاي خودشان هم پايبند نيستند، اعتمادي  و قول به قراردادها، به آئيننامهها، به افراد اين كه ميدانيم همه
يافت، مگر آنكه همه نخواهد بسط هرگز انبوه شمار در و ملي سطح در كارگروهي نتيجه در و كرد. نخواهد

اطمينان داشته باشيم كه همه به قرادادهاي گروهي خود يعني به آئين نامه هاي خود عمل مي كنيم.

و قضات را با  قانونگذاران وكلا، از گروهي سريعتر هرچه بايد ما كه است دلايل همين خاطر به نظرم به
دليل: چند به كنيم. آشنا پارلمان قانون

و قضات و قانونگذاران از توجهي قابل گروه به شود، اصلاح كشور قانوني نظام آينده در باشد قرار اگر يك.
و خوشان نيروي برسند جمعي تصميم به هم با بتوانند و باشند آشنا پارلمان قانون با كه داريم نياز حقوقدانان

اجتماعي لازم را براي تحقق اين اصلاح فراهم آورند.
و وكلا توسعه يابد تا بتوانند به انواع شكاياتي كه در خصوص  قضات و دادگاهها ميان در آگاهي اين بايد دو.
مي شود به روش صحيح رسيدگي كنند. كه لابد همين حالا هم چنين دادگاه هايي مطرح آئيننامهها اجراي عدم
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حتماً بايد وجود داشته باشد. اما لابد به شركت هاي تجاري منحصر است.

است،  شده مطرح تأسيس شرف در انجمنهاي در آئيننامه تدوين موضوع كه اخير روزهاي طي حال، هر به
آن ها را ترويج بايد كه ميرسد نظرمان به نيز جالبي راهحلهاي شدهايم، مواجه عرصه اين در مشكلاتي با ما و
حرفهاي، چيزهايي آئيننامههاي نوشتن نتيجه در و آئيننامه رعايت و گروهي دروغگويي از پرهيز اصل كنيم.

است كه اين روز ها اهميت آن را بيشتر درك مي كنم.

تأمل در خصوص كعاصكا
يادداشت  هاي روز هاي قبل تحول در رابطه ام با مهندس عطارديان را گزارش كردم: نسخه اي از ويژه نامه  در
و بگويد كه موافق است آن را در وب بخواند را آن دقت با خواستم از و فرستادم او براي را آبادگران پيام

نه؟ يا كنم منتشر كارفرمايان پيام سايت

و مدير ساختماني شركتهاي انجمن مديره هيأت اعضاي از يكي خوانساري جواد مهندس ميدانست آنكه با
و با اينكه مهندس سعيدآبادي به او زنگ است، كرده مخالفت ويژهنامه آن انتشار با آبادگران پيام نشريه مسؤل
و با اينكه خودش به مهندس بردارد، مخالفت از دست بگويد خوانساري مهندس به و كند مياني در پا تا زده
بردارد، اما خودش هنوز اين نشريه چالش برانگيز مخالفت از دست كه كرده توصيه و زده زنگ خوانساري
احتمالاً به دليل اعتمادي كه به مهندس است؟ كرده موافقت آن انتشار با چرا پس بود. نخوانده و بود نديده را
انجمن هاي پيام كارفرمايان، نشريه كانون عالي  دارد. چون سعيدآبادي هنوز مديرمسؤل نشريه  سعيدآبادي 

صنفي كارفرمايي ايران هم هست و آنقدر محافظه كار هست تا اجازه انتشار مطلب مسأله ساز را ندهد. 

و يك ماه بعد از  ساختماني شركتهاي انجمن مديره هيأت انتخابات برگزاري از بعد ماه يك از بيش تازه
و از آنجا كه مخاطب خواند، را نشريه اين عطارديان مهندس سرانجام ويژهامه، انتشار با خوانساري مخالفت
و هدف مطالب نشريه نيز مجاب بود، - او شبيه افرادي و - عطارديان مشخص طور به نشريه اين اصلي
و موافقت او با عطارديان آمدن هيجان به بود، پارلماني عرف قواعد با آشنايي ضرورت به عطاردين كردن
- نشان داد دادم ارايه قبلاً را آن گزارش كه - كعاصكا عضو انجمنهاي براي آموزشي كارگاههاي راهاندازي
و ميخ آهني در سنگ فرورفته است. اما تأملات يكي دو روز گذشته من كرده اصابت هدف به كاملاً تير كه

را به نتايج جديد رساند كه با نتايج قبلي متفاوت است:

دست كم گرفتن مقاومت انجمن ها
من در واكنش اوليه به استقبال عطارديان از ايده برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي هيأت مديره انجمن هاي 
اصلاً به  واقع در بودم. گرفته ناديده را انجمنها اعضاء اوليه و طبيعي مقاومت عالي، كانون عضو كارفرمايي
دشواري هاي كار توجه نكردم. اينكه مجاب كردن تك تك اعضاي هيأت مديره يك انجمن، به نحوي كه
و نسبتاً پيچيده را فرابگيرند،  روشسخت اين و بردارند احمقانه اما افتاده جا روش يك از دست شوند حاضر
و كرد صرف وقت ماهها جداگانه بايد انجمن هر براي كارگاه تدارك براي نتيجه، در بود. نخواهد آسان
و جلو نيافتم. بلكه دورا ورد نشوم زده ذوق من كه شد اين تأملات اين نتيجه پاكوفت. را زيادي نرفته راههاي
ماجرا را مديريت كنم تا ميوه برسد. در همين جهت، شايد نخستين كاري كه بايد صورت بگيرد اين است كه
و افراد علاقمند ديگر را نيز با خود به همين انجمن بياورد تا مثل  برگردد ما انجمن به عطارديان تا بكوشيم

شهرياري به كادري ورزيده بدل شود تا بتوانند اين ايده ها را در انجمن ها ترويج كنند.

و  احداث صنعت انجمنهاي و ساختماني شركتهاي انجمن كعاصكا، خود مديره هيأت حساب، اين با
و مدت ها ميگيرند قرار اولويتها صدر در مدني جامعه سازمانهاي شوراي حتي مشارو مهندسان جامعه
و هرچند صورت، اين در كرد. منتقل انجمنها همين از يكي به را قواعد اين بتوان تا كشيد خواهد طول
و خود برسد ميوه اين تا كرد صبر بايد اما است مهم بسيار دستاورد يك عطارديان مهندس آمدن وجد به

عطارديان در اين عرصه پيشگام شود و من بايد از اينكه از او جلوتر بدوم حتماً پرهيز كنم.
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تغييرات در ويژه نامه پيام آبادگران
كارفرمايان» بازپردازي شود، مطلب  «پيام نشريه قالب در آبادگران پيام نامه ويژه مطالب كه شد قطعي وقتي
ميان صفحه ها جا كادرهايي  در  كه  را  شركت  هاي ساختماني  انجمنهاي مديره هيأت انتخابات به مربوط
آن ها كردم. به علاوه، حاصل تأملاتم در جايگزين پارلمان قانون مورد در جالبي مطالب و برداشتم بودم داده

خصوص سرمقاله نيز اين شد:
بحران» است كه حالا بعد از حذف  فهم براي مفهومي چارچوبي «ارايه موضوع همان اصلي سرمقاله يك.

مسائل مربوط به انتخابات، بايد به بسط همين ايده بپردازم.
دو. در كنار اين سرمقاله يك يادداشت تك ستوني نيز افزوده خواهد شد تا نسبت انتشار اين ويژه نامه 
را با تجديد ساختار كانون عالي توضيح دهد: اينكه در شرايط جديد چرا كانون عالي به اين قواعد نياز 

دارد؟ و دراين زمينه چه بايد كرد. 

و منتظر  بفرستم عطاريان براي را نشريه و كنم آماده را سرمقالهها دو هر بتوانم فردا و امروز ضمن ميكنم فكر
واكنش او باقي بمانم و جلو نپرم.

تعهد سعيد اردهالي
مي كرد يكشنبه آتي است به  فكر كه را آتي جلسه در خودش غيبت تا زنگ اردهالي سعيد ديشب ديروقت
دليل بيماري توجيه كند. گفتم يكشنبه آتي جلسه اي نداريم. نشست هاي ما يك هفته در ميان است. قضيه
مي توانيم چند كلمه صبحت كنيم. گفت  يا است بد حالت خيلي پرسيدم نبودم. كن ول من اما شد. منتفي
و فردي به من عبدالحسيني، شما، سليقه نظرم به گفتم: بله. گفت: آمد؟ دستت نشست وضعيت گفتم: بگو.
نام مهندس شهرياري كه در جلسه قبلي نبود، به هم نزديك است. به علاوه، قرار نيست وضعيت آئين نامه
گفتم: در عين  كرد. تأييد شويم. آشنا كار اين جديد روشهاي با است قرار كنيم. تكرار را كشور در نويسي
و با آن مخالفت ميكنند تلقي من شخصي نظر كنم، دفاع قواعد اين از جلسه رئيس عنوان به من اگر حال
و او به بدهم توضيح او براي را استاندارد قواعد كردهام تقاضا عبدالحسيني از من خاطر همين به كرد. خواهند
دهند، ارايه مجمع به و كنند تهيه را مناسب آئيننامه يك و كند همكاري اسدي بني دكتر با ما نماينده عنوان
در غير اين صورت ممكن است كل كل كردن ما گروه را خسته كند. بعد ادامه دادم قرار است عبدالحسيني
بشود، در نتيجه اين كار را بهتر است او  هم اجرايي ستاد مشاوران عالي شوراي آئيننامه تدوين كميته عضو
و ادبيات هم كمي گپ رديم. كه رابطي به اين جنبش ندارد. رمان و قصه مورد در كرد. تأييد سعيد دهد. انجام

ايده هاي پراكنده:
اصل ضرورت رفتار اخلاقي در هر حال

و خانم  دهكردي خان سلطاني، كمك با حقوقدانان و وكلا براي جديد انجمن يك اندازي راه خصوصي در
ستوده زياد فكر كردم. اينكه گزارش تحولات عطارديان را به شهرياري بدهم تا در جهت برگزاري كارگاه
براي سازمان هاي جامعه مدني اقدام كند، نيز فكر كردم. حتي ايده جديد دولت پاك به ذهنم رسيد كه در 
باره اش بعداً خواهم نوشت. در عين حال، روز پنجشنبه آقاي حسيني اساسنامه شركت گاوپروري دمزاباد 
مي توانم چهارمين كارگاه آموزشي ناميد، برايم ارسال كرد. اما نه سراغي از عمل را آن مجمع واقع در كه را
و نه حتي ديگر در مورد همين اساسنامه زنگي به من زد. براي من. پولي بي از سراغي نه گرفت، جراحي
من هم اهميتي نداريد. رفتارهايش قابل انتقاد است. در مورد روش برخورد با معلمان هم خيلي فكر كردم.
اصلاً قابل دفاع نيست. اما باورم به يك اصل اخلاقي خيلي بيشتر شد: حتي وقتي ديگران با تو  مرد برخورد

متقابلاً دست به رفتار غيراخلاقي بزني. كه نيست توجيهي ميدهند، انجام غيراخلاقي رفتاري

درخواست سفارش به شوراي شهر
در جريان نوشتن همين يادداشت ها بود كه مهندس گلسرخي زنك زد. التماس دعا داشت تا اگر ممكن است 
با عبدالحسيني صحبت كنم تا به ما بگويد براي طرح يك سفارش به معاونت عمران شهرداري تهران به كدام 
يك از اعضاي شوراي شهر مراجعه كنيم؟ خودش توضيح داد يكي از اعضاي فعلي شورا كه قبل از انتخابات 
نمي گيرد. پرسيدم موضوع سفارش چيست؟ گفت:  و توقع حمايت داشت، ديگر ما را تحويل ميزد زنگ
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طلبي كه شركت هاي ساختماني از معاونت عمران شهرداري دارند اما سال هاست كه پرداخت نمي شود. فكر
كاملاً قانوني است. اما مهندس گلسرخي در ادامه  هم عبدالحسيني با آن طرح و است قانوني تقاضاي كردم
مي دانست من از چون لابد و بپردازند. نيز را كار اين هزينه آمادهاند دارند را طلبها اين كه كساني گفت:
مي توان در راه تميز مثل خريد كتاب را هزينه اين كه داد ادامه كرد نخواهم حمايت اخلاق خلاف رفتارهاي
و سفارش نفس كردم تأكيد اما نشدم مورد اين در بحث وارد كرد. خرج قبيل اين از و رابرت دستورنامه
و ساير اعضاي شوراي شهر هم وظيفه دارند در اين زمينه فشار عبدالحسيني آقاي و است قانوني درخواست

بياورند. قرار شد با عبدالحسيني در اين زمينه صحبت كنم و اگر فضا مناسب بود قضبه را بيشتر باز كنم.

اين ها نمونه هايي از رفتارهاي ها اجتماعي ما است كه چه بسا خودمان هم به دقت نمي توانم دريابيم كدام هايش 
و چرا غيراخلاقي هستند. يك جامعه بايد خيلي رشد يافته باشد تا بتواند در اين موارد  كدامهايش و اخلاقي

به قضاوت هاي نهادينه شده درست رسيده باشد.
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۱۵ دي ۱۳۹۲ يكشنبه
لغت هاي روسي كه ديشب به خاطر سپرده بودم به ياد بياورم.  امروز صبح وقتي از خواب بيدار شدم كوشيدم
و پنجه نرم  دست ديروز اصلي مسأله با خواب مدت طول در ذهنم كه دريافتم اما نرسيد. نتيجهاي به تلاشم
و كارفرمايان. پيام ويژنامه صورت به آبادگران پيام ويژهنامه مجدد نشر براي سرمقاله بازنويسي است: ميكرده
و اسامي معنا. احساس كردم با يادآوي ذات اسامي دسته دو به اسمها تقسيم بود: ذهنم در مسأله جواب ناگهان
و ضمن آموختن دستور زبان پنج استاد با آن آشنا شده دبيرستان سوم كلاس در بايد احتمالاً كه بندي دسته اين
- كه يك مرحله تكاملي را حياتي بسيار سرمقاله اين امروز ميتوانم و است شده باز نيز سرمقاله گره باشم،
- به پايان ببرم. در اين مورد بيشتر توضيح خواهم داد. شد خواهد محسوب كادرها جنبش پردازي نظريه در

از روزي كه با استقبال مهندس عطارديان قرار شد ويژه نامه پيام آبادگران را كه به مناسبت برگزاري انتخابات
هيأت مديره انجمن شركت هاي مهندسي تهيه كرده بودم، اما مديرمسؤل نشريه يعني مهندس جواد خوانساري 
كارفرمايان» منتشر كنيم، با يك  «پيام نام تحت بود، كرده مخالفت آبادگران پيام نشريه نام تحت آن انتشار با
مسأله جديد مواجه شدم: يافتن توجيهي براي انتشار اين ويژه نامه براي كارفرمايان. اين توجيه خيلي زود پيدا
و تغيير عنصر تشكيل دهنده ي آن از انجمن صنفي به  كعاصكا اساسنامه اصلاح مناسبت به نشريه انتشار شد:
مي شود. اما اين منتشر و تهيه مطلب اين چرا حالا خصوص به كه گفت ميشود بهانه اين به استاني. كانون
توجيه با آن شروع فلسفي سرمقاله با نقل عصاره نظريه پردازي دكتر جواد طباطبايي در مورد انحاطاط ايران
سازگاري ندارد. در نتيجه تلاش ها براي گنجاندن دو موضوع ماهيتاً متفاوت در يك سرمقاله واحد به نتيجه 
و سرانجام تصميم گرفتم در صفحه اول پيام كارفرمايان دو سرمقاله داشتم: يك سرمقاله فلسفي در مورد  نرسيد
و يك يادداشت نيز در خصوص توجيه نشر اين ويژنامه. ديروز يادداشت بحران فهم براي مفهومي دستگاه

مربوط به توجيه نشر اين ويژنامه به شكل زير نهايي شد:

و به ضرورت در شرايطي  پيش سال چهارده (كعاصكا) ايران كارفرمايي صنفي انجمنهاي عالي كانون
تأسيس شد كه هنوز كانون هاي كارفرمايي استاني در بسياري از استان هاي كشور شكل نگرفته بود.
به همين خاطر، كعاصكا را، نه كانون ها، كه انجمن هاي كارفرمايي تشكيل دادند. اما با شكل گيري 
و با شرايط جديد انطباق  ميكرد تغيير بايد كعاصكا سازماني ساختار استاني، كارفرمايي كانونهاي
مرحله تازه اي از حيات وارد عالي كانون اين قبلي، مجمع در كعاصكا اساسنامة اصلاح با مييافت.

خود مي شود كه مهم ترين ويژگي  آن سراسري بودن آن است.
و  كند تكيه ساختارها به و قواعد به گذشته از بيش كه دارد نياز خود حيات از مرحله اين در كعاصكا
به مرور از وابستگي به بنيان گذارن اوليه خود فاصله بگيرد. به همين خاطر، مطالبي كه در اين شماره
رابرت» معرفي شده  «دستورنامه عنوان با مهمي كتاب آن طي و است، شده ارايه كارفرمايان پيام نشريه
مي رود مورد پسند تشكل هاي انتطار دارد. فوقالعاده اهميت كارفرمايي تشكلهاي تمام براي است،

سراسر كشور قرار بگيرد.

كرد، اما ساختار آن مناسب است. اما سرمقاله  خواهد تغييراتي انتشار براي شدن آماده تا فوق متن احتمالاً

مي شود، ديروز ناتمام ماند. چون كوشيدم در حد يكي  مربوط بحران فهم براي مفهومي دستگاه به كه اصلي
دو بند به جنبه هاي فلسفي نظريه دكتر طباطبائي بپردازم ، اما بعد از تبين فلسفي مفهوم فهم اشياء از ادامه كار
و طبق معمول ذهنم  ظاهراً بيابم. مناسب اصطلاح غيرذات اشياء از ديگري انواع براي نبودم قادر زيرا بازماندم.
و صبح كه بلند شدم يادم آمد كه وقتي در دبيرستان دستورزبان پنج استاد است داشته فعاليت هم شب در
و بود كرده تقسيم معنا و ذات دسته دو به را اسامي ميداد، يادمان حصيبي آقاي نام به سرشتي نيك معلم را
مي توانم ادامه سرمقاله را بنويسم. براساس اين تقسيم كه كنم فكر تا شد سبب بندي تقسيم همين يادآوري
و درك هستند، اما سامي معنا بايد در تصور قابل شهودي صورت به ليوان، و درخت مثل ذات اسامي بندي،
حالا، قانون و است نكرده خلق را بحران درك براي معنا اسامي ايراني جامعه و باشد شده خلق انساني جامعه
مي  كنم فكر ميدهد. قرار مخاطب اختيار در رويدادها اين ناميدن براي را لازم معنايي اسامي پارلماني عرف
و كنم تمام را سرمقاله - گفتم كه همانطور - بتوانم امروز و باشد شده حل من ديشب مشكل ترتيب اين به

وبسايت ها منتشر كنم و براي ديگران ييز بفرستم. در و آ» را در اختيار عطارديان بگذارم



٨٠

جديد؟ دشتي:كارگاهي ميان خانم با گفتگو

و در نشست معلمان شركت كرد. در آن زمان آمد دفتر به دخترش همراه پيش هفته چندين مياندشتي خانم
سه شنبه هفته پيش گروه ديگري وقتي اما نكردم. كنجكاوي هم من و چيست موضوع نگفتند من به معلمان
آزادگان در دفتر جلسه گذاشتند معلوم شد كه خانم ميان دشتي برگزار كننده آقاي  با هماهنگي  از معلمان 
و آموزش  معلمان بين آنان كمك با تا دهد تشكيل انجمني آنان كمك با ميخواهد كه است معلمان از نشستي
و سازمان ميراث فرهنگي فعاليت هاي مشتركي صورت بگيرد. لابد از اين نمد كلاهي براي همه پرورش و

فراهم خواهد شد.

من ابتداء با اينكه اين گروه از معلمان در دفتر من دو نشست خود را برگذار كنند موافقت كردم، اما بعد از 
و خانم  آزادگان به صراحت با گرفتم تصميم معلمان، باشگاه كنندگان تأسيس به كار دفتر واگذاري تجربه
ميان دشتي بگويم كه با اين گونه واگذاري دفتر كار خود به انجمن ها موافق نيستم. به همين خاطر ضمن طرح
صريح مطلب به آزادگان از او خواستم تا با خانم ميان دشتي صحبت كند تا در اين زمينه با هم حرف بزينم. 
داد، اما به عنوان  نخواهم اجاره كسي به جلسات برگزاري محل عنوان به را كار دفتر است: اين حرفم خلاصه

كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت در اختيار ديگران خواهم گذاشت.

و در مورد همين موضوع با هم صحبت  زد زنگ من به مازندران از مياندشتي خانم كه بود ديشب وقت دير
و تحت رابرت دستورنامه آموزش كارگاه در بخواهند شما گروه اگر كه بود اين من شرايط خلاصه كرديم.
و يك انجمن حمايت از ميراث فرهنگي با هر هدفي كه براي خودشان شوند اداره جلسات صحيح اداره قواعد
شود، من امكاناتم را در اختيار شما خواهم گذاشت. در غير اين صورت من اين محل را براي تأسيس دارند
گفت: هزينه دشتي ميان خانم من توضيحهاي از بعد نميدهم. اجاره گروههاي به مستقل جلسات برگزاري
و چون قضيه در مورد كارگاه ها سؤال كرد. چند از بعد رايگان. گفتم: است؟ چقدر شما كارگاههاي در شركت
از او خواستم تا حضوري در اين مورد با هم صحبت كنيم. اما به صورت اجمال قواعد را برايش توضيح دادم
و او از اين قواعد هم استقبال كردم. اما من تأكيد كردم كه ممكن است برخي از معلمان بازي در چارچوب 
داد: هركس نپذيرفت در جلسات جواب قاطع و روشن و باز ذهني با دشتي ميان خانم نپذيرند. را قواعد اين
و ما هم او را دعوت نخواهيم كرد. وقتي اين حرف را زد مطمئن شدم با خوب كسي دارم نميكند شركت ما

صحبت مي كنم.

و يك نسخه از ويژه نامه پيام آبادگران را براي او ارسال كردم  گرفتم را او ايميل موفق گفتگوي اين پايان در
۱۷ دي در دفتر حاضر باشد تا من يكساعتي اين قواعد را سه شنبه روز ۳ تا بخواند. قرار شد قبل از ساعت

به  او معرفي كنم. در غير اين صورت بعد از ساعت ۵ اين كار را خواهم كرد. 

و مهندس بهشتي كه مشاور ايشان است معرفي  نجفي دكتر براي را قواعد اين كه گفتم او به صحبت طول در
كرده ام و آنان بسيار خوشحال خواهند شد كه انجمن شما در چارچوب اين قواعد تأسيس شود.

مي كنم هر تصميمي در اين زمينه، بر عملكرد باشگاه در دست تأسيس معلمان نيز تأثير خواهد گذاشت  فكر
و در نتيجه در چارچوب كارگاه قواعد اين چارچوب در كه كنند قبول سرانجام نيز آنان شد خواهد سبب و

دستورنامه رابرت كار خود را ادامه دهند.

پاسخ تند به آقاي مرد

آن ها گفته بود كه خرسند خواهد شد من در  از يكي در داشتم. نامههاي به مرد آقاي از محترمانه پاسخ چند
مي كنم بتوانم به انجمن شما كمك فكر و نيستم تعارف اهل دادم: پاسخ هم من كنم. شركت آنان جلسات
و حسابي براي ارتقاء تربيت در ايران ايجاد كنيم. به شرطي كه هدف شما هم از درست سازمان يك تا كنم
كردم: اما اگر هدف شما انگشت به هم رساندن تمام تند جملهاي با را نامهام و باشد. همين گردهمآييها اين
باشد، در آن صورت حتي تحمل چنين معلماني از حوصله من خارج است. بايد ديد نتيجه اين پاسخ چه

تأثيري بر مرد خواهد گذاشت. 
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پاسخ به نامه سحابي

آقاي حامد سحابي از من خواسته بود كه متن آئين نامه ارايه شده از سوي دكتر بني اسدي را براي وي ارسال 
كنم. آئين نامه را با اين نامه برايش فرستادم: 

با سلام
آئين نامه پيشنهادي جناب آقاي دكتر بني اسدي براي اين گروه به پيوست تقديم مي شود

و اشكالات بسيار زيادي  است شده نوشته ايران در نويسي آئيننامه عرف اساس بر آئيننامه اين من، نظر به
، اكنون كه وارد مرحله رابرت دستورنامه قواعد با نسبي آشنايي از بعد كه است اين ما تلاش تمام دارد.
و از اين كنيم نقد راديكال صورت به را خودمان نويسي آئيننامه سنت كل بتوانيم شدهايم آئيننامه تدوين
و دهند خرج به حوصله و باشند نداشته عجله دوستان كه اميد اين با البته بگيريم. فاصله غلط پا سرتا سنت

از همه مهم تر به طور جدي به اين مسائل فكر كنند
آن ها بحث خواهيم كرد. روي در اين زمينه برنامه هايي داريم كه به مرور در كارگاه

در ضمن فردا يكشنبه ساعت ۸ منتظر شما و مهندس محمدي هستم. اميدوارم فراموش نكرده باشيد. 
ممنون مي شوم دريافت نامه هاي من را اطلاع دهيد. 

قربان شما. داود

كردم:  ارسال شهرياري مهندس براي هم را نامه اين ديروز

جناب آقاي مهندس شهرياري

سلام
سرانجام با پادرمياني مهندس عطارديان تكليف حق امتياز نشريه مشخص شد: مطالب نشريه در وب سايت 

پيام كارفرمايان منتشر مي شود. دوستان شما مي توانند اگر دلشان خواست منبع آن را ذكر بكنند يا نكنند 
در ضمن براي توليد مطالبي از اين دست براي نشريه دوستان آمادگي خود را اعلام مي كنم

مي رسد مهندس عطارديان تازه بعد از مطالعه نستباً دقيق مطالب اين نشريه بود كه به اهميت قضيه پي  نظر به
و اظهار علاقه كرده است كه براي اعضاي هيأت مديره انجمن هاي كارفرمايي عضو كعاصكا كارگاه است برده

آموزشي برگزار كنيم. اين را بايد به فال نيك گرفت.

و به نظر من در مرحله اول اين خود مهندس  داشت خواهد نياز مقدماتي تلاش ها سال به كار اين البته،
عطارديان است كه بايد به نشست هاي يكشنبه هاي ما برگردد تا در همين گروه براي آموزش اين قواعد به

انجمن هاي كارفرمايي برنامه ريزي كنيم. 

و اين سمت را سرانجام  نيست ساختماني شركتهاي انجمن دبير ديگر عطارديان مهندس اينكه به عنايت با
- از ايشان دعوت كنيم به ميدانيد صلاح خودتان كه صورتي در - باشد مناسب شايد است، كرده واگذار

گروه برگردد . البته اگر حوصله و فرصت داشته باشد

ممنون مي شوم دريافت نامه هاي من را لطفاً  اطلاع دهيد. 

قربانت. داود

و گريخته به نشست هاي  جسته صورت به باري چند او است. ايران معلمان كانون اعضاء از يكي باغاني آقاي
ما آمده است. اما ظاهراً حضورش با استقبال بچه هاي سازمان معلمان مواجه نشده است. خودش هم خيلي
نامه اي از او خواسته بودم كه اگر قصد نيامدن دارد اعلام  در اين زمينه فعال به نظر نمي رسد. با اين همه طي
كند تا اسناد گروه را براي او ارسال نكنم. جواب داده است كه خواهد آمد. اين هم آخرين نامه اي است كه 

براي او ارسال كرده ام: 
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جناب آقاي باغاني
و اگر فرصت داريد كتاب ها را نيز به مرور مطالعه فرماييد تا از  ميكنم ارسال شما خدمت را اسناد من پس

كلاس عقب نمانيد
تكرار مطالب اسباب خستگي ساير اعضاء خواهد شد

من آمادگي دارم در يك كلاس دو نفره، قواعدي را كه به كارگاه آموزش داده ام براي شما هم توضيح بدهم. 
هروقت كه بخواهيد من در خدمت شما هستم. 

اگر هم نيازي به اين قواعد احساس نمي  فرماييد دليل نداريد با من رودربايستي داشته باشيد
قربانت داود 

و طي آن خواستم تا با دكتر بني اسدي در مورد  كردم ارسال برايش كه نامهاي به پاسخ در عبدالحسيني آقاي
اصلاح آئين نامه گروه همكاري كند، اين نامه را برايم فرستاده است:
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و اين هم پاسخي كه من امروز به نامه او دادم: 

. جناب آقاي عبدالحسيني سلام
بي طرف خود را حفظ  ظاهر بايد اعضاء تك تك نظرات به نسبت جلسه، اداره مسؤل مقام در يك. من فعلاً

كنم. 
و آتي اين جمع بر سر يك چيز توافق دارند: بازي در چارچوب دستورنامه رابرت  فعلي سابق، اعضاء تمام دو.
و به من هم اعتماد دارند كه در چارچوب است دسترس در فارسي به كامل و مكتوب صورت به كه فعلاً

همين قواعد جلسه را اداره كرده و حكم صادر مي كنم
و سر انجام هر كس  رسيد خواهند تصويب به رابرت دستورنامه قواعد طبق تصميمها جلسه، همين در سه.
و گروه بزند سرباز آن امضاء از ميتواند نباشد موافق ميرسد تصويب به آراء اكثريت با كه نهايي آئيننامه با

براي حفظ آن فرد ملزم است كه - اگر خواست - نظرش را تأمين كند
و هر عضو ديگري امكانات قانوني متعددي داريد كه نظر خود را  شما رابرت، دستورنامه همين طبق چهار.

به نظر اكثريت در اين جمع بدل كنيد
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و با هر عضو شما با را جمع اين در اكثريت نظر به شما نظر تبديل براي قانوني امكانات تمام حاضرم من پنج.
ديگري كه بخواهد، در ميان بگذارم.

بي طرف، طي نامه قبلي از شخص شما خواستم كه در اين عرصه  ظاهر حقظ براي تلاش همه اين با شش.
فعال تر عمل كنيد تا نتيجه نهايي به آنچه كه ما - دست كم و من شما - مي خواهيم نزديك تر شود.

هفت. در هر زمان اين امكان وجود دارد كه حتي هدف اعلام شده را نيز در چارچوب قواعد ناظر بر پيشنهاد 
اصلاح، اصلاح كنيم

هشت. با اين همه، اصرار بر محتواي پيشنهادها نبايد چنان شود كه نفس تمريني بودن كل بازي فراموش شود. 
مي توانيم شعار بدهيم:  بازي پايان در و است تمريني و آموزشي كارگاه يك كارگاه اين كل كه داريد خاطر به
و مهارت ايجاد يك انجمن پروفشنال فن فراگيري كه - مراد چون چرا؟ خود. خانه رود هركي نخود نخود

است- حاصل خواهد شد
نه. با كمي تلاش و مديريت و كمك شما فضا به طرف درك بهتر از دستور نامه رابرت جلو خواهد رفت. 

و كالج وكلاي  پارلمانتارينها آمريكايي مؤسسه آمريكا، پارلمانتارينهاي ملي انجمن هدفهاي من ضمن، در
آن ها در پيش نويس يك آئنين نامه انگلسي متن با همراه و كردهام ترجمه فارسي به انگليسي از را پارلماني
مي كنم. تأمل در هدف آن انجمن ها كه انجمن ما نيز تا حدودي مشابه تقديم شما خدمت نامه اين با همراه

آن ها است مفيد خواهد بود.
و بر اساس آن هدف ها، من هم بنا به توصيه دكتر بني اسدي يك هدف پيوست، آئيننامه «هدف» بخش در

تدوين كرده بودم كه البته از سوي دكتر بني اسدي به مجمع ارايه نشد

قربانت. داود

و مهندس سپهر  سحابي حامد مهندس آقايان با ظهر از بعد ساعت نيم تا ۸ ساعت به امروز از يك ربع مانده
محمدي از همه چيز صحبت كرديم. گزارش محور هاي اين بحث بماند براي فردا. 
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۱۶ دي ۱۳۹۲ دوشنبه
و دوست داشتني  ذات خوش سالم، بسيار انسانهايي را محمدي سپهر و سحابي حامد آقايان كلام، يك در
يافتم. خوشبختانه اكثريت عظيمي از مردم ايران اينگونه هستند. اما با قواعد پيچيده ي كار جمعي يا با قواعد
مي دهند  انجام ميرسد صحيح خودشان نظر به كه را كاري هر خاطر، همين به و نيستند آشنا پارلمان قانون
و فرهنگي جنبههاي روي ديروز كه بود اين تلاشم خاطر،تمام همين به مرج. و هرج و استبداد يعني: اين و
و البته، تا وقتي كسي با مجموعة اين قواعد به خوبي آشنا نشده كنم تأكيد پارلمان قانون ترويج تأثير تمدني
- رعايت حقوق فرد نمونه عنوان به - كه دريابد نميتواند و كرد نخواهد زيادي كمك من توضيحهاي باشد،
و كشف چنين قواعدي در تاريخ بشر چقدر اهميت چه؟ يعني اكثريت نظر تبلور جريان در عابئان حقوق يا
داشته است؟ در گفتگوهاي ديروز نيز اين نكته را احساس كردم. با اين همه، به دليل سال ها فعاليت اجتماعي
- در واقع  ما گفتگوي يافتم. فوقالعاده را پارلمان قانون قواعد ترويج و آموزش به آنان تعهد نفر، دو اين
- از حدود يك ربع به هشت تا حدود يك ربع بعد از دوازده ادامه يافت. ثبت جزئيات من گفتگوي بيشتر
مي كوشم مطالب را در چارچوب هدف هاي اما نيستم. هم لازم و ميگيرد وقت ساعتها شده مطرح نكات

اين روزنامه نويسي و تأثيري كه بر آينده اين جنبش خواهند داشت، يادداشت كنم.

شركت نامه: يك اصطلاح مناسب
و  ميدادم گوش فرانسه بينالمللي راديو به داشتم شد، بلند قبلي قرار از زودتر ريع يك در زنگ صداي وقتي
به خاطر ضعف شنوايي صداي راديو بلند بود. به همين خاطر، قبل از آنكه راديو را خاموش كنم آقاي سحابي
گفتم: توي زندان ياد گرفتم. معلمم  بلديد؟ هم فرانسه پرسيد: من از و شنيد را راديو صداي و شد سالن وارد
جواني بود به نام اميد قريب از خانواده دكتر قريب، كه اگر اعدامش نكرده بودند يكي از بزرگترين فلاسفه
۶۰ دستگير  و پيش از ماجراهاي بعد از سي خرداد ۵۹ سال در مي شد. بعد برايش توضيح دادم كه معاصر
شدم. در آن زمان افرادي مثل كچوئي رئيس زندان اوين، از اينكه در جمهوري اسلامي زنداني وجود داشته
و زندانيان را خيلي اذيت نمي كردند. در همان مدت بود كه كتاب موژه جلد يك را  بودند زده خجالت باشد
مي كردم. ضمن ارايه اين ترجمه فرانسه از شدم آزاد كه هم زندان از دادم. ادامه خودم را بقيه و كردم تمام
و رفتم سراغ اصل موضوع: تمايز بين انواع قواعدي شد انجام نيز پذيرايي مراسم غيرلازم شايد توضيحهاي
و مقررات جاري. اين ها همه به دستورنامه آئيننامه، يا اساسنامه ثتبي، منشور دارد: نياز آن به سازمان يك كه
و جامعه در بخش دوم كتاب توصيف شده اند. از آقاي سحابي پرسيدم: آيا فصل دوم كتاب را جالب صورت
خوانده است يا نه؟ آقاي سحابي با توجه به اينكه موضوع اصلي در دست بررسي مجمع تصويب اساسنامه
گروه است روي همين موضوع تمركز كرده است. در حاليكه به نظرم لازم بود قبل از ورود به بحث اساسنامه، 
مي شدند. به همين خاطر سعي من اين بود كه در اين نشست حتي المقدر  آشنا رابرت دستورنامه با افراد اين
انتقال و پارلمان، قانون شكلگيري نحوهي بيان به كردم شروع و دهم توضيح وي براي را دستورنامه اهميت
شكل گيري ايالات متحد، تنظيم نخستين مجموعه قواعد مكتوب توسط توماس آمريكا، آن به مهاجرنشينهاي
و اينكه، دستورنامه» چه بخش هايي از قانون پارلمان را شامل  پارلمان» عرفي «قانون شكلگيري و جفرسون
و ضرورت مكتوب كردن دستورنامه از كجا ناشي شده است. آيا اين توضيح ها مفيد فايده هستند؟ ميشود
مي كنم، تمام اين توضيح ها جاي درك اهميت دستورنامه را به شرطي كه ناشي از فكر خودم اما نميدانم.
و انصاف جاري در مجموعه قواعد دستورنامه به عنوان نظامي از عقلانيت، دقت، جامعيت، با كامل آشنايي
مي كنم بهترين روش پي بردن به ارزش اين قواعد اين است گمان خاطر همين به گرفت. نخواهد باشد، قواعد
آن ها را گرفت. اما در جريان همين توضيح ها بود كه وقتي به منشور ثبتي رسيدم، مهندس سحابي معادل كه
فارسي آن را معرفي كرد: شركت نامه. ناگهان احساس كردم اين كلمه معادل بسيار مناسبي براي آن اصطلاحي
و از  كنم اصلاح را اصطلاح اين گرفتم تصميم همنجا بود. كرده انتخاب را ثبتي منشور آن براي من كه است

آقاي سحابي هم تشكر كردم.

نقد راديكال سنت اساسنامه نويسي در ايران:
۱. دروغگويي گروهي

از  مهندس سپهر محمدي، برخلاف مهندس سحابي كه يك ربع زودتر آمده بود يك ربع ديرتر آمد. بعد 
آمدن او سعي كردم محور بحث را به جهتي كه احساس كردم نياز بيشتري داريم هدايت كنم: نقد راديكال 
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اين مسير كوشيدم و در  رابرت. دستورنامه قواعد بر تأكيد با البته و ايران، در نويسي اساسنامه سنتهاي
از جديدترين كشفيات خود رونمايي كنم. يكي از اين كشفيات توجه كردن به اين نكته است كه چطور ما
و حتي يك نفر از اعضاي  ميگويم دروغ گروهي صورت به اساسنامه يك تصويب و نوشتن جريان در ايرانيان
يك انجمن هم اعتراض نمي كند. به اين دليل كه حتي به ذهن كسي خطور هم نمي كند كه چطور همه با هم
مثلاً صد هزار تومان  ميشود قيد اساسنامه در كه است شركت سرمايه نمونه: عنوان به ميگويند! دروغ دارند
اما رقم واقعي چيز ديگري است. آيا مهمانانم متوجه اهميت اين كشف شدند؟ ترديد داشتم. به همين خاطر
و در ادامه به ذكر روش گسترش  بشكافم. بيشتر را فاجعه اين اجتماعي اعماق مثالهايي ذكر با كردم سعي
و مقايسه آن با روش بسط اين سازمان ها در كشورهاي ديگر، از جمله در آمريكا پرداختم. احزاب و انجمنها

ملي انجمن   - كم دست - اينكه خلاصهاش پرداختهام. قبل روزهاي يادداشتهاي در مطلب اين به
سازماني حوزه هاي  گسترش  براي  جالبي  بسيار  روش  پارلمانتارين ها  آمريكايي  مؤسسه  و  پارلمانتارينها
و خود اوليه نشست سه صورتجلسه و كنند ايجاد دائمي سازمان يك بايد نفر پنج هر كم دست دارند: خود
و منشور جاري قواعد و آئيننامه با آئيننامه اين بفرستند. انجمن مركز ستاد براي را خود مصوب آئيننامه
و اگر مغايرتي نداشته باشد، آن سازمان به عنوان يك عنصر تشكيل دهنده عضو ميشود مقايسه انجمن ثبتي
شدند؟ از نگاه هاي به هيجان عضويت گسترش روش اين اهميت متوجه مهمانانم آيا شد. خواهد انجمن
و سازمانها گسترش روش با را گسترش روش اين گفتم: بيشتر توضيح در نه. كه زدم حدس آنان نيامده

احزاب در ايران مقايسه كنيد.

موانع گسترش سازماني سازمان هاي حرفه اي 
- سازمان معلمان ايران را در نظر بگيريد. چند نفر در  نمونه عنوان به - را سازمان يك دادم توضيح ادامه در
سازمان، سازمان يا انجمن همان چند اين ميرسانند. ثبت به را سازماني يك و ميشوند جمع هم دور تهران
و طبق ميگذارند ايران» داروسازان «انجمن يا ايران» معلمان «سازمان را خود سازمان نام آنان اما است. نفر
قوانين موجود به هيچ گروه ديگري اجازه ايجاد سازمان معلمان يا انجمن داروسازان ايران داده نمي شود.
ظاهرا در هر شهرستان هم كه عده اي بخواهند انجمن داروسازان درست كنند بايد از انجمن داروسازان ايران 
و زير نظر چند نفر مركز نشين انجمن داير كنند. (همين جا بگويم كه من از وضعيت قوانين  بگيرند اجازه
و حكم قطعي در اين مورد مستلزم روزآمدسازي اين اطلاعات ندارم دقيقي خبر امروز در ماجرا براي ناظر
مي كند از همان ابتداء راه ايجاد را انجمني كه معدودي شد؟گروه خواهد چه نتيجه است). قديمي كه است
قبلاً كه سازماني گسرش روش اساس بر حاليكه، در ميكنند. سد را رهبري و انجمنسازي مهارتهاي توسعه
مي توانند يك سازمان يا يك انجمن محلي درست كشور جاي هر در افراد از نفرهاي ۵ تعداد هر توضيح دادم،
و به عنوان يك عنصر تشكيل دهنده با حقوق مساوي  كند عمل خودش آئيننامه طبق است آزاد كه كنند
و در تعيين سياست ها همان كند شركت انجمن ملي كنوانسيون در انجمن يك تشكيلدهنده عناصر تمام با
و شعبه ها دارند. سؤالي كه مهندس محمدي در اينجا مطرح كرد نشان داد حوزه ساير كه باشد داشته را نقشي
كاملاً شدم. خوشحال آزاداند؟ خود فعاليتهاي در شعبهها پرسيد: است. كرده درك خوب را ماجرا عمق كه
و به طور كلي بر اساس آزادند. كاملاً خود آئيننامه چارچوب در گفتم: اطميان با بود. كرده درك را موضوع
كاملاً آزاد است كه اعضايش هر كاري كه عامل يك مجمع هر پارلمان، قانون زيربنايي و مهم اصول از يكي
و اهميت پايبندي شعب، آزادي كردم: تأكيد نكته دو روي كه بود جا اين در ميدهند. انجام بخواهد دلشان
به آئين نامه، و در واقع يعني اصل راستگويي كه در ايران ما هيچ كدام از اين دو اصل شناخته شده نيست.

كردم: حالا وضعيت را در ايران در نظر بگيريد: هيچ سازماني طبق آئين نامه خود عمل نمي كند،  تأكيد ادامه در
و اين رويه نميكند، عمل خود آئيننامه طبق خواست دلش كه وقت هر واقع در - كردم تصحيح بلافاصله و
و اساسنامه يك گروه را جدي نمي گيرد. چون آئيننامه هم كس هيچ نتيجه در است. شده شناخته همه براي
نمي  گيرند. نتيجه اين وضعيت اين است جدي را خودشان آئيننامه هم گروه همان اعضاي حتي كه ميداند
و هيچ كس به هيچ فعاليت گروهي قانونمندي باور ندارد. خوب. براي نميشود بند سنگ روي هم سنگ كه
دادم: وضعيت فعلي گسترش سازمان ها جواب ادامه در و كردم مكث ميكنند؟ چه وضعيت اين با مواجهه
مي گويد كه شعبه به و ميرود مركز از نفر يك هست. هم وضعيت همين از ناشي امروز ايران در احزاب و
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چه بايد بكنند. در واقع به آئين نامه امضاي شده ي افراد اعتمادي نيست، بلكه بايد يك شخص حقيقي از
و تأييد كند. در چنين صورتي،  بازبيني را شعبه اعضاي رفتار صحت و درستي شخصاً و برود شعبه به مركز
و دست از بمانند مركز از دستور و خط صدور منتظر كه ميبينند اين در را خود مصلحت نيز شعب اعضاي
ده ها پيامد فاسد ديگر كه حاصل و نشوند اخراج انجمن از و نگيرند قرار رابط غضب مورد تا نكنند خطا پا

اين وضعيت است.

و سياسي در شرايط  حرفهاي سازمانهاي و احزاب سازماني گسترش روش كه كردم تأكيد ادامه در خودم
فعلي نمي تواند جز اين باشد. چرا؟ چون مردم ايران بلد نيستند كه خودشان انجمن درست كنند، آئين نامه
آئين نامه خودشان را در مواقع ضروري اصلاح كنند. چرا؟ چون مردم  و كنند عمل آئيننامه طبق و بنويسند

ايران با قانون پارلمان به عنوان عرفي كه در دل جامعه ريشه داشته باشد آشنا نيستند.

قوانين ناظر بر گسترش سازماني
دادم: تقريباً تمام  توضيح و پرداختم زمينه اين در موجود قوانين مخرب نقش به كه بود بحث از مرحله اين در
مي شوند كه همين وضعيت نا سالم تجديد توليد شود. سبب ما سازماني و انجمني فعاليتهاي بر ناظر قوانين
هم انديشي عرف پارلماني اين است كه به جاي فعاليت تحت اين قوانين گروه وظايف از يكي خاطر، همين به
و مخرب، بكوشد تا فارغ از اين قوانين فعاليت خودش را ادامه دهد تا بتواند اشكالات اين قوانين را غلط
آن ها اقدام كند. واكنش مهمانان در قبال اين نظر من نشان داد كه بنيادين اصلاح به نسبت و دريابد خوبي به
آن ها را ما اگر حتي هستند، جاري قوانين وقتي تا ولي گفت: سحابي مهندس نكردهام. تفهيم كامل را موضوع
آن ها التزام عملي داريم. خوب، اين موضع شناخته شده گروه هاي ملي مذهبي است. به باشيم، نداشته قبول
يك آن ها را در عمل رعايت كنيم. اما خيلي جاها نيز مجبور نيستيم اما باز هم طيق مجبوريم يعني بله. گفتم
دادم: به ثبت رساندن يك انجمن را در نظر بگيريد. ما مجبور توضيح ادامه در و ميكنيم. عمل ذهني عادت
و در فضاي عمومي كاري انجام دهيم همگاني سطح در بخواهيم اينكه مگر برسانيم، ثبت به را انجمن نيستيم
كه مستلزم به ثبت رساندن انجمن باشد. تا وقتي چنان ضرورتي وجود نداشته باشد دليلي به ثتب انجمن
افتاده است. مهندس سحابي هم قبول  و جا  خورده پا مذهبيها ملي براي بحثها اين ميدانستيم نداريم.
مي گيرد كه به شكل موقعي حقوقي شخصيت است كره تصريح ما تجارت قانون ظاهراً دادم: ادامه بعد داشت.
مي گيرد كه عده اي آئين نامه اي شكل موقعي حقوقي شخصيت است. غلط قانون اين خوب، باشد. رسيده ثتب
مي دانيد همين يك قاعده در قانون تجارت چه پيامدهاي برسانند. ثبت به را گروه اينكه نه و كنند، امضاء را
منفي براي جامعه دارد؟ خوب. همه بحث من اين است كه انجمن ها بدون اينكه لازم باشد به ثبت برسند
مي شود، چه به ثبت  تشكيل كشور در كه گروهي هر صورت، آن در كنند. عوض را قانون اين تا بكوشند بايد
آن ها شكايات و ميشود شناخته رسميت به حقوقي شخصيت يك عنوان به باشد، نرسيده چه و باشد رسيده
آن ها شخصيت حقوقي نيستند. در حاليكه قانون اين طبق الان حاليكه، در بود. خواهد مسموع دادگاهها در
و غيرمنطقي است. در اينجا بود كه مهندس سپهر محمدي به غيرعقلي كه است قانون اين و هستند واقعاً

قبلاً به آن توجه نكرده بودم. من كه كردم اشاره نكتهاي

اصل خوب قانون اساسي
مهندس محمدي گفت: طبق اصل قانون اساسي هم نمي توان آزادي هاي مردم را حتي با تصويب قانون سلب 
مي تواند براي  كه است اصلي ميكنم فكر اما است. اساسي قانون چندم اصل اين نميدانم حاضر حال در كرد.

جنبش كادرها بسيار راهگشا باشد. هرچند در اين كشور قانون بي معناترين كلمه است.

به هر حال، يكي از محورهاي گفتگوهاي ديروز بررسي اين وجه از سنت آئين نامه نويسي در ايران بود كه بر 
اساس آن كل اعضاي يك انجمن يا سازمان اساسنامه يا آئين نامه را، تقريباً مانند ساير سندهاي قانوني، سندي 
مي دانند كه براي ارايه به دولت الزاماً بايد تهيه شود اما كسي قلباً ملزم به رعايت مفاد آن نيست. اينكه يك 
گروه خلاف آئين نامه يا اساسنامه خود عمل كند، به عنوان عملي بر خلاف قانوني كه خود گروه براي خودش
و يك عمل واقعاً  زشت  شكني قانون يك دروغگويي، يك عنوان به نميشود. تلفي كرده خلق و تصويب
و براي خيرخواهي نيست حسن با حتي موارد، از بسياري در ما مردم كه همانطور و نميشود تلقي جمعي
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و در نتيجه متوجه قبح دروغگويي خود هم نمي شوند، به همين صورت، ميگويند دروغ ديگران به نسبت
و نيازي همه به اصلاح آن نمي يابند. البته به جز ميگيرند ناديده و ميكنند نقض نيز را خود آئيننامههاي
و پيچيدهتر گروه دروغگويي اين سازوكارهاي آنجا در البته و دارند ارتباط دولت با كه گروههايي و سازمانها
و تقلب براي آنكه دست كم اسناد مطابق جعل و ميزي زير انواع و رشوه انواع پرداخت ميشود: هم فاسدتر
و ميلسپو مثل افرادي طرف اين به مشروطه از كه است باقي شكرش جاي شوند. ضبظ و تدوين مقررات با

ديگران اين نظام ثبت و ضبط و دفتر و دستك را به راه انداختند.

قانون و شبه قانون
و مقررات غلط به  قواعد چارچوب در را خود اينكه براي تلاش جاي به ما گروه كه بود اين بعدي محور
- به روايت پارلمان قانون قواعد چارچوب در بكوشد بايد كند، عمل غلط قواعد همين طبق و برساند ثبت
و عدل يافت، در عقل قانون خلاف را شبهقانوني كه هركجا و ببرد جلو را خود كار - رابرت دستورنامه

اصلاح آن شبه قانون بكوشد و نه اينكه خودش را در جهت انطباق با شبه قانون تحريف كند.

سياه بيني يا واقع بيني
و از من خواست نظرم را در اين  كرد مطرح را جالبي سؤال سحابي مهندس كه بود بحثها همين وسط در
مي كنم هيچ چيز ايرن در خور فكر و ميبينم سياه ايران در را چير همه هم من آيا كنم: بيان صراحت با مورد
گفتم: ببيند جناب سحابي، يك وقت از گذشته خودمان بگيريم؟ خارج از بايد را چير همه و نيست توجه
و گذشته خود را همانطور باشيم بين واقع بكوشيم بايد بلكه بيني، سفيد نه بيني سياه نه ميكنيم، صحبت
و بريتانيا مردم نه نيست. درست اخلاقي قضاوت و گذاري ارزش عرصه، اين در بشناسيم. بوده واقعاً كه
و نه ما دو تخم. مجموعة شرايط متفاوت تاريخي سبب شده مردم هر بوده پايشان لاي تخم سه باستان يونان
مي كنيم. در آن صورت صحبت آينده از كه هست هم وقت يك باشند. داشته متفاوتي سرنوشتهاي سرزمين
ما با يك جهان جهاني شده مواجه هستيم كه همه چيز در آن «ساخت جهان» است. شما مجبوريد كالاي مورد
و محصولات خودتان را هم براي بازار جهاني تهيه كنيد. اين قواعد براي  بخريد جهاني بازار از را خود نياز
مي توانيم از آن استفاده كنيم. اگر هم قرار است ميخورد ما درد به كه است محصولي اگر و توليد جهاني بازار
اصلاً مطرح ديدن سفيد و سياه بحث اين، بر بنا كنيم. توليد جهاني بازار همين براي بايد كنيم توليد چيزي
بعدً منحظ شده كه بوده چيزي انگار انحطاطي؟ چه انحطاط؟ مخالفم: هم طباطبائي دكتر با حتي من نيست.
و شد جديدي مرحله وارد بحث كه بود اينجا و . . باشد. داشته وجود نميتوانسته چيزي اصلاً نه. است؟
و حاصل دهه ها تلاش فكري من است، به احتمال زياد براي هر دو مهمان من شنيدني بود: زدم كه حرفهايي
و كويري روستايي سكونتگاه هزار ۸۰ و نقش وجود حدود ايران جغرافيايي شرايط از جامع نسبتاً گزراشي
و توضيح شمالي روستاهاي با كويري روستاهاي مقايسه و ايران تاريخ در تاريخ بدون جماعتهاي اين نقش
و در ايران اين امكان وجود نداشت. اين سربرآورد بورژوازي و سرمايهداري ميتوانست اروپا در چرا اينكه
آن ها صرف مكرر گزارش از و هستند تكراري روزنامه اين خوانندگان براي دارند كه اهميتي رغم به بحثها

نظر مي كنم.

سوال جواب و پاسخ شايد جالب تر:
قوه، مهارت، استعداد يا ابزارك؟

و  سي حدود برگزاري از بعد چرا كرد: مطرح جالبي سؤال ديروز گفتگوهاي جريان در محمدي مهندس
چهار جلسه تازه در حال تصويب مواد اوليه اساسنامه خود هستيد؟ در توضيح ماجرا به اين نكته اشاره كردم
كه اين همه مدت صرف اين شد تا چيزي در ذهن گروه شكل بگيرد كه در ادبيات ارسطويي به آن «قوه» 
مي گويند. بعد  اپليكيشن يا ابزارك آن به كامپوتر، زبان در و است «مهارت» مديريتي ادبيات در ميگويند،
مي كنيم، اما در انسان چيزي به نام خودآگاهي درك هم مثل بيش و كم را جهان جانداران ساير و ما گفتم:
ايجاد شده كه گفته شود ساير جاندارن ظاهراً فاقد آن هستند. در توضيح اين خودآگاهي اضافه كردم همه ما
مي تواند ما را در حاليكه مشغول انجام كارهاي مختلف هستيم  كه هستيم خود ذهن درون در قوهاي متوجه
مي تواند ما را در كه «خودآگاهي» اپليكيشن اين و مهارت اين يا قوه اين خوب پرسيدم: بعد كند. نظاره
است؟ مكث كردم تا فرصت پيدا گرفته شكل چگونه كند كنترل و نظارت ديگر فعاليتهاي انجام جريان
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گفتم در اين زمينه نظريات گوناگوني مطرح شده كه موضوع بحث ادامه در بعد دريابند. را مسأله عمق كنند
مي شويم تا تصميم گيري كنيم، هر فردي هر وقت هر چه جمع هم دور سنتي صورت به ما وقتي اما نيست. ما
مي تواند مطرح كند. درست است؟ هر باشد گرفته اجازه جلسه رئيس از كه شرط اين با فقط خواست كه را
مي خواهد مطلبي را كه در كه عضوي هر جلسه، اين در اما دادم، ادامه بعد كردند. تأييد را صحبتم مهمان دو
آن زمان به ذهنش رسيده بيان كند، بايد بسياري چيزهاي ديگر را بداند. از جمله بايد با دقت بداند كه الان
بازي پارلماني در چه مرحله است؟ يعني كدام پيشنهاد اصلي در دست بررسي است؟ كدام پيشنهادهاي فرفي 
و با توجه به تمام قواعد ناظر بر اين اين  است؟ كدام بررسي دست در بلافاصله پيشنهاد است؟ شده مطرح
مي خواهد مطرح كند، خودش الان كه مطلبي كه بداند باشد، شده آشنا قبل از آنها تمام با بايد كه پيشنهادها،
و بگويد ميخواهد چه كه بداند دقيقاً قبل از بايد برسد تشخيص اين به اينكه براي نه؟ يا هست دستور در
و بعد آن بريزد پارلماني شده تعريف پيشنهاد يك مناسب قالب در بتواند بايد بگويد ميخواهد كه را چه آن
را مطرح كند. آيا كل اين فرايند ذهني نياز به يك مهارت، يك قوه يا يك اپلي كي شن نسبتاً پيچيده ندارد؟
و زيبا توضيح داده ام. بعد از مهمانان پرسيدم: خوب. اين  مفهوم اينقدر را قضيه كه بودم خوشحال كردم. مكث
و تمرين. تمرين دادم: جواب خودم گرفت؟ خواهد شكل گروه يك اعضاي ذهن در چطور پيچيده قوهي
و مربي هم ميكنند اشتباه عمل جريان در و بزنند عمل به دست افراد كه معناست اين به هم تمرين خوب،
بايد افرادي را كه اشتباه كرده اند تنبيه كند تا آن قوه شكل بگيرد. اما مشكل اعضاي گروه ما اين بود كه تحمل
مي كردند كه بلد نيست درس بدهد. بخش  متهم را مربي و ميدادند نشان واكنش نتيجه در نداشتند. را تنبيه
و حتي تا همين سه چهار جلسه قبل هم كادرهاي اصلي گروه شد چالشها همين صرف ما وقت اصلي
اصرار داشتند كه جلسه آموزشي را از جلسات تمريني جدا كينم. اما اين كار در آموزش مهارت هايي مانند

آموزش زبان غيرممكن است. 

خوب. با اين توضيح مسؤليت را به طور كلي بر عهده دانش آموزان انداختم. در حاليكه مسؤليت اصلي بر 
و نه دانش آموزان. در نتيجه با قبول اين مسؤليت در ادامه توضيح دادم: البته اين مشكل هم  است مربي عهده
ناشي از اين بود كه من به عنوان مربي بلد نبودم خوب اين قواعد را درس بدهم. مهم ترين غلط من هم اين
بود كه اول شروع كردم به ارايه آموزش نظري اين قواعد. وقتي مجموعه ي زيادي از اين قواعد را براي اعضاء 
و هيچكدام از آنان نيز اين قواعد را فرا نگرفته  ميكردم سؤال آنان از قواعد اين مورد در ميدادم، توضيج
و واكنش طبيعي آنان اين بود كه تو مربي خوبي نيستي. بعد به اين صرافت افتادم كه از آموزش اين بودند
و متناسب با مرور به و دهد انجام را خودش كار مجمع يك عنوان به كارگاه بگذارم و كنم صرفنظر قواعد
آن ها را تمرين كنيم. اين روش كه تازه شناخه زمان هم و بدهم توضيح را قواعد ترين پرمصرف كارگاه نياز

شد، جواب داد و طي چند جلسه بازي در چارچوب قواعد جلو رفت.

اين تجربه آموزشي را كه در پاسخ به سؤال مهندس سپهر  بايد  يادداشت ها  اين  آينده  به نظرم خوانندگان 
محمدي ارايه كردم جدي بگيرند و خطا هاي من را تكرار نكنند. 

اصرار در بيان اهميت قواعد
و تمدني اين قواعد به خوبي آشنا شده  اجتماعي فرهنگي، تاريخي، اهميت با كه كساني ميدهد نشان تجربه
- سبب تداوم كلمه واقعي معناي به - قانون خلق مهارت فقدان چطور كه باشند رسيده باور اين به و باشند
و بهتر سختي فراگيري اين قواعد را راحتتر ميشود، جامعه در توحش و مرج، و هرج آشوب، استبداد،
قواعد اين  تاريخي  اهميت  با  و  باشند نكرده شركت مقدماتي كارگاههي در كه افرادي اما ميكنند. تحمل
معمولاً برايشان تحمل سختي هاي بازي در چارچوب اين قواعد دشوار خواهد بود. از اين باشند، نشده آشنا
و هاشمي از كمتر آزادگان و خدايي كاكازاده، پورسليمان، مانند افرادي چرا كه داد توضيح بتوان شايد زاويه
مي خواهد، اما بر اساس همين زمينه يك خودش مقدمات آن درك البته، كردهاند. استقبال قواعد اين از مرد
تجربه هاست كه اصرار دارم غير از جنبه هاي فني، جنبه هاي تمدني اين قواعد را نيز براي كارآموزان كارگاه ها

توضيح بدهم. 

خصوصيات  معرقي صرف محمدي مهندس و من نفره دو كارگاه پاياني بخش سحابي، مهندس رفتن از بعد
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كنم. تشريح او براي نيز را قواعد اين تمدني اهميت تا ميكردم استفاده فرصتي هر از اما شد پيشنهاد هشتگانه

معرفي طرح ملي «بازسازي پروفشن ها از شبه پروفشن هاي دولتي»
 ،۲ يكي از اين فرصت ها هنگامي دست داد كه راجع به پروفشن ها بحث كرديم. من يك نسخه از اتيكز شماره
و با توجه  است، ملي طرح يك اين گفتم و دادم نشان او به و آوردم را ايرانيان پزشكي اخلاق مؤسسه نشريه
به اينكه آقاي سپهر محمدي در انجمن مهندسان مسلمان (يا انجمن اسلامي مهندسان؟) نقش دارد كوشيدم
را، به ويژه رابطه اعتمادي اي كه مردم بايد به صورت يك جانبه با اعضاي  پروفشنها خصوصيات عمدهترين
باشند، برايش تشريح كنم. بعد توضيح دادم كه همين رابطه اعتمادي يك جانبه مستلزم آن داشته پروفشنها
است كه كل مردم يك جامعه به صورت يك طرفه به اعضاي پروفشن ها اعتماد كنند. در نتيجه پروفشن ها
مي كنند. كد اتيكز هم مجموعه قواعدي است كه با  رفتار اتيكز كد چارچوب در كه بدهند تضمين بايد نيز
متقابلاً جامعه نيز به اعضاي آنان. جانبه يك اعتماد حفط و مشتريان حقوق رعايت ميشود: تدوين هدف يك

پروفشن ها استقلال پروفشنال اعطاء مي كند.

و چگونه، به عنوان  يافت شكلي چه مدرن دولتهاي در پروفشنال استقلال اين كه دادم توضيح ادامه در
و چطور اين بوردهاي پروفشنال ميشوند انتخاب آمريكا مختلف ايالت در پروفشنال بوردهاي اعضاي نمونه،
يك آن ها از طريق جلوگيري از به اكثريت رسيدن اعضاي بودن سياسي غير چگونه و باشند غيرسياسي بايد

حزب در يك بورد پروفشنال محق مي شود.

بعد از اين مرحله بود كه برايش توضيح دادم: سنت سياسي ما كه بر اساس آن اعضاي مهندسان يك جامعه بر 
مي شود يك سنت حزب توده اي است كه به ساير جريان هاي سياسي نيز  شقه شقه سياسي جانبداري اساس
نشت كرده است. در حاليكه تمام اعضاي يك پروفشن بايد بدون وابستگي سياسي در يك تشكيلات پروفشنا

با هم كار كنند و صرف نظر از هر ايدئولوژي كه دارند در چارچوب كد اتيكز پروفشن خود رفتار كنند. 

اينجا كشاندم كه شرط بازسازي  وقتي اين نكات را براي مهندس سپهر محمدي توضيح دادم بحث را به 
شبه پروفشن ها دولتي اين است كه امور پروفشنال هر پروفشن طبق قانون همن پروفشن به بورد  پروفش ها از
و انجمن هاي ما به صورت خدشه  سازمانها در وقتي تا اما شود. تفويض پروفشن همان پروفشنال دولت يا

ناپذير قانون پارلمان حاكم نباشد، چنين تفويض اختياري مطلقاً منطقي نخواهد بود.

انجمن يا باند قدرت
و انجمن هاي ما باند قدرت هستند. بعد  سازمانها تمام حاضر حال در كردم ادعا قاطعيت با كه بود جا اين در
و هر سازمان بدون قانوني هستند كلمه واقعي معناي به قانون فاقد دادم:چون پاسخ و چرا؟ پرسيدم: خودم
و اهميت ندارد كه در رأس آن شخص محترمي مثل جناب سپهر است قدرت باند يك - تعريف به بنا -
محمدي باشد يا هر كس ديگر. چون قانون در آن جاري نيست خواه ناخواه به باند قدرت بدل خواهد شد.

سازمان  ها  و انجمنها در قانون استقرار بدون ملي طرح اين كه رسيدم اينجا به وقتي دادم: توضيح ادامه در
عملي نيست به صورت موقت آن را كنار گذاشتم. به همين خاطر معتقدم به محض اينكه رعايت قانون در

سازمان هاي پروفشنال محقق شد مي توان و بايد براي تحقق اين مطرح ملي نيز آستين بالا زد. 

اصل راستگويي
البته، تأكيد كردم كه اصل راستگويي لازمه رعايت قانون در كشور است. در نتيجه تا ما اصل راستگويي را 
مي كنم اين نكات مورد علاقه  فكر بود. خواهد بيمعنا پروقشن از كردن صحبت نسازيم، مستقر سازمانها در

مهندس محمدي قرار گرفت و خاطره جالبي تعريف كرد كه اين گزارش را با نقل آن خاتمه مي دهم:

شباهت فيزيولوژيك
و پزشك است. بعد از چند سال زندگي در انگلستان به ايران برگشته است. برايم با  مذهبي كه دارم رفيقي
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آن ها شباهت و ما بين وگرنه هستند. شبيه فيزيولوژي نظر از فقط ما با انگليسيها كه ميكرد تعريف تعجب
ديگري وجود ندارد!

و بيش به اين باور رسيده است. به نظر  كم هم خودش انگار كه ميكرد نقل را قول اين طوري محمدي سپهر
و عادلانه قانون پارلمان آشنا شويم. در آن صورت در خواهيم عاقلانه اما پيچيده قواعد با است كافي هم من
مي كند با انساني كه در چارچوب اين قواعد رفتار نمي كند رفتار قواعد اين چارچوب در كه انساني يافت

فقط از نظر فيزيولوژي شبيه خواهند بود.

انسان هاي خاورميانه، مورد توجه بسياري از متفكران بوده  و  غربي تمدنهاي انسانهاي بين رفتار تفاوت
است. همان گروهي هم كه زمان شاه براي بررسي عوامل شكست برنامه هاي سازمان برنامه آن زمان به ايران
آمده بودند به اين نتيجه رسيده بودند كه قواعد ناظر بر دانش مديريت دولتي، در مورد آدم هاي تمدن هاي 
مي كند، اما لزوماً ايرانيان در چارچوب آن قواعد رفتار نمي كنند در نتيجه دانش مديريت دولتي  صدق غربي
مي دهد كه جواب نشان خودمان تجربههاي كه ندهد، جواب اصلاً است ممكن ايران در دولتي برنامهريزي و

نداده است.

- اگر نه اكثريت آنان به مثابه يك ملت، اما نخبگان  هم ايران مردم كه است اين هم كادرها جنبش فرض اتفاقاً
و تمرين، آموزش طريق از و آگانه است قرار - ميشوند جمع خود خودساخته سازمانهاي در كه آنان
و به مرور اين رفتارها را در ساير سازمان ها كنند رفتار پارلمان عقلي قانون قواعد چارچوب در كه يادبگيرند
و به ميشود بخار لوت تمدن در بهاري نم يك مثل كادرها جنبش فرضي، چنين بدون كنند. ترويج وجوامع

آسمان مي رود.



٩١

۱۷ دي ۱۳۹۲ سه شنبه
ديروز تقريباً قطعي شد ضايعه اي كه از بيش از ده سال پيش در حفره هاي مفصل ران چپم جا خوش كرده بود
اصلاً به اين  يادداشتها اين در من است. شده سرطاني يا است بوده سرطان ميكرد ذق ذق گاهي از هر و
و بيشتر جنبش كادرها بهتر تعميق و بسط جهت در را واقعيت اين حتي اميدوارم اما پرداخت. نخواهم ماجرا
مي زنم، ممكن است برخي از دوستان از روي دلسوزي بخواهند به من كمك حدس كنم. مديريت ايران در

كنند. من از كمك هاي آنان در جهت تحكيم و تقويت اين جنبش استقبال خواهم كرد. همين.

كشف هاي امروز صبح
آن ها  روي كه يافتم مسائلي همان درگير را خود ذهن شدم بلند خواب از وقتي معمول طبق صبح امروز
خوابيده بودم. طبعاً اصلي ترين مسأله جنبش كادرها بوده است، حتي وقتي كه شب قبل از آن ساعت ها با
سودابه براي آينده ي دنياي سرطاني خودم نقشه كشيده باشم. امروز صبح به طور جدي به اين جمع بندي 
روزنامه براي چاپ  اين از مستقل كتابچههايي يا كتاب قالب در را تجربههايم و ايدهها از برخي كه رسيدم

در زمان حيات خودم - اگر دست كم چند سالي از آن باقي مانده باشد - بازنويسي كنم و به چاپ بدهم.

تجربه هاي يك روستايي
آن ها تجربه هاي من از زندگي در روستاهاي حاشيه كوير است. به خصوص از اين زاويه كه جنبش  از يكي
مي تواند وضعيت روستائياني را بشناسد كه از بهتر چگونه داد، خواهم ارايه من كه بافيهايي نظريه با كادرها
و به شهرهاي بزرگ سرازير شده اند. در همين كتاب شايد بشود اين روستاها را با شده جاكن روستاها اين
و از آنجا اين زمينه را در اختيار مخاطب گذاشت تا بتواند تمدن ايراني را با كرد مقايسه شمالي روستاهاي

تمدن هاي يونانوي و غربي مقايسه كند.

تجربه هاي پروفشن ها
مي شود تمام آن  الان كه ميرسد نظرم به اما نوشتهام. مطلب و كردهام كار خيلي نيز پروفشنها مورد در من
و نشر داد. در اين زمينه هم به خصوص كرد تنظيم كادرها جنبش تقويت هدف با كتابي قالب در را تجربهها

اين روزها و با تجربه هاي قانون پارلمان حرف براي گفتن زياد دارم.

آموزش دستورنامه رابرت
مي شود  ميكنم فكر كه هست آنقدر رابرت دستورنامه آموزشي كارگاه تعداد همين برگزاري در تجربههايم
مي شود روش تدوين آئين نامه كتابچه، اين در داد. قرار ديگرن اختيار در و كرد تهيه زمينه اين در كتابچه يك
و تمام روند ايجاد يك انجمن را از همه نظر تشريح كرد. در واقع اين كتاب، نوعي راهنماي استقاده از قواعد

دستورنامه رابرت در ايران بايد تلقي شود.

فهرستي از شبه قوانين
و نقد  شناسايي را مختلف عرصههاي در پارلماني عرف قواعد با مغاير قوانين حالا همين از بايد ميكنم فكر
و ارايه نكاتي در خصوص اساسي قانون نقد كنم. بازنويسي پيشنهادي ملي برنامه يك قالب در را آنها و كنم
و غيره. مجلس و احزاب و سازمانها و انجمنها بر ناظر قوانين نقد تا مناسب، اساسي قانون پيشنويس يك
و منتشر شود. تنظيم اجرايي و مفيد و مختصر كتاب صورت به بايد آنها اصلاح روش با همراه ها اين تمام

و نيز ترجمه كتاب پارلمان هنري مارتين رابرت سوم نيز جزو برنامه كاري من كتاب جديد ويرايش ترجمه
هست. بايد ديد چقدر فرصت خواهم داشت.

و اما خاطرات ديروز
ديروز سرمقاله ويژه نامه «پيام آبادگران» را براي چاپ در ويژهنامه ي «پيام كارفرمايان» بازنويسي كردم. در اين 
بازنويسي، چند بند در توضيح فهم فلسفي ادعاي دكتر طباطبايي به متن قبلي افزودم كه به نظر خودم اثربخشي 
آن را افزايش داده است. اين سرمقاله را در وب سايت پيام كارفرمايان منتشر كردم. متأسفانه به خاطر مسدود 
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شدن گروه «پيام كارفرمايان» در سرويس گروه هاي گوگل ديگر خلاصه مطالب اين وب سايت مانند سابق
به ايميل ۱۴۵ هزار نفر ارسال نمي شود. به همين خاطر بايد در شبكه هاي اجتماعي به فكر ايجاد صفحه براي 

اين وب  سايت باشم.

همين سرمقاله را در وب سايت انجمن جراحان عمومي ايران نيز منتشر كردم كه خلاصه آن به ايميل بيش از 
چهار هزار پزشك ارسال شده است. متن اين سرمقاله جديد را به نقل از پيام كارفرمايان مي آورم: 

معرفي دستگاه مفهومي براي فهم بحران 
در فعاليت هاي شركتي و انجمني

سرشناس ترين فلاسفه معاصر ايران، كه تلاش فكري عظيم خود را صرف نظريه  و پرتلاشترين از يكي
و وضع بلوغ كه است اين مهم بسيار «مسأله ميكند: ادعا است، كرده ايران انحطاط خصوص در پردازي
اجتماعي ما هنوز به جايي نرسيده كه بتواند دستگاه مفاهيمي را در اختيار ما بگذارد تا با آن دستگاه

مفاهيم بتوانيم بحران ها و مشكلاتمان را ببينيم و وجوه پيچيده  آن را فهم كنيم.»۱

و اهميت اين ادعا بايد ذهني فلسفي داشت كه مستلزم  عظمت درك براي و است بزرگي ادعاي اين
و به عنوان هشداري به خوانندگان كه به سادگي از اين ادعا همه، اين با است. تفلسف و تمرين سالها
بيواسطه اشياء از طريق حواسشان، تصوري از اشياء در مشاهده با انسانها كه ميشود يادآوري نگذرند،
و با شنيدن صداي نام آن اشياء، منظور از صدا ميكنند انتخاب نامي آنها براي و ميسازند خود ذهن
بي واسطه شهود با كه نيستند ذات اجتماعي پديدههاي اما ديگر. اشياء و فنجان، درخت، ميفهمند: را
قبلاً معناهايي را خلق كرده باشد تا اعضاي آن بايد جامعه نتيجه، در و هستند معنا بلكه شوند، شناخته
جامعه قادر به درك آن  معناها بشوند. با توجه به اين مقدمات است كه عمق فاجعه مورد نظر فيلسوف

! . . آشكار خواهد شد: آنكس كه نداند و نداند كه نداند.

توصيف جلوه هاي  ميكنند:  دنبال را هدف يك نوشتاري، بسته اين نوشتههاي تك تك همه، اين با
و تلاش براي معرفي ما «انجمني» و «شركتي» فعاليتهاي در موجود مشكلات» و «بحرانها از متنوعي
و هم راه حل ميگذارد ما اختيار در را مشكلات اين فهم امكان هم كه مفاهيمي» «دستگاه اجمالي بسيار
آن ها را. اين ادعا از ادعاي قبلي هم بزرگ تر است. اما اگر درستي اين ادعا ها ثابت شود، آشكار خواهد
ادعا، وضع اجتماعي ما، به شعبده ي فرايندهاي جهاني شدن، به دو اين بين فاصله دهه يك طي كه شد
دهه آينده از پس حل اين دو يكي طي كه بود اميدوار ميتوان پس است. رسيده بلوغ از درجهاي چه

مشكلات نيز برآئيم و براي نبرد با مشكلات بزرگتر آماده شويم.

شد، براي ما حرف نو خواهد بود،  خواهد تقديم نوشتاري بسته اين در كه نكاتي گفت ميتوان اطمينان با
حتي اگر سوابق آن ها تا تمدن عقل گراي يونان باستان  امتداد داشته باشد:

و انجمني رايج در انواع مجامع تصميم گيري در  شركتي رفتارهاي مخربترين از برخي نوشتهها، اين در
و در ادامه، قواعد عقلي اين رفتارها، ميشود آسيبشناسي و تشريح - نمونه عنوان به فقط امروز- ايران

همراه با تبيين فلسفي آن ها، معرفي خواهد شد.

و  «قانون» بين تمايز قوانين، خلق عقلي رويههاي به مربوط اوليه مفاهيم تشريح پي در تا ميشود تلاش
«شبه قانون»  تشريح شود تا علت بنيادين قانون ستيزي در ميان جوامع قانون ستيز كشف و آشكار گردد.

مي شود تا مديران شركت ها  معرفي قواعد اين با بيشتر آشنايي براي لازم منابع همچمين نوشتهها، اين در
و مسؤلان انجمن ها بتوانند به سادگي از اين منابع بهره مند شود.

۲۴، تير ماه ۱۳۸۲ ۱. دكتر سيد حواد طباطائي. نشريه «نامه»، شماره
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بسته نوشتاري نيز به تلاش هايي كه طي يكي دو سال اخير براي ترويج اين قواعد در اين پاياني بخش
ايران صورت گرفته است خواهد پرداخت.

آن ها در تصميم گيري گروهي، در نخستين سطح از معناي آن، يك امر  رعايت و قواعد اين با آشنايي
مي دهد. اما به مرور كه با اين قواعد بيشتر آشنا شويم، ارتقاء را اثربخشي و كارآئي كه است مديريتي
و در نتيجه غيراخلاقي استبدادي ما اجتماعي روابط سرتاسر چطور قواعد، اين بدون كه يافت درخواهيم
و تفاوت عظيم آن را با توليد مثل، را، تربيت معناي كه است مرحله اين در تازه و است بوده غيرانساني و

. . درك خواهيم كرد و درخواهيم يافت در مسيري حركت مي كنيم كه ارزش رفتن دارد.

كعاصكا در آستانه فصلي نو
يادداشت زير را هم در توجيه انتشار ويژه نامه پيام كارفرمايان نوشتم. اگر اين ويژه نامه چاپ شود نوشته زير 

نيز در صفحه اول اين نشريه چاپ خواهد شد: 
و به ضرورت در شرايطي  پيش سال چهارده (كعاصكا) ايران كارفرمايي صنفي انجمنهاي عالي كانون
تأسيس شد كه هنوز كانون هاي كارفرمايي استاني در بسياري از استان هاي كشور شكل نگرفته بود.
با  اما  بودند.  كارفرمايي  انجمن هاي  كه  كانون ها،  نه  كعاصكا،  تشكيل دهندة  عناصر  خاطر،  همين  به 
و با شرايط جديد  ميكرد تغيير بايد كعاصكا سازماني ساختار استاني، كارفرمايي كانونهاي شكلگيري
مرحله تازه اي از وارد عالي كانون اين قبلي، مجمع در كعاصكا اساسنامة اصلاح با مييافت. انطباق

مي شود كه مهم ترين ويژگي  آن سراسري بودن آن است. حيات خود
و به ساختارها تكيه كند  قواعد به گذشته از بيش كه دارد نياز خود حيات از مرحله اين در كعاصكا
اين شماره نشريه به همين خاطر، در  اوليه خود فاصله بگيرد.  بنيان گذارن  به  از وابستگي  به مرور  و 
رابرت» معرفي شده است، كه براي تمام تشكل هاي «دستورنامه عنوان با مهمي كتاب كارفرمايان پيام

كارفرمايي اهميت فوق العاده دارد و انتطار مي رود مورد عنايت تشكل هاي سراسر كشور قرار بگيرد.

اقلام متفرقه
موارد زير نيز به جاي توضيح هاي مربوط به برگزاري انتخابات هيأت مديره انجمن شركت هاي ساختماني كه 

در وسط برخي صفحات ويژه نامه ي پيام آبادگران آمده بود، تهيه و جايگزين شد: 

كاربرد قانون پارلمان بهترين روشِ تا كنون ابداع شده براي توانمندسازي مجامعي است در هر اندازه، 
با احترام كامل به نظر تمام اعضاء، براي رسيدن به اراده عمومي در مورد بيشترين تعداد از موضوع ها 
تا  كامل  هماهنگي  از  داخلي  فضاي هاي  انواع  تحت  و  زمان كمترين در متفاوت پيچيدگيهاي با

اختلاف نظر عميق يا شديد. (به نقل از كتاب دستورنامه رابرت، اصول زيربنايي قانون پارلمان)

هنري مارتين رابرت مؤلف كتاب دستورنامه رابرت: 
كم ترين آزادي  دهد، انجام است خودشصحيح نظر به كه را كاري هركس اما نباشد، قانون كه جايي

واقعي وجود دارد.
دشوار بتوان، در كشوري كه مردم در آن حاكم هستند، شاخه ديگري از معرفت، به جز قانون 

پارلمان، را يافت كه مطالعه اي اندك در آن چنين نتايج عظيمي در اثربخشي ايجاد كند.

و بند زير نيز در ويژه نامه آمده است: 

قابل توجه تشكل هاي كارفرمايي 
از اعضاي هيأت مديره محترم آن گروه از تشكل هاي كارفرمايي عضو كانون عالي انجمن هاي صنفي 
و تصميم گيري  شوند، آشنا رابرت دستورنامه قواعد با هستند علاقمند كه (كعاصكا) ايران كارفرمايي
و با طرز استفاده از كتاب دستورنامه رابرت در انجمن هاي بگيرند فرا را قواعد اين چارچوب در
مي شود به صورت مستقيم با مهندس محمد عطارديان دبيركل كعاصكا درخواست شوند آشنا خود
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شهرستان يا استان سطح در نياز مورد آموزشي كارگاههاي برگزاري براي لازم تدارك تا بگيرند تماس
صورت بگيرد.

افراد  يا  باشد  انجمن هاي علاقمند  مديره  هيأت علني جلسات ميتواند گارگاهها اين است گفتني
منتخب هيأت مديره در كارگاه هاي جداگانه شركت كنند.

به صورت  بالا  مطلب  اما،  نه.  يا  كرد  خواهد  موافقت  بالا  مطلب  انتشار  با  عطارديان  آقاي  نمي دانم  هنوز 
بر نامه آموزش دستورنامه رابرت به انجمن ها را به صورت مختصر نشان مي دهد.  غيرمستقيم

ديروز بخش اصلي نيروي من صرف اموري شد كه به صورت مستقيم با اين حركت ارتباطي ندارد. امروز 
قرار است در سومين نشست مؤسسان انجمن در شرف تأسيس دوستداران ميراث كه ساعت ۳ بعد از ظهر 
و سازماني دائمي براي بستر سازي  انجمن معلمان اين است قرار كنم. شركت ميشود برگزار دفتر همين در
و سازمان ميراث فرهنگي ايجاد كنند. برگزار كننده اين نشست پرورش و آموزش وزارت همكاريهاي جهت
خانمي است ساكن مازندران به نام ميان دشتي كه گزارش يك گفتگوي تلفني با او را در يادداشت هاي قبلي به
اختصار آوردم. قرار است امروز با او هم يك گفتگوي مفصل داشته باشم. هدف اين است كه بكوشيم تا اين 
انجمن در شرف تأسيس از همان ابتداء در چارچوب دستورنامه رابرت برگزار شود. گزارش اين رويدادها 

را در روزنامه فردا خواهم آورد. 
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۱۸ دي ۱۳۹۲ چهارشنبه
آن هم بدون آنكه از  رابرت، دستورنامه قواعد چارچوب در ديروز نفره ۲۵ حدود جلسه موفق بسيار اداره
قبل حتي يك دقيقه قواعد رابرت را درس داده باشم، يك مرحله تكاملي را در روش آموزش اين قواعد در
و ارزيابي نتايج آن  عوامل تحليل و رويداد اين گزارش ارايه به امروز روزنامه رساند. ثبت به كادرها جنبش
و در آنجا داشتم آزادگان و مرد هاشمي، آقايان با ديگري گفتگوي نشست، اين از بعد علاوه، به ميپردازد.
بود كه احتمال سرطاني بودن ضايعه مفصل ران چپم مطرح شد. طرح اين مسأله، گرچه ديگران را ناراحت
و تحكيم جنبش مفيد باشد. به هر حال،  تسريع در است ممكن اما نيستم، امر اين به راضي واقعاً من و ميكند،

ديروز ايده هايي در اين ارتباط نيز در ذهنم شكل گرفت كه جا دارد نقل شود.

دو نشست در يك زمان
ديروز حدود يك ربع به ساعت ۲ بعد از ظهر بود كه صداي زنگ در ساختمان بلند شد. ابتداء فكر كردم 
و  باگت نان از پر پلاستيكي كيسه يك نقيئي خانم بودند. اربابي و نقيئي خانم اما است. دشتي ميان خانم
و مرد نيز به اين مجوعه پيوستند هاشمي آقايان و رئيسي خانم و دشتي خانم بعداً بود. دستش ظهر ناهار
آئين نامه را روخواني كنند. وقتي ۱۸ كتاب در خصوص فصل متن هم با تا و در سالن شماره ۲ جمع شدند
و در سطح منطقه، افرادي از نقاط مختلف تهران دور ايران سطح در اجتماعي سياه شرايط اين در ميكنم فكر
و ناهموار دستورنامه رابرت در مورد روش هاي اصولي تدوين آئين نامه را سخت متن تا ميشوند جمع هم
مي شوم. در وسط همين نشست بود كه خانم نقي ئي نزد من آمد لذت غرق دهند، قرار بحث مورد و بخوانند
تا براي بار چندم معناي كنوانسيون را برايش توضيح دهم. بعد از من خواست تا توضيح هايم را به صورت
و  نشستهاند ميز دور كه ديدم را آنان كوچك جمع و شدم، ۲ سالن مستقيم به جمع منتقل كنم. وقتي وارد
و با چه اشتيياق وصف ناشدني اي  شد برابر چندين من شادي است ولو جلوشان دستورنامه پرينتي كتاب متن
و فدراسيون تشريح كردم. كنفدرسيون كنگره، كنفرانس، با را آن تفاوت و كنوانسيون اصطلاحهاي معناي
مي فهمم كه حتي تشخيص معناي اين اصطلاح هاي به اين سادگي نيز براي افرادي كه به قول آقاي مرد حالا
و به همين دليل در آموزش اين قواعد در كارگاه ها نبايد است سخت چقدر - هستند كشور معلمان بهترين -
عجله كنم. بايد صبور باشم و به خاطر بياورم كه خودم نيز زمان زيادي صرف يادگيري اين مفاهيم كرده ام.

قدرتمندترين زن!
تأسيسي  به اجلاس  پارلماني، مدعوان  قواعد  تأسيس مروجان  انجمن در دست  اعضاي  با حضور  همزمان 
انجمني كه ديروز نام آن به عنوان «انجمن دوستداران ميراث فرهنگي ايران» به تصويب رسيد نيز حضور 
مي ديدم يا كساني كه در نشست قبلي اين انجمن در شرفت تأسيس  اول بار براي كه اشخاصي مييافتند:
نيز حاضر شده بودند. يكي از اين ها خانم ميان دشتي بود كه برايم توضيح داد چگونه كله سحر از مازندران
و از آنجا خودش را به اينجا رسانده است. تا وقتي اين زن  است رفته گيلان در جايي به و است افتاده راه
و مقتدري توانمند مدير قدر اين كه بيابيم ايران در زني نميكردم باور نگرفت عهده بر را جلسه رياست
يك گفت و كرد تأييد هاشمي است. قدرتمندي زن عجب گفتم: هاشمي به ديروز جلسه پايان در باشد!
مي فهمم چرا فردي مثل دكتر نحفي رئيس سازمان ميراث حالا ميكند. اداره خوردن آب مثل هم را استان
و برگزاري كننده چنين انجمني باشد. قطعاً او هنگام وزارت در سازماندهنده كه است خواسته او از فرهنگي
و پرورش نيروهاي توانند اين وزارتخانه را شناسايي كرده است. در مقايسه با تمام معلماني كه تا آموزش
و جالب است كه همين زن، نخستين است. توانمندتر و قويتر هم از زن اين - مرد يا زن - ميشناسم كنون
و با اينكه همراه با سايرين قول كوفت ديوار به جلسه رئيس عنوان به را من درخواست نخستين كه بود كسي
داده بود كه طبق قواعد دستورنامه رابرت عمل كنند، وقتي از او خواستم هنگام دادن پيشنهاد بلند شود، قبول
و نه دوازده نفر. من هم توضيح دادم كه چون  بود نفر يازده حاضران تعداد لحظه آن در خوشبختانه، نكرد.
مي توان از بلند شدن صرف نظر كرد لغو دستور او را با استناد نفر دوازده از كمتر مجامع در قواعد همين طبق

به يك قاعده دستورنامه توجيه كردم.

قبل از تشكيل جلسه از خانم ميان دشتي پرسيدم آيا خبرنامه پيام آبادگران را كه براي او ارسال كرده بودم 
گفت:  كنم. فاكس برايتان تا ميكرديد خبرم كاش گتم است. نشده باز او ايميل بود. نخوانده نه؟ يا است خواند
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و گرفتار كارهاي ديگري شده است. حيف شد اگر آن را خوانده بود ذهن روشتي تري بوده شلوغ سرش
مي يافت.

و به آنان گرفتم پرينت نسخه چند كارفرمايان پيام ويژهنامه از ميشد، افزوده مدعوان تعداد به كه مرور به
دادم. زمان برگزاري اين انجمن با كارگاه آموزشي انجمن مروجان قواعد پارلمان با هم قاطي شده بود. فكر
مي آيند. اما اين كار را  جلسه اين به و تعطيلميكنند را جلسه آن مرد و هاشم جلسه، اين تشكيل با ميكردم
و آن گروه كه عضو انجمن مروجان قواعد پارلمان آمدند، پورسليمان و كاكازاده و آزادگان مرد، فقط نكردند.
و آقاي هاشمي به روخواني متن كتاب دشتي خانم و رئيسي خانم و اربابي خانم نقيئي، خانم يعني هستند،
و با حضور آنان بود كه اعضاي پيوستند ما جمع به ديدم كه جلسه اواخر تا دادند ادامه رابرت دستورنامه
و در ابتداء فكر نمي كردم اين قدر نفر براي اين بود خوبي بسيار رقم كه رسيد نفر ۲۰ كل مجمع به حدود

مجمع حضور پيدا كنند. 

گربه  ها! چوپاني مياندشتي: خانم رياست روش
و قدرت جلوههاي از يكي و است. قوي بسيار مديري و توانمند بسيار زني دشتي خانم گفتم كه همانطور
و دموكراتيك. او مثل مديري است كه مشورتي جلسه يك نه و است مديريتي جلسه يك اداره او توانمندي
مجموعه ي خود را جمع كرده تا سياست هاي آتي سازمان را به آنان زير و ابواب جمعي سازمان كاركنان تمام

ديكته كند و براي انجام اين كار هر يك از كاركان چه كار مشخصي بايد انجام دهد.

و كارهايي  برسد ثبت به مشخصات اين با انجمني كه است شده گرفته تصميم روشي، چنين چارچوب در
انجام دهند. او قادر است اين كار را طي مدت كوتاهي به سر انجام برساند: افراد مناسب را بيابد، به آنان
و مدارك مورد نياز براي ثبت انجمن را  اسناد و كند جمع هم دور و دهد ارايه تشويقي مديريتي انگيزهاي
و انجمني را به ثبت برساند. در چارچوب انجمن به ثبت رسيده، با سازمان هاي آورده فراهم وقت اسرع در
و بودجه دريافتي را صرف كارهايي كند كه از بالا در مورد بگيرد بودجهاي و كند منعقد قراردهايي دولتي
آن تصميم گيري شده است. خيلي ساده: ادامه ساختار بوروكراتيك دولت در قالب يك سازمان بوروكراتيك
به اصطلح  از دستپخت هاي يك  البته يكي  باند قدرت جديد  اين  و  غيردولتي. انجمن يك ظاهر با دولتي
و كردهام. تلف او به پارلمان قانون معرفي براي را وقتم ساعت دو من كه است نجفي دكتر مثل اصلاحطلبي
و خانم ميان دشتي در اين زمينه است كه زن مدرن. جهان ارزشهاي كردن مسخره از ديگري شكل همه اين
مي داند هر گربه اي را دارد دست در كه بلندي مديريتي چوبهاي با راحت خيلي او است. توانمندي بسيار
و شايد نيست. كمي مهارت خوب. برساند. مقصد به را گربهها جمع و كند هدايت مسيري چه در و چگونه
بز هايي هستند كه در نظام اداري ياد گرفته اند چگونه با مديران بيشتر بلكه نيستند گربه واقعاً كاركنانش هم
و امتيازي كسب كنند. قضاوت كردن در اين عرصه خيلي زود بود، اما به نظرم اين بيايند كنار او مثل قوي

بهتريني تحليلي است كه در اين لحظه مي توانم از روش مديريتي خانم ميان دشتي اراه دهم.

معرفي به روش سنتي!
و جالب است كه او همه  حاضر. اعضاء تك تك معرفي به كرد شروع رئيس خانم شد، شروع جلسه وقتي
و مي دانست هر يك از آنان را با شناختني كه از هر كدامشان دارد، ميشناخت خوبي به را خود جديد كاركان
مي گفت: يكي مورد در باشد. مناسب جلسه هدفهاي براي و نخورد بر يك هيچ به كه كند معرفي چطور
و يكي از ،۹ مي گفت: يكي از كاركان فعال در منطقه ديگري مورد در ايران، معلمان سازمان اعضاي از يكي
و الي آخر. وقتي نوبت هست همه حضور معرف كه كاكازاده آقاي و صلح، مادران برجسته شخصيتهاي
و ايشان در مورد اداره جلسات است ايشان به متعلق شدهايم جمع كه اينجا كه گفت رسيد من معرفي به
و به موقع ايشان اين قواعد را به ما معرفي بدهد آموزش هم ما به را قواعد اين است قرار كه دارد قواعدي
و در ادامه خودش مشغول دادن توضيح پرداخت قبلي فعاليتهاي گزارش ارايه به خودش بعد كرد. خواهد
و آن اينكه: اگر آقاي دكتر نجفي از سازمان بود شده مطرح قبل جلسه در ظاهراً كه شد توضيحي تقاضاي به

رفت تكليف ما چه خواهد شد؟



٩٧

در همين زمينه كاكازاده اين نكته را مطرح كرد كه ما به خاطر شناختي كه از دكتر نجفي در دوران وزارت
مي رفت ما باز هم با ايشان همكاري  هم ورزش بخش به ايشان اگر ميكنيم. همكاري وي با داشتيم ايشان
مي كرديم. در نتيجه سؤال ما اين است كه اگر ايشان از بخش ميراث برود تكليف اين انجمني كه به ثبت
مي رسانيم چه خواهد شد؟ خانم ميان دشتي در جواب اين نكته خاطر نشان كرد كه من يكي اگر دكتر نجفي 
مي كنم علاقه اي است كه حفظ كار دارم كه هم حالا و نميكردم را كارهاي اين ميرفت ورزش بخش به
ميراث فرهنگي هم دارم. اين مطلب را طوري مجاب كننده بيان كرد كه به اين معنا بود كل جمع هم اين طور
و ديگران هم تحت تأثير اقتدار رئيس  بود ديگرن تأييد گرفتن نبال افراد تكتك به نگاهش با كنند. مي فكر
توان ابراز مخالفت هم نداشتند. در نتيجه ضمن ارايه توضيح خودش در واقع اجماع عمومي با يك ايده را هم
رياست افراد قوي بيشتر شركت  با سنتي نشستهاي در بايد كه ميفهمم حالا بله. ميكرد. تلقي شده كسب

مي كردم تا مي فهميد قدرت مديران اجرايي دولتي از كجا ناشي مي شود؟

و از حاضران است آماده ثبت براي كشور وزارت ارايه براي لازم اساسنامه گفت كه بود مرحله اين از بعد
خواست براساس قرار قبلي اسناد خودشان را براي به ثبت رساندن اين انجمن ارايه دهند. اين روش كار ديگر
و قرار شد بقيه هم اسناد خود را آماده سازند.  دادند ارايه را اسنادشان همانجا بعضي بود. واقعي شاهكار يك

به هر حال بعد از انجام اين مقدمات بود كه تريبون را به من سپرد تا سخنراني كنم.

سخنراني قابل قبول
ايده هايم را عرضه كنم. به نظر خودم سخنراني بدي ايراد  در برابر چنان رئيسي خيلي مهم بود كه من چگونه

نكردم. محورهاي اصلي سخنراني من:
و  است. رابرت دستورنامه آموزش كارگاههاي دفتر شدهاند حاضر آن در مهمانان كه جايي دادم توضيح .۱
و گفتم اين كتاب دستورنامه رابرت است كه در سال ۱۸۷۶ به وسيله اين مرد (عكس كردم بلند را كتاب بعد
و به رفته فروش آن از نسخه ميليون چندين حال به تا و شده منتشر دادم) نشان كتاب جلد پشت در را او

سي زبان دنيا ترجمه شده است.
انگلستان  آن ها به پارلمان  ريشه كه داده توضيح را انجمنها و مجامع اداره قواعد كتاب اين گفتم بعد .۲
النظام و اين سرنوشت را طي كرده است. بعد گفتم: اسم ترجمه اين كتاب در زبان عربي قواعد  ميرسد
مي شود قواعد نظام دموكراسي. اما وقتي ما خواستيم همين نام را انتخاب كنيم گفتند كه است الدموقراطيه
ممكن است اجازه نشر آن را ندهند. بعد تأكيد كردم كه اين كتاب در واقع مجموعه ي قواعد دموكراسي است.
سال ها پيش اين جمله مرحوم بازرگان خيلي من را تحت تأثير قرار داد  ۴. بعد به اين نكته اشاره كردم كه از
و نه گرفتني است بلكه آموختني است. در ادامه گفتم: اما مهندس بازرگان نگفته دادني نه آزادي بود گفته كه
بود براي يادي گيري دموكراسي چه مطلبي را بايد آموخت. امروز من اطمينان قلبي دارم كه اگر قرار است
و انجمن هايمان را طبق اين قواعد  سازمانها و بياموزيم را كتاب اين قواعد بايد بگيريم ياد را دموكراسي

اداره كنيم.
مي شود «كادر»  عنان اين خلاصه كه گفتم و رابرت» دستورنامه آموزش «كارگاههاي عنوان به برگشتم بعد .۵
كاملاً آگانه بوده است چون كادر دو معنا دارد: در معناي اول به گروه كوچكي از افراد توانمند انتخاب اين و
مي شود كه گفته افراد از گروهي به دوم معناي در كنند. ايجاد بزرگ سازمانهاي قادرند كه ميشود گفته
به يك ايده دلبستگي تعصب آميز دارند. بعد گفتم قبل از انقلاب سازمان هاي انقلابي اعضاي خود را كادر
مي ناميدند كه به همين معناست. اما منظور ما ايجاد سازمان هاي سياسي نيست بلكه كار ما ماهيت فرهنگي 

دارد چون مي خواهيم قواعد آزادي را آموزش دهيم.
و گفتم: تمام  كردم اشاره عميق اجتماعي اصلاحي حركت يك مثابه به قواعد اين آموزش روند به ادامه در .۶
و فشل هستند. مجلس ما كه در آن شعار مرگ عليه مهندس موسوي فلج داريم كشور در كه ساختارهايي
و است قضائيه قوه كردن مسخره ما قضائيه قوهي است. پارلمان و مجلس كردن مسخره سرميدهند را
مي سازيم مسخره كردن فعاليت انجمني است. به همين دليل اين دفتر تمام نيروي خود را كه هم انجمنهايي

سازمان هاي فرهنگي بزرگي بسازند. صرف تربيت كادرهايي خواهد كرد كه بتوانند
انجمن در شرفت تأسيس  اين  با  از سخنراني خودم به شرايط همكاري دفتر كادرها  ۷. در آخرين مرحله 
كه بدهند قول قبل از بايد دهند تشكيل را خود انجمن دفتر اين در گروه اين باشد قرار اگر گفتم و پرداختم
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و هركس بخواهد به وي شده ترجمه فارسي به كتاب اين كرد. خواهند رفتار كتاب اين قواعد چارچوب در
تقديم خواهد شد. اما چون اين جمع با قواعد اين كتاب آشنا نيست، بايد تصميم بگيريد بعد از آنكه من هر

قاعده اي را توضيح دادم، از همان لحظه به بعد همه بايد در طبق همان قاعده عمل كنند. 
و از جمع پرسيدم كه آيا همه موافقند در چارچوب همين قواعد رفتار  شمردم مغتنم را فرصت همانجا .۸

كنند؟ همه تقريباً گنك و گيح بودند كه خانم قدرتمند به كمكشان شتافت و ميكروفن را از من گرفت.

واكنش مياندشتي خيلي جالب بود. از ميان تمام نكاتي كه من در سخنان خود مطرح كردم آن قسمت را بزرگ 
كرد كه من گفته بودم: اين محل را به گرو ها اجازه نخواهم داد اما حاضرم به صورت رايگان در اختيار كساني 
قرار دهم كه بخواهند گروه اشان را در چارچوب قواعد دستورنامه رابرت بسازند. خانم مياندشتي در واكنش 
به اين سخنان من گفت كه اين گروه آن قدر بي بضاعت نيست كه لنگ يافتن جا باشد. اما مايل است كه از 
تجربه هاي من در اداره گروه بهره مند شود. من هم ديگر به اين صحبت خانم قدرتمند واكنشي نشان ندادم. 

ارزش پرداختن نداشت. 

خانم قدرتمند بعد از آنكه تمام حرف هاي مقدماتي را مطرح كرد ميكروفون را به من داد تا جلسه را اداره كنم 
و به محض آنكه شروع به  كند مطرح را انجمن پيشنهادي اسم كه خواستم او از قدم نخستين در هم من و
اما، هماطور دادم. توضيح قاعده اين مورد در جمع براي ادامه در و شود. بلند بايد كه خواستم از كرد صحبت
كه در اول اين نوشته اشاره كردم خانم مياندشتي بلند نشد. من هم اشاره كردم كه طبق قواعد اين كتاب هم
مي توانند بلند نشوند. بعد از جمع پرسيدم  باشند نفر دوازده يعني دوجين يك از تر كم كه كوچكي مجامع
ماف۱ نفر. خوب از بلند شدن خانم قدرتمند صرف
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شوم دفتر را بفروشم يا اجاره بدهم. اما تا قبل از بحث در اين مورد مسأله علاقه من به حضور در نشست هاي
آن ها هم تمايلي ندارند. در ادامه هم آنان اصرار داشتن كه توضيح دهند چرا نشست ها را  كه است معلمان
آن ها را قانع كننده نمي يابم. من از ذكر دليلي كه هر توضيحهاي هم من و ميكنند برگزار من نظارت از جدا
و اگر نيستم. خوبي معلم من كه بود اين مرد آقاي پاسخهاي از يكي اما ميگذرم. داد ارايه زمينه اين در طرف
مي كردم. من سعي كردم به انتقادات او عرضه را آنها من از بهتر بسيار بود آشنا قواعد اين با من اندازه به او
و از انتقادات او يادبگيرم. حتي تصميم دارم طي ايميلي از او درخواست كنم ايراد هاي اين آخرين كنم گوش
و راهكارهاي پيشنهادي برايم توضيح بدهد. آدم بايد خيلي احمق تحليل با همراه دقيق صورت به را كارگاه

باشد كه از كمك ديگران براي بهبود خودش و روش كارش استفاده نكند.

فوق  و  عمومي جراحان انجمن رئيس بهزادي بهروز دكتر زد. زنگ تلفن كه بود گفتگوها اين وسط در
مي خواست در پاسخ به كه بود ايرانيان پزشكي اخلاق مؤسسه در من سابق همكار و توراكس جراح تخصص
درخواست من در مورد بيماري به من مشاوره بدهد. دوستانم كه وضعيت را حساس ديدند بعد از خداحافظي
و من به گفتگو هاي خود با دكتر رحماني ادامه دادم. اما آن گفتگو ها ارتباط مستقيمي  كردند ترك را سالن
و آزادگان گفتم كه بابت مرد، هاشمي، آقايان به دوم جلسه در گفتگو جريان در اما ندارد. كادرها جنبش به
۲۰ و براي دست كم بودم رسيده كامل بهرهبري به تازه شد. خواهم متأسف شود قطعي اگر بيماري اين
و خلاصه را آنها سال دو يكي يا ماه چند طي بايد حالا كه داشتم سر در عظيمي ملي برنامههاي آينده سال
فشرده انجام دهم. تأثير اين بيماري روي من تا كنون كه اين بوده است: فشرده تر كردن زندگي براي تحقق

هدف هايي كه داشتم. 

نكات جديد
به خاطرم آمد كه در گفتگو با معلمان به نكات جديدي كه طي چند روز اخير كشف كرده بودم پرداختم. 
دروغگوي  از  منظورم  دهم.  توضيح  كشور  براي  را  جمعي  دسته  دروغگويي  فاجعه  كردم  سعي  جمله  از 
دسته جمعي اين است كه يك انجمن دسته جمعي يك آئين نامه براي خودشان مي نويسند اما دسته جمعي آن 
اصلاً متوجه نيستند كه اين كار دروغگويي دسته جمعي است  و ميكنند علم آن خلاف يا ميگذارند كنار را
كه حتماً از دروغگويي فردي زشت تر است. در ادامه كوشيدم اثرات راست گويي دسته جمعي در عرصه
و داروي  غذا سازمان نش با ايران در پزشكي اختراع يك وضيت مقايسه با را صورتجلسات و آئيننامهها
مي پذپرد در نيتجه هر صورت آئيننامه طبق فرايندها تمام دارو و غذا سازمان در اينكه كنم: تشريح آمريكا
و شناسايي است. به همين خاطر اگر دارويي كه مصوبه اين سازمان را دارد رديابي قابل غيرقانوني رفتار
نمي  توانند بگويد كس هيچ كرده عمل خودش مقررات طبق سازمان اين اعضاي چون بكشد، را نفر هزارن

بالاي چشمت ابرو است.

در بخشي از اين گفتگو به خصوص سعي كردم از فرصت استفاده كنم تا روش عضو گيري در سازمان هاي 
و مرد به خصوص روش  هاشمي براي كردم. هم را كار همين و كنم مقايسه هم با را آمريكا و ايران در بزرگ
يك و مؤسسه آمريكايي پارلمانتارين ها بايد جالب بوده باشد: اينكه پارلمانتارينها ملي انجمن گيري عضو
و كنند ارسال مركز براي را خود آئيننامه و صورتجلسات و دهند تشكيل انجمن يك نقره ۵ كم گروه دست
باشد، آن واحد عضو  نداشته وجود مادر انجمن آئيننامههاي مخالف قاعدهي صورتجلسه و آئيننامه در اگر
و سازمان هاي ما استبداد تجديد احزاب در عضويت گسترش روش درون از حاليكه در ميشود. مادر انجمن
و البته در شرايط فعلي هيچ راهي جز همين روش عضو گيري يعني همن روش تجديد شد خواهد توليد
ساز مان شوند، از قبل قواعد دستور نامه رابرت توليداستبداد وجود ندارد مگر آنكه كساني كه قرار است عضو

را فرابگيرند.

و خطاب به مرد گفتم: به اين خاطر است كه به نظر من معناي روند آموزش اين قواعد چيزي جز  ادامه در
غيرطبيعي مشكلات از بسيار يابد ادامه اگر كه نيست معنوي حقيقتاً جنبش يك عميق، اصلاحي حركت يك
جامعه ما را برطرف خواهد ساخت. همه تأكيد من هم اين است كه ما در سطح اول اين قواعد متوقف نشويم.
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۱۹ دي ۱۳۹۲ پنجشنبه
و با پزشكان ديگر در مورد بماري من مشاوره  بگيرد را راديولوژي گزارشهاي تا آمد دفتر به همسرم ديروز
كند. اما حضور او سبب شد تا با هم مشاوره كنيم. ديگر چيزي به نام اصرار به عنوان يك ابزار تربتي عمل
نمي  كند چرا كه ديگر نمي توانم از عنصر زمان براي تغيير شرايط استفاده كنم. به همين خاطر بايد با علم به 
و به سرعت دريافتم اين همسرم خواهد رفتيم. منزل به هم با شب ميگرفتم. تصميم نمانده باقي زماني اينكه
بي پدري دخترمان را بر دوش خصوص به و را، دشواريها از كوهي بايد من، شدن راحت از بعد كه بود
بكشد. بنا بر اين، ديگر اخلاقاً مجاز نيستم تمام نيروي خود را روي جنبش كادرها بگذارم: كاري كه در اين
و همسرم را به خاطر عشق به اين آرمان اجتماعي ناديده گرفتم. اين  دختر از زيادي حقوق و كردم سالها
بيماري فرصتي در اختيارم گذاشت تا بكوشم در عمر كوتاه باقي مانده اين گناه خود را جبران كنم. به اين اميد

كه كوتاهي هاي من را - كه البه هرگز به خاطر منافغ و لذت هاي شخصي نبود - بر من ببخشند. 

همسرم سعي كرد با نمايش سريال هاي شاهگوش، شوخي كردم، هيس! دختر ها فرياد نمي كشند، سر من را 
و خودم را سرگرم كنم. اما فيلم ها  ببينم را فيلمها اين كردم سعي هم من نكنم. فكر سرطان به تا كند گرم
آن ها را هم تاب آورم. براي مصلحتي تماشاي بتوانم كه بودند من حوصله از عذابآورتر و آشغالتر بسيار
و كوشيدم ندارم. را ايراني رزونامههاي از صفحه يك حتي خواندن طاقت سالهاست كه دادم توضيح زن
و ممكن است اين اصرار را نيز ندارد فايدهاي كردم احساس اما دهم. توضيح او براي را طاقتي كم اين علت
وب سايت هاي مستمرم مطالعه سالها از بعد دادم توضيح برايش بگذارد. خوم دادن نشان متمايزن حساب به
و جهان خاورميانه منطقه مسائل در كه اسرائيلي نگاران روزنامه سايتهاي خصوص به و بينالمللي معتبر
مي كنم سطح روزنامه نگاري احساس و است داده تغيير خيلي را رويكردم نوع هستند، تعارض در ما با مدام
و ديدن اين فيلم ها وقت تلفن نشريات اين خواندن و است نازل خيلي خيلي ايران در عمومي افكار سطح و
احتمالاً باز هم از اين رفتارهاي هم رنجيده خاطر شد خوب. ندارم. را كار اين حوصله و طاقت من و كردن
و همسرم، زمينه را براي بحث هاي سه نفره در دختر با نفره سه گفتگوي يك انداختن راه با كوشيدم من اما

مورد سرنوست خانواده بعد از مگر خودم آماده كنم. فكر مي كنم به عنوان نخستين گام، موفق بود.

و طبق معمول صبح كه بلند شدم دامنم پر از  خوابيدم مسائل نوع همين روي - اصطلاح به - ديشب ظاهراً
الهام  هاي عالي بود. حيف كه زندگي به اين خوبي به آخر خود نزديك شده است: هر روز صبح و راهحلها
و زيباي راه حل هاي جالب مسائلي است كه شب خوشو شاخههاي از پر دامنت ميشوي بلند خواب از كه

آن ها خوابيده بودي! را روي

مسائل و راه حل ها
ديشب خيلي به اين مسأله فكر كردم كه اگر بعد از بيوپسي به طور قطع مشخص شد كه ضايعه سرطان 
و نيستم  نبودم مايلم بود: روشن برايم چيز يك كنم. تأمين كجا از را آن درماني سرسامآور هزينههاي است،
براي ادامه چند سال بيشتر، اموال خانواده را كه متعلق به ما سه نفر است صرف درمان خودم بكنم. به همين
و در صورتي كه ضايعه به داخل شكم مستازتاز  نتيجه شدن قطعي محض به كردم فكر اول درمرحله خاطر
مي توانم كه زماني تا صدا، و سر بدون و كنم تعيين را بهينه زمان رحماني، دكتر با مشورت از بعد باشد، داده
آن ها نياز به مرگ از بعد دخترم و همسر كه باشد منزلهايي فروش مستلزم كه گران هزينههاي پرداخت بدون
و زن دخترم شرايط و خودم مرور به گفتم و بود. راهحل عاليترين اين خوب. كنم. تمام را خودم كار دارند،

را براي قبول قلبي اين راه  حال آماده خواهم ساخت.

مثلاً شيمي درماني يا برخي جراحي ها مثل در آوردن قسمتي از شكم يا قطع  درمانها، برخي انجام اگر اما
ببرم، چگونه را جلو  كادرها  بتوانم جنبش  تا  بمانم  زنده  بيشتر  كه چند سالي  لگن، سبب شود  از  قستمي 
و دخترم نخورد؟ به نظرم  زن به لطمهاي كه كنم تأمين خانواده مشاع اموال از طوري را درمانم هزينه ميتوانم
رسيد يك سوم يا حدود سي درصد اموال مشاع خانواده به من تعلق دارد(هر عضو حق مساوي). در نتيجه
و تصميم  مشورت با البته كنم. هزينه را مشاع اموال از سيدرصد حد تا خودم درمان از نوع اين براي دارم حق
و ديشب در خانه وقتي دخترم از اعزام به خارج دادم توضيح همسرم براي را نكته اين ديروز خانواده. جمعي
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و اعتراض كرد كه من اين هزينه را نمي پردازم با قاطعيت گفتم: يك سوم اموال  كرد صحبت تحصيل ادامه راي
و هر تو كه كنم تو نام به را سم يك اين آمادهام هم حالا همين من اين، بر بنا دارد. تعلق تو به خانواده مشاع
خودت خواستي تصميم بگيري. التبه وقتي من بمريم، همه اوال ارث تو مادر توست، اما من همين حالا هم

آماده تا يك سوم اموال را به نام خودت كنم تا هر طور دوست  داري خرج كني. 

و وارد مرحله درمان  شد قطعي ضايعه بودن سرطاني اگر داشت. خواهد مشكلاتي اجرا در راهحل اين اما
شدم، بايد براي تأمين هزينه هاي درمان يكي از خانه ها را بفروشم يا اجاره بدهم. تصميم در اين زمينه را به
طور كامل به زنم واگذار خواهم كرد تا جبران زحمات سال هاي اخير او باشد. هرچند نظر من اين است كه 
- زندگي كنيم. اما ديگر هرگز در برابر هيچ يك از  كريمخان - پائين منزل در و بدهيم اجاره را بالا منزل
آن ها هستند كه بايد دشواري هاي اين كه است ساده دليل اين به گفت. نخواهم نه دخترم و همسر خواستههاي

مرگ من و زندگي بدون  من را تحمل كنند.

ايجاد انجمن كارگاه آموزش دستورنامه رابرت
و دخترم همچنان علاقه دارند در منزل بالا زندگي كنند كه هم كوچكتر است  همسر كردم احساس ديشب
آن ها مخالفتي نكنم با سؤال هاي تصميم با ديگر بودم گرفته تصميم كه هم من دارد. كمتري امكانات هم و
جديد مواجه شدم: اگر دفتر پائين را اجاره بدهم تا كمك هزينه هاي درمان را تأمين كند، در آن صورت تمام
و دست كم اينكه اين محل كار كه داشت  شد خواهد مواجهه متعددي مشكلات با كادرها دفتر فعاليتهاي
ميرفت. ذهنم مشغول اين مسأله بود كه بين از ميشد بدل كادرها تمام گردهمايي براي مناسبي فصاي به
و صبح كه از خواب بلند شدم، متوجه شدم در تمام طول شب فراينده هاي حل مسأله رفتم خواب به ديشب
و بيداري من چيزي جز نور انداختن روي آن فرايند ها كه در تاريكي خواب ادامه داشته نبوده داشته ادامه
شاخصو علاقمند از ميان كارگاه هاي موجود، يك انجمن به اسم كارگاه هاي آموزش افراد از دعوت با است:
و دفتر را به عنون دبيرخانه از سودابه اجاره دارد عضويت حق انجمن اين ميكنيم. ايجاد ربرات دستورنامه
و حتي اجاره ترتيب همين به كرد خواهند فعاليت دفتر در ترتيب اين به كه نيز ديگر انجمنهاي ميكند.
اجاره ها تا وقتي من تحت درمان بودم و اين درآمدها صرف درمان خواهد شد. اين پرداخت خواهند شهريه
و وقتي مردم به سودابه پرداخت خواهد شد. بعد از مرگ من هم سودابه آزاد خواهد ميشود من درمان صرف
و انجمن ها هم آزاد خواهند هرجاي ديگري بروند. فكر بكند كاري هر اوست خود ملك كه دفتر با كه بود

كردم كليات راه حل بي نظير است و حالا بايد به جزئيات آن فكر كنم.

مسأله زمان و دو راهكار
مي توان در نظر گرفت: يك. صبر كردن تا روش شدن  حل راه دو است، نيامده بيوپسي جواب هنوز كه آنجا از
و تدارك كار در سطح محدود با در نظر گرفتن احتمالي بودن قضيه. حتي نيازي به شروع دو. قطعي. جواب

تفكر زياد نداشت كه بايد راه حل دوم را انتخاب كرد. به چند دليل:
اولاً تا همين جا نيز اين يك هشدار جدي است به اين معنا كه اينقدر فس فس نكنيد كه وقت زيادي نداريد
ثاناً حتي اگر يك در هزار يا هزار در يك، سرطان نبود، اين روش كار باعث خواهد شد كه فشار مادي از
و اين امر قعاً موحب تسريع امور جنبش  شوند گود وارد دخترم و زن و شود برداشته من فرزند و زن روي

كاردها خواهد شد.

جزئيات اجرايي
براي ايجاد يك انجمن طبق قواعد دستورنامه عمل خواهيم كردم: تشكيل يك هسته برگزار كننده: دعوت از 

اعضاء، تشكيل كميته تدوين پيش نويس آئين نامه، تدوين آئين نامه و دعوت مجدد و ايجاد انجمن. 

اعضاي هيأت برگزار كننده
به نظرم اين اشخاص براي عضويت در هسته اوليه برگزار كنندگان مناسب هستند: 

۵. دكتر  ۴. دكتر بني اسدي، ۳. مهندس بهرام شهرياري، ۲. مهندس محسن رزم خواه، بحري، ۱. مهدي جمالي
۱۱ خانم نقيئي، خانم ۱۰ ۹. مرد، هاشمي، عليرضا .۸ ۷. مهندس عطارديان، ۶. مهندس گلسرخي، اميري،
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 ۱۷ ۱۶. محمود حسيني كمال، عليپور،  .۱۵ ۱۴. خانم شرفي، ميلاني، ۱۳. خانم  عبدالحسيني،  .۱۲ اربابي،
۲۱. سپهر محمدي، (سعيد  ۲۰. حامد سحابي، ۱۹، دكتر مصطقي معين، ۱۸، همايون سماطي. مسعود كرامتي،

اردهالي شماره اش اضافه شود)

افراد بالا حتماً براي عضويت در انجمن دعوت خواهند شد. اما يك هيأت ۵ نفره اوليه برگزار كننده بايد از ميان 
۲۱ نفره اين ها خوا هند بود اين از مي توان دعوت كرد: غير عضو عنوان به كه ديگري افراد انتخابشود. افراد اين

۲۷. خانم ۲۶. خانم توكل، ۲۶. خانم اميدخدا، ۲۵. خانم رئيسي، ۲۴. خانم دشتي، ۲۳. آزادگان، ۲۲. كاكازاده،
.۳۳ مظاهري،  .۳۳ پور، ۳۲. حسن  پورسليمان،  .۳۱ ۳۰. خدايي، باغاني،  .۲۹ ۲۸. خانم جوانمردي. پرنيا،

۳۵. كيخسروي،  ۳۴. طاعتي، نيك فلاح،

و گاوپروران  كارشناسان معلمان، پارلماني، عرف همانديشي فعلي: كارگاه چهار از يكي در همه فوق افراد
مي توانند در روند تأسيس يك انجمن مشاركت كنند. اما در جريان تأسيس اين بيش و كم و اند كرده شركت

انجمن افراد ديگري را نيز مي توان براي عضويت دعوت كرد. از جمله:
۵۰ نفري كه نشريات برايشان ارسال  و غيره (اسامي دهكردي خانم ،۳۸ ۳۷. دكتر شيرازي، ۳۶. دكتر رحماني،

مي شود)
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۲۰ دي ۱۳۹۲ جمعه
و  بدهم اجاره را كار دفتر سرطان، احتمالي بيماري درمان هزينههاي تأمين براي كه شد شروع ايده با ديروز
مي كنند. اين شركت كادرها دفتر در فعلاً كه بدهم اجاره كارگاههايي همين به را دفتر اينكه از بهتر چيزي چه
ايده منجر به اين شد كه از مجموعه ي افرادي كه تا كنون با اين قوانين آشنا شده اند انجمني ايجاد كنيم كه
و اين هزينه را صرف درمان خود كنم.  شود تأمين دفتر اجاره هزينه عضويت حق طريق از و بپردازند عضويت
- هزينه به صرفه باشد. هدفم نيز اين است كه حتي المقدور از فروش اين فايده نظر از كه آنجا تا فقط البته
مي كنم در مجموع فكر كه است ايدهاي اين نشوند. بيچاره من از بعد فرزندم و زن تا كنم نظر صرف خانه دو
با اين قواعد آشنا شده اند قرار خواهد گرفت. اما طي ديروز با چند نفري مورد حمايت بيشتر كساني كه 
مي پردزاد  صحبتها آن به گزارش اين است. تأمل قبل آنها تمام كه دادند نظراتي هركدام كه كردم صحبت

و در عين  حال چند رويداد مرتبط با تاريخ جنبش كادرها را نيز پوشش خواهد داد.

تلفن با شهرياري
۱۰ صبح تلفنش خاموش بود. بعد هم به من گفت  به اولين كسي كه زنگ زدم جمالي بود. اما تا حدود ساعت
و چند خبر خوب. قرار شد بعد از جلسه با من تماس بگيرد.  دارم بد خبر يك گفم: او به است. جلسه در كه

تحليل نمي توانم  هنوز  نداد.  جواب  زدم.  زنگ  بار  چند  بود.  عبدالحسيني  زدم  زنگ  او  كهبه  بعدي  نفر 
واقع بينانيه اي از اين نوع پاسخگويي او به تلفن ها ارايه كنم. آنوقت ها كه دبير ستاد اجرايي شوراياري هاي بود 
و او قادر نيست تلفن ها را شناسايي كند  ميزند زنگ او به شورايار هزار چند از بسياري كرد تعريف برايم
مي زند. از ديروز تا به زنگ من تلفن به بعد دقيقه چند گاهي همه، اين با دهد. پاسخ همه به حال عين در و

حال به من زنگ هم نزده است.

و  خوب. خبر چند و دارم بد خبر يك كه گفتم او به و كرد تلفن من به بلافاصله اما بود سوم نفر شهرياري
به اين ترتيب شروع كردم به توضيح خبر بد: اينكه راديولوژيست ها در اين مرحله سه تشخيص روي ضايعه
آن ها ضايعه اي است كه به دليل بزرگ  از يكي و است سرطان آنها دوتاي كه گذاشتهاند من چپم ران مفصل
شدن سريع آن احتمالا سرطاني شدنش زياد است. در اين مورد بحث هايي شد كه ارتباطي به موضوع اين
مسأله اصلي پرداختم: ايجاد يك انجمن بزرگ با عضويت كساني كه  طرح به ادامه در اما ندارد. نوشتهها
و پرداخت عضويت جهت اجاره دفتر به عنوان دبيرخانه. بعد گفتم: كردهاند شركت مختلف كارگاههاي تا
و دارم بابت آموزش اين قواعد به مردم دستمزدي داشتم تصميم قطع طور به من كه شاهدي شما مهندس
و صرف اين پروژه كرده ام اما از نظر اخلاقي زدهام فرزندم و زن عرفي حقوق از مدت اين در اما نگيرم.
و صرف درمان خودم بفروشم را خانهها اين بيشتر زندگي سال چند يا ماه چند براي كه نميدانم صحيح
دليل همين به شود. دخترم و زن آيندهي تأمين صرف و بماند باقي خانه دو اين كه دارم قاطع تصميم بكنم.
و چه بهتر كه اين دفتر بدهم. اجاره را خانهها اين از يكي مجبور بگيرم قرار سرطان درمان مسير در اگر من
را به انجمن ها اجاره بدهم يا از كارگاه ها اجرت درفت كنم تا هزينه درمانم تأمين شود. اگر هم ضايعه سرطان

نبود كه همين روند ادامه خواهد يافت. 

مهندس شهرياري انسان شريفي است. ممكن است كساني از روش مديريتي او ناخرسند باشند يا با او دچار 
مشكلاتي شده باشند. اما با من جز به نيكي رفتار نكرده است. از جمله وقتي ناگهان با بيماري سنك كيسه 
و پولي هم در بساط نداشتم مبلغ دو ميليون تومان وجه نقد را خودش دم بيمارستان به سودابه  شدم صفرا
تحويل داد. البته، من در فكر آن بودم كه به جاي اين مبلغ براي او يا براي انجمن كاري انجام دهم. يادم هست
كنم. هرچند  تدوين اتيكز كد خودرو قطعهسازان انجمن براي كه كرد پيشنهاد شهرياري مهندس حتي كه
جزئيات ماجرا به خاطرم نمانده است، اما همان روز ها به اين نتيجه رسيده بودم براي مردمي كه دروغگويي
بي معناست. به علاوه، مردمي كه هنوز نمي دانند تصميم گيري  اتيكز كد و اخلاق باشد، آنان عادي عادت يك
اين قواعد را و عاقلانه اي دارد، لازم است اول  عادلانه و پيچده قواعد چه گروهي فعاليت و دموكراتيك
و بعد از اين مرحله برسد حداقل به دروغگوي امكان كه كنند اصلاح چنان را ساختارها مرحله، در و بياموزند
يك به مي شود از كد اتيكز صبحت كرد. در حاليكه در حال حاضر هر انجمني در ايران خواه ناخواه كه است



١٠٤

باند قدرت تبديل خواهد شد. 

يك كميته ۵ نفره 
خوب. قابل پيش بيني بود كه شهرياري از اين ايده حمايت كند. اما از من پرسيد چه كساني را براي تشكيل 
و بعد شروع كردم براي هزارمين  بحري. جمالي آقاي همه از اول گفتم: من و داري؟ نظر در نفره ۵ اين كميته

بار به تعريف از اين فرد. 

و در آستانه ختم اين زندگي بايد گواهي دهم كه شريف تر از جمالي انسان ديگري را نمي شناسم.  جا همين
اگر خدايي هست، از او مي خواهم از عمر من بردارد و بر عمر او بيافزايد.

- بر اساس تئوري هاي مديريتي آيزاك آديزيس يك مدير «ول راندد»  جمالي كه دادم توضيح شهرياري براي
است. بعضي از مديران در بعضي از خصوصيات مديريتي برجسته تر هستند. در نتيجه اگر توانايي مديريتي
آنان به يك تخم مرغ شبيه هستند. يكي در خصوصيت كارآفريني ترجسته تر  را به يك دايره تشبيه كنيم، 
است، يكي در خصوصيت اجرا، يكي در خصوصت نظم، يا در خصصت اينتگريشن. اما جمالي در تمام اين 
و منضبط فرد يك هم توانمند، مجري يك هم است، كارآفرين يك هم نتيجه در است. عالي خصوصيتها
مي كند. بعد توضيح دادم مديريي با اين خصوصيات خيلي ناياب است. به جذب را همه كه انسان يك هم

اصلاً علاقه اي به رياست هم ندارد. جمالي كه خصوص

بود، حاضر شهرداري در كه شرايطي در گذاشتم: انگشت هم جمالي خصوصيات از ديگر يكي روي ادامه در
و چه بسا به همين خاطر، بگيرد. سازماني خانه كند. استفاده دولتي امكاتات از بگيرد. وام ريال يك نشد
و تك و دارد سنتي خانواده يك كه دليل اين به خصوص به ميكند، تحمل او اكنون كه مالياي فشارهاي
تنها بايد بار هزينه خانواده را بر دوش بكشد، ده برابر فشارهايي است كه ساير همقطاران او تحمل مي كنند.

بديهي بود كه شهرياري با وجود چنين فردي در كميته ۵ نفره برگزار كننده انجمن در شرف تأسيس موافق 
و در مورد حضور بعضي ها كه نمي  نبود موافق يكي حضور با بود. موافق هم عبدالحسيني حضور با او باشد.

شناخت نظري نداشت.

هم انديشي عرف پارلماني افتادم.  گروه نخستين افراد از دعوت در خودمان قبلي تجربه ياد كه بود جا همين در
در همن زمان هم وقتي افراد را در برابر اين سؤال گذاشتم كه نظرتان در اين مورد اين ليست چيست؟ هر
و اين كار سرانجام مشكلاتي را براي ما ايجاد كرد. به همين خاطر الأن به ذهنم رسيد كه در  داد نظري كس
و دست از اين روشي كه يك بار غلط بودن آن اثبات شده بردارم. كنم فكر بيشتر قضيه اين بردن پيش روش

راه حل هاي جايگزين
و از هر گروه بخواهم يك يا دو  كنم مطرح را موضوع كارگاه هر در كه است جايگزين حال راه يك نظرم به

نفر را براي كميته فراخوان معرفي كنند.

راه دوم اين است كه با حضور اين سه يا چهار كارگاه به مثابه سه يا چهار انجمن يك كنوانسيون تشكيل دهيم. 

راه سوم اين است كه بعد از تأسيس كميته اي متشكل از نمايندگاه هر كارگاه نسبت به دعوت از افراد اقدام 
كنيم و يك انجمن بسازيم. 

راه  حل ها نياز به برسي دقيق تر و همفكري با بقيه دارد.  اين تمام حال، هر به

گفتگو با دكتر رحماني
در همين زمينه با دكتر رحماني رئيس هيأت مديره انجمن جراحان عمومي ايران هم صحبت كردم. در حريان 
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ميليون توماني ام به او طلب مغفرت كردم. يادم نيست  يكي بدهي پرداخت در توجهي كم بابت كه بود صحبت
چطور شد كه اين ميلغ را به او بدهكار شدم. اما هنگامي كه در موسسه اخلاق پزشكي ايرانيان مجله اتيكز را
و تا امروز هرگاه خوسته  شدم بدهكار او به را مبلغ اين جراح پيام نشريه انتشار جريان در يا ميكردم منتشر
و يا به اين خاطر كه وضع مالي تنبيلي خاطر به تا ام كرده برخورد مشكلي به كنم صاف او به را خود بدهي ام
دكتر رحماني آنقدر خوب هست كه اين مبلغ هيچ نقشي در زندگي مالي او ندارد بدهي خود را تسويه نكره ام.
مي خواست يك بهانه دست شما داشتم باشم كه پيش خودت به من بگويي: مادر  دلم هميشه دادم: ادادمه بعد،
مي شد كه احساس قديس نمايي سبب عامل اين بده. را مردم به بدهيات و نزن اتيكز از دم اينقدر شده، فلان
و گفت: قضيه را پاس شده تلقي كن. اما نه. من اين مبلغ را به خنده زير زد رحماني دكتر ندهد. دست من به
و اميدوارم اگر روزي اين قسمت از خاطرات را زنم يا دخترم خواندن براي تصفيه آن اقدام كنند. بدهكارم او

مخالفت دكتر رحماني با طرح قضيه
دكتر رحماني معتقد است كه ضايع سرطاني نيست. اگر غده با سرعت رشد نمي كرد، حق با او بود. اما در 
و اين احتمال كه ممكن است سرطاني باشد افزايش يافته  است كرده رشد سريع خيلي ضايعه اخير مدت
است. هرچند در اين مدت من يك سري نرمش هاي شديد انجام دادم. اما بعيد است اين نرم ش ها سبب تورم

اين غده شده باشد. دكتر رحماني مي گويد: احتمال دارد. 

به هر حال، دكتر رحماني تأكيد كرد دست نكه دار تا جواب بيوپسي بيايد. من هم نظر او را خردمندانه يافتم. 
چون بعد از چنين اقداماتي، گفتن اينكه ضايطه سرطاني نبود خيلي اثر منفي خواهد گذاشت. از سوي ديگر، 
مي گويد اين احتمال كه سرطان نباشد هم وجود دارد. اما حتي  كنم مي صحبت كه دوستان از يك هر به من
اگر سرطان هم نباشد، اين هشداري است به ما كه اينقدر فس فس نكنيد. به هر حال، بعد از مشورت با دكتر
و شهرياي  جمالي مثل نفر دو يكي با فقط ديگر افراد به مسأله طرح از پيش گرفتم، تصميم كه بود رحماني

مشورت كنم.

واكنش جمالي
و بعد شروع كردم  را. خوب خبرهاي بعد و ميگويم را بد خبر اول گفتم: او به زد. زنگ جمالي بعد كمي
يك كنم: و كوشيدم تصويري واقع بينانه ارايه ام.آي.ار و سي.تي.اسكن متخصصان تشخيصهاي تشريح به
و نتيجه نهايي بعد از نمونه برداري معلوم خواهد باشد سفيد يا قرمز ان داخل است ممكن كه سربسته هندوانه
ان ها اين است: اينقدر از يكي كه گرفتهام بزرگي بسيار درسهاي تجربه اين از نيز جا همين تا من اما شد.

فس فس نكنيد،  مگر قرار است عمر نوح داشته باشيد؟

و سعي كردم درس هاي ديگرم را نيز به صورت خلاصه براي جمالي تشريح كنم: شما شاهديد كه در اين 
و بچه ام زده ام اما خرج خوشگذراني هاي شخصي نكرده ام بلكه صرف كاري كرده ام زن عرفي حقوق از مدت
و خوشي همه مردم خواهد شد. اما از اين پس ديگر اخلاقاً خود را مجاز نمي دانم شادي سبب ميكنم فكر كه
و صرف سلامتي خودم كنم. نه. تصميم بفروشم را خانه دو اين بيشتر زندگي سال چند يا ماه چند براي كه
قاطع دارم اگر بيماري به جايي رسيد كه با يك محاسبه هزينه/فايده ادامه اش به فايده نبود، خيلي راحت
و مبلغ  بدهم اجاره را خانهها اين از يكي ميتوانم افتادم، درمان مسير در اگر اما كرد. خواهم و كنم تمامش
اجاره را صرف درمان خود كنم. اما اگر اين دفتر را به كار ديگري اجاره دهم اين كارگاه ها تعطيل خواهد شد.
ايده من اين است كه با همين كارگاه هاي موجود يك انجمن بزرگ درست كنيم كه حق عضويت پرداخت 
و اين درآمد در اختيار من قرار بگيرد تا در  بشود هزينهها ساير و دفتر اجاره صرف عضويت حق اين و كند
و اگر هم جواب نمونه برداري منفي بود كه هيچ. روند به همين شكل بكنم خودم درمان خرج لزوم صورت

و البه با سرعت بيشتر ادامه خواهد يافت.

شده  غمگين خيلي فهميدم صدايش از است. نشده خارج اول خبر شوك از هنوز جمالي كه بود پيدا كاملاً
كردم، بغضي در گلويم تركيد كه فكر صحبت بچهام و زن حقوق به ظلم از من كه آنجا خصوص به است.

مي كنم او هم توانست تلخي اين خبر را در پس و پشت صداي ظاهراً محكم من دريابد.
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مي داند. اما فكر كردم هنوز به اين جمع بندي  متعالي موجودي اراده تبلور را حركتي هر جمالي من برخلاف
و گفتم: در هر كردم پيشدستي من خاطر همين به كند. تبين چگونه را متعالي وجود رفتار اين كه بود نرسيده
و تقويت اين حركت خواهد شد. تحكيم سبب نيز اتفاق همين حتي ميكنم فكر است. نهفته حكمتي كاري
كردم: البته، بستگي دارد كه ما خودمان با اين هشدارها اضافه باشم نزده خط را انسان نقش اينكه براي بعد و
مي رسيد به زبان نظر به رحمانه بي كمي كه - هم را جمله آخرين و كردم مكث كمي كنيم. برخورد چگونه
و در مورد آن دليلي كه فرموديد. (مكث كردم تا فكركند كدام دليل؟) بعد سؤال كردم: اقاي جمالي در آوردم:

اين شرايط چه كسي گرفتار نيست؟

اگر خودم در اين وضعيت نبودم هرگز به خودم اجازه نمي دادم جمله آخر را به اين مرد شريف بگويم. اما 
مي كنيم.  زندگي داريم ممكن شرايط بدترين در همه و نيست بدتر او شرايط از ديگر من شرايط ميكنم فكر
به همين دليل، اين استدلال كه به خاطر فشارهاي اقتصادي قادر نيست در نشست هاي گروه هاي ما شركت
برسيم، اتفاقاً  مشكلات اين براي راهحلي به مدت دراز در است قرار اگر كه چرا نيست، موجهي دليل كند،

همين راه است.

در پايان اين گفتگو، جمالي با صدايي كه هرگز اين اندازه غمگين نشنيده بودمش، گفت من در خدمت هستم، 
بله، همين جواب هم حاكي از عقل سليم اين مرد  گرفت. نظر در بايد قضيه براي ساختاري چه ديد بايد اما

است.

ختم تماس هاي جديد
بعد از شنيدن مشورت دكتر رحماني در مورد اينكه تا اخذ نتيجه نهايي آزمايش نمونه برداري دست نگه دارم، 
و بعد از مشورت جمالي در اين مورد كه بايد ديد چه ساختاري براي قضيه بايد در نظر گرفت، از تماس 
گرفتن با ديگران دست برداشتم. عبدالحسيني كه زنگ نزد. تلفن آقاي هاشمي را هم از خانم نقي ئي گرفته
مي شود تا با جمالي  متوقف انجمن فراخوان كميته به سازماندهي مرحله اين در و نزدم. زنگ او به اما بودم

بيشتر مشورت كنم.

پروژه هاي در دست بررسي
در يادداشت هاي قبلي،  تعدادي از طرح هايي را كه به صورت مستقيم با غيرمستقيم به جنبش كادرها مربوط 
آن ها را دست بگيرم. به نظرم به ترتيب اولويت، تمام  كارها، ساير موازات به كه كردم فهرست شود، مي
و خلاصه كتاب در صدر اولويت قرار دارند. اما دو فاكتور بايد روش شود: نمونه خواني، اصلي كتاب كردن
وضعيت عبدالحسنيي در ستاد كه در نوع پيشگفتاري كه خواهم نوشت يا بايد بتنويسم نقش خواهد داشت.

وگرنه،  از نظر فني ديگر مشكلي ندارم و بايد بعد از اتمام غلط گيري كار را تمام كنم. 

و كتاب در مورد «بازآفريني پروفشن ها»  دهاتيان» «جمهور دارم نظر در اجرا براي كه كارهايي ساير ميان در
و نيز يك مجموع كتاب ها در مورد قواعد عرف پارلمان به صورت ترجمه تا ميگيرد قرار بعدي اولت در

تأليف و اگر فرصتي دست داد رمان ها.

شروع جمور دهاتيان
و از او پرسيدم كه آيا حاضر  كردم ارسال دمزآباد روستاي در اقوامم از يكي اردستاني علي براي نامهاي ديروز

سوال هاي من در مورد طرح پژوهشي من همكاري كند يا نه؟ متن نامه: است به

جناب اردستاني
طرحي تحقيقي در دست دارم كه عنوان فعلي آن «جمهور دهاتيان» است. در اين طرح راجع به اين موضوع 
بزرگ  شهرهاي  به  دمزآباد  مثل  كويري  حاشيه  روستاهاي  از  گذشته  دهه هاي  طي  كه  افرادي  مي كنم  كار
و است داشته سياسياي پيامدهاي چه خصوصيات اين و داشتهاند فرهنگي خصوصيات چه كردهاند كوچك
چگونه اين خصوصيت متحول شده يا نشده است. به نظرم مهم ترين پيامد آن ايجاد جمهوري اسلامي بود!
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و  خودمان دمزآباد جنبههاي از بعضي مورد در دارم سؤالهايي زمينه اين در شكافت. بايد را موضوع اين اما
روستاهاي اطراف آن انتظار دارم در اين زمينه به من كمك كني. انتظار به جايي هست يا طفره خواهي رفت؟
قربانت. داود

و اين هم پاسخ اين هم روستايي
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۲۳ دي ۱۳۹۲ دوشنبه
و چهارمين  سي در هيچكدام اما بودم كرده صحبت خودم بيماري مورد در شهرياري و جمالي با اينكه با ديروز
هم انديشي عرف پارلماني حاضر نشدند. قطعاً هر دو آنان به اندازه كافي گرفتاري داشته اند كه نتوانند اجلاس
مي آيد. اما نيامد. با اردهالي هم گفت كردم. صحبت هم رزمخواه مهندس با كنند. شركت اجلاسها اين در
و گفت كه بهتر است نيايد تا بقيه مبتلا نشوند. البته بعد است شده مبتلا ويروسي بيماي يك به كردم صحبت
و پراندن يكي دو ايميل ارسال با هم گلسرخي مهندس بود. كار مشغول كارش دردفتر زدم زنگ كه جلسه از
۳۰ بهمن بي نمك اعلام كرده بود كه به خاطر مسؤليتش در برگزاري كنفرانس سالانه مؤسسه احداث كه متلك
و بعداً خبر داد كه به نيامد هم محمدي سپهر مهندس كند. شركت نشست در نميتواند ميشود برگزار ماه
دكتر بني اسدي اطلاع داده كه نمي تواند در جلسه حاضر شود اما دكتر بني اسدي ظاهراً فراموش كرد اطلاع
و  اميري دكتر سحابي، حامد مهندس عبدالحسيني، اسدي، بني دكتر حضور با ديروز جلسه ترتيب اين به دهد.
و سليماني شاماني آقايان يعني ميكردند شركت جلسه در بار نخستين براي كه اميري دكتر دوستان از نفر دو
و با سه رأي زير شرح به را آئيننامه دو ماده سرانجام متعدد ثانويه و اوليه اصلاحيههاي از بعد و شد برگزار

موافق و يك رأي مخالف و يك رأي ممتنع و بدون احتساب رأي رئيس به تصويب رساند:

و  جلسات ادراه صحيح روشهاي آموزش طريق از نظم فرهنگ توسعه انجمن اين عمومي هدف
تصميم گيري هاي جمعي است.

و هنگام رأي گيري در مورد اين پيشنهاد، من خاطر نشان كردم كه اگر دو نفر باقي مانده رأي  جلسه پايان در
و اين پيشنهاد تصويب نخواهد شد. اين رفتار من دكتر بني اسدي داد خواهد منفي رأي هم رئيس بدهند منفي
و جزو حقوق من هم هست. اما به هر دادم درس را قاعده يك من دكتر گفتم: من كرد. ناراحت خيلي را
حال او احساس كرد كه طبق معمول من به اندازه كافي در تسريع تصويب يك اساسنامه همكاري نمي كنم.
و رزم خواه هم نيامدند با عصبانيت گفت اگر اين طوري جلو  شهرياري گفتم گله عنوان به وقتي خصوص به
و از بگيرم تماس عبدالحسيني بع بعداً تا شد سبب اسدي بني دكتر واكنش همين آمد. نخواهم هم من برود
مي كنم به خاطر اين فكر و كردم صحبت نيز خودم بيماري از تماس همين در بيايد. دفتر به كه بخواهم او
و زاده سلام آقاي با همراه كه بود ظهر از بعد نيم و شش ساعت و بيايد حتما، كه گرفت تصميم بيماري

خانم شرفي همسرش به دفتر آمدند كه گزارش آن را در ادامه خواهم داد.

در مورد جلسه
و بازي در قالب قواعد دستورنامه رابرت تثبيت شده  جلسه اداراه روش كه گفت ميشود اطمينان با ديگر

است. هرچند اعضاء هنوز مهارت تصميم گيري هاي با كيفيت را كسب نكرده اند.

به همين دوستان  رابرت  به معرفي دستورنامه  اميري  ترويجي دكتر  فعاليت هاي  استماع گزارش  در جريان 
جديدش اكتفاء كرد. دكتر بني اسدي كفت كه كاري نكرده است. عبدالحسيني گزارشي از وضعيت شوراي 
و مهندس سحابي هم از اين كه فصل هايي را كه برايش ارسال كرده ام با دقت خوانده  داد. ارايه ستاد و شهر
و نيز از نشر مجدد پيام آبادگران فرهنگي ميراث دوستداران انجمن براي كارگاه برگزاري از من اما است.
و تذكر دادم دادم قرار اعضاء اختيار در را نشريه اين از نسخه يك و كردم صحبت كارفرمايان پيام قالب در
و قول به اينكه اين قواعد به هيأت مديره انجمن هاي كارفرمايي ماجرا اين از عطادريان مهندس استقبال كه

آموزش داده شود بسيار مهم است.

ارسال و عدم ارسال صورتجلسه
و براي اعضاء فرستادم. اما با قاطعيت تصميم  كردم آماده صورتجلسه عنوان به را متني جلسه ختم از بعد
گرفتم با صراحت به تعدادي از اعضاء اعلام كنم كه ديگر برايشان اين اسناد را نخواهم فرستاد. اين افراد
و همين كار را هم كردم.  كيخسروي. .۵ و عطارديان .۴ ۳. دكتر معين، ۲. بهشتي، ۱. جمالي، عبارتند بودند از:

متن اين صورتجلسه و اين نامه ها را در ادامه نقل مي كنم: 
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عاليجنابان آقايان
سعيد اردهالي
دكتر اميري

دكتر بني اسدي
مهندس رزم خواه
مهندس سحابي
مهندس سليماني
مهندس شاماني

مهندس شهرياري
علي اكبر عبدالحسيني

مهندس گلسرخي
مهندس محمدي

 
با سلام

و با تأكيد بر اينكه نوشته زير يك صورتجلسه استاندارد نيست، خاطر نشان مي سازد

هم انديشي عرف پارلماني با حضور آقايان دكتر اميري، دكتربني  موقت سازمان عادي نشست پنجمين و سي
اسدي، مهندس سحابي، مهندس شاماني، مهنس سليماني، علي اكبر عبدالحسيني، داود حسيني در محل دائمي
گروه، هدف از تأسيس سازمان دائمي را به شرح زير با ۳ رأي موافق  پيشنهادي آئيننامه ۲ و ماده شد برگزار

و يك رأي مخالف و يك رأي ممتنع (بدون احتساب رأي رئيس موقت جلسه) به تصويب رساند:

و ترويج روش هاي صحيح  مشاوره پژوهش، آموزش، طريق از نظم فرهنگ توسعه انجمن اين عمومي هدف
اداره جلسات و تصميم گيري هاي جمعي مي باشد.

 (۳ ۹۲ در محل دائمي (پلاك يكشنبه ۶ بهمن روز صبح ۸ مي كند نشست بعدي گروه ساعت نشان خاطر
برگزار خواهد شد

و مهندس گلسرخي به خاطر مسؤليت در  ويروسي، بيماري به ابتلاء خاطر به اردهالي آقايان است گفتني
و آقاي عبدالحسنيي نيز به نيافتند حضور نشست در قبلي اطلاع با احداث مؤسسه سالانه كنفرانس راهاندازي

خاطر مسؤليت در شوراي شهر تهران جلسه را نيم ساعت زوتر ترك كرد

تذكر اين نكته نيز ضروري است كه از ارسال اين سند براي افرادي كه عدم حضورشان در نشست ها قطعي 
به نظر مي رسد خود داري شده است

با احترام منشي موقت داود حسنيي

اولاً در فهرست نام افراد كه در بالاي نامه  است: نهفته زيادي تدبيرهاي صورتجلسه اين پشت خودم نظر به
و كيخسروي كه نيامدنشان جمالي عطادريان، مهندس معين، دكتر بهشتي، مهندس مثل كساني نام است آمده
و افراد جديد گنجانده شده است. در پايان نامه هم خاطر نشان شده است شده حذف است داشته تدوادم
مي رسد خودداري شده نظر به قطعي نشستها در حضورشان عدم كه كساني براي سند ارسال از كه است
است. در واقع اين كار يك واكنش به رفتار تهديد آميز آقاي دكتر بني اسدي هم هست. نمي خواهي بيايي

مي  گذاري؟ چرا منت نيا. خوب

رزم خواه نيز كه نگفتند نخواهند آمد و شهرياري مثل افرادي به غيرمستقيم صورت به نامه اين در علاوه، به
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مي آيد اما نيامد. حتي زنگ هم نزد كه توضح  كرد تأكيد كه خواه رزم به خصوص به است. شده انتقادي اشاره
بدهيد چرا نيامده است (انصافاً كه ملت نمونه اي هستيم).

اين نامه ها را هم براي افراد ارسال كردم: 

جناب آقاي جمالي
با سلام

هم انديشي عرف پارلماني براي  تأسيس شرف در انجمن به مربوط اسناد ارسال از جنابعالي از اجازه كسب با و
شما خودداري خواهم كرد. اميدوارم اصرار هاي بي حاي من را تا همين جا نيز بر من ببخشايئد

قربان شما. داود

جناب آقاي مهندس بهشتي
سلام

مي رساند كه از اين پس از ارسال اسناد مربوط  اسحتضار به وسيله اين به ميرسد شما دست به ايميل اين اگر
تا اميدوارم  كرد.  جنابعالي خودداري خواهم  براي  پارلماني  عرف  هم انديشي  تأسيس شرف در انجمن به

بي جاي من را بر من ببخشاييد. همينجا نيز اصرار هاي
با احترم. داود حسيني

جناب آقاي دكتر معين
با سلام

هم انديشي عرف  تأسيس شرف در انجمن اسناد ارسال از پس اين از كه ميرساند اطلاع به وسيله اين به
بر من بي جاي من را  اصرارهاي نيز جا همين تا اميدوارم كرد. خواهم خودداري جنابعالي براي پارلماني

ببخشاييد
قربان شما. داود

جناب آقاي مهندس عطارديان
سلام

هم انديشي عرف پارلماني را  تأسيس شرف در انجمن به مربوط اسناد پس اين از ميرساند آگاهي به احترام با
براي شما ارسال نخواهم كرد. اميدوارم اصرارهاي نا به جاي من را تا اينجا نيز بر من ببخشاييد

با احترام. داود حسيني

جناب آقاي كيخسروي
با سلام

هم انديشي عرف پارلماني را براي شما ارسال  تأسيس شرف در انجمن اسناد پس اين از ميرساند استحضار به
نخواهم كرد. اميدورام اصرار هاي نا به جاي من را تا همين جا نيز بر من ببخشاييد.

با احترام. داود حسيني

مي توان دريافت، علت ارسال نامه ها را تا امروز نيز به حساب اصرارهاي نا به جاي  نامهها آخر از كه هميطور
آن ها را ارسال لجبوجانه من و نداشتهاند نامهها اين دريافت به تمايلي افراد اين كه معنا اين به گذاشتم. خودم
و بهشتي كه است بيني پيش قابل داد. خواهم خاتمه را اصرار اين عذرخواهي عذر ضمن حالا و كردهام مي
و از بهمن كند شركت كارگاهها در دارد دوست كه گفت و زد زنگ كيخسروي ندهند. نشان واكنشي معين
ماه كه امتحان ترمش تمام شود در كارگاه شركت خواهد كرد. به همين خاطر دستور جلسه را براي او ارسال
مي خوانده است. اما من گفتم: اگر در آموزش اين قواعد  را آنها كه گفت و گرفت تماس هم عطارديان كردم.
به انجمن هاي عضو كانون عالي جدي است بهتر است در مجامع شركت كند به خصوص كه ديگر ديرسنديكا
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هم نيست. اما او خبر خوبي داد. هنوز از دكتر معين، بهتشي و جمالي و اكنشي نديده ام. 

تدارك آموزش اين قواعد در سنديكاي شركت هاي ساختماني
مهندس عطارديان برايم توضيح داد كه ديگر حتي عضويت در هيأت رئيسه هيأت مديره را هم قبول نكرده 
و توسعه (يا اسمي شبيه به اين) در سنديكا  تحقيق اسم به نهادي يك و است عالي شوراي رئيس اما است
و اين قواعد كنم معرفي آنجا در را پارلمان قانون كليات تا كند دعوت من از دارد تصميم كه كردهاند درست
مي كند. باز مرور به كارفرمايي انجمنهاي و سنديكا در را خودش راه قواعد اين ظاهراً بدهم. درس آنجا در را

انتقاد جالب هم در مورد مطالب نشريه مطرح كرد. از جمله اينكه در بخش آقاي مهندس عطارديان چند 
و گاهي برخي توضيج ها مبهم  ام نكرده معرفي را اينها تفاوت ساسنامه و آئيننامه و دستورنامه به مربطو

است و حالا وقت هست تا ان ها را تكميل و اصلاح كنم. حق با اوست. خيلي با عجله تهيه شد.

گفتگوي هاي جالب با سحابي
و بيش از يك ساعتي با هم در مورد موضوع هي مختلف گپ زديم. خيلي  نشست سحابي جلسه ختم از بعد
و صنايع مديران انجمن در قواعد اين آموزش براي كه كرد پيشنهاد است. دوستداشتني و شريف مردم
كنفدراسيون صنعت كه هر دو زير كليد محسن خليلي هستند برنامه ريزي كنيم. من البته استقبال كردم اما
تجربه هاي منفي خودم از محسن خليلي صحبت كردم. كنجكاو بود كه بداند. خلاصه آنچه را كه براي او  از

تعريف كردم براي ثبت در تاريخ چنبش كادرها نقل مي كنم.

تعيين دو حداقل دستمزد
و امور اجتماعي دولت احمدي نژاد اشاره كردم كه  كار وزير نخستين جهرمي اقدام به گزارشم جريان در
چه بسا با نيت افزودن هزينه انعقاد قراردادهاي موقت با كارگران دو حداقل دستمزد متفاوت براي كارگران
و دائمي تعيين كرد. اين تصميم ظاهراً در شوراي عالي كار به تصويب رسيد اما بعداً كارفرمايان با اين  موقت

استدلال كه ما اشتباه كرديم اين تصميم را نقض كردند.

مي شود كارفرمايان زيرش  گرفته دولت و كارگران بين تصممي هرگاه معمولاً كه دادم توضيح جا همين در
و كارگران اگر و كرد نخواهند اجرا را آن كارگران برسند تصميمي به دولت و كارفرمايان اگر و ميزنند.

كارفرمايان به تصممي برسند دولت اجرا نمي كند اما هر سه طرف از سه جانبه گرايي سخن مي گويند.

در مرحله بعد توضيح دادم تا وقتي انجمن هاي ما به معناي دقيق كلمه در چارچوب قانون به معناي قانون عام 
و كنفدراسيون  عالي كانون بين نميخواهم من نتيجه در هستند. قدرت باند آنها تمام نميكند عملي پارلمان
و تر كم يكي است ممكن حالا هستند. قدرت باند اندازه يك به دو هر و شوم قائل تمايزي جهت اين از

ديگري بيشتر در فساد غرق شده باشد.

با اين توضيح ها ادامه دادم كه بعدها جهرمي بدون دليل موجه كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران 
و ارفرادي از جمله همين آقاي محسن خليلي با همكاري جهرمي  كرد منحل ميكردم كار برايش من كه را

يك كانون موازي كارفرمايي اييجاد كردند كه به نظرم نوعي خليفه كشي و نامردي و فرصت طلبي بود.

و من در  كند معرفي داد آموزش را قواعد ين ميشود ميكند فكر كه جا هر خواستم سحابي از همه، اين با
خدمت خواهم بود. چقدر اين سحابي دوست داشتني است. در جايي از صحبت هايش تأكيد كرد كه آقاي
خليلي كه همكلاس پدرش بوده است خيلي به پدرش كمك كرده است. اما از نوع كمك ها چيزي نگفت. در 

اين صورت بايد از اين آقاي خليلي هم تشكر كرد. 

و در كنفدراسيون صنعت بسيار بيش از حد لازم از آقاي  صنايع مديران انجمن در كه كرد تعريف همچنين او
مي كنند كه زننده به نظر مي رسد. خليلي تجليل و ستايش
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و سعي  است. خوب خودم روحيه اما شد. متأسف خوب كردم. صحبت نيز خودم يماري مورد در سحابي با
مي خواهم برسد سرطان درمانهاي به كارم اگر كه داردم تأكيد اما بدهم. جلوه عادي خيلي را قضيه ميكنم

معمولاً استقال مي كنند. هم آنان و كنم حساب كار همين و دفتر همين از حاصل درآمد روي

بودند. خلاصه اين صحبت ها مهم  و عبدالحسيني. هر دو  اردهالي كردم: صحبت نفر دو با كارگاه از بعد
گزارش آن ها را نقل مي كنم:

سرخوشي در گفتگو با اردهالي
و سرخوش بودم كه خودم هم  بيخيال آنقدر اما گفتم. هم خود بيماري از كردم صحبت اردهالي با وقتي
تعجب كردم. علاوه بر نقشه هايي كه براي چاپ دستورنامه كشيديم، از آماده سازي چندين كتاب تحليلي هم
مي رسد  نظر به بگيرد. جدي هم را ادبيات و قصه نوشت تا كرد دعوت او اينكه جالب و كردم صحبت برايش
از چهار قصه ساده براي فيلم خوشش آمده است. داستان آن را برايش تعريف كردم كه كيارسمتي چه قولي
و چطور آخرين قصه را به سفارش او نوشتم. از من پرسيد قصه هايي كه در  گفت چه شيردل كامران بعد داد.
آن ها اشاره شده چه شده اند؟ گفتم همه در يك كارتون بوده اند كه سر به نيست شده اند. برايش به كتاب اخير
توضيح دادم هيچ انگيزه جدي اي مثل شهرت طلبي، براي نوشتن قصه ندارم. به علاوه از بالا رفتن از پله هي
وزارت ارشاد براي گرتن مجوز نشر متنفرم. اما اگر كمك كند يا انگيزه لازم را در من ايجاد كند شايد بتوانم 
و گفتم كه از همين ماجراي بيماري خودم نيز خواستم يك رمان  كنم. توليد برايش خوب نول يك ماهي
دريباوم اما ديدم فشار عاطفي آن من را در اين شرايط از پا خواهند انداخت. از اين كار موقتاً دست كشيدم.
به هر حال، روابطمان با اردهالي روز به روز دارد بهتر مي شود. جوان بسيار با هوش و درستكاري است. 

گفتگو با عبدالحسيني و ودوستانش
و در مورد  آمدند دفتر به شرفي خانم همسرش و زاده سلام و عبدالحسيني كه بود نيم و شش حدود ساعت
و آقاي سلام زاده تقريباً به طور كامل ساكت بودند. اما فقط شرفي خانم كرديم. صحبت گوناگون مسائل
مي رسد مسجد نظر به است. جامعي مسجد رئيس واقع در زاده سالم آقاي كه كرد اشاره عبدالحسيني جا يك

جامعي كارهاي نوشتنتي خود را به سلام زاده مي هد.

و احتمال سرطاني بودن آن به چند مسأله مهم  بيماري روند تشريح و خودم بيماري مورد در بحث بر علاوه
پرداختم:

تدوين يك آئين نامه و پيش بردن آن با دكتر بني اسدي
در اين زمينه گفتم: فرصت هست كه نظر خودمان را به نظر اكثريت تبديل كنيم. اما هدف من از تشكيل اين 
انجمن توسعه فرهنگ نظم نيست بلكه بيشتر توسعه دموكراسي است. در اين زمينه خيلي بحث شد. نتجيه اش 
و به  كند دفاع آن از آن اصلاح ضمن بتواند او و بفرستم او براي و كنم آماده ساده نويس پيش يك من اينكه
و براي عبدالحسنيي ارسال كردم كردم تهيه ديشب كه آئيننامهاي و نامه متن سازد. مطرح جايگزين عنوان

نقل مي كنم:

جناب عبدالحسيني سلام
آئين نامه پينشهادي در دو فرمت وورد و پي.دي.اف به پيوست تقديم مي شود

مي دانيد آن را تغيير دهيد. با  صلاح طور هر كه خودتان با امور بقيه كردهام. تهيه را آن پيشنويس فقط من
و همراه با دكتر بني اسدي به عنوان اعضاء بگيريد را آنان تكميلي نظرات و كنيد هماهنگ گروه عضو افراد

كميته تدوين پيش نويس آئين نامه نتيجه فعاليت خود را به مجمع ارايه دهيد
كار  به طرز  مربوط  قواعد  با  بتوانيد  تا  بياندازيد  رابرت  كميته هاي دستورنامه  به فصل  نگاهي  است  خوب 

كميته ها و روش ارايه نظرات اقليت و اكثريت و اين جور امور هم آشنا شويد
و  شويم آشنا رابرت دستورنامه قواعد با چيز هر از پيش و بيش فرايند اين در كه است اين مهم من نظر به
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و بهتر است در هر گام دست از ايراني بازي  دارد معقولي قواعد پيچيده فرايندهاي اين تمام كه نكنيم فراموش
برداريم و طبق قواعد شناخته شده و معقول عمل كنيم

مي كنم هدف اصلي را آشنايي با قواعد دستورنامه رابرت در هر مورد خاص قرار دهيد  تأكيد خاطر همين به
قربانت. داود

و اين هم متن آئين نامه  اي كه ديشب تهيه كردم و براي عبدالحسنيي فرستادم: 

آئيننامه
انجمن ترويج دستورنامه رابرت (تدر)

 I ماده
نام 

نام اين انجمن، «ترويج دستورنامه رابرت» (تدر) خواهد بود.

II ماده
هدف

و سازمانها  تصميمگيري مجامع انواع در رابرت دستورنامه كاربرد ترويج و آموزش، معرفي، انجمن، اين هدف
و شركتها خواهد بود.

 III ماده
اعضاء

۵۰  نفر خواهد بود. بخش ۱. حداكثرعضويت. تعداد اعضاء اين انجمن حداكثر
و بخواهد براي تحقق هدف انجمن  باشد علاقمند انجمن هدف به كه فردي هر عضويت. صلاحيت .۲ بخش

تلاش كند، شايستة عضويت خواهد بود.
۳. شرايط عضويت: هر فرد شايسته عضويت به شرطي ميتواند عضو انجمن شود كه در آزمون مقدماتي  بخش

كه كارگاههاي آموزش دستورنامه رابرت برگزار ميكند شركت كرده و نمره قبولي كسب كند.
و شرايط لازم را داشته باشد بايد از سوي  شايستگي كه عضويت به علاقمند فرد هر پذيرش: رويه .۳ بخش
دو نفر از اعضاء مؤسس انجمن (كه نمره قبولي در آزمون مرحله مقدماتي را از كارگاه آموزش دستورنامه
را در  نام دو معرف  و  عضويت تقاضاي انجمن دبير شود. معرفي انجمن دبير به كردهاند) كسب رابرت
نخستين نشست عادي انجمن اعلام خواهد كرد. فرد متقاضي با رأي مثبت دوسوم آراء مأخوذه به عضويت
انجمن پذيرفته خواهد شد. شخصي كه به اين ترتيب به عنوان عضو انجمن پديرفته شده باشد، با پرداخت 

حق عضويت و ورودي سالانه به عنوان عضو انجمن اعلام خواهد شد. 
و حق عضويت. حق ورودي ----- تومان خواهد بود. حق عضويت سالانه -----  ورودي حق .۳ بخش
تومان خواهد بود، كه از پيش قابل پرداخت است يا پيش از ----- هر سال بايد پرداخت شود. خزانهدار
و كساني كه طي------- بعد حق عضويت خود را پرداخت  داد، خواهد تذكر بدهكاران به بعد ماه -----

نكنند به طور خود به خودي عضويتشان از اين انجمن لغو خواهد شد.
۴. استغفا از عضويت. هر عضوي كه مايل به استغفاء از انجمن باشد، استعفاءنامه مكتوب خود را به  بخش
دبير تقديم خواهد كرد، او نيز استعفاءنامه را براي اقدام به هيأت اجرايي ارايه خواهد داد. استعفاء هيچ عضوي

پذيرفته نخواهد شد مگر آنكه حق عضويتهاي خود را پرداخت كرده باشد. 

IV ماده
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مسؤلان

يك  دبير،  يك  رئيس،  نايب  يك  رئيس،  يك  از:  عبارتند  انجمن  مقامهاي  وظيفهها.  و  مسؤلان .۱ بخش
و در مرجع پارلماني مصوب انجمن را آئيننامه اين در مقرر وظايف مسؤلان اين مدير. چهار و خزانهدار،

انجام خواهند داد.
۲. رويه معرفي نامزد، زمان انتخابات. در نشست عادي كه اولين يكشنبه دي ماه برگزار ميشود، كميته  بخش
معرفي نامزد مركب از پنج عضو از سوي انجمن تشكيل خواهد شد. وظيفه اين كميته معرفي نامزدها براي
احراز سمتها در نشست سالانه در ماه اسفند خواهد بود. كميته معرفي نامزدها در نشست عادي ماه بهمن 
گزارش خود را ارايه خواهد داد. پيش از انتخابات در نشست سالانه در اسفند، معرفي نامزدهاي ديگر از 

سوي انجمن مجاز خواهد بود. 
آنان  جانشين انتخاب تا يا سال يك مدت براي و برگه با مسؤلان سمت. دوره برگه، با انتخاب .۳ بخش
و زمان خدمت آنان از خاتمه نشست سالانه كه در آن انتخاب ميشوند آغاز خواهد شد. شد، خواهند انتخاب
و هيچ كرد، نخواهد احراز سمت يك از بيش واحد آن در عضوي هيچ سمت. احراز محدوديتهاي .۴ بخش

عضوي نميتواند بيش از دو دوره متوالي يك سمت را احراز كند.

V ماده
نشستها

۱. نشستهاي عادي. نشستهاي عادي انجمن در اولين يكشنبه هر ماه از نيمه دوم فروردين تا پايان اسفند  بخش
برگزار خواهد شد مگر آنكه انجمن تصميم ديگري اتخاذ كند.

۲. نشست سالانه. نشست عادي اولين يكشنبه ماه اسفند به عنوان نشست سالانه انجمن شناخته ميشود  بخش
و رسيدگي به كارهاي ديگري كه مطرح كميتهها، و مسؤلان گزارش استماع مسؤلان، انتخاب نشست اين در و

شود، صورت خواهد گرفت.
۳. نشستهاي ويژه. نشستهاي ويژه ميتواند از سوي رئيس انجمن يا از سوي هيأت اجرايي فراخوان شود  بخش
و براساس درخواست كتبي ده نفر از اعضاء انجمن فراخوان خواهد شد. هدف از نشست بايد در اطلاعيه
ايميل اعضاء بايد به نشاني  فراخوان قيد شود. اطلاعيه فراخوان نشستهاي ويژه دست كم پنج روز زودتر 

ارسال شود. 
بخش ۴. نصاب. پانزده عضو انجمن نصاب را تشكيل خواهند داد.

VI ماده
هيأت اجرايي

بخش ۱. تركيب هيأت. مقامات انجمن، از جمله مديران، هيأت اجرايي را تشكيل ميدهند. 
و اختيارات هيأت. هيأت اجرايي، در فاصله نشستهاي كاري انجمن، سرپرستي كلي امور  وظايف .۲ بخش
و اجراي ساير وظايفي را كه در اين آئيننامه انجمن، به توصيه ارايه نشستها، مكان و ساعت تعيين انجمن،
و هيچ يك از اقدامهايش با است، انجمن دستورهاي تابع هيأت داشت. خواهد برعهده است شده مشخص

اقدامهاي انجام شده از سوي انجمن در تضاد نخواهد بود.
۳. نشستهاي هيأت. نشستهاي عادي هيأت اجرايي در سومين يكشنبه هر ماه از نيمه دوم فروردين تا  بخش
آخر اسفند برگزار خواهد شد مگر آنكه هيأت اجرايي تصميم ديگري اتخاذ كند. نشستهاي ويژهي هيأت
ميتواند با فراخوان رئيس برگزار شود يا بر اساس درخواست كتبي سه نفر از اعضاء هيأت فراخوان خواهد 

شد. 

VII ماده
كميته ها
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از هر نشست  اعضاء، درست پس  از  نفر  و چهار  خزانهدار از مركب مالي كميتهي مالي. كميته .۱ بخش
نخستين از  مالي  براي سال  بودجه  تهيه يك  كميته  اين  وظيفه  تشكيل خواهد شد.  رئيس  از سوي  سالانه 
و تقديم آن به نشست عادي انجمن در ماه مارس خواهد بود. كميته مالي ميتواند هر از گاه  آوريل، ماه روز

اصلاحيههاي بودجه را براي سال جاري مالي ارايه دهد كه ميبايست با اكثريت آراء به تصويب برسند.
۲. كميته برنامهريزي. يك كميته برنامهريزي مركب از پنج عضو بلافاصله پس از نشست سالانه از سوي  بخش
رئيس تشكيل ميشود كه وظيفهاش تدوين برنامه سالانه براي انجمن است. گزارش اين كميته براي تصويب

به نشست عادي انجمن در ارديبهشت تقديم خواهد شد. 
۳. كميته حسابرسي. يك كميته حسابرسي مركب از سه عضو در نشست ماه بهمن انجمن از سوي  بخش
و ارايه گزارش مالي سال پايان در خزانهدارد حسابهاي حسابرسي وظيفهاش كه شد خواهد تشكيل رئيس

به نشست سالانه است.
۴. كميتههاي ديگر؛ عضويت رئيس در كميتهها به اعتبار سمت. كميتههاي ديگري از اين قبيل، اعم از  بخش
دائمي يا ويژه، به تشخيص انجمن يا هيأت اجرايي براي انجام كارهاي انجمن از سوي رئيس تشكيل ميشود.

رئيس به اعتبار سمت عضو تمام كميتهها به جز كميتهي معرفي نامزد خواهد بود. 

VIII ماده
مرجع پارلماني 

قواعد مندرج در كتاب «دستورنامه رابرت- آخرين ويرايش فارسي»، در تمام مواردي كه كاربرد داشته باشند 
و دستورنامكهاي اختصاصي انجمن كه ممكن است تصويب شوند، تعارض پيدا نكنند، حاكم  آئيننامه اين با و

بر انجمن خواهند بود.

IX ماده
اصلاح آئيننامه

اين آئيننامه ميتواند در هر نشست عادي انجمن با دو سوم آراء اصلاح شود، مشروط بر اينكه اصلاحيه به 
صورت مكتوب در نشست عادي ماقبل تقديم شده باشد.

تشكيل انجمن
محور ديگري كه با عبدالحسيني صحبت شد تسريع در راه اندازي انجمن بود. قرار شد در نختسين فرصت 
نخستين نشست هيأت مؤسس را راه بياندازند. ظاهراً عليپور با تشكيل جنين انجمني موافق نيست. همچنين 
و نيك فلاح هم مناسب نبودند. به عبدالحسنيي يادآوري كردم لازم نيست حتماً همان كارشتاسان  سفيري
مي تواند از افراد با كيفيت عالي تر براي تشكيل انجمن دعوت كند. گفت برخي از دوستانش مثل باشند. ستاد

دكتر اليهيان و ديگران را دعوت خواهد كرد.

تصميم گيري در مورد چاپ كتاب و مقدمه
يكي ديگر از مسائل موضوع چاپ كتاب بود. از من خواست از اردهالي بخواهم تا دو نسخه صحافي شده 
و  كتاب مقدمه نوشتن براي مسجدجامعي و طلايي بين رقابت ايجاد براي بتواند تا دهد قرار او اختيار در را
و به او بدهم تا تيغ هايش بنويسم را مقدمه من كه شد قرار نيز كند. استفاده آنها از نسخ بيشتري تعداد خريد
يا هر كس ديگري بر كتاب يا طلايي  تا يك مقدمه از سوي مسجد جامعي  را بگيرد. همجنين سعي كند 
و  است. روشن نا ستاد و شورا وضعيت نبودن روشن دليل به كتاب وضعيت هنوز كردم احساس بنويسند.

براي نهايي شدن اوضاع بايد هنوز صبر كرد.

پيش نويس آئين نامه انجمن مروجان قواعد پارلماني
ديروز هاشمي دبيركل سازمان معلمان ايران هم زنگ زد. احوالم را پرسيد. تشكر كردم. يك نسخه از ويرايش 
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جديد آئين نامه انجمن مروجان قواعد پارلماني را برايم ارسال كرده بود. از نسخه قبلي خيلي بهتر شده بود. اما 
مي كنم تا مشخص شود در اين مقطع تاريخي مهارت  نقل عيناً نيز را نسخه اين داشت. زيادي اشكالات هنوز
آئيننامه نويسي كه به معناي مهارت نوشتن قواعد انتزاعي حاكم بر رفتار يك گروه داوطلب است در ايران
و علاممندي مثل معلمان كشور تا چه حد نازل است. خوشبختانه فرهنگي شخصيتهاي ميان در حتي و
مي شود اميدوار بود به زودي اين مهارت در كشور ارتقاء يابد. كه هستند علاقمند كار اين به آنقدر افراد اين

دريافت شد
و از زحماتي كه كشيديد به سهم خود قدرداني  است عالي بسيار كه كنم عرض بايد كلي نگاه يك حد در
و متن نهايي را براي اعضاء گذاشت خواهم ميان در شما با سهشنبه روز را نكات برخي همه اين با ميكنم.

ارسال خواهيم كرد
از طرف من از ساير دوستاني كه در تهيه اين سند زحمت كشيدند حتماً قدرداني فرماييد

مخالص شما. داود

آيين نامه انجمن مروجان قواعد پارلمانی
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۲۴ دي ۱۳۹۲ سه شنبه
امروز قرار است انجمن دوستداران ميراث فرهنگي ايران در دفتر جلسه داشته باشند. كميته تدوين آئين نامه
انجمن مروجان قواعد پارلماني نيز ظاهراً در همان ساعت در دفتر جلسه خواهند داشت. شايد بعد از آن 
دست در كاران تأسيس باشگاه معلمان نيز در همين جا جلسه داشته باشند. تصميم دارم تعداد ديگري از 
ويژه نامه پيام كارفرمايان براي كساني كه آن را دريافت نكرده اند تكثير كنم. همچنين به تعداد اعضاء انجمن 
دوستداران ميراث فرهنگي ايران جدول پيشنهادها را تكثير خواهم كرد تا در اختيار انان قرار دهم. فرصت 

دارم به اشكالاتي كه آقاي مرد مطرح كرد فكر كنم تا امروز آن اشكالات كم تر شود. 

علاوه بر اين، در گفتگو با سعيد اردهالي قرار شد مجموعه فايل هاي جداگانه كتاب را در يك فايل كتاب 
آقاي  به  و  سازد آماده را آن از نسخه دو تا بفرستم برايش و سازم آماده پرينت گرفتن براي و بگنجانم
و آقاي طلايي رئيس تهران شهر شوراي رئيس جامعي مسجد آقاي به دارد تصميم هم او بدهد. عبدالحسيني
و هم شوند آشنا كتاب با هم تا كند ااهداء را كتاب نسخه يك يكي شوراياريها هماهنگي شوراي كميسيون
و هم از آنان بخواهد مقدمه اي روي كتاب بنويسند. امروز بعد از نوشتن شوند تشويق آن بيشتر خريد به نسبت

اين خاطرات به آماده سازي كتاب خواهم پرداخت.

استقبال قابل تحسين مهندس عطارديان
و  آئيننامه «اساسنامه، به مربوط قسمت در كرد: اشاره جالبي نكته به و زد زنگ عطارديان آقاي ديروز
و خواننده نمي داند بين اين ندادهام توضيح را مفهوم سه اين بين فرق كارفرمايان پيام نامه ويژه در دستورنامه»
ها چه فرقي وجود دارد. از من خواست كه اين مقاله را مورد بازنگري قرار دهم. از او تشكر كردم. همچنين
از من انتقاد كرده بود كه چرا دستور جلسات را براي او ارسال نمي كنم. از ديروز براي آقايان جمالي، معين، 
و كيخسروي صورتجلسات مجامع سازمان هم انديشي عرف پارلماني را ارسال نكردم.  عطارديان بهشتي،
فقط كيخسروي گله كرد كه من بعد از امتحان هاي بهمن در نشست ها شركت خواهم كرد. براي او ارسال
و جمالي تا كنون حتي اعتراضي هم نكردند. فقط آقاي عطارديان اعتراض كرد كه بايد  بهشتي و معين كردم.
و اين جور عضويت هم كه در نيست. قانوني غيرعضو افراد براي صورتجلسه ارسال بدهم توضيح برايش
فعاليت  هاي انجمن شركت نكنند، عضويت محسوب نمي شود. راستش بعد از آن توضيح ها در از يك هيچ
مي آمد. وقتي نيامد احساس كردم اصرارهاي من ديگر جلسه در جمالي داشتم انتظار خودم بيماري خصوص
مي آورد. بنا بر اين اصرار بيش از اين ديگر انصافاً غيراخلاقي است. فراهم را جمالي خجالب اسباب دارد
- قول داده شركت كند اما نمي رسد. احساس كردم ارسال بنياسدي دكتر گفته به - بارها كه هم معين دكتر
و براي بهشتي نيز به نوعي فشار اخلاقي ايجاد كردن است. به علاوه، من در نامه خود به او براي اسناد اين
نامه ها عذر خواهي كرده ام. اگر در جواب بگويند كه تمايل دارند نامه ها را دريافت اين دليل اصرار به ارسال

كنند دوباره برايشان ارسال خواهم كرد. 

اما عطارديان به اين نكته هم اشاره كرد كه يك مركز برنامه ريزي (كه اسم دقيق آن در خاطرم نمانده) در 
و خيلي هم مهم  آنجاست مسؤل ظاهراً هم عطارديان و است شده اندازي راه ساختماني شركتهاي انجمن
و قرار است كارهاي مهمي انجام دهد. عطارديان به من گفت كه ميشوند جمع آنجا در مهمي افراد و است
و بعد هم كار آموزش اين قواعد را از كنم معرفي آنجا در را قواعد اين كليات بخواهد من از دارد نظر در

آنجا شروع كنيم.

و گلسرخي تا چه حد در توضيح ضرروت اين قواعد  سعيدآبادي شهرياري، مثل افرادي نميدانم قطع طور به
اما تغيير رويكرد عطارديان ايفاء كرده است،  انتشار اين نشريه چقدر نقش  و  داشتهاند، نقش عطادريان به
و به طور جدي دنبال اين است كه اين قواعد را در سطح هرچه گسترده تر در است محسوس فوقالعاده

انجمن هايي كه آمادگي بيشتر دارند آموزش بدهيم.

گزارش فعاليت هاي ديروز
مي شد كه با بعضي از كادرها داشتم. در باقي مانده اين  مربوط مكاتباتي به ديروزم فعاليتهاي اصلي بخش
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يادداشت به اين مكاتبات مي پردازم.

ارسال كتاب براي آقاي شاماني
آقاي شاماني به همراه آقاي سليماني به دعوت دكر اميري در نشست قبلي شركت كرد. آقاي شاماني را مردي 
آن ها را يادداشت  دقت با ميگرفت. را مطالب سرعت با يافتم. جدي و كارآمد و هوش با انرژي، پر بسيار
مي كرد. رشته تحصيلي او حقوق است. من در كارگاه بر اين نكته تأكيد كردم كه عرف پارلماني شاخه اي از
و در عين حال كوشيدم اثرات مديريتي رعايت اين قوانين در قلمرو دانش مديريت را هم برايش است حقوق
و برايش نوشتم اميدورام كتاب به كردم ارسال برايش را كتاب از فصل شش و پيشگفتار ديروز دهم. توضيج
زودي منتشر شود. اما هر گاه اين شش فصل را خواند اعلام كند تا بقيه فصول كتاب را برايش ارسال كنم.

در جواب به نامه ام تشكر كرد. 

مكاتبه با اردهالي
بود  اين خلاصهاش ميكنم. نظر صرف آن نقل از كه نوشتم مفصل نامه يك نيز كتاب ناشر اردهالي آقاي براي
طلايي و مسجدجامعي به تا دارد نياز شده پرينت كتاب جلد دو به عبدالحسيني آقاي دادم توضيح برايش كه
اردهالي آقاي دست به اجرا براي و كنم آماده كتاب فرمت قالب در خودم را فايلها متن شد قرار نهايت در بدهد.

ميگيرم. دست امروز را كار اين برسانيم. عبدالحسيني آقاي دست به كتاب سازي آماده از بعد تا برسانم

گفتگو با عبدالحسيني
عرف  هم انديشي  گروه براي پيشنهاد عنوان به كه را سادهاي و حجم كم آئيننامهي پيشنويس پريشب
پارلماني تهيه كرده بودم براي عبدالحسني ارسال كردم. ديروز صبح به او تلفني خبر دادم كه چنين آئين نامه اي
و نامه آن را در يادداشت هاي ديروز نقل كردم. اما ديروز نامه ديگري  آئيننامه اين متن كردهام. ارسال برايش را

هم برايش فرستادم كه تلفن و ايميل اعضاء را برايش فرستادم و روي دو نكته تأكيد كردم:
اولاً رئيس مجمع جز داور نقشي  كه كنيم ترويج را فرهنگ اين بكوشيم بايد سازي انجمن جديد گفتمان در .۱
و به يك اندازه داراي حق است. در نتيجه وقتي عده اي كنار بكشند مسول اندازه يك به عضوي هر ثانياً ندارد،
و ممكن است ديگران را كنار ميكنند كسب بيشتري مهارتهاي همانها شوند ميداندار عدهاي ناچار به و
بگذارند. در واقع به صورت غيرمستقيم به تعرض او به وضعيت دوران مشروطه اشاره كردم كه عبدالحسيني
نامه اش گفته بود كه رئيسان جاي ديگران تصميم گرفتند. خلاصه حرفم اين بود كه وقتي سايرين كنار  در
مي شوند ميدانداري كنند. پس بهتر است تعداد هرچه بيشتري وسط گود باقي بمانند مجبور عده يك ميشكند

تا ميدانداري در انحضار يكي دو نفر باقي نماند.
و با دكتر بني اسدي كه انصافاً در امر تدوين  بگريد عهده بر را اپوزيسيون رهبري نقش كردم خواهش او از .۲
آئين  نامه تصويب روند تا بكوشد و كند قرار بر ارتباط دارد عجله بيجهت اما كشيده زحمت خيلي آئيننامه

را تسريع كند.
و حتماً  بگيرد فاصله بازي ايراني از كه نكند فراموش مراحل اين تمام در كه كردم تأكيد هم نكته اين روي .۳
و از ديگران هم بخواهد كه در چارچوب قانون كار را جلو ببرند. كند كار قانون چارچوب در احوال تمام در و

تحريمها؟ تأثير
صورت به  كردم  صحبت  خودم  بيماري  از  كه  كساني  همه  براي  كنم  يادآوري  امروز  يادداشت  پايان  در 
جز  به  كنون  تا  اما  است.  نقد  پول  نداشتن  جراحي  تيغ  زير  رفتن  در  تأخير  علت  كه  گفته ام  غيرمستقيم 
عبدالحسيني حتي يك نفر آنان نگفته است كه حاضر است در اين زمينه به من كمك كند. فقط عبدالحسيني 
و حاضر است ماشينش  بگذارد اختيارم در ميتواند كه دارد نقد تومان ميليون يك حسابش در گفت كه بود
و گفتم كه سودابه هم ماشينش را براي فروش گذاشته است. اما از كردم تشكر او از بفروشد. كار اين براي را
و خالي هم نكرده است خشك تعارف يك نفر يك حتي شدند خبر با من بيماري از كه افراد همه اين ميان
مي  گذارم اقتصادي اوضاع خرابي حساب به را وضعيت اين من كن. حساب من روي داري نياز پول به اگر كه
و چه بسا اين ها دارند قرار اقتصادي شرايط بدترين در همه بزنم حدس ميتوانم دوستان. اخلاقي سقوط تا

از جمله عوارض تحريم ها باشد. وگرنه تمام اين افرادي كه با آنان ارتباط دارم انسان هاي شريفي هستند.
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۲۵ دي ۱۳۹۲ پنجشنبه
و از من دعوت كرد تا ساعت ۳ بعد از ظهر روز  زد زنگ دندانپزشك شيرازي عطاءاالله دكتير صبح امروز
۹۲ در مجمع تأسيسي انجمني شركت كنم كه در مؤسسه اسلامي زنان ايران در خيابان ماه پنجشنبه ۳ بهمن
مي شود. مسؤل مؤسسه اسلامي زنان ايراني خانم طالقاني است. من  برگزار صفيعليشاه به نرسيده هدايت
دكتر شيرازي را تشويق كردم تا با خانم طالقاني صحبت كند كه روند تأسيس يك سازمان دائمي قواعدي دارد
و طبق اين قواعد عمل كنند. قرار شد امروز بعد از ظهر دكتر شيرازي  بياموزند را قواعد اين است خوب كه
و به خانم طالقاني بدهد. بگيرد كردهآم آماده كارفرمايان پيام صورت به كه آموزشياي جزوه و بيايد دفتر به
يك به و به او بدهم. خودم تصميم دارم بگيرم پرينت برايش هم را تودهاي نشستهاي به مربوط فصل شايد
و هر نشست ديگري شركت كنم: اين كه در چارچوب دستورنامه رابرت اداره شود. در نشست اين در شرط
غير اين صورت در هيچ مجمع تصميم گيري شركت نخواهم كرد. دكتر شيرازي از من خواست از دكتر معين
و تلفن دكتر معين را به دكتر شيرازي دادم تا  كردم خواهي عذر كنم. دعوت مجمع اين در شركت براي هم

خودش با دكتر معين صحبت كند.

دكتر شيرازي يكي از اعضاء پنج نفره اوليه بود كه قرار بود همراه با عبدالفتاح سلطاني، دكتر معين، جمالي 
و دكتر شيرازي هم براي  شد دستگير عبدالفتاح بعدها كنيم. دعوت را پارلماني عرف همانديشي گروه من و
و معين دكتر بعدها كرديم. دعوت را مجمع نفري سه خاطر همين به بود. رفته استراليا به دامادش با ملاقات

بعد از او جمالي هم از ادامه كار سر باز زدند و كل مسؤليت بر عهده خودم افتاد.

به نظرم دكتر شيرازي هنوز اهميت قواعد را درنيافته است. مردم بسيار شريفي است. مايل است آنچه را كه 
مي آيد انجام دهد. اما از اين شاخه به آن شاخه پريدن هايش شايد حاكي  بر دستش از فقير مردم بهروزي راي

۲۰ ساله را جلو ببرد. مثلاً انداز چشم يك بتواند تا ندارد استراتژيك ديد كه باشد اين از

تصميم قاطع دارم امروز برايش بگويم كه اگر خانم طالقاني به عنوان برگزار كننده اصلي اين مجمع حاضر
باشد كه جمعيت يا انجمن در چاچروب قواعد دستورنامه رابرت جلو برود حاضرم به عنوان پارلمانتارين در 

شكل دهي به انجمن شركت كنم. در غير اين صورت در آن حضور نخواهم يافت. 

واكنش سعيدآبادي
و با مهندس سعيدآبادي رفتار ناپسندي نكردم. ديروز  خوردم را خشمم و كردم كنترل را خودم كه خوشحالم
و خيلي محترمانه در مورد ويژنامه پيام آبادگران توضيح داد: بود خودش زد. زنگ همراهم كه بود ظهر از بعد
به من گفت: هرچند با چاپ آن براي قبل از بر گزاري انتخابات هيأت مديره انجمن شركت هاي ساختماني
قبلاً  حاليكه در شود. چاپ ساختاني شركتهاي انجمن نشريه آبادگران» «پيام در كه بود قرار اما شد، مخالفت

در ايميلي كه برايم ارسال كرده بود گفته بود كه قرار نيست در نشريه پيان آبادگران نيز چاپ شود.

بعد توضيح داد كه آقاي مهندس عطادريان دبيركل كانون انجمن هاي صنفي كارفرمايان ايران با وي صحبت 
و قرار شد كه به آن مطالب در نشريه پيام كارفرمايان چاپ شود.  بودم) صحبت اين جريان در (من است كرده
(اين خبرها براي من خيلي قديمي بود.) خبر جديد اينكه به من گفت شنبه به من بابت دستمزد نوشتن اين
و نشريه اي كه سه سال پيش برايش نوشتم چكي به عنوان «علي الحساب» خواهد پرداخت. من تشكر  نشريه
مي خواست جاي چانه زني از طرف من را باز بگذارد شايد نفهميدم. را آن بودن عليااحساب علت اما كردم.
و دارد آموزشي كارگاههاي اندازي راه مثل ديگري كارهاي من با هم شايد كند. اضافه است كم گفتم اگر تا

به همين خاطر اين مبلغ را علي الحساب تلقي مي كند.

۱۰ شنبه به دفتر مهندس بروم.  و من را دعوت كرد كه ساعت زد زنگ سعيدآبادي آقاي منشي صبح امروز
به او گفتم خود مهندس با من صحبت كرده است. اگر فقط براي گرفتن چك باشد كه لازم نيست مزاحم
مي شود از طريق پيك چك را منتقل كرد. اما اگر ايشان با من كار ديگري دارند من شنبه خواهم  بشوم. مهندس
و نتيجه را به من بگويم. هنوز كه چيزي نگفته است. در هر حال، من روي سعيدآبادي بپرد شد قرار آمد.
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و شركت هاي ساختماني حساب  انرژي صنعت و احداث صنعت انجمنهاي در قواعد اين آموزش براي براي
و با قول بد كمي البته و است شريف است. مدرني انسان اما است. شوغ خيلي سرش گرچه كردهام. باز
مي شود گفت اطمينان با و حال، هر به گرفت. ناديده را خلاقيتشان نميشود كه كارآفرينهايي خصوصايت
و بايد با قواعد عرف پارلماني ميكنند اداره را مملكت كه است كشور اين نخبگان هزار ده حدود از يكي

آشنا شود.

مجمع دامپروري
روزنامه چند روز اخير به صورت پسرفتي (يعني فلاش بكي)  نوشتم. به همين صورت هم ادامه مي دهم. 

و همايون سماطي به دمزآباد رفتيم تا در  كمال حسيني محمود با همراه و بود ماه دي چارشنبه آخرين ديروز
مجع ماهانه شركت دامپروري شركت كنيم. محمود حسيني يك پيش نويس اساسنامه ارايه داده بود. يك كپي
از آن را هم در مجمع توزيع كرديم. دستور جلسه رسيدگي به رفتن عضو از شركت بود. به عنوان رئيس 
توضيح دادم كه اين نمي تواند به صورت يك پيشنهاد در دستور قرار بگيرد. چون پيشنهاد مشخصي نيست. 
ه اساسانامه كه در راجع به همين موضوع بود قرائت شد. به نظرم پيشنهاد معقولي بود. اما گفتم: اين بند  بند
و قبل از بگيرد قرار بررسي مورد بعدي نشست در اساسنامه كل است بهتر پس است كليت يك از بخشي هم
و همايون در يك كميته بررسي پيش نويس آئين نامه شركت كنيم. بقيه مباحث به روش حسيني و من هم آن
تهيه پول مورد نياز براي جراحي من صرف شد. حسيني با تأكيد گفت كه من نسبت به گرفتن وقت جراحي
۳۰ بهمن را وقت داد.  و براي جراحي روز رفتم آزادي خيابان در فرهمندي دكتر مطب به ديشب كنم. اقدام

تا آن زمان فرصت براي تهيه پول را خواهم داشت. خوب شد با فروش ماشين سودابه مخالفت كردم.

برق، تا عدم همكاري تك تك ادارات  كابل سرقت از است: مواجه زيايد بسيار موانع با گاوداري پيشرفت
و شوراي روستا، تا عدم همكاري كارگران افغاني. انصافاً اين ملت شايسته آن است كه از گرسنگي بميرد.
و قادر نيست كوچكترين مشكلات اجتماعي خودش را هم حل كند. است بدبختي و ناتوان ملت كه بس از
و عميقاً مأيوس نشود. اما ظاهراً از روي ناچاري مجبور بخورد بر موانع اين با است ممكن ايرانياي كمتر

است مذبوحانه تلاش كند.

واكنس سه مقام مسؤل
ارسال  پارلماني  عرف  هم انديشي  گروه اعضاي از نفر ۵ براي خواهي  عذر  نامه  يك  پيش  روز  چند  من 
با  بلافاصله  البته  ارسال نخواهم كردم.  برايشان  را  اين گروه  اسناد  دادم كه ديگر  آنان اطلاع  به  از  و  كردم
هم انديشي نيز از آنان عذر خواهمي كردم. اقاي گروه اسناد از مقدار همين ارسال در اصرار خاطر به ظرافت
و بعد از امتحان بهمن كند شركت مجمع در دارد دوست كه گفت و داد نشان واكنش بلافاصله كيخسروي
سعي خواهد كرد واحدهاي درسي اش را طوري انتخاب كند كه بتواند روز هاي يكشنبه در جمع شركت كند.
و بعداً بايد برايش توضيح بدهم كه كافي نيست  است. ميخوانده را نامهها كه كرد اعلام هم عطارديان آقاي
و بهتشي معين، كنون تا كه است جالب اما نييست. قانوني عضو غير افراد براي انجمن يك اسناد ارسال و
مي نويسم كه خوانندگان احمتالي آينده بتوانند جهت اين از را نكات اين اند. نداده نشان واكنشي هيچ جمالي

خصوصيات مشترك مديران جموري اسلامي ايران را شناسايي كنند.

احمتالاً سرطان است. از  كه اند گذاشته تشخيص سه رانم مفصل ضايعه روي كه بودم گفته حتي جمالي به
و بهشتي است. نداده نشان كنون تا كه بدهد نشان خود از حركتي نامه اين به واكنش در كه داشتم انتظار او
و بدانند كنند درك را سياسي مقامات خصوصيات بتوانند ايران مردم است خوب چقدر هيچ. كه هم معين

اين افراد با چه روش هايي اعمال قدرت مي كنند.

بهترين جلسه
۱۲ نفر  و بيش از شد، برگزار دفتر در كه ايران فرهنگي ميراث دوستداران انجمن سهشنبه روز جلسه نظرم، به
و معلمان عضو باشگاه نيز در آن شركت نكردند، خيلي عالي اداره شد. حتي فردي مثل كردند شركت آن در
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و به نظرم انصافاً يك معلم حرفه اي هم هست، اذعان  ميداند حرفهاي معلم يك را خودش كه نيز مرد آقاي
و اگر قرار باشد توضيح بدهم كه چطور جلسه خوب اداره شد؟ يك جواب شد. اداره خوب جلسه كه كرد

دارم: چون طبق قواعد دستورنامه رابرت اداره شد. همين.

پيامد هاي اين جلسه
مي كنم پيامدهاي اداره اين جلسه به مرور در سراسر كشور بازتاب خواهد يافت. تمام افرادي كه در اين  فكر
و اين روش اداره جلس برايشان تازگي قواعد اين اينكه دليل به زياد بسيار احتمال به كردند شركت جلسه
و كرد خواهند صحبت ديگران با قواعد اين مورد در كرد. خواهند شركت حتماً بعدي نشستهاي در داشت

به تبليغ كنندگان اين روش كار تبديل خواهند شد.

سه مشتري جديد
و اين  كنم شركت آنان انجمنهاي در تا كردند دعوت من از نفر چندين نشست آن برگزاري از بعد درست
قواعد را به آنان آموزش بدهم. يكي از آنان خانم آقاجاني بود كه يكي از اعضاء مادران صلح است. دومي
فردي به نام آقاي خليلي آبادي است كه از شهر ري براي اولين بار شركت كرده بود. او در انجمن هاي مختلف 
و از من خواست كه در انجمن هاي آنان شركت كنم. حتي گفت كه با آانس دنيال من خواهند آمد  است عضو

و من را به محل جلسه خواهند برد. هم او خاطره اي تعريف كرد كه نقل آن جالب است.

سه مشاور راست در برابر سه مشاور چپ
مي كرد كه بعد از  تعريف داشت عالي شغلي و عاليه تحصيلات آمريكا در كه دوستش يك از خليلآبادي آقاي
و به معاونت آقاي سلامتي كه بعدها وزير كشاورزي شد ارتقاء آمد ايران به كرد رها را شغلش انقلاب پيروز
و تقريباً تمام راستي. مشاور سه و داشت چپي مشاور يا معاون سه سلامتي كه ميكرد تعريف او قول از يافت.
و سرانجام حتي يك تصميم هم گرفته ميشود مختلف مسائل مورد در بحث صرف وزيران شوراي روز طول
مي شود تلف كساني چه وقت سطحي چه در كه دهد نشان تا كرد نقل جهت اين از را خاطره اين نميشد.

چون قواعد تصميم گيري گروهي را بلد نيستند.

انجمن منتقدان تأتر
يكي ديگر از اعضاي انجمن در شرف تأسيس دوستداران ميراث فرهنگي ايران عضو انجمن منتقدان تأتر 
است. او هم از من اجازه گرفت كه با رئيس انجمن صحبت كند تا از من دعوت كنند تا براي آموزش اين 

قواعد به آن انجمن بروم. 

و اين روش  عالي قواعد اين از جلسه اين در حاضر اعضاء تمام تقريباً كه بود جلسه ختم از بعد حال، هر به
عالي اداره جلسه غرق حيرت شده بودند. خودم نيز غرق لذت بودم كه توانسته ام اين قواعد را به اين خوبي

و بدون مربي بياموزم و به ديران آموزش بدهم. 

بازتاب در ميراث فرهنگي
مي كنم خانم قدرتمند (خانم مياندشتي برگزار كننده اين جلسه) قضيه را با دكتر نجفي هم در ميان خواهد  فكر

گذاشت و از آن طريق نيز اين قواعد در مسيري ديگر به پيشرفت خود ادامه خواهد داد.

مقاومت معلمان ادامه دارد
و در حاليكه در نشست قبلي انجمن دوستداران ميراث فرهنگي  اولاً داد: ادامه عرصه دو در معلمان مقاومت
و هاشمي پورسليمان، خدايي، كاكازاده، نكردند: شركت ديگران آزادگان، جز جلسه اين در كردهبوند، شركت
يك و مرد، در سالن شماره ۲ نشست خودشان را داشتند. ضمن آنكه به هاشمي تأكيد كردم كه به عنوان

علاقمند دوست دارم در باشگاه در شرفت تأسيس آنان شركت كنم.

آئين  نامه  يك اينكه با ميدهد. نشان را خودش پارلماني قواعد مروجان انجمن در معلمان، دوم مقاومت
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پيشنهادي به آنان دادم كه در آن قيد شده بود علاقمندان به عضويت در انجمن مروجان قواعد عرف پارلمان 
بايد در امتحان دفتر كادرها نمره قبولي كسب كند، اين بخش زا حذف كردند. با خبر بودم كه آقاي هاشمي با 
اين ايده موافق است. اما باز هم اين ايده رأي نياورده است. به همين خاطر من همراه با ائين »امه اي كه كميته 
تدوين آئين »امه باري من ارسال كرده بود، پيش نويس آئين نامه ي خودم را نيز كه حاوي اين شرط بود براي 

اعضاء ارسال كردم و اميدوارم اين شرط در آئين نامه گنحانده شود. 

امروز براي اعضاء انجمن در شرفت تأسيس مروجان قواعد دستورنامه رابرت را  نامه اي كه  اين مقدمه  با 
ارسال كردم نقل مي كنم: 

اعضاء محترم انجمن در شرف تأسيس مروجان قواعد پارلماني
سلام

براي  را  آئين نامه اي  متن  قبلي  اجلاس  در  آئين نامه  پيش نويس  تدوين  كميته  داريد  استحضار  كه  همانگونه 
پيش نويس ديگري را آماده ساخته است كه در مجمع آتي كه از ساعت  تصويب تقديم صحن كرد. اين كميته
خواهد شد به عنوان جايگزين  برگزاري هميشگي محل در ۴ بعد از ظهر روز چهارشنبه ۲ بهمن ماه ۱۳۹۲

ارايه خواهد داد. اين آئين نامه در فرمت وورد به پيوست تقديم شده است. 

در عين حال منشي موقت نيز يك پيش نويس ديگر را كه در فمت پي.دي.افي است، به پيوست تقديم كرده 
پيش نويس ها به پيوست همين  اين قبلاً به كميته تدوين آئين نامه تقديم شده است. هر دو پيشنويس اين است.

نامه تقديم شده است تا اعضاء محترم فرصت مطالعه آن ها را داشته باشند.

مي گيرد همان است كه در نشست قبلي مطرح  قرار بررسي مورد آتي نشست در كه متني ميكند نشان خاطر
و يا اصلاح هر بند متنها اين كردن جايگزين پيشنويس، آن بررسي جريان در مجمع آنكه مگر است. شده

را آن ها را تصويب كند

قواعد ناظر بر اين مسائل در مجمع بررسي خواهد شد

و براي مجمع آتي آماده شويد دهيد قرار مطالعه مورد را آئيننامهها اين دقت با ميشود تقاضا حاضر حال در

در ضمن اين آئين نامه ها، براي افرادي كه عدم حضورشان در نشست هاي مجمع قطعي شده است ارسال
نمي شود و به آنان اطلاع هم داده خواهد شد

با احترام منشي موقت 
داود حسيني

اطلاعيه عدم ارسال
نمي خواهند در جلسات انجمن مروجان قواعد  ديگر مي كنم فكر كه فرستادم كساني براي هم را نامه اين

پارلماني شركت كنند:

دوستان گرامي
 از آنجا كه عدم حضور مستمر شما در نشست هاي انجمن در شرف تأسيس مروجان قواعد پارلماني حاكي 
و ارسال اسناد درون گروهي يك انجمن براي  نداريد، زمينه اين در علاقهاي يا امكان يا فرصت كه است ان از

افراد غيرعضو قانوني نيست، از اين پس اسناد اين انجمن خدمت شما ارسال نخواهد شد
در صورتي كه تمايل داريد در آينده عضو اين انجمن شويد اعلام فرماييد تا اين اسناد خدمت شما تقديم شود
با احترام 
منشي موقت. داود حسيني
خانمي كاظي، خانم حسين نژاد، خانم آذر افزا، خانم اصغري، خانم دهقاني، خانم ايزدي، خانم رحيمي، از 

جمله اين افراد بودند. 
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گپ دوستانه با منهدس رزم خواه
مي كنم روز دوشنبه گذشته بود كه مهندس رزم خواه زنگ زد. از جلسه روز قبل پرسيد كه چه خبر؟  فكر
و كلي با هم گپ زديم. روز يكشنبه به اين دليل در جلسه نيامده بود كه يك لوله آب دادم توضيح برايش
مي كرد. موقع گپ هم دراز به دراز توي رتختخواب اقدام آن تعمير براي ميبايست او و بود تركيده ساختمان
افتاده بود: به خاطر كمر درد ناشي از فشارهاي عصبي. راجع به خيلي موضوع ها حرف زديم. اما نكته اي كه
مهم است در اين جا يادآوري كنم تأكيد بر اين نكته بود كه اين حركت، يعني جنبش كادرها در واقع حاصل 
دهه اخير اين امكان را فراهم آوردند تا در مورد مسائل  دو يكي طي كه است كساني تمام سرمايهگذاري
و درمان، دارو خودرو، قطعهسازان مثل نشرياتي در مرور به پژوهشها اين و شود پژوهش كشور مختلف
و ساير نشرياتي كه در اين اتيكز توليدگرايان، جراح، پيام داروسازان، پيام كارفرمايان، پيام داروپخش، رسانه
مدت به سردبيري من منتشر شد انتشار يابد. به نظرم اين واقعيتي است كه بايد مدام مورد توجه قرار بگيرد
و واقعاً هم  بدانند سهيم جنبش اين به بخشي شكل و خلق در را خودشان نشريات اين كاران در دست مام و
و اگر اينترنتي در كار نبود معلوم نبود كه ملت نميشد فراهم نشرياتي چنين انتشار امكان اگر و هستند سهيم
مي شود معلوم نبود با اين كيفيت فعلي كار را جلو هم آشنا اگر حتي و ميشد آشنا رابرت قواعد با كي ما
مي شود. جنبش اين صرف دارد مستمر تلاش سال ۲۵ به ببرد. در حال حال حاضر سرمايه اجتماعي نزديك
مي دهد. اين ها نكاتي بود كه درگفتگو با مهندس رزم خواه  جانبه چند اهميت جنبش اين به كه است اين و

افتاده در بستر بيماري در ميان گذاشتم و فكر مي كنم جا داشت در اينجا نيز نقل كنم.
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۲۷ دي ۱۳۹۲ جمعه
و ساعت حدود ۳ بعد از ظهر به دفتر آمد. خلاصه صحبت او اين  زد زنگ من به شيرازي عطاءاالله دكتر ديروز
مي خواهد كارزاري عليه آلودگي هوا نظران صاحب و پزشكان از عدهاي با همراه طالقاني اعظم خانم كه بود
مي خواست كه در نشست تأسيسي اين كارزار كه از ساعت ۳ بعد از ظهر روز من از شيرازي دكتر بياندازد. راه
مي شود شركت كنم. اما از نظر من اين فرصتي بود تا كوشش كنم دستورنامه رابرت آغاز ۹۲ پنجشنبه ۳ بهمن
و قواعد عرف پارلماني را مورد تأكيد قرار دهم. بنا بر اين، محور صحبت هاي ما را همين مسأله تشكيل داد. 
و سازماندهي به انجمن هاي تودهاي نشستهاي به كه رابرت دستورنامه كتاب ۱۷ فصل از سرانجام يك كپي
دائمي پرداخته است، همراه با يك نسخه از ويژه نامه پيام كارفرمايان به دكتر شيرازي دادم تا به دست اعظم 

طالقاني برساند تا اگر خواست اين كارزار را از همان ابتداء در چارچوب دستورنامه رابرت پييش ببريم. 

با شناختي كه از دكتر شيرازي دارم نبايد زياد به نتيجه كار خوش بين باشم. چون دكتر شيرازي به رغم اينكه 
- فاقد  من نظر به كم دست - دارد فقير مردم به محبت و مهر از پر قلبي و است شرافتمند بسيار انساني
و ميپرد شاخه آن به شاخه اين از خيرخواهانه فعاليتهاي انجام براي نتيجه در است راهبردي تفكر و نگاه
و تا آنجا كه به من مربوط است در دليل، همين به و ندارد رويدادها اهميت تعيين براي محكمي معيارهايي
و من هم است كرده دعوت آنها در شركت براي هم را من و كرده شركت متعددي خيرخواهانه فعاليتهاي
و نيم رها شده است. بدون آنكه مسؤليت نصف ها آن بيشتر اما كردهام شركت فعاليتها اين در او احترام به

اين نيمه كاره رها شدن كارها لزوماً بر عهده او باشد.

طالقاني هم چهره سياسي شناخته شده اي است كه من هنوز ايشان را از نزديك ملاقات نكرده ام.  اعظم خانم
مي كند اما جانبداري ديني حكومت يك از هنوز ميزنم حدس هستم. آشنا او مذهبي عقايد با بيش و كم اما

در خصوص برخي سياست ها و برنامه ها مواضع انتقادي دارد.

به هر حال، آنچه كه در توصيف قواعد دستورنامه رابرت براي دكتر شيرازي توضيح دادم براي خوانندگان 
مي دانم كه  مفيد را خلاصه اين ذكر اما ميكنم. نظر صرف آنها نقل از و ندارد تازگي خاطرات روزنامه اين
برايش تشريح كردم كه اگر برگزار كننده اين كارزار خانم طالقاني است خوب است قبل از نهايي شدن برنامه
نشست مشتركي با او داشته باشم تا قواعد ناظر بر اداره يك نشست توده اي را كه قرار است به يك سازمان 
دائمي مجر شود برايش توضيح بدهم. دكتر شيرازي ساعت دو روز پنجشنبه را پيشنهاد كرد. برايش توضيج 
دادم چرا ان تاريخ خيلي دير است. به او گفتم سعي كند چندين روز قبل از آن تاريخ يك نشست مشترك با 

خانم طالقاني داشته باشيم. به من چنين قولي داد. 

مي كنم اگر در بر گزاري اين نشست موفق شوم، بازتاب بسيار گسترده اي در سازمان هاي سياسي اجتماعي  فكر
و مدني ملي مذهبي بر جاي خواهد گذاشت. البته، به دكتر شيرازي هم گفتم كه كوچكترين مداخله اي در

محتواي برنامه نخواهم كرد و بيشتر روي قواعد و رويه هاي كار تأكيد مي كنم.

و از اينكه در اين مدت مهارتم در امر قواعد دستورنامه  كردم صحبت هم دفتر موفقيت از شيرازي دكتر براي
رابرت خيلي پيشرفت كرده است. او از شنيدن اين اخبار قلباً بسيار خوشحال شد. بايد منتظر بمانم كه نتيجه

اين همكاري جديد به كجا منجر مي شود. 

تصميم هاي آتش افروزانه 
و يكي ديگر از تصميم هاي آتش افروزانه اش را به من  زد زنگ شهرياري مهندس كه بود ديروز ميكنم فكر
اعلام كرد: قرار است كسي را به من معرفي كند تا من او را به آقاي عبدالحسيني معرفي كنم. كه چه بشود؟ كه
آقاي عبدالحسيني ترتيبي بدهد كه تعدادي از نشريه «كليد ملي» را براي شوراياري هاي تهران آبونمان شوند. 
من هنوز اين نشريه را نديده ام. اما به گفته مهندس شهرياري اين نشريه كه ابتداء يك نشريه محلي سيستاني 
مي شود. همان نشريه اي است كه شهرياري پيشنهاد كرد تا  منتشر ملي سطح در حالا است بوده بلوچستاني

مطالب ويژه نامه پيام آبادگران در آن منتشر شود. نمي دانم منتشر شد يا نه؟
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مدت هاست كه ديگر دبير ستاد  در پاسخ به پيشنهاد مهندس شهرياري وارد اين بحث نشدم كه عبدالحسيني
مي دانست. نيز نگفتم كه اوضاع داخلي شوراي شهر تهران  را اين بايد خودش نيست. شوراياريها اجرايي
اصلاً فكر نمي كنم اين فردي را كه مهندس چون نميشناسد. را صاحبش سگ كه است عقرب در قمر چنان

اصلاً نزد من بيايد يا نيايد. چه بسا كل اين تصميم تا ساعاتي بعد منتفي بشود. كرد معرفي شهرياري

يكي ديگر از توصيه هايي كه مهندس شهرياري داشت اين بود كه از نظر سايت هم به اين فرد كمك كنم تا
براي نشريه سايت راه بياندازند. پرسيدم: مگر نشريه كليد ملي هنوز سايت ندارد؟ كه جواب داد چرا. در اين 

صورت ديگر چه كمكي از من ساخته است؟ 

شايد اين رويداد هيچ ارتباط مستقيمي به جنبش كادرها نداشته باشد. اما از اين جهت كه مهندس شهرياري 
و اين گونه رفتارها نيز نمونه هايي از رفتارهاي ما ايرانيان را به نمايش  است حركت اين در فعال افراد از يكي

مي گذارد، از اين جهت نقل كردم تا تصويري از خصوصيات خودمان ارايه داده باشم.

جمهور دهاتيان
فعلاً اين است: «جمهور دهاتيان»  آن موقت نام كه است افتاده ذهنم در تحليلي كتابي نوشته ايدهي است مدتي
حرف حسابم اين است كه اكثريت مردم ايران را روستائياني با مشخصاتي متمايز تشكيل داده اند. اين جمهور
و  ميكنند رفتار چگونه ميشوند مستقر بزرگ شهرهاي ودر كنده ده از وقتي دارند؟ خصوصياتي چه دهاتيان
اگر قرار باشد ايران به سوي يك جامعه دموكراتيك حركت كند اين جمهور دهاتيان چه نقشي ايفاء خواهند

كرد يا كرده اند يا بايد بكنند؟ خلاصه اينكه با اين جمهور دهاتيان چه بايد كرد؟ 

و اگر خوش  خورد. خواهد رقم ديگري طور من سرنوشت باشد، بدخيم رانم مفصل داخل ضايعه اگر البته،
خيم باشد، فرصت براي تأمل بيشتر حول اين قضيه دارم.

كرده  ام  ايجاد كار اين براي فايلي خاطر همين به كنم. شروع جايي از را كار بايد ميرسد نظرم به حال، هر در
تا تأملاتم را در آن بنويسم. در عين حالا به مرور اسناد مورد نياز را گردآوري كنم. اما تكيه اصلي من روي
مشاهدات شخصي دوران كودكي خودم از زندگي در روستا است. به همين خاطر، فكر كردم با فردي به نام 
و صاحب نفوذ روستاي دمزآباد  مذهبي افراد از يكي فرزند و دارد من با دوري فاميلي رابطه كه اردستاني علي
، از دانشگاه تهران دكتراي علوم سياسي دريافت كرده است دز اين زمينه مكاتبه كنم. تر مهم اينها از و است
ديروز براي نخستين بار مجموعه اي از سوآل هايم را براي او ارسال كردم. آن ها را به عنوان شروع اين پروژه،

كه به نظر خودم در چارچوب جنبش كادرها قرار مي گيرد، نقل مي كنم: 

سلام
بگذار بحث را از همين جا با طرح چند سؤال شروع كنيم.

دسته اول
يك. آيا مي توان در مورد اين موضوع تحقيق كرد كه قنات دمزآباد چند سال پيش حفر شده است؟ 

دو. آيا كسي در دمزآباد هست كه در اين مورد اطلاع نسبتاً دقيقي داشته باشد؟ 
مي توان گفت چه فرد و يا چه افرادي هزينه حفر قنات را پرداخت كرده اند؟ آيا سه. اگر آري،

چهار. و در ازاء اين هزينه، طي چه شرايطي بر آب حاصل از حفر قنات تسلط يافته اند؟ 
پنج. آيا آب قنات در ميان كساني كه در حفر آن مشاركت داشته اند مشاع بوده است؟ 

و نسبت آن با روند يا رويه يا عرف ناظر بر حفر قنات  قنات آب بر مالكيت رابطه كلي طور به و شش.
چگونه بوده است؟

دسته دوم
تقريباً نزديك مسجد بود. يعني آب قنات از آنجا به زمين هاي پائين  قنات مظهر دارم خاطر به كه آنجا تا يك.
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و جنوبي دمزآباد كجا ها  شرقي غربي، حريم كه داري خاطر به آيا حساب اين با ميشد. سوار مسجد دست
بود؟ و چه مشخصه هايي اين حريم ها را تعيين مي كرد؟

مي كردند. منظورم از چال باغ،  درست چالباغ بايد دمزآباد شمالي بخش در قنات آب از استفاده براي دو.
و ميكاشتند درخت حاصل گودال در و ميكردند استفاده خانه ساختن براي آن خاك از كه بود چالههايي
مي شود. با اين سوار بود گودتر زمين سطح از متر سه حتي و دومتر حدود كه باغها چاله اين به قنات آب
و حريم ده بالاستي دمزآباد از داشت ادامه كجا تا دمزآباد شمالي حريم كه است مطرح سؤال اين حساب

كجا شروع مي شد؟

دسته سوم
مي گيرند يك حريم بيابان خدا هم وجود داشت. آيا  شكل قنات حول كه روستاهايي اطراف معمولاً يك.
در دوراني كه دمزاباد حريم اساساً و داشت؟ ادامه كجاها تا دمزاباد اطراف بياباني حريم كه بگويي ميتواني
و معيار تعيين داشت ادامه كجاها تا وغرباً شرقاً جنوباً، شمالاً، ميشد تأمين قنات طريق از انحصاراً آن آب

اين حريم جز آب قنات چه بود؟

مي كنم ساده ترين جواب را كه «نمي دانم» است  خواهش ميكنم. كفايت سؤالها همين به اول مجلس براي
تحويل من نده و از افراد مسن تر و دقيق تر سوال كن

به خاطر داشته باش هدف تحقيق ما اين است: برخي از مردمي كه در روستا انسان هاي شرافتمندي هستند 
مي شوند؟ البته اگر اين فرضيه درست باشد  بدل يكديگر گرگهاي به تهران مثل درندشتي شهرهاي در چرا

و چه مراحلي بايد طي شود تا اين افراد تمدن شهري را جذب كنند

قربانت. داود

اين نامه را ديروز براي علي اردستاني ارسال كردم. امروز كه خواستم از روي آن نسخه برداري كنم جواب 
نامه آم را داده بود: 

و با منصورخان صحبت کنی. باور کن اين طوری بهتر است. منم کنارت هستم.  بيايی خودت بهتره جان داود
و جايی نميرم.

مي  رسانند؟ به علاوه،  قتل به را من بروي جايي اگر يا باشي؟ من كنار هم تو بود قرار مگر جواب؟ شد هم اين
سؤال ها جواب بدهد منصور خان است؟ خوب. اين همه مگر تنها فردي كه در دمزآباد ممكن است به اين

يك نمونه ديگر از رفتار ما ايرانيان كه تازه دكتراي علوم سياسي هم از دانشگاه تهران گرفته است. 

افتاده است. اگر بخواهم يك كتاب پژوهشي به معناي آكادميك كلمه  فعلاً اين ايده در ذهنم  حال، هر به
مي خواهم دلم بيتشر گرفت. خواهد وقت من از چقدر كتابخانههاي امكانات فقدان اين با ميداند خدا بنويسم
و تعميم دادن به نتايج اين تأملات. نمي دانم چنين كاري ارزشي خودم فردي تجربههاي روي باشد تأملاتي

خواهد يافت يا نه؟

به هر حال، در كتار كار فكري روي مباني نظري جنبش كادرها اين همه فكري است كه ارزش وقت گذاشتن 
روي آن را دارد. 

اميداوم امشب روي كار آماده سازي كتاب پيشرفتي كسب كنم. 
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۲۹ دي ۱۳۹۲ يكشنبه
ديروز بعد از ظهر وقتي خانم نقي ئي زنگ زد تا براي رفتن به منزل خانم نسرين ستوده از من دعوت كند 
امروز  قرار است  پيغمبر مسلمان هاست.  تولد محمد  پرسيدم چرا؟  تعطيل است.  امروز يكشنبه  دريافتم كه 
۱۰ به منزل خانم ستوده برويم كه مقابل اريكه ايرانيان قرار دارد. ديشب چند سند را پرينت گرفتم تا  ساعت
براي امروز آماده باشد. گزارش اين ملاقات را بعداً خواهم نوشت. اما خانم نقي ئي كه در گفتگوي تلفني نام
اين خانم را ذكر نمي كرد گفت كه خيلي استقبال كرده است. هدفم اين است كه در غياب عبدالفتاح سلطاني 
و قانون گذاران به صورت جدي تر برنامه ريزي كنيم.  قضات حقوقدانان، وكلا، ميان در قواعد اين ترويج براي

در اين زمينه آقاي كيخسروي خيلي كوتاهي كرد و ظاهراً نفوذ كافي هم در ميان وكلا ندارد.

امروز در خبرهاي وب سايتي خواندم كه آقا ۹۰۰ زنداني را مورد عفو قرار دادند. آرزو كردم ايكاش عبدالفتاح 
كاملاً خالي است.  شايسته مرد اين جاي باشد. عده اين جزو هم

كارفرمايان پيام  ويژه نامه  قالب  در  كه  را  پارلمان  قانون  آموزشي  بسته  جديد  ويرايش  آيا  كه  دارم  ترديد 
بازنويسي كرده ام براي خانم دهكردي بفرستم يا نه؟ به رغم استقبال وسيعي كه از اين حركت كرد، به نظرم 
مي تواند با ديگران همكاري كند. به علاوه، در آخرين نامه اش به من  سختي به كه آمد رو تك و مغرور زني
گفت كه در انگليس است. از او خواسته بودم كه اگر به ايران برگشت يك نشست مشترك داشته باشيم. هنوز

پاسخي نداده است. به همين خاطر ترديد دارم كه دوباره موضوع را به او يادآوري بكنم يا نه؟ 

در هر حال، بدون ايجاد يك سازماني جدي از دست در كاران قانون اين حركت حتماً ابتر باقي خواهد ماند. 
و نيروي خود را صرف ساختن چنين سازماني در ميان حقوقدانان شرافتمند  توجه از بخشي بايد نتيجه در

كنيم.

واكنش نهايي عطارديان
مي رسد حيرت انگيز  سالگي ۹۰ حدود به و علاقه اين مرد كه سنش تحرك زد. زنگ عطارديان مهندس ديروز

است. آدم آرزو مي كند ايكاش تعداد ايرانيان مثل عطارديان كمي بيش تر بود.

آئين  نامه  اساسنامه، رابطه كه كرد مطرح را انتقاد اين كارفرمايان پيام نامه ويژه ۷ قبلاً نسبت به مطلب صفحه
و از فرستادم برايش را مطلب كل و كردم ويرايش را مطلب اين بود. او با حق نيست. روشن دستورنامه و
او خواستم نظرش را بگويد. ديروز تلفني پرسيد كه عنوان جديد مطلب چه شده است؟ گفتم: «دستورنامه
و گفت خوب است. در واقع مجوز انتشار نشريه را به اين ترتيب صادر كرد.  زد زنگ بعد دقيقه چند رابرت».
۲۰ اسفند تعدادي از آن را چاپ كنيم خوب است. جواب داد بايد ببينم بودجه مجمع گفتم اگر بشود قبل از
مي دهد يا نه. ظاهراً اوضاع مالي كانون عالي بايد خيلي خراب باشد. به هر حال، از اين پس بايد به  اجازه

مررو نسبت به توزيع الكترونيكي اين نشريه اقدام كنم.

بدقولي سعيدآبادي
- چكي به عنوان علي ااحساب  ديروز - شنبه روز كه داد خبر تلفني گذشته چهارشنبه سعيدآبادي مهندس
- برايم خواهد امسال آذر ۱۰ و يكي هم براي پيش سال سه براي يكي - ويژهنامه دو نوشتن دستمزد بابت
كشيد. اما هيچ خبري نشد. قصد گله ندارم. اگر دستمزدي هم ندهد چيزي نخواهم گفت. اما قرار شد اين
و افراد اين  باشد نيز دارند حضور حركت اين در كه كساني خصوصيات معرفي براي دانشنامهاي روزنامه

حركت نسبت به همقطاران خودشان و حتي خودشان تصوير روشني داشته باشند.

آماده سازي كتاب
و فهرست نويسي هوشمند نرم افزار را به طور كامل ياد گرفتم: مشكل اين  كردم كار دستورنامه كتاب روي
آن ها كل بايد است. شده نوشته گوناگون استايلهاي پارگراف با ميانتيترها و سرتيترها و سرفصلها، كه است
را از اول تا آخر يك دست كنم. به علاوه، هنگامي كه خواستم كل كتاب را به پي.دي.اف تبديل كنم تا براي
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سعيد اردهالي بفرستم كه دو نسخه از آن را در اختيار عبدالحسيني بگذارد، به دليل پيدا نكردن چند فونت 
و سرانجام براي گرفتن پي.دي.اف از ابزار  گرفت وقت من از مدتها كه مشكلي همان نداد. انجام را كار اين
ديگري استفاده كردم. يك مانع جدي ديگر. تصميم گرفتم اين مشكلات را موكول به تمام شدن غلط گيري
و در عين حال از سعيد اردهالي خواهش كردم به غلط گير فشار بياورد تا كار را زودتر تمام كند  نكنم كتاب

تا پشت من باد نخورد.

جمهور دهاتيان
و كوشيدم پيشگفتار آن را هم آغاز كنم. اما گفتم بهتر است  كردم آماده را دهاتيان جمهور كتاب فرمت ديروز
مدتي روي آن بخوابم. مطالب بسيار زيادي در اين زمينه در ذهنم دارم كه براي بسياري از ايرانيان تازگي
خواهد داشت. اما دنبال يك ساختار دراماتيك هستم كه خواننده آن را وسط راه رها نكند. مايليم ساختار 
دراماتيكي پيدا كند: چيزي شبيه يك رمان يا يك منوگراف كه در عين حال در خدمت فهم موانع سازماندهي 

دموكراتيك به جامعه است. فكر مي كنم موفق خواهم شد. 

ساير كتاب ها
اجتماعي»  نهاد تا آكادميك ديسيپلين از اتيكز: «بيزينس عنوان با صفحهاي ۵۰ چند روز قبل كتابچه اي حدود
و امور صفحه آرايي آن نظر بدهد. به  سطر فاصله قلم، اندازه درمورد تا فرستادم اردهالي براي و كردم آماده
۲۰ سال روزنامه نگاري مطالب حدود ده ها كتاب جالب در اين زمينه ها آماده كنم كه طي ميتوانم راحتي
آن ها را به جنبش كادرها ربط تمام ميشود مقدمه يك نوشته يا و دستگاري كمي با و كردهام توليد را آنها

داد. چون واقعاً مربوط هم هستند. در اين زمينه هم منتظرم واكنش سعيد هستم.

ارسال يادآوري
ديروز براي اعضاء انجمن مروجان قواعد پارلماني يادآوري ارسال كردم تا جلسه چهارشنبه را فراموش نكنند. 
نداده  اند. تصميم دارم براي بعضي ها  جوابي بقيه دادند. جواب خصوص به دهقاني خانم و جوانمردي خانم

جداگانه نامه بنويسم.

تاجيكستان هم عضو س.ج.ت شد
ديروز مطلبي هم از وب سيت سازمان جهاني تجارت در مورد عضويت تاجيكستان در اين سازمان ترجمه 
و يمن  تاجيكستان افغانستان، مثل كشورهايي ميسوزد. دلم دادم. انتشار كارفرمايان پيام سايت وب در و كردم
مي شوند، بعد در ايران افرادي مثل مهندس بحرينيان ها با قدرت سازمان اين عضو دارند ما همسايههاي ساير و
احتمالاً فقط يك دليل داريد: مناف خاص كارخانه هاي ميكنند. مخالفت سازمان اين در عضويت با تمام
آنان كه فقط در پناه تعرفه هاي كلان قادر به بقاء هستند، در صورت عضويت ايران در اين سازمان فروخواهد
و به همين خاطر اخبار مربوط  باشد مردم نفع به بايد سازمان اين در ايران عضويت ميكنم فكر من اما ريخت.

به اين سازمان را گاهي در وب سايت پيام كارفرمايان منشر مي كنم.

اخبار هسته اي
ديروز در وب سايت ها خبري خواندم كه خيلي نگران كننده بود. از قول خامنه اي نقل كرده بودند كه در بين 
و شش قدرت را خوانده ام. از  ايران بين هستهآي موافقتنامه بار سه و فقيهام من است« گفته داستهاش و دار
دورن اين موافقتنامه اين نتيجه به دست نمي آيد كه قدرت هاي جهاني حق غني سازي ايران را به رسميت
و  گرفتهاند وزارتخارجه تيم دست از را هستهاي پرونده گويا كه بود شده نقل خبر اين بعد باشند. شناخته
به دست تيم شوراي عالي امنيت ملي داده اند. نمي دانم چقدر اين خبرها درست است. اما اگر درست باشد
مي دهد كه اوضاع به سوي خرابي خواهد رفت. به خصوص كه اوباما هم طي گزارشي به كنگره كه  نشان
وقت نكردم متن آن را بخوانم اين مطلب را مطرح كره كه ادعا هاي روحاني در خصوص پيروزي هاي ايران

خالي بندي است و مصرف داخلي دارد. 

مي رسد كه شش قدرت جهاني در شرايطي كه ايران محتاج چند ميليون  نظر به لوحانه ساده خيلي نظرم به
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دلار پول ها بلوكه شده ي خوش كاسه گدايي به دست گرفته است، به ايران امتياز بدهند. 

سايت هاي اسرائيليات خبري خواندم كه خانم هيلاري كلينتون در زمان وزارت  وب در جالب است كه ديروز
خودش اين ايده را مطرح كرده بوده كه به اسرائيل چراغ سبز حمله به ايران داده شود. به هر حال، من در 
اين ترديد ندارم كه اگر ايران دست از پا خطا كند اسرائيل دست به حمله به ايران خواهد زد. هرچند در حال 
حاضر منتظر است تا ببيند نتيجه اين دور مذاكرات به كجا منجر خواهد شد. گمان نمي كنم اوضاع ايران هرگز 
و هرگز اين اندازه در موضع ضعف افتاده باشد. در چنين شرايطي، منفي ترين  باشد بوده خراب همه اين

خصائل طبقه سياسي كشور هم به اوج خود رسيده است و هيچ اميدي به آينده احساس نمي شود.
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۳۰ دي ۱۳۹۲ دوشنبه
ديروز در يك نشست حدود سه ساعته دستورنامه رابرت را براي خانم نسرين ستوده كه به يك شخصيت 
بين المللي تبديل شده است معرفي كردم. برايم قابل پيش بيني بود كه چنان شخصيتي از برنامه هاي پيشنهادي 
من استقبال كند. قرار شد در آينده كارهاي زيادي را با هم در جهت معرفي دستورنامه رابرت به وكلا انجام 
و خانم دهكردي ارسال كردم، نقل  او براي كه را نامههايي و تاريخي ملاقات اين جزئيات ادامه در دهيم.

مي كنم.

و فيزيك اتمي بوده عراق و ايران جنك جبهههاي در بچگي از كه پور صفايي آقاي همسايهمان، شب، آخر
و به طور مفصل با هم بود من مهمان است صنايع وزارت سالم و دلسوز كارشناسان از يكي حالا و خوانده
و به دستورنامه رابرت انجاميد. ويژنامه پيام كارفرمايان شد شروع من خرچنگ بيماري از بحثمان كردم. گفتگو
و از او خواستم تمام سعي خودش را بكند تا اين قواعد را در انجمن هاي صنعتي كه از وزارت دادم او به را
و يا بياندازيم. راه انجمن يك خود نزديك دوستان با يا كنيم. معرفي كردهاند دريافت فعاليت مجوز صنايع
و هر عضو آن يك رأي دارد معرفي كند. ميشود تشكيل صنايع وزارت در كه شوراهايي به را قواعد اين
بي تمدني جمهور عوامل و شواهد مورد در ديشب بحثهاي اما بودم. كرده صحبت او با مورد اين در بارها
دهاتيان تأثير عميقي بر او گذاشت و تصور مي كنم درخواست هاي ديشب من را جدي تر بگيرد. بايد ديد.

دهاتيان» نيز با او صحبت كردم. از من پرسيد ايده اصلي ام در نوشتن اين  «جمهوري ايده از حال عين در
كتاب چيست. در پاسخ به او گفتم: ايده اصلي ام اين است كه نشان دهم اين جمهور دهاتيان با اينكه شهر
روي همين  ديشب دهم. توضيح برايش را تمدن از جديدم تعريف كوشيدم و نيستند. متمدن اما شدهاند نشين
و مسأله ها خوابيدم. صبح كه بلند شدم، به نظرم رسيد كه طرح كلي كتاب «جمهور دهاتيان» در ذهنم ايدهها

شكل كرفته است. در نوشته امروز به اين موضوع هم خواهم پرداخت.

ملاقات تاريخي
رسانه  ها دنبال كرده بودم. وقتي به صورت  در را ستوده نسرين خانم بينظير و شجاعانه بسيار مبارزههاي
غيرمنتظره از زندان آزاد شد تنها فردي بود كه از قانون صحبت كرد: علت قانوني آزادي خود را نمي دانم
مي كردند از اينكه آنان آزاد  دنبال نگراني با را سياسي زندانيان وضعيت كه ايرانياني تمام استثناء بدون چيست.
و نه؟ يا است گرفته صورت قانون چارچوب در آنان آزادي آيا كه نداشتند كاري و بودند خوشحال شدهاند
و جاي انتقاد سرزنش قابل باشد، غيرقانوني عملي اگر سياسي زندانيان آزادي حتي كه نبودند اين نگران اصلاً
و حتي در حين آزادي خودش از زندان نگران اجراي قانون كرد نگراني اظهار بابت اين از كه كسي تنها است.
مي توان يافت كه رفتار در را نفر يك كم دست ايران در دريافتم كه بود همانجا بود. ستوده خانم همين بود
بي گناهي محكوم به زنداني ظالمانه نهايت در كه هنگامي حتي - خودش شخصي منافع بر را قانون چارچوب

شده است - ترجيح مي دهد و او هم يك زن و در واقع يك شيرزن است.

از سوي ديگر، مخاطبان اصلي قانون پارلمان يا دستورنامه رابرت اعضاء پروفشن قانون هستند. قانون گذاران، 
و به طور كلي با فلسفه  پارلمان قانون با اجتماعي گروههاي ساير از پيش و بيش بايد كه هستند وكلا و قضات
و اگر از يك شخصيت استثنائيي، يعني عبدالفتاح سلطاني، كه از شانس بد امروز، تا اما باشند. آشنا قانون
حساس ترين لحظاتي كه به او نياز بود دستگير شد، صرف نظر كنيم، هيچ وكيلي چنان كه انتظار اين ملت در

مي رود از اين قواعد استقبال نكرده است.

علاقه ي قابل تحسيني در نشست هاي با البته لازم است چند مورد را ذكر كنم: آقاي كيخسروي كه وكيل است،
گرفتاري هاي مختلف مدت هاست كه قادر در شركت در اين  دلايل به اما مي كرد، شركت انديشي هم گروه
و به درخواست هاي من براي شركت در كارگاه هاي ديگر يا حتي نشست هاي دو نفره براي نيست كارگاهها
با علاقه در نشست هاي نداده است. خانم توكل هم كه وكيل جواني است،  نشان  انتقال تجربه ها توجهي 
از ترويج اين  است، حرفهاي وكيل يك كه نيز دهكردي خانم ميكند. شركت پارمان قواعد مروجان انجمن
قواعد ابراز خشنودي كرده اما جز تشويق من هنوز هيچ گام عملي اي برنداشته است. ساير وكلايي كه اين
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قواعد را برايشان معرفي كره ام نيز كار مشخصي انجام نداده اند. 

به همين دلايل، از مدتي قبل احساس كردم ضرورت دارد براي معرفي اين قواعد به دست در كاران قانون 
و تأكيد بر ضرورت حضور او در  كيخسروي با مكاتبه سلطاني، خانم همسر با مكاتبه داد: صورت كاري بايد
دهكردي خانم با مكاتبه و ستوده خانم با ملاقات سازي زمينه براي نقيئي خانم از درخواست نيز و كارگاه،
۱۱ دقيقه ديرتر از زمان تعيين و رسيد نتيجه به ديروز نقيئي خانم تلاشهاي است. بوده كارها اين از برخي

۲۹ دي كه روز تولد پيغمر مسلمانان هم بود) در منزل خانم ستوده بودم. ۱۰ روز يكشبه شده (ساعت

مي توان سرعت انتقال ذهني آنان را حدس زد. اگر فرضياتم درست  افراد صورت طرح روي از ميكنم فكر
باشد، در همان نخستين نگاه به چهره اش حدس زدم خانم نسرين ستوده زني است با سرعت انتقال ذهني
بسيار بالا. در جريان گفتگو ها دريافتم حدسم درست بوده است. ذهنش همچنين قدرت درك مسائل فلسفي 
و قدرت تفكر استراتژيك عالي كه  بالا ريسكپذيري با است كارآفرين مدير يك مديريتي، نظر از دارد. را
و احوال كرديم كتاب انگليسي دستورنامه رابرت را به حال اينكه محض به ببيند. را دور آيندههاي ميتواند
و نيم ساعت دو به نزديك معرفي اين و كنم معرفي او به را كتاب اين كه است اين قصدم گفتم و دادم اود
و براي چندمين بار به حرف هاي بود نشسته مبل سوي آن در نقيئي خانم مدت اين تمام در و كشيد طول

من با علاقه گوش مي داد. به نظرم خانم نقي ئي نيز در نوع خود يك زن قهرمان است.

صرف نظر از مكررات
رزونامه نويسي، شرح جزئيات نكاتي را كه در معرفي دستورنامه رابرت براي افراد مختلف  اين طول در من
و ديگر ضرورتي ندارد هستند آشنا مطالب اين با نوشتهها اين احتمالي خوانندگان و آورهام كردهام تشريح
و در پاسخ به سؤال هاييي كه وي مطرح ستوده، خانم با گفتگو جريان در اما كنم. نقل دوباره را نكات همان

آن ها را  ذكر مي كنم. كرد نكات جديدي مطرح شد كه فقط

و آن را با سرعت ورق زد، از من خواست يك كپي از متن  دادم او به را كتاب اصلي متن اينكه محض به
و حتماً به بند زنان زنداني بفرستيم. به من گفت كه آنجا كنيم تهيه رابرت دستورنامه انگليسي كتاب كامل
مي شود. بعد بلافاصله اضافه كرد كه حتماً بايد به بند زندانيان استقبال آنها ترجمه و انگليسي كتابهاي از
مي شود به جاي كپي گرفتن يك نسخه كتاب را است لازم اگر دادم توضيح برايش بفرستيم. نيز مردان سياسي
خريداري كرد. پرسيد: از كدام كتابفروشي؟ برايش توضيح دادم شركت هايي هستند كه كارشان همين است.
مي دهند. بعد متوجه  شما تحويل منزل دم و ميخرند خارج از را كتاب آنان ميدهيد، آنان به را ريال شما
وب سايت ها هم در دسترس روي و شده ترجمه فارسي به كه سالهاست كتاب متن كه نميداند هنوز شدم
و سلطاني هم گفته كه زندانيان بفرستم هم سلطاني آقاي براي را آن فارسي پرينت كوشيدهام حتي من و است
آنقدر گرفتار مسائل روزمره اند كه فرصتي براي خواندن اين كتاب ندارند. وقتي خيالش راحت شد كه كتاب
مي شود، از من خواست كه يك كپي از آن را در اختياش بگذاريم.  منتشر زودي به و شده ترجمه كامل طور به

به محض اينكه به دفتر برگشتم، ۸ فصل كتاب را برايش ايميل كردم.

علت قانون گريزي ايرانيان
در جريان معرفي دستورنامه رابرت يكي از سؤال هايي كه دغدغه اش بود اين بود كه چرا ايرانيان قانون گريز 
هستند. من تحليل خودم را به صورت بسيار مختصر در اين زمينه برايش ارايه دادم. بديهي است كه اين بحث 
و به او گفتم كه بعداً در اين باره به صورت مفصل تر صحبت خواهيم كرد. اما خلاصه صحبتم  پيچيدهاي نسبتاً
اين بود كه شرايط زيستي ما ايران در سرزمين كويري هيچگاه اين ضرروت را ايجاد نكرده است كه افراد
و براي خودشان قانون توليد كنند. قواعد مورد  شوند جمع هم دور باشد لازم و بگيرند شكل آزاد و مستقل
و مردم نيز در طول تاريخ خود ياد گرفته اند كه چگونه كردهاند تحميل مردم به حاكمان و روحانيون هم را نياز
مي كنند. رعايت را آنها بيابند قلبي باور قانوني يا قاعده به مردم اگر حاليكه در بزنند. دور را قوانين شبه اين
همانطور كه افراد مذهبي با چه باور عميقي قواعد و مقررات ديني مورد اعتقاد خودشان را رعايت مي كنند.
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در همين جاي بحث بود كه توضيح دادم اگر گروه ها در چارچوب دستورنامه ربرات يا قانون عرفي پارلمان 
و مروت است، من اطمينان  انصاف عدل،عقل، عين قوانين اين كه آنجا از كنند، وضع قانون خودشان براي
و انسانيت اخلاق عين را قوانين اين رعايت و كرد خواهند رعايت را قوانين اين گروه اعضاء تمام كه داردم

تلقي خواهند كرد.

كنجكاوي نسبت به واكنش سلطاني
شد، احساس كردم خيلي مايل است واكنش او را نسبت به دستورنامه  صحبت سلطاني عبدالفتاح از وقتي
و گفتم: وقتي آقاي سلطاني به خاطر بيماري از زندان به بيمارستان كردم اشاره نقيئي خانم به بداند. رابرت
و كرد معرفي نقيئي خانم به را من سلطاني آقاي كه بود همانجا رفتم. ايشان عيادت به بود شده منتقل سينا
مي شود شركت كند. برگزار قواعد اين آموزش براي كه كارگاههايي در حتماً كه كرد توصيه نقيئي خانم به
و خانم نقي ئي آقاي عبدالفتاح سلطاني بود. بعد توضيح دادم، قرار بود كه تا عيد من آشنايي عامل اساساً و
پارسال به عبدالفتاح مرخصي بدهند. به من قول داده بود كه اگر به او همين يكي دو ماه را هم مرخصي بدهند
مي كند. كه  برگزار رابرت دستورنامه قواعد آموزش براي وكلا از نفر سي كم دست شركت با كارگاهي حتماً
و مرخصي را قبول نكرد. اما در همان نپذيرفت سلطان كه كردند تعيين مرخصي براي را شرايطي متأسفانه البته
مدتي كه در بيمارستان بود به وكلاي متعددي توصيه كرد كه حتماً در اين كارگاه شركت كنند. اما كسي پيگير
ماجرا نشد. من انتظار داشتم آقاي كيخسروي ماجرا را پيگيري كند كه او هم گرفتار شد يا كم توجهي كرد. به 
مي داد براي قضاوت فردي مثل سلطان احترام فراواني قائل است.  نشان و بود مهم برايش توضيحها اين نظرم

سازماندهي بهائيان
در ميان تمام كساني كه كليات قانون پارلمان را برايشان معرفي كرده ام، واكنش خانم ستوده به مقاله شوقي 
افندي منحصر به فرد بود. براي كساني كه شوقي افندي را نمي شناسند بايد توضيح بدهم كه در نخستين 
شماره نشريه دانشجويي «اتحاديه دانشجويان دانشگاه آمريكايي بيروت» كه در سال ۱۹۱۵ در بيروت منتشر 
شده است، مقاله اي چاپ شده است كه طي آن رويه يا قانون پارلمان معرفي شده است. در آخر اين مقاله 
و نيز نموداري در مورد كاربرد پيشنهادهاي  هم به نسبت پارلماني پيشنهادهاي اولويت مورد در نموداري
است. نقل شده  رابرت  دستورنامه  اوليه  ويرايش هاي  روي  از  مي رسد  نظر به كه است شده نقل پارلماي
نويسنده ي اين مقاله فردي است به نام «شوقي افندي» كه از اسمش پيداست بايد بهايي باشد. متن اين مقاله
را من از وب ساييتي پيدا كردم كه در آن آثار بهايئيان گرآوري شده است. اما در مورد شوقي افندي توضيحي 
و بعدها به  است بوده توده حزب سابق اعضاي از كه رجامند) (علي دوستانم از يكي بعدها بود. نشده داده
خانواده بهايي بوده است از او محترمانه خواسته اند به خاطر منافع حزب به صورت صوري از اينكه خاطر
- پسر برادر عباس افندي نخستين نكنم اشتباه اگر - افندي شوق كه كرد تعريف برايم شود، خارج حزب از
مي كيرد. همان دوست برايم برعهده را بهائيان سازمان رهبري افندي عباس از بعد كه است بوده بهائيان رهبر
و ميشوند عضو نفره ۹ از نحوه سازماندهي بهائيان برايم صحبت كرد كه چگونه تماما بهائيان در حوزه هاي
مي دهند. بعد از آشنايي  تشكيل كوانسيون جهان سطح در حتي و ناحيه و منطقه محله، سطح در حوزهها اين
با اين ساختار سازماني جامعه بهائيان بود كه من حدس زدم كه چنين ساختاري كه سبب شده است تا بهائيان
قانون  با  افندي  آشنايي شوقي  محصول  احياناً  بياورند،  تاب  شيعيان  كننده  نابود  فشارهاي  برابر  در  بتوانند 
و گفتم كه نويسنده  كردم معرفي ستوده خانم به را مقاله اينكه محض به خاطر، همين به است. بوده پارلمان
مي فهمم كه حالا عجب، گفت: شگفتي با ستوده خانم است، بوده بهائيان رهبر افندي شوقي نيز مقاله اين
بهائيان ساختار سازماني خودشان را از كجا ياد گرفته اند. من ضمن تأييد تحليل او در دلم اين همه سرعت

انتقال و هوشياري اين زن را تحسين كردم. 

حيرت خانم ستوده
تاريخ  با  آن  مقايسه  و  ايران تاريخ از شد: مطرح زيادي بسيار مسائل بحث، ساعت سه حدود جريان در
و عرفان، از انواع كلام تا فلسفه از آمريكا، ليبرتارينهاي حزب برنامه و ماركسيسم مسائل تا باستان، يونان
پتنت آمريكا به ثبت رسيده، تا انواع اشكالات نظام اداره در پارلماني عرف قواعد معرفي براي كه اختراعاتي
آن ها با بيزينس تا تفاوت ماهيت شهرهاي ايران با تفاوت و پروفشن و اتيكز كد از ايران، در نويسي قانون
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و عربي تا اينكه براي خط  انگليسي و فرانسه و روسي زبان با من آشنايي از اروپايي. كشورهاي شهرهاي
فارسي طرحي تهيه كرده ام كه مشكلات آموزش خط را از بين خواهد برد، از نقد قانون تجارت تا ترس از
و  منطقي را من توضيحهاي و دلايل ستوده خانم نيز مباحث اين تمام در نظرم به شهرداري. قانون اصلاح
مي يافت. به همين دليل ناگهان از تحصيلات من پرسيد. در پاسخ گفتم: من در دانشگاه هاي ايران كننده مجاب
رشته هاي تحصيلي خودم را رها كرده ام يا اخراج شده ام. بعد برايش نيمه و نصفه يا نگرفتهام. ياد زيادي چيز
۲۰ سال است كه براي انجمن هاي مختلف نشريه منتشر كرده ام. آشنايي نسبي من با از بيش كه دادم توضيح
و وجود انجمن هايي كه قادر بوده اند هزينه انتشار اين نشريات را بدهند، در  اينترنت وجود انگليسي، زبان
مي  گيرد. من با انتشار صورت دارد كه بحثهايي اين حاصلش كه است اجتماعي گذاري سرمايه نوعي واقع
ميگرفتهام. بعد به او گفتم: اگر بر شاخه اي جوانه اي ياد چيز ليسانس چهارساله دوره يك از بيش نشريه هر
و جوانه است شده بهار كه كردهاند تغيير چنان كلان سطح در افلاك چرخ كه است اين نشانه ميشود زده
و اين بخش از صحبت خودم را اين طور جمع بندي كردم كه به عكس. بر نه و است بهار آمدن از نشانهاي
و تغييرناپذير چند هزار ساله را سخت ساختارهاي كه است برافكن بنيان چنان سازي جهاني فرايندهاي نظرم
و به است جهانيسازي فرايندهاي آن حاصل هستيم آن شاهد امروز ما كه آنچه است. كرده رو و زير كاملاٌ

زودي بر تن تمام درخت هاي اين سرزمين شاهد انبوه جوانه هاي سبز خواهيم بود.

برنامه هايي براي آينده
بخش آخر صحبت ما در مورد برنامه هاي آينده بود. من ابتدا روي چند نكته تأكيد كردم. اول اينكه گفتم 
و تعليم، بيزينس نيستند، بلكه پروفشن هستند. در نتيجه دنبال  دين و طبابت مثل وكلات، و قضاوت و قانون
و قلب خوش و ذات خوش كه باشد كساني دنبال اينكه دوم كاسب. نه و باشند پروفشنال كه باشد وكلايي
سليم النفس باشند. چون تعدادي بسيار معدود اما سالم بسيار بيشتر ارزش دارد از تعداد زيادي وكيل كاسب

منش و بد ذات. 

مي توانم در جلسات علني هيأت  من دارد، وجود مستقري انجمن اگر اينكه اول دادم. پيشنهاد هم راهكار چند
و قواعد را در جريان كار هيأت مديره به آنان ياد بدهم. بعد از حدود چند جلسه كنم شركت آنها مديره
همه با اين قواعد آشنا خواهند شد. راه دوم اين است كه عده آي از وكلا را به طور خاص براي راه اندازي
البته، اين در اين كارگاه روند تشكيل يك انجمن از اول تا  و كنيم. دعوت من دفتر در آموزشي كارگاه يك
مي شود. كساني كه در پايان دوره تمايل داشتند در همان انجمن فعاليت تمرين رابرت دستورنامه طبق اخر
و نميشوند عضو نداشتند، تمايل كه هم كساني ميشوند. انجمن عضو و ميكند امضاء را آن كنند،اساسنامه

دوره آموزشي در آنجا خاتمه مي يابد.

انجمن وكلاي پارلماني
به  انجمني درست كند  اينكه گروه تصميم بگيرد چه نوع  از صحبتم خاطر نشان كردم  ادامهاين بخش  در 
و ما طبق همين قواعد در اين مورد هدف آن انجمن تصميم خواهيم گرفت. اما پيشنهاد  است مربوط خودش
من تشكيل انجمني است از وكلايي كه مايلند در بخش قانون پارلمان به عنواني يكي از زيرشاخه هاي حقوق
مثل  از تخصص هاي حقوق است  يكي  پارلمان،  قانون  دادم  توضيح  برايش  كه  بود  اينجا  در  كنند.  فعاليت 
و به ويژه در اين زمينه به كارهاي  زمينه اين در ما اتفاقاً و غيره. و كودك حقوق خانواده، حقوق كار، حقوق
فوق العاده اي نياز داريم. چون بايد تمام قوانين كشور را با توجه به فهم جديدي كه از قانون كسب خواهيم
كرد به طور كامل باز نويسي كنيم. به همين خاطر پيشنهاد من اين است كه يك انجمن وكلاي قانون پارلمان 

تشكيل دهيم. بعد اساسنامه كالج وكلاي پارلماني آمريكا را هم به عنوان نمونه به او دادم. 

از او خواستم ويژنامه پيام كارفرمايان را هم كه در آن قانون پارلمان به صورت اجمالي معرفي شده است 
و اگر صلاح ديد در اختيار ديگران بگذارد. قرار شد ترجمه كتاب را هم براي او ارسال كنم. به  كند مطالعه

محض اينكه به دفتر رسيدم اين نامه را براي او همراه با بخش هايي از ترجمه كتاب رسال كردم:

سركار خانم ستوده
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با سلام
و نيز متن چاپخور نشريه پيام كارفرمايان به پيوست  رابرت نامه دستور كتاب فارسي ترجمه از بخشهايي
۶۱ بخش تدوين شده است)  تقاضا دارد دريافت نامه را اطلاع دهيد و فصل ۲۰ در تقديم مي شود. (كتاب

 ساير فصل ها نيز تقديم خواهد شد
در ضمن آقاي كيخسروي با تعدادي از وكلا در اين زمينه صحبت كرده است.يكي از آنان خانمي است به نام 
و تمايل  كردهام ارسال وي براي را اسناد از برخي من و است البرز وكلاي كانون رئيس گويا كه داودي هما
اما مشكل اين بود كه خود آقاي كيخسروي روز هاي يكشنبه كه جلسات ما در كند. شركت كارگاه در دارد
و نرسيد روي اين ماجرا وقت بگذارد. خوب است قبل از گفتگو با ديگران با شد گرفتار ميشود برگزار آن

وي هماهنگ شود
آقاي سلطاني هم تعدادي از وكلا را براي همين منظور معرفي كرده بود اما پيگيري نشد
راستش يك شخصيت با نفوذ لازم است كه جريان را پيش ببرد. من به شما اميد بسته ام

سرافراز باشيد
با احترام. حسيني

همراه اين نامه، مقدمه، اصول زيربنايي قانون پارلمان و ۷ فصل اول كتاب نيز ارسال شده است. 

و نتيجه اين ملاقات بسيار  خوشبيم بسيار اما كنم. پيشبيني ملاقات اين آتي نتايج مورد در است زود هنوز
رضايت بخش بود. هرگز نبايد زحمات خانم نقي ئي در اين ميان فراموش شود كه هم ترتيب اين ملاقات را

داد و هم حدود سه ساعت تمام ساكت به گفتگوهاي ما گوش سپرد. 

نامه اي ديگر به خانم دهكردي
كه  فكر كردم حالا  توانمند.  و  مدير بسيار است زني اما يافتم، مغرور حدود تا را دهكردي خانم هرچند
قراراست با وكلا كاري انجام شود بد نيست نامه اي هم براي او ارسال كنم تا اگر مايل بود در كارگاه وكلا

شركت كند. متن نامه اي را كه همراه با ويژه نامه پيام كارفرمايان براي او ارسال كردم نقل مي كنم: 

گزارش كار

سركار خانم دهكردي 
سلام

ابراز داشتيد اين گزارش مختصر تقديم  ايران  به خاطر علاقه اي كه به روند آموزش دستورنامه رابرت در 
مي شود

يك. مديرمسؤل با انتشار ويژه نامه پيام آبادگران مخالفت كرد.
دو. قرار شد كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) آن را منتشر كند. به همين خاطر آن 
مي كنم. به خصوص سرمقاله روي جنبه هاي فلسفي  تقديم شما خدمت را جديد نسخه و كرد تغييراتي ويژنامه

ماجرا در حد يكي دو جمله ساده تغيير كرده است
سه. قرار است كارگاهي براي آموزش دستورنامه رابرت براي وكلا برگزار كنيم. كارگاه هم به اين صورت 
مي شود.  تمرين آزمايشي صورت به رابرت دستورنامه طبق انجمن يك ايجاد آخر تا اول از كه است
مي دهند. ادامه انجمن آن در فعاليت به آئيننامه امضاء با بمانند باقي انجمن آن در باشند مايل كه علاقمنداني
و برگزاري يك دادگاه براي رسيدگي به يك تخلف مسؤلان انتخاب و آئيننامه تصويب با صورت اين غير در

فرضي دوره آموزشي تمام مي شود.
كارگاه  ها با شتاب  از استقبال رابرت دستورنامه قواعد آموزش در بيشتر مهارتهاي كسب خاطر به چهار.

قابل توجهي افزايش يافته است.
پنح. ترجمه كتاب نيز تمام شده و در دست غلط گيري است. 

ممنون مي شوم دريافت نامه را اعلام فرماييد
با احترام. داود 



١٣٦

اولاً به عنون يك گزارش كار تهيه شده است براي كسي كه به اين  است. شده تدوين ظرافت با نامه نظرم به
حركت ابراز علاقه كرده است. ثانياً اطلاع داده شده كه قرار است كارگاهي براي وكلا راه اندازي شود بدون

آنكه دعوت مستقيمي از وي به عمل آيد. حالا بايد ديد واكنش اين خانم چه خواهد بود. 

كشف عنصر دراماتيك جمهور دهاتيان
مي كنم يك كتاب پژوهشي نيز بايد دراماتيك نوشته شود، يعني خواننده كنجاو باشد كه مطلب را دنبال  فكر
و استدلال ها به ايدهها نيابد. راه آن در ربط بي و اضافه چيز باشند. مربوط هم به كتاب عناصر كل كند.
و باشد، هنرمندانه معماري يك داراي و باشد داشته منسجم ساختار كتاب كل شوند. عرضه دراماتيك روش
مي شود براي يك كتاب دراماتيك بر شمرد. به نظرم يك نمونه موفق يك كتاب كه ديگري خصوصيت دهها
و عرفان» استيس است. به همين خاطر مايلم كتاب جمهور دهاتيان نيز همين «فلسفه كتاب دراماتيك پژوهشي

خصوصيات را داشته باشد.

مي دادم وقتي پرسيد ايده  توضيح پور صفايي آقاي همسايهامان براي كتاب اين نوشتن ايده مورد در كه ديشب
و سنگ بناي ساختار مبنا ميتواند ميكنم فكر كه دادم او به جوابي چيست كتاب اين نوشتن از من اصلي
ايراني كه عموماً از اين كتاب نشان بدهم كه شهرنشينان  مي خواهم در  گفتم: او به باشد. كتاب دراماتيك
روستاها به شهرها مهاجرت كرده اند افراد متمدني نيستند. پرسيد منظور من از تمدن چيست؟ جواب دادم:
و ساير مايجتاج زندگي باشد ما هم مردمي متمدن  پوشاك و جاده و مسكن ساختن معناس به اگر تمدن
هستيم. اما اگر تمدن را به معناي تدوين قواعد عقلي براي زندگي جمعي خود بدانيم ما مهارت اين كار را

نداريم چون در روستا ضرورتي به اين كار نبوده است و در شهرها  هم هنوز اين كار انجام نشده است. 

مي كنند تازگي ندارد. اما امروز صبح كه از خواب بلند شدم  دنبال را روزنامه اين كه كساني براي مباحث اين
نخستين جمله كتاب در ذهنم بود. با اين مضمنون:

مي يابيم كه  در پيش از بيش روز هر ميناميد بزرگ تمدن را آن سابق شاه كه آنچه عليه مردم شورش از بعد
مردمي فاقد تمدن هستيم و براي ساختن تمدن بايد ساليان سال تلاش كنيم.

به نظرم، به قول سينمايي ها، اين جمله تمام عناصر اصلي يك اثر دراماتيك را در خود دارد: ادعاي تمدن 
آن. به نظرم آنچه  ساخت و تمدن فهم براي تلاش حالا و بيتمدني، به بردن پي و آن، عليه شورش بزرگ،

را كه قرار است در كل كتاب بگويم در همين جمله فشرده شده است.

مي كنم كه اين كشف بسيار با اهميت است. حالا بايد به مرور كتاب را سكانس بندي كنم. اسناد  فكر الان تا
مورد نياز را گرد بياورم و با نوشتن خلاصه هر فصل كاررا نم نم جلو ببرم. اين هم كشف امروز.
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سه شنبه اول بهمن ۱۳۹۲
قصه «جمهور دهاتيان» را كشف كردم، تصميم گرفتم به مرور اسناد خط سينمائيها قول به آنكه از بعد ديروز
مورد نياز براي نوشتن اين كتاب را گردآوري كنم. نخستين سندي كه به ذهنم رسيد كتاب «سياست» ارسطو
و از او  بزنم زنگ او منشي به رسيد نظرم به بودم. داده هديه بحرينيان محمد سيد مهندس به را آن كه بود

تقاضا كنم تا كتاب را مدتي به من امانت بدهد.

براي خوانندگان احتمالي اين روزنامه لازم است در حد چند خط مهندس بحرينيان را معرفي كنم. اگر بر 
 ۱۰ اساس آنچه كه مهندس سيد محمد بهشتي از قول سفير آلمان در ايران برايم نقل كرد، آلمان را حدود
مي برند،  جلو و ميسازند نخبه هزار ۱۰ مي برند، بگوييم لابد ايران را هم حدود جلو و ميسازند نخبه هزار
است. ايراني نخبگان نفره هزار چند گروه اين اعضاء از يكي قطعاً بحرينيان مهندس گفت بايد صورت آن در
اما صدق گزاره سفير آلماني در مورد ايران محل ترديد است. ظاهراً ايران را چند هزار پخمه دارند به عقب
و تلاش هاي افرادي مثل مهندس بحرينيان ها راه به جايي  ميكنند غرق مشكلات از مردابي در و ميكشند

نمي برد. اما به هر حال، مهندس بحرينيان يكي از افراد شاخص اين كشور است.

اتمام دوره  و بعد از  مي كنم سال ۱۳۵۳ فكر برميگردد. انقلاب از قبل به بحرينيان مهندس با من آشنايي
گروهبان وظيفگي بود كه بعد از يك امتحان بسيار جالب كه توسط كارشناسان وقت يونيسف يا يونسكو (كه
آن زمان با كمك همسر محمد رضا پهلوي نظارت بر يتيم خانه ها را بر عهده گرفته بودند) در ايران برگزار 
شد به عنوان مربي براي پرورشگاه ها يا يتيم خانه ها استخدام شدم. يكي از مربياني كه قبل از من در پرروشگاه 
و بعد ها  بود بحرينيان محمد سيد خواهر خواه خاطر زمان آن كه علينورالديني نام به بود جواني ميكرد كار
مي كند. دوستي من با زندگي آمريكا در خود فرزندان و زن با حاضر حال در و كرد ازدواج او خواهر با
و دوستي من با سيد محمد بحرينيان شد. البته، بعد از چند ماه به اتهام فعاليت هاي آشنايي سبب علينورالديني
و سيد محمد بحرينيان در جريان نورالديني علي با من دوستيهاي شدم. اخراح پرورشگاه از سلطنتي ضد
و موفقيت نسبي من در انتشار نشريه، سبب شد تا زندان از من آزادي از بعد و گرفت سياسي شكل انقلاب
و مجموعه هاي خودرو قطعات سازندگان انجمن نشريه ناشر و سردبير عنوان به را من بحرينيان محمد سيد
و هيأت مديره نيز با اين پيشنهاد موافقت كرد. در نتيجه، چند سالي من نشريه انجمن قطعه سازان كند معرفي
مي كردم كه سيد محمد بحرينيان هم يكي از اعضاء با نفوذ هيأت مديره آن بود. بحرينيان منتشر را خودرو
و در عين حال، به عنوان يك مدير كرد ايجاد موفق و بزرگ پيوسته هم به شركت چندين مدت اين در
مي  كرد كه پيشرفت صنعت در كشور تا چه اندازه مديون سياست هاي درستي است درك خوبي به مدرن،
و اجرا كند. به همين خاطر، در كنار تلاش هاي طاقت فرسا تدوين بايد خردمند و عاقل حكومت يك كه
مي كند، از ساختن طلب جنگي مرد يك كدامشان هر اداره كه بزرگ، شركت و كارخانه چندين اداره براي
و به خاطر نميكرد دريغ بازرگاني اتاق و مجلس كميسيونهاي انواع در شركت و ايران توليدگرايان جمعيت
و به يكي از افراد قابل يافت ارتقاء صنايع وزيران مشاور حد تا ميداد ارايه كه عالياي ايدههايي و باز فكر
اعتماد دكتر محمد نهاونديان رئيس وقت اتاق بازرگاني ايران بدل شد. در تمام اين مدت رابطه فكري من با
و هم من. اما چند مسأله سبب  ميكرد معرفي من به جديد منابع و ايدهها او هم بود. عالي بحرينان مهندس
شد كه به مرور رابطه ي ما به سردي كشيده شود. من از شكافتن عميق تر عوامل سرد شدن اين مناسبات در
و من را زير كتك  بريزند دفتر اين به كساني كه ميدهم را احتمال اين آن هر چون معذورم. روزنامه اين
و آنان را دراز كنند. بزنند انگ ديگران به من نوشتههاي روي از و بخوانند را اسنادم و نوشتهها كل و بگيرند
مي توانم اجمال به اما باشم. داشته نميتوانم امنيت احساس نيز خودم تنهايي عمق در حتي من خاطر همين به
اشاره كنم كه به نظرم مهندس بحرينيان كاري بدون چراغ سبز دستگاه هاي اطلاعاتي كشور انجام نمي دهد
و البته اين بايد روش تمام كساني باشد كه بخواهند از يك سطح معيني در حكومت بالاتر بروند. به علاوه، 
مي كند. علاوه بر اين ها، حمايت آقاي سياستهاي از شرايط از بينانه واقع خودش قول به تحليل با بحرينيان
اختلاف شديد در هيأت مديره انجمن قطعه سازان هم سبب شد كه سه نفر از بهترين اعضاي هيأت مديره،
اختلافها، انتشار  همان خاطر به و بيايند بيرون انجمن مديره هيأت از رزمخواه، و شهرياري بحرينان، يعني
نشريه مجله قطعه سازان خودرو نيز به محاق تعطيل رفت. مجموعه ي اين عوامل باعث شد كه ارتباط من
هم انديشي  گروه در تا كردم دعوت او از وقتي حتي و شود كمتر و كم بود، زياد خيلي قبلاً كه بحرينيان و
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و  او اصلي دفتر چون بود. او با هم حق البته و خواست. عذر زياد مشغله دليل به كند، شركت پارلماني عرف
ده ها جلسه شركت در فاصله همين در بايد كه ميآيد تهران به روز دو يكي هفتهاي و است مشهد در او منزل
كند. در عين حال به من گفت كه در شرايط فعالي قواعد دستورنامه رابرت را براي امروز ايران مبرم نمي داند
مي داند. به اين ترتيب، وقتي به  مبرمتر ميكند تهديد نابودي به را كشور دارد كه را اقتصادي مسائل حل و
اين نتيجه رسيدم كه به كتاب  «سياست» ارسطو نياز دارمف تصميم گرفتم با خود مهندس حرف نزنم. بلكه

با منشي او تماس بگيرم. 

به مهندس  او گفتم كتاب «سياست» ارسطو را من  به  با منشي مهندس بحرينيان  از احوالپرسي  ديروز بعد 
مي  خواهم از او اين  كردهم پيدا احتياج آن به چون اما ندارم. را آن گرفتن پس قصد و دادهام هديه بحرينيان
و من زد زنگ منشي كه بود بعد دقيقه چند برسان. او به پيغام اين با همراه را من سلام بگيرم. امانت را كتاب
و او جمله اي گفت با اين مضمون كه هر كدام داريم كرديم احوال و حال كرد. وصل بحرينيان مهندس به را
و شده جدا هم از حدود تا مسيرمان اما نيست كار در قهري كه بود اين منظورش ميرويم. را خودمان راه
يك و ميآورد را آن است. منزل كتاب كه گفت حال عين در نميرويم. جلو مسير يك در قديم مثل ديگر
قرار ملاقات هم خواهيم گذاشت تا يكديگر را ببينيم. اما من با توجه به نفوذي كه مهندس بحرينيان در محافل

تصميم گيري دارد نامه زير را همراه با ويژه نامه ي پيام كارفرمايان براي او ارسال كردم: 

جناب مهندس بحرينيان سلام
اما دست كم من فكر  بله، ميرويم. را خودمان راه داريم كدام هر كه كرديد اشاره امروز گفتگوي در
و به . مردم زندگي كردن بهتر است: نزديك هم به خيلي يا است يكي ما مسيرهاي نهايي هدف ميكنم
و همين شناخت يك سرمايه اجتماعي بسياز عظيم است داريم هم از كه سالهاي چهل شناخت خاطر

مي توانيم و بايد در رسيدن به اين هدف مشترك بيشترين كمك را به هم بكنيم.
و روش هاي ابزارها مبرمترين از حتي و وسايل مبرمترين از تصميمگيري مجامع اداره قواعد من، نظر به

تمدني و فرهنگي براي بهسازي زندگي مردم ايران است.
و اثربخشي  كارآيي تا ميكند كمك شما مانند مديراني به آن، معنايي لايهي سادهتردين در ابزار، اين

مجامع تصميم گيري خود را به نحو حيرت انگيزي ارتقاء دهيد
مي كنم  تقديم شما خدمت شود منتشر است قرار و نوشتهآم اخيراً كه را ويژهنامهاي ادعا اين اثبات براي

و انتظار دارم فرصتي براي قرائت آن اختصاص دهيد
رزم خواه يا مهندس شهرياري سؤال  مي توانيد تأثير اين قواعد را از دوستاني مانند مهندس حال عين در

كنيد.
و اعتباري كه در برخي از مجامع مهم تصميمي گيري داريد اين مسؤليت سنگين بر عهده  نفوذ اعتبار به

شما است كه عرايض بنده را جدي بگيريد
ممنون مي شوم دريافت نام را اطلاع دهيد

قربانت. داود

با توضيح نسبتاً مفصلي كه در مورد مهندس بحرينيان دادم، خوانندگان اين روزنامه به من حق خواهند داد 
و نسبت به آن متعهد  است لازم قواعد اين ترويج و فراگيري كه شود مجاب بحرينيان مثل شخصي اگر كه
و براي نزديك آينده در يا و فراد يا امروز شايد است. كرده جذب را توانمندي كادر چه كادرها جنبش شود،
و از مجاب كردن او كردم خواهم صحبت او با مورد اين در هم باز كنم. ملاقات او با «سياست» كتاب گرفتن
دست برنخواهم داشت. اما امروز صبح در پاسخ به نامه ام نوشته بود كه فايل را دريافت كرده است. پرونده

مهندس بحرينيان را در جاي ديگر ادامه خواهم داد و اينجا به صورت موفت آن را مي بندم. 

واكنش خانم ستوده
امروز صبح پاسخ خانم ستوده به نامه ام را خواندم. آن را عيناً نقل مي كنم: 

جناب آقای حسينی
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سپاسگزارم. من از امروز صحبت با يکي از وکلا را شروع کرده ام که نتيجه  نهايت بی تان ايمل از باسلام
و مطالعات ابتدايی برای ورود به موضوع لازم است. به هر حال من نيز هماهنگی برای زمان حالا بود. مثبت

. مثل شما خوش بينم

موفق وپايدار باشيد
در پاسخ به اين نامه نوشتم كه منتظر تصميم شما خواهم ماند. 

نامه به دكتر ميلي منفرد
بعد از آنكه مهندس عطارديان با انتشار ويژنامه پيام كارفرمايان موافقت كرد، يكي از برنامه هاي روزانه ام ارسال 
و مهندس  دهكردي، خانم بر علاوه ميدانم. مفيد برايشان را آن مطالعه كه است كساني براي ويژهنامه اين
بحرينيان، كه اين ويژنامه را برايشان ارسال كردم، ديروز اين ويژنامه را همراه با نامه زير براي آقاي دكتر

ميلي منفرد كه در حال حاضر معاون آموزشي وزارت علوم و فناوري است ارسال كردم: 

جناب آقاي دكتر منفرد
سلام

با اجازه جنابعالي نشريه پيام كارفرمايان ويژه نامه معرفي دستورنامه رابرت را كه قرار است به صورت 
مي كنم. اميدوارم فرصتي براي مرورمطالب اين نشريه اختصاص  تقديم شما خدمت شود چاپ نيز كاغذي

دهيد
و با عنايت به استقبالي كه قبل از پذيرش مسؤليت در دولت از طرح معرفي دستورنامه رابرت  ضمن در
و آموزش اين قواعد در انجمن هاي معرفي جهت هايي طرح ارايه براي را خود آمادگي داديد، نشان
و نيز به عنوان دانشگاهها امناءهاي هيأت و بوردها شوراها، دانشجويي، انجمنهاي وزارتخانه، آن علمي
مي كنم اعلام حقوق و مديريت دانشكدههاي مثل دانشكدههايي در اجباري يا اختياري آموزشي واحدهاي
و آموزش اين قواعد در خدمت معرفي براي را خود توان تمام بتوانم كه شد خواهم خوشحال بسيار و

جنابعالي قرار دهم.
اين نكته نيز قابل ذكر است كه در حال حاضر در دفتر كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت كارگاه هاي 
و مهارت هاي اينجانب در آموزش اين قواعد به مراتب ارتقاء يافته است  است جريان در متعددي آموزشي

و ترجمه كتاب نيز به زودي منتشر خواهد شد
شايد اين استحقاق را داشته باشم كه دست كم دريافت اين نامه را به بنده اطلاع دهيد

با احترام شايسته
داود حسيني

داشته  ام معرفي  وي با كه را نشستهايي و ميليمنفرد دكتر خاطرات، روزنامه اين قبلي بخشهاي در من
و طي يك نشست حدود دو ساعته كليات قانون پارلمان را سال گذشته به معين دكتر آقاي توصيه به كردهام.
وي معرفي كردم. حتي قرار شد در يكي از نشست هاي دوماهانه مديران آموزش عالي كليات قانون پارلمان
و از وقتي وي به عنوان وزير  شد مصادف جمهوري رياست انتخابات تدارك به نشست آن اما كنم. معرفي را
علوم معرفي شد تا حالا كه معاون آموزشي آن وزارتخانه را بر عهده دارد، بايد سرش آنقدر شلوغ باشد كه
حتي لحظه اي هم فرصت فكر كردن به اين برنامه هاي درازمدت را نيابد. به علاوه، شايد روش نه چندان موفق 
و همين  باشد شده معين دكتر شدن دلسرد باعث انتزاعي صورت به رابرت دستورنامه قواعد آموزش در من
بي تأثير نباشد. با اين حال، احساس كردم شايد لازم باشد به بهانه ارسال ويژه او دوستان شدن سرد در هم امر

نامه پيام كارفرمايان اين نكات را يك بار ديگر خدمت ايشان عرض كنم و منتظر نتيجه بمانم.

كارهاي حاشيه اي: شوراي شهر 
و پرسيدم كه چرا براي نخستين نشست براي  كردم صحبت تلفني شهر شوراي در شرفي خانم به ديروز
و از اين قبيل نبوده فلاني و بوده فلاني كه ميداد توضيح داشت نميكنند. تصميمگيري جديد انجمن تشكيل
مي شويم چهار نفر. براي شروع عبدالحسيني اقاي و من همسرتان، شما، خود حاضر حال در گفتم: بهانهها.
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كار كافي است. بقيه هم به مرور افزوده خواهند شد. از او خواستم سلام من را به آقاي عبدالحسيني برساند 
و از قول من به او بگويد كه چند ايميل هم برايش ارسال كرده ام. 

مي زند سراغ بيماري من  زنگ هرگاه كه است كسي تنها نظرم به زد. زنگ من به عبدالحسيني كه بود شب
و گفته كه عمل اورژانسي نيست. كرده تعيين جراحي عمل براي را بعد ماه يك جراح گفتم ميگيرد. هم را
و لوبيا هم عدس و بدهيد بايد شام يك نيست كار در خرچنگي كه شد معلوم برداري نمونه از بعد اگر گفت:

قبول نيست. گفتم اگر خرچنگ نباشد به تمام دوستان يك شام عالي خواهم داد.

هم انديشي عرف پارلماني در مورد آئين نامه است.  گروه آتي نشست در برخورد نحوه ما گفتگوي موضوع
اصرارم اين است كه اعضاء توقع نداشته باشند كه رئيس جلسه كاره اي است. بلكه اين فرهنگ جا بيافتد كه
و مسؤليت دارد. محتواي بحث هايي  نقش گروه سرنوشت به بخشيدن شكل در اعضاء ساير اندازه به عضو هر
و در نشست آتي در مورد روند بگيرد تصميم خودش شد قرار نداشت. كنندهاي تعيين نكته كرديم هم با كه
سه شنبه در شوراي عالي مشاوران جلسه دارد. قرار شد امروز كه بود اين مهم نكته شود. تصميمگيري كار

امشب در مورد نتيجه اين جلسه با من صحبت كند.

ارسال نامه براي اعضاء انجمن مروجان
به صورت  نشوند  فردا چهارشنبه حاضر  در جلسه  است  ممكن  مي زنم  حدس كه افرادي از بعضي براي
و خانم توكل خانم باغاني، آقاي كنند. شركت فردا نشست در كه كردم خواهش آنان از و زدم ايميل جداگانه

حسن پور از اين جمله هستند.

مي خواست بداند امروز سه شنبه جلسه اي هست يا نه. به  كرد. صحبت من با تلفني هم آزادگان آقاي امروز
و كسي هم به من چيزي نگفته است. جلسه ميراث، جلسه باشگاه معلمان، جلسه سازمان بيخبرم من گفتم او
سه شنبه يا چهارشنبه روزهاي كه است نشست ۵ و جلسه انجمن مروجان دستورنامه تمرين جلسه معلمان،
مي دانم كه جلسه انجمن مروجان روز هاي چهارشنبه است. بقيه جلسات فقط من ميشود. تشكيل دفتر در

جلو عقب مي شود و گاهي فراموش مي كنند با من در ميان بگذارند.

چند نكته به آزادگان
در جريان گفتگو با آزادگان به چند نكته مهم اشاره كردم. به او گفتم شما كه وقت خود را صرف آمدن به 
و اين  دهيد خرج به توجه كمي ميآيد، را راه همه اين آلوده هواي و سنگين ترافيك اين در و ميكنيد اينجا
و بكوشيد سي تا چهل انجمن معلمان ديگر نيز با كمك همكاران ايجاد كنيد تا اين ها بگيريد ياد را قواعد
بتوانند اين قواعد را به دانش آموزان ياد بدهند. كمي همت كافي است كه طي چند سال نسلي روي كار بيايد
و بتواند مشكلات مملكت را حل كند. از او خواهش كردم كار را كمي جدي تر  باشد آشنا قواعد اين با كه
مي كنم سبب فكر كه بود گذار تأثير آنقدر خودم نظر به استدلالهايم و لحن نكند. تلف را عمرش و بگيرد
كرده شركت ميراث نشست در كه جلسهاي دو طي كه خصوص به بگيرد. جديتر را قضيه آزادگان تا شود

به كارآمدي اين قواعد اعقتاد پيدا كرده است.

نكته مهم ديگري كه با وي در ميان گذاشتم به شرايط عضويت در انجمن مروجان قواعد عرف پارلماني 
برمي گردد. آقاي هاشمي در يكي از گفتگوهايش به من گفت كه او موافق است كه علاقمندان به عضويت 
و بعد از قبولي عضو انجمن شوند اما عده اي با اين پيشنهاد مخالفند. به من نگفت  بدهند امتحان انجمن در
كه چه كساني مخالفند. حدس خودم من اين است كه شايد مرد موافق نباشد. به هر حال، يكي از نكاتي كه
مي دهند،  تشكيل را پزشكان انجمن گروهي وقتي گفتم: او به بود. مسأله همين گذاشتم ميان در آزادگان با
قبلاً از جايي مدرك پزشكي دريافت كرده باشند. وقتي گروهي هم مقرار است به عنوان مروجان قواعد بايد
بلد بايد كسي تأييد كرده باشد كه اين عده خودشان اين قواعد را به خوبي  پارلمان انجمن تشكيل دهند 
گفتم: بسيار خوب. يكي از  شما. فقظ گفت: آزادگان كند؟ داوري مورد اين در ميتواند كسي چه و هستند.
و اگر نمره قبولي گرفت بدهد امتحان يك شود انجمن عضو ميخواهد كس هر كه است اين من پيشنهادهاي
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و بار ديگر امتحان بدهد.  بخواند را درسها نگرفت، قبولي نمره اگر و شود پذيرفته انجمن عضو عنوان به
تأ كيد كردم كه در جلسه فردا يكي از موارد او به بگيرند. جدي را قضيه افراد كه شد خواهد سبب امر اين
و به صورت آگانه به مسأله كند فكر موضوع به خوب كه دارم توقع او از من و است مسأله همين اختلاف

رأي بدهد. با من موافق بود و قبول كرد. بايد ديد فردا چه خواهد شد.
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چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۲
۱۱ هزار زنداني در سوريه جهان را در  و درست در آستانه مذاكره ژنو ۲ انتشار گزارشي از شكنجه ديروز
يك كه بود تهيه شده  بر اساس عكس هايي  و  بينالمللي دادستان سه توسط گزارش اين برد. فرو حيرت
آن ها را از سوريه خارج كرده است. او مأموريت داشته است كه روزانه از قيصر مستعار نام با نظامي عكاس
و شبكه گاردين روزنامه را گزارش اين بگيرد. عكس اسد بشار زندانهاي در سياسي زندانيان از جسد ۵۰

سي.ان.ان مننتشر كردند و وب سايت راديو فردا هم گزارش بي  سر و تهي از آن ارايه داده بود.

در همان روز كه چنين گزارشي آبرويي براي رژيم هاي مدعي مقاومت در برابر اشغالگران صهيونيستي باقي 
نگذاشت، استفان هارپر نخست وزير كانادا در كنشت اسرائيل سخناني ايراد كرد كه به قول يك نويسنده 
و اخلاقي از  شجاعانه اندازه اين رهبري هيچ امروز تا كبير كورش زمان از اسرائيلي وبسايتهاي از يكي
يهوديان دفاع نكرده بود. خيلي ذهنم را كاويدم تا اين سخنراني را براي كسي كه لايق خواندنش باشد ارسال
و مسكنت را  فقر از پر جهان اين در تنفس اسد بشار مثل رهبراني وجود كه حالي در نيافتم. را كسي كنم.
مي كند، اسباب نشاط خاطر است كه در ميان اين همه جانور دو پا انسان شريفي مثل استفان هارپر نفرتانگيز
مي كند. با اين وجود، اين مطرح حقيقت و حق از دفاع در را سخناني چنين شجاعت با كه دارد وجود هم
مي كنم هيچ بازتابي نيافت. خوشا به حال نگاه را آنها معمولاً كه مهمي سايت وب در مهم بسيار سخنان

دولت اسرائيل كه چنين مدافعاني دارد.

كارهايي كه نشد
در سطح جنبش كادرها مايليم به كارهايي اشاره كنم كه قرار بود انجام شود اما نشد:

اجرايي  عالي مشاوران ستاد  در نشست شوراي  سه شنبه اش  نشست از بعد عبدالحسيني آقاي بود قرار .۱
شوراياري ها تلفني با من صحبت كند كه نكرد. يا نشستي برگزار نشده است. يا حرف مهمي زده در آن زده

نشده است. يا خيلي ساده آقاي عبدالحسيي قولش را فراموش كرده است. 
و اوليه انجمن مروجان  اصلي اعضاء نشست نخستين مورد در عبدالحسيني آقاي يا شرفي خانم بود قرار .۲
مي توانيم كار را با همين چهار نفر خودمان كه گفتم شرفي خانم به من كنند. صحبت من با رابرت دستورنامه

شروع كنيم. اما هنوز جوابي به من نداده اند.
۳. نخستين دسته از سوآل هايم را در مورد روستاي دمزآباد براي علي اردستاني تنها دمزآبادي كه از دانشگاه 
مي داند برايم ارسال خودش كه آنجا تا را آنها جواب خواستم او از و فرستادم گرته سياسي علوم دكتر تهران

كند. هنوز اين كار را نكره است.
۴. قرار بود دكتر عطاء االله شيرازي جواب خانم طالقاني در مورد روش برگزاري نشست پنجشنبه فردا را 
و از او نتيجه را بپرسم. دستش در دهان بيماران بود بزنم زنگ او به خودم شدم مجبور نداد. بدهد. من به
خلاصه آش اينكه مايلند به شيوه سنتي خودشان جلسه را برگزار كنند. به دكتر شيرازي گفتم پس از حضور

در چنين نشستي معذورم. قرار شد بعداً در اين مورد صحبت كنيم.تا كنون كه صحبتي نشده است. 
۵. به خصوص از اقاي جمالي انتظار داشتم بعد از با خبر شدن از احتمال خرچنگي بودن ضايعه مفصل رانم 

زنگي به من بزند و دست كم حالي از من بپرسد. اما تا كنون كه خبري نشده است.
۶. طبق قولي كه خود مهندس سعيدآبادي داده بود قرار بود روز شنبه اين هفته چكي بابت علي الحساب 
و يكي مربوط به آذر ماه پيش سال به مربوط يكي - آبادگران پيام نامه ويژه نشريه شمار دو انتشار دستمزد
بيپولي بابت را دخترم و زن نكوهشهاي كه نيست روزي من و است چهارشنبه امروز بدهد. من به - امسال
احتمالاً با سود حاليكه در است. نكرده پرداخت را من پيش سال سه دستمزد مرد اين هنوز اما نكنم. تحمل

ناشي از حفر تونل مترو اصهان مي تاند دركره مريخ ويلا بخرد.
و از هر دو خواستم دريافت نامه را اطلاع دهند.  نوشتم نامه هم دهكردي خانم و ميليمنفرد دكتر براي .۷

هنزوز جوابي نداده اند.

و شكايت نيست. بلكه هدف ارايه تصويري است از دست در كاران جنبش  گله رويندادها اين نقل از هدفم
كادرها تا از يكديگر شناختي نسبتاً دقيق به دست بياورند.
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تحول رويكرد در آزاداگان
مي دانتسه تا اين  چون كه كرد اطمينان اظهار اول زد. زنگ آزادگان آقاي كه بود شب نيم و يازده ساعت ديشب
موقع شب پاي كار بيدارم به من زنگ زده است. بعد از من خواست كه اسناد مربوط به آئين نامه هاي جلسه
مي تواند از ايميل ها  پسرش از بهتر او كه بود اين دليلش بفرستم. برايش همسرش ايميل نشاني به را امروز
- كه در ميان معلمان قواعد آزادگان كه ميدهد نشان رفتارها نوع اين بگذارد. او اختيار در و بگيرد پرينت
مي برد. پي گذشته از بيش قواعد اين اهميت به دارد مرور به - ميگرفت جدي كمتر را رابرت دستورنامه
ده ها انجمن بوانيد تا بده ارتقاء را خود مهارت اين ميگذاري، وقت كه حالا گفتم: كه بود قبلي گفتگوي در
معلمان درست كنيد. به نظرم، شركت او در نشست هاي انجمن دوستداران ميراث فرهنگي تأثير تعيين كننده اي
و اثربخشي را  كارآيي قواعد اين چارچوب در كردن كار چقذر تا كه داد نشان او به و است گذاشته ان در

ارتقاء مي دهد.

ارسال ترجمه هاي مطالب جين شارپ براي مرد
ديشب چند مقاله ترجمه اي از جين شارپ را براي مرد ارسال كردم. در جريان جنبش سبز در اين زمينه 
خيلي كار كردم كه جايي انعكاسي نداشت. در اين مورد به صورت گذرا به مرد اشاره اي كرده بودم. از من 
خواسته بود كه برخي از اين ترجمه ها را برايش ارسال كنم. ديشب اين كار را كردم. در اين زمينه بيش از 

اين توضيح نمي دهم. 

جمهور دهاتيان
تازه اي در مورد ساختار جمهور دهاتيان دردهنم شكل گرفته بود:  بلند شدم، نكات  طبق معمول صبح كه 
مبناي  بر  مي كنند  تجربه بزرگ شهرهاي به مهاجران كه تغييراتي و دمزآباد مثل دهاتي در زندگي مقايسه
و در جريان اردوي رامسر، سربازي جريان در تهرانيها با شهرستاني جوان يك عنوان به برخوردهايم مقايسه
مي شود: از طريق جهاني چگونه تهراني يك اينكه بعد، دهاتيان. شدن شهري گوناگون ابعاد بررسي واقع در

آشنايي با يانترنت و بعد قطع رابطه كامل با نشريات و رسانه هاي داخلي.

و با منصور خان گپ بزنم.  بروم دمزآباد به روزي دو يكي و كنم يادداشت را سؤالهايم كه بود اين ديگر نكته
اين شايد بهترين راه باشد كه تا دير نشده بايد انجام دهم.
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پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۲
امروز صبح پيك شركت بام راه چكي به مبلغ يك ميليون تومان بابت «خدمتات دو دوره انتخابات انجمن 
و يك ايميل نيز به  عطارديان مهندس به ايميل يك چك اين دريافت محض به داد. تحويل من به ساختمان»

مهندس سعيدآبادي ارسال كردم كه هر دو را نقل مي كنم:

جناب آقاي مهندس عطارديان
دبيركل محترم كعاصكا

با سلام
اينجابنب  به  را  آبادگران  پيام  ويژنامه  مطالب  توليد  دستمزد  مهندس سعيدآبادي  آقاي  مي كند  يادآوري

پرداخت كردند و .از اين جهت بنده طلبي از كعاصكا  ندارم
با احترام. داود حسيني

جناب آقاي سعيدآبادي
با سلام

و ندارم بابت آموزش قواعد دموكراسي دستمزد بگيرم. اما  نداشتم تصميم ميكنم. تشكر شما محبت از
وجه پرداختي در اين شرايط سخت برايم بسيار راهشگا بود. باز هم تشكر مي كنم.

و  نويسي باز كمي با را مطالب همان من عطارديان، مهندس جناب سفارش به و شما، ازموافقت بعد
و يك نسخه از آن به كردهام آماده چاپ براي كارفرمايان پيام نامه ويژه يك قالب در مجدد صفحهآرايي

پيوست تقديم شده است.
اين مطالب به مرور در وب سايت پيام كارفرمايان هم منتشر شده و مي شود

فعلاً ايميل هاي اين وب سايت به دست اعضاء  كارفرمايان، پيام گوگول گروه شدن مسدود خاطر به البته
نمي رسد

بديهي است به مهندس عطارديان اطلاع دادم كه دستمزد اين خدمات از سوي جنابعالي پرداخت شده 
است

هاي  شركت و انجمنها در ويژه به قواعد اين ترويج براي را خود همت و نفوذ اميدوارم همچنان
به طرف را  ما  اين مسير  در  ايراني  و سازمان هاي  مجامع انواع حركت يقيناً بگيريد. كار به مهندسي

دموكراسي بيشتر و جامعه اي انساني تر به پيش خواهد برد

خوشحال خواهم شد دريافت نامه را اطلاع دهيد.

قربان شما. داود 

گزارش شانزدهمين اجلاس انجمن مروجان قواعد پارلماني
اجلاس ديروز يكي از بهترين اجلاس هاي انجمن مروجان قواعد پارلماني بود. تصميم دارم به محض تمام 
و براي اعضاء ارسال كنم. به همين دليل، از ذكر نكاتي  بنويسم را آن صورتجلسه خاطرات روزنامه اين شدن
مي پردازم كه طبعاً نكاتي و حواشي به اما ميكنم. نظر صرف اينجا در بيايد صورتجلسه آن در است قرار كه

جايشان در صورتجلسه نيست.

گزارش فعاليت هاي ترويجي
گزارش فعاليت هاي ترويجي در شروع هر نشست به يك سنت حسنه تبديل شده است. البته، برخي  استماع
و نيافتد جا سنت اين ميكنم تلاش من اما نكردهاند. كاري ميگويند و ميكنند راحت را خودشان اعضاء از

افراد تشويق شوند تا براي ترويج اين قواعد كاري انجام دهند.
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و پرورش در همين زمينه  آموزش وزير پرورشي معاون با كه داد توضيح هاشمي آقاي ديروز نشست در
و در اين نشست ها من هم حضور بيابم. هدف يابد ادامه نشستها اين كه شده قرار و است داشته نشستي
اين نشست ها قانع كردن معاونت پرورشي است تا بشود اين قواعد را در چارچوب شوراي دانش آموزي در

دبيرستان ها ترويج كرد. 

و پرورش  آموزش وزير فاني دكتر آقاي تيم اعضاي از يكي هم او كه شاميان آقاي كه گفتم هم من ادامه در
مي كند. شركت پارلماني عرف همانديشي نشستهاي در سليماني آقاي نامه به ديگري فرد با همراه است
و پرورش را نسبت به فعال كردن شوراهاي آموزش مسؤلان تا ميشود تلاش كانال چند از ميرسد نظر به

دانش اموزشي حساس كنند.

و به جاي آقاي هاشمي مرد جواب  كردم سؤال هم معلمان اسلامي انجمن در قواعد اين ترويج مورد در من
و سعي دارد كليدي نقش هاشمي آقاي خود هم انجمن آن در گويا كه فهميدم طور اين او جواب از و داد

خودش را براي جا انداختن اين قواعد به كار مي برد.

دفتر حمايت از زنان رياست جمهوري
خانم اربابي در گزارش خود به تلاش هايش براي معرفي اين قواعد در نهادي در رياست جمهوري اشاره 
كرد كه كارش حمايت از زنان است و از خانمي به نام ملاوردي نام برد كه گويا در آن نهاد مسؤليتي دارد. 

مادران صلح
خانم نقي ئي از جدي شدن مادران صلح در دعوت از من براي اداره جلساتشان خبر داد. نخستين فردي كه 
از مادران صلح دنبال اين ماجرا بود خانم مرتاضي همسر دكتر پيمان بود. اما به هر دليل قضيه هيچگاه جدي 
مي كند كه ظاهراً  شركت هم آقاجاني نام به خانم فرهنگي ميراث دوستداران انجمن اخير نشستهاي در نشد.
يكي از اعضاي مادران صلح است. خانم نقي ئي هم در اين زمينه فعاليت هايي كرده است. نتيجه اين همه آن
- نبا به روايت ديروز خانم نقي ئي، قرار است مادران صلح به طور جدي از من دعوت كنند تا  كه است شده
قواعد قانون پارلمان را برايشان معرفي كنم. من به آنان پيشنهاد داده ام كه به جاي آنكه هر هفته در منزل يكي

از اعضاء جمع شوند هميشه در همين دفتر جمع شوند. بايد ديد نتيجه چه خواهد شد. 

تجربه اي بسيار مهم كه بايد جدي گرفته شود
خانم نقي ئي به نشست مشترك ما با خانم ستوده هم اشاره كرد اما گزارش آن را برعهده من گذاشت. بعد
مي كند در كلاس هاي درس اين قواعد را در  سعي كه كرد اشاره تجربه اين به خود صحبت بعدي بخش در

موقعيت هاي مختلف به دانش آموزان آموزش بدهد.

و پرشور است اما چون  علاقمد بسيار ديگران به قواعد اين معرفي در او رسيد. دشتي خانم به نوبت او از بعد
و مخاطبان تن به اين ضرورت نمي دهند. او در گزارش خود ميآورد كم ظاهراً ندارد، كافي مهارت و دانش
به اين اشاره كرد كه اين قواعد را به انجمن زناني كه خانم طالقاني مسؤليت آن را برعهده دارد اشاره كرد.
مي رسد در هيچ يك از اين  نظر به اما فلسفه. انجمن به حتي و مولانا سروش اسم به مؤسسهاي به همچنين
موارد موفق به مجاب كردن مخاطبان شده است. در پايان گزارش خود او نيز به تجربه آموزش اين قواعد
به دانش آموزان كلاس اشاره كرد. اما در اين هنگام آقاي مرد درخواست توضيح كرد تا نظرش را در اين 
و نمي شود اين قواعد را در كلاس ارايه داد. خانم دشتي در پاسخ به  نيست مجمع يك كلاس كه بدهد مورد

مخالفت با نظر آقاي مرد پرداخت و سرانجام با پا در مياني من قضيه فيصله يافت.

من در توضيح خاظر نشان كردم كه به طور كلي روابط معلم با دانش آموزشان رابطه رئيس جلسه با اعضاء 
و از اين جهت حق با آقاي مرد است. اما در  نميشود حساب مجمع يك كلاس دليل اين به نيست. مجمع
و در كتاب فقط ۵ نوع داريم تصميمگيري مجامع انواع ما كه است شده تصريح رابرت دستورنامه كتاب خود
آن معرفي شده است. به همين دليل، هرگاه دانش آموزان يك كلاس به خواهند به صورت گروهي در مورد
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و معلم نيز با قواعد قانون پارلمان آشنا باشد، آن  كنند قبول را اكثريت نظر و يرسند گروه تصميم به مسأله يك
مي شود كه تمام تبديل مجمعي به فوراً گروهي، تصميم يك به رسيدن براي و خاص موقعيت آن در كلاس

خصوصيات مجامع پارلماني را دارد.

پيامدهاي اين بحث
اين بحث در مجمع ديروز چند پيامد بسيار جالب داشت كه به برخي از آن ها اشاره مي كنم:

۱. تلاش بسيار هنرمندانه زنان عليه سلطه مردان
و در آن ها زنان هم شركت دارند شاهد تلاش بسيار  ميشود برگزار دفتر در روزها اين كه مجامعي در من
تا ارتقاء مي دهند  چنان  را  خود  توانمندي هاي  دارند  قهرمانانه  واقعاً  تلاش با كه هستم زنان آميز موفقيت
و قانوني از توانمندترين مردن گروه نيز جلو بزنند. نمونه اش تلاش خانم هايي مثل مشروع صورت به بتوانند
و احترام افراد با شخصيت حرمت حفظ ضمن ميكوشند كه است معلمان گروه در رئيسي و اربابي نقيئي،
و هاشمي ، توانمندي هاي خودشان را حتي با كمك همين مردان ارتقاء دهند. مرد آقايان مثل توانمندي و
و حتي خانم دشتي شد. نقيئي خانم مغلوب دوبار كم دست مرد مثل توانمندي مرد كه بود صحنهآي ديروز
آن ها همان موردي بود كه الان نقل كردم. آقاي مرد سعي كرد توضيح بدهد كه كلاس يك مجمع از يكي
مي تواند به يك مجمع تصميم گيري تبديل شود. در اين مورد حق راحتي به حاليكه در نيست تصميمگيري

با خانم دشتي و خانم نقي ئي بود.

مورد دوم، هنگامي بروز يافت كه من اين سوال را از جمع پرسيدم كه چرا وقتي مخبر يك كميته پيشنهادي 
ارايه مي دهد احتياج به حمايت ندارد؟ اين صحنه ارزش آن را دارد كه با جزئيات بيشتري ثبت شود. 

وقتي استماع گزارش فعاليت هاي ترويجي تمام شد، من از خانم اربابي خواستم به عنوان مخبر كميته، گزارش 
و بگويد چرا كميته تصميم گرفته است كه به جاي آئين نامه قبلي، يك آئين نامه جديد ارايه  دهد ارايه را خود
پايان پرسيدم در  او  از  داد. من  ارايه  بسيار جالبي  به نحو شايسته اي گزارش  انصافاً  نيز  اربابي  دهد. خانم 
گزارش خود چه بايد بگويد؟ پاسخش اين بود كه در پايان بايد پيشنهاد بدهد كه آئين نامه ي جديد جايگزين 
و او هم اين پيشنهاد را مطرح كرد. بعد من از خانم اميدخدا پرسيدم كه چرا لازم نيست  بشود. قبلي آئيننامه
نمي دانست. من براي جمع توضيح دادم كه به عنوان يك معلم را اين پيشنهاد حمايت شود؟ او جواب سوآل
مثلاً آقاي آزادگان، آقاي كاكازاده، خانم دشتي،  كه گفتم و نميدانند را سؤال اين پاسخ كساني چه كه ميدانم
نميدانم زيبا اخلاقي نظر از كه دادم ادامه بعد نميدانند. هيچكدام و پرسيدم آنان از و نميدانند. پرنيان خانم
و يادآوري هم كه شده بايد گاهي تنبيه براي بلاخره اما نميدانند. ميدانم كه بپرسم كساني از را سوآلهايي
مي دانم كه من كه دادم ادامه بعد باشند. جدي درسها يادگيري به نسبت دوستان تا بپرسم را سؤالها اين
نقيئي، خانم رئسي خانم هاشمي، آقاي مرد، آقاي بردم: را آنان نام و ميدانند را سؤال اين پاسخ كساني چه
و گفت: خانم پريد من حرف وسط و كرد احتياطي بي مرد آقاي كه بود اينجا در توكل. خانم احتمالاً و
و وي پرسيدم نقيئي خانم از اتفاقاً شود ديده كاملاً نقيئي خانم برتري اينكه براي من و نميداند. نقيئيهم
نيز جواب درست را ارايه داد: هرگاه پيشنهادي از سوي كميته اي كه بيش از يك نفر عضو دارد مطرح شود

نيازي به حمايت ندارد. در اينجا بود كه مرد بار ديگر بور شد. 

مي شوند كه  محسوب مولكولي تغييرات از نمونههايي ميكنم ثبت را آنها جزئيات با من كه صحنهها اين
مي كنند با ارتقاء توانمندي هاي تلاش دارند زنان كه ميدهد نشان و دارد جريان كشور در اقيانوسي مقياس
به دليل ديدن همين اتفاقاً موفق هم هستند.  و  كنند خارج مردان تاريخي سلطه زير از را خودشان خود،
صحنه ها بود كه در جلسه ديروز، با تأكيد بر اينكه من كلمات را الكي خرج كسي نمي كنم گفتم: خانم نقي ئي

در فعاليت هاي اجتماعي حقيقتاً يك قهرمان است و همه هم اين داوري من را تأييد كردند. 

ادامه ماجراي كلاس/مجمع: يك كشف بزرگ
مي شود يا نه، در نشست ديروز با جمعبندي من خاتمه يافت. اما ماجرا  محسوب مجمع درس كلاس اينكه
و صبح كه از خواب بلند شدم ديدم ذهنم طبق معمول كشف بسيار مهمي انجام يافت ادامه من ذهن در
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مي توانند مكان هايي عالي براي آموزش مجموعه كاملي از قواعد عرف پارلماني  درس كلاسهاي است: داده
و به بكوشم آن حفظ در آن شدن سقط از جلوگيري براي بايد كه است مهم آنقدر كشف اين نظرم به باشند.
آن ها فكر كرده است اشاره به ذهنم ديشب كه نكاتي به اجمال صورت به فقط ادامه در كنم. مطرح را آن موقع

مي كنم و طرح آن را - اگر بتوانم به اندازه كافي خويشتن دار باشم مي گذارم براي فرصت مناسب.

طرحي براي آموزش و پرورش
مي تواند مجمع باشد يا نه، به اين نتيجه رسيدم كه اتفاقاً كلاس هاي  كلاس اينكه مورد در ديروز بحث همان از

يك مدرسه مي توانند جايي براي آموزش كامل قواعد عرف پارلماني باشند. به چه صورت؟

مي دهد. مجموعه اي  تشكيل را مدرس يك مجموع در كه است كنوانسيون يك سازنده عنصر كلاسيك هر .۱
از مدارس در سطح يك منطقه يا ناحيه مي توانند كنوانسيون همان منطقه يا ناحيه را تشكيل دهند.

۲. هر كلاس يك مجمع است كه مي تواند به رياست معلمي كه قواعد پارلماني را بلد است اداره شود. 
و به اين ترتيب با قواعد ناظر بر انتخاب  كند انتخاب را خود مبصر مقام قائم و مبصر ميتواند كلاس هر .۳

مسؤلان آشنا شود
و نماينده جانيشنين خود را براي حضور در مجمع يا شوراي مدرسه انتخاب  نماينده ميتواند كلاس هر .۴

كند.
و انواع تصميم هايي را  كند شركت خود آئيننامههاي انواع تدوين در گروه صورت به ميتواند كلاس هر .۵

كه به كل كلاس مربوط مي شود در چارچوب قواعد دستورنامه اتخاذ كند.
و دانش آموزان متخلف را طبق قواعد دستورنامه مجازات  باشد داشته انضباطي آئيننامه ميتوآند كلاس هر .۶

كند.
و قواعد مربوط به كميته  دهد تشكيل امدادرساني ورزشي، آموزشي، كميتههاي انواع ميتواند كلاس هر .۷

را تمرين كند.
۸. علاوه بر اين ها، دانش آموزان در هر مدرسه مي توانند ده ها انجمن فوق برنامه نيز تشكيل دهند

و به صورت آزمايشي در  مرور به رابرت دستورنامه قواعد چارچوب در ميتواند سادگي به فوق موارد تمام
مدارس كشور صورت بگيرد. براي اين كار كافي است كه در هر مدرس يك معلم با قواعد دستورنامه رابرت
به خوبي آشنا باشد. براي آشناسازي معلمان با اين قواعد هم همين انجمن ها بهترين وسيله هستند. خوب. 
و پرورش خلق شده است. نوشتن  آموزش وزارت به ارايه براي عالي طرح يك عناصر كه ميشود ملاحظه
و ساير مراكز هم كه كار ساده اي خواهد مربيان و اولياء انجمنهاي در قضيه اين ادامه لازم، آموزشي جزوات
و چند سال بعد وارد بازار كار شوند دانشگاهها وارد بعد سال چند دانشآوزان، نسل اين است كافي بود.

شوند. همه چيز رو به راه است.

طرحي براي دانشگاه ها
پارلمان  ها يا شوراهاي دانشجويي  راهاندزاي بست: كار به ميتوان نيز دانشگاهها مورد در را طرح همين نظرم به

و همان مباحثي كه در مورد مدارس مطرح شد. اين طرح را مي توانم با دكتر ميلي منفرد در ميان بگذارم.

ادامه استماع گزارش
و  كاكازاده آقايان بپردزم. ترويجي فعاليتهاي گزارش ادامه به است خوب پرانتزي داخل بحثهاي اين از بعد
آزادگان دو نفري بودند كه اول گفتند كاري نكرده اند. اما از آقاي كاكازاده پرسيدم كه آيا كپي پيام كارفرمايان
و به خصوص  است داده دوستان به و گرفته كپي چند نسخه آن از كه آمد يادش نه؟ يا است داده كسي به را
به آن تمثيل من هم اشاره كرده كه اگر مجمع با صد نفر به نصاب برسد با رفتن يك نفر همه قانون را ناديده
و هم  بزنند ترويجي فعاليتهاي به دست هم كه كرد كمك را افراد ميشود كه داد نشان تجربه اين ميگيرند.

وقتي به جلسه مي آيند گزارش آن را در ذهن خود آماده ساخته باشيند.

ابتداء گفت كه كاري نكرده است. اما من گواهي دادم كه همين مردي كه فروتنانه ادعا  آقاي آزادگان هم 
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مي كند كاري نكرده است بيشترين نقش را در شكل گيري انجمن دوستداران ميراث فرهنگي در چارچوب 
و خواهد داشت. داشته حركت اين در مهمي بسيار تأثير انجمن آن و است كرده ايفاء رابرت دستورنامه قواعد
و هم رويكرد آقاي آزادگان در اين مدت نسبت به كاكازاده آقاي رويكرد هم دادم گواهي كه بود اينجا در
و اين يك دستاورد بسيار برزگ براي حركت است كرده تغيير بسيار رابرت دستورنامه قواعد آموزش ضررت

ما محسوب مي شود.

گزارش خودم
و طي آن به نشست با خانم ستوده به عنوان يك روز  پرداختم خودم فعاليتهاي گزارش به خودم پايان در
و حقوقدانان با اين قواعد آشنا شوند وكلا خصوص به است لازم چرا كه دادم توضيح و كردم اشاره تاريخي
مي توان اميدوار چطور و كرد ايفاء مهمي نقش چه زمينه اين در سلطاني آقاي و ميكنند مقاومت آان چرا و

بود كه خانم ستوده به دليل شخصيت قوي و با نفوذي كه دارد جاي آقاي سلطاني را بگيرد.

۲۰ سال گذشته مطالب بسيار زيادي  محور دومي كه در صحبت هايم به آن اشاره كردم اين بود كه طي حدود
آن ها حركت  تحقق شرط پيش كه است شده انجام بگيرد صورت بايد ملي سطح در كه كارهايي مورد در
مي توان با كمي دستكاري در شود تحكيم حركت اين اگر نتيجه در است. رابرت دستورنامه مسير در جامعه
مطالب توليدي كتاب هاي زيادي را براي چاپ آماده كرد كه مسير حركت در عرصه هاي مختلف را توضيح
مي شود  تلاش كمي با كه گفتم شود. انجام بايد كارهايي چه پزشكي عرصه در مثلاً كه ميدانيم يعني دادهاند.
آن ها آماده است براي چاپ فراهم آورد كه همه به همين حركت مربوط مي مطالب كه كتاب جلد چندين

شوند. اميدوارم بيان اين دستاوردها سبب كور كردن چشم من نشود.

شركت هيا  انجمن  كه  دادم  توضيح  جمع  بري  مي شد.  مربوط كارفريان» «پيام نشريه به نيز محور سومين
ساختماني با چاپ نشريه به دليل محافظه كاري مخالفت كرد اما كانون عالي كارفرمايي قرار است آن را چاپ
و لابي  دارند پول كارفرمايي تشكيلهاي كه كردم اشاره مهم نكته اين به بعد است. مهمي دستاور اين كه كند
و كارمندي نيازمند ايجاد سازمان هاي ميليوني هستند تا بتوانند بر سر كارگري تشكلهاي حاليكه در ميكنند
و با دولت دست به چانه زني بزنند. به همين خاطر اظهار اميدواري كردم كه كارفرمايان با خود صنفي منافع
بعد از تشكلي هاي كارفرمايي ما بتوانيم اين قواعد را به تشكل هاي كارگري و كارمندي هم آموزش بدهيم.

و خانم نقي ئي را هم  شد حساس معلمان سنديكاي تشكيل به نسبت رئسي خانم كه بود بحث همين از بعد
و بحث نصفه نيمه رها شد. بود معلمان سازمان جلسه گرفتار نقيئي خانم حواس اما كرد دعوت بحث اين به

شلوغ بودن جلسه ديرزو
ارسال  كه  داد  نشان  تجربه  اين  بود.  تر شده  داشتيم شلوغ  امروز  تا  كه  نشست هايي  تمام  از  ديروز  جلسه 
و  باغاني، براي هم باز دارم تصميم دليل همين به است. مفيد بسيار افراد بعضي براي اختصاصي نامههاي
نكردند. شركت چهارشنبه اين نشست در چرا كه بپرسم آنان از و بنويسيم جداگانه نامههاي حسنپور خانم

همچنين اعضاء فعلي را تشويق كنم كه دوستان جديد خودشان را هم به جمع دعوت كنند.

و آزادگان،  كاكازاده، هاشمي، مرد، آقايان از: بودند عبارتند كردند شركت ديروز جلسه در كه كساني اسامي
البته، هاشمي ۱۳ نفر.  و با من دشتي. نقيئي، اربابي، جوانمردي، اميدخدا، توكل، پرنيا، رئيسي، خانمها و
و خدائي هم آمدند كه در جلسه سازمان معلمان خودشان شركت كردند. پورسليمان بعداً رفت. جلسه اواخر

طرحي براي تشويق اپوزيسيون
و  بدهم، توضيح و كنم دفاع پارلمان قانون درست اصول و قواعد از بايد من پارلماني انجمنهاي در چون
و نظرات من در بيشتر مواقع ميشوند خلط هم با نقش دو اين است، من با هم جلسه رياست حال عين در
- به قول متكلمين شاذ هم هست. من نظرات كه دليل اين به خصوص به ميشود، مواجه جمع مخالفت با
مي كنند درك بهتر را دستورنامه قانون قواعد كه را افرادي انجمن هر در است رسيده ذهنم به خاطر همين به
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معمولاً سبك كارآفريني دارند  كه افراد اين اما بگيرند. عهده بر را اپوزيسيون رهبري نقش تا كنم تشويق
و خوشايند هم نيست كه نقش عروسك رئيس جلسه را بازي كنند. به همين خاطر نيستند خوشحال چندان
و تشويق او به ايفاي نقش رهبر اپوزيسيون با ظرافت صورت بگيرد تا چنين احساسي به فرد انتخاب بايد

او دست ندهد.

مي آيد.  بيرون آئيننامه تدوين كميته داخل از نظر يك نيز پارلماني قواعد مروجان انجمن در حاضر حال در
و در نتيجه رئيس با افراد درگير كند مخالفت آئيننامه اين اشكالات با كه نيست صحن در من جز كسي اما
مي شود. به نظرم رسيده است تا از خانم توكل كه دانشجوي رشته حقوق است بخواهم چنين لفظي دوئل

نقشي را ايفاء كند. اما هنوز در اين زمينه اقدامي صورت نداده ام. بايد با احتياط عملي كنم.

يك خطاي قابل سرزنش
آئيننامه  ي اصلاح شده اي شد كه خانم اربابي برايم  يافتن صرف جلسه اول وقت از توجهي قابل بخش ديروز
ارسال كرده بود ولي من آئين نامه ديگري را براي ارايه به جمع پرينت گرفته بودم. حالا آئين نامه اي را كه در

مي كنم و به گزارش امروز خاتمه مي دهم:  جلسه ديروز جايگزين آئين نامه قبلي شد نقل
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قبلاً نوشته بودند بسيار عالي تر است. در جلسه ديرزو خانم اربابي چند سوآل كه آنچه از آئيننامه اين نظرم به
برايش توضيح آن قدر حجيم است.  برخي سازمان ها  اساسنامه هاي  اينكه چرا  از جمله  پرسيد.  جالب هم 
آئيننامه  اش هم  مرور به كه است بديهي شود، متنوعتر فعاليتهايش و شود بزرگتر چه هر سازمان يك دادم
پيچيده تر خواهد شد. اما لازم نيست آئين نامه يك سازمان از همان اول پيچيده باشد. اصلاح آئين نامه اين
انجمن ما  آئيننامههاي سازمان شدن تر تخصصي و پيچيدهتر و بزرگ پاي به پا كه ميآورد فراهم را امكان

هم پيچيده تر شود.

و سازمان سازي  رهبري توان مييابد بهبود افراد اين سازمانيابي و مهارتسازماندهي محسوساستوقتي كاملا
مي شوند سازمان هاي بزرگ ايجاد كنند. هدفي كه كادرها دنبال آن قادر و مييابد ارتقاء سرعت با نيز آنان

بوده است و هست.

اين روزنامه  به   - بنويسم بايد كه - نوشتم را پارلماني قواعد مروجان انجمن اجلاس صورتجلسهي اگر
خاطرات اضافه خواهم كرد. براي امروز كافي است.
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شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۲
راه اندازي  براي  زنان  تأسيسي جمعيت هاي  اجلاس  مورد  در  دندانپزشك  شيرازي  االله  عطاء  دكتر  با  ديروز 
كارزاري عليه آلودگي هوا صحبت كردم. با علي اكبر عبدالحسيني در خصوص رويه بهبود كيفيت آئين نامه در 
و به نتايج جالبي رسيديم. با سعيد  زديم حرف مفصل صورت به پارلمان عرف انديشي گروه تصويب دست
و ادبي كه قرار است در آينده منتشر كنيم پژوهشي كتابهاي نيز و آئيننامه مورد در اختران نشر مدير اردهالي
صحبت كردم. مهندس بهرام شهرياري قرار است به عنوان مشاور اسحاق جهانگيري در امر سرمايه گذاري در
هم انديشي شركت نخواهد كرد.  گروه يكشنبه روز نشست در و كند سفر استان آن به بلوچستان و سيستان
او برنامه هاي گسترده اي براي توسعه آن استان در نظر دارد. با او هم در اين مورد مفصل گپ زديم. دكتر
و پرورش در يك جلسه دفاع  آموزش وزير فاني دكتر با همراه كه دليل اين به يكشنبه روز نيز اميري مجبي
نمي  تواند شركت كند. با او هم در همانديشي گروه يكشنبه نشست در كند شركت بايد دكترا رساله يك از
و دبيرستان ها گفتگو كرديم. آقاي رزم خواه هم به دليل داشنگاهها در رابرت دستورنامه ترويج روشها مورد
و به همين خاطر در نشست يكشنبه شركت كند مطلق استراحت بايد پزشك دستور به فقرات ستون وضعيت
نخواهد كرد. صحبت هايي كه با او داشتم نيز ارزش ثبت دارد. آقاي محمود حسيني كمال مديرعامل شركت
 . آمد دفتر به تجاري شركت اين اساسنامه تدوين روند مورد در بحث براي جمع صبح نيز دمزآباد گاوپروري
جنبش كادرها جلوي به رو حركت از بخشي عنوان به بايد و است جالب هم مجمع آن مورد در دستاوردها
ثبت شود. يك مقاله بسيار زيبا نيز در مورد روند جهاني شدن تمدن ها در وب سيايت راديو فردا از يك استاد
مي تواند به من كمك كند.  دهاتيان» «جمهور كتاب نگارش در كه خواندم اروپايي دانشگاهها از يكي ايراني
و جا دارد به برخي نكات آن در اين يادداشت اشاره كنم. به اين ترتيب، روز تعطيل كردم ثبت هم را مقاله اين
و بخش قابل توجهي از وقت امروزم را بايد صرف نوشتن آن رويدادها كنم. اين كار را داشتم پرباري بسيار

با نقل نامه اي كه براي اعضاي گروه انديشي ارسال كردم شروع مي كنم:

فراخوان نشست سي و ششم
 

عاليجنابان آقايان
سعيد اردهالي

دكتر مجتبي اميري
دكتر محمد حسين بني اسدي

مهندس محسن رزم خواه
مهندس حامد سحابي

مهندس سليماني
مهندس شاماني

مهندس بهرام شهرياري
علي اكبر عبدالحسيني

آرش كيخسروي
مهندس علي اصغر گلسرخي

مهندس سپهر محمدي

با سلام
هم انديشي عرف پارلماني رأس ساعت ۸ صبح روز يكشنبه ۶ بهمن  گروه عادي اجلاس ميكند نشان خاطر
شد. از همين رو، منشي موقت از ساعت دستورخواهد به دعوت (۳ و دو در محل دائمي (شماره نود ماه

هفت و نيم صبح آن روز آماده پذيرايي از شما عزيزان خواهد بود.
و اميدواركننده  الهامبخش اميدواريم كه - اعضاء ترويجي فعاليتهاي گزارش استماع از بعد معمول، طبق
باشد - بررسي و تصويب بندهاي ديگري از آئيننامه ي گروه مورد بررسي و تصويب قرار خواهد گرفت.

تذكر اين نكته ضروري است كه اين نامه به دليل در دسترس نبودن نشاني ايميل آقاي سليماني، براي ايشان 
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ارسال نشده است. در نتيجه اگر قرار است نامبرده در نشست آتي شركت كند، خوب است اين نامه از طريق 
آقايان شاماني يا دكتر اميري به اطلاع ايشان نيز رسانيده شود.

نيز گفتني است كه آقاي مهندس رزم خواه كه به دستور پزشك به دليل مشكل ستون فقرات در وضعيت 
و آقاي كيخسروي نيز وعده داده اند  كرد نخواهند شركت آتي نشست در ميبرند سر به مطلق استراحت
هم  انديشي شركت كنند. به همين خاطر اسناد گروه نشستهاي در خود تحصيلي جديد ترم از بتوانند كه
و ساير صورتجلسات كه است ضروري قاعده اين يادآوري ميشود. ارسال نيز ايشان خدمت گروه دروني
اسناد داخلي يك انجمن نبايد در اختيار افراد غير عضو قرار بگيرد مگر آنكه آئين نامه انجمن به نحو ديگري

مقرر كرده باشد. 
را همراه خود  قبلي  تقديمي در اجلاس هاي  آئين نامه هاي  پرينت  مي شود  تقاضا محترم اعضاء از پايان در

داشته باشند.
مي شود، تقاضا دارد دريافت آن را به  محسوب تأسيس شرف در انجمن رسمي سند يك نامه اين كه آنچا از
منشي موقت اطلاع دهيد. در غير اين صورت منشي موقت ملزم خواهد بود اين نامه را به نحو ديگري در

اختيار اعضاء محترم قرار دهد كه البته هنوز روش آن تعيين نشده است. 

با احترام شايسته
منشي موقت. داود حسيني 
۹۲ جمعه ۴ بهمن

و آقاي  اردهالي آقاي - نفر دو فقط كنون تا دهند اطلاع را نامه اين دريافت اينكه تصريح رغم به متأسفانه
و براي آنان بنويسم نامه نميدهند جواب كه كساني تك تك براي دارم تصميم دادهاند. جواب - كيخسروي
و پيگيري رفتار غلطي سماجت با ترتيب، اين به و بدهند را آن پاسخ حقوقي نظر از بايد جرا كه بدهم توضيح

را اصلاح كنيم.. بايد امروز به دوستان مجال داد و فردا هم تذكر مي دهم.

تغيير رويكرد دكتر شيرازي
آيت االله منتظري  به دكتر عطاء االله شيرازي يكي از اعضاي تيمي بود كه يك منشور حقوق بشر كورش كبير را
وي  با ايران پزشكي اخلاق مؤسسه فعاليت زمان از ميكنم فكر يافت. گستردهاي بسيار بازتاب كه دادند هديه
سه شنبه هفته داشتهام. اشاراتي او فعاليتهاي به گاهي از هر روزنامه اين قبلي نوشتههاي در و شدهام آشنا
قبل تلفني از او پرسيدم كه براي اجلاس تأسيسي كارزار عليه آلودگي هوا كه قرار بود تعدادي از تشكل هاي
قرار  بياندازند، چه تصميمي گرفتند؟  راه  بهمن  پنجشنبه سوم  اعظم طالقاني عصر روز  زنان تحت رهبري 
و  تودهاي نشست مورد در كه هم را دستورنامه كتاب هفدهم فصل كند. معرفي آنان به را من طرحهاي بود
سازمان دهي به انجمن هاي دائمي بود به مسؤلان آن نشست بدهد تا تصميم بگيرند. دكتر شيرازي در پاسخ
به سؤال من گفت تصميم گرفته اند كه به روش سنتي خودشان جلسه را برگزار كنند. من از او خواهش كردم 
و شركت نكردم. اما كنجكاو بودم كه  نكنم شركت پنجشنبه جلسه در من كه دهد اجازه صورت اين در كه
اجلاس آنان كه قرار بود به صورت سنتي برگزار شود به چه نتيجه اي انجاميد. به همين خاطر ديروز جمعه از
اصلاً برگزار نشد. علت را پرسيدم. توضيح جالبي ارايه داد.  داد: جواب شد؟ چطوربرگزار جلسه پرسيدم او

- كه البته قرار بود خانم معصومه ابتكار باشد كه آن از پيش هفته جمعه نماز خطبههاي از پيش سخنران ظاهراً
سخنراني او بعداً لغود شد- در سخنان خود با صراحت گفته بوده است كساني كه در آلودگي هوا نقش دارند
مي شوند. وقتي اين  محسوب جرم شريك ميدهد رخ هوا آلودگي خاطر به كه قتلهايي در مضمون:) به (نقل
و قاطعيت اين حكم حيرت كردم. دكتر شيرازي شفافيت و صراحت از خواندم سايتها وب در را مطلب
برايم توضيح داد برگزار كنندگان كارزار عليه آلودگي هوا وقتي ديدند كه چنين مطلبي با چنين صراحتي از
و هدف هاي خود  سياستها به نسبت است لازم كه كردند احساس شده، مطرح جمعه نماز مثل تريبوني
و به همين خاطر جلسه عصر پنجشنبه است نشده هم زيادي استقبال گويا حال، هر در كنند. نظر تجديد
مي شد همينجا بحث را خاتمه داد. اما دكتر شيرازي از اينكه من اعلام كرده بودم در جلسه است. نشده برگزار
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عصر زوز پنجشبنه شركت نمي كنم، ضمن تأكيد بر آزادي انتخاب افراد، از من انتقاد كرد. من دليل خودم را 
و توضيح دادم اگر فردي با قواعد استاندارد اداره مجامع تصميم گيري آشنا شود ممكن  كردم تشريح او براي
مي شود را حتي براي يك لحظه هم تحمل كند. بعد برگزار ايران در كه قواعدي فاقد جلسات بتواند نيست
توضيح دادم از زماني كه با اين قواعد آشنا شده ام در هيچ جلسه اي، به جز جلساتي كه از قلبل وظيقه داشتم
و تصميم  ميكردم شركت نصاب حصول خاطر به فقط هم جلسات آن در نكردم. شركت كنم، شركت انها در
مي دادم. نه در مذاكره شركت پيشنهاد نه نشستم. مي ساكت جلسه آخر تا اول از اما ميپذيرفتم. را اكثريت

مي كردم و نه رأي مي دادم.

و بعد  كنيد شركت نشستها اين در بايد شما همه اين با گفت شيرازي دكتر كه بود من توضيح اين از بعد
و شما هم علت سكوت خودتان را نميزنيد حرف چرا كه ميپرسيد شما از من مثل فردي جلسه ختم از
و همين سبب خواهد شد كه اين قواعد در اين نشست ها معرفي شود. بعد از شنيدن اين ميدهيد توضيح
توضيح بود كه من به دكتر شيرازي گفتم كه در همين جا من از تصميم قبلي خود مبني بر عدم شركت در
و از اول تا آخر جلسه هم  كرد خواهم شركت شما همراه كنيد، شركت آن در شما كه قانوني فاقد مجامع
و اين سوال را ازمن پرسيديد من هم جواب خواهم داد. بنا بر دانستيد صلاح شما اگر و مينشينم ساكت
و از من دعوت بگوييد شما كه نشستهايي در شما با هماهنگي با و رابرت دستورنامه معرفي هدف با اين،

كنيد شركت خواهم كرد.

آن تعريف كرد كه  از قدر آن بود. چطور كارفرمايان پيام نامه ويژه پرسيدم: او از كه بود توافق اين از بعد
انگيزي رويكرد دكتر شيرازي را نسبت به ضرورت آموزش قواعد حيرت نحو به جزوه ظاهراً كردم. حيرت
دستورنامه رابرت به طور كامل تغيير داده بود. اما انتقاد كرد كه كاش آن جزوه بدون وابستگي به كانون عالي
مي شد. به او قول دادم كه نشريه را با صفحه بندي جديد برايش  منتشر ايران كارفرمايي صنفي انجمنهاي
و يك نسخه از آن را براي ايميل همسرس ارسال كردم. به من گفت كه كردم هم را كار همين و كنم ايميل
شنبه قرار است در يك شورايي شركت كند كه قرار است بر كل دندانپزشكي نظارتي داشته باشد. بعد به من

گفت كه اين جزوه را تكثير خواهد كرد و بين اعضاء اين شورا توزيع مي كند. 

بعد از اين مكالمه بود كه من ويژه نامه پيام كارفرمايان را با حذف تمام عناصر مربوط به نشريه پيام كارفرمايان 
و يك كپي از آن را برايش فرستادم (جايي در شناسنامه نشريه گفتم كه چاپ اول  كردم مجدد صفحهآرايي
تشكل هاي كارفرمايي نوشته بودم به شكل آن در پيام كارفرمايان منتشر شده است). متني را هم كه خطاب به

زير تغيير دادم: 

قابل توجه مسؤلان محترم انواع مجامع تصميم گيري، انجمن ها و سازمان هاي انتخابي!

اطلاعات  رابرت»  «دستورنامه  كتاب  مورد  در  شديد  علاقمند  آموزشي  بسته  اين  مطالعه  با كه صورتي در
و سازمان هاي تحت مجامع يا شويد، آشنا بيشتر تصميمگيري مجامع اداره قواعد با يا كنيد، كسب بيشتري
تلفن طريق از كنيد، اداره رابرت» «دستورنامه در مندرج استاندارد قواعد چارچوب در را خود مديريت

۸۸۹۱۱۰۱۷ و ۰۹۳۵۶۵۲۸۶۱۱ با دفتر كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت (كادرها) تماس بگيريد.

مي تواند ديگران را  و دارد نفوذ چقدر اينكه اما است متعهد و شريف قلب، خوش بسيار مردي شيرازي دكتر
نمونه  اش ميزند. لطمه سازمان يك به كه ميزند سر رفتارهايي او از كاهي است. ترديد محل سازد مجاب
مي رسيد كه حق با او باشد. اما از او انتظار نظر به هرچند داشت، دندانپزشكان خيريه انجمن با كه برخوردي
مي رفت با تدبيري بيشتري بحران را مديريت كند كه منجر به جدايي او از سازمان نشود. قصد قضاوت در
مي دهد نمي توان زياد اميدوار بود كه بتواند تأثير نشان تجربه اما ندارم. را او توانمنديهاي و شخصيت مورد

مجاب كننده اي بر اطرافيان بگذارد.

نتايج گفتگو با عبدالحسيني



١٥٤

معمولاً اول به تلفن همراه جواب نمي دهد.  كردهام. صحبت عبدالحسيني با تلفني بار چند اخير روز چند طي
نمي خواهد هزينه گفتگو با تلفن همراه به حساب من آيا مي  گيرد. چرا؟ تماس خودش بعد دقيقه چند اما

نوشته شود؟ و ملاحظه وضعيت مالي من را مي كند؟ نمي دانم.

موضوع اصلي گفتگوي اخير من با عبدالحسيني اين بوده است كه بتواند در نقش رهبر اقليت تلاش كند تا 
هم انديشي به سلايق گروه اقليت نزديك تر باشد. منظورم از گروه اقليت آن دست از  گروه مصوب آئيننامه
مي رسد دركي نزديك تر به مفاد دستورنامه رابرت دارند. در حاليكه نظر به كه است همانديشي گروه اعضاء
و حتي تا دكتر اميري درك سنتي تري دارند رزمخواه و گلسرخي حدودي تا و بنياسدي دكتر مثل افرادي
مي كرد» هستند. تجربه نشان داده است اگر من به تمنا بيگانه ز داشت خود «آنچه تفكر همان دنبال هنوز و
عنوان رئيس جلسه، حتي در دفاع از قواعد دستورنامه رابرت وارد مذاكره شوم، به واكنش تند اين گروه دامن
مي زند. در نتيجه چاره را در اين ديده ام تا نقطه ظرات خودم را كه در واقع درك از قواعد دستورنامه رابرت 
اما در اينجا چند كند. دفاع نظرات اين از اقليت رهبر نقش در بخواهم او از و كنم منتقل ديگري فرد به است
برمي خورد كه احساس كنند در جريان مذاكرات در صحن افراد اين به معمولاً اينكه اول مييابد: بروز مشكل
- اگر توان مجاب كنندگي افراد اين ميدهم. تكان من را نخهايش كه شدند تبديل خيمهشببازي عروسك به
اصلاً دوست ندارند ديگران به آنان بگويند چه بكنند. كه هستند كارآفريني افراد معمولاً باشند داشته رهبري و
و خواهم داشت. اما چاره چيست. هيچ تمايلي ندرام ديگران داشتهام را مشكل اين هم عبدالحسيني مورد در
و از اين كار غيراخلاق متنفرم. به همين دليل يك آئين نامه پيشنهادي را در قالب وورد براي بدهم بازي را
و آن را براي اعضاء ارسال بدهد آن در دارد دوست كه تغييري هر خواستم او از و كردم ارسال عبدالحسيني

كند. اما حتي جواب من را هم نداد تا مجبور شدم با او تلنفي صحبت كنم.

در چارچوب قواعد بالاسري
مضمون بحث هاي مفصلي كه در مورد موارد مشخص آئين نامه بين ما مطرح شد شايد ارزش نقل نداشته 
كاملاً  طور به - هم عبدالحسيني آقاي مثل فردي حتي شدم متوجه من كه بود اين مهم بسيار نكته اما باشد.
و انتظار دارد ديگران هم همان دهد آنجام ميآيد درست خودش نظر به كه را آنچه ميكند تلاش - طبيعي
و يا كاري كند تا ديگران هم همان كار را بكنند. در نتيجه تمام تلاش من صرف اين شد كه به بكنند را كار
و ديگران را تشويق كنيم تا همه در خودمان و برداريم روش اين از دست تا كنيم تمرين بايد كنم يادآوري او
آن ها رفتار كنيم چارچوب در كه دادهايم قول و دارد قرار ما همه سر بالاي كه كنيم رفتار قواعدي چارچوب
رويه هاي متعددي اشاره كردم كه قانون و قواعد به من كه بود راستا همين در ببذپيريم. شد هرچه نتيجه و
عرف پارلماني در اختيار اقليت گذاشته است تا بتواند به طريق قانوني خودش را به اكثريت تبديل كند. در
احتمالاً مورد پسند اقليت قرار نمي گيرد صرف  كه اساسنامهاي امضاء از كار پايان در نيست لازم اصلاً نتيجه

نظر كنيم و يك انجمن ديگر تأسيس كنيم. هرچند اين حق هم براي اقليت محفوظ خواهد بود.

و مهندس شهرياري هم آئين نامه جداگانه  اردهالي مثل افرادي براي من كه شد اين مذاكرات اين همه نتيجه
و براي آنان هم توضيج دهم تا در مجمع تلاش كند طوري با هم هماهنگ عمل كنند كه كنم ارسال را خودم
دست كم در مورد بخش مربوط به عضويت گرفتن گواهي قبولي از كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت
در آئين نامه گنجانده شود. يا با طرح سؤال پارلماني اين فرصت را در اختيار رئيس جلسه بگذارند تا نظرات 
دستورنامه را تضيح دهد. خلاصه اينكه طي دو هفته گذشته آنطور كه انتظار داشتم عبدالحسيني اقدام خاصي 
مي شود كه مايل نيست از ديگران خط  مربوط هم او شخصيت به او گرفتاريهاي بر علاوه امر اين نداد. انجام

بگيرد. بايد ديد يكشنبه مسير بحث به كدام سو خواهد رفت.

در مورد انجمن مستقلي با شركت كارشناسان سابق ستاد عبدالحسيني گفت كه ظاهراً نمي تواند وقتش را با 
و شايد فقط در يك نشست آنان بتواند شركت كند. من پيشنهاد ديگري مطرح كردم. اگر  كند هماهنگ آنان
و ساير اعضاي شوراي عالي مشاوران در جلسات روز الهيان دكتر مثل خودش دوستان با ميتواند بود مايل
و كارشناسان انجمن خودشان را داشته باشيند يا در انجمن هاي موجود حضور يابند. به علاوه، بيايد يكشبنبه
انتخابات شوراياري ها هم در پيش است. مشغول تجهيز ساختمان جديد ستاد هم هستند. به همين خاطر بايد
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در مورد كار ستاد و شوراياري ها و شوراي شهر تهران صبورتر از اين حرف ها بود. 

سر سوزن ذوق، نه، خيلي!
و درخواست  بود آئيننامه بحث همان اصلي محول زدم. گپ هم اختران نشر مدير اردهالي سعيد با ديشب
و در نشست حواسش بخواند بيشتري دقت با ميكنم ارسال برايش كه هم را جداگانهاي آئيننامهي كه او از
جمع باشد تا بلكه آئيننامه آي را به تصويب برسانيم كه از اين آئيننامه هاي كليشه اي موجود فاصله داشته
و اين جزو حقوق اوليه ماست در  است اساسي قانون تغيير ما قصد كه كردم تصريح او با بحث در يكجا باشد.
آئيننامه خود تصريح كنيم كه در چارچوب قانون اساسي عملي خواهيم كرد. جالب است در ندارد معنا نتيجه
آئين  نامه پيشنهادي دكتر بني اسدي قيد شده است. يا قيد شده است كه مكان انجمن بايد در در تصريح اين كه
و نه ممكن. دلايل اين را براي آقاي اردهالي هم توضيج دادم. است لازم نه كار اين كه مشخصشود اساسنامه

بعد از اين بحث ها صحبت به چاپ كتاب هاي ديگر رسيد. مقاله بيزينس اتيكز را خوانده بود. كاش آن را به
اين شكل برايش نفرستاده بودم. بدون مقدمه آي مناسب براي مخاطب. من آن مقاله را فقط براي اينكه نظرش 
صفحه  ارايي برايش فرستاده بودم. اما او گفت كه ممكن است  عناصر ساير و سطر فاصله قلم، مورد در را
مقاله ها يا نوشت هايي در شرايط فعلي بازاري نداشته باشد كه البته حق با اوست. بعد در مورد قصه هاي چنين
قصه هاي ساده براي فيلم خوشش آمده بود. من از «سر سوزن دوق» خودم صحبت كردم.  من صبحت كرد. از
و اين نشان  كرد تأكيد «خيلي» كلمه روي نظرم به است. ذوق خليي نيست، سرسوزن نه، گفت: تأكيد با او اما
بي ذوق نيستم. در اينجا بود كه گفتم: اگر مديريت درام آثار نوشتن كار در ميكند احساس هم او كه ميداد
و پخته تر از آب كاملتر مياندازم عقب را مطلب يك نوشتن هرچه كه دليل اين به نباشد، من سر بالاي قوي
مي افتد كه براي خودم عقب آنقدر نياور فشار كسي اگر و بياندازم. عقب را نوشته كه دارم عادت ميآيد در
مي دهد. بعد اشاره كردم كه در انتشار نشريه نيز فقط آنجا موفق بودم كه يك مديرمسؤل دست از را تازگياش
و در ميشود مضحمل آرام آرام نشريه نباشد كار پشت قوي مديرمسؤل يك اگر است. بوده كار پشت قوي
نمي آيد. در پايان از او خواهش كردم در امر انتشار كتاب نقش مدير را خوب ايفاء كند تا به نتيجه برسيم.

صبح وقتي از خواب بلند شدم متوجه شدم مشغول فكر كردن به مهم ترين ويژگي قصه هاي خوب خودم 
آن هايي بوده اند كه  دارند كردن حفظ ارزش كه قصههايم تمام كه بود رسيده جمعبندي اين به ذهنم و بودهام
و منحصربه فرد داشته اند. با خودم شركت كردم اگر قرار شد در آينده قصه هنرمندانه معماري آنها ساختمان

يا نوول يا حتي رمان بنويسم يادم باشد كه اين خصوصيت متمايز را ناديده نگيرم.

مهندس رزم خوه افقي شده است
نيامده بود. به دكتر  مي كرد. جلسه قبل مهندس رزم خواه  خبر اسدي بيني دكتر معمولاً را رزمخواه مندس
بني اسدي گله كردم. منظورم اين بود كه بگويد چرا به او زنگ نزده است؟ چون مهندس رزم خواه بيماري
و به قول خودش مصرف داروها باعث كاهش حافظه او شده است. اما دكتر بني اسدي با  دارد پاركينسون
۷۰ ساله مي كنم به اين مرد حدود سعي (هرچه نميآيم. هم من باشد طور اين اگر كرد تهديد تغيير حالت
نشان دهم كه به عنوان رئيس نقشي در تسريع امور ندارم فايده اي ندارد. هنوز نفهميده ام چه اصراري دارد
و حسابي هستيم كه داريم به  درست انجمن يك عملاً ما حاليكه در كند. درست انجمن يك سريعتر هرچه
مي رويم). به هر حال، با اين حساب كه دكتر بني اسدي به رزم خاه جلوي سرعت با خودمان هدفهاي سوي
و به دستو فقرات ستون بيماري خاطر به كه گفت من به گرفتم. تماس رزمخواه با خود من زد نخواهد زنگ
پزشك در استراحت مطلق است. گفتم فرصت خوبي است كه كل كتاب را بخواند. قبول كرد. فصل هايي

زادي از كتاب را برايش ارسال كردم تا بخواند و بايد منتظر شويم تا دوباره عمودي شود. 

مهندس شهرياري كارآفريني روي هوا
بالني  در  انگار  مي كنند.  پرواز هوا روي مدام كه ميكند صحبت كارآفرينهايي مورد در آديزيس ايزاك
مي بينند. ظاهراً مهندس شهرياري ما هم همنيطور است. ديشب كه زنگ را دنيا آسمان فراز از و نشستهاند
مي آيد يا نه به من گفت كه به عنوان مشاور سرمايه گذاري مهندس اسحاق يكشنبه جلسه به ببينم تا زدم
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و بلوچستان بايد فرداشب با هواپيما به آن استان برود  سيستان استسان در جمهور رئيس معاون جهانگيري
و صنعت در اين استان كشت شركت و براي حضور مهندس جهانگيري آماده شود. قرار است بيش از ۱۱۰
مي كند حساب هم من روي عظيمي طرح چنين براي خوب. عام. سهامي صورت به هم همه و شود راهانداي
و تا وقتي محقق نشده اينجا در آنها نقل كه زديم حرف خيلي مورد اين در گوناگون. نقشهاي ايفاي براي
مي خواهند اين مجمع عظيم را اداره كنند كه افرادي است قرار اگر كردم تأكيد فقط من است. بيمورد باشد
به صورت گروهي تصميم بگيرند، بايد قبل از آنكه از آنان دعوت به همكاري شود حتماً شرط كنيد كه در
و اگر كسي گفت: من با دستورنامه آشنا نيستم، يك نسخه از  كنند عمل رابرت دستورنامه قواعد چارچوب
آن را در اختيارش بگذاريد. تأكيد كردم اگر از اول اين كار را نكنيد افراد حق دارند دستورنامه را نپذيرند.
بي تأثير نبود. چون از من خواست كه تمام  حرف اين نظرم به شد. خواهيد مشكل دچار حقوقي نظر از بعد
ديگر. علاقمندان به ارايه براي يا خودش مطالعه براي يا حالا كردم. و كنم ارسال برايش را كتاب فايلهاي

را انجمن سيستاني ها  از جلسات  نيز برخي  از فحواي صحبت هاي مهند شهرياري فهميدم كه همين حالا 
و اعتراف كرد كه بسيار  گرفته ياد پارلماني عرف هماندييشي نشستهاي در كه ميكند اداره قواعدي طبق
مي داند به مناسب كه را دوستاني اسدي بني دكتر يا اميري دكتر مثل هم او كه خواستم او از بودهاند. مؤثر
و هم به مرور تعداد اعضاء انجمن افزايش بياموزند را قواعد هم تا بياورد همانديشي گروه به مهمان عنوان
يابد. قبول كرد. اما به نظرم روي حرف هايش خيلي نمي شود حساب باز كرد. او مدام در حال ارايه طرح هاي
كم تر به اين فكر  مثلاً است. آورده دنيا به قبلاً كه ميكند فكر فرزنداني به كمتر و است بزرگتر و بزرگتر
مي كند كه شوراي سازمان هاي مدني به كجا انجاميد؟ يا قولي كه داده بود تا صندلي هاي دفتر را تجهيز كند
چه خواهد شد؟ جالب است، وقتي همين موضوع را مطرح كردم با خنده جواب داد هر كس يك صندلي با
اصلاً به تبعات اين قضيه  و كرد فراموش را قرارهايش و قول سادگي همين به است. حل مسأله بياورد خودش
اصلاً يادش نمي آيد كه قرار بود در شركت آرياكيان كارگاهي براي آموزش دستورنامه يا نميكند. فكر هم
- همانطور كه پيش بني كرده بعد و يافت حضور خودش آن جلسه نختسين در حتي و كند برگزار رابرت
مي شود حدس زد اطرافيان اين كار آفرين خيلي بزرگ به جايي برسند كه وقتي شد. فراموش چيز همه - بودم
مي دهد هيچكس از سنگرهايشان بيرون نيايند. اميدوارم اين طور نشود. اما با شناختي كه از حمله فرمان او
و انرژي فوق العاده او هم عظيم تواناييهاي گرچه بگيرم. ناديده را مهم نگراني اين نميتوانم دارم مردم اين

مي  تواند اين ضعيت مديريتي او را بپوشاند و حتي جبران كند. مدتها تا و است عالي

نشست مشترك دكتر اميري با وزير آموزش و پرورش
۱۰ يك جلسه دفاع گذاشته اند  تا ۸ ساعت از درست كه گفت ديشب با دكتر اميري هم صحبت كردم. به من
و به همين خاطر نمي تواند  اميري دكتر هم مشاورش و است پرورش و آموزش وزير فاني دكتر استادش كه
مي بيند فرصت مغتنمي است نشستي چنين در را فاني دكتر اينكه خوب. كند. شركت شنبه يك نشست در
تا موضوع آموزش قواعد عرف پارلماني در دبيرستان ها را مطرح كند. به همين خاطر من گفتم كه برخي از
معلمان با اقاي كفاشيان (يا كفاشي) معاون پرورشي وزير مطلب را در ميان گذاشته اند. بعد نظرم خودم را 
مطرح  كردم: دستي كه در كاسه اين دولت برود قانقاريا خواهد گرفت! به علاوه، به محض اينكه بحث پول 
مي شود. به  لوث مسأله و ميشوند جمع شيريني دور مگسان مثل طلب فرصت عدهاي بيايد ميان در بودجه و
و كمك وزير نيست. عين همين بودجه به نيازي هيچ آموزان دانش به قواعد اين آموزش براي خاطر همين
مي كند. با اين همه دكتر اميري معتقد بود كه اگر حمايت مسؤلان را داشته صدق نيز دانشگاهها مورد در ماجرا

باشيم قضيه زودتر جلو مي رود.

دنبال كندن مو از تن خرس دولت
- درست مثل جمع  كند جمع را دانشگاهي دوستان از تعدادي است كافي خواستم او از گفتگو پايان در
مي  توانيم اين قواعد را در دانشگاه ها سرعت با و باشد دانشگاهها در قواعد اين معرفي هدفمان كه - معلمان
و منتظر تصويب افرادي مثل دكتر ميلي منفرد هم نباشيم. قضيه را بايد از پائين پيش ببريم. اما او كنيم ترويج
و اين سطوح. معلوم نيست دكترا از و كرد شروع عاليتر سطوح از بايد مدرس تربيت براي كه داشت اعتقاد
چه كساني قرار است كار تدريس به اين افراد را به عهده بگيرند. لابد كلي بودجه تصويب خواهند كرد تا
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و از اين جور قضايا. وگرنه من كه معتقدم بايد بدون هيچ  بگذرانند را دوره اين و بروند خارج به كساني
اين اميري دكتر وقتي خاطر همين به برد. جلو را قضيه فاسد دولت اين كمك بدون و مالي داشت چشم
و اين آورند فراهم عدهاي كلاه براي نمدي ماجرا اين قبل از بخواهند نكند كه شدم كنجكاو زد را حرفها

ماجرا را نيز به گه بكشند؟

به هر حال، قرار شد به دوستان خود آقاي شاماني و سليماني يادآوري كند كه در جلسه فردا شركت كنند. 

گاوپروري دمزآباد
قبلاً هم نوشته ام، مجمع سهم داراني گاوپروري دمزآباد نمونه يك مجمع يك شركت تجاري است  كه همانطور
و قواعد ناظر بر اين نوع شركت ها آشنا قوانين با خودم هم دارد: را آموزش كارگاه يك حكم من براي كه

شوم و آن ها را نقد كنم و هم به اعضاء مجمع قواعد دستورنامه را آموزش بدهم.

ديروز جمع محمود حسيني كمال براي بحث در مورد پيش نويس اساسنامه اي كه زحمت تهيه آن را كشيده 
و  بخوانم دقت را با تجارت قانون بود قرار بودم. نداده انجام را خودم وظيفه متأسفانه من اما آمد. دفتر به بود
بتوانم آن را با توجه به دستورنامه رابرت نقد كنم. به علاوه، كميته ما هم مصوبه مجمع را نداشت. به همين
و تا آن زمان  شود مطرح رسمي صورت به آتي نشست در اساسنامه بررسي براي كميته تشكيل شد قرار خاطر

من قانون تجارت را خوب بياموزم و قانون تجارت كشورهاي پيشرفته را هم مرور كنم.

من شكل شركت تعاوني را هم پيشنهاد دادم اما حسيني استقبال نكرد. براي خودم جالب است كه اگر فرصت 
كنم يا اين شكل از شركت هاي اقتصادي نيز آشنا شوم. سعي كردم از قانون تجارت كه روي ماشينم ضبط 

كرده ام پرينت بگيرم. نشد. اميدوارم در اين زمينه تنبلي نكنم. 

جمعبندي كلي اين روزها
و هر  بزنم را پروژه اين از دوتي مقامات حمايت قيد بيشتر هرچه كه ميرسم نتيجه اين به دارم روزها اين
و هر فردي كه دنيال گرفتن كمك كنم تبليغ ارزشي ضد امر يك عنوان به را دولت از مالي كمك گرفتن نوع
و دراين راه، خودم پيشقدم باشم. در اين مورد بايد كنم طرد قاطعيت با كادرها جمع از را بود دولت از مالي

البته تأمل كرد و با تعقل و تدبير تصميم گرفت.

معناي تمدن 
و سرآغاز پيدايش تمدن جهانی  شدن جهانی روند عنوان با خواندم مقالهاي فردا راديو سايت وب در امروز
از فردي به نام مهدی مظفری، كه وب سايت راديو فردا او را استاد ممتاز علوم سياسی در دانمارک معرفي
و نكات بسيار جالبي هم دارد وثيقي ارتباط دهاتيان» «جمهور تأليفم دست در كتاب با مقاله اين بود. كرده
و نقد كرده آورده را متفكران از برخي نظرات «تمدن» تعريف در جمله از است. شده مطرح مقاله اين در
و خودش هم يك تعريف ارايه داده است. ضمن اعتراف به اينكه نكات جالبي در اين نوشته مطرح است
و تبين آن را دارم جور نيست. آنچه را كه او تشريح قصد من كه آنچه با تمدن از تعريفش بگويم بايد شده
مي توان يك نظام اجتماعي گفت. در حاليكه تمدن نوع خاصي از نظام اجتماعي است كه كرده تعريف تمدن
و ساير ارزش هاي انساني در آن وجود داشته باشد. بر اساس تعريف اين عقل و آزادي و شهروندي حقوق
و خلفاي ملاها و بربرها تيراني و استبدادي نظام و است تمدن نوعي هم استاليني و هيتلري نظام ممتاز استاد
و تمدن باستان يونان عقلگراي نظام به را تمدن اگر حاليكه در ميشود. محسوب تمدن نوعي هم اسلامي

جديد عرب محدود كنيم، فرق تمدن و غيرتمدن هم آشكا رخواهد شد.

نزديك  تر مي شوم.  دهاتيان» «جمهور دراماتيك ساختار به بيشتر روز به روز ميكنم فكر حال، هر به
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دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۲
كشيدم:  زحمت  خيلي  پارلماني  عرف  هم انديشي  گروه اجلاس ششمين و سي شدن برگزار خوب براي
و حتي تدارك پذيرايي از مهمانان با فراخوان، و يادآوري ارسال قبل، صورتجلسه آئيننامهها، گرفتن پرينت
و مهندس بنياسدي دكتر ديگر بار اما بود. فرستاده برايم شهرستان از خواهركم كه سمنو بزرگ شيشه يك
و جلسه را به تشنج كشاندند. از ديروز تا به حال دادند باد بر را زحماتم تمام محترم، مرد پير دو اين گلسرخي،
و در اقيانوسي از يأس خوردم غصه بس از شدهام مريض آمد پيش ديروز نشست در كه وضعيتي خاطر به
مقاله برخوردم كه مجموعهاي با اسرائيلي سايتهاي وب در نيز ديشب بدبختانه، بودم. غوطهور نااميدي و
مي دادند كه اين نشان و بودند كرده رديف را خاورميانه حل غيرقابل و عميق مشكلات از بالايي بلند فهرست
مشكلات كه در اعماق جغرافياي تاريخي اين منطقه ريشه دارند تا دهه هاي آتي حل شدني به نظر نمي رسند.
مي خواندند، نوشته بود  اروپا بيمار مرد را عثماني امپراتوري روزگاري اينكه به اشاره با نويسندگان اين از يكي

كه من خاورميانه را مرد بيمار جهان مي نامم. چرا اينطور مي شود؟

مدت ها اصرار داشت كه كارگاه آموزشي را از مجمع تصميم گيري منفك كنم. توضيح هاي من  دكتر بنياسدي
براي اينكه چنين كاري عملي نيست به نتيجه نرسيد. سرانجام دو ماه مجمع را تعطيل كرد تا خودشان كارگاه 
آموزشي راه بياندازند. اما حتي يك جلسه هم برگزار نكردند. حالا هم مدت ها است اصرار دارد كه اساسنامه 
و تصويب آئين نامه خودش  تدوين روند اينكه خصوص در من توضيح و شود. نوشته سريعتر چه هر گروه
ب بحث را زيادي بسيار نكات بايد و ميتوانيم آئيننامه بندهاي نوشتن جريان در و است آموزشي فرايند يك
بي فايده است. عجيب است كه بعد از اثبات غلط بودن نيست عجله به نيازي نتيجه در و بياموزيم و بگذاريم
مي كنند همچنان ايجاد كه بحراني هر از بعد و نيستند خود ذهني خطاهاي درك به قادر هم باز نظراتشان،

خود را حق به جانب مي دانند. مهندس شهرياري هم از اين جهت شبيه اين دو نفر است.

ماجراي ديروز
و  گلسرخي مثل افرادي آمدن احترام به شد. شروع تأخير ساعت نيم حدود با جلسه معمول طبق هم ديروز
و طبق برنامه گروه استماع گزارش اعضا از فعاليت هاي ترويجي آنان شروع كرديم صبر هم مدتي بنياسدي
نمي  كند، شروع كرد به صبحت و نكرده هم ترويجي كار هيچ كه رسيد اسدي بني دكتر به نوبت وقتي اما شد
آئين  نامه ي پيشنهادي او را به صورت يكجا به رأي بگذاريم. است خوب بند بند بررسي جاي به اينكه مورد در
حالا ذهنيت اين آدم را با ذهنيت فردي مثل آقاي عبدالحسيني مقايسه كنيد كه به درستي اعقتاد دارد كه حتي
اگر اسم انجمن هم انجمن نظم شورايي باشد يا در هدف آن تصريح نشود كه هدفش ترويج دستورنامه رابرت 

اصلاً  عضو اين انجمن نمي شود.  است

در طول دو هفته قبل كلي وقت گذاشتم تا عبدالحسيني را متقاعد كنم كه به عنوان رهبر گروه مخالف با
و به عنوان نمانيده  كند جمعبندي را آنان نظرات بتواند و كند صبحت هستند نزديكتر نظراتش با كه اعضائي
گروه مخالف در كميته اي كه دكتر بني اسدي تنها عضو آن است ارايه دهد. خوب. طبيعي بود قبول نكند.
مي دهند. من هم اصرار نكردم. اما  خط آنان به ديگران كه كند احساس نميشوند خوشحال او مثل افرادي
مي كند كه آئين نامه ي پيشنهادي او كه پر از تناقضات اصرار بنياسدي دكتر مثل فردي جلسه، آغاز همان در
مي دهم كه هدف توضيح ماههاست شود. تصويب سريعتر هرچه و بند بند بررسي بدون است، اشكلات و
و هم ميگيرد ياد را رابرت نامه دستور قواعد هم مرور به دارد هم حالا است. بوده آموزشي ابتداء از ما انجمن
و از اعضاء جديد دعوت كند. اما هر بار دكتر بني اسدي بدهد ياد جديد افراد به را قواعد اين ميكند تلاش
و نداريم مديره هيأت اينكه روي ديگر ديروز ميدهد. ارايه آئيننامه تصويب در تسريع براي جديدي دلايل

اعضاء بايد حق عضويت بدهند اصرار داشت.

مي شود.  بد حالم هم آنها يادآوري از كه هستند اهميت بي و افتاده پيشپا آنقدر بحثها حال، هر به
اردهالي، يعني جلسه، در حاضر اعضاي تمام شد قرار عبدالحسيني پيشنهاد طبق كه شد اين خلاصهش
يك و كنند بحث آئيننامه روي و كنند شركت كميتهاي در گلسرخي و بنياسدي دكتر سحابي، عبدالحسيني،

آئين  نامه پيشنهادي ديگر قبل از جلسه آتي براي اعضاي بفرستند.
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كمي در اين مورد همفكري  و بيايد دفتر به عبدالحسيني كميته، اين نشست به رفتن از قبل و امروز است قرار
و يك نامه هم به عنوان صورتجلسه براي كل اعضاء. با كردم ارسال كميته اعضاي براي نامه يك ديروز كنيم.

آن ها با گزارش خاطرات تلخ ديروز خاتمه مي دهم: نقل

عاليجنابان آقايان 
سعيد اردهالي

دكتر بني اسدي
مهندس سحابي

علي اكبر عبدالحسيني
مهندس گلسرخي

اعضاء محترم كميته بازنگري پيش نويس آئين نامه پينشهادي 

با سلام
و كميته ةا را تشريح  بوردها بر ناظر قواعد بخش ۴ در كه به پيوست فصل شانزدهم كتاب دستورنامه رابرت

كرده است به پيوست تقديم مي شود.
و حتي المقددور در  فرماييد مرور را كتاب از فصل اين بعدي اجلاس تا فرصت هفته دو طي كه اميد اين با

چارچوب اين قواعد به وظايف خود عمل كنيد.

با احترام شايسته
داود حسيني
كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت مسؤل دفتر

اعضاء محترم گروه هم انديشي عرف پارلماني
سلام

با تأكيد بر اينكه متن زير يك صورتجلسه استاندارد نيست به استحضار مي رساند
و علي اكبر عبدالحسيني  مهندسسحابي آقايان حضور با و رأس ساعت ۸ صبح روز يكشنبه ۶ بهمن ماه ۱۳۹۲

جلسه دعوت به دستور شد اما چون به نصاب نرسيده بود تا حصول نصاب به تنفس رفت
و پيشنهاد آقاي علي اكبر  شد دستور به دعوت جلسه بنياسدي دكتر و گلسرخي مهندس آقايان حضور از بعد
و عضويت اسدي بني دكتر رياست به نفره ۵ عبدالحسيني مبني بر ارجاع پيش نويس آئين نامه به كميته اي
و با دستور ارسال متن آئين  گلسرخي مهندس و عبدالحسيني، سحابي،علياكبر مهندس اردهالي، سعيد آقايان

نامه پيشنهادي ديگر به اعضاء قبل از  اجلاس آتي با ۴ رأي موافق و بدون مخالف به تصويب رسيد.
۹۲ در  ۲۰ بهمن ماه و اجلاس عادي بعدي ساعت ۸ صبح روز يكشنبه يافت خاتمه ۱۰ ساعت رأي جلسه

محل دائمي برگزار خواهد شد
و با عذر موجه در  قبلي اطلاع با اميري دكتر شهرياري، مهندس رزمخواه، مهندس آقايان ميكند نشان خاطر

اين اجلاس حضور نيافتند
مي شود دريافت اسناد حقوقي انجمن را به منشي موقت اطلاع دهند تقاضا بار چندمين براي محترم اعضاي از
و بوردها پرداخته است به كميتهها بر ناظر قواعد به كه رابرت دستورنامه كتاب شانزدهم فصل ضمن، در
مي رود طي دو هفته اين متن را مرور فرمايند تا روند انتظار محترم اعضاي تمام از و ميشود تقديم پيوست
و نحوه ي گزارشي دهي آن حتي المقدور در چارچوب قواعد دستورنامه مصوب گروه صورت كميته كار

پذيرد.
با احترام شايسته 
منشي موقت. داود حسيني 

اعضاء هشدار دهم اگر دريافت نامه ها را اطلاع ندهند ديگر نامه برايشان  به آينده هفته دو طي دارم تصميم
نخواهم فرستاد.
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سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲
و دوم، پيشنهاد جديدي كه پارلماني، عرف گروهانديشي ماجراهاي ادامه اول، داد: رخ مهم رويداد دو ديروز
مي تواند به نتايج مهمي براي جنبش كادرها بيانجامد يا كه گذاشتم ميان در آزادگان آقاي با و رسيد ذهنم به
نيانجامد. يك اقدام حاشيه اي هم اين بود كه تلفني با مهندس رزم خواه كه به خاطر مشكل ستون فقرات در
و برايش توضيح دادم چرا بايد دريافت اسناد انجمن را  كردم احوال و حال ميبرد سر به مطلق استراحت
هم انديشي عرف پارلماني گروه نشست صورتجلسه دريافت كه بود توضيحها اين از بعد ديشب كند. اعلام
مي دهد اگر افراد علت كاري را كه از آنان خواسته نشان كوچك تجربه همين داد. اطلاع بار اولين براي را
شوند، آن كار را انجام خواهند داد. در مجاب دهند انجام بايد كه كاري درستي به نسبت و دريابند ميشود
گزارش فعاليت هاي ديروز، كشف مهم ديشب خودم را هم تشريح خواهم كرد. اين كشف هم براي جنبش

كادرها اهميت زيادي خواهد داشت. 

پايان ناخوشايند گروه هم انديشي؟
و فصل مشكلات  حل براي بار چند حال عين در كردم. صحبت عبدالحسيني آقاي با تلفني بار چند ديروز
و براي عمل بگيرم را خودم درماني خدمات دفترچه تا رفتم بيرون دفتر از اجتماعي تأمين سازمان با بيمهاي
و قبل از شركت در نشست كميته بيايد تهران به كرج از عبدالحسيني بود قرار ابتداء شوم. آماده جراحي
تدوين پيش نويس جديد آئين نامه در دفتر دكتر بني اسدي با من هم گپ بزند. در تلفن اول به من گفت كه
مي خواست اين نكته را القاء كند كساني كه مثل  اينكه جمله از كند. مطرح كميته در را نكاتي چه دارد قصد
مي كند در چارچوب فكر حسيني كه آنچه خلاف بر آئيننامهاي مايلند كه گلسرخي آقاي و اسدي بني دكتر
دستورنامه رابرت باشد به تصويب برسانند، بهتر است در كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت شركت نكنند.
من متوجه شدم كه آقاي عبدالحسيني منظور من را خوب متوجه نشده است. به همين خاطر نگران بودم كه 
و برايش توضيح دهم كه منظور من را  كنم صحبت او با حتماً آئيننامه تدوين كميته در او شركت از پيش

درست درك نكرده است.

آئين  نامه تدوين در خاص آزاديهاي و عام قواعد
و اطلاع داد كه به دكتر بني اسدي هم خبر داده است كه زد زنگ من به كه بود ظهر از بعد ۳ حدود ساعت
نمي  تواند در نشست كميته شركت كند. از اين جهت كه نظرات من را به شكلي كه مورد نظر من نبوده است 
و من سعي كردم برايش گرفت در مفصلي تلفني بحث ما بين شدم. خوشحال نميكند منعكس كميته در
و در عين حال، تحت اين قواعد است حاكم آئيننامه تدوين روند بر كلي و عقلي قواعد چه كه دهم توضيح
براي كنند.  تدوين  را  اختصاصي خودشان  و  قبول مورد آئيننامه كه هستند آزاد كاملاً افراد چطور عقلي،
و فروشنده يك خودرو ممكن است رخ بدهد: خريدار يك بين كه معاملهاي از كردم ذكر مثالي نظرم توضيح
و فروشنده آزاد هستند خودرو مورد نظر را با هر شرايطي كه مورد توافق خودشان باشند معامله كنند، خريدار
را آدابي و كنند قيد را عناصري حتماً مربوطه قرارداد در بايد آن امضاء و قرارداد عقد هنگام حال عين در اما
و كامل مشخصات فروشنده، و خريدار دقيق مشخصات بايد مربوط قرارداد در اينكه جمله از آورند. جا به
و هنگام امضاء قرارداد دو نفر هم شود ذكر دقت با قبيل اين از و معامله دقيق شرايط معامله، مورد شئي دقيق
كاملاً آزادند هر نوع آئين نامه اي نيز گروه يك اعضاء دادم توضيح ادامه در كنند. امضاء را آن شاهد عنوان به
بين خود منعقد كنند اما بايد يك سري قواعد كلي را رعايت كنند. بعد نتيجه گرفتم كه دستورنامه رابرت آن
و رئيس جلسه روي رعايت اين قواعد كلي اصرار  كارگاه مربي عنوان به من و است داده توضيح را كلي قواعد
و گروه بايد دارد اعتبار رأي يك حد در كه دارم هم شخصي نظرات نيز عضو يك عنوان به حال عين در دارم.
و آئيننامه تدوين بر ناظر كلي قواعد مورد در رابرت دستورنامه مربي و جلسه رئيس عنوان به من نظرات بين
نظرات شخصي من به عنوان يك عضو تمايز قائل شود. بعد سعي كردم چند نمونه از نظرات شخصي خودم
و تأكيد كردم حتي آنچه را كه به عنوان پيش نويس آئين نامه تهيه كردم، بيشتر منعكس  دهم توضيح برايش را
رابرت قيد نشود دستورنامه نام انجمن اسم در مثلاً اگر داشت اصرار كه بود عبدالحسيني اقاي نظرات كننده

اساسنامه را امضاء نخواهد كرد.

بي توجهي پوزيسيون و اپوزيسيون به قواعد 
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صبحت  هايم با عبدالحسيني حول اين محور بود كه به رغم خالفت او با نظرات افرادي مانند  بعدي بخش
دكتر بني اسدي، روش هر دو گروه شبيه هم است: هر دو گروه به يك اندازه به بازي در چارچوب قواعد
مي دانند در گروه پيش ببرند كه اين  صحيح كه را خود نظرات ميكنند سعي گروه دو هر و هستند بيتوجه
حق مشروع هر دو گروه است اما اشكال اين است كه قواعد را رعايت نمي كنند. بعد با ذكر مثال هايي سعي
و به عنان مثال در اين مورد صحبت كردم كه حق دكتر بني اسد در  دهم توضيح رايش را مشكلات اين كردم
مي خواهد هر چه سريعتر يك اساسنامه تصويب شود حق مشروعي است، اما اينكه بدون اخطار قبلي اينكه
مي شود، ناراحت ميدهد اخطار او به جلسه رئيس وقتي و ميكند نقض را گروه اجنداي دستور از خارج و

مي شود و اين مسأله است كه من را ناراحت مي كند. مرتكب نقض قواعد

در مورد پيشنهاد خود عبدالحسيني هم برايش توضيح دادم وقتي پيشنهاد كرد تمام ۵ نفر عضو مجمع در كميته 
مي توانست پيشنهاد بررسي غيررسمي را  سادگي به صورت اين در چون خوردم. جا حيرت از كنند شركت
و خارج از دفتر من برگزار شود معنايش فردا كميته كه گذاشتند قرار وقتي و است. كميته از شكلي كه بدهد
اين بود كه مايل نيستند من رئيس جلسه باشم، كه به معناي اين است كه قادر نيستند در چارچوب قواعد
پارلماني تصميم بگيرند. خوب براي اين كار هم كافي بود كه پيشنهاد بررسي دوستانه را مطرح كنند. در نتيجه 
كل اين پيشنهاد اتلاف وقت بود بدون اينكه در اين مورد از من سؤال پارلماني بپرسند تا من راه قانوني آن 

را نشاشان بدهم. 

تمام معماران زير يك سقف
مي  توانند زير سقف يك پارلمان مشكلات  ملت نمايندگان تمام كه همانطور دادم توضيح برايش ادامه در بعد
مي توانند تحت قواعد قانون هم معماران تمام نكشانند، خيابان سطح به را دعواها و كنند حل را خودشان
و در آن برسانند تصويب به تهران شهر مورد در معماري پروتكل يك و شوند جمع سقف يك زير پارلمان
صورت تمام معماران مكلفند آن طرح را اجرا كنند. اين نكات همه براي فردي مثل آقاي عبدالحسيني كه به
و تدوين آئين نامه هاي ستاد شوراياري هاي شوراي شهر تهران شده است اهميت  اصلاح مسؤل خصوص

دارد و برايش جالب است.

و  گرفته تماس او با گلسرخي مهندس كه داد اطلاع و زد زنگ عبدالحسيني كه بود شب ۱۱ ساعت حدود
آئين نامه اي را كه تهيه كرده اند ارسال كند. به من گفت صبح كه شوراي برايش تا نشاني ايميل او را گرفته
و حالا  كردم تشكر او از كرد. خواهد ارسال برايم را آئيننامه متن كند پيدا دسترسي اينترنت به و برود شهر

آئين  نامه را ببينم. تا بمانم منتظر بايد

تمايز دستمزد تعيين نكردن و مزد نگرفتن
و شهريه تعيين  دستمزد كلاسهايت براي كاش داشت اصرار كه بود عبدالحسيني با صحبت جريان در ديروز
كنيد. در جواب او نكته اي گفتم كه شايد جمعبندي تجربه هاي جديدم باشد. به او گفتم: من براي تدريس
و بچه آم بخورم رد  زن با كه بدهند ناني قرص كساني اگر اما نميكنم تعيين «دستمزد» دموكراسي قواعد
و گرفتن آنچه كه افراد با تدريس شرط عنوان به دستمزد تعيين بين تفاوت برايش كردم سعي كرد. نخواهم
مي دهند تمايز قائل شوم. برايش گفتم قديم ها نيز پزشكان از كسي ويزيت نمي گرفتند اما اهالي خاطر طيب
مي برند كه خروس و مرغ چند و ماست ظرفي و روغن دبهاي برايش ميرفتند پزشك مطب به وقتي ده
مي كرد. من هم بحثم اين است كه پارلمانتارين ها براي آموزش خود نبايد دستمزد تعيين تأمين را زندگياش
كنند اما اين به معناي نگرفتن پاداش يا جبران خدمات نيز بلكه تفاوت هاي ظريفي دارد كه بايد بعدها در كد

اتيكز خود آن را تدوين كنيم. 

واكنش خردمندانه
و يك  خردمند مرد يك تبلور بايد خودم لحظات، تمام در كه باشد اين بايد و است اين تلاشم و اصرارم تمام
و غيرقانوني به صورت جدي پرهيز كنم. افكار انساني غير و غلط برخوردهاي از و باشم گرا قانون انسان
و ايده اي را دنبال كنم كه خردمندانه بسنجم خرد و عقل غربال با را آنها ميكوشم اما ميرسد ذهنم به فراواني
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و انساني باشد. با حفظ حرمت همه و حفظ حقوق دموكراتيك همه. 

واكنش سعيد اردهالي
و نام كوچه  تلفن بگيرد. را اسدي بني دكتر دفتر نشاني تا زد زنگ سعيد كه بود ظهر از بعد ۴ ساعت حدود
مي رسيد. اما هنوز در نشست به تأخير كمي با احتمالاً هم او نبود. يادم ساختمان پلاك شماره اما گفتم. را
مورد نتيجه كار كميته هيچ گزارشي به من نداده است. اين همه يك خصوصيت او را به نمايش مي گذارد.

كشف مهم ديشب من
و منحصر به  ارزشمند بسيار تجربههاي كادرها جنبش براي و من براي پارلمان عرف همانديشي كارگاه تجربه
و با كساني كرديم شروعي جمالي آقاي و بهشتي مهندس و معين دكتر مثل كساني با را كار داد. ارايه فردي
مي دهيم. نخستين واكنش دكتر معين كه از طريق منشي خود ادامه داريم عبدالحسيني و سحابي و اردهالي مثل
عملاً به من دستور داد كه تا نشستي را كه از قبل فراوخوان آن هم صادر شده بود به خاطر سفر او دو هفته به
و بعدها واكنش هاي افرادي مثل بهشتي، يك سؤال بسيار بزرگ نكردم، قبول مطلقاً من كه - بياندازيم تأخير
و به رعايت آن پايبندي نباشند آشنا قانون با ملت يك احاد اگر است: كرده مطرح من ذهنم در روزها اين را
و آن اين بر مرگ شعار كه رجالهاي مشت يك حكومت جز دموكراسي حكومت صورت آن در ندهند، نشان
دارد: اينكه افراد يك سازمان قبل از شرطهايي پيش نيز دموكرات سازمان يك ايجاد شد؟ نخواهد ميدهند
و نسبت به آن پايبندي نشان دهند. اين تجربه باشند بلد را قانون بايد كنند اقدام سازمان تشكيل به نسبت آنكه
كنيم: يك، افراد با قواعد قانون پارلمان آشنا شرط چند به منوط را سازمانها ايجاد بايد ما كه ميدهد نشان
و مهم تر اينكه، در عمل نشان دهند كه به اين قوانين پايبند هستند. اين تجربه جديدي است كه دو، باشند،
كارگاه هاي مختلف آموزش دستورنامه در كه امروز صبح آن را جمع بندي كردم. در نتيجه، بايد از ميان افرادي
اولاً قوانين را خوب يادگرفته اند، دو،  كه شوند دعوت سازمان تأسيس براي افرادي ميكنند، شركت رابرت
در جريان عمل پايبندي خودشان را به اين قواعد نشان داده باشند. اين تجربه را بايد از اين پس در ايجاد

سازمان هاي جديد به كار ببرم. اين كشف مهم امروز من بود. 

واكنش نسبت به آقاي كيخسروي
نخستين واكنش ذهني من در قبال كشف اخيرم اين بود كه خيلي زود طي نامه اي به نسرين ستوده ترديد 
خودم را نسبت به آقاي كيخسروي اعلام كنم. اما با خودم گفتم: در اين زمينه عجله نكن به خصوص كه 
و چندين رفتار اين  قانون از نادرستش درك كيخسروي، بدقوليهاي اما است. ميان در انسان يك حيثيت پاي
مي تواند از كتاب داشت اصرار كه هنگامي جمله از نباشم. بين خوش او به نسبت كه ميشود سبب چنيني
دستورنامه رابرت تبصره اي بيرون بكشد كه بر اساس آن بتواند جلسه را تعطيل كند چون خودش نمي توانست
در آن جلسه شركت كند. در عين حال، تمام اين ماجرا بايد با حفظ ممنوعيت نيت خواني همراه باشد كه 

كاملاً غيراخلاقي است.  عمل يك

پيشنهادهايي به آزادگان
به  كه  به ذهنم رسيد  دارند. ديشب  دفتر جلسه  در  فرهنگي  ميراث  انجمن دوستداران  امروز ساعت چهار 
و تعيين تكليف كنم. اما در جريان همين تأملات بود كه به ذهنم رسيد با معلماني  بزنم زنگ آزادگان آقاي
- باشند علاقمند كه صورتي در - ميتوان ميكنند شركت فرهنگي ميراث دوستداران انجمن مجامع در كه
و حتي انجمن معلمان. اين نكته را پارلماني، قواعد ترويج براي انجمني كرد: ايجاد نيز ديگري انجمنهاي
با آزادگان در ميان گذاشتم. خيلي استقبال كرد. به خصوص، از اينكه يك انجمن معلمان براي ترويج قواعد
مي شود در جريان زندگي  را قواعد اين كل كه دادم توضيح برايش كنيم. ايجاد مدارس در پارلماني عرف
يك مي شود تمام قواعد انتخاب مسؤلان مبصر يك انتخاب جريان در مثلاً داد. آموزش آنان به دانشآموزان
و بقيه قواعد. از اين ايده خيلي استقبال كرد. جالب است. وقتي اشاره داد آموزش آنان به را انجمن و سازمان
مي شود تعداد زيادي انجمن معلمان ايجاد كرد گل از گلش دارد معلمان سازمان كه مشكلاتي به توجه با كردم
شكفت. ظاهراً  مشكلات شخصيتي يكي دو نفر از اعضاي سازمان معلمان اين سازمان را داغان كرده است.
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در عين حال، در مورد مهارت خود در تدوين برنامه استراتژيك براي انجمن دوستداران ميراث فرهنگي هم 
و قرار شد با خانم ميان دشتي- يا  كرد استقبال ايدههايم تمام از بود. جالب بسيار برايش كه كردم صحبتهايي

همان زن قدرتمند - در ميان بگذارد. بايد ديد چه خواهد شد.
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چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۲
ديروز بر خلاف پريروز روز بسيار خوبي بود. شب قبل از آن با آقاي آزادگان پيشنهاد كردم در كنار انجمن 
مي توانيم انجمن ها كنند ايجاد را انجمن اين است قرار كه معلماني همين با و فرهنگي ميراث دوستداران
تأسيس دست  در  انجمن  براي  مي توانيم  كه دادم پيشنهاد همچنين كنيم. درست متعددي سازمانهاي و
دوستداران ميراث فرهنگي برنامه راهبردي جامعي بنويسيم. هر دو اين پيشنهادها با استقبال آقاي آزادگان
و ديروز حدود ساعت ۳ بود كه به دفتر آمد تا در مورد همين پيشنهاد ها بيشتر مذاكره كنيم. بعد  شد مواجه
و بچه هايش شده فوت همسرش فهميدم ديروز كه - قدرتمند زن همان يا - مياندشتي خانم كه گفت من به
كند، قرار است زودتر بيايد تا در مورد رهبري را لشگر يك ميتواند تنهايي به و آمدهاند در گل و آب از هم
پيشنهادهاي من صحبت كند. تا قبل از آمدن او براي آقاي آزادگان قوااعد ناظر بر پيشنهادها را درس دادم.
مي خواهد با اين قواعد آشنا شود. در حاليكه  علاقه اين با و سال و سن اين در مردي است: جالب خيلي برايم
قبلاً متوچه شده است كه قادر نيست اين قواعد را بياموزد: درست مثل بسياري از بزرگسالاني كه از آموزش
مي شوند، آزادگان هم از آموزش اين قواعد نا اميد شده بود. اما به مرور دارد دوباره اميدوار نااميد كامپيوتر
مي شود كه اين قواعد را بياموزد. ديروز سعي كردم با زبان ساده اين قواعد را برايش توضيح دهم. پيشنهاد
و پيشنهادي فرعي را با هم مرور كرديم كه خانم قدرتمند همراه با خانم جواني كه فهميدم اسمش اصلي

جهانگيري است وارد شدند.

من خلاصه پيشنهادهايم را براي خانم قدرتمند توضيح دادم: اينكه با همين افراد يا با آن عده از اين افراد كه 
مي توانيم سازمان هاي مختلفي بسازيم: چرا؟ چون اين افراد كه با قواعد قانون پارلمان آشنا  باشند علاقمند
و شايد مشتاق باشند كه همين قواعد را به ديگران نيز يافت خواهد افزايش انجمن ايجاد به تمايلشان شوند

آموزش دهند.

ايجاد سازمان هاي منطقهاي
اين ايده را ديروز با خانم قدرتمند در ميان نگذاشتم، اما به ذهنم رسيده است كه اگر با ايجاد سازمان يا اتحاديه 
مي توانيم از هر معلم بخواهيم كه چند نفر از دوستان خودشان را جمع كنند  شود موافقت معلمان سنديكاي يا

آن ها كنوانسيون بسازيم. با و يك انجمن معلمان در هر محله يا منطقه ايجاد كنيم. بعد

و  شد وارد است صلح مادران ازاعضاي يكي كه نيز آقاجانيان خانم ميكرديم صحبت قدرتمند خانم با وقتي
طبق معمول بالاي منبر رفت تا از فعاليت هاي مادران صلح صحبت كند. و خبر مهمي هم داد.

استقبال مادران صلح 
خانم آقاجانيان توضيح داد كه در نشست مادران صلح در مورد دستورنامه رابرت صبحت شده است. خانم 
و حق وتو دارد من را  است پيشكسوت صلح مادران جمعيت در بود معتقد كه ديگري خانم يك و مرتاضي
و سايرين نيز از حضور من در نشست هاي مادران صلح استقبال كرده اند. اما چون نشست بعدي ميشناسد
و حكومت نسبت به هر نوع فعاليتي در منزل آنان حساس است قرار شد در است مرتاضي خانم منزل در
نشست بعدي كه در منزل عضو ديگري خواهد بود از من دعوت كنند. خوب. همين كه اين قواعد با استقبال

وسيع مواجه مي شود جاي خوشحالي است. 

روند اداره جلسه
مي توانم بگويم ديگر در اداره جلسات دچار مشكل نمي شوم. تسلط خوبي بر قواعد يافته ام. در نتيجه خيلي 
به آئين نامه اي را داد كه  بعد يك  ادراه كنم. جلسه را خانم قدرتمند شروع كرد.  را  مي توانم جلسه  خوب
آئين نامه در واقع آئين نامه ايجاد سازمان هاي مردم نهاد است. دلم تصويب هيأت وزيران رسيده است. اين
مي خواست يك نسخه از را داشته باشم تا نقدش كنم. اما يك نسخه اي را كه خانم آقاجانيان به من داده بود 

از من پس گرفت. شايد لازم باشد اين آئين نامه را با دقت بخوانم و نقد كنم.

در اول جلسه كمي توضيج دادم كه آئين نامه چه خاصيت هايي بايد داشته ابشد. متأسفانه معلمان هم حوصله 



١٦٥

و بيشتر مايلند كه در كلاس مشاركت داشته باشند. خوسبختانه  ندارند را ديگران حرف به زياد كردن گوش
مي كرد تا خط من جلو برود. توضيح دادم كه كمك و ميكرد درك بهتر را من حرف و بود كلاس در مرد
طور مايلند تعيين كنند اما اين آئين نامه نبايد هر را خودشان آئيننامههاي عناصر تا آزادند گروه هر اعضاي
باشد. به همين دليل پيشنهاد دادم كه روند تدوين آئين نامه را داشته مغايرت عمومي قوانين و كلي قواعد با
و آن ها را حذف ميكنيم بررسي را نهاد مردم سازمانهاي ايجاد آئيننامه با آن مغايرتهاي بعد كنيم، شروع
مي شود هدف انجمن بود. هدف هاي تصويب بايد كه بندي نخستين كرديم. شروع را كار همين و ميكنيم.
گوناگوني مطرح شد كه طبق قواعد ناظر بر پيشنهاد اصلاح بررسي شد. جلسه از اين جهت خيلي عالي جلو
آئين  نامه تصويب شد كه سه شنبه هفته آينده از ساعت ۲  بررسي و تدوين براي تخصصي كميتهاي بعد رفت.
مي شود نشست بعدي مصادف بهمن ۲۲ با تا ۴ در دفتر جلسه خواهد داشت. چون سه شنبه دو هفته بعد هم

مجمع به يك ماده بعد موكول شد. در هر حال، جلسه ديروز خيلي عالي برگزار شد. 

در حواشي نشست ديروز: شوراي دانش آموزي
ديروز فرصتي دست داد تا با آقاي مرد در مورد ايد هاي جديدم در مورد شوراي دانش آموزي صحبت كنم.
و با نفوذي در ميان معلمان است. ثانياً در مورد همين  جدي شخصيت مرد اولاً دارم. دلايلي كار اين براي
و او هم قبول كردم. به اين دلايل كردم نقد را آن من كه كرد مطرح نقيئي خانم نظر برابر در نظري قضيه

احساس كردم شخص مناسبي است كه در اين مورد با او صحبت كنم.

براي مرد توضيج دادم كه بعد از بحث او با خانم نقي ئي من به موضوع مورد اختلاف آنان خيلي فكر كردم 
و دبيرستان جايي است كه به سادگي  مدرسه اتفاقاً كه رسيدم نتيجه اين به بيشتر كردم فكر بيشتر هرچه و
و به زبان ساده توضيح داد. روي كلمه «تمام» تأكيد آموزان دانش به را رابرت دستورنامه قواعد تمام ميتوان
مي شود تمام قواعد ناظر كلاس مبصر انتخاب جريان در مثال، عنوان به كه دادم توضيج برايش بعد و كردم
بر انتخاب مسؤلان در يك انجمن را به زبان ساده براي بچه ها آموزش داد: چگونه بايد مبصرها را كانديدا
مي شود  چگونه كند، كسب را آراء اكثريت كانديدا هر بايد چطور شود، گيري رأي ورقه با بايد چگونه كارد،
مي توانيم در آينده جزوه هاي كوچكي به كه دادم توضيج برايش بعد قواعد. ساير و كرد بركنار كار از را مبصر
و در يك سايت بگذاريم تا هر كلاسي كه خواست مبصر خود را انتخاب كند اين جزوه بنويسيم ساده زبان
مي شود در مورد تعيين نماينده كلاس را كار همين عين كه دادم توضيح برايش ادامه در بخواند. را آموزشي
براي شركت در شوراي مدرسه انجام داد. هر كلاس در نقش يك انجمن است كه از طريق كنوانسيون با هم

متحده مي شوند. نمايندگان هر مدرسه در سطح محله و منطقه نيز مي توانند كنوانسيون تشكيل دهند.

مثلاً آئين نامه انضباطي خود را تدوين كنند يا  كه داد ياد آموزان دانش به ميشود چطور كه دادم توضيج بعد
چگونه در كلاس انواع كميته ها را تشكيل دهند. خلاصه اينكه با جزئيات براي مرد توضيح دادم كه چرا تمام
و كافي است  داد درس مدرسه يك آموزان دانش تمام براي ميشود ساده زبان به را رابرت دستورنامه قواعد
كه در هر منطقه يا محله يكي دو معلم علاقمند وجود داشته باشند تا اين قواعد را طي فقط چند سال به
و قبول كرد. اطمينان دارم كه اين ايده  درك را نظراتم وجود تمام با مرد ميكنم فكر كرد. منتقل دانشآموزان

مثل باد و برق توسعه خوهد يافت.

نقي ئي توضيح براي خانم
وقتي مهمانان رفته بودند خانم نقي ئي زنگ زد تا از وضعيت بيماري من كسب خبر كند. انصافاً اين گروه 
از  گزارشي خوشبينانه  و  كردم تشكر او از ايران. افتخار اسباب و هستند احترام قابل واقعاً گروهي زنان
و در يك گاوداري است خوب وضعم دادم اطمينان باشد. من مالي وضع نگران بودم نگرن دادم. ارايه وضعيتم
و تمام نقدينگي نيز صرف خريد گوساله شده كه الان نيست نقد پولم اما دارم پول و كردهام سرمايهگذاري
خريدار ندارد. اما قرار شده دوستان سهام من را بخرند در نتيجه مشكل مالي در كار نيست. بيشتر مشكل نبود
۳۰ بهمن فرصت دارم. به علاو، جراحم نيز گفته است كه عمل اورژانس نيست  تا نقدينگي است كه آن هم
مي كنم.  آماده عمل براي را خودم بهمن ۳۰ تا و بگيرم نيك فال به را دكتر تشخيص ام گرفته تصميم هم من

بعد از آن هم هرچه باداباد.
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و تقريباً تمام  كردم مطرح را دانشآموزي شوراي مسأله من، پزشكي وضعيت مورد در گفتگو ختم از بعد
نكاتي را كه ديروز عصر براي آقاي مرد تشريح كرده بودم براي خانم نقي ئي هم عيناً بيان كررم. خانم نقي ئي
و پرورش در ميان  آموزش وزارت مقامات با را طرح اين نيست بهتر آيا پرسيد اما كرد. استقبال خيلي هم
بگذاريم؟ من پرسيدم كه چه بكنند؟ آيا قصد ما اين است كه از آنان پول بگيريم؟ يا آنان به معلماني كه از اين
و امتياز بدهند؟ در آن صورت يك مجموعه معلمي كه فقط براي آن امتياز ها جذب  پول كنند حمايت طرح
مي شوند تا اين ماجرا به مرور به فساد كشيده شود. در حاليكه اين قضيه بايد سبب شد، خواهند جريان اين
و اعتقاد معلماني كه به ضرورت اين قواعد باور دارند حساب باز كند. اطمينان دارم هم علاقه و ايمان روي

كل طرح و هم روش اجراي آن با استقبال خانم نقي ئي مواجه شد.

تدوين برنامه استراتژيك آموزش دستورنامه رابرت به دانش آموزان كشور
و خانم قدرتمند با اين ايده  نقيئي خانم و آزادگان مرد، مثل نقوذ با شخصيت چند كنون تا ترتيب، اين به
مي توانيم طي چند ماه آينده برنامه استراتژيك آموزش اين قواعد به دانش آموزان سادگي به ما و شدهاند آشنا
و آموزش مسؤلان با كه هم اميري دكتر و هاشمي آقاي بگذاريم. اجرا به و كنيم تدوين را كشور سراسر
پرورش صحبت كرده اند. اگر آنان حمايت كردند چه بهترو اگر حمايت هم نكردند، كه باز هم چه بهتر! در

هر دو حال برد با ما خواهد بود. 

رويدادهايي كه روي ندادند
در عين حال ديروز انتظار داشتم متن آئين نامه پيشنهادي كه گلسرخي قول داده بود به عبدالحسيني بدهد، 
مي رسيد كه نرسيد. حتماً آئين نامه آماده نشده است يا عبدالحسيني به كامپيوتر دسترسي نداشته يا  دستم به
هر دليل ديگر. آقاي اردهالي نيز هيچ مطلبي در مورد نشست كميته به من نگفت. جمالي هم كه دست كم
انتظار داشتم بعد از با خبر شدن از وضعيت بيماري من يك تماس تلفني با من داشته باشد، هيچ تماسي در 

ان مدت نداشته است. 

كارهايي كه امروز انجام خواهم داد
مي كنم بايد براي خانم قدرتمند فصل مربوط به تدوين صورتجلسه را از خلاصه كتاب ارسال كنم. براي  فكر
و اربابي بايد هر دو فصل از هر دو كتاب را ارسال كنم. شايد لازم باشد ارتباطم با خانم رئيسي نقيئي، خانمها
ستوده را با ارسال بقيه فصول كتاب احياء كنم. خانم دهكردي هم هنوز جواب ايمليم را نداده است. بايد ببينم
هم انديشي دريافت نامه ها را خبر نمي كنند. شايد لازم باشد صورتجلسله نشست  گروه اعضاي از يك كدام
قبلي معلمان را هم تهيه كنم و برايشان ارسال كنم. اين ها كارهاي امروزم خواهند بود. در ارتباط با كادرها.
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۱۰ بهمن ۱۳۹۲ پنجشنبه
براي  ميراث فرهنگي  از رياست سازمان  نرفتن دكتر محمد علي نجفي  يا  امروز صبح خبر رفتن  و  ديرزو
مهم ترين خبر بود. چون اگر او از اين سازمان برود، انجمن در دست تأسيس دوستداران ميراث جنبش كادرها
مي شود، به احتمال بسيار زياد تعطيل  تأسيس رابرت دستورنامه قواعد تحت و كادرها دفتر در دارد كه فرهنگي
خواهد شد. خوشبختانه من به آقاي آزاداگان پيشنهاد دادم كه با معلمان حاضر در مجمع تأسيسي اين انجمن
با خانم مياندشتي در ميان گذاشت.  ايجاد كرد. آقاي آزادگان هم قضيه را  نيز  انجمن هاي ديگري  مي شود 
به نظرم با تجربه اي كه معلمان از كاربردي بودن دستورنامه رابرت كسب  كرده اند شايد علاقمند باشند كه
و به خاطر منافع احتمالي كه در  باشد خوشبينانه بسيار تحليل اين شايد اما كنند. ايجاد ديگري انجمنهاي
مي ديدند از ايده ايجاد انجمن دوستداران ميراث نجفي دكتر با همكاري براي انجمن يك ايجاد چشمانداز

فرهنگي استقبال كردند و با محو شدن آن چشم انداز، ديگر تمايلي به صرف وقت نداشته باشند.

ارسال نامه ها
مي تواند در آينده اثرات خود را نشان بدهد.  كدام هر كه كردم ارسال كادرها از نفر چند براي نامه چند ديروز

با كمي توضيح آن ها را نقل مي كنم:

۱. آقاي عبدالحسيني
هم انديشي را دريافت كرده است اما  گروه اسناد كه بود داده خبر من به كوتاهي نامه طي عبدالحسيني آقاي
آئيننامه  اي به دستش رسيد به دست من چنين اگر بود قرار ندادهاند. قرار او اختيار در آئيننامهاي هيچ هنوز

او،  نامه زير را برايش ارسال كردم: هم برساند. من در پاسخ نامه

ممنون
شايد خوب باشد كه قضيه را از طريق آقاي اردهالي يا حتي خود مهندس گلسرخي كه اتفاقاً براي شما 
آئين نامه اي تدوين شده چرا براي شما  و اگر رسيد كجا به جلسه كه كنيد دنبال است، كرده تيز دندانهم
ارسال نشده است؟ شايد خوب باشد فولدر اسپم خود را هم چك كنيد كه ايميل به آنجا نرفته باشد. در

هر صورت پيگيري شما مفيد خواهد بود.
مربي  و  جلسه مسؤل عنوان به فقط و كنم حفظ را خودم بيطرفي جريان اين در ميكنم سعي من
آئين  نامه يك به - المقدور حتي تصويبي- آئيننامه كيفيت كه است اين من تلاش رابرت دستورنامه
و روند باشد نداشته مغايرت آئيننامهنويسي بر ناظر عقلي قواعد با و باشد نزديك بيشتر هرچه استاندارد

تدوين و تصويب آن نيز در چارچوب قواعد دستورنامه رابرت پيش برود.
فقط به همين دليل است كه من با هيچ يك از اعضاي كميته تماس نگرفته ام. اما وظيفه دارم يكي دو 

روزمانده به زمان ارسال فراخوان با رئيس كميته تماس بگيرم.
و شما هم اقدام خاصي نكنيد، از حق خودم به عنوان  باشد ضعيف پيشنهادي آئيننامه اگر حال عين در

مربي استفاده كرده و يك آئين نامه پيشنهادي به عنوان جايگزين ارايه خواهم داد.
ممنون مي شوم دريافت نامه هاي من را اعلام فرماييد. 

قربانت. داود

آن ها  به خاطرات روزنامه اين احتمالي خوانندگان و است شده مطرح ظريفي نكات فوق نامه در نظرم به
توجه خواهند كرد.

۲. نامه به خانم مياندشتي

سركار خانم مياندشتي 
با سلام 

و ممكن است  نيست نهايي ترجمه اين البته ميكنم. تقديم شما خدمت را رابرت دستورنامه كتاب خلاصه
مشكلاتي داشته باشد.
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و به شكل بسيار خلاصه وظايف يك دبير انجمن را توصيف كرده است ساده زبان به كتاب ۱۶خلاصه فصل
و به تفصيل بررسي شده است. بعداً كتاب اصلي را نيز خدمت شما جزئيات با اصلي كتاب در نكات همين

ارسال خواهم كرد.
۱۶ را با دقت بخوانيد.  مي كنم كل كتاب را مرور كنيد و به خصوص فصل خواهش

و درست است انجمن يك دبير وظايف جمله از انجمن يك حقوقي اسناد حفظ و ثبت كه باشيد داشته توجه
مثل اسناد حسابداري داراي قواعد و رويه هاي حقوقي بسيار دقيق و پيچيده است.

و حفظ  ثبت بدون ميرود، بين از اقتصادي سازمانهاي در معامله امكان حسابداري نظام بدون كه همانطور
و رسيدگي به فعاليت هاي حقوقي يك سازمان نيز داوري نوع هر امكان نيز، سازمان يك حقوقي اسناد درست

از بين خواهد رفت و يكي از دلايل فشل شدن و فشل بودن سازمان هاي ما همين است

لطفاً دريافت اين نامه را به من اطلاع دهيد
با احترام. حسيني

۳. نامه به سه خانم جدي

خانم ها: اربابي، رئيسي و نقي ئي 
سلام

و حفظ اسناد معاملات در يك سازمان بزرگ، ادامه معامله در آن سازمان  حسابداري نظام بدون كه همانطور
غير ممكن خواهد شد، بدون حفظ اسناد حقوقي يك سازمان نيز امكان داوري در مورد وضعيت حقوقي
و ناكارآمد  فشل اندازه اين ما سازمانهاي اينكه مهم بسيار دلايل از يكي و رفت. خواهد بين از سازمان يك
آن ها، به صورت دقيق در پارلماني رويههاي به مربوط اسناد يعني آنها، حقوقي اسناد كه است همين هستند
و حفظ نمي شود. اميدوارم در كارگاه هاي آتي اهميت نكات فوق را بيشتر مورد توجه قرار دهيم ثبت اصولي و

و ارتقاء روابط انساني در مردم منافع خدمت در بزرگ سازمانهاي ايجاد به عزيزيان شما علاقه به توجه با
۴۸ كه در اين مي كنم. بخش ارسال عزيزان شما خدمت ديگر بار يك را اصلي كتاب ۱۵ فصل ميان هموطنان،

فصل قرار دارد روش درست تدوين صورتجلسات يك مجمع را تشريح كرده است.
۱۶ از خلاصه كتاب نيز به وظايف دبير پرداخته است. فصل كه به خاطر داريد

و لازم  داريد شايستگي ساخت خواهيد آينده در كه بزرگي انجمنهاي دبيري براي عزيزان شما من، نظر به
است به مرور با رويه هاي استاندارد ثبت روند هاي حقوقي و روش حفظ آنها  بيشتر آشنا شويد.

مي شوم كه دريافت اين نامه را اطلاع دهيد ممنون
با احترام. حسيني

۴. نامه به خانم ستوده

سركار خانم ستوده
با سلام

 .(۱۲ فصل هاي ديگري از كتاب دستورنامه رابرت تقديم مي شود (تا فصل
و در صورت امكان من را در جريان پيشرفت كارهاي مربوط  فرماييد اعلام را آن دريافت شد خواهم ممنون

به ترويج اين قواعد در ميان وكلا قرار دهيد.
با احترام شايسته

۵. نامه به علي اردستاني

آقاي اردستاني 
سلام



١٦٩

از زحمتي كه كشيدي واقعاً سپساگذارم.
يكي از نگراني هاي عمده من اين است كه مزاحم منصور خان نشوم. در غير اين صورت حتماً خواهم آمد

بتوانم شب را نزد پسر عمويم كه در همانجا يك گاوداري راه  بايد طوري برنامه ريزي كنم كه  به علاوه 
انداخته بيتوته كنم

به اين ترتيب من آمادگي خودم را براي آمدن اعلام مي كنم
۳۰ بهمن بايد انجام دهم اما در عين حال در تدارك يك عمل جراحي هستم كه روز

و بعد از هماهنگي حتماً  كنم صحبت او با تا كن ايميل برايم را خان منصور تلفن است مقدور برايت اگر
خواهم آمد

به نظر شما براي گپ زدن كجا بنشينيم؟ من به ديليل مشكل مفصل ران كه بايد جراحي كنم قادر نيستم 
خيلي پياده روي كنم

و شايد حرف هايمان آنقدر گل بيانداز كه لازم باشد  باشد كافي زدن گپ براي نشست يك شايد علاوه، به
چند نشست با هم داشته باشيم

فعلاً تلفن منصور خان را به من بده و به من بگو كجا را براي نشستن و گپ زدن مناسب مي دانيد پس
مي توانيم ساعت ها در آنجا گپ بزنيم و دارد را نفر سه جاي كه ماست گاوداري دفتر من پيشنهادهاي از يكي
قربانت. داود

براي خوانندگاني كه از ماجرا خبر ندارند بايد به اجمال توضيح بدهم منصور خان يكي از مسن ترين خان ها 
و من مايلم براي توضيح بحران در زندگي ايران امروز كه هدف كتاب در دست تأليف  است دمزآباد اربابان و
دهاتيان» با تشريح زندگي در روستاهاي كويري ايران كار را ادامه بدهم. براي اين كار گفتگو با «جمهور
منصور خان به درك مناسبت روستائيان چند دهه قبل كمك خواهد كرد. نامه فوق براي تدارك آن گفتگو

نوشته و ارسال شده است. 

پيشنهاد راه اندازي راديو اينترنتي
و با صداي تلفن از خواب  بود خواب گرم من چشمهاي زد. زنگ شهرياري مهندس كه بود ديشب ديروقت
هزار كه حدود ۴۰۰  دارد  راديو  آقاي محمد رضا شعبانعلي يك  كه  داشت  پيشنهاد  بيدار شدم. شهرياري 
و كارهايي كه ما داريم انجام  رابرت دستورنامه كتاب راديو اين طريق از كه دارد پيشنهاد و دارد مخاطب
مي  دهيم معرفي شود. من استقبال كردم. اما پرسيدم چه بايد بكنيم؟ همين سؤال به بحثي حدود نيم ساعت
و چون، به نظر من اهميتي هم براي ميپردازم آن نتايج و كليات به جزئيات نقل جاي به من كه شد منجر

جنبش كادرها ندارد خيلي آن را جدي نمي گيرم.

مديران  از  شهرياري  آقاي  بكنم:  اشاره اي  نيز  قضيه  ذهني  سوابق  به  بايد  موضوع  به  پرداختن  از  پيش  اما 
مي دهد بدون آنكه لزوماً  جذابي ايدههاي يا ميكند جذب را او زود خيلي جذاب ايدههاي كه است كارآفريني
مي بيند: اگر با چند قاشق ماست بشود يك اقيانوس را به را نتايج فقط او كند. فكر كار اجرايي جنبههاي به
دوغ تبديل كرد چه خواهد شد! آقاي شعبانعلي هم كه كلاس هاي مذاكره با شيطان را راه انداختن، به نظرم
و يك تبليغات چي درست حسابي است. اما، جا انداختن قواعد دستورنامه رابرت درست  هياهوچي يك
مثلاً از ويندوز كنيد: عوض ديگر عاملي نظام يك با را كامپيوتر يك عامل نظام يك كل كه ميماند اين مثل
و به جاي آن يك سيستم عامل شود، پاك افراد ذهن در بايد كه - استبدادي عامل سيستم يك از اپل. به
و تدريجي و درازمدت گروهي كار طريق از فقط كار اين شود. آن جايگزين دموكراتيك و عقلي و قانونگرا
و از خود گذشته قادر اند اين تحول پرست وطن سالم، شرافتمند، افراد فقط علاوه، به است. پذير امكان آرام
و هميشه با رسانه اي شدن ماجرا با شدت مخالفت كرده ام. اصلاً دركي، چنين با كنند. تحمل را فرهنگي دشوار

كاملاً آشنا هستم. اما اساساً با استفاده از پادكستها انواع ساختن و اينترنتي راديو راهاندازي با خودم علاوه، به
چنين ابزار هايي به دلايلي كه گفتم مخالفم. به همين دليل سعي كردم برايش توضيح دهم من در حال حاضر
مي گردم كه كار  جدي و شرافتمند آدم نفر ۵۰ كلاً دنيال حداكثر بلكه نيستم. انبوه مخاطب جذب دنبال اصلاً

گروهي دموكراتيك را جدي بگيرند و بتوانند طي سال ها تمرين با هم اين كار را ياد بگيرند.
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و ابزاري مثل پادكست، وسايل بسيار جالبي هستند كه به موقع  اينترنتي، راديو كه كردم اضافه حال عين در
مشخصمثلاً دانش آموزان يك كلاس توضيح بدهد كه چگونه مخاطبان براي و بگيرند. قرار استفاده مورد بايد
آئين  نامه انضباطي كلاس خود را تدوين كنند. در نتيجه، مخاطبان چگونه يا كنند انتخاب را خودشان مبصر
و براي ميگيرد بر در را دبستاني و دبيرستاني كلاسهاي دانشآموزان تا خبرگان مجلس اعضاء از ما بالقوه
مي شود در قالب پادكست باشد. اما در حال كه كرد توليد آموزشي برنامههاي بايد و ميتوان گروه اين تمام
و من هم هنوز بعد از چندين سال كار روي كتاب از تهيه كنم توليد بايد من فقط را برنامهها اين تمام حاضر
اين كتاب براي چاپ در مانده ام. چون فقط تهيه نمايه آن حدود شش ماه از من وقت خواهد گرفت. به علاوه
و پادكست پيش بيني شده است اما نه حالا. با اين همه من  اينترنتي راديو از استقاده من استراتژيك برنامه جز
و به طور كلي از هر كس كه بخواهد در ترويج اين دارم كردن فكر به نياز شما پرسش به دقيق پاسخ براي

قواعد به من كمك كند استقبال خواهم كرد.

زخم زبان به شهرياري
در جريان همين بحث ها بود كه شهرياري به كنايه به يكي از انتقادهاي من از خودش اشاره كرد كه از اين 
مي كنيد اما اين  مطرح زيادي ايدههاي كه بود اين نبود. اين من انتقاد گفتم: من ميپرد. شاخه آن به شاخه
و به عنوان نميگذاريد. وقت بچهها اين كردن بزرگ براي و ميكنيد رها نشده بزرگ بچههاي مثل را ايدهها
گفتم: آخرين ايده اي كه داديد اين بود كه در تجهيز اين دفتر با دادن صندلي كمك خواهيد كرد. من نمونه
و در حاليكه همه منتظر صندلي هاي شما هستيم، آخرين گذاشتم ميان در زيادي دوستان با را شما ايده اين
جمله اي كه گفتيد اين بود كه: اكر هر كس يك صندلي با خودش بياورد مشكل حل خواهد شد. بعد اضافه
از  پر است  و چنته من  ميكنيد رها را آنها اما ميكنيد مطرح كه است ايدههايي از نمونه يك اين كردم
اين ايده ها. اطمينان دارم كه اين انتقاد شهرياري را ناراحت كرد. اما اگر كمك كند كه به اين جنبه منفي از
شخصيت خود توجه كند ارزش آن را دارد كه به قيمت دلخوري از من متوجه اين مشكل خود بشود. چون، 

اگر او اين خصوصيت منفي خود را اصلاح كند انصافاً يك كارآفرين بسيار خوب است. 

تفسير  دلبخواهي كلام خدا
امورز صبح كه از خواب بيدار شدم ذهنم طي تلاش هاي شبانه خود چيز غريبي را كشف كرده بود: اينكه 
مي كند تفسير كند! در  درك خودش كه آنطور را خدا كلام ميدهد حق خودش به دهي هر از آخوندي هر
مي دانند. اين چه كلام خدايي است كه هر آخوندي خدا» «كلام را قرآن نوشتههاي مسلمانان تمام حال، عين
مي تواند به هر شكلي كه دلش خواست آن را تفسير كند؟ در حاليكه تفسير قرارداد بين انسان ها تابع قواعد
و حتي براي تفسير معاهدات بين المللي طرفين معامله موظفند از احكام است دقيقي بسيار عقلي و منطقي
يك دادگاه هاي ويژه تفسير آن معاهدات پيروي كنند. دستورنامه رابرت اصولي دارد كه حتي كل اعضاي
آن ها را ندارند. حتي قواعد حافظ آن اصولي نيز تعليق شدني نيستند. اما به  نقض و تفسير حق نيز سازمان
و طالقاني و زنجاني آخوند تا شبستري مجتهد از است. گرفته قرار تفسير مورد خدا كلام آيتااللهها تعداد
و الي ماشاءاله. يعني حتي در قلمرو دين هم تقريباً هركس هر نجفآبادي و خميني و گلپايگاني و بروجردي
- از جمله دوست همولايتي بعضيها كه است جالب و ميكند دنبال ميداند درست كه را حكمي هر و كاري
مان آقاي علي اردستاني در دفاعيه خودش از رساله دكتراي علوم سياسي از دانشگاه تهران اين روش فقهاي
و تا آنجا كه به خاطر دارم هيچ يك از استادان هيأت ژوري به چنين  ميكرد تلقي دموكراسي عين را شيعه
و فردي دلخبواهي تفسير موضوع ندادند. هم تذكري هيچ و نگرفتند هم ايرادي هيچ دموكراسي از دركي

كتاب خدا، تازه توجه ام را جلب كرده و جا دارد كه بيشتر به آن فكر كنم.
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۱۱ بهمن ۱۳۹۲ جمعه
بايد ديد  ميراث فرهنگي قطعي شد. حالا  از رياست سازمان  استعفاي دكتر محمد علي نجفي  ديروز خبر 
و طبق دستورنامه  كادرها دفتر در كه ايران فرهنگي ميراث دوستداران تأسيس شرف در انجمن سرنوشت
علاوه بر اين، نحوه انتشار اين خبر نيز طي چند روز ميشود. كشيده كجا به ميشد تأسيس داشت رابرت
بار ها اين خبر تأييد يا تكذيب شد. بي اخلاقي جامعه را به نمايش گذاشت. و بيفرهنگي از جلوهاي اخير
خبرگزاري ها بارها به نقل از شخص دكتر نجفي خبر را تكذيب كردند. يك عقيده بر اين بود كه وي قرار
و برنامه ريزي را راه اندازي كند. سرانجام معلوم شد كه خود دكتر نجفي از مدت ها  مديريت سازمان است
پيش به خاطر مشكلات قلبي از رئيس جمهور تقاضاي استعفاء كرده است. به خاطرم آمد چند ماه پيش كه
مي  گفت كه اين فرد با آن بيماري  خاطر اطمينان با جمال شد پرورش و آموزش براي او وزيري از صحبت
و اطمينان او جالب است. در هر حال، من جمالي اطلاعات برايم كند. قبول را سمت اين نبايد مطلقاً قلبي
متن خبري كه به همين مناسبت در وب سايت راديو فرداي ديروز پنجشنبه منتشر شد به عنوان يك نمونه از

مي كنم و به نوشتن روزنامه امروز خاتمه مي دهم:  اعتشاش و آشوب در خبررساني نقل

۱۰/۱۱/۱۳۹۲

و  فرهنگی ميراث سازمان رياست از نجفی محمدعلی استعفای پنجشنبه روز ايران اسلامی جمهوری رئيس
گردشگری را پذيرفت و مسعود سلطانی فر، عضو شورای شهر تهران را جايگزين او کرد.

۱۰ بهمن خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران، ايرنا، حاکی است که آقای روحانی در  گزارش روز پنج شنبه،
و «حفظ سلامت جسمی» او منجر به چنين  نجفی آقای «اصرار» که کرده تاکيد نجفی محمدعلی به نامهای

تصميمی شده است.

و دبير ستاد هماهنگی  جمهوری رئيس مشاور سمتهای که شده عنوان روحانی آقای نامه در حال اين با
اقتصادی به آقای نجفی محول می شود.

چهارشنبه  روز  ملت  خانه  خبرگزاری  که  می رود  فرهنگی ميراث سازمان از حالی در نجفی محمدعلی
و اين که است کذب وی استعفای درباره گزارشها میشد، تاکيد آن در که کرد منتشر او با را گفتوگويی

همچنان به عنوان رئيس اين سازمان فعالت خواهد کرد.

و چهره های نزديک به آقای روحانی مانند محمود واعظی، وزير ارتباطات،  دولت مقامات برخی زمان همان اما
و گردشگری تائيد کرده بودند تا به اين فرهنگی سازمان رياست از نجفی آقای استعفای درباره گزارشها

ترتيب بر ابهام مسئله افزوده شود.

در نامه حسن روحانی به محمدعلی نجفی نيز تصريح شده است که آقای نجفی از چند هفته پيش درخواست 
استعفا کرده بود، اما رئيس جمهور اران بر ادامه همکاری او پافشاری داشت.

و لذا عليرغم  باشد داشته ادامه همچنان همکاری اين که بودم «علاقمند است: آمده نامه اين از بخشی در
و به جنابعالی اصرار برابر در ولی فشردم، پای همکاری ادامه بر گذشته، هفتههای در شما مکرر تقاضاهای

دليل حفظ سلامت جسمی شما، با درخواست استعفايتان موافقت می شود.»

گزارش رسانه های داخلی از جمله خبرگزاری ميراث فرهنگی به ناراحتی های قلبی آقای نجفی اشاره شده  در
و آن را دليل استعفای او دانسته اند.

و پرورش بود که با رای عدم  آموزش وزارت برای روحانی آقای نخست گزينه اين از پيش نجفی محمدعلی
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اعتماد مجلس از رسيدن به سمت وزارت در دولت يازدهم بازماند.

و جوانان در دولت آقای  ورزش وزارت نامزد است، شده نجفی آقای جايگزن اکنون که سطانیفر مسعود
روحانی بود، اما او هم نتوانست از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگيرد.

چند نكته حاشيه اي
اين خبر از چند نظر با جنبش كادرها ارتباط پيدا مي كند. يادآوري اين ارتباط جالب است:

و او هم با علاقمندي  ميكردم معرفي بهشتي مهندس براي را رابرت دستورنامه كتاب كه پيش سالها از .۱
مي خواستم اگر با دكتر نجفي آشناست زمينه آشنايي من را با او فراهم آورد تا بتوانم او از ميداد، گوش
مي كرد هيچ سعي بهشتي مهندس كنم. معرفي بود شهر شوراي عضو زمان آن كه او به را رابرت دستورنامه
اصلاً نتوانستم سر در بياوري كه آقاي بهشتي با دكتر نجفي دوست هست يا نه؟ من و ندهد منفي يا مثبت نظر

۲. بعدها كه كارگاه معلمان در دفتر راه اندازي شد خانم نقي ئي، برگزار كننده اصلي آن كارگاه، در يك اقدام
و كتاب را من بود، مطرح پرورش و آموزش وزارت براي نجفي دكتر نامزدي بحث كه دورهاي در و ابتكاري

دستورنامه رابرت را به دكتر نجفي معرفي كرد.

و از من خواستند كه با وي نشستي داشته باشم.  زدند زنگ نجفي دكتر دفتر از كه بود بعد هفته يك حدود .۳
طي يك نشست بيش از دو ساعته من كليات عرف پارلماني را به دكتر نجفي معرفي كردم. ايشان هم نشاني

ايميل، و تلفن همراه خودشان را به من دادند. 

و آراء ممتنع شمرده  ميشد عمل عرفي قواعد طبق اگر نجفي، دكتر وزارت براي اعتماد رأي جريان در .۴
نمي شود دكتر نجفي بيش از نصف آراء را كسب كرده بود. اما با روش من درآوري كه در مجلس شوراي

اسلامي حاكم است، وي وزير آموزش و پرورش نشد. 

۵. همان موقع فردي مثل جمالي معتقد بود كه اوضاع بيماري قلبي دكتر نجفي چنان است كه نبايد او را نامزد 
سمت ها كنند يا خودش نبايد قبول كند. جالب است كه در كشورهاي ديگر از جمله اسرائيل، يك مقام اين
- بايد قبل از پذيريش سمت چك آپ كامل  وزير نخست حد در - ميدانم من كه آنجا تا كم دست دولتي،
و پرورش كردند كه حتي آموزش وزارت نامزد را كسي اينجا اما بگيرد. قرار تأييد مورد او سلامتي و شود

فردي مثل جمالي هم نظرشان اين بود كه سلامتي او اجازه پذيرش چنين كاري را نمي دهد.

۶. با اين همه، ورحاني دكتر نجفي را كه رأي اعتماد مجلس را كسب نكرد به عنوان ريئس سازمان ميراث 
فرهنگي منصوب كرد. اين همه يكي از عجايب سياست در ايران. فردي را مجلس براي سمتي تأييد نمي كند،
است، رئيس جمهور هم براي گرفتن جال مجلس به او سمتي  و حال گيري سياسي داوري معيار چون اما

مي دهد كه كم تر از وزارت نيست.

۷. كمي بعد از انتخاب نجفي به عنوان رئيس ميراث فرهنگي، او مهندس بهشتي را به عنوان مشاور خود
اصلاً نفهميدم اگر رابطه اين دو اين قدر حسنه است، پس چرا بهشتي حاضر نشد من را به او كرد. انتخاب

معرفي كند تا كليات دستورنامه رابرت را به نجفي معرفي كنم؟

۸. در يكي دو ماه اخير چند مطلب در مورد دستورنامه رابرت براي عده اي ارسال كردم. يكي از معدود كساني 
كه دريافت آن را اعلام كرد دكتر نجفي بود. يادم هست به او نوشتم كه انتظار دارم او، همراه با عده اي ديگر
از اعضاء هيأت دولت كه با دستورنماه رابرات آشنا هستند كمك كنند تا در دولت اول دكتر روحاني بذر اين 

ايده در مزارع مناسب و لازم كاشته شود. 

۹. بيشترين ارتباط او با جنبش كادرها هم اين بود كه به توصيه او گروهي از معلمان در پي ايجاد انجمن 
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و با رياست من برگزار  كادرها دفتر در انجمن اين اخير نشستهاي بودند. ايران فرهنگي ميراث دوستداران
موفق ترين انجمن هاي در دست تأسيس در چارچوب قواعد دستورنامه رابرت بود. همين از و يكي ميشد
سه شنبه است قرار كه شد انتخاب آئيننامه تدوين براي كميتهاي و داشتيم جلسه دفتر در گذشته شنبه سه
هفته آينده در دفتر تشكيل جلسه دهد. با رفتن دكتر نجفي اين انجمن ها لنگش هوا خواهد رفت. مگر آنكه

بتوانيم انجمني به جاي آن ايجاد كنيم. 

و نكته آخر اينكه بعد از موافقت با استعفاي دكتر نجفي رئيس جمهور يك عضو اصلاح طلب شوراي  .۱۰
مي كند تا رئيس رها را انتخابي سمت آن ساده خيلي هم عضو آن و ميكند منصوب او جاي به را تهران شهر
و جالب تر اينكه يكي از مسؤلان ارشد سازمان ميراث فرهنگي دولت يازدهم را به شود. دولتي سازمان يك
و از دكتر دارند وجود سازمان اين رياست براي شايستهتري بسيار افراد ميگويد و ميكند متهم نظري تنگ
و تجربه اي در امور ميراث فرهنگي ندارد به اين تخصص هيچ كه را فرد اين چرا كه است كرده گله روحاني
سمت انتخاب كرده است. اين سؤال مطرح است كه اين قضايا چه ربطي به تنگ نظري دولت دارد؟ شايد

مسؤل جديد از اعضائ حزب عدالت و توسعه باشد. نمي دانم. 

حتي مرور همين رويدادها نشان مي دهد كه در چه جامعه ي آشوب زده و جنون آميزي زندگي مي كنيم. 
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۱۲ بهمن ۱۳۹۲ شنبه
مدتي است كار آماده سازي كتاب دستورنامه را رها كرده ام. به چند دليل: يك. منتظرم متن غلط گيري شده از 
كرده اند به هم ريخته است  خريد پيش را آن از نسخه ناشر برسد. دو. اوضاع در ستاد شوراياري ها كه ۴۰۰
و بايد تا مناسب شدن فضا دست نگه دارم. سه. به اين نتيجه رسيده ام كه كتاب بدون آنكه از پيش برايش 
و مهم تر، آن، خواندن حوصله كسي كمتر كه ساده دليل اين به شد، خواهد مواجه شكست با شود بازارسازي
و كتاب اين اهميت به كه باشيم داشته را فهم آن را خواهد داشت. به همين دليل لازم است دست كم ۱۰۰
و در ميان ناشران زمينه هاي لازم را  مطبوعات در است لازم علاوه، به باشند. برده پي آن خواندن ضرورت

براي معرفي اين كتاب فراهم آوريم.

نامه نگاري با كادرها
ديروز بيشتر وقت اختصاصي به فعاليت هاي ترويجي من صرف نامه نگاري با كادرهاي مختلف شد. با نقل 

هر نامه توضيح لازم را نيز يادداشت خواهم كردم. 

۱. سعيد اردهالي مدير نشر اختران
ديروز اين نامه را براي سعيد اردهالي ارسال كردم: 

جناب آقاي اردهالي
و رمان بايد بيشتر با هم صحبت كنيم. من دارم در مورد اينكه كدام يك از خط قصه ها را  داستان مورد در

زودتر كار كنم فكر مي كنم.اما تصور مي كنم در عين حال ذهنم براي نوشتن جمهور دهاتيان آماده است.

و برگزاري  رابرت دستورنامه كتاب با من آشنايي از بعد ميدهد نشان كه است اين كتاب اين كلي طرح
كارگاه هايي براي آموزش كار گروهي در چارچوب اين قواعد من متوجه خلاء هاي عظيمي در كل سيستم
و ارزشي هموطنان من يك نظام استبداداي  فكري نظام كل اينكه خلاصهاش ميشوم. خود هموطنان تفكر
است. يعني اگر ذهن را به نظام عامل در يك كامپويتر تشبيه كنيم كل اين نظام عامل يك نظام استبدادي است
مي گويند اما من جزء  را اين البته،همه نيست. آشنا مطلقاً قانون چارچوب در رفتار و قانون نام به چيزي با كه
و فقط در آن صورت است داد خواهم توضيح رابرت دستورنامه قواعد با آشنايي پي در را رفتارها اين جزء به

كه عمق فاجعه آشكار مي شود.
مي شود كه چرا ايرانيان اين طور تربيت شده اند؟ بعد اين سؤال براي من مطرح

و راه حل اين  است لوت كوير روستاهاي در زندگي محصول استبدادي ذهني نظام اين كه است اين پاسخم
و راه حل هايي را نيز است آمده فراهم شدن جهاني فرايندهاي و بزرگ شهرهاي ايجاد از بعد فقط نيز مشكل

براي مبرم ترين و كلي ترين مسائل ارايه مي دهم.
و  بود. خواهند اورد او آوت ميشود مطرح فكري نحلههاي سوي از امروز كه آنچه تمام چارچوب، اين در
يافته ايم كه با دستگاه مفهومي اي آشنا را همانطور كه در مقدمه پيام كارفرمايان گفتم ما اين شانس تاريخي

شويم كه هم بحران را توضيح دهد و هم راهكار آن را.

اين خلاصه كتاب جمهور دهاتيان است

هدف اين است كه نشان دهم همه ما دهاتي هستيم و حالا اگر قرار است متمدن شويم چه بايد بكنيم

۲۰ سال است كه روي اين  خوب. براي نوشتن اين كتاب به هيچ پژوهش خاصي نياز ندارم. چون حدود
موضوع ها كار كرده ام.

فقط به من بگو اندازه قلم، فاصله سطر و اندازه صفحه چطور باشد تا كار را شروع كنم
فايل اين ديزان را براي اين ارسال كرده ام كه داخل آن كار را تايپ و در جا صفحه بندي كنم

منتظرم كه به دو سؤالم پاسخ بدهيد:
يك. طرح كلي كتاب جمهور دهاتيان را براي چاپ و نشر در شرايط فعلي مناسب مي دانيد يا نه؟
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و ساير خصوصيات صفحه آرائي آن را كه در قالب فايل اين ديزان برايت فرستاده ام تعيين كن.  كتاب قطع دو.
البته بعداً هم مي توانيم آن را اصلاح كنيم

قربانت. داود

پاسخ سعيد اردهالي به نامه بالا:
سلام داود جان

و نتوانستم آنچه را فرستاده بودي ببينم. ولي  كردهام پاكش داشت اشكال اينديزاينم من است. خوبي طرح
مي كنم در ورد تايپش كني. قلم توصيه ندارد نياز خاصي كار آن صفحهبندي و شد خواهد يكدستي متن چون

و اندازه و قطع آن مهم نيست چون مي شود تغييرش داد. قربانت.

و مثل چيدن سفره بايد  است مهم من براي صفحهآرائي كه كردم تأكيد من ندارد. اهميتي نامه اين به من پاسخ
با سليقه باشد. در نتيجه به او گفتم كه در اين ديزاين كار مي كنم و بعد مي توانيم همه چيز را اصلاح كنيم.

اين مكاتبات در واقع دارد تعهد من را براي انجام اين كار افزايش مي دهد. 

۲. نامه به علي اردستاني
مي شود. او يكي از اقوام دور مادري من است كه هنوز در  باز روزنامه اين در دارد هم اردستاني علي پاي
و من است گرفته تهران دانشگاه از سياسي علوم رشته در را خود دكتراي اما ميكند. زندگي دمزآباد روستاي
مي دانم تنها كسي است از روستاي من كه آنجا تا كرد. دعوت خود دكتراي رساله از دفاع جلسه در هم را
بهتر روابط در ميان - گرفته است. براي شناخت  سياسي علوم رشته در دكترا هم آن - دكترا كه دمزآباد
و تعدادي كردم انتخاب را او كنم. صحبت روستا در كسي با داشتم نياز اطراف روستاهاي و دمزآباد روستاي
خان زاده هاي نسل قديمي روستا را معرفي كرد. طي مكاتباتي با علي از سؤال برايش فرستادم. او هم يكي
و من در  راهانداختهايم دمزآباد در ما كه باشد شركتي گاوداري دفتر در گفتگو محل كه شد قرار اردستاني
مي دهم. علي اردستاني هم قبول كرد. حاالا من بايد با ساير گزارش آن مجامع مورد در خاطرات رزونامه اين
و در مورد مناسبات در دمزآباد بروم و بدهم خبر خان منصور و اردستاني علي به و كنم هماهنگ ذينفعان
مي كنم اين گپ زدن به پخته تر شدن مباحثي كه قرار است در «جمهور دهاتيان» فكر بزنيم. گپ اهالي بين

بيايد كمك خواهد كرد.

۳. مكاتبه با خانم مياندشتي
ديروز خلاصه كتاب دستورنامه رابرت را براي خانم مياندشتي ارسال كردم. امروز اعلام كرده بود كه كتاب 

را دريافت كرده است. اين جواب را برايش ارسال كردم: 

خانم مياندشتي گرامي
مي خواهند در يك نشست شركت  بار نخستين براي كه است افرادي براي كتاب خلاصه كه داريد توجه حتماً
كنند. افراي مانند شما كه توانمندي فوق العاده در ايجاد سازمان هاي بسيار بزرگ داريد حتماً بايد كتاب اصلي

را با دقت مطالعه كنيد چون كتاب اصلي كتاب قانون است كه بايد رعايت شود.
و فرموديد كه باز  كردم ارسال شما قبلاًخدمت كه را پارلمان قانون آموزشي بسته از جديدي ضمن،نسخه در
مي توان براي دوستان ارسال كرد را آموزشي بسته اين نظرم به ميكنم. تقديم شما خدمت دوباره است نشده

تا اشنايي اوليه اي با اين قواعد كسب كنند
با حترام شايسته حسيني

۴. آقاي حدادي
يكي ديگر از كساني كه ديروز برايش نامه اي ارسال كردم آقاي حدادي است. او يكي از اعضاي شوراي 
سازمان هاي جامعه مدني است. او را مهندس شهرياري معرفي كرده بود كه در كارگاه هاي ما شركت كند. 
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و  كنم ارسال او براي را دستورنامه كتاب متن كه خواست من از رحماني دكتر بعدها نكرد. پيگيري ديگر اما
و گفت كه با تعدادي نوشت نامهاي بعد روز چند كرديم. صحبت هم با كلي و آمد من دفتر به روز يك كردم.
و قرار است كه در دفتر او يك كارگاه براي آموزش اين قواعد راه بياندازيم. است كرده صحبت دوستانش از
بعد از من خواست كه شرح درس كارگاه را براي او ارسال كنم. من هم طي جوابي براي او نوشتم كه اگر
و رعايت  تمرين اما كرد، تشريح را ها آن بشود جلسه سه دو در شايد كنيم تشريح را قواعد فقط كه باشد قرار
و بهتر است كارگاه در قالب تأسيس يك انجمن فعاليت خود را است مدت دراز كاري عمل در قوانين اين
مي گيرد. كساني كه مايل باشند در آن انجمن به فعاليت شكل انجمن كه است زماني دوره پايان كند. شروع
مي روند. از او خواستم دريافت اين نامه را به خود كار دنبال نباشند مايل كه هم كساني و ميدهند ادامه خود
و گفتم كه به زدم زنگ او همراه به پنجشبنه روز نداد. من نامه به جوابي امروز تا زمان آن از بدهد. خبر من
مي رود. بعد از كلاس با هم صحبت خواهيم كرد. كلاس سر دارد كه گفت من به زدهام. زنگ نكته اين خاطر
و در پاسخ به درخواست او براي قبلاً كه نامهاي همان كردم. ارسال نامهاي برايش ديروز نكرديم. صحبت كه
شرح درس ارسال كره بودم. در عين حال نسخه جديدي از بسته آموزشي قانون پارلمان را هم برايش ارسال
و از او خواستم كه دريافت نامه من را اطلاع دهد. هنوز اطلاع نداده است. تصميم دارم به او دوباره  كردم
زنگ بزنم. تا همين جا نسبت به تعهد او به قول هايش دچار ترديد هستم. اما بدبختانه به رسيدن ايميل ها هم

نمي شود در جمهوري دهاتيان صد در صد اطمينان كرد. 

تصميم دارم حالا كه به خاطر متوقف شدن كار روي آماده سازي كتاب دستورنامه سرم كمي خلوت است با 
و خانم دهكردي جواب  ستوده خانم هنوز هرچند كنم. فعاليت جديد افراد جذب به نسبت نامهها اين ارسال

نداده  اند. را من
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۱۳ بهمن ۱۳۹۲ يكشنبه
ديروز تلفني با آقاي حدادي صحبت كردم. از من خواست تا دستمزد برگزاري دو كارگاه دو ساعته براي 
توضيح قواعد دستورنامه را اعلام كنم. به او گتفم: من تصميم ندارم بابت آموزش قواعد دموكراسي از كسي 
و از اين جور صبحت ها،  كنم هزينه برآورد ميخواهم من نميشود. طور اين كه دارد اصرار ديدم بگيرم. پول
و گفتم: من براي كارم دستمزد تعيين نمي كنم. منظورم اين است كه به خاطر مزد اين كردم تصحيح را حرف
كار را انجام نمي دهم اما اگر كسي هر مقداري كه خودش تشخيص داد به من بپردازد قبول خواهم كرد. اصرار
داشت كه براي شفافيت روابط خوب است قيمتي بدهم. گفتم: از اين فرمول شفاف تر؟ هرچقدر كه دوست 
مي ارزد بده. اگر هم هيچ مبلغي نپردازيد من اين كار را انجام خواهم داد. تأكيد كردم  كارم ميكني فكر و داري

مي دهند رابطه اي وجود نداشته باشد. من سعي مي كنم بين كارم و مزدي كه بابتش به

و سنديكاها  انجمنها براي را آموزشي و سازماندهي خدمات برخي كه دارد مؤسسهاي حدادي آقاي اين
مي دهد. ظاهراً قراردادي هم براي ارايه برخي خدمات با اتاق بازرگاني دارد. از دوستان سابق دكتر انجام
و بعد به خارج از كشور گريخت. يكي از اعضاي شد مخفي سبز جنبش جريان در كه بود رزاقي سهراب
بازرگاني خوشبين اتاق هاي  و  كارفرمايي تشكلهاي به اساساً من است. مدني جامعه سازمانهاي شوراي
نوايي به  از رانت هاي دولتي  انواع سوءاستفاده  با  افرادي هستند كه  آنان  بيشتر اعضاي  مي كنم  فكر نيستم.
و اقتصاد كشور رشد كند. اما هم تعداد اين افراد صنعت مايليند كه هستند هم افرادي ميانشان در رسيدهاند.
و غيرسازنده است. به همين دليل ديگر خيلي خوشبين نيستم فاسد عمومي فضاي هم و است معدود بسيار
كه اين قواعد را به انجمن هاي كارفرمايي يا اقتصادي يا بازرگاني درس بدهم. اين انجمن ها به باندهاي قدرتي
نا اميدي، سعي  و يأس اوج در و همه، اين با تافت. نخواهند بر را رابرت دستورنامه قواعد كه شدهاند بدل

كردم وظيفه ام را انجام بدهم.

نامه هايي را كه طي دو سه روز اخير به نشاني ياهوي او ارسال كرده  كه خواست همين آقاي حدادي از من
بودم به نشاني جي ميل او هم ارسال كنم و كردم. اما هنوز جواب نداده است. 

حضور سرزده يك وكيل
و هنوز لباس نپوشيده بودم.  بوم آمده بيرون حمام از شد. بلند در زنگ صداي كه بود ظهر حوالي ديروز
تعجب كردم كه آن موقع روز چه كسي زنگ زده است: آرش كيخسروي بود. تنها وكيلي كه از ابتداء در گروه
ادامه  ناگهان غيبت طولاني او شروع شد: علت؟  مي كرد. بعد  شركت جديت با پارلماني عرف همانديشي
و ساعت برگزاري كارگاه طوري تغيير كند روز تا كرد زيادي اصرارهاي دانشگاه. به شدن مشغول و تحصيل
نامه اي به او گفتم اگر قادر به شركت در كارگاه ها طي آن ها حاضر شود اما نشد. چند وقت پيش در بتواند تا
نيست اسناد مجمع را برايش ارسال نكنم. اصرار داشت كه از بهمن كه انتخاب واحد ترم جديدش را انجام
دهد در كاركاه شركت خواهد كرد. با اين مقدمه حضور ناگهاني او در اين ساعت در دفتر عجيب بود. اما 
و تصميم گرفته است كه به من هم  است كرده هدايت نزديكيها همين تا را نابينائي فرد داد توضيح برايم

سري بزند. نشست و حدود يك ساعتي با هم گپ زديم.

ايده ي تشكيل يك انجمن جديد
مي كرد: بهترين  تحسين انتخاب اين براي را من و بود آگاه ستوده نسرين خانم با من گفتگوي جريان از
و عدم حضور شما در كارگاه شما مشغلها خاطر به كه بدهم توضيح برايش كردم سعي است. بوده انتخاب
گروه اجتماعي در ايران هستند كه بايد مبرمترين قانون كاران در دست حاليكه در شد. قطع وكلا با ما روابط
با اين قواعد آشنا شوند. به همين خاطر با خانم ستوده گفتگو كردم تا به نحوي اين ضعف را جبران كنيم.
داشته ايد اما به خاطر دانشگاه قادر به ادامه همكاري نبوده ايد.  رابطه ما با شما كه به خانم ستوده هم گفتم

در مورد روش هاي ترويج اين قواعد در وكلا صحبت هاي زيادي شد. اصرار داشت كه يك آئين نامه اداره 
تا سرانجام قبول كرد كه  برايش توضيج دادم  بنويسم. كلي  براي هيأت مديره كانون وكلاي مركز  جسات 
رياست جلسه مستلزم آشنايي با كل كتاب دستورنامه است. براي او توضيح دادم هر نوع تلاشي براي انتقال 
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- دست كم در حال  وكلا كانونهاي ساير و مركز وكلاي كانون در آنها اجراي و رابرت دستورنامه قواعد
مي كنند كه من تحمل نه و هستند قواعد اين يادگيري آماده و مايل و قادر آنان نه است. غيرممكن - حاضر
رياست جلسه هيأت مديره آنان را بر عهده بگيرم تا طي عمل اين قواعد را فرابگيرند. قبول كرد. گفتم در
نتيجه تنها راه اين است كه ما با حضور وكلاي علاقمند يك انجمن وكلاي مروج قانون پارلمان تشكيل دهيم 
مي كنيم.  تأسيس هم پارلماني وكلاي انجمن يك كار اين براي و است قواعد اين تمرين و آموزي هدفش كه
بعدها اين انجمن تلاش خواهد كرد تا قواعد عرف پارلماني را به مرور در ميان وكلا ترويج كند. در جريان
و خودش را توسعه بدهد. اين ايده من را قبول كرد. اما اصرار داشت كه  بگيرد جديد عضو ميتواند نيز كار
- حتي شد كه نفري چند هر به گفتم و كردم مخالفت من كنيم. برگزار ماه فروردين در را نشست نخستين
و خانم ستوده) نخستين نشست خود را اين طرف سال برگزار كنيم. ظاهراً اين ايده قبول شما (من، نفر سه
و چند وكيل ديگر يك انجمن وكلاي پارلماني تأسيس كنيم كه هدفش ستوده خانم و من او، حضور با كه شد

آموزش و ترويج قواعد دستورنامه رابرت باشد.

نكات حاشيه اي
ظاهراً با انتخاب يكي از اعضاي شوراي شهر تهران به عنوان رئيس سازمان ميراث فرهنگي، آقاي صابري كه 
و از دوستان آقاي كيخسروي است به عضويت شوراي شهر تهران در آمده است. كيخسروي  نابينا وكيل يك
و من اين كار را نكردم. كنم معرفي او به را رابرت دستورنامه قواعد تا بود كرده معرفي را او پيش مدتها از
از من گله داشت. برايش توضيج دادم: تجربه نشان داد كه اين روش كار صحيح نيست. افراد دوستان خود را
مي گذارم. اما به نتيجه اي نمي رسد. اگر اين  وقت و ميروم هم من ميكنند. استقبال هم آنان ميكنند. معرفي
و در كارگاه شركت بيايند دفتر اين به است خوب هستند علاقمند پارلمان قانون قواعد آموزش به خيلي افراد
و يا رودربايستي كنجكاوي روي از فقط و ندارند علاقهاي چندان كه است اين معنايش نميآيند وقتي كنند.
مي كنند كه من مزاحمشان بشوم. با اين همه، عضويت اين فرد در شوراي شهر تهران يك سر پل بسيار قبول
و در چارچوب انجمن وكلاي پارلماني آينده در و ميشود محسوب تهران شهر شوراي در ما براي ديگر عالي
مي كند حساب كنيم. اين نكته تعريف خيلي او شرافتمندي از كيخسروي آقاي كه - فرد اين روي ميتوانيم

را بايد با آقاي عبدالحسيني هم در ميان بگذارم.

در اين ميان به اين نكته هم اشاره كرد كه برخورد تند من سبب شد كه فرد مناسبي مثلي عيسي اميني بسوزد. 
و چهل دقيقه معطل نگه داشت.  ساعت دو حدود مدت به را من او كه دادم توضيح برايش كردم. تعجب
و من نبود قضيه متوجه ظاهراً اما است. بوده تو به آشكار اهانت كاري چنين كه بگويم برايش ميخواستم

هم اصراري نكردم.

و  آموزش دفش كه كنيم راهاندازي حقوقدانان و وكلا شركت با انجمن يك كه شد اين بر تصميم حال، هر به
و حقوق دانان باشد. هنوز تصميم ندارم اين گفتگو وكلا ميان در ويژه به پارلمان قانون قواعد ترويج و تمرين

را چگونه با خانم ستوده در ميان بگذارم.

كيخسروي از من خواست تا ترجمه هاي جديد كتاب را برايش ارسال كنم كه ارسال كردم. امروز صبح طي 
يك ايميلي از من تشكر كرده بود. پاسخش را دادم. بايد منتظر ماند كه نتيجه چه خواهد شد. 

توضيح اهميت قواعد قانون پارلمان
كارگاه ما شركت نكرده است، با درك هاي جديد من از اهميت اين قواعد  در مدتها كه كيخسروي آقاي
آشنا نبود. به همين خاطر در گفتگوي ديروز سعي كردم برايش توضيح دهم كه اهميت اين قواعد بسيار بيشتر
از يك مجموعه قواعد تكنيكي براي اداره جلسات است. برايش توضيح دادم كه چطور در غياب اين قواعد 
و در نتيجه غيراخلاقي است. به علاوه  استبدادي ما اجتماعي روابط سراپاي دارند، عقلي مبناي كه رويهها، و
كل قوانيني كه از مشروطه تا امروز در كشور به تصويب رسيده است، چه مشكلاتي دارند. كل اين قوانين
۵۰ نفره از بهترين  به صورت وصله پينه به هم چسبيده اند. حتي بازنويسي اين قوانين به يك گروه دست كم
۵۰ نفر بايد بتوانند با هم به توافق برسند. به اين دليل كه هيچ  حقوقدانان كشور نياز دارد كه دست كم خود اين



١٧٩

و عقلي به توافق برسند، به همين  منسجم قواعد مجموعه يك چارچوب در نيست قادر كشور اين در گروهي
مثلاً زمان ميلسپو تدوين شده است تا امروز دست نخورده باقي مانده است. به همين خاطر كه قانون يك دليل
است كه اتفاقاً آشنايي حقوق دانان با اين قواعد براي اصلاح بنيادين قوانين كشور فوق العاده واجب است.

جنبه هاي اخلاقي اين قواعد
از جنبه هايي كه سعي كردم براي كيخسروي توضيح بدهم جنبه هاي اخلاقي قواعد دستورنامه  يكي ديگر 
و  اخلاق عين آنها رعايت قواعد، اين بودن عادلانه و عاقلانه دليل به كه دادم توضيح برايش بود. رابرت
مي رسند، اگر قوانين در تصويب به ما كشور در كه قونيني شبه خلاف بر و خاطر همين به است. ديانت عين
و فقط در آن است عقل عين و عدل عين ها آن ناپذير خدشه رعايت برسند تصويب به قواعد اين چارچوب

صورت است كه رعايت قانون به يك ارزش واقعي تبديل مي شود.

مي زدم براي فردي مثل كيخسروي بيايد  حدس كه كردم اشاره قاعده يك به ماجرا اين اهميت دادن نشان براي
بسيار جالب باشد. برايش توضيج دادم كه يك انجمن حق دارد عضوي را كه تخلفي صورت داده محاكمه
و از انجمن اخراج شود.  محاكمه انجمن در دزدي خاطر به عضوي كه كنيم فرض كند. اخراج انجمن از و
قواعد ناظر بر روند محاكمه نيز با دقت در اين كتاب تشريح شده است. با اين حال، هيچ يك از اعضاي
انجمن مطلقاً حق ندارند در بيرون از انجمن اعلام كنند كه آن شخص به خاطر دزدي از انجمن اخراج شده 
مي تواند عليه انجمن در دادگاه به اتهام  شده اخراج عضو كند درز بيرون به انجمن از حرفي چنين اگر و است.
و نمي تواند به عضو اخراجي نيست قانوني دادگاه يك انجمن يك داخل دادگاه چون چرا؟ كند. شكايت افترا
آئين نامه هايش يك عضو را از انجمن بيرون كند. همين. در نتيجه اگر هر مي  تواند طبق اما بزند. دزدي اتهام
يكي از اعضاء انجمن اعلام كند كه عضو اخراجي به خاطر دزدي اخراج شده بايد در دادگاه پاسخگو باشد.

من قصد داشتم از اين مثال نتيجه بگيرم كه قواعد مندرج در دستورنامه صرفاً قواعد تكنيكي نيستند بلكه 
مي كنم اين  فكر كنند. عمل اخلاقي حتماً بايد كه است شرافتمندي افراد وجود قواعد اين به پايبندي لازمهي
و علاقه آش را به قواعد دستورنامه رابرت چند برابر كرد. شد او حيرت سبب زدم كيخسروي براي كه مثالي
در اينجا بود كه ياد او انداختم كه اين آموزه ها بر خلاف نظري است كه او در اوايل تشكيل كارگاه  هم انديشي

عرف پارلماني مطرح كرد. موضوع را فراموش كرده بود. من عمداً آن را به خاطرش آوردم.

مقايسه با آموزش رانندگي
انجمن شركت هاي  دبيرخانه  پارلمان كه در  هم انديشي عرف  گروه نشستهاي از يكي در كه گفتم او به
مي كرديم، دكتر بني اسدي يا دكتر معين در اين بحث عضويت شرايط مورد در و ميشد، برگزاري ساختماني
و شما تأكيد كرديد كه ما قادر به تشخيص باشند سالمي اخلاقاً انسانهاي بايد افراد كه كردند صحبت مورد
و هدف اين كارگاه نيز آ«وزش قواعد اداره جلسات است، درست مثل آموزش نيستيم افراد بودن اخلاقي
مي كنند يا نه نيسيتم. بعد برايش توضيح دادم كه من رفتار اخلاقي رانندگان اينكه مسؤل ما رانندگي. قواعد
همان روز هم با اين نظر شما مخالف بودم. اما جا را براي بحث مناسب نمي دانستم. اما الان اصرار دارم
و  رعايت شرط چون كنيم. دعوت انجمن اين در عضويت براي بايد را درستكار و شرافتمند افراد فقط كه
نيز به بازي را قواعد اين صورت اين غير در باشد. شرافتمند فرد يك كه است اين قواعد اين به پاينبدي

خواهد گرفت.

به هر حال، ديروز جلسه خوبي بود. اما ظاهراً در اسفند ماه انتخابات هيأت مديره كانون وكلاي مركز برگزار 
احتمالاً  كه كساني مورد در ما هرچند است. كانون انتخاباتي مبارزات درگير سخت كيخسروي و ميشود
تأسيس انجمني  نيست كه چنين  اما هنوز معلوم  تأسيس حدس هايي زديم،  انجمن در شرف  مي توانند در 
و اعضاي آن چه كساني خواهند بود.. من گفتم كه آقاي سلطاني هم عده اي را معرفي كرده نه؟ يا ميشود
مي شود با آنان هم تماس گرفت. نيز از خانم دهكردي حرف زيدم كه او را نمي شناخت. با اين هم كه است

در ذهنم بود كه با خانم دهكردي هم در اين زمينه صحبت كنم.
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دعوت از خانم دهكردي
مي كنم حاضر نيست در كارگاه  حس هرچند و است، نداده پاسخي من نامه آخرين به دهكردي خانم هرچند
و همراه با ديگران در اين زمينه كاري صورت دهد، با اين همه، بعد از بررسي هاي زياد نامه زير را ديرزو

براي او ارسال كردم و بايد منتظر بمانم كه چه جوابي خواهد داد:

سركار خانم دهكردي
سلام

يك. دريافت گزارش قبلي را كه خدمت شما ارسال كردم اعلام نكرديد تقاضا دارد دريافت نامه هاي بنده را 
اعلام فرماييد

دو. اگر تمايلي به ادامه اين مكاتبات نداريد اعلام فرماييد تا مزاحم نشوم.
و از جمله خانم نسرين ستوده يك كارگاه براي تمرين  حقوقدانان و وكلا از تعدادي با همراه است قرار سه.

تصميم گيري گروهي در چارچوب قواعد دستورنامه رابرت تشكيل شود. 
شود، شكل كار اينگونه است كه تمام فرايندهاي ايجاد يك انجمن به  تشكيل كارگاهي چنين اگر چهار.
و به پذيرفت خواهد خاتمه نيز آموزشي كارگاه دوره، اين اتمام با و شد خواهد تمرين آزمايشي صورت

افرادي كه از بورد مربوطه نمره قبولي كسب كنند طي مراسمي پروانه مخصوص تقديم خواهد شد.
و در چارچوب قواعد  حاضران گروه اكثريت سوي از باشد چه آزمايشي انجمن ساختار و هدف اينكه پنج.
دستورنامه رابرت تعيين خواهد شد. اما در حال حاضر هدف اوليه اين است كه يك انجمن متشكل از وكلاي

مروج قواعد دستورنامه رابرت تشكيل شود. 
و عضو آن  كنند امضاء را آن و باشند داشته قبول را اكثريت مصوب آئيننامهي آينده در كه كساني شش.

انجمن شوند مي توانند به فعاليت خود در چارچوب همان آئين نامه ادامه دهند
و بازنويسي كل  نقادي در را نقش بيشترين قانون پروفشن پروفشنالهاي و حقوقدانان كه آنجا از هفت.
، اين انجمن، اگر بر مباني درست شكل بگيرد، در سرنوشت ترويج قانون گرايي كنند ايفاء بايد آينده در قوانين

در كشور و حاكميت قانون بيشترين نقش را بايد ايفاء كند
مي كنم كه در صورت تمايل به اين گروه در حال  دعوت عالي سركار از اينجانب بالا نكات به توجه با هشت.

شكل گيري ملحق شويد.
نه. اگر در اين زمينه سؤالي داشتيد، براي پاسخگويي در خدمت خواهم بود. اما حتماً دريافت اين نامه را به 

من اطلاع دهيد.
در ضمن نسخه ديگري از بسته آموزش قانون پارلمان كه فاقد عناصر مربوط به كانون عالي انجمن هاي صنفي 
كارفرمايي ايران است به پيوست تقديم شده است. شايد اين نسخه براي ارايه به اين و آن مناسب تر باشد.

با احترام شايسته
داود حسيني 
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۱۴ بهمن ۱۳۹۲ دوشنبه
ديروز در جريان تأملات به موضوع «جمهور دهاتيان» ذهنم متوجه اين نكته شد كه به دليل قوانين غيراستاندارد 
و امكان اصلاح اساسي آن ها نيز موجود  ميشوند توليد قانونگذاري نهادهاي در كه ناكارآمدي و عيرشفاف و
آن ها، حتي اگر بخواهند اين قوانين را رعايت كنند، در عمل با مشكلات مسؤلان و سازمانها تمام نيست،
و يك پذيرش همگاني شكل گرفته است كه عمومي اجماعي يك نتيجه در شد. خواهند مواجه عديدهاي
و پا گير وجود ندارد. به همين دليل بين ساختار حقوقي دست و ناكارآمد قوانين اين زدن دور جز راهي انگار
و ساختار حقيقي قدرت هيچ هماهنگي موجود نيست. در اينجا بود كه ياد شعار يا برنامه استراتژيكي افتادم
و موانع موجود در مشكلات به اشاره با كه منتقداني تا كرد صورتبندي را آن حجاريان سعيد آقاي ظاهراً كه
مي گرفتند خلع سلاح نتيجه را موجود قوانين چارچوب در اصلاحات ناپذيري امكان كشور در اساسي قانون
كند. به نظرم منظور حجاريان اين بود كه اگر نيروهاي اصلاح طلب در عرصه جامعه قدرت كافي براي
مي توانند حرف خود را به كرسي بنشانند. شايد اين حرف در يك كشوري كه باشند داشته خود نظر تحميل
و مخالفان اگر دست بالا را داشته باشند، باشد، درست سياسي نظر از است، ممتنع آن در قانون حكومت اصلاً
به رغم موانع قانوني بتوانند خط خود را به جلو برانند، اما اين تحراكات به حكومت قانون منجر نخواهد شد.

راهكار حل تعارض بين ساختار حقوقي و حقيقي قدرت
البته، نيروهاي استبدادطلب توانستند خيلي بهتر از نيروي هاي دموكراسي خواه از ظرفيت هاي قانوني اساسي 
و نادرستي برنامه  كنند گير زمين كاملاً را گرا قانون اصلاحطلبي جنبش و كنند استفاده آنهاست نفع به كه

اجملاً اين هاست: گرفت، تجربه ين از ميشود كه درسي اما شد. ثابت عمل در حجاريان

و ساختار حقيقي قدرت ناهماهنگي وجود دارد، اين امر خوبي نيست. بلكه قدرت حقوقي ساختار بين اگر .۱
بيشتر به اين معناست كه قوانين مشكل دارند و به قدرت حقيقي صورت حقوقي مناسبي نمي توانند بدهند.

و قدرت حقيقي در چارچوب ساختار حقوقي اعمال نشود،  نشود، حل بنيادين صورت به مشكل اين تا .۲
حكومت قانون همچنان ممتنع خواهند ماند. مهم نيست چه نيرويي در كشور قدرت را قبضه كند. در هر حال

مجبور خواهد شد قوانين چرت و چلاق موجود را دور بزند كه معنايي جز استبداد نخواهد داشت. 
و قانون نويسي  قانون حقيقي معناي و ساختار با اگر كه - باشد درست فوق دو و يك بند گزارههاي اگر .۳
- در آن صورت براي حل مشكل تاريخي حكومت قانون در كرد نخواهيم شكي آنها درستي در باشيم آشنا

كوشر راهي نداريم جز اينكه تعارض بين ساختار حقوقي و حقيقي قدرت را از بين ببريم.
و انقلاب هاي پي در پي عملي نخواهد شد. بلكه بايد يك  سياسي قدرت تغيير با تعارض اين بردن بين از .۴
اجماعي عمومي بين طبقه سياسي كشور حول ضرورت بازنگري كامل نظام قانوني كشور شكل بگيرد تا

تعارض بين قدرت حقيقي و ساختار حقوقي را براي هميشه از بين ببرد. 
۵. فكر مي كنم هدف نهايي جنبش كادرها نيز - از جمله مي تواند همين باشد. 

استقبال كارشناسان سابق ستاد اجرايي شورايار ها از تشكيل انجمن
ديروز خانم شرفي، يكي از بهترين كارشناسان ستاد اجرايي شوراياري هاي شوراي شهر تهران كه اين روزها 
و همسرش كه استاد  او كه كرد اعلام و زد زنگ ميكند كار تهران شهر شوراي رئيسه هيأت دبيرخانه در
و خانم ميلاني كه در حال حاضر مسؤل ميكند كار كارشناس عنوان به هم شهر شوراي در و است دانشگاه
روز هاي پنجشنبه به دفتر بيايند. اين دو است، آماده اند كه براي ايجاد يك انجمن، تهران شهر شوراي آموزش
خانم از جمله كارشناسان ستاد اجرايي شوراياري هاي شوراي شهر تهران بودند كه در يك كارگاهي كه حدود

۱۵ جلسه طول كشيد شركت كردند و با قواعد ناظر بر پيشنهادهاي پارلماني آشنا شدند. 

و حالا فرد ديگري به نام سردار شد شورا رئيس مسجدجامعي تهران، شهر شوراي اخير دوره انتخابات با البته،
به عنوان كارمندان ساختار تمام آن كارشناسان  طلايي مسؤل كميسيون هماهنگي شوراياري ها شده است. 
و همه چيز به هم ريخت. آقاي عبدالحسيني كه آن زمان دبير ستاد بود، به عنوان  شدند استخدام شورا اداري
و دبير هيأت رئيس ارتقاء مقام گرفت. اما بعدها در مخالفت به سوءمديريت هاي شهر شوراي اداري رئيس
و حالا به عنوان يكي از اعضاي شوراي عالي مشاوران آقاي داد استعفا خود سمتهاي از جامعي مسجد
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و ساير كارشناسان ستاد هم كه در كارگاه شركت كرده بودند هر كدام در گوشه اي از  ميكند كار طلايي سردار
۳۱ نفر عضو دارد مشغول كارند. پيشنهاد من اين بود كه كارشناسان ساختار اداري شوراي شهر تهران كه حالا
تشكيل  به  نسبت  و  بگيرند ياد هم را رابرت دستورنامه قواعد بقيه تا كنند درست انجمن يك بتوانند
و اين قواعد را به ديگران هم ياد بدهند. اين پيشنهاد با استقبال بعضي از آنان كنند فعاليت ديگر انجمنهاي
و من انتظار داشتم كه آمدند دفتر به همسرش و شرفي خانم اتفاق به عبدالحسيني آقاي قبل مدتي شد. مواجه
مسؤليت هماهنگي براي تشكيل انجمن را نيز عبدالحسيني بر عهده بگيرد. اما چند وقت پيش عبدالحسيني
و گفت كه شايد نتاند ساعت كار خودش را با ساير بچه ها هماهنگ كند. به علاوه بچه ها نمي توانند  زد زنگ
در ساعتي غير از ساعت كاري در جلسه شركت كنند. به همين خاطر عبدالحسيني به انان پيشنهاد كرده است
كه دو ساعت مرخصي بگيرند. اين ماجرا تا همين جا به حالت تعليق در آمد كه ديروز خانم شرفي زنگ زد 
و اعلام كرد كه تصميم گرفته اند سه نفري روزهاي پنجشنبه در كارگاهي براي تشكيل يك انجمن شركت 
و من آماده ام. اما خوب است به ساير افراد كنيم شروع را كار ميتوانيم هم چهارنفر ما حتي گفتم من كنند.
هم اطلاع دهيد كتا هر كدام كه خواستند در اين نشست ها شركت كنند. حتي اگر عبدالحسيني هم گفت كه
روزهاي پنجشنبه قادر نيست در اين نشست ها شركت كند، مهم نيست. در نتيجه اصل اين است كه كارگاه 
روز هاي پنجشنبه برگزار خواهد شد، اما بهتر است به ديگر اعضاي سابق كارشناسان هم خبر بدهيد كه گله 

نكنند چرا آنان را خبر نكرديم. 

به نظرم خانم شرفي به اندازه كافي مصيم بود كه اين كارگاه را راه بياندازد. از من خواست تا ترجمه جديد 
و اصول زيربنايي را برايش ارسال  پيشگتفار و كتاب فصل ۲۰ كتاب را در اختيار او قرار دهم. ديروز تمام
مي كنم اگر بشود كسان ديگري را نيز در اين كارگاه عضو كرد تا تعداد آن به  فكر اين به حال عين در كردم.

مرور افزايش يابد. منتظرم به من بگويد كه كدام پنجشنبه كار را شروع خواهيم كرد.

پاسخ آقاي حدادي
آقاي حدادي هم ديروز به من اطلاع داد كه نامه هاي من را دريافت كرده است. متن پاسخ او:

جناب حسينی
با سلام و احترام

نامه شما دريافت گرديد. از لطف شما سپاسگذارم. بنده طی صحبت هايی که با دوستان انجام داديم به جد 
۹۳ اين همکاری آغاز گردد. سال در دنبال همکاری با شما هستيم. بسيار اميدوارم

با سپاس حدادی

اما توضيح هاي او من را قانع نكرد. به همين خاطر توضيج زير را برايش نوشتم: 

ممنون
مي كنم اگر فرصت داريد خود شما در يكي از كارگاه هايي كه در دفتر ما برگزارمي شود شركت  پيشنهاد من
۳ ۶، روزهاي سه شنبه از ساعت ۱۰، روز هاي چهارشنبه از ساعت ۴تا تا ۸ كنيد. روزهاي يكشنبه از ساعت

تا ۵ و كارگاه جديدي نيز روزهاي پنجشنبه قرار است برگزار شود. 
تمرين  عمل  در  رابرت  دستورنامه  قواعد  آزمايشي،  به صورت  انجمن  يك  ايجاد  كارگاه ها، ضمن  اين  در 

مي شود و با شكل گيري انجمن نيز دوره آموزشي خاتمه مي يابد.
مي كنند. اما من دوست دارم اين انجمن ها با هدف تعيين كارگاه اعضاء خود نيز را انجمن موضوع و هدف

ترويج قواعد دستورنامه رابرت تشكيل شود.
نمي توان با يكي دو جلسه فراگرفت.  را اطمينان داشته باشيد كه اين قواعد

قربانت. داود

بذر پاشي در وزارت صنايع
ديشب آقاي صفايي پور همسايه اي كه كارشناس وزارت صنايع است مهمان من بود. مردي بسيار جدي است 
را  شيميايي بمبارانهاي عوارض هنوز و است بوده جنگ جبههاي در بچگي از ميآيد. خوشم خيلي او از و
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و  زده سرياز هستهاي تيم در عضويت و روسيه به رفتن از اما است خوانده اتمي فيزيك دارد. خود ريههاي در
خسارت هايي هم بابت اين رفتار خود پرداخته است. مدتي قبل كه مهمان من بود، يك نسخه از بسته آموزشي
و يك جلد كتاب داستان هاي ساده براي فيلم را به او داده بودم. هم كتاب قصه را خوانده بود  پارلمان قانون
و هم بسته آموزشي را. اول در مورد قصه ها كمي گپ زديم كه موضوع اين روزنامه خاطرات نيست. بعد
گفتگو در مورد بسته آموزشي قانون پارلمان شروع شد. به من گفت كه نكات مطرح شده در آن جزوه برايش
و يك  كردن. صحبت صنايع وزارت در جلسات تشكيل وضعيت مورد در كرد شروع بعد است. بوده جالب
مي كنم تا آنجا كه يادم مانده است آن را نقل كنم. چون تصويري عيني سعي من كه كرد تعريف جالب خاطره

از كاركرد سازمان هاي دولتي در شرايط فعلي ايران ارايه مي دهد. خلاصه ماجرا از اين قرار است:

روحاني  دكتر كابيته قوي وزراي از يكي رزوها اين كه - معادن و وزيرصنايع زاده نعمت آقاي معاونان از يكي
مي كند تا در نشستي شركت كند. (آقاي دعوت او از ديگر معاون به نامهآي طي - ميشود محسوب هم
و هم سمت آنن را ذكر كرد. اما در آن لحظه من به اين خبر چندان توجهي معاون دو هر نام هم پور صفايي
و هم نوع معاونت آنان را فراموش كرده ام). در هر حال، معاون معاونان اسم هم خاطر همين به و ندادم نشان
و خودش در جلسه ميكند اعزام جلسه آن به خودش جاي به را خودش منشي خانمهاي از يكي مدعو
مي بيند كه معاون دعوت شده در جلسه حاضر وقتي است، فراخواده را جلسه آن كه معاوني نميشود. حاضر
و يكي از منشي ها يا يكي از مديران كل خود را نشود حاضر جلسه در كه ميگيرد تصميم هم او است، نشده
مي دانسته نه و است بوده تامالاختيار نه فرد اين كه است بديهي ميكند. اعزام جلسه آن اداره و رياست براي
و حدود ۸ نفر از كارشناسان كاركان از نفر ده ديگر طريق از است. شده تشكيل هدفي چه با جلسه كه است
وزارتخانه نيز به آن جلسه دعوت شده بودند. در حاليكه دو معاون اصلي كه موضوع جلسه به آنان مربوط
و تحويل نگرفتن يك ديگر در جلسه حضور نداشتند  ادراي چشميهاي هم و چشم همان خاطر به ميشود

و به اين ترتيب جلسه به يك نشست مسخره و بي هدف تبديل مي شود.

برنامه هاي آتي با همسايه
هدف آقاي صفائي پور از تعريف اين خاطره اين بود كه نشان دهد در حال حاضر كيفيت جلسات در وزارت 
و  خوانده را آموزشي بسته پور صفائي آقاي كه همين كردم فكر من است. افتضاح تأسفآوري چه تا صنايع
و انجمن هاي صنعتي صنايع وزارت در قواعد اين معرفي براي مرور به تا است كافي است يافته جالب را آن
مي كنند برنامه ريزي كنيم. اما در همين هنگام تلفن همراه او زنگ زد. دريافت مجوز وزارتخانه اين از كه
و بحث به آينده موكول شد. براي من همين حد هم يك پيشرفت ميرفت بايد صفاييپور و بود همسرش
مي شود او را در يكي شود. آشنا قواعد اين با صنايع وزارت در صفاييپور مثل كارشناسي كه ميشود محسوب
و تشكيل دوستان جذب تونانيي او بياندازد. راه انجمن يك كه كرد تشويق را او و كرد دعوت كارگاهها از

يك انجمن بزرگ را دارد.

سه شنبه چه خواهد شد؟
قرار است كه فردا سه شنبه از ساعت ۲ تا ۴ كميته تخصصي تدوين آئين نامه براي انجمن دوستداران ميراث
انجمن  اين تشكيل فرهنگي ميراث سازمان از نجفي دكتر رفتن با دهد. جلسه تشكيل دفتر در ايران فرهنگي
و نيم است به من خبر نداده اند كه فردا يازده ساعت كه هنوز اما شد. خواهد منتفي زياد بسيار احتمال به هم

چه خواهند كرد؟ آيا كميته تشكيل خواهد شد يا نه؟ و سرنوشت انجمن به كجا خواهد انجاميد؟
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۱۵ بهمن ۱۳۹۲ سه شنبه
و به ويژه در مازندران بارندگي خيلي زياد بوده است. هيچ ايران سراسر در اخير روز چند طي خوشبختانه
چيز مثل بارندگي قلب من را شاد نمي كند، از بس كه در طول عمر غصه كويري شدن ايران را خورده ام. با
و گاز بسياري از خانه هاي مازندراني قطع شده است. به  برق كه بوده زياد آنقدر برف بارش ميزان همه، اين
همين خاطر شايد خانم مياندشتي نتواند در نشست كميته تخصصي كه قرار بود امروز بعد از ظهر در دفتر
- در دفتر جلسه دارند.  باشگاه چه و سازمان چه - معلمان عصر امروز حال، عين در كند. شركت شود برگزار
و او اين خبرها را كردم صحبت آزادگان آقاي با تلفني بگذارند. جريان در را من ميرود يادشان كه خودشان
به من داد. قرار است كمي زودتر به دفتر بيايد، از جمله به اين خاطر كه قواعد دستورنامه را با او كار كنم.

سرانجام متن نمونه خواني شده رسيد
و ناشر كتاب دستورنامه رابرت تلفن زد. گفت حددد ۲۰۰ صفحه  اختران نشر مدير اردهالي سعيد آقاي ديروز
آن ها نامه زير را برايش بررسي از بعد هم من و فرستاد برايم را آنها است. حاضر شده نمونهخواني كه كتاب

ارسال كردم:

جناب آقاي اردهالي
سلام

و  نمونهخواني به نسبت دقتي و وسواس چنين با كه گرامي همكار اين از من جانب از دارم تقاضا اولاً
غلط گيري متن زحمت كشيده اند حتماً تشكر كنيد.

من اين متن را مرور كردم. مجموعه غلط ها را مي توان در چند دسته خلاصه كرد:
يك. غلط هاي املائي

دو. جايگزين هاي پيشنهادي
سه. رسم الخطي

چهار. علامت گذاري
۹۰ درصد غلط ها به قواعد علامت گذاري مربوط مي شود.  از بيش كه فكر مي كنم با من هم عقيده باشيد

و عيناً از شيوه علامت گذاري كتاب اصلي كپي كاري كردم.  عمداً من اولاً كه كنم عرض بايد مورد اين در
آن ها اساس بر ميتوانم خودم من كه است قاعده معدودي جمعاً نپسنديم، را گذاري علامت روش اين اگر

كل ساختار علامت گذاري را تغيير بدهم. در اين مورد حضوري بايد بيشتر بحث كنيم.
و  بدهيد توضيح من براي را اختران نشر نگارش شيوه بر ناظر قواعد شما است كافي هم رسمالخط مورد در

در مورد آن ها توافق كنيم.
احتمالاً حق انتخاب براي من باقي مي ماند. كه است مشورت نوعي بيشتر نيز جايگزينها به مربوط موارد

و نيز نمايه ساختن براي من علاوه به نيست. زياد چندان من تصور خلاف بر نيز املائي غلطهاي تعداد اما
تعيين ارجاعات داخل متني تك تك جمله هاي كتاب را بايد بارها و بارها زير و رو كنم.

و اصلاح موارد مورد نياز را كه مورد  نيست خواني نمونه ادامه به نيازي من نظر به فوق، نكات به توجه با
تأييد خود شما هم باشد - يعني علامت گذاري و شيوه نگارش را - خودم طبق توافق انجام خواهم داد

اما اگر با همكار نمونه خوان قراردادي منعقد شده كه مستلزم انجام كل كار است، بايسته است كه ايشان 
و  گذاري علامت مورد در كه خواست ايشان از ميشود هم صورت آن در اما دهند. انجام را كارشان
و فقط غلط هاي كرد خواهم رعايت را قواعد آن خودم من و دارد قاعده چون نكشند. زحمت رسمالخلط

املائي متن را بگيرند.
و صفحه آرايي اصل كتاب  گذاري علامت از چطور كه بدهم نشان ميكنم زيارت را شما كه يكشنبه روز مايلم
تقليد كرده ام. كه البته در فارسي كمي تغيير مي كند و اگر مورد پسند نباشد طور ديگري عمل خواهيم كرد.

قربانت. داود 

امروز صبح كه صندوق نامه هايم را نگاه كردم نامه اي از سعيد داشتم كه گفته بودم ملزم به همكاري با نمونه 
خوان نيستم. مي بينمت. در اين صورت ادامه كار به ديدار آتي ما با سعيد موكول مي شود. 
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در مورد كميته
هرچند تمايلي نداشتم در امور كميته بازنويسي آئين نامه مداخله كنم، با اين همه از سعيد پرسيدم كه كار كميته 
و به پيشنهاد آقاي عبدالحسيني قرار  قبلي، نشست در رسيد؟ كجا به پارلماني عرف همانديشي گروه آئيننامه
و يك آئين نامه جايگزين ارايه دهند. در نشست كنند شركت كميتهاي در مجمع در حاضر اعضاء كل شد
كميته، آقاي عبدالحسيني كه خودش اين پيشنهاد را مطرح كرد نتوانست شركت كند. اما به من خبر داد كه
مهندس گلسرخي گفته است كه آئين نامه جايگزيني تهيه شده كه برايش ارسال خواهند كرد. بعداً طي ايميلي 
مي  كرد كه اين آئين نامه  فكر ديروز است. نشده ارسال وي براي جايگزين آئيننامه هنوز كه كرد اعلام من به
آئين  نامه جايگزين براي او هم ارسال هنوز كه گفت ديروز اما است. شده ارسال اردهالي آقاي براي كم دست
و گلسرخي كه آفتاب عمرشان بنياسدي آقايان ايرانيان. ما رفتار از ديگري نمونه همه اين خوب. است. نشده
و اين همه اصرار دارند كه هرچه زودتر يك انجمن براي معرفي قانون پارلمان به مردم است، مغرب افق در
و رعايت اين قواعد ندارند، هنوز يادگيري به علاقهاي و فرصت و حوصله خودشان اما شود، تشكيل ايران
آئين  نامه را براي اعضاي كميته ارسال نكرده اند. در حاليكه بايد اين نسخه و نكردهاند عمل خود وعده به
و متن نهايي را دست كم تا پيش از روز ميگرفتند را كميته اعضاء نظرات و ميكردند ارسال را پيشنويس
مي كردند تا من هم آن را در اختيار اعضاء قرار دهم تا فرصت مطالعه داشته ارسال موقت منشي براي جمعه

مي  كردم هنوز اين كار انجام نشده بود. صحبت سعيد با كه ديروز تا اما باشند.

تغييرات آئين نامه
از سعيد پرسيدم كه آئين نامه پيشنهادي قرار است چه تغييراتي بكند؟ سعيد توضيح داد كه بخشي از نكاتي كه 
آئين نامه جديد بيايد. اما بقيه ي آئين نامه زياد تغييري نكرده است.  در شد بود، قرار شده مطرح من آئيننامه در

آئين  نامه پيشنهادي شما ساده تر بود اما جزئيات آئين نامه آنان در آئين نامه جديد حفظ خواهد شد.

و عدم پيشرفت در يادگيري كارگاه در شركت از هم بنياسدي و گلسرخي كه است اين واقعيت حال، هر به
اين قواعد خسته شده اند. من بارها اعلام كرده ام كه آماده ام حتي در كلاس هاي دو نفره اين قواعد را به آنان
مي رسد ذهنشان واقعاً كشش اين قواعد را ندارد. درست مثل افراد  نظر به اما كنيم. تمرين و بدهم آموزش

سالمندي كه ديگر تمايل ندارند يا قادر نيستند كار كردن با كامپيوتر را بياموزند.

و مايلند هر كاري كه از  بياموزند را قواعد اين بايد جوانان كه دارند باور عميقاً ديگر سوي از همه، اين با
دستشان بر مي آيد براي معرفي اين قواعد انجام دهند.

و  حل دستورنامه قواعد چارچوب در روشها و سليقهها تفاوت همين حتي كه است اين مهم هم من براي
فعلاً كه ندارند. را تمرينها اين حوصله بازيگران اما ميدانم. جالب تمرين يك را كار اين خود و شود فصل

نمي دانم چه بايد كرد. سعي مي كنم به اين موضوع بيشتر فكر كنم.

دعوت از همسايه
ديروز به ذهنم رسيد تا از آقاي صفائي پور كارشناس وزارت صنايع دعوت كنم كه بحث ناتمام خود را ادامه 
مي داد كه بسته آموزشي قانون پارلمان را به  توضح برايم داشت بود آمده مهماني به كه پيش شب چند دهيم.
و با استقبال آنان مواجه شده است. همچنين داشت برايم شكل برگزاري است داده همكارانش از نفر چند
مي  كرد كه همسرش زنگ تشريح را وزارتخانه اين ارشد كارشناسان و وزير معاونان سطح در نشست يك
و از او خواهش كردم كه از ادامه گفتگو در اين زمينه استقبال زدم زنگ او به ديروز برود. شد مجبور و زد
مي كنم. به نكته بسيار جالبي اشاره كرد كه جا دارد به عنوان عوامل مؤثر در ترويج دستورنامه رابرت در ايران

مورد توجه قرار بگيرد.

رئيس مستبد و رئيس غيرمستبد
آقاي صفايي پور كه تا دير وقت ديشب در وزارت صنايع بود، در ادامه گفتگوي تلفني خود به نكته جالبي 
بسته آموزشي را به او داده  كه همكاران از يكي و داشتيم جلسهاي وزارتخانه در ديروز گفت: و كرد اشاره
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رئيسي  كه شما  است گفت  وزارتخانه  مديران كل  از  يكي  كه  رئيس جلسه  به  بود،  خوانده را آن و بودم
مي  گويد: جوابش را در جزوه اي همكار آن و ميزنيد؟ را حرف اين چطور ميپرسد: مديركل هستيد. مستبد
و رئيس غيرمستبد» در مستبد «رئيس مقالهي به اشاره همكار آن منظور دارد. پور صفايي آقاي كه بخوانيد
و به سفارش مهندس سعيدآبادي به مناسبت برگزاري انتخابات هيأت پيش وقت چند كه است آموزشي بسته
و بعد كرد مخالفت آن چاپ با انجمن اين مديره هيأت اما كردم تهيه ساختماني شركتهاي انجمن مديره
و كردم بازنويسي ايران كارفرمايي صنفي انجمنهاي عالي كانون براي كارفرمايان پيام نامه ويژه يك قالب در

قرار است اگر بودجه كانون عالي اجازه بدهد آن را چاپ كنيم.

استقبال همسايه از دعوت من
راستش از شنيدن اين خبر خوشحال شدم. براي آقاي صفايي پور توضيح دادم اگر اين قواعد فقط به برگزاري 
مي كرد من حاضر نبودم وقتم را صرف ترجمه آن بكنم. اما من عميقاً اعتقاد دارم اگر  كمك جلسات بهتر
جامعه ما قرار است از يك جامعه استبدادي به سوي يك جامعه دموكراتيك با حاكميت قانون حركت كند،
نتيجه، اين قواعد در واقع كليد  در كنند. عمل قواعد همين چارچوب در بگيرند ياد بايد ما سازمانهاي تمام
مشكل هم استبدادي بودن تمام روابط اجتماعي اين من نظر به كه است مملكت اين تاريخي مشكل حل
و استبداد در روابط اجتماعي ما از بين برود شود حاكم قانون كشور در كه داريد تمايل اگر نتيجه، در ماست.
و ميكنم. دعوت همكاري به هدف اين براي را شما من و بگيرند. ياد مردم را قواعد اين تا كنيم كمك بايد
جالب اينكه آقاي صفايي پور هم از دعوت من استقبال كرد. اين يك دستاورد بزرگ است. از اين جهت كه
مثلاً آقاي دكتربني اسدي يك فعال اجتماعي حرفه اي نيست. اما از اين دعوت استقبال  مثل صفاييپور آقاي

مي كند.

اسباب دل افسردگي
نمي  خواهم اين نوشته را بدون ذكر دلخوري هايم خاتمه دهم:

باشد، به رغم نداشته خاصي علت اگر ندادهاند. را من نامههاي جواب ستوده خانم و دهكردي خانم هنوز .۱
اصرار من كه دريافت نامه هايم را اطلاع دهند،  سكوت آنان نگران كننده است.

بي توجهي جمالي ناراحتم نمي كند. به خصوص از زماني كه به او گفتم ممكن است  اندازه به چيز هيچ .۲
نمي  توانم هنوز كه است عجيب آنقدر برايم او از رفتاري چنين باشد. سرطاني رانم مفصل داخل ضايعه

تحليلي واقع بينانه از اين رفتار ارايه دهم.
۳. طي نامه اي از دكتر رحماني تقاضاي مشاوره كردم. او هم به نامه ام جواب نداد. 

۴. با اينكه عباس با بيماري من آشنا شده است حتي يك زنگ نزده است تا حالم را بپرسد. 

مي كنم  احساس ميشوم. غمگين حادي بسيار شكل به روزها اين كه است شده سبب نگرانيها همين شايد
شده  ام. به همين خاطر ديروز چند برگ قرص ليبريم از داروخانه محل گرفتم. خوردن شديدي افسردگي دچار
مي كند. به خصوص تصميم قطعي كلافهام اندوه و غم آنها، خوردن بدون گرفتهآم. سر از هم را فلوكسيتين
است، برايم خيلي ناراحت داده انجام خالهاش با من با مشورت بدون كه گفتگوهايي و ايران از رفتن به غزل
مي كرد. كمك كشورش بهبود به داشتم دوست چقدر ميگيرد. گريهام نبودنش براي نرفته هنوز است. كننده
مي تواند بهبود بيابد ندارد. مثل باغباني كه از نفس باغباني لذت كشور اين اينكه به اعتقادي هيچ خودم اما

مي دهم اما اطمينان دارم كه در اين باغ هيچ ثمري به بار نخواهد نشست. مي برد كارهايي انجام
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۱۷ بهمن ۱۳۹۲ پنجشنبه
و در مورد فراخوان از تعدادي از وكلا براي تشكيل  زد زنگ ستوده خانم كه بود صبح ۱۰/۳۰ ساعت ديروز
كارگاه آموزشي براي آنان مفصل صحبت كرديم. مشروح اين گفتگو را، كه به نظرم تأثير مهمي بر جنبش 
سه شنبه را  روز فعاليتهاي گزارش بايد آن از پيش اما كرد. خواهم گزارش ادامه در گذاشت، خواهد كادرها

بدهم كه از قلم افتاده است.

گفتگو با دبيرسابق ستاد شوراياري ها
سه شنبه در شوراي عالي مشاوران كميسيون شوراياري هاي شوراي  روزهاي عبدالحسيني آقاي كه ميدانستم
احتمالاً عبدالحسيني در جلسه باران و برف استثنائي بارندگي آن با زدم حدس اما دارد. جلسه تهران شهر
شوراي عالي مشاوران شركت نكرده باشد. به او تلفن زدم. حدسم درست بود: به خاطر ترافيك سنگين در
و به شوراي عالي مشاوران هم خبر داده بود كه در شورا شركت نمي كند. در مورد چند موضوع  بود مانده كرج

با هم صحبت كرديم:

۱. پيش نويس آئين نامه 
و ناشر كتاب دستورنامه رابرت  اختران نشر دبير اردهالي سعيد آقاي اساسصحبت بر كه دادم توضيح او براي
كه در ضمن يكي از اعضاي كميته بازنگري آئين نامه پيشنهادي براي سازمان موقت هم انديشي عرف پارلماني
هم هست، هنوز هيچ آئين نامه اي در اختيار او قرار نگرفته است. در حاليكه قرار بود يك نسخه از آئين نامه 
و از جمله در اختيار آقاي عبدالحسيني قرار بگيرد. در ادامه برايش از قول  اعضاء اختيار در شده بازنويسي
سعيد نقل كردم كه ظاهراً در آئين نامه پيشنهادي برخي از مفاد آئين نامه پيشنهادي ما نيز گنجانده شده است.

همين مسأله سبب شد تا بحث مفصلي در مورد آينده گروه بين ما در بگيرد. 

مي خواهد يك انجمن درست كند  اسدي بني دكتر آقاي كه است اين درستي به عبدالحسيني آقاي تحليل
ديگر در مجامع گروه شركت نكند. من هم با تحليل او موافقم. اما من علت عدم تمايل به ادامه حضور او
و با اينكه  ندارند را قواعد اين يادگيري آمادگي ذهني نظر از گلسرخي و او مثل افرادي كه ميبينم اين در را
و آنقدر تلاش كنم تا اين افراد با اين قوانين بگذارم جبراني كلاسهاي برايشان حاضرم كه كردهام اعلام من
شوند، اما مثل افراد سالمندي كه ديگر كشش يادگيري كار كردن با كامپيوتر را ندارند اين دو نفر آشنا بهتر

نيز قادر به كشيدن اين بحث ها نيستند.

مي آورد كه تمام  فراهم ما براي را امكان اين رابرت دستورنامه ميكنم فكر و هستم علاقمند شخصاً من البته،
و اتفاقاً نقطه قوت اين قواعد هم كنند همكاري يكديگر با بتوانند نظر و سليقه اختلاف نوع هر رغم به افراد
و ديگر حوصله گذشته حرفها جور اين و نظر اختلاف از بنياسدي دكتر و گلسرخي كار اما است. همين
ك حوصله گروه كشش داشته باشد مدارا آنجا تا آنان با من اينكه با و ندارند را جلسات اين در نشستن
مي كنم اما ظاهراً تحمل آنان به آخر خط رسيده است. عبدالحسيني از آخر خط پرسيد. برايش توضيح دادم.

آخر خط كارگاه ها
مي رسد  پايان به وقتي - فعلاً - رابرت دستورنامه آموزش كارگاه يك دوره كه دادم توضيح عبدالحسيني براي
آئين  نامه طبق را خودشان دائمي رئيس تا ميكنم كمك من و كند تصويب را خود آئيننامه شوند موفق گروه كه
و انجمن بايد ميرسد پايان به جلسه موقت رئيس و مربي عنوان به من كار كه است موقع آن در كنند. انتخاب
آئين  نامه هم انديشي هم گروه اگر حساب، اين با باشد. خودش براي دبيرخانهاي دنبال و كند ترك را كارگاه
خود را تصويب كند، در جريان اعلام تنفس، افرادي كه علاقمند به عضويت در آن انجمن باشند اساسنامه
و  ميكند نتخاب را خود دائمي رئيس و ميكنند شركت بعدي نشست در همانها و ميكنند امضاء را اش
مي رسد. عبدالحسيني گفت: اما من اين آئين نامه را امضاء نخواهم كرد. گفتم چه كساني پايان به من مسؤليت
مي  توانند در كارگاه ما كه باز هم روزهاي يكشنبه با نام سازمان موقت نكنند، چه و بكنند مضاء را آئيننامه كه
هم انديشي عرف پارلماني ادامه خواهد يافت شركت كنند. چون از نظر من هنوز بخش هاي بسيار مهمي از
قواعد دستورنامه رابرت تدريس نشده است به علاوه به اعتقاد من هنوز اعضاء گروه حتي با قواعد ناظر بر
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پيشنهادهاي پارلماني نيز آشنا نيستند. بنا بر اين، از نظر من هيچ اشكالي ندارد كه دوستان هر چه سريعتر يك 
انجمن براي خودشان درست كنند و ما هم همچنان به كار خودمان ادامه خواهيم داد. 

مي دهم. اما بدبختي اينجاست كه اين افراد  حق او به داشت. كلاس به فراواني انتقادات هم عبدالحسيني البته،
قادر نيستند اين نكته ساده را درك كنند كه به طور طبيعي هر يك از افراد عضو يك انجمن نسبت به هر چيز
و تنها راه اين است كه در عمل طبق دستورنامه  دارند متفاوتي حلهاي راه نتيجه در و نظر و تحليل انجمن
و نتيجه بازي در چارچوب قواعد را بپذيرند. اگر من بتوانم همين نكته را به اين افراد كنند رفتار رابرت

آموزش بدهم در كار خود موفق بوده ام.

انجمن كارشناسان
و گفته كه آماده اند روز هاي  گرفته تماس من با شرفي خانم كه كردم صحبت عبدالحسيني براي ادامه در
و روز ساعت مورد در توافقي هم عبدالحسيني آقاي و آنان بين ظاهراً كنند. شركت كارگاه در پنجشنبه
و من هم آماده ام كنند نهايي را پنجشنبه روزهاي همين كه گفتم شرفي خانم به من است. نشده حاصل كارگاه
كه در همين روز كارگاه را برگزار كنيم. اما فقط به ساير اعضاي علاقمند اطلاع دهند كه اگر خواستند در
اين كارگاه شركت كنند. اگر نخواستند هم كه هيچ. از خانم شرفي خواستم تا به عبدالحسيني هم بگويد كه 
و اگر او هم نتوانست در اين روز از كرج بيايد،  كنند. شركت كارگاه در پنجشبنه روزهاي گرفتهاند تصميم
اصرار نكنند چون او در يك كارگاه ديگر حضور دارد. همين نكات را با عبدالحسيني هم در ميان گذاشتم.
آن ها را تشويق  و ميكنم صحبت تلفني شرفي خانم با حالا همين من كه گفت تأكيد با و كرد تأييد هم او
مي كنم كه همين روز پنجشنبه را انتخاب كنند و من هم اگر برسم در اين روز در كارگاه حاضر خواهم شد.

سه نسخه كتاب
آخرين نكته اي كه عبدالحسيني مطرح كرد اين بود كه سه نسخه كتاب براي ارايه به سردار طلايي، رئيس 
كميسيون هماهنگي شوراياري هاي شوراي شهر تهران، آقاي عليپور (يك عليپور جديد) كه دبير جديد ستاد 
و از من  دارد احتياج است مشاوران عالي شوراي رئيس كه اليهان دكتر آقاي و است، شده شوراياريهاي
خواست كه از آقاي اردهالي بخواهم كه اين سه نسخه را به صورت ماكت براي ارايه به اين سه شخصيت

آماده سازد. من هم نامه زير را براي آقاي اردهالي ارسال كردم: 

سلام آقاي اردهالي
همين الان داشتم با آقاي عبدالحسيني صحبت مي كردم. 

كاملاً جدي است. بار اين او درخواست نظرم به
او سه نسخه به صورت ماكت از كتاب دستورنامه رابرت نياز دارد تا به سه نفر ارايه دهد:

يك. به سردار طلايي كه رئيس كميسيون هماهنگي شوراياري هاي شوراي شهر تهران است (كه به جاي 
مسجد جامعي آمده است)

دو. به فردي به نام آقاي عليپور كه به جاي آقاي عبدالحسيني دبير ستاد اجرايي شوراياري شده است.
الهيان كه در حال حاضر رئيس شوراي عالي مشاوران كميسيون شوراياري هاي  نام دكتر  به  به فردي  سه. 

شوراي شهر تهران است
تصميم هر يك از اين سه نفر در مورد آينده كتاب در دست انتشار ما نقش دارد

به همين خاطر آقاي عبدالحسيني از من خواست از شما خواهش كنم سه نسخه از كتاب به صورت ماكت 
آماده كنيد و روز يكشنبه كه به دفتر ما تشريف خواهيد آورد با خود بياوريد و به آقاي عبدالحسيني بدهيد

و فهرست كتاب آماده نيست.  كتاب نمايه و پيشنهادها، جدول هنوز كه دادم توضيح عبدالحسيني آقاي براي
گفت عيب ندارد.

و يك صحافي  بگيريم پرينت را كتاب فصل ۲۰ و زيربنايي اصول پيشگفتار، فقط ميتوانيم ما اين بر بنا
سردستي بكنيم و سه نسخه به ايشان تحويل بدهيم.
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و اگر  كنم تكميل هم را فهرست و پيشنهادها جدول آينده روز دو يكي طي تا كوشيد خواهم من همه اين با
شد براي شما بفرستم.

- كه طبعاً بايد تا حدي دلپذير  كتاب ماكت نسخه سه يكشنبه روز كه كنيم عمل طوري است اين من تقاضاي
هم باشد -  براي ارايه به مسؤلان شوراي شهر آماده شود.

نظرتان را در مورد اين نامه به بنده اطلاع دهيد.
قربانت. داود
و جدول پيشنهادها را برايش ارسال كنم. فهرست ميكنم سعي امروز من و داد خبر را نامه دريافت بعداً سعبد

تعطيلي كميته تخصصي
سه شنبه از ساعت ۲ تا ۴ كميته تخصصي تدوين اساسنامه انجمن دوستداران ميراث فرهنگي  روز بود قرار
تشكيل شود. حدود ساعت ۲ آقاي مرد به دفتر آمد. فكر كردم براي كميته تخصصي آمده است. اما گفت با

رفتن دكتر نجفي از سازمان ميراث فرهنگي اين طرح هم ماليده است. به همين سادگي. 

نمي كنم خانم مياندشتي بتواند از مازندران كه در برف غرق شده  بعد آقاي آزادگان آمد. به او گفتم گمان
است خودش را برساند. او با عذر خواهي به من گفت كه اتفاقاً خانم مياندشتي به من گفته بود كه به شما 
بگويم نخواهد آمد. خوب. خانم مياندشتي تلفن من را هم داشت. اما به من خبر نداده بود. خلاصه اينكه هم 
و هم به خاطر رفتن نجفي از رياست سازمان، كميته تخصصي تدوين اساسنامه انجمن  فراوان برف خاطر به

دوستداراان ميراث فرهنگي تشكيل نشد و كل اين طرح زير سؤال است.

نشست سازمان معلمان
به مرور اعضاي سازمان معلمان كه ساعت ۴ جلسه داشتند وارد شدند. معلوم شد كه اعضاء كميته تدوين آئين 
مي شد. اما شايد به اين دليل كه من در  شروع بايد ۲ ساعت از جلسه اي داشته اند كه نيز نامه انجمن مروجان
و بحثمان هم در همين موارد بود، كارگاه جداگانه ي تشكيل ندادند. بعداً ساعت ۴ تا ۶  بودم نشسته آنان جمع
و نشست آنان تا نزديكي هاي ساعت ۷ به طور انجاميد. دادند جلسه تشكيل جداگانه سالن در معلمان سازمان
مي كردند من توانستم تشخيص بدهم كه موضوع صحبت آنان حول روش هاي صحبت بلند بلند ك آنجا از
و گويا اصرار داشتند كه در اين مرحله از دستورنامه ميزد دور سازمان اين سازمان تجديد و اساسنامه اصلاح
و مدتي طولاني با هم صحبت ماند باقي دفتر در آزادگان شد، تمام جلسه كه بعد كنند. استفاده نيز رابرت

كرديم. او هم تأكيد كرد كه قرار است سازمان را بر اساس دستورنامه رابرت باز سازي كنيم.

گفتگوي هاي متفرقه مهم
تدريس  روش  مورد  در  تا  ديديم  مناسب  را  فرصت  من  آمدند  دفتر  به  اربابي  خانم  و  نقيئي خانم وقتي
دستورنامه رابرت در مدارس نكاتي را كه به نظرم رسيده بود با اين خانم علامند در ميان بگذارم. براي آن
مي  توان در قالبت زندگي تحصيلي عادي دانش آموزان  را رابرت دستورنامه قواعد تمام كه كردم تأكيد دو
مي توان تمام قواعد مربوط به انتخاب مسؤلان در مبصر انتخاب جريان در مثلاً داد. آموزش آنان به دبيرستان
مي تواند يك مجمع كلاس يك كه دادم توضيح فرايشان دادم. توضيح برايشان را انجمن يك يا سازمان يك
مي توانند يك كنوانسيون در سطح مدرسه مدرسه يك كلاسهاي نتيجه در باشد انجمن يك ميتواند باشد،
مي توانند كنوانسيون آن محله را تشكيل دهند. خلاصه اينكه به نيز محله يك در مدرسه چند و دهند. تشكيل

راحتي مي شود قواعد ايجاد يك سازمان ميليوني را به دانش آموزان مدارس و دبيرستان ها آموزش داد.

پارلماني مورد بررسي قرار  انجمن مروجان قواعد  برايشان توضيح دادم كه همين تجربه ها را در  ادامه  در 
مي كنيم كه در آن قواعد انتخاب يك مبصر را شرح  تهيه كوچك جزوه يك نمونه، عنوان به هم، با و ميدهيم

مي دهيم و از طريق سايت در اختيار علاقمندان قرار مي دهيم.

نكات تازه
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قبلاً هم براي خانم نقي ئي توضيح داده بودم. اما در جريان گفتگو به  و نبودند تازهاي نكات گفتم كه اينها
دو نكته جديد رسيديم:

به چشم نيامدن
و پرورش در ميان بگذاريم،  آموزش وزير با رسمي صورت به را طرح اين باشد قرار اگر كه كردم تأكيد من
و آنان هم با دفتر رهبري بايد هماهنگ كند تكليف كسب اطلاعات وزات از شد خواهد مجبور هم او لابد
و در آن صورت حتي نسبت به پرداخت خواهند هم مخالفت به حمايت جاي به زياد احتمال به و كنند
اين بهتر است  نتيجه  ما را هم خواهند گرفت. در  فعاليت هاي  و جلو  شد خواهند حساس هم ما فعاليت
اصلاً جايي هم مطرح نكنيم كه داريم كار و بكنيم را خودمان كار مرور به و نيايد چشم به اصلاً فعاليتها

خاصي انجام  مي دهيم. به نظرم اين ايده توجه آنان را جلب كرد.

محدود بودن قلمرو اختيارات شوراي دانش آموزي
نكته ديگري كه روي آن تأكيد كردم اين است كه متأسفانه درك بسيار غلطي از شوراي دانش آموزي وجود 
و  خط مدرسه مديريت براي دارند حق حالا كه ميكنند فكر آموزان دانش شورا، شكلگيري محض به و دارد
مي خواهند يا نمي خواهند. اين تصور را درس فعلان يا نميخواهند. يا ميخواهند را معلم فلان كه بكشد نشان
و مديريتي تحصيلي سياستهاي در مداخله حق اصلاً شورا اين و است علط مطلقاً دانشاموزي شوراي از
و فقط حق دارد در مورد مسائل خود دانش آموزان تصميم بگيرد. اين نكته هم مورد موافقت ندارد را مدرسه
مي كنم اين دو نفر در وضعيتي قرار دارند كه مثل ۱۰۰ معلم معمولي مؤثراند. فكر من گرفت. قرار نفر دو اين

خودجوش بودن شوراي دانش آموزي
نكته ديگري كه در اين گفتگو ها مطرح كردم ضرروت خودجوش بودن اين فعاليت ها بود. من تأكيد كردم 
مي يابد. در  خاتمه هم آنان دستور به شود ايجاد پرورش و آموزش مقامات دستور به دانشآموزي شوراي اگر
و براي اين كار دانش آموزان آيد در فرهنگ يك صورت به گروهي فعاليت و همكاري ضرورت بايد حاليكه
و خودشان بخواهند كه شوراي دانش آموزي تشكيل دهند. به همين شوند آشنا كارجمعي منافع و لذت با بايد
با دستور و  بالا از نه و بگيرد شكل دانشاموزان خواست با و پائين از دانشآموزي شوراهاي بايد خاطر

مقامات. اين نكته هم به نظرم مورد موافقت آنان قرار گرفت.

با آمدن آقاي مرد من موضوع بحث را عوض كردم. چون متوجه شده ام كه آقاي مرد انگار عادت دارد با 
و  نقيئي مثل خانمهايي كه كند تأكيد نكته اين روي مهمتر، اين از و كند مخالفت ميدهم من كه نظري هر
و اين قواعد دستورنامه رابرت را هزار مرتبه بهتر از من بلدند درس بدهند. هستند تهران معلمان بهترين اربابي

فعاليت هاي زير جولي
و در ضمن صحبت  برداشت هم خودشان زيرجلوي فعاليت يك از پرده صحبتهايش ضمن مرد آقاي اما
مي شود كه آقاي گرفته تصميم نگفت، را آن مشخصات و اسم كه نشستي در كه كرد صحبت تجربه اين از
هاشمي در چارچوب قواعد دستورنامه رابرت يك جلسه را اداره كند. بر اساس قضاوت مرد، تازه آنجا متوجه

شد كه چقدر اين كار سخت است، چون آقاي هاشمي تمام اعضاء جلسه را كلافه كرد. 

من از اين كه اين دوستان با اين علاقه مشغول ترويج دستورنامه رابرت هستند بسيار خوشحالم. اين آرزوي 
و سامان بدهند.  سر جديد پروفشن اين به كه نيستند مايلي افراد اين كه ناراحتم اين از اما هست. و بوده من
و به كساني بگيرد امتحان فارغالتحصيلان از تا كنيم تأسيس بورد يك بايد ما كه دادهام پيشنهاد اينها به بارها
مي شوند گواهي نامه بدهد. همين پيشنهاد را در مورد انجمن مروجان قواعد پارلماني قبول امتحان در كه
نياورده است. من نمي دانم چه كساني به اين رأي پيشنهاد اين ميگويند همه اما دادهآم. قرار تأكيد مورد هم

پيشنهاد مخالفت مي كنند.

سه شنبه اين نكته را با خانم اربابي بار ديگر در ميان گذاشتم. او هم گفت كه اين پيشنهاد رأي نياورده  روز
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و به آنان  بگيرد امتحان التحصيلان فارغ از رابرت دستورنامه آموزش كارگاههاي دفتر كه مصرم من اما است.
پروانه فعاليت بدهد. بايد ديد چگونه مي توان اين خط را جلو برد.

بحث هاي متفرقه
تقريباً وقتي تمام اعضاء سازمان معلمان آمدند آزادگان اين نكته را مطرح كرد كه فلاني حوادث را با رويكرد 
مي تواند در مورد مسائل خاورميانه نكات جالبي مطرح كند. در اين مورد از من سؤال  و ميكند دنبال جهاني
و من هم نكاتي را مطرح كردم كه به جنبش كادرها ربطي نداشت. اما فقط به موضوع هاي مطرح شده كردند
و اصول انتزاعي قواعد چارچوب در خاورميانهايها نكرده، رشد عقلي تفكر خاورميانه در اينكه ميكنم: اشاره
و همين مشكلات به جنگ هاي آتي دامن خواهد بوده مواجه آبي كم مشكل با خاورميانه نميكنند، عملي
و خلاصه مشكلاتي دارد كه شد خواهد تجزيه قومي و مذهبي ايدئولوژيهاي و مذهب حول خاورميانه زد،

. . دهه ها ادامه خواهد يافت.

ساختن سازمان هاي استريل
و ساعت ها با هم گپ زديم. او فردي بسيار خون  ماند دفتر در آزادگان آقاي معلمان، نشست اتمام از بعد
مي كند همه را به آن چيز علاقمند سازد. روز سه سعي شود علاقمند چيزي به اگر و است عاطفي و گرم
سال ها قبل شينده بودم، به همه معرفي كرد. همين شنبه برنامه ماهواره اي فردي به نام دكتر محيط را كه من از
مي دانم اگر مورد قبولش قرار بگيرد  چون بگذارم. ميان در او با را ايدهها بعضي ميشود باعث خصوصيت

در نشر آن خواهد كوشيد.

يكي از نكاتي كه بعد از جلسه معلمان با او در ميان گذاشتم هدفمان در ايجاد سازمان هاي استريل بود. منظورم 
آن ها سر نزند. در نخستين قدم  از غيراخلاقي رفتار مطلقاً كه است انجمنهايي ايجاد استريل سازمانهاي از
مي شود چطور كه دادم توضيح برايش بعد . باشند - شبهقانونگرا نه و - قانونگرا مطلقاً بايد انجمنها اين
و در ادامه برايش گفتم كه با گسترش اين سازمان هاي استريل در سطح جامعه كرد ايجاد استرايل سازمانهاي

است كه به مرور جامعه گندزدايي خواهد شد.

تعارض غير طبيعي ساختار حقيقي و حقوقي قدرت
و حقوقي قدرت است. گفتم  حقيقي ساختار بين تعارض علت تحليل دادم توضيح برايش كه ديگري نكته
و دليل رعايت نشدن قوانين نميكند رعايت را قانون جامعه كه است اين علتش و نيست خوبي چيز اين كه
اين ها هستند. در نتيجه تا وقتي اين تعارض از بين نرود هر حزبي هم بيايد مجبور است رفتار غيرقانوني هم
و نيستند اجرا قابل قوانين است. حقوقي و فرهنگي بيشتر بلكه سياسي نه مشكل حل راه پس دهد. ادامه را
و حتي تعارض را حالت طبيعي جامعه تلقي تمايز اين نبايد نميكنند. بندي صورت را قدرت حقيقي ساختار
آن هاست به نحوي كه اصلاح و استاندارد قوانين ساخت در ملت يك ناتوان از ناشي حالت اين بلكه كرد
هميشه ساختار حقوقي ساختار حقيقي قدرت را بازتاب دهد. نمي دانم آقاي آزادگان تا چه حد اين بحث را

متوجه شد. اما براي خودم موضوع جديدي است كه بايد آن را پرورش بدهم. 

خوبان پراكنده اند و شروران متحد
و  قانون رعايت دنبال كه شرور افراد كه بود اين كردم تكيه آن روي آزادگان با گفتگو در كه ديگري نكته
مي كنند كه روابط ايجاد قدرت باند يك و ميشوند جمع شرور آدم يك حول معمولاً نيستند مساوي حقوق
و نزديكتر و شرورتر كه افرادي به هم رئيس و ميشود تعيين رئيس با دوري و نزديكي با نيز آنها بين
مي شوند. در حاليكه اكثريت مردم كه حاكم جامعه در قدرت باندهاي همين و ميدهد پاداش وفادارترند
نه روش درست و  ميآيد خوششان قدرتها باند در فاسد مناسبات از نه هستند، هم شريفي انسانهاي

قانون  گرا و دموكراتيك را بلد هستند. اخلاقي، سازمان يك به سازماندهي

مي كنيم بسيار گسترده تر از ايجاد انجمن يا ياددادن كه كاري بگيردم نتيجه كردم سعي كه بود توضيحها اين با
قواعد فني اداره انجمن است بلكه يك جنبش بسيار عميق اجتماعي است كه همه بايد از آن حمايت كنند.
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گفتگو با قهرمان ايران
ترديد ندارم كه خانم نسرين ستوده يك قهرمان واقعي است. رفتار قهرمانانه او در تاريخ معاصر ايران ثبت 
و لازم نيست كه من در اين مورد چيزي بگويم. اما حتي در گفتگوي تلفني كه با او داشتم، اين جسارت  است

كاملاً محسوس بود. شجاعت و

عملاً هيچ فعاليت سياسي ندارند اما جرأت ندارند در گفتگوي تلفني يك كلمه كه ميشناسم را زيادي دوستان
حرفي بزنند كه مبادا فردا مجبور به پاسخگويي شوند. اما در گفتگوي تلفني با خانم ستوده، با اينكه اطمينان
مي كند كه ممكن است جلو او  صحبت دارد كاري مورد در ميدانست و ميكنند، كنترل را او صحبت داشت
و بدون هيچ سانسور بدون كاملاً و نميداد راه خودش به ترسي مطلقاً اما بگيرند، هم را ما فعاليت حتي و
مثلاً اعضاء از بسياري حاليكه در بو همه اين با نيست. غيرقانوني مطلقاً ما كار البته ميگفت. سخن واهمهاي
هم انديشي عرف پارلماني، حتي از ذكر كلمه «مردم سالاري» در هدف انجمن خودشان هم وحشت سازمان

مي توان دريافت كه  اين زن تا چه اندازه جسور و شجاع است. دارند،

مي دادم  اطمينان او به من اما بود. من سلامتي نگران هرچيز از بيش ميكرد صحبت من با تلفني وقتي ديروز
و طبق تجويز پزشك دنبال درمان خودم هستم. در اين گفتگو ها از من هم خيلي تعريف كرد ندارد اهميتي كه
و كليدي مطرح شد كه خلاصه مهم نكته چند گفتگوها اين جريان در است. ايشان خود محبت از ناشي كه

آن ها را نقل مي كنم:

و تصميم دارند كه يك كارگاهي در دفتر ما برگزار كنند است كرده صحبت دوستانش از نفر چند با اينكه .۱
و اين كارگاه در ابتداء هفته اي يكبار خواهد بود و بعد هر دو هفته يك بار.

۲. دوست داشت كه بعدها اين كارگاه در دبيرخانه كانون وكلاي مركز برگزار شود تا شايد توجه آنان را جلب 
كند. من با اين ايده مخالفتي نداشتم.

ديگري هم صرف  است وقت  مي شود لازم  صرف كارگاه در كه زماني بر علاوه آيا كه پرسيد من از .۳
آموزش اين قواعد بشود؟ جواب من اين بود كه بستگي به تركيب كارگاه دارد. اعضاي بعضي از كارگاه آنقدر
مي كنم.  تنظيم كارگاه هر تركيب اساس بر را برنامه من اين بر بنا است. غيرواقعي توقعي چنين كه گرفتارند
مي  خواست بداند و است دكتراي دوره كردن طي حال در دوستانش از يكي كه بود اين سوآل اين از هدف
مي گيرد در كارگاه شركت نكند. من هم توضيح دادم حتي همان دوساعت وقتي كه او از زيادي وقت اگر كه

در كارگاه صرف مي شود هم مي تواند كافي باشد.

مثلاً آموزش شيمي فرق دارد. در آن كلاس  كلاس با كارگاه اين كه دادم توضيح ستوده خانم براي من .۴
و بعضي هم قبول ميگيرند ۲۰ مي گيرد. بعضي نمره امتحان هم دوره پايان در و ميدهد را شيمي درس معلم

نمي شوند. اما اين كارگاه يك بازي دسته جمعي است و همه بايد يادبگيرند كه با هم بازي كنند.

مي  خواهم او را به اين كارگاه دعوت  كه ميشناسم من هم را دهكردي نامه به وكيلي خانم كه گفتم من .۵
كنم. خانم ستوده گفت وقتي شخصي مورد تأييد شما باشد حتماً مورد قبول همه ما خواهد بود. البته تا كنون

خانم دهكردي جواب نامه هاي من را نداده است. 

و با هم ارتباط  هستند كارگاه اين برگزاري حال در هم با آنها شد. صحبت هم كيخسروي آقاي مورد در .۶
دارند.

۷. من گفتم كه آقاي سلطاني هم در دوره اي كه در بيمارستان سينا بستري بود برخي از وكلا را معرفي كرد. 
من نام آنان  را هم خدمت شما ارسال مي كنم. اما فقط نام يك يا دو نفر از آنان را پيدا كردم.
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و ويرايش جديدي از بسته آموزشي دستورنامه  كتاب خلاصه كتاب، فصول باقيمانده گفتگوها، اين از بعد ..۸
و در بخواند را كتاب ۲۰ نامه ي ديگري از او درخواست كردم فصل طي و كردم ارسال برايش را رابرت
مي داند اعضاء را هم ملزم سازد كه اين فصل را بخوانند. معناي اين فصل اين است كه از صلاح كه صورتي

مي كنيم كه انجمن مي تواند و حق دارد اعضاء متخلف را محاكمه و از انجمن اخرج كند. پيش اعلام

۹. تأكيد كردم كه از همين اول به دوستان بگويد كه همه بايد قول بدهند در چارچوب دستورنامه رابرت عمل 
گفتم: جلسه اول دير است. همين حالا من اما كنيم. مطرح اول جلسه در را صحبت اين كه گفت من به كنند.
مي كنيد بايد از آنان قول بگيريد كه در چارچوب دستورنامه رابرت عمل كنند. دعوت را افراد داريد شما كه
مي شود كتاب را در اختيارش قرار داد. به علاوه، چون تمام نيستم، آشنا قاعد اين با من كه كند ادعا كسي اگر
اعضاء تمام قواعد را بلد نيستند، به محض اينكه قاعده اي در كلاس توصيف شد از همان زمان طبق همان

قاعده عمل خواهد شد. 

- به ذهنم خطور كرده بود كه از كيخسروي  قصه خط يك بر علاوه - شدم بلند خواب از كه صبح امروز .۱۰
بخواهم دبير جلسه شود. به نظرم انتخاب خوبي است. اما بعداً پيشيمان شدم. بايد خودم وظايف منشي را با
و در همان نشست هاي اوليه يك منشي انتخاب  بگذارم وقت بيشتر كار اين براي و دهم انجام بيشتري دقت

كنيم.

جمع بندي اول
و  انتخاب به و كرد تشويقم چقدر رفتم ستوده نسرين سراغ فهميد وقتي كه بود كيخسروي با حق نظرم به
مي كنم براي ترويج قواعد دستورنامه رابرت در ميان پروفشن قانون فكر گفت. آفرين بارها و بارها تصميم
و من شد. نور علي نور كيخسروي با او شدن چفت خصوص به بود. انتخاب بهترين ستوده نسرين خانم

اميدوارم كه اين كارگاه يكي از بهترين كارگاه ها بشود.

ارسال يادآوري 
هم انديشي عرف پارلماني يك يادآوري ارسال  موقت سازمان اعضاي براي ديرين، سنت يك طي سهشنبه روز

كردم كه متن كامل آن اين است:

عاليجنابان آقايان
سعيد اردهالي
دكتر اميري

دكتر بني اسدي
مهندس رزم خواه
مهندس سحابي
مهندس سليماني
مهندس شاماني

مهندس شهرياري
علي اكبر عبدالحسيني

آرش كيخسروي
مهندس گلسرخي

مهندس سپهر محمدي

با سلام 
هم انديشي عرف پارلماني رأس ساعت ۸ صبح روز يكشنبه  موقت سازمان عادي اجلاس ميكند يادآوري
اعضاء محترم از رو همين از شد. خواهد دستور به دعوت (۳ ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۲ در محل هميشگي (پلاك

تقاضا مي شود طوري برنامه ريزي كنند كه قبل از اين ساعت در محل اجلاس حضور داشته باشند.
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و دكتر  اميري دكتر آقاي از رو همين از است. نشده ارسال سليماني آقاي براي نامه اين ميشود نشان خاطر
شاماني انتظار مي رود ايشان را مطلع سازند.

مي شود متن  درخواست پيشنهادي آئيننامه بازنگري كمتيه محترم رياست بنياسدي دكتر آقاي از جا همين
آئيننامه را در اختيار منشي موقت قرار دهد تا براي تمام اعضاء ارسال كند تا آنان نيز فرصت شده بازنگري

مطالعه دقيق آن را داشته باشند.

فراخوان نشست آتي طبق معمول عصر روز جمعه خدمت اعضاء محترم ارسال خواهد شد. از اعضاء محترمي 
كه اخطار قبلي دارند تقاضا مي شود قبل از آن زمان در اختيار منشي موقت قرار دهند. 

برسد، تمام قواعد  نفر ۱۰ از يادآوري اين نكته نيز ضروري است در صورتي كه اعضاء مجمع آتي به بيش
ناظر بر مجامع تصميم گيري، از جمله پيشنهادهاي كفايت مذاكره و كميت مذاكره در دستور خواهد بود

با احترام شايسته
منشي موقت. داود حسيني 

البته تا كنون فقط آقاي اردهالي دريافت اين نامه را اطلاع داده است. 

ختم كلام
كاملاً وقوف  رابرت دستورنامه قواعد اهميت به كه است كرده اعلام من نامه به پاسخي در حداد هادي آقاي
و حتماً در يكي از كارگاه هاي من شركت خواهد كرد. اما به خاطر تراكم فعاليت هايش لازم است كمي دارد

به او فرصت داده شود. از او تشكر كردم.

افكار زيادي در ذهنم دارم. اما هر كدام را كه به منصه ظهور رسيد گزارش خواهم كرد. 
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۱۸ بهمن ۱۳۹۲ جمعه
ديروز خانم نقي ئي تلفني خبر داد كه چند نفر از مادران صلح تصميم گرفته اند روز دوشنبه هفته آينده به 
دفتر كادرها بيايند تا در مورد كارگاه آموزش دستورنامه مذاكره كنند. امشب خانم كتايون سپهري كه يكي 
و حدود يك ساعتي در مورد  گرفت تماس من با است اجتماعي عرصههاي در فعال بسيار خانمهاي از
و از جمله در مورد دستورنامه بازرگاني اتاق ايران، كارفرمايي صنفي انجمنهاي عالي كانون فعاليتهاي
هم انديشي عرف پارلماني كارگاه در دعوت براي كانديداها نخستين جمله از او كرديم. صحبت هم با رابرت
وعده  هايي رغم به بار چند چون و نشد دعوت كارگاه آن به داد خواهم توضيح ادامه در كه دلايلي به اما بود
كه داده بود قضيه را پيگيري نكرد، ارتباطم را با وي قطع كرده بودم. اميدوارم گفتگوي مفصل امشب به نتايج
خوبي منجر شود. سرانجام خانم دهكردي جواب دعوتم را داد. اما اين جواب به نحوي بود كه تصميم گرفتم 
و بيراه بود. خانم ستوده هم به ايميل هاي اخير  پرت جوابش كه بس از كنم. رابطه قطع او با ثانوي اطلاع تا
يك مي دهد كه بين انسان ها چطور به اندازه نشان جهت اين از وكيل دو اين جواب مقايسه داد. جواب من
و اخرين نكته اي كه در اين گزارش خواهم آورد، متن فراخواني است كه براي دارد. وجود تفاوت اقيانوس

اعضاء گروه هم انديشي عرف پارلماني فرستادم.

مادران صلح
مي  گردد كه بعد از انتخاب احمدي نژاد به رياست جمهوري گروهي  بر زماني به صلح مادران با من آشنايي
دهند. چون تشكيل  مدني  جامعه  سازمان هاي  از دفاع براي  تشكلي  تا  شدند  هم جمع  دور  علاقمندان  از 
تحليل اين بود كه يكي از هدف هاي اصلي دولت احمدي نژاد ريشه كن كردن نهال هاي نوپاي سازمان هاي 
جامعه مدني بود كه در دوره هشت ساله خاتم پا گرفته بودند. در آن جلسات افرادي مثل عيسي سحرخيز، 
خانم  كه  بود  همان جلسات  در  مي كردند.  شركت هم رزاقي سهراب سلطاني، عبدلفتاح باقي، عمادالدين
و از همان جا بود صلح مادران اعضاي از يكي او مييافت. حضور هم پيمان دكتر همسر لنگرودي مرتاضي
و از همان زمان علاقمند بود كه اين قواعد را شد آشنا رابرت دستورنامه با دادم برايش من كه توضيحهايي با

به نحوي به مادران صلح آموزش بدهيم.

در طول چند سال گذشته هرگاه به مناسبت هاي مختلف خانم مرتاضي را ديدم تأكيد كرد كه مايل است اين 
و همسرش  او شايگان احمد دكتر ترحيم مجلس در بار يك حتي شود. داده آموزش صلح مادران به قواعد
و حتي باشيم داشته جلسهاي قواعد اين با كلي آشنايي براي كه كردند علاقه اظهار دو هر ديدم. را پيمان دكتر
هم  انديشي عرف پارلماني هم شركت خواهند كرد. اما لابد به خاطر مشغله هاي زياد هيچ قول دادند در كارگاه
وقت حتي نشستي براي معرفي كليات قانون پارلمان برگزار نشد. تا اينكه اخيراً خانمي به نام خانم آقاجانيان 
و در  نزديك از و كرد شركت شد برگزار كادرها دفتر در كه ايران فرهنگي ميراث دوستداران انجمن كارگاه در
و ظاهراً اين بار او هم از دستورنامه رابرت با ساير اعضاي مادران صلح صحبت شد آشنا قوانين اين با عمل
كرده است. نتيجه اينكه دستاودرهاي مثبت اين قواعد در اداره جلسات انجمن دوستداران ميراث فرهنگي به
و خانم آقاجانيان در نشست قبلي برايم توضيح داد كه چون اين نشست در منزل  شد منتقل هم صلح مادران
و نسبت به فعاليت هاي دكتر پيمان حساسيت دارند، در نشست بعدي من را براي ميشود برگزار پيمان دكتر
معرفي كليات دستورنامه رابرت دعوت خواهندكرد. اما ديروز خانم نقي ئي به من خبر داد كه حدود ۵ نفر
۴/۳۰ به دفتر من خواهند آمد تا از نزديك با اين قواعد آشنا  تا ۴ از اعضاي مادران صلح روز دوشنبه ساعت
و كافي  ندارم خاصي تدارك هيچ به نيازي نظرنظرنظرنظرنظرنظرنظرنظرنظرنظرنظرنظرنظرنظرنظرنظرنظرنظرنظرنظرنظرنظرنظرنظرنظرنظرنظرنظرنظرنظرنظرنظرنظرنظرنظرم
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نخستين آشنايي من با اين خانم بايد به اوايل سال ۱۳۸۴ مربوط شود كه براي تهيه گزارش اصلي نخستين 
انجمن هاي  عالي  كانون  استراتژيك  برنامه  تدوين  كه مسؤل  رفتم  دفتر شركتي  به  كارفرمايان»  «پيام  شماره 
احتمالاً مهندس شهرياري بايد داده باشد.  را شركت اين ايجاد براي اصلي ايده بود. ايران كارفرمايي صنفي
و مجموعه هاي قطعات سازندگان انجمن به صنايع وزارت به وابسته سازمانهاي از يكي از نفر دو اصل در
«عارضه يابي» كنند. مهندس شهرياري - صنعت قطعه سازي را زمان آن قول به - تا شدند معرفي خودرو
و شركت حامي كه قطعهسازان انجمن حمايت با داد پيشنهاد كه آمد خوشش يابي عارضه اين روش از آنقدر
و با توصيه آقاي شركت همان و شود تأسيس كار همين براي شركت يك بود، سازان قطعه انجمن به وابسته
شهرياري مسؤليت تدوين برنامه استراتژيك كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران را بر عهده گرفت
و من گزارش مفصلي از اين برنامه براي چاپ در نخستين شماره نشريه «پيام كارفرمايان» آماده كردم كه در 
تيرماه ۱۳۸۴ منتشر شد. وقتي براي گفتگو با فردي كه مسؤل تدوين برنامه استراتژيك كعاصكا بود به دفتر
مي كرد (امشب شنيدم  همكاري - افتخاريان حسن - مرد آن با كه شدم آشنا سپهري خانم با رفتم، شركت آن

كه ديگر با هم كار نمي كنند). و از آن تاريخ تا امروز روابط ما ادامه يافته است.

و هم آقاي افتخاريان دو  سپهري خانم هم شد مطرح پارلماني عرف همانديشي كارگاه تشكيل بحث وقتي
نفر از كانديداهايي بودند كه من در ذهن داشتم. اما آقاي شهرياري با صراحت اعلام كرد كه اگر اين دو نفر
و در مورد علت دعواي  كردم. انتخاب را شهرياري گزينه اين بين هم من و آمد. نخواهم من باشند، گروه در
مي دانم كه اما نميدانم. چيزي مورد اين در هم هنوز و نكردم كنجكاوي هرگز هم نفر دو اين و شهرياري

شهرياري از اين دو نفر سخت آزرده خاطر شده است.

و در جريان تلاش براي دعوت از افراد جديد براي حضور در كارگاه هم  انديشي عرف پارلماني،  بعدها،
و شهرياري با اين پيشنهاد مخالفت كرد. به هر حال، داد پيشنهاد هم را نفر دو اين اتفاقاً عطارديان مهندس

وضعيت گروه هم انديشي كه به خنسي خورد و هنوز هم اين گروه يكي از بدترين كارگاه هاي من است.

و با هر دوي  كنم دعوت هم نفر دو اين از كه رسيد نظرم به كنم برگزار ديگري كارگاههاي شد قرار كه بعدها
آنان، به خصوص با خانم سپهري تماس گرفتم. چند بار قول داد كه براي آشنايي با اين قواعد به من سر
و حتي از ارسال مطالب مربوط به دفتر  كردم قطع او با را ارتباطم هم من خاطر همين به نزد. كه زد خواهد

كادرها براي او خودداري مي كردم. تا اينكه امشب زنگ زد.

علت اصلي زنگ زدن
بعد از مذاكرات طولاني معلوم شد كه علت اصلي زنگ زدن او اين بوده است كه براي فردي يك وب سايت 
راه بياندازم. من هم قبول كردم. اما در جريان گفتگو ها راجع به مسائل زيادي بحث كرديم كه محور همه 
مي شد.  مربوط است جريان در كه كارگاههايي و رابرت دستورنامه به - ميشد مربوط من به كه آنجا تا - آنها
و دو پيشنهاد به او دادم: كردم ارسال سپهري خانم براي كارفرمايان پيام ويژهنامه از نسخه يك اينكه خلاصه
مي توانم در نشست هاي علني هيأت مديره من مستقر انجمنهاي به رابرت دستورنامه قواعد آموزش براي .۱

شركت كنم و ضمن اداره جلسات قواعد را به آنان ياد بدهم.
و بعد از آنكه قواعد را آموخت به مرور در هيأت  كند شركت ما كارگاههاي از يكي در مديره هيأت رئيس .۲

مديره آن ها را پياده كند.
مي توانند عضو يك انجمن باشند يا نباشند، در يك كارگاه شركت  كه دوستانش از نفر چند با همراه خودش .۳
مي توانند علاقمند اعضاء و ميدهيم تشكيل آزمايشي صورت به را انجمن يك كارگاه دوره طول در و كنند
در همان انجمن به فعاليت خود ادمه دهند. حالا بايد منتظر بمانم كه باز به خاطر مشغل هاي فراوان همه چيز

به حالت اول برگردد يا اينكه اين بار - گوش شيطان كر - يك كارگاه جديد راه خواهيم انداخت. 

پاسخ مأيوس كننده
سرانجام خانم دهكردي پاسخ نامه ام را داد كه البته آنقدر مأيوس كننده بود كه تصميم گرفتم تا اطلاع ثانوي 

ارتباطم را با او قطع كنم. 
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قبلاً در اين روزنامه نقل كردم، توضيح دادم كه قرار است كارگاهي  را آن عين كه خود مفصل نسبتاً نامه در من
و روش كار را برايش توضيح دادم. پاسخ او اين بود كه عيناً بياندازيم. راه ستوده خانم جمله از وكلا، براي

نقل مي كنم:

سلام 
هنوز خارج ايرانم

و هدف کلی را در بر ندارد چنين اقداماتی  نيست اساسی اينجانب نطر به ايد کرده انتخاب جنابعالی که مسيری
گذرا ميباشد

۱- آموزش با يک يا دو جلسه حاصل نمشود بلکه در يک فرايند زمانی مفهوم ميابد.
۲- وکلاي دادگستری اين دستورالعمل را لمس نمی کنند. آنها فردی کار ميکنند.

کلاً نهادهای مدنی بايد مرکز آموزش باشند. و شوراها انجمنها، ، شرکتها -۳
۴-  اين نهادها نيز بايد ملزم به استفاده از دستور العمل شوند.

۵. شايد اگر در شورای هماهنگی اصناف کشور نفوذ شود موثر باشد 
دهکردی

وقتي نامه را خواندم آنقدر آن را غيرمنطقي يافتم كه به نظرم رسيد هر بحثي دست كم در شرايط فعلي با چنين 
ذهني اتلاف وقت خواهد بود. به همين خاطر طي نامه كوتاهي جواب دادم: پاسخ شما دريافت شد. مننون. 

تمام. كه اين تمام از نظر من يعني اينكه پرونده اين خانم تا اطلاع ثانوي بسته خواهد شد. 

پاسخ اميدوار كننده
همزمان به پاسخ خانم دهكردي، خانم ستوده  هم به ايميل من جواب داده بود كه عيناً نقل مي كنم: 

باسلام 
و تو ضيحاتی  ام داده شوهرم برادر به را شما ی شماره .ضمنا رسيد دستم به .همگی هايتان ايميل از ممنون
و بلافاصله دعوت مرا برای اينکه اصلا گرفت قرار اش توجه مورد سخت که رابرت ی نامه دستور مورد در

گروه مستقلی تشکيل دهد تا در کارگاه های آموزشی شما شرکت نمايدند پذيرفت.
. در حال حاضر  پرداختند بحث اين وحساسيت ضرورت به فورا و دارند را متنوعی های فعاليت سوابق ايشان
. فکر می کنم اگر بابحث ارتباط برقرار کند همه نوع کنند می شرکت مختلفی تئوريک های کلاس در نيز

فعاليتی را برای پيشبرد آن انجام دهد.
. مواظب خودتان  صحبتم حال در هم ديگر دوستان با . گرفت تماسخواهم ايشان با من دارايی خانم مورد در

باشيد. موفق وپيروز باشيد
بدرود

كاملاً مشخص است هر نوع بحثي به ذهني  كنيم. مقايسه هم با را خانم دو اين پاسخ دو است كافي خوب.
كه نامه اول را نوشته است بي فايده خواهد بود.

در مورد خانم ستوده، اين ابهام برايم باقي مانده است كه آقاي قرار است برادر شوهرش يك كارگاه جداي از 
كارگاه وكلا راه بياندازد يا نه/ حدس من اين است كه ظاهراً خانم ستوده از برادر شوهرش خواسته است كه 
و دوستان او هم يك كارگاه براي آموزش اين قواعد به راه بياندازند. به اين ترتيب ما بايد براي راه اندازي او

دو كارگاه آماده شويم.

دستوركار سي و هفتمين اجلاس هم انديشي 
متن اين فراخوان نيز كه امشب براي اعضاء ارسال شده است عيناً نقل مي شود: 

اعضاي محترم سازمان موقت هم انديشي عرف پارلماني
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سلام
 ۲۰ هم انديشي عرف پارلماني رأس ساعت ۸ صبح روز يكشنبه موقت سازمان عادي اجلاس هفتمين و سي
مي شود دقايقي درخواست محترم اعضاء از شد. خواهد دستور به دعوت هميشگي، محل در بهمن ماه ۱۳۹۲

زودتر در محل مجمع حضور به هم رسانند.
بازنگري  كميته  مخبر  گزارش  محترم،  اعضاي  ترويجي  فعاليت هاي  گزارش  استماع  از  بعد  اين جلسه،  در 

آئين نامه پيشنهادي دريافت خواهد شد.
در ادامه مواد باقي مانده ي آئين نامه پيشنهادي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

كه تا زمان ارسال اين فراخوان، كميته بازنگري آئين نامه، هيچ سندي براي ارايه به اعضاء  است ذكر قابل
سازمان در اختيار منشي موقت قرار نداد.

كه به اعضاي حاضر در مجمع قبلي تقديم شده بود، به  ديگر پيشنهادي آئيننامه يك از نسخه يك همه، اين با
مي تواند بنياسدي دكتر آقاي سوي از پيشنهادي آئيننامه با آئيننامه اين مفاد مقايسه ميشود. تقديم پيوست

بحث هايي دامن بزند كه سبب ارتقاء آگاهي گروه نسبت به روند تدوين آئين نامه خواهد شد. به
قبلاً تدريس كه قواعدي از برخي جديد، اعضاي حضور خاطر به و باشد، مناسب فضا اگر نيز، مجمع طول در

شده است مورد پرسش قرار مي گيرد و چند قاعده ي جديد نيز ارايه خواهد شد.
و آخرين نكته اين كه تا زمان ارسال اين فراخوان هيچ يك از اعضاء در خصوص عدم حضور خود در مجمع 

به منشي موقت خبري نداده اند.
انتظار مي رود دريافت اين فراخوان را از طريق ارسال ايميل به منشي موقت اعلام فرماييد.

با احترام شايسته
منشي موقت داود حسيني 
۱۹ بهمن جمعه
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۲۱ بهمن ۱۳۹۲ دوشنبه
و هفتمين نشست خود به بدترين شكل ممكن خاتمه  سي در پارلماني عرف همانديشي گروه فعاليت ديروز
و تجربه اي بسيار تلخ در تاريخ جنبش كادرها به ثبت رساند كه از جهات مختلف قابل مطالعه است. در يافت
و درست بعد از خارج شدن دكتر بني اسدي از دفتر كه مسؤل اصلي اين شكست است، فرد ديروز عينحال،
مي توان حدس زد يك كادر جدي جديد باشد: عيسي خندان. بعد از حدود چهار كه شد دفتر وارد ديگري
ساعت گفتگوي مطبوع اظهار علاقه كرد كه تعدادي از دوستان عضو محفل خودشان را متقاعد سازد تا در
يك كارگاه آموزش دستورنامه رابرت شركت كنند. امروز ساعت ۴ بعد از ظهر هم قرار است ۵ نفر از مادران 
صلح به دفتر بيايند تا در مورد شرايط برگزاري يك كارگاه آموزش دستورنامه رابرت گفتگو كنيم. در روزنامه 

امروز مشروح اين رويدادها را روايت مي كنم. 

توافق با عبدالحسيني
مي كرد.  خواهي عذر تأخير دليل به كه بود عبدالحسيني آقاي زد. زنگ تلفن كه بود صبح ۸ ساعت حدود
و ممكن است يك ربع تا نيم ساعت دير برسد. از او  است ستارخان طرفهاي گفت: كجاست؟ پرسيدم
و كنم استفاده فرصت اين از كردم فكر بود. مثب جوابش كنيم؟ گفتگو هم با كه هست شرايطي در پرسيدم

يك تصور نادرست را كه در ذهنش شكل گرفته بود توضيح بدهم.

آئين  نامه پيشنهادي دكتر بني اسدي رأي بدهد تا  به دارد تصميم گفت من به بوديم كرده صحبت هم با كه قبلاً
و دست از سر ما بردارند. اما آن را امضاء نكند. من در اين فاصله برسد تصويب به آنان پيشنهادي آئيننامه
به اين راهكار پيشنهادي آقاي عبدالحسيني زياد فكر كردم. نكاتي به نظرم رسيده بود كه سعي كردم براي وي
و در عين  بدهيد مثب رأي بنياسدي دكتر پيشنهادي آئيننامه به كه داريد تصميم آيا پرسيدم: بدهم. توضيح
و به نظر من از نظر حقوق پارلماني است افراد حقوق جزو اين گفتم: بله. گفت: نكنيد؟ امضاء را آن حال
آئيننامه را قبول داريد. در كه است اين معنايش ميدهيد آن به مثبت رأي وقتي اما نيست. وارد آن به اشكالي

نتيجه امضاء نكردن آن  محل سؤال است.

تحليل عبدالحسيني به درستي اين بود كه اين آقايان تصميم دارند هر طور شده اين آئين نامه را به تصويب 
و دست از سر  بكنند را كار اين بگذاريم است بهتر پس كنند. ايجاد خودشان شرايط با انجمن يك و برسانند
ما بردارند. اما من نظر ديگري داشتم كه در پايان جلسه ديروز معلوم شد بسيار خوشبينانه بوده است. نظر
مي آيد. در گروه هم انديشي  پيش نظر اختلاف معمولاً مسألهاي هر مورد در و جمعي هر در كه بود اين من
نيز اكنون حول روش ايجاد يك انجمن اختلاف نظر بروز كرده است. يك گروه به رهبري دكتر بني اسدي
عده اي هم به اين نظر مخالف  و هر چه سريعتر ايجاد شود. خودشان شرايط با انجمني كه دارند دوست
و پيش بردن نظرات خودشان باشند داشته چالش هم با گروه دو اين كه اينجاست قضيه زيبايي اتفافاً هستند.
را در چارچوب قواعد تمرين كنند. متأسفانه گروه مخالفان يك كاپيتان قوي ندارد تا بتوانند از پس دكتر بني
اسدي بر بيايند. به همين خاطر پيشنهاد كردم، راه اصولي اين است كه در جريان همين بحث ها، بازي گروه 
و من هم فقط به عنوان داور ناظر رعايت قواعد باشيم. اين بهترين تمرين  كنيم تمرين را مخالف و موافق

يادگيري اين قواعد است.

و  بكشيم چالش به را پيشنهادي آئيننامه كه كرديم توافق عبدالحسيني آقاي با مانده خاطرم در كه آنجا تا
آئين  نامه را در جهت بهبود ارتقاء بدهيم. اما روند امور در مجمع ديروز نشان داد امكان حد تا كنيم كوشش

پيش بيني عبدالحسيني درست بود و برنامه من بسيار خوشبينانه.

حسن استفاده از فرصت
و ربع بود كه مهندس سپهر محمدي به عنوان نخستين فرد وارد دفتر شد. بعد از پذيرايي از او  ۸ ساعت
و به دليل عدم نصاب به تنفس رفتيم. در فاصله تنفس شروع كردم به ارايه كردم دستور به دعوت را جلسه
مي داد. جوان بسيار گوش اشتياق با هم او و پارلماني پيشنهادهاي هشتگانه خصوصيات مورد در توضيحهايي

با هوشي است و هر نكته اي را با يك اشاره مي گيرد.
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و حدود يك  آمدند عبدالحسيني فاصله كمي با و بنياسدي دكتر او از بعد و گلسرخي مهندس بعد، دقايقي
ربع به ۹ بود كه جلسه دعوت به دستور شد.

استماع گزارش فعاليت هاي ترويجي
در جريان استماع گزارش فعاليت هاي ترويجي، دكر بني اسدي گزارش فعاليت كميته بازنگري اساسنامه را 
و به او اخطار دستور ندادم تا دعوا نشود! آقاي مهندس گلسرخي كه  گذاشتم جگر روي دندان هم من داد.
هم انديشي آن هم علاقه داشت كه تمام انجمن هاي مؤسسه احداث با اين قواعد آشنا كارگاه اوليه روزهاي در
مدت هاست كه هنگام استماع و موفق نشد حتي يكي از آنان را متقاعد سازد كه كاري انجام دهند، شوند،
مي گويد هيچ كاري نكرده است. وقتي نوبت به عبدالحسيني رسيد سنگ تمام ترويجي فعاليتهاي گزارش

گذاشت.

بر اساس گزارش عبدالحسيني، چند روز قبل رئيسان كميسيون هاي فرهنگي شوراهاي شهرهاي ايران (نگفت 
و دستورنامه رابرت  كرده گفتگو رئيسان از تعدادي با او و داشتهاند نشست تهران در شهر) چند و شهرها كدام

را معرفي كرده است.

مي شد، يك نفر مثل عبدالحسيني براي ترويج دستور نامه رابرت براي كل شوراهاي  پيشبيني كه همانطور
اسلامي ايران كفايت مي كند.

او همچنين در گزارش خود اشاره كرد كه قرار است با اعضاي سابق كارشناسان ستاد اجرايي شوراياري ها 
يك كارگاه براي ادامه آموزش دستورنامه رابرت در دفتر كادرها برگزار شود. در گزارش خود گفت كه بچه ها 
نمي  تواند بيايد. بنا بر اين مسأله تعيين زمان جلسه است كه قرار است  او كه كردهاند توافق پنجشنبه روز براي

به زودي تعيين تكليف شود.

مهندس سپهر محمدي هم در گزارش خود از نشست اعضاء انجمن بازخواني قرآن با روشنفكران قم صحبت 
كرد. گزارش او ربطي به فعاليت هاي ترويجي دستورنامه رابرت نداشت. اما به اين نكته جالب اشاره كرد كه 
و در مورد يك جلسه بحث كنند، امر غريبي  بنيشيند هم دور برابر حقوق با افراد اينكه قم روشنفكران براي

بود و گفتند كه در قم چنين چيزي وجود ندارد.

قبلاً در اين نوشته ها گزارش كرده ام: تشكيل  را آنها تمام كه بود مفصل هم من ترويجي فعاليتهاي گزارش
و از اين مدارس، در قواعد اين ترويج براي معلمان با كار كارآفرين، مدير زنان انجمن وكلاً، براي كارگاهي

قبيل.

و سرانجام پيشنهاد جايگزين  بدهد گزارش كميته مخبر عنوان به خواستم بنياسدي دكتر از كه بود اين از بعد
كردن اساسنامه پيشنهادي به جاي اساسنامه قبلي رأي آورد. اما دكتر بني اسدي اصرار داشت كه با توجه به
و مقررات جمهوري اسلامي تدوين شده است، بدون  قوانين طبق و شده بررسي كميته در آئيننامه اين اينكه
مي تواند قواعد تعلق پيشنهاد طرح با كه دادم توضيح برايش را قضيه اين قاعده من شود. تصويب مذاكره
خواهان تصويب اساسنامه بدون مذاكره شود. اما پيشنهاد تعلق به دو سوم آراء نياز دارد. رأي گيري كرديم.
و محمدي به پيشنهاد تعليق رأي دادند. از رأي آقاي سپهر محمدي خيلي تعجب كردم  گلسرخي خودش،
كه چطور موافقت كرد كه يك اساسنامه بدون بررسي دقيق تصويب شود. عبدالحسيني مخالفت كرد كه با

احتساب رأي منفي من، دو سوم آراء حاصل نشد. 

بعد عبدالحسيني پيشنهاد كرد كه با توجه به ختم جلسه بررسي آئين نامه را به جلسه بعدي موكول كنيم. اما 
دكتر بني اسدي با قيافه اي حق به جانب انتظار داشت كه كليات آئين نامه حتي بدون بررسي در همين جلسه 
مي توانيم اين اختلاف نظرات را در چارچوب  اينكه از من ارزيابي بردم پي كه بود اينجا در شود. تصويب
و خيالي خواب برسانيم مدد رابرت دستورنامه قواعد به نسبت اعضاء آگاهي ارتقاء به و كنيم مديريت قواعد
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مي خواهند  - است فهم غيرقابل من براي هم هنوز كه دلايلي به - گلسرخي و اسدي بني دكتر و نيست بيش
آئين نامه به تصويب برسد.

در اينجا بود كه عبدالحسيني به عنوان يك سؤال پارلماني از من پرسيد كه اگر اين اساسنامه تصويب شود چه 
مي دهد.  تنفس جلسه رئيس اساسنامه اين تصويب محض به نامه، دستور قواعد طبق گفتم: من شد؟ خواهد
مي پردازند. بعد را خودشان عضويتهاي حق و ميكنند امضاء را آن باشند موافق اساسنامه اين با كه كساني
مي كنند. بعد نخستين ترك را مجمع بقيه و ميشوند حاضر مجمع در كردهاند امضاء را آئيننامه كه كساني
و خودش از كرسي به صحن ميكند انتخاب را دائمي رئيس اساسنامه طبق كه است اين موقت رئيس وظيفهي
مي كند. بعد توضيح دادم كه به اين ترتيب اگر اين اساسنامه ترك را مجمع نباشد انجمن عضو اگر و ميآيد

تصويب شود معنايش اين است كه كارگاه آموزشي ما خاتمه يافته است.

يك سؤال پارلماني ديگر عبدالحسيني هم خيلي جالب بود: نظر من را در مورد نسبت اساسنامه پيشنهادي 
و آموزه هاي دستورنامه رابرت  پيشنهادي اساسنامه بين نسبتي هيچ دادم توضيح پرسيد. رابرت دستورنامه با
و گلسرخي مثل افرادي كه بود محسوس كاملاً اما پرداختم. آن اشكالات از برخي تشريح به و ندارد وجود

بني اسدي كمترين  آمادگي اي براي شنيدن اين توضيح ها ندارند.

او را  پيشنهادي  اساسنامه  از ما خواست كه  با لحني ملتمسانه  بني اسدي حتي  اين توضيح ها، دكتر  به رغم 
تصويب كنيم. حقيقتش دلم خيلي براي اين مرد مسن سوخت. در حاليكه هنوز هم از علت واقعي رفتار او سر 
علاوه،  به نكنم. مخالفت خواستهاش با ميكنم حكم او سال و سن حرمت حفظ رسيد نظرم به درنياوردهام،
و بيش تمام اعضاءش كم اول همان از كه پارلماني عرف همانديشي كارگاه اين شر از اساسنامه تصويب با
مسأله دار از آب درآمدند خيال خودم را راحت كنم. بعد با نگاه معنا داري به عبدالحسيني به او رساندم كه
و بهتر است قضيه را تمام كنيم. اما به ذهنم رسيد به جاي رأي گيري، با اجماعي عمومي آئين نامه  بود او با حق
و عبدالحسيني هم من نيست؟ مخالف اساسنامه اين تصويب با كسي پرسيدم نتيجه در و كنيم تصويب را
و به اين ترتيب اساسنامه سراپا مزخرفي كه پيشنهاد شده بود با اجماع عمومي ۵ نفراعضاي نكرديم مخالفتني

حاضر به تصويب رسيد.

نكات حاشيه اي
به خاطر دارم كه در جلسه اعلام كردم به رغم تصويب اين اساسنامه، كارگاه هاي يكشنبه ما به فعاليت خودش 
مي توانند در اين كارگاه شركت كنند. بعد خطاب به سپهر محمدي  باشند مايل كه كساني و داد خواهد ادامه

گفتم: اين بدترين پاياني بود كه مي شد براي اين كارگاه ها در نظر گرفت.

و غير عقلي اساسنامه پيشنهادي خاتمه يافت  انگيز حيرت و غيرقانوني تصويب با ديروز جلسه ترتيب اين به
و من دقايقي بعد اطلاعيه زير را براي اعضاء گروه ارسال كردم:

اطلاعيه دفتر كادرها
سلام 

هم انديشي عرف  كارگاه اينكه بر مبني پارلماني عرف همانديشي موقت سازمان قبلي مصوبه به عنايت با
مييابد، با احترام به ادامه رابرت دستورنامه اساس بر دائمي سازمان يك ايجاد و اساسنامه تصويب تا پارلماني
۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۲ از سوي مي رساند، در پي تصويب اساسنامه پيشنهادي كه در نشست روز يكشنبه آگاهي
مخبر كميته بازنگري آئين نامه پيشنهاد شد و با اجماع عمومي به تصويب رسيد خاتمه يافته تلقي مي شود.

و هيچ نسبتي  شده تهيه ايران در آئيننامهنويسي سنت و عرف براساس مصوب آئيننامه ميسازد نشان خاطر
نشست هاي سازمان موقت  هم انديشي عرف پارلماني با رابرت ندارد. از همينرو، نامه دستور آموزههاي با
و با سازماندهي جديد به فعاليت هاي خود تا ايجاد يك سازمان دائمي بر اساس قواعد علاقمندان از دعوت

دستورنامه رابرت ادامه خواهد يافت.
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و برنامه ريزي با جناب  انجمن اين اساسنامه دريافت براي شوند عضو نظم» «انجمن در مايلند كه علاقمنداني
آقاي دكتر بني اسدي تماس بگيرند.

yahoo.@mh_baniasadi۲۰۰۱ و ايميل ايشان تلفن همراه جناب آقاي دكتر بني اسدي ۰۹۱۲۳۲۰۵۸۵۶
com مي باشد. 

با احترام
كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت مسؤل دفتر

و  - شد تشكيل بلند بسيار هدفهاي با و بود كارگاه نخستين كه - پارلماني عرف همانديشي كارگاه مورد در
مي شود زد. اين تجربه تاريخي حرفها خيلي يافت- خاتمه موقت صورت به كم دست - ترتيب اين به
المثل مشت نمونه خروار، به مصادق ضرب  و  كلي، نگاه يك در اما است. بررسي قابل متنوع زواياي از
۳۰ سال كشمكش سياسي را و بيش از بزرگ انقلاب يك كه را كشور سال ميان نسل وحشتناك عقبماندگي
و در اين شكست، من به عنوان ميان، اين در گذاشت. نمايش به گروهي كار انجام در است گذاشته سر پشت
و بيش از همه آنان من مسؤلم كه خودم را به عنوان مهم ترين عامل اين داشتهام را نقش بيشترين لابد مربي،
شكست مورد بررسي قرار دهم و حتي المقدور تلاش كنم تا خطاهايم را در كارگاه هاي بعدي تكرار نكنم.

ايده ي ناگهاني
بر نامه اي براي خودم تدوين كنم تا طي  خاص طور به كه رسيد ذهنم به نوشتم را بالا جمله اينكه محض به
و به صورت كنم مكتوب و جمعبندي را كارگاهها اين منفي و مثبت نقاط و دستاوردها مختصر، نوشته يك

قواعدي تدوين كنم تا در كارگاه هاي بعدي رعايت شود.

حضور كادر جديد
در جريان كارگاه ديروز چندين بار تلفن زنگ زد. اما من جلسه را براي پاسخ دادن به تلفن ها ترك نكردم. 
سومين بار كه تلفن زنگ زدم، در جا راحت باش دادم تا به تلفن جواب دهم. آقاي عيسي خندان برادر شوهر 
مي خواست به دفتر بيايد. اسقبال كردم. گفت يك ساعت ديگر در دفتر خواهد بود.  بود. ستوده نسرين خانم
و درست لحظه اي به دفتر رسيد كه دم در، خروج آقاي دكتر بني اسدي را ديده بود. به او گفتم كه ايشان هم

در كارگاه هم انديشي عرف پارلمان شركت كرده بودند.

- ادامه يافت.  ساعت ۴ - يعني حدود ظهر از بعد دو حدود تا ربع و ده ساعت از خندان عيسي آقاي با گفتگو
اولين سؤال او درست همان چيزي بود كه هنگام معرفي كليات قانون پارلمان، من اصرار دارم در همان باره
مي خواست بداند كه من به عنوان يك مترجم به اين  او رسيدي؟ كتاب اين به كه شد چطور بدهم: توضيح
پي ببرم. به قواعد اين ضرورت به تا شده سبب اجتماعي تجربهي مجموعه يك اينكه يا كردهام برخورد كتاب
مي شد مطرح كرد. از او دعوت كردم تا نشرياتي را كه در ويترين داخل هشتي كه بود سؤالي جالبترين نظرم
مي بينيد، من تهيه ويترين اين در كه نشرياتي اين تمام دادم توضيح او براي بياندازد. نگاهي دادهام قرار سالن
و منتشر شده است. بعد برايش توضيح دادم كه تهيه مختلف انجمنهاي سفارش به نيز آنها اكثر و كردهام
آن ها را تحليل مشكلات كردهام تلاش جامعه، مختلف بخشهاي براي نشريات، اين توليد جريان در چگونه
و با توجه به نمونه هاي موفق در سطح جهان، راهكارهاي عملي براي بهبود فعاليت هاي انجمن ها ارايه كنم
و اين قواعد آشنا شدم كتاب اين با اجتماعي، سرمايهگذاري سال ۲۰ از دهم. در همين مسير بود كه طي بيش
مي كنم. وقتي اين تجربه ها را برايش تعريف كردم،  كار قواعد اين روي كه است سالي ۸ و حالا هم حدود
احساس كردم علاقه اي به همكاري با من چند صد برابر شد. بعد شروع كرد به بيان تجربه هاي خودش: اينكه
مي شود.  ماندگار تهران در ميآيد. تهران به سربازي براي است. بوده تبريز دانشگاه در تاريخ رشته دانشجوي
مي دهد. بعدها ضرر كلي و ميبندند را آن بعدها ميكند. منتشر را گفتگو دريچه نشريه خودش سرمايه با
مي اندازد كه من در جريان انتشار نشريات با آن آشنا شدم. بعدها در راه را كشور مطبوعات تخصصي مجتمع
مي كند. بعد طرح كتابفروشي هاي سياره را به وزارت همكاري نوري عبدالله آقاي با خرداد نشريه اندازي راه
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و خلاصه، يك زندگي بسيار  است كرده كار امروز صبح روزنامه جمله از و روزنامهها انواع در ميدهد. ارشاد
و البته سرخورده از روش هاي فعلي مبارزه. در حال حاضر نيز در كلاس هاي مختلفي از تجربه از پر و بار پر
مي رود. نياز اقتصادي زيادي ندارد. خانواده كم هزينه اي طباطبائي دكتر كلاسهاي و كانت درس كلاس جمله

دارد. و تمام وقت مي تواند در خدمت معرفي و ترويج قواعد دستورنامه رابرت قرار بگيرد.

و  قانونگرا سازمانهاي و انجمنها ساختن با چطور كه كردم صبحت مورد اين در هم من بعدي، نوبت در
استريل جامعه به صورت خود به خودي در مسيري قرار خواهد گرفت كه نتيجه تبعي آن اصلاح نظام حزبي،

اصلاح نظام سياسي، اصلاح نظام قانوني و اصلاح ساير ساختار هاست. توضيح هاي من او را قانع كرد. 

نحوه ي همكاري
مي شود كه  برگزار من دفتر در كارگاههايي حاضر حال در گفتم پرسيد. همكاري نحوهي مورد در من از
آن ها شركت كند اما قبل از آن بايد طي چند جلسه قواعدي را كه ساير اعضاي كارگاه در خودش ميتواند
بلد هستند براي او توضيح بدهم. يك راهكار ديگر هم اين است كه در كارگاهي شركت كند كه قرار است
مي تواند تعدادي از دوستانش  اگر كه است اين همكاري راه بهترين اما بياندازد. راه وكلا براي ستوده خانم
مي تواند به فعاليت هاي خود كه - انجمن يك ايجاد طريق از و كنند ايجاد كارگاه يك هم با تا كند تشويق را
و قرار شد با گروهي از دوستان خود پسنديد را سوم راهكار او بگيرند. فرا هم را قواعد اين - دهد ادامه

صحبت كند و نتيجه به به من بگويد.

قرار براي نخستين نشست كارگاه جديد
و گفت كه با  زد زنگ من به كه بود غروب دادم. او به رابرت دستورنامه آموزش بسته از پرينت يك ديروز
ولع تمام آن را خوانده است. از من خواست كه فايل آن را براي او ارسال كنم. كردم. حدود نيم ساعت پيش
و گفت در آنجاست.  كرد نگاه كند. نگاه را خود اسپم پوشه گفتم: او به تلفني است. نرسيده كه فرستاد پيامك
و يك نفر كردهاند آمادگي اعلام قاطعيت با نفر دو است. كرده صبحت دوستانش از نفر سه با كه گفت من به
و بعد با من يك نشست مشترك براي معارفه كند صبحت دوستانش از نفر شش با دارد تصميم است. ميانه
و حتي ساعت جمعه روز حتي باشيد، داشته آمادگي شما كه وقت هر گفتم پرسيد. را نشست زمان بگذارند.
و داشت خواهيم ديگر جنس از افرادي براي ديگري كارگاه زودي به تريب، اين به آمادهام. من شب، ۱۲

تجربه جديدي را آغاز خواهيم كرد و بايد ديد سرنوشت اين تجربه به كجا منجر خواهد شد.

در انتظار مادران صبلح
مي گذارم براي  را نشست اين گزارش بيايند. دفتر به صلح مادران از نفر ۵ بعد به ۴ امروز قرار است ساعت

بعد از برگزاري آن. 
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۲۲ بهمن ۱۳۹۲ سه شنبه
ديروز از ساعت حدود ۳ بعد از ظهر دفتر را براي پذيرايي از مادران صلح آماده كردم اما هرچه منتظر نشستم
هيچ خبري از آنان نشد. حتي يك نفر از آنان تلفن هم نزد كه خبر دهد قرار نيست در جلسه شركت كنند. 
و روز جلسه اشتباهي رخ داده باشد. ديشب با خانم نقي ئي صحبتي نكردم.  تاريخ تنظيم در ميزنم حدس

شايد امروز با او در ميان بگذارم تا ببيند قضيه چيست و چه اشتباهي رخ داده است.

آ۴ با چند مطلب  صفحهي ربع يك كرد: ارسال برايم را روزنامكهايش بود. فعال بسيار خندان آقاي ديروز اما
آن ها را از يكي پنجايي. و بيست فايل دو در روزنامك شماره ۵۰ كوچك در قطع يك پاكت نامه معمولي.
و گفتگو بود. آيا دليل خاصي داشت  مدارا تشويق و خشونت نفش آنها تمام محوري موضوع كردم. مرور
اين روزنامك ها ديد لازم كه بود كرده احساس خشونتي من كلام در آيا ميكرد؟ ارسال من براي را آنها كه
و آرمان مشترك است براي تقويت روابطي كه دارد شكل انديشه نزديكي بيان هدف آيا كند؟ ارسال برايم را

ميگيرد؟

در ضمن ديروز متني را برايم فرستاد تا نظرم را در مورد آن بگويم. قصد داشت آن متن را براي دوستان
خودش بفرستد. آن را عيناً نقل مي كنم:

ه زير را بر اساس درخواست دوستان برای معرفی  کوتا متن میخواستم اجازه با و سلام با حسين داود اقای
می دانيد لازم آن در تغييری چنانچه کنم ارسال انها به کارگروه در شرکت برای شان دعوت و موضوع تر کوتاه

اعمال و يا در صورت مساعد بودن نظر اعلام کنيد تا ان را به دوستانم ايميل کنم - با تشکر خندان

دستورنامه رابرت

و در سطح خيابان ها در حال رانندگی اند اما چيزی به نام  دارند ماشين همه که کنيد تصور را شلوغی شهر
و مفهوم نيست. پس ما با شهر پر آشوبی مواجه هستيم... شده شناخته مردم برای رانندگی مقررات و نامه آيين
و نهادهای اجتماعی شرکتها مجامع، انجمنها، قالب در ناچارند که بگيريم نظر در را ای جامعه اعضای حال
و نهادهای اجتماعی عمل جامعه در تصميم، آن اساس بر و بگيرند تصميم طريق اين از و داشته مرابطه باهم
و مقررات مربوطه که حاصل قرن های طولانی تجربه دستورالعملها وجود از اطلاعی و آگاهی هيچ ولی کنند

بشری است نداشته باشند.
و سازمان  نهاد ايجاد در را خود ملتی ولی میروند و میآيند هم پشت نسلها ما جامعه در که است چنين
و نه شرکتی بيش از عمر مؤسس خود میآورد دوام سال ده حزبی نه يابد. می ناکام مشترک کار و جمعی
آن ها مانده است. اينجاست که پايه همکاری ها از نامی تنها که نحيف و ضعيف انجمنهايی میماند. پايدار

سست و لرزان و توسعه يافتگی به آرزوی دست نيافتی ملت مبدل شده است.
۲۰ سال کار، کتابی را با عنوان دستورنامه  از سال ۱۸۷۶ يک امريکايی به نام کلنل هنری مارتين رابرت پس
و  تدوين (پارلمان) انجمنها و مجامع اداره اصول و جمعی فعاليت دستورکار واقع در و مقررات شامل رابرت
و به عنوان قانون منتشر و چاپ بارها گذشته سال منتشر کرده است. اين کتاب تاکنون در ده ويرايش در ۱۴۰
و سازمان های انتخابی تبديل شده است. سابقه مطالب کتاب  انجمنها برای معتبر مرجعی به پارلمان عرفی
و تجربيات دموکراسی يونان باستان در ۳۵۰۰ سال پيش برمی انگليس پارلمان سابقه و تجربه سال به ۸۰۰
می يابد. دست آن به پيش قرن دو در امریکا سرزمن به انگليسی مهاجران با مواجهه در رابرت آقای که خورد
و مترجم فارسی کتاب (در دست انتشار) در نظر دارد تا مطالب مدون کتاب را که دستاورد پژوهشگر حال

قرن ها  تاريخ و تجربه بشری است در قالب کارگاه های آموزشی گروهی به علاقمندان آموزش دهد.

و نمي دانم نميشناسم را نامه مخاطبان من اما است خوبي متن نوشتم: خندان آقاي براي نامه اين به پاسخ در
تا چه اندازه روي آنان تأثير خواهد گذاشت.

دارند  مطالبي زمينه اين در كه وبسايتهايي نشاني با همراه را اصلي كتاب ۲۰ فصل و پيشگفتار نيز امروز
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برايش ارسال كردم. 

و دكتر معين داشتم پيشنهاد دادم  جمالي آقايان با كار اول كه نفرهاي سه نشستهاي همان در كه دارم خاطر به
۲۰ كتاب شروع كنيم. اما آقاي جمالي استدلال كرد كه خوب است در آغاز كار به جاي فصل با را بحث كه
تهديد از زبان دعوت استفاده شود. اما من حالا به اين نتيجه رسيده ام كه خوب است اعضاي يك انجمن 
و در نهايت از انجمن  تنبيه را متخلفي فرد هر دارد حق و ميتواند انجمن كه باشند جريان در اول همان از
اخراج كند. هنوز اين تجربه را در بوته آزمون نسنجيده ام. شايد اين روش هم مشكلات ديگري داشته باشد

كه در حال حاضر به ذهنم نمي رسد. 

ديروز روي وب سايت كادرها دات كام كمي كار كردم. بچه هاي اسپيپ ابزارهاي بسيار جالبي براي ايجاد 
و هم به  بگيرم ياد را آنها هم بايد است. فرانسه زبان به كه كردهاند درست خبرنامه ارسال و ليست ميلينگ

فارسي ترجمه كنم. امروز كمي از وقتم را به اين كار اختصاص خواهم داد.
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۲۳ بهمن ۱۳۹۲ چهاشنبه
ديروز تلفني به خانم نقي ئي اطلاع دادم كه مادران صلح بر خلاف قراري كه گذاشته شده بود ساعت ۴ بعد 
از ظهر روز دوشنبه به دفتر نيامدند. تازه آن وقت بود كه خانم نقي ئي برايم توضيح داد وقتي راجع به زمان 
با آنان صحبت كرده، خانم آل بويه يكي از قديمي هاي مادران صلح اعلام كرده كه زمان تعيين شده با يك 
و بگويد كه جلسه  بزند زنگ من به بويه آل خانم كه ميشود قرار بعد است. كرده پيدا تداخل ديگر جلسه
منتفي است. اما ظاهراً فراموش كرده است كه خبر بدهد. خانم نقي ئي به من گفت كه با خانم آل بويه صبحت
و نه  نقيئي خانم نه ميگذرد. روز شبانه يك زمان آن از ميدهد. خبر من به ديگر دقيقه ده را نتيجه و ميكند
خانم آل بويه، هيچ كدام با من تماسي نگرفته اند تا توضيح بدهند چرا اين همه مدت من را سركار گذاشته اند؟
خوب. اين همه خصوصيت ديگري از ما ايرانيان. جاي تعجب ندارد. البته، شايد هم در فاصله اي كه من در 

دفتر نبودم زنگ زده باشند. نمي دانم. 

مي گيرد كارگاه جديدي كه شكل
ديروز آقاي عيسي خندان تلفني به من خبر داد كه با ۷ نفر از دوستانش قرار گذاشته است كه روز جمعه از 
كارگاه آموزشي را براي آنان معرفي كنم. دقايقي  و رابرت دستورنامه كليات تا بيايند دفتر به ۱۲ تا ۱۰ ساعت
قبل هم پيامكي به همراه من ارسال كرد با اين مضمون كه جلسه معارف در مورد كارگاه دستورنامه رابرت روز
و هركس نمي تواند در اين جلسه بيايد خبر بدهد. ظاهراً مخاطب  ميشود برگزار كادرها دفتر محل در جمعه
اصلي اين پيامك دوستان خودش بودند اما يك نسخه را هم براي من ارسال كرده بود تا مطلع شوم. هنوز
همه، از آغاز فعاليت جنبش كادرها اين  اين با كرد. خواهند شركت كارگاه در نفر چند جمعه روز كه نميدانم

نخستين كارگاه است كه با اين سرعت شكل مي گيرد و فعاليت خود را شروع مي كند.
مي شود به تعداد افراد  ببينيم. ناهار براي مختصري تدارك تا كنم صحبت خندان آقاي با رسيد نظرم به امروز
مي شود افراد دنگ خودشان را بدهند. در اين حتي ديد تدارك حاضري غذاي يك يا داد سفارش ساندويج

مورد فردا با آقاي خندان صحبت خواهم كرد.

سكوت اعضاء هم انديشي
هم انديشي عرف پارلماني فرستادم تا  موقت سازمان اعضاي براي را كادرها دفتر اطلاعيه كه يكشنبه روز از
امروز كه چهارشنبه است حتي يك نفر از آنان هيچ واكنشي نشان نداده است. نه كسي دريافت ايميل را اطلاع
مي دهد كه قضيه براي افراد چندان جدي نيست.  نشان اين بپرسد. را ماجرا علت تا زده زنگ كسي نه و داده
مي رسم كه كارگاه را محترمانه تعطيل كنيم. با اين همه امروز صبح با نتيجه اين به دارم خودم خاطر همين به
عبدالحسيني تماس گرفتم. او در كرج در بستر خواب صبحگاهي بود. اما دقايقي با او صحبت كردم. نظرش
گفتم: تصميم دادرم از دكتر بني  من اما بدهم. فراخوان ديگر هفته دو يكشنبه براي معمول طبق كه بود اين
و در همين مورد خوب است با هم مشورت كنيم. قرار شد شنبه يا يكشنبه نكنم. دعوت گلسرخي و اسدي

كه به تهران مي آيد قراري با هم داشته باشيم و در اين مورد گپ بزنيم.

بلاتكليفي كارگاه كارشناسان
مي دهد تا تكليف كارشناسان سابق ستاد را روشن كنند. خانم شرفي به من  قول عبدالحسيني كه مدتهاست
و اعلام كرد كه آماده اند پنجشنبه ها در كارگاه شركت كنند. من گفتم: آماده ام، اما ترجيح اين است كه زد زنگ
عبدالحسيني را هم با خود همراه سازند. اما اگر نتوانست پنجشنبه ها بيايد اصرار نكيند چون او در نشست هاي
يكشنبه حضور دارد. ظاهراً بچه هم دوست دارند عبدالحسيني با آنان باشد هم دوست دارند كه روز هاي 
پنجشنبه كارگاه برگزار شود كه عبدالحسيني قادر نيست اين روز را فقط به همين خاطر از كرج به تهران بيايد. 
و بچه نيز مرخصي بگيرند. به نظر من هم  باشد ۴ تا ۲ او پيشنهاد داده است كه جلسه روز هاي چهارشنبه از
مي رسد عبدالحسيني در  نظر به اما خودشان. عهده به گذاشتهام را قضيه حال هر به نيست. جالبي پيشنهاد اين

اين زمينيه ها پيگيري كافي ندارد.

مجمع گاوپروري
اصلاً از من نپرسيد  كرامتي رفتيم. محضر به تاجيك عباس به وكالتنامه دادن براي كرامتي و حسيني با امروز
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چرا مطلبي را كه قرار بود برايش ارسال كنم ارسال نكرده ام. تصميم داشتم گفتگوي سقراطي را براي او ارسال 
كنم. اما پشيمان شدم. او هم امروز چيزي نگفت. اما به نكاتي اشاره كرد كه در مورد درستي آن اطلاعي ندارم 
اما بسيار تكان دهنده بود. او به اسم يكي از اعضاي ورزشكار سابق عضو شوراي شهر اشاره كرد كه طي مدتي 
و بعد برايم توضيح داد كه چطور هر عضو شواري شهر  است شده تريالدر است بوده شهر شوراي عضو كه
و انواع رشوه به درآمدهاي ميلياردي رسيده اند. تراكم فروش از و اند داشته سهم شهرداري مختلف مناطق در

شرافتمندي و پاكدامني شرط عضويت در كارگاه ها
مي شوند كه بتوانند از  شهر شوراي در عضويت كانديداي هدف اين با افراد اتفاق به قريب اكثريت اينكه در
- ترديدي وجود ندارد. اما در اين زمينه متأسفانه كنند- تأمين را خودشان شخصي منافع غيرقانوني راههاي
مي كند. به علاوه، بايد دقت چه او و ميگويد چه زمينه اين در او ببينم و كنم توجه بيشتر عبدالحسيني به بايد
كنم اگر كساني به نحوي آلوده هستند از دعوت آنان به كار گاه هاي دستورنامه رابرت خودداري كنم. اين مهم

است كه افراد درستكار و پاكدامن در اين انجمن ها عضو شوند. 
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۲۶ بهمن ۱۳۹۲ شنبه
و ۵ ميليون تومان براي  بگيرد را من حساب شماره تا زد زنگ معلمان سازمان دبيركل هاشمي آقاي پريروز
تأمين هزينه جراحي مفصل ران/لگن چپم به حسابم واريز كند. قبول نكردم. اما از اين همه محبت دوستان
معلم خيلي خوشحال شدم. همان روز خانم ستوده از تبريز زنگ زد تا از من بپرسد آيا حاضرم به تبريز بروم 
و به يك گروه از دوستان او دستورنامه رابرت را درس بدهم؟ معلوم بود كه پاسخم مثبت است. ديروز نيز 
شد. برگزار دفتر در بود خندان عيسي آقاي كنندهاش برگزار كه رابرت دستورنامه كارگاههاي بهترين از يكي

روزنامه امروز به اين مسائل مي پردازد.

همسبتگي معلمان
و به هر معلمي كه نياز  دارند خوبي همبستگي ديدهام. زياد آنان از زيبا چيزهاي شدهام آشنا معلمان با وقتي از
مي كنند. از وقتي بحث جراحي مفصل رانم مطرح شده جوياي كمك دلبازانه و دست باشد داشته كمك به
و بيمارستان به من كمك كنند. گاهي جوياي اوضاع پزشك معرفي در كردند سعي و بودهاند احوالم و حال
و قرار است كردهام سرمايهگذاري شركت يك در من كه بوده اين هميشه من توضيح اما شدهاند. من مالي
سهام من را شركا بخرند در نتيجه مشكلي ندارم. با اين همه عصر پنيجشنبه آقاي هاشمي دبيركل سازمان
و توضيح داد كه در شركتي كه دارند بچه تصويب  زد زنگ هست هم مجموعه اين فرد عاقلترين كه معلمان
و گفتم كه شركا قرار است تشكركردم من بريزند. من حساب به هديه عنوان به تومان ميليون ۵ كه كرده اند
سهام من را بخرند در نتيجه نيازي به اين پول ندارم. اما اگر به هر دليل اين پول جور نشد شما از جمله 
مي توانم براي قرض گرفتن به شما مراجعه كنم. به هر حال خيلي خوشحال  كه هستيد من دوستان بهترين

شدم. اما چنين كمكي را قبول نكردم.

برگزاري كارگاه در تبريز
عصر پنجشنبه خانم ستوده از تبريز زنگ زد. جالب است كه با صراحت از من خواست تا اجازه بدهم او 
مي دهد من طبق معمول به ديگران راه نمي دهم حرف بزنند. خلاصه صحبتش  نشان نكته اين كند. صحبت
اين بود كه برخي از دوستانش در تبريز محفلي دارند كه يكي از فعاليت هاي آنان نهج البلاغه خواندن است.
مي خواهد پيشنهاد كند كه من براي آانان يك كارگاه آموزش  و برود آنان ديدن به ميخواهد الان گفت من به
مي  خواست بداند آيا من حاضرم براي آموزش به تبريز بروم يا آنان بايد به تهران بگذارم. رابرت دستورنامه
بيايدند. من گفتم: من حاضرم به تبريز بروم اما شايد كسي كه قرار است بعداً رياست گروه را به عهده باگيرد
لازم باشد در كارگاه هاي تهران هم شركت كنند. در هر صورت جواب مثبت من سبب شد تا او تصميم بگيرد 

اين موضوع را با آنان در ميان بگذارد. 

وضعيت كارگاه وكلا
از وضعيت كارگاه وكلا پرسيدم. در جريان صحبت در اين مورد هم صحبت كرد كه با هيأت مديره كانون 
وكلاي مركز هم صحبت كرده است. با عده ي ديگري از وكلا، از جمله خانم دارايي كه سلطاني معرفي كرده 
و به يكي از وكلا هم مأموريت داده كه افراد را دعوت كند اما نظرش اين بود كه نختسين  كرده صحبت بود
و من هم براي كاري بايد شد قطع تلفن صحبت ضمن شود. برگزار فروردين يا اسفند در وكلا كارگاه جلسه

دفتر را ترك مي كردم.

كارگاه دبرور
و دعوت كننده اين كارگاه آقاي  كننده برگزار شد. برگزار دفتر در امروز تا كارگاهها بهترين از يكي ديروز اما
۸ مي كنم تا امروز او بهترين كادر اين جنبش باشد. طي مدت كوتاهي توانست فكر كه است خندان عيسي
نفر از دوستانش را قانع كند كه در اين كارگاه شركت كنند سه نفر ديگر هم قبول كرده بودند اما نتوانستند در

جلسه ديروز شركت كنند. افراد شركت كننده نيز هم تحصيلات عالي دارند.

تا آنجا كه اسامي آانان و مشخصاتشان در خاطرم مانده عبارتند از:
۲. خانم شاهكاري همسرشان كه ليسانس يا فوق ليسانس رواننشناسي دارد اما در بانك  خندان، ۱. خود آقاي
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۴. خانم عزيزي كه  و مشاور امور خانواده است. روانشناسي التحصيل فارغ كه سليم خانم .۳ مي كند. كاركر
۵. آقاي سيدي كه در وزارت صنايع در بخشي كار حقوق خوانده اما الان مدير يك دبيرستان در كرج است.
۶. آقاي عزتي كه تحصيلات  مي كند كه مسؤل پيش بردند امر عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت است،
۸. آقاي ۷. آقاي حلاج كه او هم تحصيلات عالي داشت. مي كند. كار كجا كه نيست خاطرم اما داشت عاليه
۹. آقاي اسلامي كه تحصيلات عاليه در مي كند. كار مهمي جاي در و است خوانده برق مهندسي كه منظوري

زبانشناسي دارد و در دانشگاهاي معتبري مثل صنعتي شريف و از اين قبيل درس مي دهد.

بعد از جمع شدن اين عده من طبق معمول به معرفي كليات دستونامه رابرت پرداختم. سخنراني من حدود 
و در آخرين قسمت برنامه نيز  دادم جواب كه كردند مطرح سؤالتي دوستان بعد كشيد. طول نيم و ساعت يك
آن ها تصميم گيري كرديم: قرار شد ساعت و جلسات تعداد جلسه، روزهاي مورد در رابرت دستورنامه طبق
و ضمن ايجاد يك انجمن ترويج دستورنامه شوند حاضر دفتر در ۸ تا ۶ ساعت هر هفته روزهاي چهارشنبه از

رابرت اين قواعد را تمرين كنيم. 

و اعضاء از دفتر خارج شدند يادم افتاد كه چهارشنبه آينده بايد در بيمارستان باشم.  شد تمام جلسه وقتي البته،
و قرار شد در صورت گذاشتم ميان در او با را موضوع خندان آقاي براي كتاب بخشهاي تمام ارسال ضمن

قطعي شدن تاريخ بستري، به او اطلاع دهم تا اين چهارشنبه جلسه منتفي شود.

و از او خواستم با شناختي كه از دوستان دارد تصميم بگيرد كه  كردم ارسال او براي را كتاب فصول تمام
چگونه كتاب ها را در اختيار اعضاء قرار دهد.

و تك تك قواعدي را كه در كلاس  كند ايفاء را انجمن دبير نقش خندان آقاي كردم پيشنهاد ديروز جلسه در
و كدام صفحه كتاب اين قواعد با جزئيات بخش كدام در كه دهد توضيح و كند يادداشت ميدهيم درس

تشريح شده است.

و طي جزوه اي براي اعضاء  شود يادداشت ميشود تدريس كارگاه هر در كه قواعدي تك تك دارم تصميم
ارسال شود كه بتوانند آن را دنبال كنند.

اگر بتوانم تا آن زمان سيستم ارسال ايميل سايت كادرها دات كام را هم فعال كنم از اين امكان استفاده خواهم 
كرد. 

و طبق آن درس ها را  كنم تدوين - اخر تا اول از - كارگاه كل براي كلي برنامه يك دارم تصميم همچنين
ارايه دهم.

ايده هاي جديد
به نظرم رسيد كه مطالب كارگاه عام باشد، يعني در سطح كساني كه قرار است در يك انجمن شركت كنند. 
و  كنم. برگزار ديگر كارگاه يك بايد بگيرند برعهده را جلسه يك رياست باشند مايل كه كساني براي بعداً
و گواهينامه مقدماتي، مدرك سه سطح سه اين براي و ديگر. كارگاهي نيز شوند مربي بخواهند كه كساني براي
و يا تبصره ها حقوق فلسفه وارد اول سطح كارگاه در ، اين بر بنا گرفت. خواهيم نظر در هم عالي و متوسطه

و استثناء هاي كسالت بار نخواهيم شد.

خلاصه اينكه كارگاه ها در سه سطح برگزار خواهد شد. 



٢١٠

۲۹ بهمن ۱۳۹۲ سشنبه
ديروز يكي از بهترين روزهاي جنبش كادرها بود. چهار نفر از اعضاي شوراي احياي انجمن هاي اسلامي 
۱۲ با هم صحبت كرديم. در اين مدت من تجربه هاي خودم  ساعت تا ۹ ساعت از و آمدند دفتر به دانشگاهها
۲۵ راه حل اين مشكلات در طي حدود و توضح كشف و انجمنها مشكلات درك براي تلاش مورد در را
و به صورت اجمالي آن را رسيدم رابرت دستورنامه به تا دادم شرح برايشان ميكنم منتشر نشريه كه سالي
و اداره انجمن ها در دنيا چنين ايجاد نحوه مورد در اينكه از و آمدند وجود به نفر چهار هر كردم. معرفي
و نشان دادم كه رعايت اين كردم تأكيد صحبتهايم در من شدند. خوشحال بسيار دارد وجود كتابهايي
فراگير فساد  از  را  كه كشور  است  راهي  تنها  اخلاقي،  و  استريل و قانونمند سازمانهاي ساختن و قواعد
يك و جامعه ما را از ميكند كن ريشه مرور به را غيرانساني و غيراخلاقي و استبداد روابط ميدهد، نجات
اخلاقي، دموكراتيك با حاكميت قانون تبديل خواهد كرد. بنا براين، ساختن جامعه يك به استبدادي جامعه

انجمن هايي در چارچوب اين قواعد فقط وسيله نيست بلكه روش و هدف هم هست.

عملاً ريشه كن  دانشگاهها در اسلامي انجمنهاي نابكار، نژاد احمدي سال ۸ گفتني است كه بعد از حاكميت
و شوراي احياي انجمن هاي  شدند جمع هم دور مختلف دانشگاههاي از افرادي روحاني انتخاب از بعد شدند.
مي كردم. آرزوي من اين بود كه روزي دنبال وبسايتها در را شورا اين اطلاعيه من دادند. تشكيل را اسلامي
مي خواهد پسر گفت و زد زنگ رئيسي خانم اينكه تا ميشدند آشنا رابرت دستورنامه با شورا اين اعضاي
مي كند به من معرفي كند. استقبال كردم. شركت معلمان كارگاه در كه را سيدنژاد) (خانم دوستانش از يكي
و اشكان آمره عالي راد، همايي عنايت آقايان دوستانش از نفر سه با همراه كه بود راد سياسي حامد فرد اين
و بعد براي روش باشد دوستانشان از نفري ۹ تا ۸ ذهابيان به دفتر آمدند. قرار شد نشست بعدي با يك گروه

آموزش و ترويج اين قواعد در شورا برنامه ريزي كنيم. 

و خلاصه كتاب را براي سياسي راد ارسال كردم تا براي بقيه  اصلي كتاب شده ترجمه فصلهاي تمام ديروز
دوستانش بفرستد. نشست بعدي به برگشت من از بيمارستان و وضعيت من موكول شد.

و دانشجويان با  شود معرفي كشور سراسر دانشگاههاي تمام در كتاب اين زودي به كه هستم خوشبين بسيار
علاقه آن را فراخواهند گرفت. به آنان گفتم بايد برنامه ريزي كنند كه به دانش آموزان نيز آن را درس بدهند.

مي توانم بگويم به آرزويم رسيدم و اين چراغ جادو به دست صاحب اصلي اش رسيد. 

نخستين كارگاه وكلا
و حدود ۶ نفر از وكلا صحبت كرده  ستوده خانم با كه داد اطلاع و زد زنگ كيخسروي آقاي پيش روز چند
قبلاً خانم شد. خواهد برگزار دفتر در ۶ تا ۴ و نخستين نشست اين كارگاه روز پنجشنبه ۸ اسفند از ساعت
و اطلاع داد كه با هيأت مديره كانون وكلا هم صحبت كرده است. نمي دانم آنجا كرد صحبت من با ستوده

چه خواهد شد.

كارهاي امروز
به خودم  ماه  يك  كه حدود  داشت  اصرار  دكتر  شوم.  بستري  بيمارستان  در  ظهر  از  بعد  است  قرار  امروز 
مرخصي بدهم. ديروز همسايه مهربان آقاي صفايي پور يك تخت نو برايم هديه آورد. قرار است در همين 
و در عين حال به كارگاه ها نيز برسم. به آقاي صفايي پور هم پيشنهاد كردم كه با كمك  كنم استراحت دفتر
۵۰ دوستانش يك انجمن راه بياندازيم. ديروز از جلسه اي صحبت كرد كه يكي از معاونان وزير طي حدود
و بعد هم جلسه را خاتمه داده است. آقاي صفايي پور  كرده توهين وزارتخانه كارشناسي بدنه تمام به دقيقه
مي كند تا بعد از امضاء به معاون وزير تحويل بدهد. مضمون اين طومار اين بوده آماده خطي چند طوماري
كه معاون وزير نشست ديگري بگذارد تا بدنه كارشناسي وزارتخانه نيز پاسخ هاي خودشان را بدهند. اما فقط
و در عين حال  كند صحبت وزير معاون با دارد تصميم فردا گفت من به ميكنند. امضاء را طومار اين نفر ۱۱

بسته آموزشي من در خصوص دستورنامه رابرت را هم به معاون وزير خواهد داد.
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از  يا  صنايع  وزارت  كارشناسي  بدنه  از  انجمن  يك  صفايي پور  آقاي كمك با كه هستم  اين  دنبال  خيلي 
دوستانش تشكيل دهيم. 

حضور سرزده شهرياري
مي كرد  فكر كه بود شهرياري شد. بلند در زنگ صداي بودم كشيده دراز تختواب در هنوز كه يكشنبه روز
و تا ساعت ۹ با هم گپ زديم. من گزارش نشست قبلي را كه منجر به تصويب شد داخل داريم. جلسه
و گفتم كه چطور اصرار داشت اساسنامه بدون كردم تشريح برايش شد اسدي بني دكتر پيشنهادي اساسنامه
كارگاه است. بعد با او ختم اساسنامه تصويب معناي كه دادم توضيح حال عين در و شود تصويب بررسي
مشورت كردم كه چه كنيم. نظر او اين بود كه كارگاه را ادامه دهيم. صحبت هاي زياد ديگري هم مطرح شد

آن ها صرف نظر مي كنم.  كه چون بايد به كارهاي بيمارستان برسم از نقل

تلفن مهندس رزم خواه
و پرسيد كه فردا جلسه داريم يا نه؟ جلسه نداشتيم. قضيه را براي  زد زنگ رزمخواه مهندس هم آن از قبل روز

او هم توضيح دادم و از او هم مشورت خواستم. به من گفت فرصت بده تا به موضوع فكر كنم.

و نه نامه اي دادند. امروز به آنان اطلاع خواهم داد  گرفتند تماس نه همانديشي موقت سازمان اعضاي ساير
۱۸ اسفند موكول و جلسه بعد به يكشنبه نيستم آنان از پذيرايي به قادر آينده يكشنبه جراحي خاطر به كه

خواهد شد.

نامه به اعضاي هم انديشي
اين نامه را امروز براي اعضاي سازمان هم انديشي ارسال كردم: 

با سلام 
، متأسفانه روز يكشنبه ۴ اسفند قادر به ميزباني از  جراحي عمل از بعد نقاهت خاطر به ميرساند آگاهي به

شما عزيزان نخواهم بود.
۱۸ اسفند ماه افتخار ميزباني از آن گروه از دوستاني را داشته باشم كه مايلند سازمان  اميدوارم روز يكشنبه
هم انديشي عرف پارلماني، براساس يك برنامه ريزي جديد، به فعاليت خود براي ايجاد يك سازمان  موقت

دائمي بر اساس آموزه هاي دستورنامه رابرت ادامه دهد.
قربان شما. داود

آخرين خبرها پيش از اعزام به بيمارستان
استقبال عضو هيأت مديره خانه تأتر

نيم ساعت بعد از ظهر فردي به اسم حسن اسمي زنگ زد. حدود سه ربعي تلفني با هم صبحت كرديم. 
ظاهراً يكي از اعضاي هيأت مديره خانه تأتر ايران است. آقاي قاسمي (شكيب شهرام) همانطور كه خودش 
برايم توضيح داد، دستورنامه رابرت را براي اعضاي هيأت مديره تأتر معرفي كرده است. اما به روايت آقاي
و ظاهراً اعضاي خانه تأتر هم از اين قضيه استقبال نكرده اند. اما آقاي اسمي  داده جلوه سياسي را قضيه اسمي
و از آنجا تلفن من را گير آورده بود. رفته سايتها سراغ به خاطر همين به باشد. مهم بايد قضيه كرده احساس

بعد قرار شد  مي  گذرم.  حزئيات ذكر از بروم بيمارستان به زودتر بايد چون كرد. استقبال قضيه از خيلي
فايل هاي ترجمه جديد را برايش بفرستم. همچنين قرار شد با گروهي از تا از ترخيص به من زنگ بزند
دوستانش يك انجمن جديد راه اندازي كنيم تا اين قواعد را ياد بگيرند. تلاش خواهد كرد تا هيأت مديره 

خانه تأتر نيز با قضيه بيشتر آشنا شوند. 

استقبال مهندس سپهر محمدي
هم انديشي عرف پارلماني مهندس سپهر محمدي نامه اي جواب  موقت سازمان اعضاء به نامه ارسال از بعد
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و گفته كه در اجلاس آتي شركت خواهد كرد. معنايش اين است كه حتي اگر در انجمن نظم هم برود  داده
كارگاه ما را ترك نخواهد كرد.
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۱۳ بهمن ۱۳۹۲ سه شنبه
و قبل از آنكه در بيمارستان بستري شوم، آخرين روزنامه خاطرات جنبش كادرها را بهمن ۲۹ سه شنبه عصر
- تا آنجا كه به را هفته دو اين ماجراهاي خلاصه ميكنم تلاش ناخواسته، وقفه هفته دو از بعد امروز نوشتم.

جنبش كادرها مربوط مي شوند - يادداشت كنم.

دستورنامه رابرت در خانه تأتر
۲۹ بهمن فردي به نام حسن اسمي از هيأت مديره خانه تأتر به من  سه شنبه روز نيم و دوازده ساعت حدود
زنگ زد. خانه تأتر هم مثل خانه سينما متشكل از اصناف مختلفي است كه در رشته تأتر فعال هستند. تا
آنجا كه در خاطرم مانده آقاي اسمي گويا از طراحان صحنه تأتر است. ظاهراً از طريق توضيح هايي كه آقاي 
ابوالقاسمي در هيأت مديره خانه تأتر در مورد دستورنامه رابرت داده است، آقاي اسمي به اين قواعد علاقمند 
و كادرها دات كام شماره تلفن من را پيدا كرده است.  كارفرمايان پيام وبسايتهاي طريق از بعد و است شده
و كليات دستورنامه رابرت را برايش معرفي كرديم صحبت هم با تلفني مفصل خيلي بهمن ۲۹ سه شنبه روز
و ترجمه جديد كتاب را برايش ارسال خواهم كرد. برميگردم بيمارستان از شنبه كه گفتم حال عين در كردم.
و يا من به او تلفن كردم. در هر حال، زد زنگ من به دوباره او يا آمدم. دفتر به چهارشنبه شنبه، جاي به من اما
از او عذر خواستم كه بر خلاف وعده داده شده روز چهارشنبه به دفتر برگشتم. ترجمه جديد خلاصه كتاب
و فصل هايي از كتاب اصلي را همراه با بسته آموزشي برايش ارسال كردم. در نامه ام پيشنهاد دادم كه بكوشد تا 
و قواعد دستورنامه رابرت بياندازيم راه كارگاهي موسيقي خانه و سينما خانه تأتر، خانه از افرادي همكاري با
را به برخي از اعضاي اين سه خانه منتقل كنيم. در نامه ام تأكيد كردم كه مهندس سيد محمد بهشتي به اعضاي
و حتي آقاي امير اثباتي هم مأمور پيگيري  داد قرار تأكيد مورد را قواعد اين ضرورت سينما خانه مديره هيأت

قضيه شد اما قضيه را پيگيري نكرد و من هم ماجرا را رها كردم.

در هر حال، بعد از ارسال اسناد از آقاي اسمي ديگر خبري ندارم. اما مطمئنم آشنايي بيشتر وي با اين قواعد 
قواعد  آموزش  براي  نيز  هنر  اهالي  روزي  تا  بمانيم  منتظر  بايد  و  شد خواهد او بيشتري علاقمندي سبب
و ابوالقاسمي در اين قلمرو بسيار جدي اسمي حسن آقايان فعلاً بدهند. تشكيل كارگاه يك رابرت دستورنامه

و فعال هستند.

شوراي احياي انجمن هاي اسلامي دانشگاه ها
و قبل از رفتن به بيمارستان چند مرتبه تلفن آقاي سياسي راد را گرفتم تا از او  بهمن ۲۹ سه شنبه روز همان
بپرسم چرا دريافت ترجمه ها را كه برايش ارسال كرده بودم اعلام نكرده است. تلفنش جواب نداد. مادرش
خانم سيدنژاد همراه با خانم اميدخدا از جمله كساني بودند كه در بيمارستان به ملاقاتم آمدند. از او خواستم 
كه سلام من را به پسرش برساند. آقاي حامد سياسي راد پسر خانم سيدنژاد كه چند جلسه در كارگاه معلمان 
شركت كرده است، عامل آشنايي اعضاي شوراي احياي انجمن هاي اسلامي دانشگاه ها با دستورنامه رابرت 
بي خبر بودم. وقتي به دفتر آمدم  راد سياسي آقاي از بودم بستري منزل در و بيمارستان در كه مدتي در است.
و خاطر نشان ساخته بود كه براي دوستانش هم ارسال كرده اعلام را كتابها دريافت ايميلي ارسال با ديدم
يك بچه هاي شوراي احياء خبري نشده است. در حاليكه قرار بود در آينده نزديك از كرده است. اما تا كنون
نشست با حدود ۸ نفر از آنان داشته باشم. ظاهراً راهي ندارم جز اينكه صبر كنم تا بحث هاي داخلي اعضاي 

شوراي به نتيجه برسد. 

خانم كتايون سپهري: انجمن مشاوران مديريت و غيره 
با خانم كتايون سپهري براي نخستين بار هنگامي آشنا شدم كه براي تهيه گزارش تدوين برنامه استراتژيك 
كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران كه در نخستين شماره نشريه «پيام كارفرمايان» به چاپ رسيده 
و در آن زمان فردي به نام حسن افتخاريان مدير  بود برنامه تهيه تسهيلكننده كه رفتم مؤسسهاي دفتر به بود
ميكرد. اين خانم، يك فعال اجتماعي است. عضو هيأت همكاري او با هم سپهري خانم و بود مؤسسه آن
و در انجمن هاي مختلفي فعال است. دارد همكاري عالي كانون با است. كارآفرين و مدير زنان انجمن مديره
كليات دستورنامه رابرت را سال ها پيش به او معرفي كردم. گويا پيش از اعزام به بيمارستان به من زنگ زد تا
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در مورد راه اندازي يك وب سايت براي يكي از آشنايانش صحبت كند. در آن زمان بود كه از انتشار ويژه نامه 
و او هم  فرستادم برايش را آن از نسخه يك و كردم صحبت رابرت دستورنامه خصوص در كارفرمايان پيام
و كارآفرين را مدير زنان انجمن مديره هيأت اعضاي هم است قرار فرستاد. دوستانش از تعدادي به را آن
۳۰ نفر و هم يكي از كميته هاي انجمن مشاوران مديريت را كه حدود كند تشويق قواعد اين آموزش براي
مي افتد راه به دفتر در كه كارگاههايي از يكي در خودش بياندازد راه كارگاهي نتوانست اگر حتي و دارد. عضو
شركت كند. البته تمام اين بحث ها به سال آينده موكول شد چون قبل از سال جديد مديران شركت هاي خيلي

گرفتار مسائل مالي و مديريتي شركت ها هستند. 

با خانم سپهري در مورد ستاد سازماندهي به سازمان هاي مردم نهاد نيز كه يكي از زير مجموعه هاي شوراي 
و  است راستگو خانم شهر شوراي در ستاد اين كميسيون رئيس او، گفته به كردم. صحبت است تهران شهر
و اميدي به است ضعيفي بسيار مدير كه است كرده معرفي ستاد اجرايي دبير يا رئيس عنوان به را فردي وي
بهبود شرايط در اين ستاد ندارد. بنا بر اين، به گزارش خانم سپهري تا اطلاع ثانوي بايد دور ستاد سازماندهي

به سازمان هاي مردم نهاد را خط كشيد. 

شوراي شهر و شوراياري ها
و  زاده سلام آقاي با همراه تهران شهر شوراي شوراياريهاي اجرايي ستاد دبيرسابق عبدالحسيني آقاي
همسرش خانم شرفي با هم به ملاقاتم در بيمارستان آمدند. آقاي عبدالحسيني كه يك شيشه عسل هم برايم
محكم تر شده است. در اين مدت چندين بار با هم تلفني  هديه آورده بود. روابط دوستانه ما روز به روز
مي خواستم او را به ناهار دعوت كنم. اما در كرج  كه بود هفته همين يكشنبه روز بار آخرين كرديم. صحبت
سه شنبه هم به تهران نخواهد آمد چون دارد براي شركت در كنكور دكتراي علوم سياسي آماده كه گفت و بود

مي شود كه جمعه اين هفته برگزار خواهد شد. نمي دانستم كه ليسانس علوم سياسي دارد.

و روستاي سراسر كشور است. او به شهر شوراهاي در عالي سرپل يك و قوي كادر يك عبدالحسيني آقاي
ضرورت رعايت اين قواعد در مجامع تصميم گيري باور آورده است كه براي ترويج اين قواعد در شوراها از
هيچ كوششي دريغ نمي ورزد. حتي به اين فكر است كه از طريق اداره اي در وزارت كشور كه مسؤل تمشيت 

تمام شوراهاي شهر و روستاست دستورنامه رابرت را معرفي كند. 

قبلاً دبير ستاد اجرايي شوراياري هاي  و الهيان) (دكتر دارد دكترا و است خوانده حقوق كه فردي حاضر حال در
تهران بوده است، در حال حاضر رئيس شوراي مشاوران عالي كميسيون شوراياري هاي شوراي شهر تهران
و يكي از آنان آقاي  دارد عضو ۱۳ است كه رياست برعهده سردار طلايي است. در حال حاضر اين شورا
عبدالحسيني است. آقاي عبدالحسيني يك نسخه از كتاب دستورنامه رابرت را به آقاي دكتر الهيان داده است 

كه به گفته او از خواندن آن كيف كرده است. 

در يك گفتگوي تلفني با آقاي عبدالحسيني خاطره جالبي برايم تعريف كرد. بر اساس اين خاطره، وي در يكي 
و  ميكند صحبت قواعد اين رعايت ضرورت و رابرت دستورنامه از مشاوران عالي شوراي نشستهاي از
بي خبر نيست اعلام كرده است مسائل اين از دهد نشان آنكه براي هم مشاوران عالي شوراي اعضاي از يكي
كه ژان ژاك روسو هم كتابي در همين زمينه دارد. آقاي عبدالحسيني برايم تعريف كرد كه به او گير داده كه
حتماً در نشست هاي آتي اين كتاب را معرفي كند. من گفتم: شايد منظورش كتاب قرارداد اجتماعي روسو 

باشد. (اگر من هم اشتباه نكرده باشم). 

مي كند تا دستورنامه رابرت را در شوراي عالي مشاوران،  را خود تلاش تمام عبدالحسيني آقاي حال، هر به
در شوراي شهر و در شوراياري ها و در ساير شوراهاي شهر و روستا معرفي كند.

و با همراهي بعضي از كارشناسان سابق ستاد اجرايي شوراياري ها كه در كارگاه  او كمك با كه هست هم قرار
آموزش دستورنامه شركت كردند يك انجمن هم درست كنيم كه هنوز نخستين نشست آن برگزار نشده است.
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در آخرين گفتگوي تلفني وي تأكيد كرد كه شوراي شهر اين روزها در حال تصويب بودجه شهرداري است 
بچه هاي شورا چنان گرفتارند كه فرصتي براي شركت در نشست تأسيس انجمن نخواهند داشت. اما بعد  و

از عيد سرشان خلوت خواهد شد.

مي دهد كه چطور اين قواعد مانند نمي كه در خاك نشست  نشان دست اين از تجربههايي در تأمل حال، هر به
و عجله تأثيري ندارد. بايد مثل يك باغبان منتظر ماند ميكند نشت جامعه در - آرام خيلي - آرامي به ميكند

با يك دانه طي ماه ها گذر زمان جوانه بزند.

هم انديشي عرف پارلماني سازمان موقت
هم انديشي عرف پارلماني بود. اما  نشست برگزاري تاريخ جراحي عمل از بعد يكشنبه نخستين قاعده، طبق
مي دانستم كه سه روز بعد از عمل جراحي قادر نخواهم بود كه آن نشست را اداره كنم. به همين خاطر طي
۱۸ اسفند برگزار خواهد شد. هم انديشي توضيح دادم كه نشست بعدي روز يكشنبه ايميلي به اعضاي گروه

مي كنم در يادداشت هاي قبلي از آخرين اجلاس اين گروه صحبت كردم: اساسنامه ارايه شده از سوي  فكر
و به اصرار ايشان با اجماعي عمومي به تصويب رسيد. معناي اين آن بود كه كار كارگاه تمام اسدي بني دكتر
و انجمن خود را كنند مضاء را مصوب اساسنامه بايد نظم انجمن در عضويت به علاقمند اعضاي و است
تشكيل دهند. اما من طي اطلاعيه اي اعلام كردم كه اين اساسنامه مصوب هيچ ارتباطي با آموزه هاي دستورنامه
مي توانند عضو انجمن نظم شوند، اما كارگاه ما به كار  دارند دوست كه كساني خاطر، همين به ندارد. رابرت
و مهندس گلسرخي ديگر بنياسدي دكتر كم دست كه ميكردم تصور اطلاعيه اين با داد. خواهد ادامه خود
و هم دكتر بني اسدي وقتي در بيمارستان گلسرخي مهندس هم اتفاقاً اما داشت. نخواهند كاري ما كارگاه با
بستري بودم به من زنگ زدند. به خصوص دكتر بني اسدي تأكيد كرد كه به خاطر سفر خارج از كشور قادر
به شركت در جلسه آتي سازمان نيست اما در نشست هاي بعدي شركت خواهد كرد. خيلي از اين رفتار او 

تعجب كردم. 

عبدالحسيني،  كند.  شركت  كارگاه  در  است  مايل  كه  كرده  اعلام  ايميلي  طي  محمدي  سپهر  مهندس  آقاي 
و رزم خواه هم شركت خواهند كرد. به همين خاطر تصميم دارم امروز دو  شهرياري و اميري دكتر اردهالي،
و از آنان دعوت كنم تا بدهم توضيح برايشان را ماجرا و كنم ارسال اعضاء تمام براي هم همراه را اساسنامه

در نشست يكشنبه آتي شركت كنند. گزارش اين فعاليت ها را بعداً ثبت خواهم كرد.

دستورنامه رابرت در تبريز 
مي رسد كه تبريز نخستين شهري باشد كه با دستورنامه رابرت به صورت سازمان يافته آشنا خواهد  نظر به
قبلاً خانم نسرين ستوده از تبريز به من زنگ زد تا بپرسد اگر گروهي علاقمند به دستورنامه رابرت باشد شد.
حاضرم براي آموزش اين قواعد به تبريز بروم؟ بديهي است كه پاسخم مثبت بود. اما جمع بندي خانم ستوده

از آمادگي گروه مورد نظرش مثبت نبود. 

و مشابه همين سؤال را پرسيد. فكر كردم همان  زد زنگ خندان آقاي بودم، منزل در كه گذشته جمعه روز
گروه خانم ستوده مورد نظر ايشان است. اما گروه مورد ايشان افراد ديگري هستند. قرار است در ايام نوروز
و در عين  بود. مثبت من پاسخ طبعاً بياموزند. را رابرت دستورنامه كه سازد قانع را آنان ميرود تبريز به كه
آن ها را به ديگران هم بياموزيد. بتوانيد كه شويد آشنا قواعد اين با چنان شما خود اميدوارم كردم تأكيد حال

شوراي سازمان هاي جامعه مدني
زاويه  اي  از بار اين اما شد. مطرح ديگر بار مدني جامعه سازمانهاي شوراي كه بود خندان آقاي با گفتگو در
ديگر. آقاي خندان از درخواست خانم مرتاضي لنگرودي همسر آقاي دكتر پيمان در مورد راه اندازي يك وب
و گفتم كه  دادم توضيح را اسپيپ نرمافزار را خودم آشنايي روند خندان آقاي براي كرد. صحبت من با سايت

اگر بخواهد آماده ام اين نرم افزار را برايش نصب كنم.
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شكل گيري نهادي براي حمايت از سازمان هاي  روند از شدم مجبور اسپيپ، با خود آشنايي روند توضيح براي
عبدالفتاح باقي،  عمادالدين  عيسي سحرخيز،  آقايان  مانند  افرادي  آن  در  كه  كنم  نيز صحبت  مدني  جامعه 
و خانم ماشيني كه به خاطر  لنگرودي مرتاضي خانم مانند خانمهايي و رزاقي سهراب و دهقان، سعيد سلطاني،
ابتلاء به سرطان فوت كرد حضور داشتند. سهراب رزاقي كه مدتي مديرعامل مؤسسه كنشگران دواطلب بود
نرم افزار اسپيپ را به من معرفي كرد. به گفته او، كنشگران داوطلب دنبال نرم افزار مناسبي براي سازمان هاي 
مي كنند. مؤسسه  معرفي او به را اسپيپ بينالمللي سازمانهاي از نظري صاحب فرد كه ميگشتند غيردولتي
اين مي فرستند.  مالزي و تركيه به نرمافزار اين با كردن كار يادگيري براي را تيمي نيز داوطلب كنشگران
گروه بعد از تعطيلي مؤسسه كنشگران داوطلب كه براي حمايت از سازمان هاي جامعه مدني تشكيل شده
مي شوند. ظاهراً اعضاي اين گروه نيز بعدها به جاي اسپيپ از نرم افزارهاي مشابه ديگر استفاده  پراكنده بود،
و اصطلاحها از اسپيپ برنامه نگارش در كه باشد اين نرمافزارها آن ترجيح دلايل از يكي شايد ميكنند.
كلمات فرانسوي استفاده شده است و كسي كه فرانسه بلد نباشد نمي تواند با اين نرم افزار ارتباط برقرار كند.

در هر حال، صحبت در مورد اسپيپ به جامعه مدني كشيده شد كه خانم مرتاضي نيز يكي از اعضاي فعال آن 
و سعيد دهقان نيز از اعضاي فعال اين شورا هستند. بسياري از اين  گلسرخي مهندس شهرياري، آقايان است.
افراد علاقه خود را به اينكه قواعد دستورنامه رابرت به اعضاي اين شورا آموزش داده شود صحبت كرده اند
لق تر از اين حرف ها  و تق شوار اوضاع ميكنم فكر من است. نگرفته صورت عملياي اقدام هيچ هنوز اما
باشد. با اين همه، دو عامل جديد در اين زمينه ممكن است تأثير بگدارد: يك، همين خانم مرتاضي كه از چند
سو با خبرهاي خوب در مورد قواعد عرف پارلماني مواجه شده است. عامل دوم نيز حضور سعيد دهقان در 
آن ها آشنا  آموزش به من تسلط و قواعد اين با نزديك از تا شد سبب كه بود وكيلان گروه نشست نخستين
شود اما چون خودش نمي تواند روزهاي پنجشنبه در كاردگاه وكيلان شركت كنند، ممكن است بكوشد تا

كارگاه آموزش دستورنامه رابرت به شوراي سازمان هاي جامعه مدني تسريع شود. 

سكوت مادران صلح
با من صحبت كرد.  تلفني  در دوران نقاهت خانم دكتر آل بويه يكي از شخصيت هاي اصلي مادران صبح 
يكي از دوشنبه هاي قبل از بستري شدن منتظر حضور چند نفر از اعضاي مادران صلح بودم كه بعداً معلوم 
شد اشتباهي در تعيين زمان پيش آمده است. خانم آل بويه سعي كرد در مورد آن اشتباه توضيحي بدهد. در 
عين حال به من گفت كه در آينده براي آموزش قواعد دستورنامه رابرت به مادران صلح حتماً با من صحبت 

فعلاً كه مدتي است خبري نشده است.  البته، كرد. خواهد

نخستين نشست كادر معلمان بعد از نقاهت
قبلاً تصميم داشتم  كه من اما شد. برگزار دفتر در معلمان كادر اجلاس جراحي عمل از بعد چهارشنبه نخستين
و كامپيوتر به دسترسي و ماندم منزل در چهارشنبه روز تا شوم، حاضر دفتر در جراحي عمل از بعد شنبه از
مي كند براي اعضاي پيامك ارسال كند. در نتيجه اجلاس كادر فراموش نقيئينيز خانم ظاهراً نداشتم. اينترنت
و چون فراخوان ارسال نكرده بودم هستند هم معلمان عضو كه شد تشكيل كساني همان حضور با معلمان
۹۳ خواهد قرار شد كه بحث در مورد تصويب آئين نامه به نشست آتي كه نخستين چهارشنبه فروردين ماه
بود موكول شود. ديروز ضمن ارسال ايميلي به اعضاء كادر معلمان اين نكات را برايشان توضيح دادم. به طور 

كلي لازم است كه در كارگاه كادر معلمان روح تازه اي دميده شود. 

كادر دوستان خندان
و عده اي  بودند نيامده افراد از بعضي شد. برگزار خندان دوستان كادر اجلاس دومين معلمان، اجلاس از بعد
و متن ۹ صفحه اي تعريف اصطلاح ها پيشنهادها هشتگانه خصوصيات جدول كارگاه، اين در بودند. جديد هم
و نكات جديدي را مطرح كردم. ديروز موفق شدم خلاصه نكات مطرح شده را همراه با شد توزيع اعضا بين

فراخوان براي نشست فردا براي اعضا اين كادر ارسال كنم. اين دو سند را در ادامه مي آورم:

خانم ها و آقايان گرامي
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ضمن عرض سلام
مي شود. تقاضا دارد آن  تقديم شده مطرح گذشته اجلاس دو طي كه قواعدي از اجمالي گزارشي پيوست به

را مرور فرماييد.
اسفند ماه جاري در محل   ۱۴ چهارشنبه از ظهر روز بعد  به علاوه، سومين اجلاس گروه رأس ساعت ۶ 
مي شود دقايقي زودتر در محل مجمع حضور به  تقاضا رو همين از شد. خواهد دستور به دعوت هميشگي

هم رسانيد
دفتر كادرها افتخار مي كند كه از ساعت ها قبل از زمان تعيين شده ميزبان شما باشد. 

پيشنهاد،  مراحل ششگانه طرح  اخير،  نشست دو در شده مطرح نكات مرور بر علاوه سوم، اجلاس در
و قواعد ناظر بر تأسيس يك سازمان تودهاي نشست ، پيشنهادها استاندارد توصيفي هشتگانه خصوصيات

دائمي مطرح خواهد شد و اگر فرصت شود به عنوان تمرين، نام
انجمن در شرف تأسيس نيز به تصويب خواهد رسيد. 

و به دوستاني كه ايميل ندارند  بياوريد خود همراه را تقديمي اسناد پرينت امكان صورت در ميشود تقاضا
اطلاع دهيد. و منشي موقت را از دريافت اين نامه  با خبر سازيد.

به اميد ديدار 
دبير (منشي) موقت داود حسيني

و اين هم خلاصه قواعد ارايه شده در دو اجلاس اخير كادر دوستان خندان: 

گزارش قواعد تدريس شده

اجلاس اول:
- كه نخستين قاعده  قاعده (اين باشد بررسي دست در بايد موضوع يك فقط زمان هر در مجمع هر در .۱
از اصول - در عين حال يكي  آمد در اجرا به انگليس پارلمان در پارلمان است كه در سال ۱۵۸۱ قانون 
و در نتيجه كل اعضاي يك مجمع با اتفاق آراء نيز نمي توانند  ميشود محسوب نيز پارلمان قانون زيربنايي

آن را تعليق كنند).
مي شود كه بر اساس آن برخي از پيشنهادهاي  استنتاج پارلماني» پيشنهادهاي بندي رتبه «نظام اصل اين از
مي توان به صورت موقت نتيجه در مييابند، بيشتري اولويت و اهميت آنها از ديگر برخي به نسبت پارلماني
و دوباره كرد تكليف تعيين و بررسي را مهمتر پيشنهاد و گذاشت كنار را بررسي دست در بلافاصله پيشنهاد
- به است رابرت دستورنامه بخش دشوارترين كه رويه- اين به مربوط جزئيات رفت. قبلي پيشنهاد سراغ به
و معروف ترين مراجع جامعترين از يكي فارسي عنوان رابرت (دستورنامه شد خواهد تمرين و تشريح مرور
و رويه هاي قانون عرفي پارلمان [به جز آن دسته از قواعدي كه خارج از قواعد مجموعه كه است پارلماني
و تبيين كرده است. مؤلف اين كتاب كه ويرايش اول آن در سال ۱۸۷۶ تدوين را ندارند] برد كار پارلمان
در آمريكا منتشر شد هنري مارتين رابرت است و به همين خاطر به دستورنامه رابرت معروف شده است)

۲. مبناي تصويب اكثر پيشنهادهاي پارلماني رأي موافق بيش از نصف آراء مأخوذه است. از همين رو، حتماً 
و در نتيجه محاسبه نخواهند هستند رأي فاقد ممتنعان است بديهي شود. اخذ نيز پيشنهاد هر مخالفان آراء بايد
و استثنائات جزئيات داشت. خواهد نياز مأخوذه آراء سوم دو به پارلماني پيشنهادهاي از برخي تصويب شد.

اين قاعده به مرور تشريح خواهد شد.

و هر عضوي در چارچوب قانون پارلمان مجاز  است ممنوع مطلقاً خواني نيت پارلمان قانون اساس بر .۳
و به هر پيشنهادي هر رأيي كه دلش بخواهد بدهد يا كند مطرح ميخواهد دلش كه را پيشنهادي هر است
و حتي رأي خود را عوض كند. هيچ عضوي حق ندارد انگيزه اعضاي مجمع را زير سؤال ببرد اما حق ندهد

دارد تندترين انتقادها را به خود پيشنهاد وارد كند.

افراد)  نام مكان، تاريخ، مبلغ، (مانند متغيير عنصر يك آن در كه پيشنهادي اصلاح روشهاي انواع از يكي .۴
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وجود داشته باشد، استفاده از تكنيك «ايجاد جاي خالي» است. با استفاده از اين تكنيك جاي عنصر متغير در 
مي ماند. اعضاي مجمع براي پركردن اين جاي خالي، پيشنهادهاي خود را مطرح  باقي خالي نظر مورد پيشنهاد
آن ها، تمام مورد در مذاكره ختم از بعد و ميشوند مرتب منطقي ترتيب يك اساس بر متفاوت مقادير ميكنند.
مي شود. هر مقداري كه بيش از نصف شروع عكس) بر (يا مقدار بيشترين به كمترين از ترتيب به رأيگيري
مي كند. جزئيات مربوط به اين تكنيك در پر را پيشنهاد در شده ايجاد خالي جاي كرد، كسب را مآخوذه آراء

آينده تشريح خواهد شد.

۵. براي جلوگيري از سوءاستفاده احتمالي رياست جلسه از سمت خود، رويه هاي ويژه اي تدوين شده است. 
از جمله اينكه:

بي طرف خود را حفظ كند. به همين خاطر بايد از شركت در مذاكرات  ظاهر است موظف هميشه رئيسجلسه
و در جريان اخذ رأي علني فقط هنگامي رأي دهد كه تساوي ايجاد كند يا بشكند. در صورتي كه بپرهيزد
و نائب رئيس يا فرد ديگري را به جاي برود صحن به كرسي از بايد كند شركت مذاكره در داشت تمايل

خود منصوب كند.

و در مورد يك موضوع حق  روز يك طول در عضو هر رابرت) دستورنامه (يا پارلمان عرفي قانون طبق .۶
و دادند انجام را خود نطق نوبت دو نظر داراي افراد وقتي نتيجه، در كند. نطق دقيقه ده با هر و دوبار دارد
يك اما مي شود.  گذاشته رأي به بررسي دست در پيشنهاد نداشت، كردن مطرح براي نظري ديگري كس
مي تواند به روش هاي قانوني مختلف اين قاعده را تعليق يا تعديل كند. يكي از اين روش ها استفاده مجمع
از پيشنهاد «كميت مذاكره» است كه تصويب آن به دو سوم آراء مأخوذه نياز خواهد داشت. بر اساس اين
مي توانند نطق  كه افرادي و آنها زمان نطقها، تعداد براي ديگري ترتيب هر ميتواند دهنده پيشنهاد پيشنهاد،
و در صورتي كه پيشنهاد با دو سوم آراء به تصويب رسيد، طبق آن قاعده عمل خواهد دهد پيشنهاد كنند،
و ميدهد خاتمه مذاكره به ميرسد، تصويب به مأخوذه آراي سوم دو با كه نيز مذاكره» «كفايت پيشنهاد شد.
بلافاصله بعد از تصويب آن، پيشنهاد در دست بررسي بايد به رأي گذاشته شود. جزئيات مربوط به اين قواعد

در آينده مطرح خواهد شد. 

اجلاس دوم: 
۷. اجلاس، گردهمايي اعضاي يك مجمع تصميم گيري است كه براي انجام يك دستوركار دور هم جمع 
و طولاني شايد به چندين نشست طي چند روز نياز داشته باشد. بلند كار دستور يك اجراي اما ميشوند.
معمولاً يك اجلاس از ميكنند، برگزار ماهانه صورت به را خود اجلاسهاي كه معمولي انجمنهاي در اما
مي شود. توجه به تمايز اين دو مفهوم به اين دليل مهم است كه بسياري از قواعد قانون تشكيل نشست يك
پارلمان براي همين تمايز تعريف شده اند.به عنوان نمونه، بايد توجه داشت كه پيشنهاد ختم جلسه، به معناي
ختم اجلاس است يا ختم همان نشست. اگر به معناي ختم همان نشست باشد، قبل از طرح آن حتماً بايد 
و نشست به مرور مطرح  اجلاس بين تمايز به مربوط قواعد بقيه باشد. شده تعيين بعدي نشست تاريخ و زمان

خواهد شد.

در  مي شوند.  اداره پارلمان عرفي قانون قواعد طبق كه هستند گردهمايي نوع آن تصميمگيري مجامع .۸
دستورنامه رابرت ۵ نوع مجمع تصميم گيري كه رواج بيشتري دارند معرفي شده  است:

۸ - ۱ - مجمع اعضاي انجمن هاي معمولي كه اعضاي آن اشخاص حقيقي هستند.
و ائتلاف انجمن هاي  اتحاد از و هستند شعبه داراي كه كانونها كنوانسيون) (يا نمايندگان مجمع - ۲ - ۸

معمولي تشكيل شده اند.
۸ - ۳ - . انواع بوردها (مثل شوراها، هيأت مديره ها و هيأت امناء)

۸ - ۴ - تشكيلات قانون گذاري و پارلمان ها
۸ - ۵ - نشست هاي توده اي.

مي تواند تصميم قانوني بگيرد. نصاب  آنان حضور با مجمع يك كه است رأي داراي اعضاي تعداد نصاب .۹
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و در پارلمان ها بيش از نصف است مگر آنكه آئين نامه اين  بوردها در معمولي، انجمنهاي عمومي مجمع در
مجامع طور ديگري مقرر كرده باشد. نصاب در كنوانسيون ها بيش از نصف نمايندگاني است كه در كميته
اعضاي حاضر در هر زمان است. در  نيز نصاب  توده اي  باشند. در نشست هاي  نام كرده  ثبت  اعتبارنامه ها 
برخي از مجامع دولتي كه قانوناً حق جلب اعضاي خود را داشته باشند، در صورتي كه نصاب حاصل نشود، 
و پليس  انتظامي نيروي انجمن، رئيس تأييد و دبير درخواست به و مجمع به جلب حكم پيشنهاد تصويب با

نسبت به دستگيري و جلب به مجمع اعضايي كه عذر موجهي براي غيبت نداشته باشند اقدام مي كنند.

مي شود. اما ممكن  تكليف تعيين هميشه براي و شده گذاشته رأي به مذاكره از بعد معمولاً پيشنهاد، يك .۱۰
يك به است اين پيشنهاد، به صورت مشخص يا نامشخص به تعويق بيافتد، اصلاح شود، براي بررسي بيشتر
شود، يا روي ميز قرار بگيرد. در اين صورت، پيشنهاد به صورت موقت تعيين تكليف شده است.  ارجاع كميته

قواعد ناظر بر هر يك از اين وضعيت ها متفاوت است و به مرور معرفي خواهد شد.

آن ها در جدولي كه در دومين  خلاصه كه دارد استاندارد توصيفي خصوصيت ۸ ۱۱. هر پيشنهاد پارلماني
اجلاس كارگاه تقديم شد معرفي شده است. آشنايي با قواعد ناظر بر اين خصوصيات دشوارترين بخش قواعد

قانون پارلمان است كه در طول كارگاه تمرين خواهد شد. 

واكنش ها
به  و سيدي  حلاج آقايان كردهاند. اعلام را اسناد اين دريافت دوستان كادر اعضاي از نفر چند امروز تا

خصوص خيلي از زحمات من قدرداني كرده بودند.

كاملاً آماده كنم تا  اجلاس اين براي را خودم ميكنم سعي بود. خواهد دوستان كادر اجلاس سومين فردا
جذابيت كارگاه افزايش يابد.

و حلاج در جلسه قبلي دو سند برايم آوردند. آقاي حلاج نوشته اي از يكي از  سيدي آقايان كه است گفتني
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به نام حسن سبحاني برايم آورده بود كه نظراتي اصلاحي در مورد اداره
و هنوز فرصت خواندن آن را نيافته ام. آقاي سيدي نيز كپي يك سند انگليسي را  شده پيشنهاد آن در مجلس
برايم آورده كه گردش كار در نشست هاي مجمع عمومي ملل متحد را تشريح كرده است. بايد از هر دو اين

دوستان تشكر كنم. 

نخستين اجلاس كادر وكيلان
و مرد در دفتر برگزار شد  زن وكيلان از نفر ۱۲ عصر پنجشنبه گذشته نخستين اجلاس كادر معلمان با حضور
و نخستين اجلاس آن يكي از بهترين كارگاه ها بود، به طوري كه بعد از ختم جلسه چند نفر از مردان حاضر 
و اعلام كردند كه هرگز تصور نمي كردند كه نشست بوسيدند قدرداني نشان به را من شانه حتي اجلاس در

اين همه خوب و مفيد باشد.

و خانم دشتي همراه  سلطاني عبدالفتاح آقاي همسر دهقان خانم جلسه شروع از پيش درست كه است گفتي
با يك جعبه شكلات براي عيادت من آمده بودند. خانم سلطاني برخي از وكلا را كه براي شركت در كارگاه
و كلي با خانم ستوده صحبت كرد. شايد خبر تشكيل اين كارگاه را  ديد نزديك از مييافتند حضور دفتر در
به عبدالفتاح بدهد. اميدوارم اين خبر سبب شود تا احساس نكند ما افراد مسؤليت پذيري مانند آنان را تنها

گذاشته ايم. 

به نظرم كارگاه وكيلان كه آخرين كارگاهي بود كه تا كنون برگزار كرده ام، بهترين كارگاهي هم باشد كه تا 
مي دهد كه: كار نيكو كردن از پر كردن است.  نشان را ضربالمثل اين درستي تجربه اين دادهام. تشكيل كنون

و قواعد شروع كرد. مبرم ترين قواعد را به تصويب قضايا مبرمترين از كه بود اين كارگاه اين مشخصات
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و تمام تصميم هايي كه گرفت قانوني  كرد تنظيم را خودش صورتجلسه نشست، نخستين همان از و رساند.
و براي اعضاء كرد آماده جزوه يك صورت به را نشست نخستين در شده ارايه مطالب تمام هم، بعد بود.

فرستاد.

و به يك يا چند  شود تكميل مرور به بايد است ديگر كارگاههاي تجربهي فشرده كه تجربه اين نظرم، به
و انجمنها براي را رابرت دستورنامه تدريس روش ميتوان صورت آن در شود. بدل شده تدوين شيوهي
و در اختيار علاقمنداني قرار داد كه مايلند دستور نامه را كرد مدون مختلف مخاطبان و مختلف كارگاههاي

به ديگران درس بدهند.

اهميت كادر وكيلان
و هم اهميت فوق  خواندهاند حقوق و هستند وكيل همه آن اعضاي كه است اين كارگاه اين ديگر مهم نكته
مي توان با كمك آنان انجمني هم و ميگيرند را مطالب سريع هم و ميكنند درك را قواعد اين زياد العاده

ايجاد كرد كه هدفش اصلاح تدريجي تمام قوانين اين كشور باشد.

مي پرداختم. اما فرصت ندارم. به همين خاطر به  كارگاه اين جزئيات تشريح به بود خوب شايد و ميتوانم
مي كنم. خود اين اسناد گوياي آنچه كه در اين بسنده است شده ارسال اعضاء براي كه كارگاه اين اسناد نقل

كارگاه رخ داد هستند.

با سلام
و گزارش قواعد توصيف  وكيلان رابرت دستورنامه آموزش گروه اجلاس نخستين صورتجلسه پيوست به

شده در اين اجلاس تقديم مي شود.
تقاضا دارد دريافت اين اسناد را از طريق ايميل به دبير موقت اطلاع دهيد.

فراخوان و دستورجلسه نشست آتي عصر روز چهارشنبه ارسال خواهد شد. 
با احترام
دبير (منشي) موقت

صورتجلسه نخستين اجلاس 
كارگاه آموزش دستورنامة رابرتِ وكيلان

پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۲

۱۴/۳۰ روز پنجشنبه ۸ اسفند  ساعت نخستين اجلاس كارگاه آموزش دستورنامة رابرت وكيلان (كادر وكيلان)
ماه ۱۳۹۲ در دفتر كادرها دعوت به دستور شد.

مصوبات:
۱. با اجماع عمومي برگردان فارسي ويرايش دهم كتاب دستورنامه رابرت به عنوان مرجع پارلماني گروه 
و اعضاي گروه متعهد شدند تمام پراكتيس (تلاش هاي) حقوقي خود براي ايجاد يك سازمان شد انتخاب
و ترويج قواعد دستورنامه رابرت (به عنوان يك تمرين آموزشي) را در چارچوب آموزش منظور به دائمي

قواعد و رويه هاي مندرج در اين مرجع پارلماني انجام دهند.
و رويه هاي  قواعد مجموعه و است) شده تشريح كتاب در (كه پارلمان قانون زيربنايي اصول جز به ۲
و قواعد ساير بود، ناپذيرخواهند تعليق نيز سازمان يك اعضاي كل موافقت با كه اصول، اين حافظ
فراخوان قانوناً  نشستِ  هر  در  مأخوذه  آراء  دوسوم  تصويب  با  رابرت  دستورنامه  در  مندرج  رويه هاي 
مي تواند تعليق، اصلاح يا ابطال شود (استثنائات اين قاعده در آينده  باشد، رسيده نصاب به كه شدهاي

مطرح خواهد شد).
رويه هاي مندرج در دستورنامه رابرت از زماني كه  و قواعد از يك هر شد تصويب عمومي اجماع با .۳

توسط مسؤل جلسه براي گروه توضيح داده مي شود مجرا خواهد بود.



٢٢١

۱۵ اسفند ۱۳۹۲ در دفتر  ۴. پيشنهاد سركار خانم ستوده مبني بر اينكه اجلاس آتي كارگاه روز پنجشنبه
۱۰ رأي موافق و يك رأي مخالف به تصويب رسيد. كادرها برگزار شود با

۱۴ دعوت به دستور شود.  ۵. همچنين تصويب شد كه جلسه فوق رأس ساعت

۱۴ روز  مي شود پيش از ساعت درخواست گروه محترم اعضاي از فوق، اخير بند دو مصوبات به عنابت با
۱۵ اسفند ۱۳۹۲ در دفتر كادرها (به نشاني: كريم خان، آبان شمالي [شهيد عضدي]، خيابان پزشك، پنجشنبه
مي كند كه از ساعت۱۳/۳۰  افتخار كادرها دفتر يابند. حضور ۳، حسيني، به تلفن ۸۸۹۱۱۰۱۷) ۶، زنگ شماره

روز پنجشنبه ميزبان شما عزيزان باشد.
با احترام. دبير (منشي) موقت
داود حسيني 
۱۰ بهمن ۱۳۹۲ شنبه

و اين هم گزارش قواعد آموزش داده شده در نخستين جلسه: 

گزارش قواعد و رويه هاي آموزش داده شده در كادر وكيلان

اجلاس اول:
- كه نخستين قاعده  قاعده (اين باشد بررسي دست در بايد موضوع يك فقط زمان هر در مجمع هر در .۱
از اصول - در عين حال يكي  آمد در اجرا به انگليس پارلمان در پارلمان است كه در سال ۱۵۸۱ قانون 
و در نتيجه كل اعضاي يك مجمع با اتفاق آراء نيز نمي توانند  ميشود محسوب نيز پارلمان قانون زيربنايي

آن را تعليق كنند).
مي شود كه بر اساس آن برخي از پيشنهادهاي  استنتاج پارلماني» پيشنهادهاي بندي رتبه «نظام اصل اين از
مي توان به صورت موقت نتيجه در مييابند، بيشتري اولويت و اهميت آنها از ديگر برخي به نسبت پارلماني
و دوباره كرد تكليف تعيين و بررسي را مهمتر پيشنهاد و گذاشت كنار را بررسي دست در بلافاصله پيشنهاد
- به است رابرت دستورنامه بخش دشوارترين كه رويه- اين به مربوط جزئيات رفت. قبلي پيشنهاد سراغ به
و معروف ترين مراجع جامعترين از يكي فارسي عنوان رابرت (دستورنامه شد خواهد تمرين و تشريح مرور
و رويه هاي قانون عرفي پارلمان [به جز آن دسته از قواعدي كه خارج از قواعد مجموعه كه است پارلماني
و تبيين كرده است. مؤلف اين كتاب كه ويرايش اول آن در سال ۱۸۷۶ تدوين را ندارند] برد كار پارلمان
در آمريكا منتشر شد هنري مارتين رابرت است و به همين خاطر به دستورنامه رابرت معروف شده است).

و قرائت آن از سوي رئيس  آن از حمايت و مشخص پيشنهاد يك طرح از پيش تصميمگيري، مجمع هر در .۲
هر نوع مذاكره اي ممنوع خواهد بود. منظور از مذاكره نيز بيان دلايلي است در جهت تشويق اعضا به دادن
و هر نوع مطلب غيرمرتبط با پيشنهاد بلافاصله در دست بررسي  مشخص پيشنهاد همان به منفي يا مثبت رأي

خارج از دستور خواهد بود.

۳. مبناي تصويب اكثر پيشنهادهاي پارلماني رأي موافق بيش از نصف آراء مأخوذه است. از همين رو، حتماً 
و در نتيجه محاسبه نخواهند هستند رأي فاقد ممتنعان است بديهي شود. اخذ نيز پيشنهاد هر مخالفان آراء بايد
و استثنائات جزئيات داشت. خواهد نياز مأخوذه آراء سوم دو به پارلماني پيشنهادهاي از برخي تصويب شد.

اين قاعده به مرور تشريح خواهد شد.

مي شود: يك؛ طرح پيشنهاد، دو؛ حمايت  رأي اخذ و بررسي مطرح، مرحله شش طي پارلماني، پيشنهاد يك .۴
و شش؛ اعلان نتيجه از سوي رأي، اخذ پنج؛ مذاكره، چهار؛ جلسه، رئيس سوي از آن قرائت سه؛ پيشنهاد، از
و آينده در قواعد اين ميكند. تغيير مراحل اين از يك هر در پارلماني پراكتيس بر ناظر قواعد جلسه. رئيس

به مرور تشريح مي شود.
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يك؛ مكان گردهمايي اعضاي مجمع، دو؛ كل اعضاي  دارد: معنا سه پارلماني حقوق در «صحن» اصطلاح .۵
مجمع، سه؛ حق انحصاري شنيده شدن.

و فقط هنگامي كه هيچ عضو ديگري كسب صحن نكرده باشد، بايد برخيزد  پيشنهاد.، هر طرح از قبل عضو هر
و كسب صحن كند. عضوي كه به اين ترتيب كسب صحن كرده باشد، فقط وقتي مجاز به طرح پيشنهاد
است كه رئيس جلسه نيز تخصيص صحن كرده باشد، يعني حق قانوني عضو براي طرح پيشنهاد مورد نظر
و بدون تخصيص صحن از سوي رئيس جلسه،  صورت اين غير در باشد. كرده تأييد را خاص زمان آن در
عضوي كه كسب صحن هم كرده باشد حق طرح پيشنهاد نخواهد داشت. جزئيات مربوط به اين رويه در

آينده تشريح خواهد شد. 

و هر عضوي در چارچوب قانون پارلمان مجاز  است ممنوع مطلقاً خواني نيت پارلمان قانون اساس بر .۶
و به هر پيشنهادي هر رأيي كه دلش بخواهد بدهد يا كند مطرح ميخواهد دلش كه را پيشنهادي هر است
ندهد. هيچ عضوي حق ندارد انگيزه اعضاي مجمع را زير سؤال ببرد اما حق دارد تندترين انتقادها را به خود

پيشنهاد وارد كند. 

۷. براي جلوگيري از سوءاستفاده احتمالي رياست جلسه از سمت خود، رويه هاي ويژه اي تدوين شده است. 
از جمله اينكه:

بي طرف خود را حفظ كند. به همين خاطر بايد از شركت در مذاكرات  ظاهر است موظف هميشه رئيسجلسه
و در جريان اخذ رأي علني فقط هنگامي رأي دهد كه تساوي ايجاد كند يا بشكند. در صورتي كه بپرهيزد
و نائب رئيس يا فرد ديگري را به جاي برود صحن به كرسي از بايد كند شركت مذاكره در داشت تمايل

خود منصوب كند.

و «اصلاح»  پارلماني» «سؤال موضوع»، «تفكيك «اصلي»، پيشنهاد: چهار وكيلان، كادر اجلاس نخستين در .۸
به صورت بسيار اجمالي معرفي شدند.

افراد)  نام مكان، تاريخ، مبلغ، (مانند متغيير عنصر يك آن در كه پيشنهادي اصلاح روشهاي انواع از يكي .۹
وجود داشته باشد، استفاده از تكنيك «ايجاد جاي خالي» است. با استفاده از اين تكنيك جاي عنصر متغير در
مي ماند. اعضاي مجمع براي پركردن اين جاي خالي، پيشنهادهاي خود را مطرح  باقي خالي نظر مورد پيشنهاد
آن ها، تمام مورد در مذاكره ختم از بعد و ميشوند مرتب منطقي ترتيب يك اساس بر متفاوت مقادير ميكنند.
مي شود. هر مقداري كه بيش از نصف شروع عكس) بر (يا مقدار بيشترين به كمترين از ترتيب به رأيگيري
مي كند. جزئيات مربوط به اين تكنيك در پر را پيشنهاد در شده ايجاد خالي جاي كرد، كسب را مآخوذه آراء

آينده تشريح خواهد شد.

و به  ضرروت هنگام به و آن اساس بر كه است پارلمان قانون در اصطلاح يك باش» راحت جا «در .۱۰
مي شود. در حالت در جا راحت باش، پراكتيس پارلماني موقتاً اعلام كوتاه بسيار مدتي براي رئيس تشخيص
مي توانند با صداي بسيار آرام فقط و ندارند را خود جاي از برخاستن حق مجمع اعضاي اما ميشود تعطيل
با نزديكان خود صحبت كنند. تصويب «درجا راحت باش» مستلزم اجماع عمومي است در نتيجه، مخالفت

حتي يك نفر از اعضاي مجمع با درجا راحت باش سبب مي شود كه بازي پارلماني ادامه يابد. 

و  است استاندارد و كليشهاي عباراتي و اصطلاحات ميبرد كار به جلسه رئيس كه اصطلاحاتي و عبارات .۱۱
و اعلان پيشنهاد قرائت هنگام جلسه رئيس ببرد. كار به را اصطلاحات همين حتيالمقدور بايد جلسه رئيس
مي تواند نشسته يا ايستاده خود دلخواه به موارد ساير در برخيزد. خود جاي از است مكلف رأي اخذ نتايج

باشد.

انجمن خانم مياندشتي 
و حالم را  گرفت تماس من با تلفني نقاهت دوران در كه بود كساني از يكي قدرتمند) خانم (يا مياندشتي خانم
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پرسيد. در جريان همين گفتگوي تلفني بود كه به من گفت در نظر دارد در سطح استان مازندران يك انجمن 
و در اين زمينه از من براي آموزش قواعد دستورنامه رابرت كمك خواهد  كند ايجاد زنان حقوق از دفاع براي

گرفت. من آمادگي خودم را اعلام كردم.

در يادداشت هاي قبلي توضيح دادم كه در پي پيشنهاد دكتر نجفي رئيس وقت سازمان ميراث فرهنگي به خانم 
مياندشتي قرار شد يك انجمن از معلماني كه به دكتر نجفي علاقمند بودند تشكيل شود تا برنامه هايي براي 
و سازمان ميراث فرهنگي ارايه دهند. دو اجلاس نشست هاي اين انجمن در  پرورش و آموزش بين همكاري
و بسيار موفق بود. اما دكتر نجفي به خاطر بيماري شد برگزار من رياست با و كادرها دفتر در تأسيس شرف
و فعاليت هاي آن انجمن هم تا تعيين تكليف از سوي فرد جانشين دكتر نجفي به حالت رفت سازمان از قلبي

تعطيل درآمد.

خانم مياندشتي بسيار خوشبين است كه رئيس جديد ميراث فرهنگي نيز از همان سياست پيروي كند. به 
علاوه قرار شد حتي اگر ميراث فرهنگي از ايجاد يك انجمن با هدف هاي اعلام شده موافقت نكرد، با حضور 
همان معلمان يك سازمان يا انجمن معلمان ديگر تشكيل شود. اما با شناختي كه از خانم قدرتمند دارم همه 
و تصميم همين خانم بستگي خواهد داشت. اگر او نخواهد، هيچ يك از اعضاي آن گروه چنان  اراده به چيز

اقتدار و قدرت و كاريزمايي ندارد كه بتواند انجمني را برگزار كند. در نتيجه بايد منتظر ماند.

دستورنامه رابرت در خانه تأتر
مي كرد جواني  شركت فرهنگي ميراث دوستداران تأسيس شرف در انجمن اجلاسهاي در كه كساني از يكي
با قواعد و بعد از آشنايي  است نويسان نمايشنامه انجمن بازرس او ابوالقاسمي. آقاي نام به هست و بود
دستورنامه رابرت طي شركت فقط در دو جلسه انجمن دوستداران ميراث فرهنگي به يكي از كادرهاي بسيار

جدي براي آموزش اين قواعد به انجمن هاي خانه تأتر بدل شده است. 

حدود يك ساعت پيش كه در حال نوشتن اين يادداشت ها بودم، تلفني با من صحبت كرد. روز شنبه مراسم 
جشني دارند كه طي آن به بهترين نمايشنامه ها جايزه داده خواهد شد. زنگ زد كه از من بپرسد آيا آماده ام كه 
در آن مراسم دستورنامه رابرت را معرفي كنم؟ در جواب او گفتم: به نظرم بهتر است از توي بوق كردن اين 

قضيه پرهيز شود و به جاي آن پيشنهادهاي ديگري دادم.

يكي از اين پيشنهادها اين بود كه اين قواعد را به هيأت مديره انجمن هاي اصناف خانه تآتر آموزش بدهيم 
و بعد به سراغ اعضاء هر انجمن برويم. يا اينكه، يك كارگاه از اعضاء علاقمند انجمن هاي مختلف خانه تأتر 

آن ها آموزش بدهيم. به و ايجاد كنيم

و قرار شد امروز حوالي ساعت ۵ بعد از ظهر تنها يا  كرديم صحبت ربعي سه حدود مسائل اين مورد در
و با هم بيشتر بحث كنيم. به اين ترتيب دستورنامه رابرت راه خود بيايد دفتر به دوستانش از برخي با همراه
مي كند. گزارش ادامه اين ماجرا را فردا ثبت باز تأتر خانه انجمنهاي ميان در پيشبيني غيرقابل سرعتي با را

خواهم كرد.

مي كنم براي امروز بس باشد. هم بايد براي اجلاس فردا آماده شوم، هم كارهاي زيادي دارم كه روي  فكر
زمين مانده است.
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۱۴ اسفند ۱۳۹۲ چهارشنبه
امروز عصر ساعت ۶ تا ۸ سومين اجلاس كارگاه دوستان خندان است. گزارش قواعد تدريس شده در دو 
و پرينت هم گرفتم. قرار است خصوصيات هشتگانه توصيفي استاندارد  كردم ايميل برايشان را اول اجلاس
پيشنهادها را را برايشان توصيح بدهم. مراحل ششگانه طرح پيشنهاد را هم براي اين گروه توضيح نداده ام. به
طور كلي براي كارگاه بعد از ظهر نسبتاً آماده ام. بعد از نوشتن اين يادداشت، فراخوان دومين اجلاس كادر 
وكيلان را نيز برايشان ارسال خواهم كرد. گزارش اجلاس امروز بعد از ظهر را فردا ثبت خواهم كرد. اما ديروز 

چند اتفاق رخ داد كه جا دارد ثبت شود. 

بدقولي بازرس انجمن نمايشنامه نويسان
مي دانم بازرس انجمن نمايشنامه نويسان است با من تلفني صحبت كرد. خيلي  حالا كه ابوالقاسمي آقاي ديروز
حرف زديم. اول توضيح داد كه روز شنبه انجمن مراسمي دارد براي معرفي بهترين آثار دراماتيك كه طي سال
مي خواست به برگزار كنندگان مراسم پيشنهاد كند كه حدود يك ربع ساعت  و است. شده نوشته ايران در
مي خواست. مخالفت را من نظر كنم. معرفي را رابرت دستورنامه مراسم اين در تا بگذارند من اختيار در وقت
كردم. دليل مخالفتم را هم برايش شرح دادم: نيازي نيست اين ماجرا رسانه اي شود. يك امر فرهنگي است كه
بايد مثل نم در تن خاك خشك كم كم نشست كند. لازم هم نيست خيلي توي چشم بيايد. به علاوه، كساني 
كردم: از جمله  مطرح ديگر پيشنهادهاي عوض در ندارند. آمادگي بحثي چنين براي آمدهاند مراسم آن در كه
اينكه با حضور علاقمنداني از انجمن هاي مختلف اصناف گوناگون خانه تأتر يك كارگاه بگذاريم. يا بعد از
و بعد از اصلاح  كنيم شروع مديره هيأت از را قواعد اين آموزش تأتر خانه انجمنهاي مديره هيأت با گفتگو
و اين قواعد را به تمام اعضاء كنيم تبديل ماهانه به است سالانه معمولاً كه را انجمنها مجامع آئيننامهها
انجمن آموزش بدهيم تا روند تصميم گيري از هيأت مديره به مجمع منتقل شود. از پيشنهادهاي من استقبال
و قول داد كه خودش به تنهايي يا همراه بعضي از اعضاء هيأت مديره خانه تأتر براي بحث بيشتر حدود  كرد
مي كنم شايد منظورش اين فكر حالا نيامد. ماندم منتظرش هرچه ديروز بيايد. من دفتر به اظهر از بعد ۵ ساعت
و چون تلفن نكرده به اين معناست كه نتوانسته كرد خواهد تلفي آن از قبل بيايد شد قرار اگر كه است بوده

است بيايد. اما در هر حال تمام ديروز بعد از ظهر من منتظر او ماندم و هيچ خبري نشد.

تغيير در رويكرد بعضي از اعضاي سازمان معلمان
و خانم ها  هاشمي مرد، حضور با رابرت دستورنامه اختصاصي كارگاه ظهر از بعد ۲ ساعت ديروز حوالي
و خارج از مديريت من برگزار شد. از روي نوشته هاي تابلو سفيد پيداست  ۲ و دشتي در سالن نقيئي رئيسي،
و سه زن دانش آموز. هنوز هستند معلم مرد يا هاشمي ظاهراً ميكنند. كار رابرت دستورنامه قواعد مورد در كه
به درستي از انگيزه هاي اين نشست ها كه اصرار دارند بدون حضور من هم برگزار شود سر در نياورده ام. در
مي كرديم كه همه با هم  ريزي برنامه طوري ميبايست و ميشد و دارد بيشتري اعضاي معلمان گروه حاليكه
و شايد به اين دليل كه زياد، بسيار علاقه خاطر به شايد هسته، اين اما كنند. تمرين و بياموزند را قواعد اين
و شوند، جمع بايد شد كه هم معلمان سازمان مديره هيأت نشست در شركت براي سهشنبه روزهاي بلاخره
يا به هر دليل ديگر، قواعد دستورنامه را مورد مطالعه قرار مي دهند و با جديت در حال يادگيري آن هستند.

و با آمدن افراد ديگر، ظاهراً نشست هيأت مديره سازمان معلمان  چهار ساعت حدود از و نشست اين از بعد
مي كنم. استفاده گوشي يا هدفون از روسي و فرانسه يا انگليسي زبان به اخبار شنيدن براي من شد. برگزار
مي دهند كه چيزي براي مخفي كردن از من ندارند نشان كار اين با و است بلند آنان صداي اينكه با نتيجه در
و آئيننامه اصلاح پي در دريافت ميشود كلي طور به ندارم. آنان مباحث سمع استراق به تمايلي هيچ من اما

بازسازي سازمان هستند. اما نكته مهم واكنش آقاي مرد و آقاي پورسليمان بود.

و  مرد نشوند، خارج دفتر از هم با جمعي دسته كه خاطر اين به شايد و اعضاء، رفتن و جلسه اتمام از بعد
و در اين فاصله با من به صبحت پرداختند. نكته در خور اهميت اصرار آقاي كردند مكث كمي پورسليمان
و بدون اشاره بنويسم معلمان سازمان سايت وب در انتشار براي يادداشتهايي سلسله من كه بود پورسليمان
به اصطلاح هايي مثل قانون پارلمان، قواعد مبرم اداره جلسات را در اين سلسله مقالات توضيح دهم. من بدون
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و حتي به تجربه ام در نوشتن سلسله مقالاتي در مورد مديريت در نشريه «رسانه  كردم استقبال تأملي هيچ
آن ها را برداشت از نمونه چند پورسليمان آقاي دادم. نشانشان را آنها از نمونه چند و كردم اشاره داروپخش»
تا آن سلسله يادداشت ها را بخواند. اما بعد از آنكه اين دو نفر رفتند فكر كردم به دلايل گوناگون نبايد در مورد
مهم تر اينكه هنوز تكليفم  و از همه ندارم. فرصت اينكه آن مهمترين ميدادم. قول مقالات سلسله اين نوشتن
و شايد لازم باشد همكاري جدي خود با اين سازمان را مشروط به شرايطي نيست روشن معلمان سازمان با

بكنم. هرچند درخواست صريح من به حضور در جلسات خودشان را خيلي مؤدبانه رد كردند.

قواعد  به ضرورت  نسبت  پورسليمان  آقاي  رويكرد  تغيير  كردم  نقل  كه  در خاطره اي  تأمل  در خورد  نكته 
مي دانم يكي از مخالفان جدي اين قواعد در ابتداء همين آقاي پورسليمان  كه آنجا تا است. رابرت دستورنامه
مي خواست براي معرفي اين قواعد من از صميمانه ديروز كه شده علاقمند قواعد اين به چنان مرور به اما بود.
و انجمن ها خوب عمل كنند اين يادداشت ها را بنويسم. دبيران شوراهاي در بتوانند تا كند كمك معلمان به كه

من از نوشتن دريغ ندارم. اما علاوه بر فرصت نداشته، به نظرم سازمان معلمان بايد نسبت به برخوردش با
 - پارلماني مشاور عنوان به چه و افتخاري چه - عضو يك عنوان به هرگاه و كند نظر تجديد من درخواست
در سازمان پذيرفته شدم بتوانم كار كنم. گمان نمي كنم بدون داشتن چشم انداز روشن نسبت به آينده سازمان

صلاح باشد با آنان همكاري بيش از اندازه داشته باشم. 

پيشنهاد نپخته به مرد
ديروز از مرد پرسيدم آيا مقالات مربوط به مبارزه بي خشونت را كه برايش ارسال كرده بودم، خوانده است 
آن ها را خوانده بود. براي او توضيح دادم كه چرا هر نوع جا به جايي خشونت آميز حاكميت  از بعضي نه؟ يا
به توسل  راهي جز  نيروي هاي دموكراسي خواه  دليل  به همين  مي شود  منجر جديدي استبداد به استبدادي
مي خواهد. گستردهاي دانش و فوقالعاده انضباط و است ساخت بسيار كار اين اما ندارند. بيخشونت مبارزه
احمتالاً از كه دادم را بيخشونت مبارزه آموزش ترويج براي انجمن يك ايجاد پيشنهاد او به رو همين از
روي محافظه كاري جدي نگرفت. از دادن چنين پيشنهادي در چنان شرايطي از خودم انتقاد كردم. اما ايده

ايده درستي است. 

خوب  را  قواعد  اين  كه  نفر   ۵۰۰ حدود  در  كادري  كه  بود  اين  دادم  توضيح  مرد  براي  كه  ديگري  نكته 
يادگرفتند لازم نيست در جا بزنند. بعد برايش از استراتژي موجي صبحت كردم. به اين معنا كه در حاليكه 
مي كنند، بايد براي كساني كه اين قواعد را ياد گرفته اند  شروع را دستورنامه قواعد آموزش تازهاي گروههاي
و انساني و اخلاقي جامعه يك ايجاد برنامه اين چشمانداز داشت. برنامه دادهاند تشكيل انجمنهايي و
و بعد چه؟ محتوا هستند. انجمن ايجاد براي فرم و شكل قواعد اين علاوه، به چگونه؟ اما است دموكراتيك

كمي در مورد جنبش كادرها برايش سخن گفتم. پورسليمان هم اين بحث ها را مي شنيد.

داده  قرار اختيارش در را آن از كپي يك كه را انگلستان آموزش قانون پرسيد من از مرد اينكه نكته آخرين و
گفتم: قرار شد شما ترجمه كنيد. گفت قادر به اين كار نيست. گفتم: اگر بنا به ميكنم؟ ترجمه كي بودم،
و ترجمه كرد كه يافت پيشرفته كشورهاي معلمان سايت از ميتوان واجبتري بسيار چيزهاي باشد ترجمه
از آن قانون مبرم تر هستند. خلاصه اينكه در توليد محتوا خيلي فقير هستند. لازم است رهبري چندين فرسخ
و آگاهي عمومي آنان با  ندارند را خصوصيت اين معلمان سازمان رهبري اما كنند. حركت ديگران از جلوتر

بقيه معلمان هيچ تفاوتي ندارد و معلوم نيست حتي يك گام هم جلوتر باشند.

نمي دانم چه پيشنهاد ديگري به مرد كردم كه در پاسخم با اشاره به ترجمه فارسي دستورنامه رابرت كه زير 
مي كشد تا همين كتاب را ياد بگيرم. اين حرف او هم برايم عجيب بود. مثل  طول سال ده گفت: بود بغلش

اينكه با خواندن متن اصلي دارد آرام آرام متوجه پيچيدگي هاي متن مي شود.

براي امروز بس است. 
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۱۵ اسفند ۱۳۹۲ پنجشنبه
اين  تصيم هاي مصوب  دارم  تصميم  برگزار شد.  دوستان خندان خيلي خوب  كادر  اجلاس  ديروز سومين 
و براي اعضاء بفرستم. متن آن اسناد  كنم آماده جداگانه اسناد صورت به را شده مطرح قواعد نيز و اجلاس
و مصوبات كارگاه در شده مطرح آموزشي نكات به نوشته اين در خاطر همين به كرد. خواهم نقل عيناً را
و رويدادهاي ديگري خواهم پرداخت كه براي آينده جنبش كادرها حواشي به فقط و نميپردازم اجلاس اين

اهميت بيشتري دارند.

آموزش دستورنامه رابرت در مجلس شوراي اسلامي 
ديروز وقتي دو سندي را كه آقاي حلاج برايم آورده بود خواندم كنحكاو شدم كه آقاي حلاج با مجلس 
و براي من آورده است؟ عنوان يكي از اين  است يافته دست جزوهها اين به كه دارد نسبتي چه اسلامي شوراي
است: اظهار نظر كارشناسي اين شده چاپ مجلس پژوهشهاي مركز پژوهشي معاونت سوي از كه جزوهها
و آينده نگري مجلس شوراي اسلامي». همانطور كه از تعالي تحول، ويژه كميسيون تشكيل «طرح باره در
و تعالي مجلس پيشنهاد شده تحول ايجاد براي كميسيوني تشكيل براي طري است، معلوم جزوه اين عنوان
و خلاصه اين جزوه اين است كه چنين كميسيوني در كنار ساير كميسيون هاي مجلس براي چنين هدفي است
و نه عملي. به نظر من هم مشكلات مجلس شوراي اسلامي با تشكيل چنين قانوني نه و است مناسب نه
كميسيون هايي حل نخواهد شد. اما جزوه دوم را يكي از نمايندگان مجلس (حسن سبحاني) نوشته است كه
در آن مشكلات متعدد موجود در مجلس شوراي اسلامي به عنوان تشكيلات قانون گذاري در كشور بررسي 
و  ناكارآمد اندازه چه تا ايران اسلامي شوراي مجلس كه مييابد در خواننده جزوه اين خواندن با است. شده
و شايد پيش پا افتاده ترين مشكلي كه آقاي سبحاني سادهترين از يكي است. بيفايده و بيخود تشكيلات يك
از دست و  نميكند رعايت اصلاً را خودش داخلي آئيننامه مجلس خود كه است اين كرده اشاره آن به
و خود قانون گذاري كشور قانونگذاري مركز در كنيد، تصور حالا نيست. ساخته كاري هيچ هم هيچكس

كشور آئين نامه داخلي خودشان را رعايت نكنند و هيچ كس هم هيچ كاري نتواند انجام دهد.

به نظرم جزوه آقاي حسن سبحاني بايد به نحوي به عنوان يك سند بسيار مهم در اين سلسله يادداشت ها 
فعلاً متن آن را اسكن كنم  شوم مجبور شايد نتيجه در كنم تايپ را سند كل ندارم فرصت متأسفانه شود. ثبت
و به صورت عكس يا پي.دي.افي در اين خاطرت بگنجانم. در اين سند به مبرم ترين مشكلات قانون گذاري
مي شود. ديده آب بالاي كه است يخي كوه نوك - من نظر به - مشكلات اين اما است. شده اشاره كشور در
و بنيادي تر از آن چيزي است كه آقاي سبحاني اساسيتر كشور در غيرقانوني حكومت و استبداد مشكلات
مي كند. راه حل هاي دهگانه اي هم كه در آخر جزوه ارايه داده راه به جايي نخواهد برد. با اين همه، توصيف
نمايندگان نشان نماينده مجلس خطاب به ساير  و نشر چنين مشكلاتي آن هم از سوي يك  نوشتن نفس
مي كنند. به خاطر همين نكات بود درك ديگران از بهتر نيز مجلس نمايندگان حتي را آش شوري كه ميدهد

كه كنجكاو بودم تا از حلاج بپرسم شغل و سمت او چيست و چگونه به اين جزوه ها دست يافته است؟

نفر اول: حلاج
و عليك اوليه به  سلام همان از بعد بود. حلاج آقاي شد دفتر وارد زودتر ربع يك ديروز كه نفري اولين اتفاقاً
و چطور اين جزوه ها توجه چيست شما شغل پرسيدم: بعد بود. جالب خيلي و خواندم را جزوهها كه گفتم او
مي كند. بعد برايم گفت كه در كار مجلس پژوهشهاي دفتر در وي كه شد معلوم است؟ كرده جلب را شما
و قرار شده است كه بعد از عيد امسال از است كرده صبحت كادرها كارگاه مورد در مجلس پژوهشهاي دفتر
و قواعد دستورنامه رابرت را درس بگذارم كارگاه يك مجلس كميسيونهاي دبيران براي تا شود دعوت من
بدهم. خوب، خبر بسيار خوبي بود. از او خواستم كه بعداً در جمع بيشتر قضيه را توضيح دهد. وقتي جلسه
عده  اي را براي آموزش به پارلمان انگلستان فرستاده  حتي مجلس كه توضيح و كرد اعلام را خبر اين شد تمام
و كف زدند. من از آنان تقاضا كردم كه در اول هر شدند خوشحال خبر اين شنيدن با گروه اعضاي ساير است.
جلسه اخبار مربوط به فعاليت هاي ترويجي خودشان را به اطلاع سايرين برسانند. به نظرم، اين خبر يكي خبر
و به محض اينكه از نظر مالي اين  سريعتر، هرچه گرفتم تصميم هم من كادرهاست. جنبش براي مهم بسيار
امكان فراهم شد، كتاب قانون پارلمان رابرت را نيز خريداري كنم تا بهتر بتوانم مسائل پارلمان را درك كنم.
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ريزش و رويش
و در عين  شوند حاضر جلسات تمام در نميتوانند آن اعضاي تمام كه است اين كارگاهها مشكلات از يكي
مي شود. ديروز خانم شاهكاري همسر آقاي خندان به خاطر افزوده جمع به جلسه هر در جديدي افراد حال
ابتلاي به بيماري حضور نداشت. خانم عزيزي نيز پيغام داده بود كه نمي تواند از كرج بيايد. يكي دو نفر از
آقايان هم نيامده بودند. اما در عوض در جلسه ديرروز ۵ نفر عضو جديد داشتيم: يكي خانمي به نام شاهده 
نظام جمهوري  آقاي رستم پور كه سال ها زندان سياسي در  نام  به  نكنم) مرد سالمندي  اشتباه  (اگر  شفيعي 
و نيز دكتر بوجاري. وجود همين افراد  سيف نام به آقايي و اسدي. نام به خانماش با همراه است بوده اسلامي
و همين اسباب خستگي كنم. تكرار دوباره بودم داده درس قبلاً كه را مطالب از برخي من شد سبب جديد

ديگران را فراهم مي كرد.

استفاده از تجربه انجمن هاي گمنام
و راجع به نكات متنوعي صحبت كرديم.  ماند من نزد شب ۱۲ حدود ساعت تا بعد از ختم جلسه، آقاي خندان
اداره اين سايت، چشم انداز تاريخي  از او براي كمك به  و دعوت  اسپيپ سايت نرمافزار معرفي جمله از
و از اين قبيل. آقاي خندان به تجربه انجمن هاي گمنام معتادان اشاره كرد. خوشبختانه تجربه جنبشكادرها،
و او از انجمن هاي گمنام خيلي شبيه هم بود. اين انجمن ها در كار خودشان بسيار موفق عمل من تحليل و
مي دهند به انسان هاي شريفي تبديل شرارتي هر به تن مخدر مواد به دستيابي براي كه را معتاداني و ميكنند
مي كنند كه حاضرند براي كمك به ساير معتادان دست به اقداماتي واقعاً ايثارگرانه بزنند. نكته اي كه ذهن آقاي
خندان را خود مشغول كرده بود اين بود كه ما چه بايد بكنيم كه انجمن هاي در شرفت تأسيس ما نيز مانند
و به نظرم جا دارد به اين موضوع  شد بدل هم من ذهني دغدغهي به دغدغه اين شود. موفق گمنامان انجمن

به طور جدي فكر كنيم كه چطور مي شود از تجربه انجمن هاي معتادادن استفاده كرد.

و آئين تبديل  مراسم به كه است رويههايي و قواعد همان معتادان انجمن موفقيت علت ميكنم فكر شخصاً من
و قواعد را رعايت كنند. اما آئينها اين دقت با هستند ملزم همه و ميشود منتقل سينه به سينه و است شده
و درس هاي بيشتري از انجمن كنم فكر موضوع اين به بيشتري دقت به بايد من و نيست كافي جمعبندي اين
معتادان فرا بگيريم. خوشحالم كه در اين مورد نيز وجه مشترك زيادي بين من و آقاي خندان وجود دارد.

آقاي خندان اين پيشنهاد را هم داد كه بايد سازوكارهايي بيانديشيم كه حضور افراد جديد مخل كار ديگران 
مثلاً هر فرد جديد قبل از شركت در كارگاه به نحوي با مطالب قبلي آشنا شود. يا افراد جديد در يك  نشود.
و در اختيار بنويسد را پيشنهادش شد قرار شوند. اقدام هم با حلقهها اين بعد و شوند متشكل ديگر حلقه

منشي قرار دهد.

نمايش دكتر بوجاري
و در جلسه كنار من نشست. بعداً فهميدم او دكتر  شد اضافه ما جمع به ميانسالي مرد كه بود جلسه وسطهاي
و آقاي سيدي است داده انجام زيادي بسيار كارهاي بينالمللي حقوق در و است حقوقدان و است حقوق
و حيرتي در چهره اش نمي ديدم. بعد از اشتياق من و نكرد صحبتي جلسه طول در است. كرده دعوت را او
و بنشينند ميتوانند اگر تا خواست هم ديگران از واقع در و دارد صحبتهايي كرد اعلام كه بود جلسه ختم
و فقط رفتند كرد صحبت بوجاري دكتر مدتي اينكه از بعد و نشستند عدهاي كنند. گوش او صحبتهاي به
باقي مانند. اگر بخواهم حرفش هايش را در يك عبارت خلاصه كنم اين بود: و آقاي خندان  سيدي آقاي
و او هم فقط بگويد ميخواهد دلش هرچه تا دادم كافي فرصت او به من خوشبختانه بيربط. مخالفخواني
مي كرد. وقتي مسأله را به موضوع هاي مشخص صحبت حقوق امر در خود درخشان تجربههاي و سوابق از
و در اين مجادله به نحو بسيار زننده اي خودش را خراب كرد. اما در نداشت گفتن براي جدي حرف كشاندم
مي تواند كند عمل رابرت دستورنامه چارچوب در كه ميشود متعهد اگر كه كردم دعوت او از من حال هر

به جمع ما ملحق شود.

و قانع كننده بود. از جمله اينكه دستورنامه  مستدل و منطقي بسيار كردم مطرح مجادله اين در من كه نكاتي
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كنيم. در  رفتار  قواعد  اين  داوطلبان تصميم گرفته ايم در چارچوب  ما خودمان  و  نيست منزل وحي رابرت
و اگر جمع قبول كرد كند مطرح را قواعد اين كجاي هر اصلاح پيشنهاد دارد حق عضوي هر حال عين
مي خواهيم بين خودمان فقط بلكه نداريم. را سايرين اصلاح ادعاي ما علاوه، به شد. خواهد اصلاح قواعد
و اخلاقي دموكراتيك و عاقلانه منصفانه، عادلانه، را قواعد اين چون كنيم، رفتار قواعد اين چارچوب در
و مسؤليت اين كار برعهده ي خود اوست كه به عنوان شد ضايع خيلي بوجاري دكتر حال، هر در يافتهايم.
يك حقوق دان، پيش از آنكه با دستورنامه رابرت به خوبي آشنا شود، به صورت ناخودآگاه به مخالفت با آن
و در اين مخالفت هيچ دليل قانع كننده اي نتوانست ارايه دهد. چنين بحث هايي هر چه بيشتر حقانيت  پرداخت
و به همين خاطر اميد ما به اينكه اين حلقه ها با سرعت هر چه بيشتري ميدهد نشان را ما مسير درستي و

تكثير شوند خيلي بيش از قبل شده است.

مي دادم، به صورت ناخواسته نكات زياد ديگري مطرح شد كه  درس كه قواعدي بر علاوه ديروز جلسه در
و اينكه چرا مشاركت حزب براي اتيكز كد تدوين داستان جمله از داشت. تازگي اعضاء تمام براي آنها تمام
اعضاء بر خلاف تصميم شوراي مركزي به دكتر معين رأي نداده اند. تازه بعد از آنكه اين قضيه را با استناد به
و تجربه حزب كارگر انگليس در انتخاب بين  جمهور رئيس انتخاب در آمريكا تجربه و پارلمان قانون قواعد

ديويد و اد ميليبند تشريح كردم اعضاء حاضر در كارگاه متوجه عمق فاجعه شدند.

و در رختخواب باقي ماندم. الان  دادم استراحت خودم به امروز ۹ ساعت تا كه جلسه ديروز آنقدر خوب بود
۱۱ گذشته است و بايد خودم را براي اجلاس كادر وكيلان آماده كنم.  از ساعت هم

بعد از آماده شدن اسناد اجلاس سوم كادر دوستان، آن ها را نقل خواهم كرد.
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۱۶ اسفند ۱۳۹۲ جمعه
و هم به خاطر رعايت مفصل ران چپ بعد از جراحي،  وكيلان ديروز نشست موفقيت خاطر به هم امروز،
مي كردم كه تلفن زنگ زد. آقاي خيالبافي رختخواب در صبح ۹ و تا حدود ساعت دادم استراحت خودم به
احتمالاً ظهر از بعد ۵ ابوالقاسمي بازرس انجمن نمايشنامه نويسان بود كه قول داده بود عصر سه شنبه ساعت
و هيچ زنگي هم به من نزد. اولين انتظارم اين بود كه  نيامدند كه بيايند من ديدار به دوستانش از نفر چند با
و شروع كرد به توجيه. از حمله اينكه نداشت موجهي عذر ظاهراً گفت؟ خواهد چه بدقولي اين توضيح در
كاملاً معلوم بود كه راست نمي گويد. نمي دانم چه كنم؟ از مدت ها پيش متأسفانه و شده مريض و سرماخورده
رابطه ام را قطع كنم. اما اين تصميم را هنوز به آقاي ابوالقاسمي ميگويد دروغ كه كسي با گرفتهام تصميم
مي كند تا اين قواعد تلاش و است علاقمند خيلي رابرت نامه دستورنامه قواعد به او ديگر طرف از و نگفتهام

را در انجمن هاي عضو خانه تأتر ترويج كند.

ترويج دستورنامه رابرت در خانه هاي تأتر، سيمنا و موسيقي
ظاهراً هدفش از تلفن اين بود كه به من بگويد به تلفن همراه من يك ايميل فرستاده كه طي آن از من دعوت 
شده تا در مراسم فرداي انجمن نمايشنامه نويسان شركت كنم. در اين مراسم قرار است آثار برتر نمايشنامه 
نويسي معرفي شود. بعد شماره تلفني را كه پيام را براي آن ارسال كرده بود براي من خواند. شماره من نبود. 
و براي آن حتي پيام دعوت ارسال كرده است؟  است بوده من همراه تلفن شماره آن كه كرده فكر چطور پس
خوب. اين هم يكي ديگر از عجايب اين بازرس انجمن نمايشنامه نويسان. من شماره تلفن همراهم را دادم
مي كردم صداي پيام گري تفن همراه بلند شد. معلوم بود پيام را براي من هم ارسال  صحبت او با حاليكه در و
كرده است: دعوت به همان مراسم مذكور كه شنبه شب در تماشاخانه شهر برگزار خواهد شد. من براي آقاي
ابوالقاسمي توضيح دادم كه به خاطر وضعيت بعد از جراحي قادر به حركت نيستم. پيشنهاد كرد كه با ماشين 
و كوشيدم تا بحث را به موضوع اصلي بكشانم: برگزاري كارگاه به  نكردم قبول كند. منتقل مراسم به را من
خلاصه  اش اينكه قرار شد يا دست كم آقاي ابوالقاسمي دنيال اين است كه با حضور اعضاء هيأت كشيد؟ كجا
يك و برخي ديگر از اعضاي هيأت مديره ساير انجمن هاي عضو خانه تأتر نويسان نمايشنامه انجمن مديره
كارگاه آموزشي بگذارند تا اين قواعد را به آنان آموزش بدهم. بعديهي است كه اين بحث ها هم به بعد از
مراسم فردا شب موكول خواهد شد. وي اظهار علاقه كرد كه شايد كساني را از اعضاء هيأت مديره خانه هاي 
و موسيقي نيز براي حضور در اين كارگاه دعوت كند. من تجربه توصيه آقاي سيد محمد بهشتي به  سينما
و آمدن آقاي امير اثباتي را براي او بازگو كردم. اما توضيح دادم كه در آن زمان بين تأتثر خانه مديره هيأت
و اين بحث ها محالي از اعراف نيافت من هم قضيه را داشت جريان جدي كشمكش دولت و سينما خانه
و موسيقي را هم دنبال كند. به من سينما خانه در قواعد اين ترويج بود مايل اگر خواستم او از نكردم. دنبال
گفت كه اسنادي كه در اختيارش گذاشته م به علاقمندان خواههد داد. بايد منتظر بمانم كه تلاش هاي اين مرد

جوان به چه نتايجي منجر خواهد شد. 

درخواست از مسجدجامعي
در خلال صحبت هايش برايم توضيح داد كه به بعضي از مسؤلان هيأت مديره خانه تأتر گفته است كه ۴۰۰ 
تأسفبار  خيلي تأتر مديره هيأت عضو آن واكنش است. خريده شهر شوراي را انتشار دست در كتاب از نسخه
و از او مينويسيم نامهاي او به نتيجه در هستيم. آشنا جامعي مسجد با كه ما است: گفته خبر اين برابر در بود.
مي خواهيم كه از اين كتابي كه شوراي شهر خريداري كرده است به بچه هاي عضو خانه تأتر هم هديه بدهد.
من نتوانستم واكنش نشان ندهم. گفتم: اين خيلي خواسته كم اهميتي است كه با رئيس شوراي شهر در ميان
مي شود. اگر كتاب هم  گذاشته شما اختيار در پي.دي.افي صورت به كتاب متن كه حاضر حالا در بگذاريد.
مي كنم. خوبيت ندارد كه خانه هديه تأتر خانه مديره هيأت اعضاء به را ان از نسخي خودم من شد منتشر
تأتر براي چنين درخواستي خودش را اين قدر پائين بياورد. اثر اين واكنش من چه بود؟ من كه چيز خاصي
احساس نكردم. ظاهراً ذهن آقاي ابولقاسمي بيش از انكه متوجه واقعيت هاي بيرون باشد متوجه فعاليت هاي 
دروني خودش است. به هر جال بايد منتظر بمانم تا ببينم چه خواهد شد. به نظر نمي رسد اين شخصيت آنقدر 

نفوذ و كاريزما داشته باشد كه بتواند يك كارگاه را سازماندهي كند. 
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دومين نشست وكيلان
العاده  فوق  - كيخسروي آقاي قول به - اداره نظر از شد. برگزار وكيلان نشست دومين پنجشنبه ديروز
مي شود. نكات آموزش داده شده در برگزار بهتر قبلي كارگاه از جديد كارگاه هر ميكنم فكر نيز خوم بود.
و همان ها را در اين ميشود ارسال اعضاي براي اسناد صورت به شده اتخاذ تصميمهاي نيز و كارگاه اين
و جنبه دارند كمتري آموزشي بار كه ميپردازم نكاتي به اختصار به اين، بر بنا كرد. خواهم نقل يادداشتها

ترويجي اين حركت را به نمايش مي گذارند.

قبلاً اطلاع داده بودند در جلسه شركت  كه اويس حامد اقاي و دهقان آقاي از غير كارگاه، از استقبال نظر از
آن ها به كه كرد تعريف خاطر دو داودي آقاي اما بود. قبل دفعه از كمتر حاضر افراد تعداد كرد نخواهند

اختصار نقل مي كنم.

و قواعد دستورنامه رابرت را براي پدرش تعريف كرده است. پدريش يكي  كارگاه درسهاي اينكه خاطره يك
از مديران بازنشتسه شركت نفت است. به گفته آقاي داودي آنقدر از اين قواعد خوشش آمده كه درخواست

كرده در صورت امكان در اين كارگاه ها شركت كند. 

اظهار علاقه ۱۲۵ نفر از وكلا
در خاطره اي ديگر برايم تعريف كرد بعد از آنكه مطلبي در مورد كارگاه اول در صفحه فيس بوك خود منتشر 
كرده است ۱۲۵ نفر از وكلا با ارسال ايميل يا پيامك اظهار علاقه كرده اند كه در اين كارگاه شركت كنند. 
قرار شد متن آن نوشته را برايم ايميل كند كه نكرد. همچنين قرار شد كه خودش يك كارگاه ديگر از وكلاي 

علاقمند را سازمان دهد و اگر قرار شد در همين كارگاه بيايند، در چند نشست جبراني شركت كنند. 

گفتني است كه آقاي داودي تنها فردي از اعضاي كادر وكلاست كه در مورد هزينه برگزاري كارگاه ها با من 
و ساير خدمات مبلغي تعيين شود  جا بابت كه داشت اصرار او اما نميگيرم. دستمزد گفتم من كرد. صحبت
و تصميم گيري در اين مورد را به آينده دادم نشان اهميت كم را قضيه اما نكردم مخالفتي بپردازدند. افراد و

موكول كردم. البته به شوخي به او گفتم: پورسانت برگزاري كارگاه را به او خواهم پرداخت.

انجام خواهد  تنها كاري كه در آنجا  بار ديگر به زندان برگردد  تأكيد كرد كه اگر  موقع رفتن خانم ستوده 
كاملاً درك كرده اند كه چطور آموزش  ستوده خانم مثل افرادي بود. خواهد زندانيان به قواعد اين آموزش
و بايد انجام داد. من هم ميشود كه است كاري واجبترين و جامعترين و اصلاحطلبانهترين قواعد همين
و عشقي بسيار عميق تر از جواني كه نظرات هيجان با سن اين در كه است اعتقاد همين خاطر به كردم تأكيد

ماركسيستي را ترويج مي كردم، تمام عمرم را گذاشته ام براي آموزش همين قواعد به مردم.

خواب هايي كه براي وكلا ديده ام
و تحصيلاتشان  شغل خاطر به وكلا كه مشخصاست كاملاً است. كارگاه بهترين كنون تا وكلا كارگاه نظرم، به
مي پرسند. من علاقمندم كه اين جالب و عالي سؤالهاي و ميگيرند زود و ميكنند درك كاملاً را مسائل
و وسيع تر فعاليت خود را ادامه مليتر هدفي با اما رابرت دستورنامه مروج وكلاي انجمن عنون به كارگاه
دهد. از جمله اصلاح قوانين مختلف در عرصه هاي گوناگون. اما در عين حال در نظر دارم آنان را تشويق
و با ايجاد يك كنوانسيون  كنند تأسيس رساندن ثبت به به نياز بدون - وكلا انجمن يك محله هر در كه كنم
اصلاً به معناي رقابت به كانون وكلاي موجود نيست. اما به كار اين دهند. ادامه را خود كار تهران سطح در
و به عضويت كانون دهد پايان خود كار به قطعنامه يك تصويب با بعد و شود مطرح ميتواند جايزگين عنوان

جديدي در آيد كه اساسنامه آن اصلاح باشد.

و تأسيس انجمن هاي محلي  ايجاد دنبال رابرت، دستورنامه مروج وكلاي انجمن يك ايجا از غير حال، هر به
وكلا خواهم بود تا وكلاي هر منطقه بتوانند هر ماه دور هم جمع شوند.
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 ۱۲ و تاريخ كارگاه دوباره رأي گيري شد. قرار شد كارگاه پنجشنبه ها ساعت زمان مورد در ديروز كارگاه در
مي خورد. به نوروز تعطيلات به هم بعد وكلاست. كانون مديره هيأت انتخابات بعدي پنجشنبه شود. برگزار
۲۱ فروردين موكول شد. تا آن زمان فرصت زيادي دارم. اما براي اين ترتيب كارگاه بعدي به روز پنجشنبه
و هم گزارش نكات جديد مطرح شده در اين جلسه را.  بنويسم را دستورجلسه هم بايد نكنم فراموش انكه

هر وقت آن ها را بنويسم، در اين يادداشت ها عيناً نقل خواهم كرد.

اين هم صورتجلسه دومين اجلاس كادر وكيلان:

صورتجلسه دومين اجلاس 
كارگاه آموزش دستورنامة رابرتِ وكيلان

۱۵ اسفند ۱۳۹۲ پنجشنبه

 ۱۵ ۱۴ روز پنجشنبه دومين اجلاس كارگاه آموزش دستورنامة رابرتِ وكيلان (كادر وكيلان) رأس ساعت
و هرچند طبق  شد دستور به دعوت كيخسروي آقاي و صباغيان كرباسي، خانمها حضور با اسفند ماه ۱۳۹۲
مي شود، اما به خاطر ماهيت  حاصل اعضاء از تعداد هر حضور با جلسه نصاب گروه، مصوب پارلماني مرجع
و با تعداد بيشتري از اعضاي حاضر دوباره دعوت به دستور رفت تنفس به دقيقه ده مدت به كارگاه، آموزشي

شد.
مصوبات:

و اعمال تصحيحات با اجماعي عمومي به  قرائت از بعد وكيلان كادر اجلاس نخستين صورتجلسه .۱
تصويب رسيد.

۱۰ نفر تعيين شود،  و قرائت پيشنهاد آقاي فروزان مبني بر اينكه نصاب گروه حمايت و طرح از بعد .۲
و ساعت تاريخ تعيين به مربوط پيشنهاد تصويب از بعد به پيشنهاد اين تعويق بر مبني ستوده خانم پيشنهاد

برگزاري جلسات آتي گروه با ۸ رأي موافق و يك رأي مخالف تصويب شد.
و يك  موافق رأي ۸ ۳. پيشنهاد خانم كرباسي مبني بر برگزاري اجلاس هاي گروه در روز هاي پنجشنبه با

رأي مخالف به تصويب رسيد.
و ۳ رأي مخالف به تصويب  موافق رأي ۶ با ۱۲ نيز ۴. پيشنهاد برگزاري اجلاس هاي گروه رأس ساعت

رسيد.
و تعطيلات  كلا كانون مديره هيأت اعضاي انتخاب دليل به - كه شد تصويب عمومي اجماعي با .۵
۲۱ فروردين ماه ۱۳۹۳ در دفتر كادرها ۱۲ روز پنجشنبه - اجلاس بعدي گروه رأس ساعت نوروز ايام

برگزار شود.
۱۶ خاتمه يافت و پيشنهاد آقاي فروزان در اجلاس آتي بررسي خواهد شد. ساعت ۶. جلسه رأي

فراخوان نشست آتي همراه با دستور جلسه چند روز زودتر از موعد مقرر براي اعضاي محترم ارسال خواهد 
شد. درخواست مي شود دريافت اين اسناد را به دبير موقت اطلاع دهيد.

با احترام. دبير (منشي) موقت
داود حسيني 
۱۶ اسفند ۱۳۹۲ جمعه

اين هم صورتجلسه سومين اجلاس كادر دوستان: 

صورتجلسه سومين اجلاس 
كارگاه آموزش دستورنامة رابرتِ دوستان

۱۴ اسفند ۱۳۹۲ چهارشنبه
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۱۴ اسفند  ۱۸ روز چهارشنبه سومين اجلاس كارگاه آموزش دستورنامة رابرتِ دوستان (كادر دوستان) ساعت
ماه ۱۳۹۲ در دفتر كادرها دعوت به دستور شد.

مصوبات:
۱. با اجماع عمومي برگردان فارسي ويرايش دهم كتاب دستورنامه رابرت به عنوان مرجع پارلماني گروه 
و اعضاي گروه متعهد شدند تمام پراكتيس (تلاش هاي) حقوقي خود براي ايجاد يك سازمان شد انتخاب
و ترويج قواعد دستورنامه رابرت (به عنوان يك تمرين آموزشي) را در چارچوب آموزش منظور به دائمي

قواعد و رويه هاي مندرج در اين مرجع پارلماني انجام دهند.
و رويه هاي  قواعد مجموعه و است) شده تشريح كتاب در (كه پارلمان قانون زيربنايي اصول جز به ۲
و قواعد ساير بود، ناپذيرخواهند تعليق نيز سازمان يك اعضاي كل موافقت با كه اصول، اين حافظ
فراخوان قانوناً  نشستِ  هر  در  مأخوذه  آراء  دوسوم  تصويب  با  رابرت  دستورنامه  در  مندرج  رويه هاي 
مي تواند تعليق، اصلاح يا ابطال شود (استثنائات اين قاعده در آينده  باشد، رسيده نصاب به كه شدهاي

مطرح خواهد شد).
رويه هاي مندرج در دستورنامه رابرت از زماني كه  و قواعد از يك هر شد تصويب عمومي اجماع با .۳

توسط مسؤل جلسه براي گروه توضيح داده مي شود مجرا خواهد بود.
۴. در اين جلسه، پيشنهاد مبني بر تعيين ۵ نفر به عنوان نصاب گروه با اكثريت آراء مأخوذه به تصويب 

رسيد.

۲۱ اسفند ۱۳۹۲ در محل هميشگي دعوت به  ۱۸ روز چهارشنبه ساعت چهارمين اجلاس كادر دوستان رأي
۱۷/۳۰ روز چهارشنبه ميزبان شما عزيزان باشد. دستور خواهد شد. دفتر كادرها افتخار مي كند كه از ساعت

با احترام. دبير (منشي) موقت
داود حسيني 
۱۶ اسفند ۱۳۹۲ جمعه
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۱۷ اسفند ۱۳۹۲ شنبه
۱۰ بود كه آقاي خندان از تبريز زنگ زد تا در مورد ايميل دوستان جديد كادر دوستان  ساعت ديشب حدود
و همسرشان به صورت موردي در كارگاه  رستمپور آقاي كه بود اين توضيحاش خلاصه بدهد. توضيحاتي
و به همين خاطر نمي توانند در اجلاس ها شركت كنند. ايميل بقيه را است دور منزلشان چون شدهاند حاضر
نيز دوستان در اختيار من قرار خواهند داد. بعد از اين توضيح بود كه خبر بسيار خوشايندي را برايم تعريف

كرد. 

برگزاري كارگاه در تبريز
برايم توضيح داد كه بعد از توضيح خانم سليم براي برخي از دوستان تبريزي، در ابتداء قرار شده است كه از 
من دعوت شود تا در يكي از نشست هاي ماهانه ي انجمن هاي غيردولتي كتاب دستورنامه رابرت را معرفي 
كنم. اما بعد، اين تصميم را تغيير داده اند چون به اين نتيجه رسيده  اند كه توضيح كتاب لازم نيست بلكه بايد 
كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت  براي حدود ۴۰۰ سازمان غير دولتي كه به نحوي با هم ارتباط دارند،
برگزار شود. براي تعيين تكليف اين مسأله نيز قرار شده آقايي به نام جلالي به زودي به تهران بيايد تا بعد از 
شركت در يكي از كارگاه هاي ما براي برگزاري كارگاه آموزش دستورنامه براي انجمن هاي فعال در تبريز نيز 
و از استقبال همشهريان تبريزي خود بسيار خوشحال بود. من  رويدادها اين از خندان آقاي شود. ريزي برنامه

هم خوشحال شدم. بايد منتظر ماند و ديد كه چه مي شود.

گزارش قواعد تدريس شده در اجلاس دوم كادر وكيلان
و براي آنان فرستادم.  كردم تهيه را وكيلان كادر دوم اجلاس در شده تدريس قواعد گزارش پيش دقيقه چند

متن آن را عيناً نقل مي كنم:

اجلاس دوم:
۱۲. هر نشست بايد رأس ساعت از پيش تعيين شده دعوت به دستور شود. در صورتي كه رئيس جلسه 
دبير رئيس،  نايب  مي كند. در صورت غيبت  دعوت دستور به را جلسه رئيس نايب باشد، نداشته حضور
(منشي) جلسه را به دستور دعوت خواهد كرد. حتي در صورتي كه دبير هم حاضر نبود هر عضو ديگري
و با انتخاب يك رئيس جديد، جلسه به كار  كند دستور به دعوت را جلسه مقرر ساعت رأس بايد و ميتواند
مي نشينند كرسي بر موقت رئيس جاي به برسند سر رئيس نائب يا رئيس اگر صورت، اين در دهد. ادامه خود

و اداره جلسه را ادامه مي دهند.

تصميم گيري است كه براي انجام يك دستوركار دور هم جمع  ۱۳. اجلاس، گردهمايي اعضاي يك مجمع
و طولاني شايد به چندين نشست طي چند روز نياز داشته باشد. بلند كار دستور يك اجراي اما ميشوند.
معمولاً يك اجلاس از ميكنند، برگزار ماهانه صورت به را خود اجلاسهاي كه معمولي انجمنهاي در اما
مي شود. توجه به تمايز اين دو مفهوم به اين دليل مهم است كه بسياري از قواعد قانون تشكيل نشست يك
پارلمان بر اساس همين تمايز تعريف شده اند.به عنوان نمونه، بايد توجه داشت كه پيشنهاد ختم جلسه، به
معناي ختم اجلاس است يا ختم همان نشست؟ اگر به معناي ختم همان نشست باشد، قبل از طرح آن حتماً 
و نشست به مرور  اجلاس بين تمايز بر مبتني قواعد بقيه باشد. شده تعيين بعدي نشست تاريخ و زمان بايد

مطرح خواهد شد.

مي شوند. در  اداره پارلمان عرفي قانون قواعد طبق كه هستند گردهمايي نوع آن تصميمگيري مجامع .۱۳
دستورنامه رابرت ۵ نوع مجمع تصميم گيري كه رواج بيشتري دارند معرفي شده  است:

۱۳ - ۱ - مجمع اعضاي انجمن هاي معمولي كه اعضاي آن اشخاص حقيقي هستند.
ائتلاف و  اتحاد از و هستند شعبه داراي كه كنوانسيون) (يا كانونها نمايندگان مجمع - ۲ - ۱۳

انجمن هاي معمولي تشكيل شده اند.
۱۳ - ۳ -  انواع بوردها (مثل شوراها، هيأت مديره ها و هيأت امناء)

و ۱۳ - ۴ - تشكيلات قانون گذاري و پارلمان ها،
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۱۳ - ۵ - نشست هاي توده اي.

مي تواند تصميم قانوني بگيرد. طبق آنان حضور با مجمع يك كه است رأي داراي اعضاي تعداد نصاب .۱۴
و در پارلمان ها بيش از نصف بوردها در معمولي، انجمنهاي عمومي مجمع در نصاب پارلمان، عرفي قانون
از نصف باشد. نصاب در كنوانسيون ها بيش  اين مجامع طور ديگري مقرر كرده  آئين نامه  آنكه  است مگر 
تعداد  نصاب،  نيز  توده اي  در نشست هاي  باشند.  كرده  نام  ثبت  اعتبارنامه ها  كميته  در  كه  است  نمايندگاني 
اعضاي حاضر در هر زمان است. در برخي از مجامع دولتي كه قانوناً حق جلب اعضاي خود را داشته باشند، 
و تأييد  دبير درخواست به و مجمع به جلب حكم پيشنهاد تصويب با نشود، حاصل نصاب كه صورتي در
و جلب به مجمع اعضايي كه عذر موجهي براي دستگيري به نسبت پليس و انتظامي نيروي مجمع، رئيس
مي كند كه در انجمن هاي داوطلبانه نصاب بايد تأكيد رابرت نامه دستور ميكنند. اقدام باشند نداشته غيبت
كم تر از بيش از نصف باشد. تعداد مناسب براي تعيين نصاب، تعداد اعضايي است كه در حالت عادي خيلي

و معمولي آب و هوايي در نشست ها شركت مي كنند.

مي توان انجام داد تعويق نشست، ختم جلسه، يا تنفس براي انجام  كه قانوني اقدام تنها نصاب غياب در .۱۵
اقدام هايي براي رسيدن به نصاب است. اين قاعده را با اجماع آراء نمي تواند به تعليق درآورد. اگر يك فرصت
و با اين اميد كه اقدام  خودشان مسؤليت با ميتوانند حاضر اعضاي ميرود، دست از فوري اقدام بدون مهم

آنان در نشست بعدي با حصول نصاب تصويب خواهد شد، دست به عمل بزنند.

و در مورد  روز يك طول در عضو هر شده) تشريح رابرت دستورنامه در (كه پارلمان عرفي قانون طبق .۱۶
و هر بار ده دقيقه نطق كند. در نتيجه، وقتي افراد داراي نظر دو نوبت نطق خود را دوبار دارد حق موضوع يك
مي شود. گذاشته رأي به بررسي دست در پيشنهاد نداشت، كردن مطرح براي نظري ديگري كس و دادند انجام
روش هاي قانوني مختلف اين قاعده را تعليق يا تعديل كند. يكي از اين روش ها مي تواند به مجمع يك اما
استفاده از پيشنهاد «كميت مذاكره» است كه تصويب آن به دو سوم آراء مأخوذه نياز خواهد داشت. بر اساس
مي توانند  كه افرادي و آنها زمان نطقها، تعداد براي ديگري ترتيب هر ميتواند دهنده پيشنهاد پيشنهاد، اين
و در صورتي كه پيشنهاد با دو سوم آراء به تصويب رسيد، طبق آن قاعده عمل خواهد دهد پيشنهاد كنند، نطق
و ميدهد خاتمه مذاكره به ميرسد، تصويب به مأخوذه آراي سوم دو با كه نيز مذاكره» «كفايت پيشنهاد شد.
بلافاصله بعد از تصويب آن، پيشنهاد در دست بررسي بايد به رأي گذاشته شود. جزئيات مربوط به اين قواعد

در آينده مطرح خواهد شد.

و رويه هاي پارلماني  قواعد مورد در عضوي هرگاه است. پارلماني» «سؤال پارلماني پيشنهادهاي از يكي .۱۷
مي تواند از رئيس جلسه بپرسد. اين سؤال اگر به باشد، داشته سؤالي انجمن مصوبات و قواعد و آئيننامه يا
مي افتد. به جلو بررسي دست در بلافاصله پيشنهاد از باشد، داشته ارتباط بررسي دست در بلافاصله موضوع
و بعد از توضيح رئيس ميشود گذاشته كنار موقت صورت به بررسي دست در بلافاصله پيشنهاد كه معنا اين
مي شود. اما اگر سؤال پارلماني به موضوع بلافاصله در دست بررسي گرفته دست به باره دو پارلماني، سؤال به
و نبايد مطرح شود. اين دسته از سؤال هاي پارلماني فقط وقتي قابل است دستور از خارج باشد نداشته ارتباط
طرح هستند كه هيچ موضوعي در دست بررسي نباشد. رئيس جلسه ملزم نيست به سؤال هاي فرضي جواب
دهد. سؤال كننده نيز ملزم نيست طبق توضيح رئيس جلسه عمل كند. اما اگر برخلاف توضيح رئيس جلسه 
و  دارد تفاوت «توضيح» با كه ميكند صادر «حكم» جلسه رئيس باشد قانون خلاف عمل اين و كند، عمل

عضو بايد از حكم رئيس اطاعت كند.

و مصوبات يك  قواعد ساير و پارلمان قانون اجراي بر نظارت جلسه رئيس كليدي وظايف از يكي .۱۸
و مصوبات سازمان قواعد يا دستورنامه قواعد نقض شاهد اگر دارد حق عضوي هر همه، اين با است. مجمع
مي كند كه آيا اخطار دستور صادر «حكم» رئيس دستور، اخطار از بعد بدهد. دستور» «اخطار بود، مجمع يا
مي تواند نسبت به عضوي هر همه اين با الاجراست. لازم و مناقشه غيرقابل رئيس حكم نه. يا هست وارد
حكم رئيس تقاضاي فرجام كند. پيشنهاد فرجام بايد از سوي يك عضو ديگر حمايت شود. در اين صورت،
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مذاكره، نسبت به حكم رئيس  از بعد دهد. قرار مجمع قضاوت معرض در را خود حكم بايد بلافاصله رئيس
مي شود. در غير اجرا رئيس حكم بدهد، رأي رئيس حكم نفع به مأخوذه آراء اكثريت اگر ميشود. رأي اخذ
مي يابد. در جريان مذاكره در خصوص پيشنهاد ادامه قبلي رويهي و ميشود ابطال رئيس حكم صورت اين
و هر بار ده دقيقه صحبت كنند اما رئيس دوبار صحبت خواهد كرد. بار يك فقط دارند حق اعضاء «فرجام»،
و فرجام ها اخطارها از برخي كردند. ايراد را خود نطق همه آنكه از بعد نيز دوم بار و ديگران، از قبل اول بار
۲۳ و «فرجام»، به ترتيب در بخش هاي دستور» «اخطار پيشنهادهاي به مربوط جزئيات هستند. مذاكره غيرقابل

۲۴ از فصل هشتم كتاب اصلي دستورنامه رابرت تشريح شده است. و

مي شود. اما ممكن تكليف تعيين هميشه براي و شده گذاشته رأي به مذاكره از بعد معمولاً پيشنهاد، يك .۱۹
يك به است اين پيشنهاد، به صورت مشخص يا نامشخص به تعويق بيافتد، اصلاح شود، براي بررسي بيشتر
شود، يا روي ميز قرار بگيرد. در اين صورت، پيشنهاد به صورت موقت تعيين تكليف شده است.  ارجاع كميته

قواعد ناظر بر هر يك از اين وضعيت ها متفاوت است و به مرور معرفي خواهد شد.

به زودي  آن ها در جدولي كه  خلاصه كه دارد استاندارد توصيفي خصوصيت ۸ پارلماني پيشنهاد  ۲۰. هر 
تقديم خواهد شد، معرفي شده است. آشنايي با قواعد ناظر بر اين خصوصيات دشوارترين بخش قواعد قانون
۳۹ كتاب اصلي دستورنامه رابرت قواعد  تا ۱۰ بخشهاي پارلمان است كه در طول كارگاه تمرين خواهد شد.

ناظر بر هر يك از اين پيشنهادها را بررسي كرده است.

تدوين كد اتيكز براي شوراي شهر تهران
مي  خواهد  همسرش زاده سلام آقاي كه گفت من به احوالپرسي از بعد و زد زنگ شرفي خانم پيش دقيقه چند
مي توانند به دفتر ساعتي چه كه پرسيد من از كند. صحبت من با شهر شوراي اخلاقي منشور تدوين مورد در
بيايند. گفتم: هر ساعتي كه مايل باشيد. قرار شد چند دقيقه ديگر به من خبر بدهد كه چه ساعتي براي گفتگو

در اين خصوص همراه با شوهرش به دفتر خواهند آمد. گزارش اين گفتگو را بعداً نقل خواهم كرد. 

و اين هم دستوركاري كه ديشب براي اعضاي گروه هم انديشي عرف پارلماني ارسال كردم: 

سي  و هفتمين اجلاس هم انديشي عرف پارلماني دستوركار
۱۸ اسفند ۱۳۹۲ يكشنبه

اعضاي محترم سازمان موقت هم انديشي عرف پارلماني

با احترام
هم انديشي عرف پارلماني رأس ساعت ۸ صبح روز يكشنبه  موقت سازمان آتي عادي اجلاس ميكند يادآوري
مي شود دقايقي قبل از ساعت اعلام تقاضا رو همين از شد. خواهد دستور به دعوت كادرها دفتر در اسفند ۱۸

شده در محل حضور يابيد.
داده است كه به خاطر مسافرت قادر به شركت در اجلاس  اطلاع اسدي بني دكتر كنون تا كه است گفتني

آتي نخواهد بود.
مي كند برنامه كارگاه، پس از استماع گزارش فعاليت هاي ترويجي اعضاي محترم، ادامه بررسي  نشان خاطر
ماده هر  مورد  در  رابرت  دستورنامه  آموزه هاي  با  آن  مقايسه  و  اساسنامه تدوين كميته پيشنهادي اساسنامه
خواهد بود. براي تسهيل اين امر يك آئين نامه پيشنهادي نيز از سوي منشي موقت تدوين شده كه در صورت

تمايل اعضا مي توان به مفاد آن هم توجه كرد. 
و رويه هاي  قواعد ساير تأسيس، شرف در انجمن آئيننامه بند بند بررسي جريان در است قرار علاوه، به
است، متناسب با نيازگروه در روند ايجاد انجمن، معرفي، تشريح نشده تدريس كنون تا كه رابرت دستورنامه
- دست كم رابرت دستورنامه مباحتث و قواعد كل اساسنامه تدوين روند ختم با كه نحوي به شود تمرين و



٢٣٦

و فعاليت انجمن  يابد خاتمه گاركاه كار اساسنامه امضاء با و باشد گرفته قرار بحث مورد - كلي صورت به
ادامه يابد.

آئين  نامه پيشنهادي از سوي  و نامه آئين تدوين كميته سوي از پيشنهادي اساسنامه متن فوق نكات به عنايت با
۱۸ كتاب كه در مورد آئين نامه است به پيوست تقديم مي شود. فصل و منشي موقت

با احترام
منشي موقت. داود حسيني 
۱۶ اسفند جمعه

وبسايت ها خيلي  كارهاي ننوشتهام. را دوستان كادر سوم اجلاس در شده داده آموزش قواعد گزارش هنوز
عقب است. به آن ها مي پردازم و بعد اگر امروز رسيدم آن را تمام خواهم كرد.
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۱۸ اسفند ۱۳۹۲ دوشنبه
كه  برگزار شد. در صورتجلسه اي  پارلماني  هم انديشي عرف  گروه اجلاس هشتيمن و سي يكشنبه ديروز
و براي اعضا فرستادم، نكات مهم اين نشست آمده است. پس بهتر است كردم تهيه جلسه ختم از بعد درست
و براي جنبش كادرها اهميت دارد نيامده صورتجلسه در كه را نكاتي و كنم نقل عيناً را صورتجلسه اين ابتدا

در ادامه ثتب خواهم كرد.

صورتجلسه سي و هشتمين نشست سازمان موقت هم انديشي عرف پارلماني
۱۸ اسفند ۱۳۹۲ يكشنبه

۱۸ اسفند  ۸/۱۵ صبح روز يكشنبه هم انديشي عرف پارلماني ساعت موقت سازمان اجلاس هشتمين و سي
اينجانب و  رزمخواه محسن مهندس شهرياري، بهرام مهندس اردهالي، سعيد آقايان حضور با ۱۳۹۲ ماه 
و ارشاد اسلامي قرار داشت،  فرهنگ وزارت در ۸/۳۰ ساعت به نصاب رسيد. آقاي سعيد اردهالي كه در

مي بايست جلسه را ترك كند، اما با حضور آقاي مهندس سپهر محمدي جلسه در نصاب باقي ماند.

و مهندس عبدالحسيني علياكبر و اميري، دكتر گلسرخي، مهندس بنياسدي، دكتر آقايان كه است گفتني
و به دليل اينكه جلسه به همه اين با نيستند. اجلاس اين در حضور به قادر كه بودند داده اطلاع سحابي حامد
ماند، بعد از استماع گزارش فعاليت ترويجي اعضاء، تصميات زير را اتخاذ كرد: باقي نصاب در و رسيد نصاب

مصوبات:
۱. پيشنهاد مهندس شهرياري مبني بر اينكه پيشنهاد داود حسيني مبني بر اينكه اساسنامه ارايه شده از سوي 
كميته تدوين اساسنامه، به رغم آنكه در اجلاس قبلي با اجماع عمومي به تصويب رسيده است، بار ديگر در
و در مقايسه با آموزه هاي دستورنامه رابرت، بند به بند بررسي شود، تا اجلاس آتي به تعويق  بگيرد قرار دستور

بيافتد، با سه رأي موافق به تصويب رسيد.
۲. در ادامه، اين پيشنهاد نيز به تصويب رسيد كه به خاطر تعطيلات نوروزي، اجلاس بعدي ساعت ۸ صبح 

روز يكشنبه ۷ ارديهبشت ماه ۱۳۹۳ در محل هميشگي دعوت به دستور شود.

مي شود. اين پيشنهاد مثل  مطرح ديگر بار آينده سال اجلاس نخستين در حسيني داود پيشنهاد ترتيب، اين به
آئين نامه هاي ديگر يا حتي بندها مي توانند جمله از علاقمند، اعضاي و است بررسي قابل ديگري پيشنهاد هر

و بخش هاي ديگري را به عنوان جايگزين مطرح كنند.

نكته آموزشي:
طبق آموزه هاي دستورنامه رابرت، آئين نامه يك سازمان در شرف تأسيس، بعد از آنكه با اكثريت 
توده  اي يا اجلاس يك سازمان موقت به تصويب رسيد،  نشست يك مجمع در حاضران آراء
آن را امضاء هستند، موافق مصوب آئيننامه با كه كساني تا ميكند تنفس اعلام جلسه رئيس
و حق عضويت خود را به منشي موقت پرداخت ورودي حق آئيننامه همان مفاد طبق و كرده
و حق عضويت خود را كرده امضا را آئيننامه كه كساني حضور با فقط جلسه آن، از بعد كنند.
و رئيس موقت، طبق مفاد آئين نامه مصوب رئيس ميشود دستور به دعوت باشند، كرده پرداخت
مي يابد. در ادامه، خاتمه موقت رئيس مسؤليت دائمي، رئيس انتخاب با و ميكند انتخاب را دائمي
و به اين ترتيب سازمان ميكند انتخاب را سازمان مسؤلان بقيه آئيننامه، مفاد طبق دائمي رئيس

دائمي حيات خود را آغاز خواهد كرد.

مي كند در اجلاس قبلي پيشنهاد آقاي دكتر بني اسدي مبني بر تعليق قواعد براي  نشان خاطر
و بررسي- كه بحث نوع هر بدون اساسنامه تدوين كميته سوي از شده ارايه اساسنامه تصويب
و دو رأي مخالف رد شد (براي تصويب موافق رأي سه با - داشت نياز مأخوذه آراء سوم دو به



٢٣٨

و مهندس  اسدي بني دكتر آقايان اصرار به بنا و همه اين با بود). نياز موافق رأي چهار به پيشنهاد
به تصويب آن  مفاد  بررسي  بدون  پيشنهادي  اساسنامه  اينكه در هر صورت  بر  مبني  گلسرخي 
برسد، رئيس موقت جلسه از مجمع درخواست كرد تا اساسنامه ارايه شده از سوي كميته تدوين 
و به همين ترتيب  برسد تصويب به عمومي اجماع با آن، مفاد بند بند بررسي بدون اساسنامه،
به تصويب رسيد. طبق قاعده ي دستورنامه رابرت، كه در بند فوق ارايه شد، اعضاي موافق با آن
موقت، بر اساس مفاد آئين نامه مصوب، رئيس دائمي  رئيس و ميكردند امضاء را آن بايد اساسنامه
شكل گيري انجمن، فعاليت كارگاه آموزش دستورنامه رابرت نيز خاتمه با و ميكرد انتخاب را
و است، نشده نيز مطرح حتي رابرت دستورنامه قواعد عمده بخش هنوز كه آنجا از اما مييافت.
قرار بود ضمن بررسي بند بند مفاد آئين نامه، آن قواعد نيز مطرح شود، داود حسيني اعلام كرد،
دوستاني كه تمايل دارند كه كارگاه طبق روال قبلي به كار خود ادامه دهد در اجلاس هاي آتي 

شركت كنند و كساني هم كه مايلند در انجمن نظم فعاليت داشته  باشند مختار هستند. 

مايلند  اعضاي محترمي كه  تمام  از  اين اجلاس،  به مصوبات  با توجه  نيز  و  فوق توضيحهاي به عنايت با
هم انديشي عرف پارلماني با توجه به آموزه هاي دستورنامه رابرت، به صورت بند به موقت سازمان آئيننامه
و در يابد، ارتقا نيز داوطلب گروههاي بر حاكم قوانين خلق مهارت ترتيب اين به و شود بررسي و تحليل بند
مي كند دعوت شود، تمرين و مطرح آئيننامه تصويب جريان در نيز رابرت دستورنامه قواعد ساير حال، عين

در اجلاس بعدي كه روز يكشنبه ۷ ارديهبشت ماه ۱۳۹۳ در محل دائمي برگزار خواهد شد حضور يابند.

هم انديشي عرف پارلماني، هر يك از  موقت سازمان مصوب قواعد از يكي اساس بر ميسازد نشان خاطر
مي دانند به عنوان عضو جديد معرفي مناسب سازمان در عضويت براي كه را آشناياني ميتوانند گروه اعضاي
كنند. با اين همه، لازم است اعضاي جديد دست كم طي دو تا سه نشست جداگانه، با خلاصه ي قواعدي كه

تا كنون در گروه مطرح و تمرين شده است آشنا شوند. 

با احترام شايسته 
منشي موقت. داود حسيني
۱۸ اسنفد ۱۳۹۲ يكشنبه

انقلابي عظيم تر از اينترنت
و مهندس سپهر محمدي رو به  اردهالي سعيد آقايان با كه بود بار اولين براي شهرياري مهندس جلسه اين در
غلط گيري شده ي خلاصه كتاب، جلسه را زود ترك كرد تا به قرارش متن مي شد. سعيد اردهالي با گرفتن رو
و فرصت نشد وي را به مهندس شهرياري معرفي كنم. اما فرصت خوبي بود تا مهندس برسد ارشاد وزارت در
و فعاليت هاي گذشته مورد در اجمالي توضيح از بعد كنم. معرفي هم به را شهرياري مهندس و محمدي سپهر
آقاي شهرياري، نوبت به سپهر محمدي رسيد كه خودش را معرفي كند. در جريان معرفي خود به سمت هايي
كه در مخابرات داشته است اشاره كرد كه براي اولين بار با اينترنت مواجه شده است. وي گفت به محض 
آشنايي او با  كه گفت ادامه در وي برخوردهام. مهمي بسيار پديدهي با كه دريافتم اينترنت با مواجهه نخستين
دستورنامه هم همينطور بود. بعني به محض مواجهه با آن دريافت كه با موضوع مهمي آشنا شده است. كتاب
مهندس سپهر محمدي با عنوان يك نمونه ديگر از اين پديده ها به بيت كوين (سكه بيتي) اشاره كرد كه براي
و مهندس  نميدانستيم پديده اين مورد در چيز هيچ ما از يك هيچ و بود جديدي مفهوم نشست اعضاء تمام
با با پشتوانه اي مجازي كه  محمدي به صورت مختصر توضيح كه بيت كوين يك نوع پول مجازي است 
و تمام مردم  ندارد نياز بانكي هيچ به و نورديده در را مرزها تمام و مييابد رواج جهان سطح در دارد سرعت
و ستد كنند. وي براي ما توضيج داد كه چطور اين پول را براي مؤسسه داد مجازي پول اين با ميتوانند دنيا
مي توانند به اين جهان سراسر مردم و است كرده نصب مؤسسه اين سايت وب در و كرده ايجاد رعد خيريه
مؤسسه بيت كوين بدهند. اين توضيح تمام ما را در حيرت فرو برد. به نظرم اين پديده از اينترنت به مراتب

انقلابي تر است و كل مناسبات اقتصادي را در سطح جهان با سرعت برق و باد دگرگون مي كند. 
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مي كنم يكي  فكر خواندم. مورد اين در مطالبي و كردم جستجو اينترنت در كه بود جلسه اين از بعد درست
از نخستين چيزهايي كه بايد با سرعت يابد بگيرم استفاده از همين پول مجازي است.

گزارش نشست قبل
قبلاً نقل كرده ام  كه صورتجلسهاي در آن خلاصه كه دادم قبلي نشست از مختصري گزارش من جلسه اين در
آمده است. در اين گزارش من تأكيد كردم تعجبم اين است كه چرا شخصي مثل دكتر بني اسدي متوجه اين
و چرا اين قدر اصرار داشت كه هر چه زودتر اين  است. نشده ندارد وجود اساسنامه اين در كه اشكالاتي همه
انجمن تأسيس شود. بعد، مهندس سپهر محمدي توضيح داد كه آنان واقعاً نشستي هم برگزار كرده اند تا طبق
اساسنامه يك انجمن نظم درست كنند. بخش قابل توجهي از وقت جلسه صرف گفتگوي غيررسمي در اين 
و هر قرائتي از آن را ترويج  رابرت نامه دستور از برداشتي هر آزادند افراد اينكه بر تأكيد ضمن من شد. زمينه
و هست كه ما به جاي اينكه رويكرد خود را تغيير بدهيم، قواعد بود اين من نگراني كردم تأكيد اما كنند،
دستورنامه رابرت را به ابتذال بكشانيم و ايرونيزه اش بكينم. براي توضيح منظور خودم دو مثال ذكر كردم.

ناراحتي وجدان
آن ها به سؤالي بود كه آقاي داودي در  از يكي ميشد. مربوط وكيلان كارگاه در من تجربههاي به مثال دو هر
مي تواند اگر كسي از پيشنهادي حمايت نكرد جلسه رئيس آيا كه بود اين آن و پرسيد من از وكيلان كارگاه
مي دانستم كه در هيچ كجاي كتاب با جمله اي نه، گفتم كه لحظه همان در اما نه. دادم: جواب من كند. حمايت
كه با صراحت به اين سؤال پاسخ منفي داده باشد برنخورده ام. به همين يك هفته كامل وجدانم ناراحت بود
كه چرا به رغم آنكه كتاب دستورنامه رابرت با صراحت در اين زمينه حكمي صادر نكرده، من به عنوان رئيس 
جلسه، با اين صراحت حكم صادر كردم. بعد براي حاضران توضيح دادم كه چرا اين كار غيراخلاقي است: به 
و اگر كتاب در مورد مسأله اي  كند صادر حكم كتاب صريح نص طبق است مكلف اخلاقاً رئيس كه دليل اين
ساكت است او بايد همين را اعلام كند تا جمع بتواند براي آن مورد يك قاعده يا دستورنامك خاص تصويب
مي توانستم استدلال كنم چون حمايت از يك پيشنهاد به معناي موافقت با مضمون پيشنهاد  من هرچند كند.
مي تواند از يك پيشنهاد حمايت بكند يا نكند. اما در كتاب نميبرد، سؤال زير را رئيس بيطرف ظاهر و نيست

در اين مورد هيچ تصريحي نشده است يا من هنوز آن را نديده ام يا به خاطر ندارم.

مي گردد كه آقاي فروزان از من پرسيد كه آيا در جلسه اي كه به نصاب نرسيده مذاكره در  بر اين به دوم تجربه
مي توانم پاسخ قانع كننده اي ارايه كنم. اما چون گفتم: او جواب در و صراحت با بار اين نه؟ يا است دستور
و به خاطر ندارم كه در كتاب با صراحت در اين مورد صبحت كنم صبحت كتاب نص استناد به است قرار
و اگر كتاب در اين مورد ساكت بود بايد كنم. پيدا را كتاب صريح پاسخ تا نميدهم جواب نه، يا است شده

يك دستورنامك اختصاصي در جمع به تصويب برسيد.

سوگند پروفشنال
مي شوند در حضور  التحصيل فارغ كادرها دفتر از كه كساني دارم انتظار گفتم: كه بود تجربه دو اين به اشاره با
و طبق نص صريح كتاب نياورند در حكم خودشان از جلسه، يك رياست هنگام كه كنند ياد سوگند جمع
و اگر كتاب در مورد يك موضوع ساكت بود اين مسأله را با جمع در ميان بگذارند تا جمع بتواند كنند حكم
يك دستونامك خاص براي خودش تصويب كند. بعد نتيجه گرفتم كه به همين خاطر، يعني به خاطر ضرورت
يك جانبه اعضاي يك مجمع به رئيس مبني بر اينكه وي طبق نص صريح كتاب قانون مصوب جمع حكم 

صادر خواهد كرد، اين كار «پروفشن» است و ما بايد افراد پروفشنال تربيت كنيم. 

در اينجا بود كه مهندس سپهر محمدي پرسيد كه آيا يك پارلمانتارين بايد حقوق دادن هم باشد كه من توضيج 
دادم نه. مهارت اداره يك جلسه ساده تر از اين حرف هاست كه لازم باشد طرف وكيل يا حقوقدان باشد. به 
همين خاطر در اين كتاب هم تصريح شده است كه هر گاه يك انجمن بخواهد خودش را به ثبت برساند 
مي دهد كه قواعد دستورنامه رابرت در مقايسه با مجموعه ي  نشان اين كند. مشورت وكيل يك با حتماً بايد
عظيمي از قوانين در كشوري مثل آمريكا، رقمي نيست و همه مي توانند اداره جلسه را به سادگي بياموزند.
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مخالفت و موافقت با تصميم گروه انشعابي
كاملاً آزادند كه جدا از اين  گلسرخي مهندس و بنياسدي دكتر آقاي اينكه بر تأكيد ضمن من حال، هر به
مي دهند. انجام را كار اين چرا كه نميفهمم و ميكنم تعجب حقيقتاً اما كنند، درست نظم انجمن يك گروه
مهندس رزم خواه تأكيد داشت كه حساسيتي به اين قضيه نشان نده. اما شهرياري معتقد بود كه كار اين آقايان
و جواب شهرياري جالب بود. او در پاسخ به  چرا؟ پرسيد محمدي سپهر كه بود اينجا در است. نبوده درست
و بدهد آموزش را انجمنها اداره درست قواعد كه شده دائر هدف اين با كارگاه اين گفت: مجمدي سؤال
ترويج كند. خوب. ايجاد يك انجمني به شيوه سنتي براي ترويج اين قواعد استاندارد يك رفتار متناقض است.
مي شود. ايجاد يك انجمن جديد كه ادعاي ترويج دستورنامه  اداره دارد قديم روشهاي به انجمن همه اين
رابرت را دارد، در حاليكه خودش طبق اين دستورنامه تأسيس نشده و اداره نمي شود يك امر مناقض است.

نمي دانم چقدر آقاي مهندس محمدي از اين پاسخ قانع شد. اما همه اصرار داشتند كه ادامه مذاكره در مورد 
آئين نامه در جلسه بعد پيگيري شود كه همه هستند. چون در اين جلسه به خاطر تعطيلات نوروز خيلي ها 
شركت نكرده بودند. به همين خاطر پيشنهاد من مبني بر بررسي بند بند همان آئين نامه ارايه شده از سوي كميته 

به اجلاس بعدي به تعويق افتاد. 

گزارش فعاليت هاي ترويجي
راه  بود: مبسوط بسيار من گزارش عكس، بر نداشتند. گفتن براي حرفي متأسفانه زمينه اين در اعضاء ساير
و براي آقاي خندان، استقبال بسيار گسترده وكلا بعد از انتشار مطلبي در وكلا براي ديد كارگاههاي اندازي
مورد كارگاه در صفحه فيس بوك يكي از اعضاي كارگاه وكيلان، برنامه براي آموزش اين قواعد به دبيرهاي
- كه البته تا  اسلامي انجمنهاي احياء شوراي عضو دانشجويان از تعدادي با جلسه مجلس، كميسيونهاي
- گفتگو براي ترويج اين قواعد در ميان حدود ۴۰۰ سازمان غيردولتي در است نشده آنها از خبري كنون
گفتگو هايي براي راه اندازي كارگاهي براي هنرمندان عضو هيأت مديره انجمن هاي عضو خانه تأتر و تبريز،

از جمله اين فعاليت ها بود كه با تحسين حاضران مواجه شد.

حواشي اجلاس:
معرفي خانم ستوده به وكيلان علاقمند

مهندس سپهر محمدي به من گفت كه چند دوست وكيل دارد كه شايد تمايل داشته باشند در كارگاه وكيلان 
و شماره  ايميل نشاني نفر دو اين به ايميلي طي بود. كرده مطرح هم سحابي مهندس را نكته اين كنند. شركت
و خوب است دوستان وكيل شما است ستوده خانم كارگاه اين كننده برگزار گفتم و دادم را ستوده خانم تلفن
مي توانم به آنان بگويم كه اگر دوستان شما به هر دليل نشد خبري اگر كردم، فكر بعداً كنند. هماهنگ وي با
مي توانند خودشان يك كارگاه ديگر راه بياندازند. متن نامه اي ندارند ستوده خانم كارگاه در شركت به تمايلي

كه براي اين دو نفر ارسال كردم:

آقايان مهندسان سحابي و محمدي
سلام

به خاطر دارم هر دوي شما بزرگوران فرموديد دوستان وكيلي داريد كه شايد علاقمند باشند در كارگاه هاي 
و تا امروز موفق ترين كارگاه هم هست  - است ستوده نسرين خانم آن كننده برگزار كه وكلا ويژه آموزشي

- شركت كنند.
با خانم ستوده وارد اين كارگاه شوند. من  به نظرم صلاح در اين است كه دوستان شما بعد از هماهنگي 
و براي اين وكلا نيز خواب هاي بسيار بلند پروازانه اي  كرد. خواهد استقبال حتماً نيز ستوده خانم كه مطمئنم

ديده  شده است
نشاني ايميل و شماره  تلفن خانم ستوده براي همين منظور تقديم مي شود

nsotoudehlawyer@gmail.com
۰۹۱۲۲۲۴۳۰۶۶

۸۸۶۹۸۶۲۰
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ممنون مي شود دريافت اين نامه و نتيجه را به اطلاع بنده برسانيد
با احترام شايسته
داود حسيني

نامه به آقاي عبدالحسيني 
هم انديشي را به من  موقت سازمان اخير نشست صورتجلسه دريافت كه بود فردي نخستين عبدالحسيني آقاي

اطلاع داد. در پاسخ به نامه وي به نكاتي اشاره كردم كه جا دارد آن ها را عيناً نقل كنم:

ممنون
- برگزار كننده  خندان عيسي آقاي را آن غلطگيري زحمت كه را كتاب خلاصه شده غلطگيري متن امروز
و روش علامت گذاري مرسوم در رسمالخط تكليف تا دادم اردهالي آقاي به - است كشيده كارگاهها از يكي
مي شوم شما هم تكليف مقدمه اي را كه من بايد ممنون بدهم. ادامه را كتاب كار و كند روشن را اختران نشر

بنويسم - با توجه به جو حاكم بر شوراي شهر - روشن كنيد تا مقدمه را دست بگيرم.
از مسؤلان شوراي شهر، اگر فضا طوري نيست كه آقاي مسجدجامعي پيشگفتاري بنويسد، به نظر من بهتر از 

است از خير مقدمه افرادي مثل سردار طلائي بگذريم.

هم انديشي نيز پيشنهاد دارم شما همچنان نقش رهبري اپوزيسيون را ايفاء  موقت سازمان آئيننامه مورد در
و در ملاقات هايي كه تا جلسه آينده خواهيم داشت، بند بند آئين نامه پيشنهادي هم كمك با كه معنا اين به كنيد
و براي هر ماده يك جايگزين عالي كه مورد توافق اكثريت باشد تهيه كنيم تا كنيم بررسي را كميته سوي از

بتوانيم در صحن آئيننامه ي نمونه ي را به تصويب برسانيم.

من همچنان منتظرم كه نخستين نشست تأسيسي يك انجمن از كاركنان شوراي شهر را با حضور شما شاهد 
يا انجمن پژوهشي توسعه  و شهر شوراي اتيكز كد تدوين مثل هدفي با انجمن اين است بهتر نظرم به باشم.
و حتي جلسات آن نيز در دبيرخانه شود تشكيل مسجدجامعي مثل فردي حمايت با قبيل، اين از و شهري
و شريف از ميان كاركان يا اعضاي شوراي شهر يا افرادي علاقمند افراد بتواند و شود برگزار شهر شوراي

خارج از شوراي شهر را نيز به عضويت درآورد

مي كنم  احساس واقعاً نيستي شما وقت هر بود. محسوس كاملاً جلسه در امروز شما خالي جاي ضمن در
پاره  اي از تنم و ذهنم در جلسه نيست (ياد امام خميني به خير).

قربانت. داود

تدوين كد اتيكز شوراي شهر
به  زاده  آقاي سلام  با همسرش  كه ساعت ۸ شب همراه  قرار گذاشت  و  زد زنگ شرفي خانم شنبه روز
دفتر بيايند. خانم شرفي يكي از بهترين اعضاء كارگاه آموزش كارشناسان سابق ستاد اجرايي شوراياري هاي
و رياست مسجد جامعي در شوراي شهر، در حال حاضر در  شورا اخير دوره انتخابات از بعد كه بود تهران
و رياست رئيسه هيأت دبير به بود ستاد دبير قبلاً كه هم عبدالحسيني آقاي ميكند. كار شورا رئيس هيأت
و حتي روابط جامعي مسجد آقاي مديريتهاي سوء مشاهدهي خاطر به اما شد انتخاب شهر شوراي اداري
و حالا به عنوان يكي از اعضاي شوراي عالي داد استعفا است يافته رواج شهر شوراي در كه فسادآميزي
و فرد جديدي به نام آقاي عليپور جاي او را در ستاد گرفته ميكند خدمت شوراياريها اجرايي ستاد مشاوران
است. مدت هاست كه قرار است انجمني با برخي از اعضاي كارگاه كارشناسان برگزار كنيم كه خانم شرفي،
و آقاي عبدالحسيني هسته اوليه آن هستند. به همين خاطر ابتداء فكر كردم كه موضوع  ميلاني خانم شوهرش،
يك نشست مورد نظر تشكيل همين انجمن است. اما بعد آقاي سلام زاده توضيح داد كه شهرداري تهران
و به شوراي شهر هم گفته اند كه شما  است كرده منتشر شهرداري سازمانهاي در و چاپ را اخلاق منشور
- يعني آقاي سلام وي اما كنيد. منتشر تهران شهر شوراي اخلاقي منشور عنوان به را اخلاقي مشور همين هم
زاده به آقاي مسجد جامعي توضيح داده كه منشور اخلاقي هيچ دو سازماني به خاطر تفاوت كاركردهايشان
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و آقاي مسجد جامعي هم به خود وي مأموريت داده است كه هرچه زودتر يك  باشد هم مثل عيناً نميتوانند
و حالا بود كرده تدوين را منشوري هم زاده سلام آقاي ظاهراً كند. تدوين شهر شوراي براي اخلاقي منشور
و در عوض به طور مفصل كنم نگاه را شده تهيه متن نشدم حاضر حتي من اما بپرسد. را من نظر كه بود آورده
و همسرش تشريح كردم. اين گفتگو حدود دو ساعتي وي براي را زمينه اين در ديگران و خودم تجربههاي

طول كشيد. من فقط به نكات مهم اين گفتگو اشاره مي كنم:

يك. دروغگويي
ندارند. چون، با گفتن دروغ  اخلاقي منشور به نيازي ميگويند دروغ ملتي وقتي تا دادم توضيح اول مرحله در
و منشور اخلاقي اتيكز كد ضرورت ملتي فقط پس، ميكند. پنهان را خودش غيراخلاقي كارهاي راحتي به
مي كند كه اول تصميم گرفته باشد كه دروغ نگويد. در اين صورت است كه در موقعيت هاي اخلاقي درك را
مي گيرد كه يافتن راه حل اخلاقي براي اين وضعيت ها به مهارت هاي ويژه اي نياز قرار متناقضي و پيچيده
و براي حل آن معضلات ميدهد ارتقاء را مهارتها اين سازمان يك در اتيكز كد تدوين روند كه ميشود
و منشور اخلاق ندارد. اخلاق به نيازي هيچ ميگويد، دروغ ملتي وقتي تا پس ميكند. تدوين راهنمايي اصول
و منتشر نوشتن از گفتن سخن شرايطي چنين در و ميگويند. دروغ ذيل تا رأس از همه كه هم ايران در
اين ملت دين را هم به گه كشيد. كه همانطور است اخلاق كشيدن گه به و كردن مسخره اخلاق منشور كردن

دو. اولويت قانون پارلمان
- تازه  است اتيكز كد تدوين شرط پيش كه - نگويند دروغ كه شوند مصمم گروهي اگر حتي گذشته، اين از
و اصول راهنماي خودشان به توافق برسند. بنا ارزشها مورد در پيچيده قواعد يك چارچوب در بتوانند بايد
بر اين، اعضاي يك گروه قبل از آنكه كد اتيكز خود را تدوين كنند بايد با قواعد قانون پارلمان آشنا شوند تا

بتوانند روي يك مجموع قواعد استاندارد به توالق برسند. 

سه. پابندي به تعهد
و بتواند در چارچوب آن يك منشور اخلاقي را براي  بياموزد هم را پارلمان قانون قواعد گروه يك اگر حتي
و تصميمها به معمولاً ايرانيان، اما بماند. باقي پايبند خود مصوبه به بايد گروه آن برساند، تصويب به خود

مصوبات خودشان هم پايبند نيستند و حرفشان مثل گوز گلو بي خاصيت است.

چهار. تحكم به ديگران
در غير اين صورت، اگر گروه كوچكي در يك سازمان چيزي به اسم منشور اخلاقي اعضاي آن سازمان را 
و حتي مفهوم متعالي كد اتيكز را نيز مانند  شدهاند مرتكب غيراخلاقي كاري بزنند ديورا و در به و بنويسند

ساير مفهيم متعالي، حيثيت زدايي كرده اند.

پيشنهاد كنار كشيدن
داده  ايد كه منشور اخلاقي  پيشنهاد شما خود اگر كه كردم جمعبندي صحبتهايم از كه بود دلايل همين ب
و خيلي نكنيد شركت اخلاقي غير كار اين در كه است اين من توصيه دلايل، اين به توجه به بنويسيد را شورا

بي سر و صدا خودتان را كنار بكشيد و از من هم توقع كمك نداشته باشيد.

بعد توضيح دادم كه يك مدتي مهارت هاي خودم را در اين زمينه آنقدر افزايش داده بودم كه بتوانم تدوين 
اصلاً  رسيدم، گفتم كه جمعبنديهايي اين به وقتي اما كنم. انتخاب خود شغل عنوان به را مؤسسات اتيكز كد
و عادلانه عقلي قانون طبق بتواند بايد اول گروه يك ميكنم فكر الان و انداختم بيرون ذهنم از را فكر اين
و آن را بنويسد اتيكز كد خودش براي ميتواند گروه يك كه است صورت آن در فقط بگيرد. شكل پارلمان

به اجرا در آورد.

تأثير تلفن عبدالحسيني
مي داد فردا قادر به شركت در جلسه  خبر كه بود عبدالحسيني آقاي زد. زنگ تلفن كه بود ما گفتگوي ميان در
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مي خواهد منشور اخلاقي شوراي  زاده سلام آقاي گفت من به كه بود گفتگو همين جريان در نيست. يكشنبه
و قرار است آنان نزد من كند مشورت شما با كه كردم توصيه او به عبدالحسيني) (يعني من و بنويسد را شهر
گفتم: اتفاقاً الان در خدمتشان هستم. عبدالحسيني تأكيد كرد كه من كنند. صحبت من با زمينه اين در و بيايند

هر طور مي تواني كمكشان كن. همين حرف سبب شد رويكردم را نسبت به قضيه عوض كنم.

تغيير رويكرد
به خودم گفتم: حالا كه در جايي مثل شوراي شهر فضايي پيش آمده كه ضرورت تدوين منشور اخلاقي 
را احساس كرده اند، خوب است پاسخ مأيوس كننده به اين جوانان علاقمند ندهم. به همين خاطر، بعد از 
مي توانم  كه آنجا تا گفت من به عبدالحسيني آقاي كه گفتم زاده سلام آقاي به عبدالحسيني با تلفني گفتگوي
مي  خواهم چند توصيه به شما بكنم. بعد شما كردن مأيوس جاي به پس اين از نتيجه، در كنم. كمك شما به
شروع كردم به اينكه چطور مي شود فضاي داخل شوراي شهر را براي ايجاد نهاد كد اتيكز فراهم ساخت.

كد اتيكز به مثابه يك نهاد
و استقرار كد اتيكز را به نقش گلبول هاي سفيد در بدن انسان تشريح كردم  تدوين روند برايش مرحله اين در
و گفتم: استقرار كد اتيكز در يك سازمان به معناي ايجاد ساختاري سازماني در يك سازمان است كه نقش
و باكتري هاي خطرناك فساد است كه وارد سازمان ويروسها انواع به حمله سفيد گلبولهاي مانند آن اصلي
تجربه هاي گوناگون تدوين كد اتيكز برايش توضيح دادم كه روند ايجاد مي شوند. بعد، با ذكر مثال هايي از
و براي شود شناسايي سازمان يك اخلاقي معضلات مبرمترين بايد چطور و است چگونه ساختار اين خود
يك و مدام بايد كد اتيكز است تحول حال در دائم نهادي يك اتيكز كد نهاد انديشيد. چاره همانها درمان

سازمان مثل آئين نامه يك سازمان و متناسب با تغيير شرايط اخلاقي در يك سازمان بازنويسي شود.

ايجاد يك انجمن براي همين منظور
مي توانيد با گفتگو با فردي مثل آقاي مسجد جامعي وي را چنان  اگر كه گرفتم نتيجه توضيحهايم خاتمه در
و خانمش، زاده، سلام آقاي يعني نفر، چند شما خود بدهد، را ساختاري چنين ايجاد اجازه كه سازيد قانع
مي توانيم هسته اوليه انجمن يا كميته يا ساختاري باشيم كه با چنين هدفي عبدالحسيني آقاي و ميلاني خانم

در شوراي شهر ايجاد مي شود و من هم هر كمكي از دستم بر بيايد انجام خواهم داد.

و خوشحال دفتر را ترك كردند.  بود مفيد شرفي خانم همسرش و زاده سلام آقاي براي من حرفهاي ظاهراً
با عنايت به اين تجربه بود كه در نامه به آقاي عبدالحسيني هم پيشنهاد كردم خوب است انجمني با حمايت
و براي هدفي علني كه به درد شوراي شهر بخورد ايجاد كنيم. حالا بايد منتظر بمانم  جامعي مسجد آقاي خود

كه نتيجه اين پيشنهادها به كجا خواهد رسيد.

گفتگوي تلفني طولاني با خانم نقي ئي
و تلفني حدود يك ساعتي صحبت كرديم. موضوع  زد زنگ نقيئي خانم يادداشتها اين نوشتن ضمن امروز
صحبت نيز ايجاد يك ساختار سازماني براي آموزش نظام مند قواعد دستورنامه رابرت به مردم بود. حرف هاي

مفيدي رد و بدل شد كه گزارش آن را در يادداشت فردا ارايه خواهم كرد. 

امروز بايد خلاصه قواعد تدريس شده در اجلاس سوم كادر دوستان خندان را هم تمام كنم. اگر وقتي بماند 
بايد مقداري پول مجازي براي خودم بسازم و كارم را با اين پول در جهان مدرن شروع كنم. 
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۲۰ اسفند ۱۳۹۲ سه شنبه
آن ها را عيناً نقل فرستادم. آنان براي و كردم آماده را خندان دوستان كادر براي لازم اسناد سرانجام ديشب

مي كنم:

قواعد آموزش داده شده در اجلاس سوم كادر دوستان:

مي شود: يك؛ طرح پيشنهاد، دو؛ حمايت  رأي اخذ و بررسي مطرح، مرحله شش طي پارلماني، پيشنهاد يك .۱۲
و شش؛ اعلان نتيجه از سوي رأي، اخذ پنج؛ مذاكره، چهار؛ جلسه، رئيس سوي از آن قرائت سه؛ پيشنهاد، از
مي كند. جزئيات اين قواعد در تغيير مراحل اين از يك هر در پارلماني پراكتيس بر ناظر قواعد جلسه. رئيس

آينده و به مرور تشريح مي شود.

يك؛ مكان گردهمايي اعضاي مجمع، دو؛ كل اعضاي  دارد: معنا سه پارلماني حقوق در «صحن» اصطلاح .۱۳
مجمع، سه؛ حق انحصاري شنيده شدن.

و فقط هنگامي كه هيچ عضو ديگري كسب صحن نكرده باشد، بايد برخيزد  پيشنهاد.، هر طرح از قبل عضو هر
و كسب صحن كند. عضوي كه به اين ترتيب كسب صحن كرده باشد، فقط وقتي مجاز به طرح پيشنهاد
است كه رئيس جلسه نيز تخصيص صحن كرده باشد، يعني حق قانوني عضو براي طرح پيشنهاد مورد نظر
و بدون تخصيص صحن از سوي رئيس جلسه،  صورت اين غير در باشد. كرده تأييد را خاص زمان آن در
عضوي كه كسب صحن هم كرده باشد حق طرح پيشنهاد نخواهد داشت. جزئيات مربوط به اين رويه در

آينده تشريح خواهد شد. 

باشد، هيچ عضوي  داده تخصيص وي به را صحن هم رئيس و باشد كرده صحن كسب عضوي وقتي .۱۴
و در آينده قواعد آن تشريح مرور به كه فوريتي موارد در مگر ندارد را وي سخن كردن قطع و برخاستن حق
و تمرين خواهد شد. در اين موارد، به محض آنكه عضوي به خاطر يك مسأله فوري برخاست تا پيشنهاد
- مطرح كند، عضوي كه كرد طرح ميتوان نيز دارد صحن ديگري كس وقتي حتي كه - را خودش فوريتي

صحن دارد بايد بلافاصله سرجاي خود بنشيند و صحن را به عضوي كه پيشنهاد فوريتي دارد واگذارد.

۱۵. هر نشست بايد رأس ساعت از پيش تعيين شده دعوت به دستور شود. در صورتي كه رئيس جلسه 
دبير رئيس،  نايب  مي كند. در صورت غيبت  دعوت دستور به را جلسه رئيس نايب باشد، نداشته حضور
(منشي) جلسه را به دستور دعوت خواهد كرد. حتي در صورتي كه دبير هم حاضر نبود هر عضو ديگري
و با انتخاب يك رئيس جديد، جلسه به كار  كند دستور به دعوت را جلسه مقرر ساعت رأس بايد و ميتواند
مي نشينند كرسي بر موقت رئيس جاي به برسند سر رئيس نائب يا رئيس اگر صورت، اين در دهد. ادامه خود

و اداره جلسه را ادامه مي دهند.

مي توان انجام داد تعويق نشست، ختم جلسه، يا تنفس براي انجام  كه قانوني اقدام تنها نصاب غياب در .۱۶
اقدام هايي براي رسيدن به نصاب است. اين قاعده را با اجماع آراء نمي تواند به تعليق درآورد. اگر يك فرصت
و با اين اميد كه اقدام  خودشان مسؤليت با ميتوانند حاضر اعضاي ميرود، دست از فوري اقدام بدون مهم

آنان در نشست بعدي با حصول نصاب تصويب خواهد شد،  دست به عمل بزنند.

و رويه هاي پارلماني  قواعد مورد در عضوي هرگاه است. پارلماني» «سؤال پارلماني پيشنهادهاي از يكي . ۱۷
مي تواند از رئيس جلسه بپرسد. اين سؤال اگر به باشد، داشته سؤالي انجمن مصوبات و قواعد و آئيننامه يا
مي افتد. به جلو بررسي دست در بلافاصله پيشنهاد از باشد، داشته ارتباط بررسي دست در بلافاصله موضوع
و بعد از توضيح رئيس ميشود گذاشته كنار موقت صورت به بررسي دست در بلافاصله پيشنهاد كه معنا اين
مي شود. اما اگر سؤال پارلماني به موضوع بلافاصله در دست بررسي گرفته دست به باره دو پارلماني، سؤال به
و نبايد مطرح شود. اين دسته از سؤال هاي پارلماني فقط وقتي قابل است دستور از خارج باشد نداشته ارتباط
طرح هستند كه هيچ موضوعي در دست بررسي نباشد. رئيس جلسه ملزم نيست به سؤال هاي فرضي جواب
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دهد. سؤال كننده نيز ملزم نيست طبق توضيح رئيس جلسه عمل كند. اما اگر برخلاف توضيح رئيس جلسه 
و  دارد تفاوت «توضيح» با كه ميكند صادر «حكم» جلسه رئيس باشد قانون خلاف عمل اين و كند، عمل

عضو بايد از حكم رئيس اطاعت كند.

و مصوبات يك  قواعد ساير و پارلمان قانون اجراي بر نظارت جلسه رئيس كليدي وظايف از يكي .۱۸
و مصوبات سازمان قواعد يا دستورنامه قواعد نقض شاهد اگر دارد حق عضوي هر همه، اين با است. مجمع
مي كند كه آيا اخطار دستور صادر «حكم» رئيس دستور، اخطار از بعد بدهد. دستور» «اخطار بود، مجمع يا
مي تواند نسبت به عضوي هر همه اين با الاجراست. لازم و مناقشه غيرقابل رئيس حكم نه. يا هست وارد
حكم رئيس تقاضاي فرجام كند. پيشنهاد فرجام بايد از سوي يك عضو ديگر حمايت شود. در اين صورت،
مذاكره، نسبت به حكم رئيس  از بعد دهد. قرار مجمع قضاوت معرض در را خود حكم بايد بلافاصله رئيس
مي شود. در غير اجرا رئيس حكم بدهد، رأي رئيس حكم نفع به مأخوذه آراء اكثريت اگر ميشود. رأي اخذ
مي يابد. در جريان مذاكره در خصوص پيشنهاد ادامه قبلي رويهي و ميشود ابطال رئيس حكم صورت اين
و هر بار ده دقيقه صحبت كنند اما رئيس دوبار صحبت خواهد كرد. بار يك فقط دارند حق اعضاء «فرجام»،
و فرجام ها اخطارها از برخي كردند. ايراد را خود نطق همه آنكه از بعد نيز دوم بار و ديگران، از قبل اول بار
۲۳ و «فرجام»، به ترتيب در بخش هاي دستور» «اخطار پيشنهادهاي به مربوط جزئيات هستند. مذاكره غيرقابل

۲۴ از فصل هشتم كتاب اصلي دستورنامه رابرت تشريح شده است. و

۱۹. يكي از روش هاي تصويب پيشنهاد «اجماع عمومي» است، به اين معنا كه با يك پيشنهاد هيچكس مخالف
نباشد. بر اساس اين قاعده هرگاه رئيس تشخيص دهد كه هيچ عضوي با پيشنهادي مخالف نيست، آن پيشنهاد
مي  پرسد: كسي با اين پيشنهاد مخالف نيست؟ اگر كسي مخالف نباشد، آن پيشنهاد  سپس و ميكند مطرح را
با اجتماع عمومي به تصويب رسيده است. اما حتي اگر يك نفر با پيشنهاد مخالف باشد، بايد طبق قواعد در

معرض مجمع قرار بگيرد و بعد از مذاكره در مورد آن اخذ رأي شود. 

و به  ضرروت هنگام به و آن اساس بر كه است پارلمان قانون در اصطلاح يك باش» راحت جا «در .۲۰
مي شود. در حالت در جا راحت باش، پراكتيس پارلماني موقتاً اعلام كوتاه بسيار مدتي براي رئيس تشخيص
مي توانند با صداي بسيار آرام فقط و ندارند را خود جاي از برخاستن حق مجمع اعضاي اما ميشود تعطيل
با نزديكان خود صحبت كنند. تصويب «درجا راحت باش» مستلزم اجماع عمومي است در نتيجه، مخالفت

حتي يك نفر از اعضاي مجمع با درجا راحت باش سبب مي شود كه بازي پارلماني ادامه يابد.

و مورد حمايت  كند مطرح را پيشنهادي عضوي وقتي است. پارلماني اصطلاح يك نيز دوستانه» «اصلاح .۲۱
و اصلاح برخيزد سرعت با ميتواند ديگر عضو باشد، نكرده قرائت را آن جلسه رئيس هنوز اما بگيرد، قرار
پيشنهادي خودش را به پيشنهاد دهنده بگويد. پيشنهاد دهنده حق دارد اين اصلاح را بپذيرد يا نپذيرد. اگر
مي تواند حمايت خود را پس بگيرد. در اين  است كرده حمايت پيشنهاد از كه شخصي پذيرفت، را اصلاح
صورت فرد ديگري بايد پيشنهاد اصلاح شده را مورد حمايت قرار دهد. بعد از آنكه رئيس جلسه پيشنهادي

را قرائت كرد، روند تصويب پيشنهاد طبق قواعد قانون پارلمان بايد طي شود. 

و ارسال آن براي اعضاء نكاتي هست  كارگاه هر در شده داده آموزش مطالب خلاصه تهيه تجربه مورد در
آن ها خواهم پرداخت. به كه در ادامه و وقتي گزارش گفتگو هاي ديروز خود با خانم  نقي ئي را نقل ميكنم

و اين همه سومين صورتجلسه كادر دوستان خندان: 

صورتجلسه سومين اجلاس 
كارگاه آموزش دستورنامة رابرتِ دوستان

۱۴ اسفند ۱۳۹۲ چهارشنبه
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۱۴ اسفند  ۱۸ روز چهارشنبه سومين اجلاس كارگاه آموزش دستورنامة رابرتِ دوستان (كادر دوستان) ساعت
ماه ۱۳۹۲ در دفتر كادرها دعوت به دستور شد.

مصوبات:
۱. با اجماع عمومي برگردان فارسي ويرايش دهم كتاب دستورنامه رابرت به عنوان مرجع پارلماني گروه 
و اعضاي گروه متعهد شدند تمام پراكتيس (تلاش هاي) حقوقي خود براي ايجاد يك سازمان شد انتخاب
و ترويج قواعد دستورنامه رابرت (به عنوان يك تمرين آموزشي) را در چارچوب آموزش منظور به دائمي

قواعد و رويه هاي مندرج در اين مرجع پارلماني انجام دهند.
و رويه هاي  قواعد مجموعه و است) شده تشريح كتاب در (كه پارلمان قانون زيربنايي اصول جز به ۲
و قواعد ساير بود، ناپذيرخواهند تعليق نيز سازمان يك اعضاي كل موافقت با كه اصول، اين حافظ
فراخوان قانوناً  نشستِ  هر  در  مأخوذه  آراء  دوسوم  تصويب  با  رابرت  دستورنامه  در  مندرج  رويه هاي 
مي تواند تعليق، اصلاح يا ابطال شود (استثنائات اين قاعده در آينده  باشد، رسيده نصاب به كه شدهاي

مطرح خواهد شد).
رويه هاي مندرج در دستورنامه رابرت از زماني كه  و قواعد از يك هر شد تصويب عمومي اجماع با .۳

توسط مسؤل جلسه براي گروه توضيح داده مي شود مجرا خواهد بود.
۴. در اين جلسه، پيشنهاد مبني بر تعيين ۵ نفر به عنوان نصاب گروه با اكثريت آراء مأخوذه به تصويب 

رسيد.

۲۱ اسفند ۱۳۹۲ در محل هميشگي دعوت به  ۱۸ روز چهارشنبه ساعت چهارمين اجلاس كادر دوستان رأي
۱۷/۳۰ روز چهارشنبه ميزبان شما عزيزان باشد. دستور خواهد شد. دفتر كادرها افتخار مي كند كه از ساعت

با احترام. دبير (منشي) موقت
داود حسيني 
۱۶ اسفند ۱۳۹۲ جمعه

و اين هم دستور جلسه اجلاس چهارم: 

دستور جلسه چهارمين اجلاس كادر دوستان 
۲۱ اسفند ۱۳۹۲ چهارشنبه

۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۲ در دفتر كادرها به  ۱۸ روز چهارشنبه ساعت چهارمين اجلاس عادي كادر دوستان رأس
۳، حسيني دعوت به دستور خواهد شد.  ۶، زنگ پلاك كريم خان، آبان شمالي (دكتر عضدي)، پزشك، نشاني

دفتر كادرها افتخار مي كند از دقايقي پيش از ساعت مقرر ميزبان شما عزيزان باشد. 

دستوركار:
۱. استماع گزارش اعضاء از فعاليت هاي خود براي ترويج دستورنامه رابرت

۲. قرائت و تصويب دستورجلسه اجلاس قبل
۳. مرور قواعد تدريس شده در نشست هاي قبلي از طريق پرسش و پاسخ

۴. تنفس 
۵. تشريح بعضي از مبرم ترين قواعد ناظر بر سازمان موقت

۶. معرفي خطوط كلي خصوصيات هشتگانه پيشنهادهاي پارلماني
۷. رسيدگي به پيشنهادي كه آقاي عيسي خندان اعلام كرده است كه در اجلاس آتي مطرح خواهد كرد.

۸. تعين تاريخ اجلاس بعدي (با توجه به تعطيلات نوروز)
۹. ختم جلسه
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اخطار قبلي:
خاطر نشان مي كند آقاي عيسي خندان اعلام كرده است در اجلاس آتي پيشنهاد زير را مطرح خواهد كرد: 

و تصميم  بحث بعدی اجلاس در زير موارد کارگاه به جديد افراد آمدن خصوص در کنم می پيشنهاد
گيری شود تا کيفيت جلسات حفظ شود.

۱- اسم فرد جديد  توسط معرف حد اقل يک روزقبل از جلسه به دبيراعلام شود.
۲- فرد جديد قبل از ورود به کارگاه متن ۸ صفحه ای را خوانده باشد.

ساعت شروع جلسه الزامی  از تر زود دقيقه ۱۰ جلسات محل ۳- ورود افراد جديد (برای اولين بار) به
شود.

با احترام
دبير (منشي) موقت داود حسيني 
 ۹۲ ۱۹ اسفند دوشنبه

و اين هم نامه اي كه براي اعضاي كادر دوستان ارسال شد: 

اعضاي محترم كادر دوستان
سلام

۲۱ اسفند در دفتر كادرها دعوت به دستور  ۱۸ چهارشنبه ساعت رأس چهارمين اجلاس عادي كادر دوستان
خواهد شد. دبيرموقت افتخار مي كند كه از دقايقي قبل از ساعت مقرر ميزبان شما عزيزان باشد.

مي كند آقاي خندان اخطار داده اند كه در اجلاس آتي پيشنهادي را مطرح خواهند كرد. متن اين  نشان خاطر
پيشنهاد  عيناً در دستور جلسه ذكر شده است

در ضمن به پيوست اسناد زيرتقديم شده است
يك. گزارش قواعد تدرس شده در سه اجلاس قبلي

دو. صورت جلسه اجلاس قبلي
سه. دستور جلسه اجلاس چهارم

قبلاً پرينت كاغذي آن تقديم شده است كه پارلماني اصطلاحات تعريف شامل صفحهاي ۹ چهار. يك سند
قبلاً پرينت كاغذي آن تقديم شده است كه پارلماني پيشنهادهاي جدول . پنج

قبلاً تقديم شده است نيز سند اين كاغذي پرينت كه پارلماني پيشنهادهاي كاربرد و اولوليت نمودارد شش.

از تمام دوستان درخواست مي شود دريافت اين نامه را از طريق ايميل به دبير موقت اعلام كنند.
مي شود با تأمل در ايميل هايي كه اين اسناد برايشان ارسال شده، نسبت  درخواست نيز خندان آقاي جناب از

به اطلاع رساني به دوستاني كه اين اسناد را از طريق ايميل دريافت نكرده اند، اقدام فرمايند.
با احترام شايسته
داود حسيني
دبيرموقت
۱۹ اسفند دوشنبه

گفتگو در مورد روش تدريس دستورنامه رابرت
ديروز در جريان ثبت گزارش خاطرات جنبش كادرها بودم كه خانم نقي ئي زنگ تا حالم را بپرسد. البته، 
سه شنبه در دفتر جلسه خودشان را دارند. براي من توضيح داد كه چند روزي گرفتار بوده است. من  امروز
و توضيح داد كه در اين چند روز در كلاسي خنديد داشتيد؟ ملاقات اشتون خان با نكند پرسيدم: شوخي به
شركت كرده كه از سوي افرادي از مالزي در تهران تشكيل شده است. هدف اين آموزش ارتقاي توان فكري
مي كنم اما به دليل نداشتن ارز قادر  دنبال را آن اخبار من كه سايتي وب يك شبيه چيزي است. آموزان دانش
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ظاهراً اين كارگاه ها با بهره گيري از يك سري بازي هاي ذهني، توانايي تفكر در افراد  نيستم. آن در نام ثبت به
و به نظر من قطعاً تأثير قابل توجهي دارند. در جريان همين گفتگو بود كه من هم نكته اي ميدهند ارتقاء را
و تلاشي كه صرف ارتقاء تمايل اين گفتم: نقيئي خانم به و كردم بيان بود ذهنم در پيش مدتها از كه را
مي كند، به عنوان برگزار كننده كارگاه، مشمول ساير اعضاي نزديكش دوستان از نفر چند و خودش تحصيلي
كارگاه نيز بكند. چون، اين روش كار دو مشكل ايجاد كرده است: اول اينكه سطح آگاهي در ميان اعضاء
و مشكل دوم اين است كه درون كارگاه يك  ميسازد. مواجه مشكل با را مربي اين و نيست يكسان كارگاره
و براي تفهيم منظورم به سندي از انجمن ميكنند. بياعتنايي احساس اعضاء ساير و است گرفته شكل كاستي

جراحان مغز و اعصاب آمريكا شاره كردم.

تجربه هيأت مديره انجمن جراحان مغز و اعصاب آمريكا
در اين سند تصريح شده بود كه اعضاي هيأت مديره انجمن در جريان برگزاري مجمع يا كنگره، حتي المقدور 
نبايد جلساتي جداي از ساير حاضران در كنگره يا مجمع برگزار كنند. در اين سند توضيح داده شده بود كه 
به دليل روابط بسيار نزديك اعضاي هيأت مديره در طول سال، بسيار طبيعي است كه آنان طبق عادت در 
و  ناجور بسيار تأثير ميتواند است طبيعي هم خيلي كه كار اين اما شوند. جمع هم دور هم كنگره جريان
مي دهد، نشان من تجربههاي كه آنجا تا ايران، در حاليكه در بگذارد. مجمع در حاضران ساير بر آميزي تبعيض
مي نشينند بقيه از جدا فقط نه جراحان) جامعه چه و قطعهسازان انجمن (چه انجمنها مديره هيأت اعضاي
و شايد بدون آنكه خودشان بدانند، ميكنند دعوت ميز اين سر نيز را مقامات حتي ميخورند، شام و نهار و
و ساير اعضاي انجمن را كه در مجمع حضور خود بين تمايز ميبرند، كار اين از كه لذتي خاطر به شايد يا

يافته اند مورد تأكيد قرار مي دهند.

و چاپ كردم، آنقدر روي هيأت مديره انجمن جراحان عمومي  ترجمه جراح پيام مجله در را نكته اين وقتي
مي كرد كه تلاش آگانه مديره هيأت و بستند را ويآيپي اتاق در كلي طور به و اصلاٌ كه گذاشت تأثير ايران

حتي المقدور سفره خود را از ساير اعضاي انجمن جدا نكند.

بعد از تشريح اين تجربه به خانم نقي ئي تأكيد كردم اين تجربه به درد سازمان معلمان هم در آينده خواهد 
خورد  و او هم تشكر كرد. 

اما همين بحث ها دوباره موضوع اصلي مورد اعتراض كارگاه معلمان را زنده كرد: اينكه براي تدريس اين 
انبوه  به  را  قواعد  اين  درس  شرح  همان  طبق  بتوانند  زيادي  افراد  و  باشيم داشته درس شرح بايد قواعد
و سرنوشت من به تنهايي تصميمها به قواعد اين آموزش سرنوشت و بدهند آموزش نيز ديگر علاقمندان
وابسته باقي نماند. پاسخ من همه تكراري بود: من به سهم خودم دارم تمام تلاش خودم را براي رسيدن به
و كمك شما لازم  برنميآيد دستم از اين از بيش اما موافقم. هدف اين با كاملاً و ميكنم دنبال هدفي چنين

است. در ادامه به چند نكته اشاره كردم كه نقل آن ها مفيد است:

و مهندس سيد  عطارديان مهندس معين، دكتر مثل افراي حضور با كه كارگاهي نخستين كه كردم تأكيد يك.
و به نظر خودم مناسب ترين افراد براي اين كار را در آن كارگاه دعوت كرده بودم دادم تشكيل بهشتي محمد
و روند ترويج اين سرنوشت مورد در فكر اتاق يك عنوان به تا كنند كمك كارگاه آن اعضاي آن كه بود همين
و به عنوان يك سرمايه اجتماعي از اين هدف پشتيباني كنند. در ادامه توضيح بگيرند تصميم ايران در قواعد

دادم كه سرنوشت اين كارگاه به كجا انجاميد.

و گفتم كه چطور تجربه هاي هر جلسه هر كارگاه را  كردم اشاره ديگر كارگاههاي تجربههاي به ادامه در دو.
و به مرور اشكالات را رفع كنم تا سرانجام به چيست آن اشكالات ببينم تا ميكنم تحليل و تجزيه دقت با
و كتاب درسي بدهم سازمان مناسب روش عنوان به را روش همان و برسم كارآمد و استاندارد روش يك
و آن انداختهام راه كه كارگاهي آخرين كه كردم اشاره نمونه عنوان به كنم. تدوين روش همان اساس بر
مي توانم روش دليل همين به و انداختهام راه كنون تا كه است كارگاهي موفقترين است، بوده وكيلان كارگاه
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و بعد شرح درس را بر اساس اين  دهيم قرار توجه مورد مناسب روش عنوان به را كارگاه اين در شده ارايه
تجربه ها تدوين كنيم.

و سازماندهي به  تدوين براي ممتحنه بورد كه هستم افرادي از دعوت پي در كه دادم توضيح برايش سه.
و گرفتن امتحان درس شرح تصويب مسؤل آينده در كه است بورد اين و كنم. دعوت را دستورنامه آموزش

از فارغ التحصيلان و دادن گواهينامه خواهد بود.

مي كني؟ در پاسخ گفتم حتي پارسال از ۵ نفر  دعوت كي را بورد اين اعضاي كه داشت اصرار نقيئي خانم
و آنان نيز قبول كردند. اما با راه انداختن كارگاه هاي جديد افراد جديدي را كشف كردم دعوت كار اين براي
مي بينم بسيار مناسب تر از افراد قبلي هستند. خانم نقي ئي اصرار داشت كه پس چرا زودتر از حالا كه كردم
و با كليات قواعد آشنا نيستند نديدهاند را لازم آموزش هنوز افراد اين دادم: جواب نميكني؟ دعوت افراد اين

و هنوز شك دارم كه بتوانند چنين نقشي را ايفاء كنند.

مي كنند  احساس نقيئي خانم مثل افرادي اولاً دهم: نشان كه كردم نقل جهت اين از را نكات اين حال، هر در
و ميليون ها دانش آموز ياد بدهند. اما اگر قرار باشد كه فقط معلم هزاران به زودتر چه هر بايد را قواعد اين كه
و هزار سال طول نيست عملي اصلاً كار اين باشد عرصه اين مربي تنها بخواهد حسين داود نام به نفر يك
عده اي و شود تهيه درسي كتاب يك يا شود، توليد درست شرح يك اينكه براي او اصرار پس كشيد. خواهد
هم آموزش لازم را ببيند تا بتوانند طبق اين شرح درس قواعد دستورنامه رابرت را به هزاران نفر آموزش
و  هستم هدف همين دنبال هم من واقعاً اما ميآورد. وجد به را من او اصرارهاي و جاست به كاملاً بدهند،
و در اين زمينه بوده مشغول هم خواب طول در معمول طبق ذهنم ديدم شدم بلند خواب از كه صبح امروز

آن ها مي پردازم: به نكات جديدي رسيده است كه در ادامه به

كشف هاي جديد 
امروز صبح متوجه شدم ذهنم با صراحت بهتري تفاوت بين كتاب دستورنامه رابرت به عنوان يك خودآموز با 
قبلاً هم متوجه اين نكته شده  البته است. كرده درك را كلاس يك يا كارگاه يك براي مناسب درسي كتاب يك
آن ها خودآموز از يكي بودم: كرده اشاره روسي زبان آموزش براي متفاوت كتاب دو به مثال عنوان به و بودم
يك مي گذارد كه خواننده فرانسوي با خواندن آن بايد بتوند زبان روسي را ياد بگيرد. اين بر را فرض و است
نمونه ديگر نيز كتاب هاي درسي زبان روسي بود كه براي كلاس هاي زبان روسي تدوين شده بود. حالا من
و حقوق است اما  قانون كتاب يك و خودآموز كتاب يك رابرت دستورنامه كتاب كه يافتهام بيشتري اطمينان
و اينكه قرار است انجمن سن، نظر از مخاطبانش با متناسب كارگاه، هر براي و نيست كارگاه يك درسي كتاب
و گزارش هايي كرد توليد متفاوتي كتابدرسيهاي بايد هستند، عضو مستقر انجمن يك در يك يا كنند درست
مي تواند اسكلت آن كتاب هاي درسي را در ميكنم تهيه خندان دوستان و وكيلان كادرهاي براي دارم الان كه
اختيار قرار دهد. به علاوه، شايد لازم باشد از اين زاويه نيز كتاب هايي را كه در شرح دستورنامه رابرت نوشته
و آن را ترجمه كنم.  تهيه - باشد داشته وجود اگر - درسي كتاب عنوان به را مناسب كتاب و كنم مرور شده

و تصميم گرفتم يكي دو روز مانده به نشست آتي بود مثبت بسيار نقيئي خانم با من بحثهاي حال، هر به
و كادر دوستان را براي اعضاي اين انجمن بفرستم كيلان و كادر سندهاي هم پارلمان، قواعد مروجان انجمن
و ضمن تشكر از آنان به دهم توضيح معلمان سازمان شاخص اشخاص براي تجربهها اين مورد در هم و
خاطر اشتياقشان به سازماندهي به آموزش اين قواعد، گزارشي از كارهايي كه تا كنون در اين زمينه انجام شده

است نيز به آنان ارايه كنم. 

تفاوت رويكرد
و فردي مثل خانم نقي ئي هم توجه كرد. براي من آموزش  من رويكرد در اساسي تفاوت يك روي بايد البته
و حاكميت قانون ترويج براي جنبشي است قرار كه است كادرهايي تربيت براي مرحله نخستين قواعد اين
كه داريم  نياز  انجمن ها  از  شبكه اي  به  ما  نتيجه  در  كنند.  رهبري  و  ايجاد را اخلاقي جامعهاي و قانون



٢٥٠

آن ها مهارت كار در چارچوب قواعد پارلماني  مبرمترين و نخستين كه كنند كسب بايد متنوعي مهارتهاي
مي دهد بايد تشكيل انجمني كه اجتماعي گروه هر و انجمن هر اما است. بزرگ سازمانهاي ساختن براي
مثلاً وكلا بايد تازه كند. ايجاد خودش زندگي و كار محيط در تغييرات ايجاد براي مختلفي مهارتهاي بتواند
مهارت هايي كسب كنند تا بتوانند از شبه پروفشن دولتي بعد از يادگيري قواعد دستورنامه رابرت بايد بتوانند
و همينطور الي آخر. بنا بر اين، آموزش  كنند بازآفريني را واقعي و حقيقي پروفشن يك كشور در قضا و قانون
و غيروابسته به فرد براي دائمي ساختاري ايجاد به نياز اين، اما است. اول مرحله من براي رابرت دستورنامه
و بايد در اين راه است نقيئي خانم با كاملاً حق نتيجه در و نميكند نفي را رابرت دستورنامه قواعد ترويج

با برنامه راهبردي كوشيد و تلاش كرد.

تذكر به مهندس سپهر محمدي
اصلاً عضو چنين  را خودش اگر البته كادرهاست. جنبش كادرهاي بهترين از يكي محمدي سپهر نظرم به
جنبشي بداند. در جلسه قبل وقتي گزارش برگزاري كارگاه وكيلان را شنيد به من گفت كه مايل است اين
و شماره تلفن خانم  ايميل سحابي، مهندس براي و او براي من كند. معرفي وكيلش دوستان به را كارگاه
و گفتم چون برگزار كننده كارگاه وكيلان اين خانم است بهتر است با ايشان كردم ارسال را ستوده نسرين
هماهنگ شود. اما همان ديشب فكر كردم به دليل وجهه سياسي خانم ستوده، اين وكيلان حاضر يا مايل نباشند
كه با وي ارتباطي برقرار كنند. يا حتي نتوانند در كارگاه هاي روز پنجشنبه حاضر شوند. به همين خاطر طي 
و حامد سحابي توضيح دادم اگر دوستانش تمايل يا فرصت شركت در آن  محمدي سپهر مهندس به ايميلي
مي توان از آنان دعوت كرد در كارگاه خودمان در روزهاي يكشنبه شركت كنند. در اين نامه ندارند را كارگاه
۱۵ نفر باشد ايده است. چون تعداد كم مانع از به اين نكته هم اشاره كردم كه اگر تعداد اعضاي يك كارگاه
مي يابد. به هر حال بايد سعي  كاهش رابرت قواعد رعايت ضرورت و ميشود جلسه شدن تشريفاتي و رسمي
۱۲ هم انديشي كاري كنيم كه تعداد افراد حاضر در هر جلسه دست كم حدود كارگاه از افرادي رفتن با كنم
و البته در كرد دعوت كارگاه اين به را دهقان سعيد مثل افرادي بتوان شايد دليل همين به باشند. نفر ۱۵ تا

كلاس هاي جداگانه نكات مطرح شده را براي آنان آموزش داد.

سكه بيتي يا بيت كوين
و يكمي بايد  بيست قرن پديدهي اين فهم براي خواندم. بيتي سكه يا كوين بيت مورد در مقاله چند ديشب
مي توانم كمك بگيرم. جدي ام و از مهندس سپهر محمدي نيز بيشتر از اين ها مطالعه كنم. اما در اين زمينه
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۲۱ اسفند ۱۳۹۲ چهارشنبه
و دست به كارهايي  شدم عصباني آنان دست از من بود. معلمان با من روزهاي بدترين از يكي سهشنبه ديروز
و تحليل كنم گزارش بيطرفانه صورت به المقدور حتي را مساله اين ميكنم سعي نميزدم. بود بهتر كه زدم

و از اين تجربه درس بگيرم.

ديروز كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) نيز مجمع عمومي داشت. قرار بود دخترم 
و براي عكاسي از مراسم به دبيرخانه انجمن شركت هاي  باشد دفتر در ظهر از بعد نيم و سه ساعت غزل
ساختماني برود. من تصميم داشتم به دليل نقاهت بعد از جراحي مفصل ران به مجمع نروم. اما غزل به موقع
البته، با وجود حضور حدود ۱۰۰ نفز  گرفتم. عكس تعدادي و رفتم مجمع به شلان شلان هم من و نيامد
و در اجلاس بعدي با حضور هر تعداد نصاب حاصل خواهد شد! اين هم نرسيد نصاب به جلسه اعضاء
يكي از رفتارهاي غير منطقي كه قانون مقرر كرده است. در اين مورد شايد مطلبي انتقادي براي انتشار در وب

سايت كعاصكا بنويسم و اگر نوشتن و منتشر شد آن را نقل خواهم كرد. 

انجمن هاي  سراسري  كانون  مديره  هيأت  دبير  يا  رئيس  سعادتمند  حسن  مهندس  آقاي  با  جلسه  اين  در 
و تأسيساتي صحبت كردم. او يكي از نخستين افرادي بود كه به سفارش آقاي مهندس  ساختماني شركتهاي
و توسعه صنعت احداث كه با همكاري انجمن هاي تحقيق مؤسسه امناء هيأت رئيس گلسرخي علياصغر
و از همن اول نيز به دادم توضيح برايشان را پارلمان قانون كليات است، شده تأسيس احداث صنعت در فعال
طور جدي علامند بود كه در كارگاه هاي ما شركت كند. ديروز هم برايش توضيح دادم كه آن كارگاه هايي كه
ما در ذهن داشتيم جور نشد. اما الان كارگاه هاي ديگري داريم كه رسماً از او دعوت كردم اگر مايل باشد در 
و خودش كارگاهي  كند جمع را دوستانش از گروهي است بهتر دادم پيشنهاد حال عين در كند. شركت آنها
مي ديد. در عين حال به او مناسبتر را روش اين او بدهم. آموزش آنان به را قواعد اين من و بيازندازد راه را
و ضمن كنم شركت شما انجمن مديره هيأت علني جلسات در من كه دارد وجود هم امكان اين دادم پيشنهاد
مي دهيد، همان كارهاي روتين هيأت مديره را در چارچوب قواعد انجام كه كاري استاندارد قواعد تشريح
و به من قول داد كه در نخستين نشاست هاي هيأت مديره در كرد مواقت هم پيشنهاد اين با او دهيم. انجام
مي كند تا در يكي از نشست هاي هيأت دعوت من از و ميگذارد ميان در آنان با را موضوع اين سال ۱۳۹۳
و كليات قانون پارلمان را براي آنان توضيح دهم. در اينجا بود كه به نظرم رسيد يك نسخه  شوم حاضر مديره
از بسته آموزشي دستورنامه رابرت را براي او بفرستم. امروز صبح سه نسخه متخلف از اين نشريه را همراه

با متن زير براي او ارسال كردم: 

جناب آقاي مهندس سعادتمند
با سلام 

مي شود. شرح مختصري  تقديم پيوست به رابرت دستورنامه مورد در آموزشي بسته يك از مختلف نسخه سه
در مورد تفاوت هاي اين سه نسخه لازم است.

اين توضيح ها به ديگران  انعكاس  و در صورت تمايل  نيست شخصي و خصوصي شده ارايه توضيحهاي
اشكالي ندارد.

انتخابات هيأت مديره  به مناسبت برگزاري  و  سعيدآبادي بيژن مهندس آقاي سفارش به اول نسخه يك.
و قرار بود قبل از برگزاري اين انتخابات در شد تهيه شد برگزار آذر دهم كه ساختماني شركتهاي انجمن
و هدفش داغ كردن تنور انتخابات بود. اما اين نسخه به دلايلي كه با صراحت به من شود تكثير محدود تيراژ

گفته نشد، امكان انتشار نيافت. ظاهراً مدير مسؤل نشريه  آقاي خوانساري با اشنتار آن موافق نبود
آبادي  آقاي سعيد  از  من  منتفي شد  انجمن شركت هاي ساختماني  از سوي  نشريه  اين  انتشار  كه  بعد  دو. 
و با حذف اطلاعات مربوط به انجمن شركت هاي ساختامني  خودم مسؤليت با دهد اجازه تا كردم درخواست

آن را منتشر كنم. و آقاي سعيدآباي هم موافقت كرد.
سه. من اين موضوع را با آقاي عطارديان دبيركل كانون عالي كارفرمايي در ميان گذاشتم. ايشان به من گفت 
و حتي از آقاي خوانساري هم  بوده موافق ساختماني شركتهاي انجمن سوي از نشريه اين انتشار با كه
خواسته است كه با انتشار اين نشريه موافقت كند. بعد كه براي آقاي مهندس عطارديان توضيح دادم كه اين
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نشريه از طرف انجمن شركت هاي ساختماني منتشر نشده، به من گفت آن را در قالب يك شماره نشريه پيام 
كارفرمايان آماده كنم. نسخه دوم همان است كه به سفارش آقاي مهندس عطارديان براي كانون عالي آماده 

شد و در وب سايت پيام كارفرمايان هم منتشر شده است
و براي توزيع در مجمع عمومي  محدود تيراژ در نشريه اين كه كردم پيشنهاد عطارديان اقاي به من چهار.
۲۰ اسفند برگزار شد تكثير شود. اما ظاهراً به دليل مسائل بودجه اي با اين پيشنهاد موافقت  كانون عالي كه روز

نشد
پنج. اما اين نشريه با استقببال افراد زيادي كه با تشكل هاي كارفرمايي ارتباطي ندارند مواجه شد. آنان به من 
توصيه كردند كه يك نسخه ديگر از اين نشريه آماده كنم كه به كانون عالي ارتباطي نداشته باشد. نسخه سومي
مي دهد اين نشريه را دفتر كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت  نشان كه است نسخه اين است شده تقديم كه

(دفتر كادرها)  منتشر كرده است و در پيام كارفرمايان هم چاپ شده است
مي توان دريافت كه كل مطالب در هر سه نسخه يكسان است. اما با اين حال  توضحها، اين به توجه با شش.
و به نظر من بهترين نسخه، سومين نسخه است. اما لازم دانستم هر سه دارند تفاوتهايي هم با نسخه سه هر
نسخه را همراه با اين توضيح ها براي شما ارسال كنم تا از برخي مسائل كه به سرنوشت تشكل هاي كارفرمايي

فعال در بخش صنعت احداث فعال ارتباط دارد، با خبر شويد.
و  افراد ساير اختيار در دانستيد مناسب را آن اگر و كنيد مطالعه را آموزش بسته اين مطالب دارم تقاضا هفت.

انجمن هاي عضو كانون سراسري تحت مديريت خود نيز بگذاريد.

اين نشريه خطوط كلي مطالبي را كه قرار است به صورت شفاهي توضيح بدهم به اختصار تشريح مي كند.

تقاضا دارد دريافت اين نامه و نتيجه را به بنده اطلاع دهيد

نشاني ايميلم را كه داريد و اين هم تلفن هاي من
۸۸۹۱۱۰۱۷

۰۹۳۵۶۵۸۶۱۱
قربانت. داود حسيني

پيش بيني تبعات اين نامه
يكي از هدف هاي اصلي من از نوشتن اين روزنامه خاطرات اين است كه با توضيح جزئيات نشان بدهم كه 
و ساختارها  افراد يا فرد نقش ميان اين در و يافت توسعه ايران در رابرت دستورنامه به مربوط قواعد چگونه
و مشوق هاي در تسريع يا تحديد اين توسعه چه بوده اند. در نامه اي كه براي آقاي سعادتمند موانع ساير و
شده است. از جمله به مخالفت انجمن شركت هاي ساختماني اشاره ظريفي نكات به شد نقل بالا در و نوشتم
با انتشار اين نشريه. در حاليكه اگر اعضاي هيأت مديره يا مديرمسؤل نشريه با انتشار اين خبرنامه در ميان
مي توانست در جامعه  گستردهاي تأثير چه نشريه اين انتشار نميكردند، مخالفت ساختماني شركتهاي مديران
ايجاد كند. همانطور كه يك گفتگو با شخصيتي مثل خانم نسرين ستوده چه اثر عظيمي در ترويج اين قواعد

در ميان وكيلان بر جاي گذاشت. 

قول  به  و حتي  بوده موافق ساختماني شركتهاي انجمن سوي از نشريه انتشار با عطارديان آقاي اين با
خودش به مديرمسؤل نشريه هم گفته كه اجازه انتشار نشريه را بدهد، اما نشريه سرانجام از سوي انجمن
شركت هاي ساختماني منتشر نشد. اما همين آقاي عطارديان با تكثر اين نشريه در ۱۰۰ نسخه حتي با بودجه 
مي خواستم از آن نسخه پرينت بگيرم، موافقت نكرد. در حاليكه اگر حتي اين نشريه را به  كه من، خود شخصي
مي توانست اثر ميشد توزيع بودند، كارفرمايي تشكلهاي اعضاي از همه كه جمع اين ميان در پرينت صورت
مطلوبي بر جاي بگذارد. اما عطارديان با اين ايده مخالفت كرد؟ چرا؟ ديشب فكر كردم كه به صورت مستقيم
اين سؤال را از او بپرسم. اما به قول معروف خداوند زبان را با ايرانيان اعطاء كرد تا نيات خود را مخفي كنند. 

اين  تمام  مي تواند  دادم، سعادتمند حسن براي كه توضيحي با همراه خصوص به نشريه، اين ارسال اما
مخالفت هاي غير منطقي را خنثي كند. چرا؟
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مخالفت شديد انجمن با كانون سراسري
انتخابات هيأت  با آقاي مهندس سعيدآبادي قبل از تهيه پيام آبادگران ويژه  در جريان گفتگو هاي مقدماتي 
انجمن، كانون  اين  اكثريت اعضاي هيأت مديره  بود كه دريافتم  انجمن هاي شركت هاي ساختماني  رئيسيه 
اصلاً قبول ندارند. چون، در صورت تقويت كانون سراسري،  را تأسيساتي و ساختماني شركتهاي سراسري
و اعضاء انجمن ميگيرد قرار ساختماني شركتهاي انجمن مديره هيأت سر بالاي كانون اين مديره هيأت
با ساير مي دانند كه كانون سراسري كه در آن انجمن شركت هاي ساختماني تهران  افت خود براي را اين

انجمن هاي شهرستان ها حقوق برابر خواهند داشت، در يك سطح قرار بگيرد.

انتقاد كردم كه هدف  و به صورت صريح از همين روش هاي برخورد بسته انجمن ها  نشريه اين در اتفاقاً
مي زنم كه تيرم به هدف حدس خودم اتفاقاً من و بود ساختماني شركتهاي انجمن همين هم آن مشخص
- با نشر آن مخالفت شد. اما عطارديان كه عضو هيأت زياد احتمال به - هم خاطر همين به و است خورده
را ساختماني شركتهاي تمام دارد تمايل و ميكند نگاه قضيه به منظر آن از و هست هم عالي كانون مديره
و نقلي حمل انجمنهاي گروه و زاده احمدي با بتواند تا باشد داشته كعاصكا در را سراسري كانون حتي و
به توازن برسد از انتشار اين نشريه حمايت كرد. اما چرا اجازه نداد آن را در مجمع ديروز تكثير كنيم؟ جواب
و خوش بين هم نيستم كه عطارديان حرف هاي پشت پرده مسائل هيأت مديره را به  نميدانم را آن صحيح
من بگويد. به هر حال، عطارديان از اينكه مجمع ديروز به نصاب نرسيد ناراحت نبود. البته او خيلي دير از

چيزي عصباني مي شود. 

و ساختماني  تأسيساتي انجمنهاي ميان در قواعد اين سريع ترويج روش بهترين پسزمينه، اين با حال، هر به
سراسر كشور اين بود كه اين نشريه، به خصوص همراه با نامه اي كه براي حسن سعادتمندي نوشتم به دست
و ضرورت شركت  سو، يك از تهران ساختماني شركتهاي انجمن منفي چهره دادن نشان براي او برسد. او
و اين توضيح ها را در اختيار تعداد هر چه بيشتري از قواعد اين و نشريه اين ديگر، سوي از كعاصكا در
و به اين ترتيب انجمن هاي شركت هاي ساختماني از آموزش خواهد قرار سراسري كاننون عضو انجمنهاي
و در عين ديد. و كرد صبر بايد من. پيشبيني اين كرد. خواهند را استقبال بيشترين رابرت دستورنامه قواعد
مي توان در ترويج چطور نفر يك فردي خلاقيتهاي كه ميدهد نشان باشد صحيح ارزيابيها اين اگر حال
از قواعد در يك جامعه نقش داشته باشد. هرچند اگر ايده يا مجموعه اي  يا  انديشه  و عميق تر يك  سريع
قبلاً ايجاد نكرده بود، فردي مثل من براي ترويج اين قواعد را قواعد اين به نياز اجتماعي عيني زمينههاي

اصلاً وقت هم صرف نمي كرد.

در حاشيه مجمع عمومي كعاصكا
بحث هاي غيرمرتبط با جنبش كادرها صرف نظر كنم، در مجمع ديروز از حسين احمدي زاده رئيس  اگر از
و  است نخوانده هنوز داد جواب نه؟ يا است خوانده را آموزشي بسته آيا كه پرسيدم كعاصكا مديره هيأت
مي توانم قضيه را به اين بهانه كه بايد به من جواب بدهد كه مطالب نشريه را در نظرم به بخواند. كه داد قول
- منتشر بكنم يا نه، دوباره قضيه را پيگيري كنم تا باربري شركتهاي انجمن - خودش انجمن سايت وب

نشريه را بخواند. فكر مي كنم تأثير خوبي داشته باشد.

در مجمع ديروز، با نجفي سهي نيز صبحت كردم. او هم قول داده بود كه براي آشنايي با كليات عرف پارلماني 
اما به من گفت كه خيلي گرفتار است. به خصوص شب عيد، كه كارگران  باشيم.  نشست مشتركي داشته 
و كارفرمايان گريان هستند! به يادم آمد كه نشريه را براي او هم ايميل نكرده ام. به نظرم رسيد كه به  خندان
و از كرد خواهم را كار اين و غيركارفرمايان. و كارفرمايان كنم: ارسال نيز ديگر كساني براي را نشريه مرور

جمله براي باغاني هم خواهم فرستاد.

بيانيه كانون صنفي معلمان
صنفي معلمان منتشر كرده  كانون كه خواندم را بيانيهاي متن كلمه سايت وب در امروز شد. باغاني از صحبت
و لحن بود شده منتشر معلمان مسالمتآميز اعتراضهاي سركوب سالروز اسفند ۲۳ بود. اين بيانيه به مناسبت
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و سازمان معلمان، بد نيست كه كانون هم از  معلمان صنفي كانون بين رقابت به توجه با داشت. تندي نسبتاً
سازمان در زمينه استفاده از دستورنامه رابرت عقب نماند.

و اما تراژدي ديروز
عملاً نقش رهبر پشت  ميشوم متوجه حالا كه برميگردد نقيئي خانم برخوردهاي به ديروز تراژدي سابقه
و ويژگي عمده در خصوصيات مديريتي او نيز نقاط قوت او در ايفاي ميكند ايفاء را معلمان گروه پردهي
و تلاش فوق زياد بسيار خودگذشتگي از و ايثار با او است. سازمان در «يكپارچهسازي» و «همسبتگي» نقش
مي تواند نقش رهبري غيررسمي را نيز عملاً ميكند گروه يك اعضاي داشتن نگاه جمع صرف كه العادهاي

در گروه ايفاء كند.

و خيلي دوست دارد كه يك بسته  هست هم موفق فوقالعاده رياضي معلم يك حال عين در نقيئي خانم
و قلباً دوست واقعاً او علاوه، به برود. جلو استاندارد درس شرح يك طبق و استاندارد برنامه طبق آموزشي
- به خصوص به علاقمند افراد از بيشتري چه هر عدهي بين سريعتر هرچه رابرت دستورنامه قواعد دارد،
مي كند كه وابسته شدن آموزش اين احساس درستي به دليل، همين به يابد. ترويج - دانشآموزان و معلمان

قواعد به يك نفر (مربي صفر) كار خوبي نيست و تلاش دارد كه اين وابستگي هرچه سريعتر قطع شود.

مي كند كه من قادر نيستم مطالب را طي  فكر و دارد انتقاد هم من تدريس روش به نسبت او حال، عين در
و طبق يك شرح درسي كه به صورت اصولي تدوين شده باشد، به اعضاي كارگاه ها آموزش منطقي نظم يك

بدهم.

مي كنم. حتي فكر  تأييد باشد آنها به قائل نقيئي خانم ميكنم تصور خودم كه نظراتي اين تمام بيش و كم من
مي كنم در ميان معلمان افراد ديگري نيز هستند كه مانند خانم نقي ئي فكر مي كردند و مي كنند.

و هوش با افراد هاشمي، و مرد آقايان يعني نفر دو معلمان، گروه ميان در كه است لازم هم نكته اين ذكر
رئيسي، براي اين دو نفر و اربابي نقيئي، مثل خانمهايي كم دست كه ميرسد نظر به و هستند خردمندي

احترام ويژه اي هم قائل هستند.

و تصميم گرفته شد كه نشست هاي  شد تمام كارگاه اول جلسه ده كه هنگامي از شده، گفته موارد تمام توجه با
و گروه ديگري از اعضاي نقيئي خانم شود، برگزار ماهانه صورت به پارلمان قانون مروجان انجمن مجمع
و مطالبي را كه من در كارگاه شوند جمع كادرها دفتر در و هم دور نيز هفته هر كه گرفتند تصميم انجمن

مطرح مي كنم با يكديگر تمرين كنند.

مي كردم اين نوع گردهمايي تعدادي  احساس اما نبودم. مخالف پيشنهاد اين با صراحت با وقت هيچ من البته،
و آگاهي كارگاه خيلي نامتوازن شود. به اين معنا كه مهارت سطح كه شد خواهد سبب مجمع اعضاي از
مي سازد. دشوار مربي عنوان به من براي را كار اين و ميبينند. آموزش سايرين از بهتر بسيار را مسائل گروهي
چون اگر از روي برخي مطالب زود بگذرم، عده آي از اعضاي مجمع كه در اين كارگاه حاشيه اي شركت
و اگر مطلبي را تكرار  هويداست. هم آنان چهرهي و نگاه در اين و يادنگرفتهاند را قواعد و مطالب نميكنند

كنم تا آنان هم ياد بگيرند، گروه ديگر فكر مي كنند كه مطالب تكراري است و خسته مي شوند.

علاوه بر اين، نگران اين بودم كه اعضاء كارگاه احساس كنند كه تصميم ها در داخل مجمع به صورت گروهي 
من  كه  كاري  با روح  اين  و  ميگيرد. گروه داخل در باندي را تصميمها و نميشود گرفته دموكراتيك و

كاملاً در تعارض قرار دارد. است گروه داخل در باندي رفتار حذف آن و بكنم گروه در ميخواهم

به دو دليل فوق من هيچ وقت از برگزاري اين كارگاه استقبال نكردم. هرچند خوشحال بودم كه دست كم اين
مي گيرند و به ديگران هم ياد مي دهند.  ياد را عده با اين همه علاقه دارند اين قواعد
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اين پسزمينه ها ادامه داشت تا گفتگوي طولاني مدت تلفني من با خانم نقي ئي در چند روز قبل. من در اين 
و  هستند كارگاه اين كننده برگزار شما كه آنجا از و دارد وجود كارگاه در مشكل دو اين كه كردم تأكيد گفتگو
اتفاقاً عنصر ايجاد همبستگي هم در سبك مديريت شما قوي است از شما انتظار دارم براي حل اين دو مسأله
- چاره انديشي كند. البته خانم  گروه در باندي تصميمگيري احساس و كارورزان پيشرفت بودن نامتوازن -
و برنامه در كارگاه درس شرح فقدان مشكل روي ميكرد سعي مختلف مثالهاي ذكر با همچنان هم نقيئي
مي كنم تا از برگزاري هر كارگاه تجربه اي كسب را خودم سعي دارم بود: تكراري پاسخم هم من و كند تأكيد
و بايد از روش هاي نيست درستي روش خطا آزمون روش اين كه بود اين پاسخش هم نقيئي خانم كنم.
و هست بود اين هم من پاسخ خطا. و آزمون روش از نه و شود استقاده درس شرح تدوين در شده شناخته
كه اگر كساني هم در تدوين برنامه درسي تخصص داشته باشند، لازم است با قواعد دستورنامه رابرت به
و ما در ايران چنين كساني را هنوز تربيت نكرده ايم.  بنويسند. را درس شرح بتوانند بعد تا شوند آشنا خوبي
و با دعوت برسيم شاخص افراد تعدادي به كارگاهها اين برگزاري با كه هستم اين پي در من دليل همين به
مي كني؟ در تعلل اينقدر چرا پس داشت اصرار نقيئي خانم كنيم. ايجاد كارها همين براي بورد يك آنان از
و گفتم حتي ۵ نفر را اوايل سال گذشته براي دادم توضيح را سالها اين طي خودم تلاشهاي تمام او به پاسخ
و نه هستند مناسب نه افراد اين كه شدم متوجه جديد افراد با آشنايي از بعد اما كردم دعوت بورد اين ايجاد
عده  اي را در نظر دارم. اما اين عده هنوز قادر نيستند در چارچوب قواعد دستورنامه رابرت هم الان كافي.
و يكي از كارهاي اين كرد خواهم دعوت را بورد كنند، كسب را مهارت اين عده اين هرگاه كنند. كار هم با

بورد نيز تأييد طرح درسي است كه براي اين كار آماده خواهيم كرد.

شروع تراژدي ديروز
و حدود يك ربع قبل از ساعت ۲ بعد از ظهر خانم نقي ئي به دفتر آمد. فرصتي بود تا  همه از اول ديروز
و دوستان خندان صحبت كنم وكيلان كارگاههاي در جديد تجربههاي مورد در خودم تلاشهاي از برايش
و نتيجه گرفتم كه كتاب دستورنامه رابرت يك كتاب خود آموز است كه طبق فصول آن نمي شود اين قواعد
و بندي دسته انجمن يك تشكيل روند طبق را قواعد كه گذاشتهام قرار من اين بر بنا داد. ياد كارگاه به را
مي تواند مبناي شرح درسي شود كه در آينده براي كارگاه هايي كه بندي دسته اين ميكنم فكر و كنم. مرتب
مي خواهند يك انجمن جديد تأسيس كنند تهيه خواهيم كرد. بعد از دادن اين توضيح ها بود كه خانم نقي ئي
با لحني نسبتاً برخورنده به من گفت كه طي يك سال گذشته كه به حرف هاي من گوش داده است بيش از
رنجيده خاطر شدم. اما صداي زنگ در بلند  كمي راستش است. يافته تكراري را من حرفهاي درصد ۸۰
و رسيد سر مرد آقاي كه هنگامي تا نگرفت در نقيئي خانم و من بين صبحتي ديگر و آمد بعدي نفر و شد

طبق معمول با هم گپ زديم.

افراد  بهترين  از  بوردي مركب  داشته ام  قبل تصميم  از مدت ها  كه  بود  اين  گفتم  مرد  به  كه  نكاتي  از  يكي 
و  مربيان صلاحيت و درس شرح تدوين جمله از كارش بورد اين و كنم دعوت مختلف كارگاههاي
قبلاً هم به او گفته بودم كه او شود. دائر مختلف شهرستانهاي در آينده در است قرار كه است كارگاههايي
مثلاً از جامعه، مختلف بخشهاي از ميدهم ترجيح اما هستند. بورد اين كانديداهاي از نفر دو هم هاشمي و
و صنعت افرادي در اين بورد حضور داشته باشند. دانشگاه و مجلس از حتي يا و وكيلان از شهر، شوراهاي
همچنين برايش توضيح دادم كه داريم بر اساس تجربه آرام آرام به نحوه اي كه بايد اين قواعد به كارورزان

منتقل شود نزديك مي شويم. 

و من  شد شروع پارلماني قواعد مروجان انجمن اعضاي از گروه اين جداگانه جلسه گفتگوها اين از بعد
۴۰ درصد از متوجه شدم كه صداي آقاي هاشمي به عنوان مربي آنقدر بلند هست كه به رغم از دست رفتن
مي گويد: به عنوان مربي دارد قواعد دستورنامه رابرت را  چه كه ميدادم تشخيص خوبي به من شنوايي قدرت
مي دهند كه با صراحت اعلام كرده اند كه من قادر به درس دادن اين قواعد به روش اصولي درس كساني به
نيستم. خوب. اين مقايسه آن هم با وجود آن پيش زمينه ها من را خيلي ناراحت كرد. وقتي بيشتر توجه كردم
و هاشمي قابل تشخيص است: او سطح مخاطب را خيلي  من تدريس نحوه بين محسوس تفاوت يك ديدم
و است. بيشتر بسيار مخاطب درك از توقعم من حاليكه در ميكند. فهم شير آنان به را مسائل و گرفته پائين
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و  ميشوند مواجه كردهام خراب سرشان كه قواعدي انبوه با من كارورزان كه ميشود سبب امر همين شايد
فكر مي كند روش تدريس من اشكال دارد.

و حتي با اعضاي سازمان  كارگاه اين اعضاي با باره صداقت با را ناراحتي اين و بودم شده ناراحت راستش
معلمان در ميان گذاشتم. ديشب تشبيه جاليي به نظرم رسيد: فكر كنيد آخوندي در مسجدي بعد از اقامه نماز
مي اندازد تا به علاقمند مسأله بگويد. بعد از مدتي ببيند در حاليكه خودش كنار  راه حلقهاي عشاء و مغرب
و تنها نشسته، عده اي از اعضاي همان حلقه وارد مسجد شوند اما به جاي اينكه از آخوند مسجد تك محراب
و سؤال هايشان را از او بپرسند. فكر بزنند حلقه خوان پامنبري يك دور آخوند چشم جلو كنند، پرسي مسأله

كردم حتي يك آخوند نيز حق دارد اين نوع برخورد مؤمنان دلخور شود.

و ناگهان آقاي ابوالقاسمي را ديدم كه قرار بود يك كارگاه از اعضاي  زد زنگ در كه بودم خيالات همين در
كاملاً پيدا بود كه مايل اما شد سالن وارد سرعت با او بدهم. ياد آنان به را قواعد من تا بياندازد راه تأتر خانه
نيست با من مواجهه اي داشته باشد. من در حاليكه از پيشت ميز تمام قد به احترام او بلند شده بودم او حتي
و سريع از قاب به پشت ديوار سالن دو رفت تا من را نبيند. خوب. اين همه به  نداد هم را من سؤال جواب
اندوه من افزود. فكر كردم گروه هاشمي در پي آن است كه بقيه علاقمندان را هم در مسجدك من جمع كند

و به جاي من به مسأله ي اهل محل جواب بدهد. 

به  از مجمع كعاصكا  براي عكاسي  و  بردارد را دوربين و بيايد دفتر به تا بودم هم غزل منتظر ديروز من
دبيرخانه انجمن شركت هاي ساختماني برود. .وقتي اين بار صداي زنگ بلند شد با خود فكر كردم كه حالا
و گفت ميهمانان ما هستند. تعجب  رفت در طرف به اطمينان با دشتي خانم اما باشد. غزل بايد حتماً ديگر
و خانم سيدنژاد وارد دفتر شدند تا به كارگاه آقاي هاشمي بروند. اينجا اميدخدا خانم بله: ديدم بعد كردم.
و احوالپرسي اين دو خانم با لحني سلام به پاسخ در و دادم دست از را خودم كنترل داد. رخ تراژدي كه بود
و شوخي كنان اما ناراحت به آنان گفتم: پس شما هم معتقديد كه من بلد نيستم اين قواعد را درس خندان
و حرفها اين نكاري با و شدند. تعجب غرق من رفتار اين از آنان پيوستيد. انشعابيون كارگاه به و بدهم
و ناراحتي رفتم آشپزخانه به من شدند. ۲ و احوالپرسي از من آمده اند وارد سالن شما از تشكر خاطر به اينكه
خودم را آشكارا با خانم رئسي كه براي بردن چاي در آشپزخانه بود نشان دادم. او هم توضيح داد كه قضيه
و كسب احوال من آمده اند. من  نو سال در من از قدرداني براي نقيئي خانم دعوت به افراد اين و نسيت اين
ناگهان فهميدم كه چه اشتباه بزرگي مرتكب شده ام. به همين خاطر ديدم به خاطر اين رفتار غلط صحيح نيست
و از  شويم خارج دفتر از هم با آمد وقت هر كه بودم غزل منتظر در جلو و رفتم بيرون دفتر از بمانم. دفتر در
و ربع هم نيامد. در عوض آقاي آزادان چهار تا بود داده قول كه نيمي و سه جاي به غزل برويم. خانه به آنجا
و ميآمد بايد كه هستم دخترم منتظر گفتم پرسيد. را علت ديد. دفتر جلوي زدن قدم حال در را من و رسيد
و در پايان دادم شرح آزادگان آقاي براي را خودم آمدن بيرون علت حال عين در اما ميرفت. عكاسي براي
و بگو كه به خاطر ناراحتي نا به جا توان نگاه كردن در كن خواهي عذر بچه از من قول از كه دادم توضيح
و ارزيابي خودم اين بود كه بعد از خودم نظر زدهام. بيرون دفتر از خاطر همين به و نداشتم را آنان صورت
- متوجه شدم كه اين خواند برايم هراهش تلفن در آزادگان آقاي را آن متن كه - نقيئي خانم ايميل از آگاهي
كاملاً نا به جا بوده است. اما چون از اين ايميل خبر من عصبانيت خاطر همين به و شدهاند جمع چرا گروه
مي كردم تلقي خودم به توهيني هم را اين و دادهاند تشكيل جداگانهاي كارگاه گروه كل كه كردم فكر نداشتم

كه اگر اين طور بود حق داشتم.

كند  عذرخواهي بچهها از من طرف از حتماً كه درخواست اين و آزادگان آقاي به توضيحها اين دادن از بعد
و حتي در اين - است شده ناراحت دلايل اين به و است بوده بيخبر ايميل اين وجود از چون بگويد و
و لنگان لنگ كعاسكا، مجمع از عكاسي براي و كردم ترك را سالن شود، ناراحت كه نداشت حق هم صورت
بدون عصاي زير بغل به دبيرخانه انجمن شركت هاي ساختماني رفتم. بعد دخترم به من زنگ زد كه در دفتر
است. چون مجمع به نصاب نرسيده بود، زودتر از موعد خاتمه يافت. من از غزل خواستم بيرون از دفتر بيايد 

و با هم ديشب به خانه رفتم. 
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راهبرد براي آينده
ديشب خيلي به اين ماجرا فكر كردم. هنوز به جمع بندي نهايي نرسيده ام. اما چند اصل را تدوين كرده ام كه 

بايد رعايت كنيم:
و داور بين  خطاب فصل مثل كتاب اين و كنيم عمل رابرت دستورنامه قواعد چارچوب در حال هر در .۱

ما عمل كند.
۲. در چارچوب اين قواعد، بايد بتوانيم هر مشكلي را به شيوه اي صحيح حل كنيم.

۳.  اصل تداوم همكاري بايد در چارچوب دستورنامه رابرت يك اصل باشد.
۴. در عين حال برخي كارهاي خانم نقي ئي از جمله همين دعوتي كه از اعضاي كارگاه صورت داده است 
- خلاف مقررات بوده است. از اين رفتارهاي نمونه هاي زيادي است داشته كه خيري نيت رغم به حتي -
و اين خلاف ميگيرد تصميم گروه كل براي دستورنامه قواعد از خارج گروه زير يك ميدهد نشان كه داريم

مقرارت است.
و  كنيم عمل مشكلات اين حل به نسبت رابرت قواعد چارچوب در هم باز بايد مشكلات، اين رغم به .۵

همين اختلاف ها نيز بايد اسباب درس آموزي ما از قواعد دستورنامه باشد.

احتمالاً  كه مشكلاتي صبورانه حل براي و تدوين را درستي راهبرد بتوانم فوق نكات به توجه با ميكنم فكر
از رفتار غلط من ناشي مي شود از آن ها بهره ببرم.

و قبل از عزيمت از دفتر آقاي هاشمي براي پرسيدن  ماجرا اين بحبوحهي در كه است جالب هم نكته اين ذكر
مي دادم مرد هم به او ملحق شد. بعداً جواب را سؤال داشتم حاليكه در آمد. بيرون دفتر از پارلماني سؤال يك
متوجه شدم بين اين دو در تفسير يكي از قواعد دستورنامه اختلاف بروز كرده است. اما به درستي نفهميد
و صداي من متوجه ناراحتي من شده اند يا نه. چون ممكن است آنقدر  سر از ۲ سالن داخل كه آيا بچه هاي
و آقاي  رئيسي خانم اما باشند. نشده نيز موضوع متوجه اصلاً لحظه آن تا كه باشند بوده خودشان كار سرگرم
مي توان حدس زد حتي اگر تا آن لحظه هم كه هاشمي نتيجه در كردند. درك را من ناراحتي خوبي به آزادگان
بي خبر مانده باشند، بعداً با خبر شده باشند. بايد ديد اين ماجرا از ميپرسيدند پارلماني سؤال من از مرد و
همه در آينده چه تأثيري در رابطه من با انجمن مروجان قواعد پارلمان و سازمان معلمان خواهد گذاشت.

براي امروز خيلي هم زياد شد. 
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۲۲ اسفند ۱۳۹۲ پنجشنبه
ديروز براي جنبش كادرها يك روز عالي بود: حامد سياسي راد يكي از اعضاي شوراي احياي انجمن هاي 
و دنبال هماهنگي براي نشست بعدي بود. تقريباً تمام اعضاي  بود فرستاده ايميلي برايم دانشگاهها اسلامي
كادر دوستان فعاليت هاي خود به خودي گسترده اي را براي معرفي اين قواعد طي هفته گذشته انجام داده
مي كردند.  تشويق را آنان ممتد زدنهاي كف با اعضاء ساير فعاليتها اين گزارش از بعد كه نحوي به بودند
تفاهم پيش آمده باهم سوء رفع براي جالبي بحثهاي و آمدن دفتر به ديروز عصر هم ازادگان و هاشمي آقاي
داشتيم. موقع رفتن يك تقويم به من هديه دادند كه لاي آن يك دسته اسكناس پنجاه هزار توماني بود. حدس
و اصرار داشتم كه تصميم در اين مورد  نكردم قبول را پول مطلقاً اما نبود. كمتر تومان ميليون يك از ميزنم
و از سوي انجمن اتخاذ شود. آخر شب هم خانم نقي ئي زنگ زد رابرت دستورنامه چارچوب در بايد نيز
مي خواست با من مفصل صحبت كند اما برايش توضيح دادم كه آقاي عيسي خندان مهمان من است. قرار شد
و من هم استقبال كند قبول بياورد برايم است قرار او كه را هديهاي كنم قبول من و شود موكول فردا به بحث
۱۲ است هيچ خبري نشده است. امروز به آقاي مهندس حسن سعادتمند زنگ زدم ساعت كه الان تا اما كردم.
و به او گفتم كه سه نسخه مختلف از يك بسته آموزشي را همراه با توضيحاتي براي او ارسال كرده ام. هنوز 
ايميلش را چك نكرده بود. يك ايميل هم براي آقاي اميد قاسمي دبيردبيرخانه انجمن شركت هاي باربري
ارسال كردم تا يك نسخه از نشريه پيام كارفرمايان ويژه اصلاح اساسنامه كعاصكا را به آقاي حسين احمدي 
زاده رئيس هيأت مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران بدهد. همراه اين نامه از آقاي قاسمي 
و در وب سايت  تهيه دبيركل دستور به نشريه اين يك. سازد: روشن وي براي نيز را نكات اين خواستم
پيام كارفرمايان منتشر شده است. دو. اما چون فهرست ايميل وب سايت كه بيش از ۱۴۵ هزار عضو داشت،
فعلاً مسدود شده است، بهتر است كه مطالب اين نشريه در وب سايت انجمن شركت هاي باربري نيز كه 
و موافقت يا مخالفت خود را با انتشار اين مطالب در وب سايت انجمن شود منتشر اوست مديريت تحت
شركت هاي باربري اعلام كند. هدفم بيشتر اين است كه به نحوي آقاي احمدي زاده را وادار كنم كه مطالب
اين بسته آموزشي را به زور هم كه شده مرور كند. چون اميدوارم مطالب آن روي فردي مثل احمدي زاده 

تأثير بگذارد و براي يادگيري قواعد دستورنامه كنجاو شود. 

و امروز بود. اما لازم است برخي از اين  ديروز طي كادرها جنبش با مرتبط رويدادهاي خلاصه آمد كه آنچه
رويدادها با تفصيل بيشتري ثبت و تحليل شوند.

دستاوردهاي ترويجي فوق العاده
- نوشته بودم، «استماع  شد برگزار ديروز كه - دوستان كادر چهارم اجلاس براي كه دستورجلسهاي در من
گزارش اعضاء از فعاليت هاي خود براي ترويج دستورنامه رابرت» را نيز گنجانده بودم. اما توضيح دادم كه
دبير يا رئيس چنين حقي ندارند. در همين جا بود كه قواعد كلي ناظر بر تدوين دستورجلسه يا برنامه يا 
و بعد تأكيد كردم كه اين پيشنهاد من بايد به تصويب برسد كه با اجماعي  دادم توضيح را اجلاس يك اجنداي
عمومي به تصويب رسيد. بعد ترتيب ارايه گزارش به ترتيب حروف الفبائي نام خانوادگي اعضاء نيز تصويب
و اولين نفر خانم اعلائي بود كه گزارش خود را ارايه داد: يك پسر دانشجو دارد كه در انجمن هاي علمي  شد
دانشجويان فعال است. قواعد دستورنامه رابرت را براي او تعريف كرده اما اشتياقي در او ايجاد شده است.
از اين بابت نگران بود. من توضيح دادم آب را بايد به كسي تعارف كرد كه تشنه باشد. حتي انجمن هايي كه 
مي دهند نياز به اين قواعد را احساس نمي كنند. در نتيجه از اين بابت نبايد  انجام را كارهايشان موفقيت با

نگران باشد.

فعاليت هاي ترويجي آقاي حلاج
مي كند. اما چه كاري؟ هنوز نمي دانم. او علاوه بر  كار مجلس پژوهشهاي دفتر در حلاج آقاي كه ميدانم فقط
اينكه دارد زمينه را براي برگزاري يك كارگاه آموزشي براي دبيران كميسيون هاي مجلس آماده كند، در هفته
و يك همايش صنعت  ملي بانك همايش يك در جمله از است. داشته سخنراني هم همايش چند در گذشته
و كتاب دستورنامه كرده استفاده خود سخنراني فرصت از همايشها اين دوي هر در خودرو. ايران در خودرو

رابرت و دفتر كادرها را معرفي كرده است.
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فعاليت هاي آقاي خندان در تبريز
است.  كرده  تبريز سفر  به  دوستان خود  و  انجمنها به رابرت دستورنامه قواعد معرفي براي خندان آقاي
و خاطر نشان ساخت كه حدود ۴۰۰ سازمان غير دولتي در تبريز فعال داد توضيح را خود سفر اين گزارش
اين گروه دوم زير نيمي ديگر غيرخيريه اي.  و  هستند خيريهاي انجمنهاي آنها از نيمي حدود كه هستند
و اگر اشتباه نكنم رئيس هست هم معروفي ناشر كه ميشوند مديريت جلالي سعيد آقاي نامه به فردي نظر
ماهانه  اي در تبريز براي انجمن هاي غيردولتي نشستهاي جلالي آقاي مديريت با است. تبريز ناشران اتحاديه
مي كند. خانم سليم آقاي جلالي معرفي را خود جديد كتاب مؤلف يك آن در كه ميشود برگزار غيرخيريهاي
مي شود كه آقاي قرار جلالي آقاي با خندان آقاي صحبت از بعد اما ميكند. آشنا رابرت دستورنامه كتاب به را
جلالي براي برگزاري كارگاه هاي آموزشي دستورنامه رابرت براي انجمن هاي تبريزي برنامه ريزي كند. وي
و در نشست هاي ما نيز براي آشنايي بيشتر شركت كند. به اين ترتيب، تلاش براي  بيايد تهران به است قرار

ترويج اين قواعد در ميان انجمن هاي تبريز نيز دارد به نتيجه مي رسد.

گزراش خانم سليم
۱۲ زن  تا ۱۰ و به همين خاطر يك گروه در تبريز دارد كه شامل است خانواده مشاور و متخصص سليم خانم
مي شود. او هم تمايل دارد كه به نحوي براي اين عده كارگاه آموزش دستورنامه رابرت برگزار شود. معروف

گزارش آقاي سيدي
بازرگاني است. او همچنين  و دوره هاي آموزشي در وزارت  كارگاهها برگزاري در متخصص سيدي آقاي
براي سازمان تجارت جهاني راه او دوره هاي آموزشي مختلفي  نيز هست.  اينترنتي  متخصص آموزش هاي 
اينترنتي قواعد  اندازي آموزشي  راه  يك. كرد: مطرح مهم پيشنهاد چند خاطر همين به است. كرده اندازي
دستورنامه رابرت. در اين خصوص گفتم: شروع كنيد. اما قبلش بايد خودتان با كل اين قواعد خوب آشنا
و انگار بايد يك تيم واليبال را آموزش بدهيم. در نتيجه به فعاليت  است انجمن ايجاد ما كار علاوه، به شويد.
مي شود از هم باز كه بود اين نظرش خصوصيات اين به اذعان ضمن او است. نياز گروه تشكيل و ميداني
و گفتم خودش مختار است كه هر وقت دلش كردم تأييد را آن هم من كه گرفت بهره اينرتني آموزش

مي خواهد كار را شروع كند.

زمينه هم اين  در  كرد.  مختلف صحبت  كارگاه هاي  برگزاري  در  تجربه هاي خود  از  آقاي سيدي همچنين 
و اين بورد با دعوت از افراد علاقمندي  هستيم صلاحيت با افراد از بورد يك ايجاد پي در ما كه دادم توضيح
كه دستورنامه رابرت را خوب ياد گرفته باشند تشكيل خواهد شد. به نظر من اين بورد بايد در مورد سرنوشت
و فارغ التحصيلان گواهينامه  كارگاهها درسي، برنامههاي به و بگيرد تصميم ايران در رابرت دستورنامه آموزش

بدهد. همه اين ايده را قبول كردند.

گزارش  فعاليت هاي ترويحي من
آن ها را ثبت  هم خودم خاطرات روزنامه در كه دادم ارايه خود فعاليتهاي از گزراشي رسيد من نوبت وقتي
و تكرار نمي كنم. خلاصه اش اشاره به فعاليت هاي سازمان معلمان، خانه تأتر، شوراي احياء انجمن هاي كردهام

اسلامي، و كانون سراسري انجمن هاي شركت هاي ساختماني و از اين قبيل بود.

و جدي اعضاي اين كادر به اين قواعد است  عميق بسيار تعهد دوستان كادر خصوصيات از يكي حال، هر به
و آموزش اين قواعد هستند. هر جلسه معرفي براي ترويجي انجمنهاي ايجاد دبنال واقعي اعتقاد و ايمان با و

كه كنون برگزار شده علاقه و تعهد آنان را بيشتر و عميق تر كرده است.

و براي ارسال به اعضاء بايد بنويسم. متن آن را در  جداگانه را نشست اين در شده مطرح آموزشي نكات من
روزنامه خاطراتم نقل خواهم كرد.

۲۰ فروردين موكول شد.  جلسه بعدي كادر دوستان به روز چهارشنبه
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گفتگو با آقايان هاشمي و آزادگان
و دوست داشتني. ديروز حدود ۲ بعد از ظهر بود  عاقل بسيار مردي است. معلمان سازمان دبيركل هاشمي آقاي
و من بين پيشآمده مسائل در زدم حدس آمد. خواهد من ديدن به ۴ حدود كه آقاي آزادگان زنگ كه ساعت
و به من خبر داد كه آقاي هاشمي هم خواهد آمد.  آمد ۴ گروه معلمان قرار است صحبت كنيم. حدود ساعت
و  كنم آماده بعدي كارگاه براي را خودم كه داشتم عجله من هم شد. شروع بحث هاشمي آقاي آمدن از بعد

هم هاشمي جاي ديگري قرار داشت. در نتيجه خيلي زود دامنه بحث را جمع كرديم.

رابطهي  كه معلمان سازمان با رابطه يكي دارد: وجه ما روابط كه گفت و كرد صحبت هاشمي آقاي اول
تحت است  آموزشي  كارگاه  يك  كه  پارلماني  قواعد  مروجان  انجمن  دومي  و  است موجري و مسأجري
و تأييد كردم كه در رابطه با سازمان داشتم. قبول را بحث از جنبه اين هم من من. مربيگري با و مديريت
و شما حق داريد بپذيريد يا نپذيريد. در ارتباط با كردهام اعلام همكاري به را خود علاقه فقط من معلمان
و كارهاي بخشي از اعضاي شود. گرفته رابرت دستورنامه طبق تصميمها تمام دارم: خواسته يك من نيز دومي
مي گيرد صورت قواعد از خارج اما دارد، نيت حسن اينكه ضمن نقيئي خانم رهبري خصوصتحت به گروه
و آقاي آزادگان به بخشي از رفتاري شخصي خانم نقي ئي هاشمي آقاي دارم. اعتراض قضيه وجه اين به من و
و اعتراض داشتند، اما شخص هاشمي نيز برگزاري كارگاهي جدگانه براي تمرين همين قواعدي كه اذعان
مي شود را نادرست نمي دانست. اين اختلاف ما حل نشده باقي ماند. عقيده من مطرح من سوي از كارگاه در
و آموزش بين دو گروه در مهارت تفاوت تا شود گرفته جمع نظر با بايد نيز تصميمها اين حتي كه است اين
مثلاً خانم رياست به گروه يك توسط تصميمها كه نكنند احساس اعضاء ساير علاوه، به نشود. زياد كارگاه
قبلاً گرفت كه گروه كه تصميمي يكي كردم: اشاره مورد دو به نمونه، عنوان به من ميشود. گرفته نقيئي
و چگونه بعد از ده جلسه اعلام تعطيلي كنند. در حاليكه من انتظار داشتم اين بدهند دستمزد من به چطوري
تصميم ها نيز در چارچوب دستورنامه رابرت اتخاذ شود. مورد دوم نيز دعوت خانم نقي ئي از تمام اعضاء براي
و حق ندارد در  بدهد فراخواني چنين نداشت حق قانوني نظر از كه بود ديروز خصوصي نشست در شركت
مورد نحوه پزداختن دستمزد به من خارج از كادر كارگاه و خارج از قواعد دستورنامه رابرت تصميم بيگرد.

و آزادگان نيز اين انتقادها را قبول كردند. حتي هاشمي گفت  هاشمي و كردم مطرح مناسبي انتقادهاي نظرم به
كه به كار او اعتراض كرده است. چون ديروز ما جلسه سازمان معلمان را داشتيم. اما افرادي ديگري نيز بدون

اينكه ما بخواهيم يا بدانيم از سوي خانم نقي ئي دعوت شده بودند. 

در مورد آينده
در مورد آينده تصميم خودم را گرفته ام: 

و مستأجري با سازمان معلمان تمديد نخواهد شد. اما تا وقتي كه بخواهند از امكانات اينجا  موجر رابطه .۱
استفاده كنند- بدون آنكه يك ريال پول بگيرم - نه نخواهم گفت.

۲. اما اگر سازمان معلمان به عنوان يك مشتري به دفتر كادرها براي گرفتن مشاوره جهت بازسازي خود 
تحت قواعد دستورنامه رابرت مراجعه كنند، در آن صورت، دفتر كادرها با او مثل يك مشتري برخورد خواهد
كرد. در نتيجه رابطه،  رابطه دكتر و بيمار و مشاوره دهنده و مشاوره گيرنده خواهد بود و نه موجر و مستأجر. 
و نحوه ي پردخت هزينه مكان يا نحوه ي برگزاري  ميزان جمله از نيز، انجمن مورد در تصميم نوع هر .۳

كارگاه هاي جنبي نيز بايد زير نظر مربي و با تصويب جمع در چارچوب دستورنامه رابرت اتخاذ شود.

نگرفتن پول
و مشغول آماده كردن دفتر شده بود.  بود آمده سليم خانم ميرفتند، بيرون دفتر از آزادگان و هاشمي كه موقعي
او شاهد اين ماجرا بود كه من دارم يك دسته اسكناس پنجاه هزار توماني را به آقاي آزادگان با اصرار پس
كاملاً پيدا بود كه لاي  اما داند. هديه من به رفتن موقع كه بودند گذاشته تقويمي يك لاي را پول اين ميدهم.
و با جديت از گرفتن آن سرباز زدم. در دادم پس سرعت با را اسكناسها است. اسكناس دسته يك تقويم
كرد: اينكه انجمن طبق قواعد خواهم دريافت شرط يك با را پول من دادم: توضيح رفتارم اين چرايي به پاسخ
و از سوي انجمن گرفته شود من قواعد آن طبق كه تصميمي هر بگيرد. تصميم مورد اين در رابرت دستورنامه



٢٦١

قبول خواهم كرد. اما به اين شكلي كه شما تصميم گرفتيد تا اين پول را به من بدهيد، هرگز قبول نخواهم كرد. 

برايشان توضيح دادم كه شايد فكر كنيد اين روش كار شايد با سنت هاي ما وفق نكند. اما قواعد دستورنامه اين 
رأيگيري  ميتوان هم عضو يك پيشنهاد به نمونه، عنوان به و نتيجه در است. داده قرار توجه مورد را نكات
و از اين قبيل كند ترك را سالن تا خواست است ذينفع مذاكرده در كه فرد يك از يا داد انجام ورقه با را

تمهيدات كه اتفاقاً بايد در چنين مواردي تمرين شود تا اين قواعد را يادبگيريم.

- طبق قرار قبلي خودمان بايد منطبق با قواعد  تصميمها اين اينكه بر من اصرار و پول كردن رد به من تصميم
مرجع پارلماني باشد، آنقدر مجاب كننده بود كه ديگر اصراري نكردند و پول را پس گرفتند و رفتند.

نقي ئي واكنش خانم
و وقتي فهميد كه مهمان دارم به  كند صحبت من با تلفي تا زد زنگ نقيئي خانم ديشب وقتي نميدانم هنوز
مي كنم آزادگان فكر اما نه. يا بود شده دار خبر آزادگان و هاشمي با من مذاكرات نتايج از كرد، موكول امروز
و هاشمي در بسياري از موارد حق را به من بدهند چون من روي قانوني بودن روش تصميم گيري در انجمن

در دست تأسيس اصرار دارم و اين اصرار من قانونيت دارد.

و نيم بعد از ظهر است. هنوز از خانم نقي ئي خبري نشده است. من روزنامه امروز را نقل  يك حدود ساعت
جمله اي ختم مي كنم كه روي تقويم اهداي به من نوشته شده است:

با آرزوي سالي پر از نيكويي و سلامت.
از طرف معلماني كه نزد شما مشق عشق مي كنند. 

۹۲ اسفند

البته، امضاء را نمي شناسم كه متعلق به هاشمي است يا آزادگان. اما وقتي پرسيدم اين تقويم را آيا شركت سازه 
مي دهد.  تقويمها اين از ما به سال هر شركت اين نميدانم. گفت هاشمي آقاي است؟ كرده منتشر سايپا گستر
مي شود حدس زد كه آقاي هاشمي اين جمله را نوشته پس بود. بسته نقش فريم» گستر «سازه نام تقويم روي

و امضاء كرده باشد. به هر حال، چنين جمله اي براي من خيلي اسباب افتخار است.

و يك تابلو كوچك از  گفتگو مورد در كتاب يك نيز حلاج آقاي و زيبا، فنجان يك سليم خانم ضمن، در
و فلسفتناي شهيد اقتصادنا كتابهاي من اما متشكرم، او از التبه است. داده هديه من به صدر شهيد عكس
و مزخرف به نظرم رسيد سطحي بسيار كتاب دو هر مطالب موقع آن و خواندن حضار قزل زندان در را صدر
و نمي توانم درك كنم كه چرا آقاي حلاج عكس اين فرد را به من هديه ندارم مرد اين به علاقهاي هيچ و
و خانواده صدر رابطه اي عميق تر از شركت در كلاس هاي گفتگويي حلاج آقاي بين بايد احتمالاً است. داده

باشد كه مؤسسه صدر راه انداخته است.
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۲۳ اسفند ۱۳۹۲ جمعه
مي تواند تأثيري هرچند اندك  كدام هر كه داد رخ من اطراف در كادرها جنبش با مرتبط رويداد چند ديروز

بر سرنوشت اين جنبش بگذارد.

نقي ئي صحبت با خانم
مي مانيد؟ جواب  دفتر در كي تا پرسيد من از بودم. او تلفن منتظر صبح از زد. زنگ نقيئي خانم كه بود غروب
مي مانم. توضيح همينجا در هم شب من گفتم: نشد. خوشحال خيلي شوخي اين از ظاهراً سگ. بوق تا دادم
مي خواهد با همسرش براي ملاقات من من بيايد. استقبال كردم اما اصرار داشتم كه اگر صرفاً براي عيادت داد
است راضي به زحمت شما نيستم. بعد از من خواست كه شماره حسابم را به او بدهم تا مبلغ به قول خودش
و  دفتري هزينههاي به هم او و كردم. مخالفت قضيه اين با شدت به من كند. واريز من حساب به را ناقابلي
و اگر پول را قبول نكنيد ما هم راحت بود خواهيم ناراحت هم ما صورت اين غير در كه كرد اشاره قبيل از

نيستيم به آنجا بياييم.

و هزينه هاي پذيرائي  مكان از استفاده ازاء به پولي اگر كه ميدهم حق آنان به است. طور همين كه دارم اطمينان
گفتم: من نگفتم پول نمي گيرم. اما عقيده من اين او به كرد. نخواهند راحتي احساس نيز آنان نگيرم، آنان از
است كه اين تصميم نيز بايد طبق همان قواعد دستورنامه رابرت كه قرار است طبق آن عمل كنيم، در مجمع
دادم: ممكن است شما جلوي  ادامه دارند. محذوري چه ميدانستم خودم شود. اتخاذ دموكراتيك صورت به و
مي  تواند اين تصميم را به مجمع و دارد قاعده هم اين بگيريد. تصميم مورد اين در باشيد نداشته تمايلي من

تصويب برساند كه در غياب من تصميم بگيرد و حتي رأي گيري غيرعلني باشد.

در ادامه توضيح دادم كه قواعد دستورنامه رابرت مشخص كرده است كه شما به عنوان برگزار كننده اين 
نشست ها، حتي اگر انجمني شكل نگيرد مسؤل هستيد كه هزينه هاي برگزاري اين مجامع را برعهده بگيريد. 

اما اگر انجمني شكل گرفت اين هزينه ها را با خزانه دار انجمن تسويه بايد بكنيد. 

فعلاً مبلغي به عنوان  ما خوب، بسيار گفت: اما دارد. وجود قواعدي چنين كه شد خوشحال نقيئي خانم
گفتم: عجله اي در كار من شود. عمل رويه اين طبق كه بعد تا ميكنيم واريز شما حساب به عليالحساب
نيست و ما مي توانيم حتي قبل از تأسيس انجمن در يكي از نشست هاي گروه در اين مورد تصميم بگيريم.

در ادامه من تأكيد كردم كه من براي كار خودم دستمزد تعيين نمي كنم، اما نگفتم اگر كسي چيزي به من بدهد 
نخواهم گرفت. به علاوه، دليلي ندارد كه يك پارلمانتارين وقتي اين قواعد را ياد يك سازمان اقتصادي يا يك 
مي دهد دستمزد نگيرد. اين ها همه نكاتي است كه بايد در كد اتيكز انجمن هاي پارلمانتارين ها  تجاري شركت

تدوين شود و همه طبق همان كد اتيكز دستمزد خود را دريافت كنند.

و قراري كه گذاشته ايم، بايد طبق قانون صورت بگيرد.  قول طبق كارها، تمام كه بود اين من تأكيد حال، هر در
و من بگيريم تصميم باره اين در مجمع در كه پذيرفت و كرد سلاح خلع را نقيئي خانم قوي استدلال اين

هم قواعد مربوطه را آموزش بدهم.

مي زنم  قوي حدس من زد. حرف من با هم ستوده خانم با گفتگويش از نقيئي خانم صحبتهايش جريان در
و پرسيده كارگاه آموزشي كيفيت و من تدريس روش مورد در را ستوده خانم نظر گفتگو اين جريان در كه
مي كند من بلد نيستم خوب درس بدهم، خانم ستوده از فكر دلايلي به كه نقيئي خانم خلاف بر ميكنم فكر
و روش اداره ي آن بايد خيلي تعريف كرده باشد. اين امر ممكن است كمي اسباب ترديد ذهني خانم كارگاه

نقي ئي بشود.

مشكل معلمان
پيرامون همين بحث ها خوابيدم كه صبح متوجه شدم ذهنم هنوز دارد به مشكل  شايد ديشب ضمن تأمل 
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و  نفوذ با چهره دو كه مرد و هاشمي آقاي ويژه به كه است اين از حاكي شواهد همه ميكند. فكر معلمان
و تصميم شدند آن اهميت متوجه رابرت دستورنامه با آشنايي محض به هستند، معلمان سازمان در جدي
و به خوبي فرا بگيرند تا بتوانند سازمان معلمان خود را بر اساس همين سرعت با را قواعد اين كه گرفتند

قواعد بازسازي كنند.

پيشنهادها تصميم گرفتند كه  بر ناظر قواعد كلي خطوط با آشنايي و جلسه ده از بعد كه ميآيد خاطرم به
و به مجمع از خارج هم تصميم اين دادند. من به هم دستمزدي حتي و كنند. اعلام يافته خاتمه را كارگاه

صورت سكتاريستي اتخاذ شد و من را خيلي ناراحت كرد.

مي دهد برخلاف ساير اعضاي كارگاه ها كه زمينه را براي اينكه من  نشان كه دادند من به زيادي اخبار نيز بعدها
و هاشمي خودشان مايلند كه نقش مربي را مرد آقايان بروم، جديد سازمانهاي به تدريس براي مربي عنوان به
و دسته خانم نقي ئي انجام دادند: در دفتر من كارگاهي جداگانه راه انداختند دار همين با را كار اين و كنند ايفاء
مي كنند. سؤال من از ميخورند بر مشكلي به گاه هر البته و هستند. كارگاه مربي مرد آقاي و هاشمي آقاي و

مشكل كليدي
من در اين زمينه دچار يك احساس دو گانه هستم: از يك سو خوشحالم كه افرادي با اين جديت دارند 
آموزشمي دهند، از سوي ديگر ناراحت هستم كه اين كار به صورت سكتاريستي  كشور در را رابرت دستورنامه

و خارج از طرحي كه من براي استقرار اين پروفشن در ذهن دارم صورت مي گيرد.

مورد  در  مديريتي  كتاب هاي  در  چون  نمي كند.  درك  اميري  دكتر  از  بهتر  را  من  احساس  اين  هيچكس 
احساس هاي خاص يك بنيان گذار مطالب جالبي بايد خوانده باشد. يك بنيان گذار تمايل دارد كه محصولش 
و اجازه نمي دهد هيچكس ميكند حفاظت خود نوزاد از مادر مثل دارد. ذهن در كه شود چيزي همان درست

به كودكش آسيب بزند و حتي نزديك شود. معلمان اين احساس هاي من را درك نمي كنند. چرا؟

تقصيرهاي خود من
امروز صبح دهنم روي اين جنبه از رفتار معلمان تمركز كرده بود: اينكه به صورت سكتاريستي دارند عمل 
و زير نظر يك نهاد  ملي برنامه يك طبق رابرت دستورنامه ترويج و آموزش كه نميدهند اجازه و ميكند
حرفه اي جلو برود تا حتي المقدور از انجراف آن جلوگيري شود. به علاوه، به عنوان بنيان گذار احساس بسيار
- بدون نظر  خودشان و كنند سرقت من از اصطلاح با را ايده اين ميكوشند افرادي ميبينم وقتي دارم بدي

من - قضيه را جلو ببرند.

و تلاش او براي ايجاد يك انجمن جداگانه نيز رخ داد. به همين دليل  بنياسدي دكتر مورد در ماجرا اين عين
و فعالي مثبت نقش قواعد اين ترويج در ميخواهند هم خودشان اينكه به افراد تمايل يعني پديده، اين با بايد
و دراين زمينه مستقل باشند، فكري اساسي بكنيم. به اين معني كه از همه بخواهم كه تمام كساني كنند، ايفاء
مي شوند متعهد شوند كه در چارچوب قواعد دستورنامه رابرت به صورت فارغالتحصيل كادرها دفتر از كه

جمعي اين حركت را جلو ببرند و انشعاب نكنند.

و انجمن مروجان  معلمان سازمان مورد در اما آينده. كارگاههاي براي است تجربههايي همه اينها خوب.
قواعد پارلماني چه بايد بكنم؟

و بارها با صراحت از سازمان معلمان انتقاد  بارها من خود كه شد جلب هم نكته اين به توجهام صبح امروز
و يك انجمن داروسازان ميشوند جمع هم دور عدهاي كه گفتم آنان به است. وارد هم انتقاد اين البته و كردم.
و حتي در شهرستان ها هم اگر شوند سازمان اين عضو مجبورند داروسازان تمام و ميرسانند ثبت به ايران
قرار است شعبه اي بزنند بايد از اين عده اجازه بگيرند. سازمان معلمان هم دقيقاً همينظور است. سازماني كه
و تعداد معدودي عضو جدي آن هستند. بقيه معلمان هم يا انگيزه ندارند كه انجمن  رسيده ثبت به مركز در
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و دولت  بگيرند مجوز بايد كه است اين تصورشان ميكنند انجمن تأسيس به اقدام گاه هر يا كنند. درست
و به آنان اجازه ايجاد يك انجمن دارد. وجود معلمان كانون و معلمان سازمان كه ميكند اعلام آنان به هم

جديد نمي دهد.

و افرادي  است قدرت باند يك نيز سازمان اين دليل همين به است. وارد كاملاً معلمان سازمان به من انتقاد اين
و مرد به رغم تلاش هاي فراوانشان گمان نمي كنم حاضر باشند كه فقط يك دوره رئيس انجمن هاشمي مثل

باشند و بعد جاي خود را به ديگري بدهند.

خوب به خاطر دارم كه وقتي آقاي باغاني براي شركت در مجامع انجمن مروجان قواعد پارلماني شركت كرد 
با وي چگونه برخورد كردند. 

و ناگهان غيبشان زده است. در اينكه خانم نقي ئي با عشق  يافتهاند حضور كارگاه اين در زيادي افراد كنون تا
مي كند شكي نيست. اما بدون آنكه متوجه باشد، تمايل دارد نقش رهبري را ايفاء دعوت را افراد اين علاقه و
و عده آي هم زير بار اين رهبري ميشود اعمال سنتي روش به رهبري اين اما ندارد. اشكالي هم اينجا تا كند.

نمي روند.

نمي  توانم بگويم اين عده كه به شركت در كارگاه مروجان قواعد پارلماني ادامه ندادند دليل  اطمينان با هنوز
بي جاست. در ايران زبان براي كنند صحبت من با مورد اين در صراحت با اينكه توقع بود. چه واقعياشان
مي زنم اين احساس كه انجمن تحت سلطه ي باندي است حدس ميشود. گرفته كار به دروني نيات پوشاندن

كه سر نخ آن دست خانم نقي ئي است در اين زمينه نقشي ايفاء مي كند.

به هر حال، رفتار بچه هاي سازمان معلمان ترديدي براي من باقي نگذاشته است كه آنان مايلند بدون مداخله 
و رهبري سازمان از اين حربه براي تحكيم جايگاه  كنند استفاده خودشان انجمن در رابرت دستورنامه از من
مي كند همين است كه جلوي چشمان خودم شاهدم ناراحت را من كه آنچه ببرند. را بهره بيشترين خودشان
پيش برند براي  رابرت  دستورنامه  با  آشنايي  از  ناشي  قدرت  از  دارند  نشده  هيچ  هنوز  عده اي  چطور  كه 

اجنداهاي شخصي و فرقه اي خودشان استفاده مي كند. 

من در يكي از اسنادي كه از اينترنت گرفتم با اين مسأله مواجه شدم. يكي از پارلمانتارين ها اعتراف كرده 
اجنداهاي شخصي خودشان  پيش برد  براي پارلماني  قواعد  با  آشنايي  قدرت  از  آمريكا  در  عده اي  كه  بود 
مي كنند. او راه حل اين مشكل را آشنايي تعداد هرچه بيشتري از مردم با اين قواعد تشخيص  سوءاستفاده
مي شوند تذكر بدهم. در سوگندنامه آشنا قواعد اين با كه كساني همه به را مسأله اين بايد من اما بود. داده
و از همين اول با اين پديده مبارزه كنم. همين مسائل است كه كارم را با سازمان معلمان بگنجانم پروفشن
و بياموزند را قواعد اين خودشان كه هستند اين دنبال پوشي پرده بدون و صراحت با آنان است: كرده پيچيده
و ساير معلمان آموزش بدهند بدون آنكه حاضر باشند حقي براي دفتر كادرها براي نظارت آموزان دانش به

بر اين روند قائل باشند. براي حل اين معضل چه راهكاري بايد دنبال شود؟

مي كنم تلاش براي ايجاد يك بورد  فكر اما نرسيدهام. نتيجه به هنوز ميكنم. فكر زياد مسائل اين به روزها اين
و تدوين يك برنامه ملي براي توسعه اين قواعد مرد، و هاشمي جمله از و ملي اشخاص از مركب بزرگ
آلترناتيو مناسبي باشد. من نبايد نسبت به تلاش هاي آنان براي آموزش مستقلانه دستورنامه رابرت حساسيت
كم تر كسي براي پارلمانتاريني كه از اين دفتر  كه بدهم ارتقاء مرتبهاي به را كادرها دفتر بايد اما بدهم. نشان

گواهي نامه نگرفته باشد اعتبار قائل شود. كار سختي است. اما راه حل رقابتي آن همين است.

محدود و مشروط سازي همكاري با سازمان معلمان
و دفتر را با سازمان معلمان محدود يا مشروط كنم.  خودم همكاري گرفتهام تصميم كه است دلايل همين به
تصميم دارم از تمديد قرار داد اجاره دفتر با آنان خودداري كنم مگر آنكه آنان به عنوان گرفتن مشاوره به دفتر
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و مسأجر خاتمه خواهد يافت. هرچند هرگز مانع از حضور آنان  موجر رابطه نتيجه، در كنند. مراجعه كادرها
در دفتر نخواهم شد. اما دفتر را اجاره نخواهم داد.

و بخواهد واقعاً در چارچوب  بكوشد معلمان سازمان اينكه جز نيست چيزي من شرط نيز مشاوره ارايه براي
دستورنامه رابرت بازي كند و نه انيكه دستور نامه رابرت ابزار اعمال قدرت دائمي عده اي در سازمان شود.

اصلاً تلاش خواهم كرد انجمن هاي  و كرد خواهم حمايت معلمان متنوع و متعدد انجمنهاي ايجاد از من
معلمان متعددي را ايجاد كنم و به آن ها كمك خواهم كرد تا بتوانند خودشان را توسعه دهند.

و حتي مكتوب كنم تا بتوانم با سازمان معلمان  مدون زمينه اين در را نظراتم كرد خواهم سعي مرور به من
در اين زمينه مذاكره كنم. اصل اين است كه همكاري در عالي ترين شكل ادامه يابد. اما اگر نشد، رابطه اجاره

قطعاً منتفي است. 

همين مسائل را بايد در انجمن مروجان قواعد پارلماني نيز مطرح كنم: ايجاد يك فرقه داخل مجمع قابل قبول 
نيست. همه بايد با هم همكاري كنند. مجمع ما كلاس نيست كه اعضاي آن با نمره هاي مختلف كلاس را 
ترك كنند. قرار است تا آخر عمر با هم همكاري كنيم. در نتيجه همه اعضاء گروه بايد به اين فكر باشند كه 

كل گروه با هم رشد كنند و ارتقاء يابند و در جهت ترويج اين قواعد همه با هم بكوشند. 

كادرها  دفتر  از  دهند  تشكيل  را  انجمن  مي خواهند  كه اعضايي كه بوده اين من درخواستهاي از يكي
گواهينامه بگيرند. اما تا كنون همين فرقه داخل مجمع با اين پيشنهاد مخالفت كرده اند. در اين مورد هم نبايد
حساسيت به خرج بدهم. تنها راه مشروع اين است كه اعتبار دفتر كادرها چنان بالا برود كه هم افتخار كنند 
و هرگز نبايد به شرطي براي  باشد اجباري نبايد و نميتواند اصلاً كار اين گرفتهاند. گواهينامه دفتر اين از كه

آموزش اين قواعد به ديگران بدل شود.

نامه اي براي قاسمي 
سه شنبه در مجمع كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران كه به نصاب هم نرسيد، آقاي احمدي زاده  روز
رئيس هيأت مديره كانون را ديدم. با او احوالپرسي كردم. از جمله از او پرسيدم كه هنوز جواب سؤال من را
و از او خواسته بودم كه بخواند  بودم فرستاده برايش را آبادگران پيام آموزشي نشريه از نسخه يك است. نداده
و موافقت يا مخالفت خود را با انتشار مطالب آن در وب سايت انجمن شركت هاي باربري كه رئيس اش
و هنوز نخوانده ام. فكر كردم فرصت خوبي است كه بار مانده كيفم در نشريه گفت: من به كند. اعلام اوست
ديگر او را تحت فشار قرار دهم تا بلكه اين جزوه آموزشي را بخواند. به همين دليل نامه زير را براي آقاي

اميد قاسمي دبير انجمن شركت هاي باربري ارسال كردم: 

جناب آقاي قاسمي 
سلام

نسخه ديگري از نشريه آموزشي دستورنامه رابرت به پيوست تقديم مي شود.
و در اختيار رياست محترم هيأت مديره قرار  بگيريد پرينت صفحهاي ۸ نشريه اين از تقاضا دارد يك نسخه

دهيد و همراه با سلام رساندن از قول من به ايشان نكات زير را مطرح فرماييد:
عالي يك شماره نشريه ويژه اصلاح اساسنامه كانون  كانون دبيركل عطارديان آقاي دستور و سفارش به يك.

عالي تهيه شد (همين نسخه اي كه به پيوست تقديم شده است).
دو. اين نسخه در وب سايت پيام كارفرمايان هم منتشر شده است.

فعلاً  است، شده مسدود گوگل شركت طرف از كارفرمايان پيام سايت وب ايميلهاي فهرست چون اما سه.
مي شود به دست اعضاي وب سايت كه بيش از ۱۴۵ هزار منتشر كارفرمايان پيام سايت وب در كه مطالبي

نفر بودند نمي رسد.
چهار. به همين دليل اگر آقاي مهندس احمدي زاده موافقت كنند، خوب است مطالب اين نشريه در وب 
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سايت انجمن شما نيز منتشر شود.
مي مانم كه آقاي احمدي زاده بعد از خواندن مطالب اين نشريه موافقت يا مخالفت خودشان  منتظر من پنج.

را با انتشار مطالب اين نشريه در وب سايت انجمن شما اعلام فرمايد تا طبق آن اقدام شود.
خواهشمند است دريافت اين نامته و نتيجه را به من اعلام كنيد.

قربانت. داود 

و پيگيري من براي ترويچ اين قواعد تعجب  سماجت همه اين از بعدها روزنامه اين احتمالي خوانندگان
خواهند كرد. چرا كه درخواهند يافت براي آشناسازي اين افراد با دستورنامه رابرت از چه ترفند هايي استفاده

نكردم!

گزارش مجمعي كه به نصاب نرسيد
۲۰ اسفند كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) به رغم  همانطور كه گفتم، مجمع روز
و مقررات موجود، مجمع بعدي  قوانين طبق نرسيد. نصاب به كردند، شركت آن در نفر يكصد از بيش آنكه
و غيرعقلي است. اما خود من در سن شصت غيرمنطقي ماجراها اين كل رسيد. خواهد نصاب به تعداد هر به

سالگي و بعد از آنكه با حكم جلب به مجمع آشنا شدم فهميدم كه اين رفتارها تا چقدر غيرمنطقي است.

همين نكات را در مقدمه ي كوتاهي كه در گزارش تصويري از اين مجمع در وب سايت پيام كارفرمايان منتشر 
مقدمه انتقادي  يك با را گزارشم كه گفتم هم عطارديان مهندس به نامهاي طي دادم. قرار اشاره مورد كردم،
و اگر صلاح نمي دانست بگويد تا آن را اصلاح كنم. نقل اين مقدمه كوتاه هم بخواند حتماً تا كردهام منتشر

جالب است:

عكس هاي يادگاري از مجمعي كه به نصاب نرسيد
۲۰ اسفند  سه شنبه روز عصر براي كه (كعاصكا) ايران كارفرمايي صنفي انجمنهاي عالي كانون عادي مجمع
۱۳۹۲ فراخون شده بود، به رغم حضور بيش از يكصد نفر از نمايندگان تشكل هاي عضو كعاصكا، به نصاب
و حصول نصاب در فراخوان نوبت اول مجمع  دارد عضو تشكل نرسيد. در حال حاضر كعاصكا حدود ۳۰۰
مستلزم حضور بيش از نصف اين تعداد بود. اما، به احتمال بسيار زياد، به خاطر نزديكي به تعطيلات نوروزي 
آن ها دست  با بايد كارفرمايان و بنگاهها مديران سال آخر رزوهاي در ويژه به كه بيشماري گرفتاريهاي و
و بعد از حدود يك ساعت انتظار، بازرسي كه از سوي وزارت تعاون، نشد حاصل نصاب كنند، نرم پنجه و
و رفاه اجتماعي براي نظارت بر فعاليت هاي مجمع حضور داشت ختم مجمع را به دليل عدم حصول كار
و عرف انجمن داري در ايران، نوبت مجمع بعدي با هر تعداد به نصاب خواهد مقررات طبق كرد. اعلام نصاب
و دارد مغايرت سليم عقل و منطق با مقررات اين است بديهي بود. خواهد قانوني تصميمهايش تمام و رسيد
مي تواند مطالبي را در اينجا شوند آشنا مختلف مجامع در نصاب استاندارد مقررات با مايلند كه علاقمنداني

و اينجا مطالعه كنند.
در ادامه چند قطعه عكس يادگاري از مجمعي كه به نصاب نرسيد تقديم علاقمندان مي شود:

و  قانون در نصاب عنوان: با مطلبي به يك، دارد: پيوند مطلب دو به آمده بالا بند آخر سطر در كه «اينجا» دو
و در است پرداخته موضوع همين به كه رابرت دستورنامه كتاب از فصل يك به دو، و «شبهقانون»، در نصاب

وب سايت پيام كارفرمايان منتشر شده است.

مي دهد كه بازرس وزارت  نشان را صحنهاي عكس، نوشتم. خبر بالاي در كه است عكسي شرح جالبتر نكته
تعاون دارد عدم حصول و ختم مجمع را اعلام مي كند. من اين شرح  عكس انتقادي را نوشتم:

تصوير: به جاي رئيس كعاصكا، بازرس دولت عدم حصول نصاب را اعلام مي كند!

اين ها شگردهايي قانوني و اخلاقي است كه براي ترويج دستورنامه رابرت از آن ها غافل نمي شوم. 



٢٦٧

بدقولي سعادتمند
وقتي تلفني به سعادتمند خبر دادم كه سه ويرايش از يك بسته آموزشي را برايش فرستادم گفت: هنوز ايميلم 
و اين  نشد. خبري كه جمعه صبح امروز تا ميكنم. اعلام را آن دريافت و ميخوانم عصر امروز نكردهام. باز را

نشان مي دهد كه آقاي سعادتمند دست كم كمي بدقول است و به عهد خود وفا نمي كند.

ارسال جزوه آموزشي براي باغاني
امروز فهرست كساني را كه جزوه آموزشي را دريافت كرده اند نگاه كردم. باغاني هم يكي از دريافت كنندگان 
مي خواهد كانون صنفي معلمان  دلم خيلي كنم. ارسال را جزوه اين او براي دوباره گرفتم تصميم اما است.

هم با اين قواعد آشنا شوند.

اين هم متن نامه اي كه براي آقاي باغاني ارسال كردم:
جناب آقاي باغاني 

سلام
بيانيه اخير كانون صنفي را خواندم. خيلي خوب بود. 

مي كنم تا  شما تقديم پيوست به را دستورنامه معرفي براي جزوه يك درويش، سوي از سبزي برگ عنوان به
اگر مناسب دانستيد به ساير دوستان هم بدهيد.

تقاضا دارد دريافت آن و در صورت امكان نظرتان را در مورد آن اعلام كنيد.
آن ها شركت  در ميتوانيد كه هست ديگر كارگاههاي كنيد، شركت نميتوانيد قبلي مجمع در دليل هر به اگر

كنيد يا خودتان كارگاهي راه بياندازيد تا اين قواعد را با هم تمرين كنيم.
و تقويت عظيم كانون  توسعه به و است ضروري فوقالعاده قواعد، اين با صنفي كانون آشنايي من نظر به

منجر خواهد شد.
تقاضا دارد دست كم دريافت اين نامه را اعلان فرماييد. 

قربانت. داود 

كم كاري 
و گزاش قواعد آموزش داده شده در كادر خندان را ننوشته ام. كار سختي جلسه دستور هنوز اينكه آخر نكته
است. به محض اينكه آماده شود، متن كامل آن را نقل خواهم كرد. تهيه ي اين متون را بايد با جديد ادامه دهم.

چون بعداً مي تواند مبناي تدوين كتاب هاي درسي براي آموزش دستورنامه شود. 
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۲۵ اسفند ۱۳۹۲ يكشنبه
و نتيجه آزمايشگاه پاتولوژي را به او نشان دادم. متن آن را خودم  رفتم جراح مطب به عصا بدون ديشب
و تقريباً اطيمان داشتم كه ضايعات مفصل رانم بدخيم نيستند. اما نظر دكتر برايم مهم بود. او هم بودم خوانده
و جدي گله كرد. از ديشب تا حالا، هر شوخي به افتادهام راه بيعصا اينكه از اما نيست. چيزي كه كرد تأييد
مي شنيد. بايد اعتراف دكتر از اين از غير پاسخي كه كند مجسم را وضعيتي تا كوشيده يافته، فراغتي ذهنم گاه
مي كنم مسير زندگيم به يك دو راهي رسيده احساس ميكرد. تغيير خيلي روحيام وضعيت صورت آن در كنم
و بسيار متفاوت. بايد اذعان كنم كه تلخ سرنوشتي سوي به دوم راه و سرخوشي، و شادي سوي به راه يك بود:
مي دهد كه اين همه احساس خوشحالي رخ چه كالبدم در و ذهنم در بفهمم ميكنم سعي و خوشحالم خيلي

مي داد اگر جواب ديگري از دكتر مي گرفت؟ رخ چه و مي كنم

حضور آقاي خندان
تا  مي آيد  دفتر به لپتاپش با ظهر از بعد ۲ حدود ساعت  كه  زد  زنگ  من  به  ديروز  صبح  خندان  آقاي 
و ناهار مهمانم بود. حدود ساعت ۲  بود آمده دفتر به پارسايي حسن هم او از قبل كند. آغاز را همكارياش

معمولاً يك چرتي مي زنم. آمدن آقاي خندان سبب شد به مرور چرتم بپرد.

مي كنم كه به گمانم بر سرنوشت ثبت را بخشها آن فقط من زديم. گپ فراواني مسائل مورد در خندان آقاي با
جنبش كاردها در آينده تأثير خواهد گذاشت.

چشم انداز آينده پروفشن پارلمانتارين هاي ايران
براي آقاي خندان توضيح دادم با انتشار كتاب دستورنامه هركس مجاز خواهد بود برداشت خاص خودش را 
و به نظرشان  بيابند دشوار را آن كتاب كاربران از بسياري كه است اين من پيشبيني باشد. داشته كتاب اين از
و قرائتي مبتذل از اين كتاب در كشور فراگير شود. اما من اصرار دارم كه ما تمام كنند خلاصه را آن كه برسد
مي توانيم بالا نگه داريم. به و است ممكن كه آنجا تا را كار استاندرادهاي تا ببريم كار به را خودمان تلاش
مي خواهد دلم من باشد، داشته كتاب اين از را خودش برداشت است آزاد كس هر آنكه رغم به خاطر، همين
و به كند تدوين و تعريف پروفشن اين براي را رفتاري استانداردهاي عاليترين و كيفيتترين با كادر، دفتر
و مستقر تبديل شود كه اجازه محكم جريان يك به چنان جريان اين كه نحوي به سازد مستقر را آن مرور

ندهد جريان هاي مبتذل غالب شوند.

براي تحقق اين هدف لازم است كه با دعوت از بهترين هاي هر كارگاه، يك هيأت امناء يا يك بورد براي 
كه  هيأت،  اين  دهيم.  تشكيل  استانداردها  تدوين  و  گواهينامه دادن و امتحان گرفتن و سياستها، تدوين
مي تواند يك بورد باشد يا يك شوراي سياستگذاري دفتر كادرها، مركب از بهترين افرادي خواهد بود كه از
مي شود شناسايي خواهند شد. اين شورا يا هيأت فقط سياست ها را برگزار كادرها دفتر در كه كارگاههايي
مي تواند دبيرخانه انجمن يا كه داريم نياز دبيرخانه يك به ما سياستها اين اجراي براي كرد. خواهد تعيين

كانون سراسري پارلمانتارين هاي ايران باشد يا حتي دفتر كاركنان و كارمندان دفتر كادرها.

اين هيأت يا شورا، هم بايد برنامه راهبردي جنبش كادرها را تدوين كند، هم بايد كد اتيكز پارلمانتارين ها را 
و هم برنامه هاي درسي  بدهد گواهينامه آنان به و بگيرد امتحان علاقمند فارغالتحصيلان از هم كند، تدوين
و تأييد كند. بررسي شد، خواهد ايجاد رابرت دستورنامه تدريس براي آينده در كه را مختلفي سازمانهاي
و سازماني هرگز تحت هيچ شرايطي ملزم به مراجعه فرد هيچ و است داوطلبانه كاملاً فرايندها اين تمام البته

به اين شورا نخواهد بود.

و افراد  شويد كار مشغول دبيرخانه آن به سازماندهي براي بايد حالا از شما گفم: كه بود توضيجها اين از بعد
و دعوت كنيد. در حاليكه خود شما يكي از اعضاي آن بورد يا شناسايي دبيرخانه آن در كار براي را مناسب
و سيدي از كادر دوستان نيز براي عضويت در آن شورا يا بورد حلاج آقايان مثل افرادي بود. خواهيد نيز شورا
كاملاً شايستگي دارند. اما هنوز بسيار زود است كه آن شورا را دعوت كنيم. چون هنوز اين اعضا تسلط كافي
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نسبت به قواعد دستورنامه رابرت پيدا نكرده اند.  فكر مي كنم اين نكات با استقبال آقاي خندان مواجه شد. 

مسأله ترجمه و چاپ كتاب دستورنامه رابرت
آقاي خندان خيلي مشتاق است كه هرچه زودتر كتاب چاپ شود. من موانع چاپ كتاب را برايش توضيح 
مي شود، برخي به عدم آشنايي من به بخش هايي از  مربوط نمونهخواني و غلطگيري به برخي عوامل اين دادم.
مي شوم، بخشي هم به سختي كار، به آشنا آنها با كتاب اين سازي آماده جريان در تازه كه اينديزان نرمافزار
و كاري هم نيست كه ندارد ترجمه از كمي دست كه نمايه، يك ساختن و متن داخل ارجاعات خصوص
مي گردد بر تهران شهر شوراي در متحول وضعيت به هم قضيه ديگر بخش كرد. موكول ديگري فرد به بتوان
كه ۴۰۰ نسخه از كتاب را پيش خريد كرده است. اما مسؤلي كه اين كتاب را پيش خريد كرده ديگر در سمت
و به همين خاطر ما بايد دست نگه داريم تا فضا  گرفتهاند را او جاي اقتدارگرا جناح از افرادي و نيست قبلي
و كميسيون شوراياري هاي شوراي شهر كه رياستش بر عهده فردي به نام سردار طلايي است شهر شوراي در
مي خواهم بر اين كتاب بنويسم، تحت تأثير فضاي حاكم بر شورا كه هم مقدمهاي علاوه، به شود. فراهمتر
است. چون ممكن است مقدمه اي كه من دوست دارم براي كتاب بنويسم به مذاق مسؤلان شوراي شهر جور
و حتي از انتشار كتاب هم جلوگيري كنند. مجموعه اين عوامل سبب عقب افتادن چاپ كتاب شده  نيايد در
مي دهيم توسعه را آموزشي كارگاههاي درايم سرعت با ما چون نيستم. نگران بابت اين از همه، اين با است.
و بتوانند بر اساس بفهمند را كتاب اين كه پارلمانتارين به نحوي كه بعد از نشر كتاب دست كم حدود ۱۰۰
پي .دي .افي كتاب را بدون هيچ  متن نيز، كار اين براي كردهايم. تربيت بپردازند رابرت دستورنامه ترويج به آن

محدوديت در دسترس علاقمندان گذاشته ايم و مي گذاريم.

در ارتباط با اين بخش از بحث، متن دويست صفحه اي كه به سفارش آقاي سعيد اردهالي غلط گيري شده بود 
و  نگارش شيوه به نسبت را تكليفمان تا بدهيم ناشر با و كند غلطگيري را متن هم او تا دادم خندان آقاي به

علامت گذاري تعيين كنيم و كار تصحيح را تمام كنيم.

معرفي نرم افزار اسپيپ
موضوع ديگري كه ديروز با آقاي خندان بررسي كرديم، روند آشناسازي آقاي خندان با نرم افزار اسپيپ است. 
و انجمن هاي گسترده دارد.  اختصاصي شبكههاي به سازماندهي براي عالياي بسيار تواناييهاي نرمافزار اين
مي گفت تصميم دارد اين نرم افزار را به آقاي جلالي كه است آمده خوشش آنقدر نرمافزار اين از خندان آقاي
گفته آقاي خندان حدود نيمي از انجمن هاي مردم نهاد به آقا، اين كند. معرفي تبريز ناشران اتحاديه رئيس

مي كند و دبيركل اين مجموعه است و اين نرم افزار خيلي به كار او مي آيد. مديريت را تبريز

و براي آقاي خندان به  كردم استفاده كام دات كادرها سايت وب از اسپيپ نرمافزار معرفي براي ضمن من
و قرار شد آقاي خندان كار كردن با وب سايت كادرها كردم صادر مجوز سايت از بخشهايي گرداننده عنوان
و خلاسه كتاب دستورنامه رابرت اصلي كتاب فارسي متن نشر به نسبت آينده در و كند تمرين را كام دات

اقدام كند و به مرور لينك ها و ارجاعات لازم را نيز بسازد.

ايده هاي جديد براي كادرها دات كام
امروز صبح به ايده هاي بسيار جديدي در مورد نحوه ي اداره وب سايت كادرها دات كام رسيدم. از جمله 
و تجربه هاي قابل انتشار هر كادر را زير نظر فردي كه  اسناد و كنيم درست بخش يك كادر هر براي اينكه
از سوي همان كادر انتخاب خواهد شد در همان بخش منتشر كنيم. آقاي خندان براي كارد دوستان انتخاب

بسيار مناسبي است. براي كادرهاي ديگر نيز بايد فكري بكنم. 

نقشه هايي براي كادر معلمان
و مستأجر را تمديد نخواهم كرد. اما هرگز مانع  موجر رابطه كردهام: روشن را تكليفم معلمان سازمان مورد در
و مستأجري موجر روابط و نگيرم پول آنان حضور بابت وقتي البته شد. نخواهم كارم دفتر در معلمان حضور
را قبول نكنم، معناي آن اين است كه آنان بايد دنبال جاي جديد بگردند. اما هرگز روي آنان هيچ فشاري
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نخواهم آورد تا جاي مناسبي را براي خود بيابند. البته، براي آنان توضيح خواهم داد بدون آنكه بخواهم از 
اين ابزار به عنوان ابزار فشار استفاده كنم، آماده ام تا اگر سازمان معلمان براي گرفتن مشاوره در مورد احياء 
و به عنوان مشتري به دفتر كادرها مراجعه  سازمان در رابرت دستورنامه ترويج يا اساسنامه اصلاح يا سازمان
و است مشاور و مشتري رابطه شود ايجاد كه رابطهاي هر صورت آن در كنم. بحث آنان با باره اين در كنند،

نه موجر و مستأجر.

و  موجر از غير شيوهاي به معلمان سازمان با همكاري ادامه هدفش كه كلي سياست همين چارچوب در
ديده  ام. از انحلال كامل آن تا تفكيك اعضاي علاقمند زيادي خوابهاي نيز معلمان كادر براي است، مسأجر
كارگاه افرادي مانند اين در حال، هر به كار. ادامه براي جديدي روشهاي ايجاد يا ديگر، كارگاههاي در آن
مي توانند خوبي به كه نحوي به كردهاند پيشرفت خيلي خودشان علاقه و همت به مرد و هاشمي آقاي
كارگاه هستند كه در ابتداي اين در ديگري كسان حال عين در اما كنند. اداره مربي عنوان به را كارگاههايي
راه هستند. ادامه اين كارگاه به اين سطوح متفاوت از مهارت اعضاي آن غيرممكن است. به علاوه، بريخ از
واقعاً غيرمنصفانه  البته روشي به و فرصتي هر در و ابتداء همان از دارند، كه نفسي به اعتماد اعتبار به معلمان
اصلاً گفت يكي نيست، خوبي مربي اما است كتاب مترجم او گفت، يكي بردند: سؤال زير را من اقتدار
و مغلق بودن غيرلازم محكوم پيچيدگي به را كتاب متن اصلاً كه يكي است، غلط و نامفهوم هم ترجمههايش

كرد. حالا هم انتقادشان اين است كه من براي كلاس ها برنامه درسي ندارم.

مي كرد كه از طرف مالزيايي ها براي  اشاره درسياي برنامه به نمونه، يك عنون به نقيئي خانم اخيراً حتي
ارتقاء كيفيت عملكرد ذهني دانش آموزان تدوين شده است. البته، مالزيايي ها خودشان اين را از اسرائيلي ها
و پتنت اين برنامه به اسم اسرائيلي ها ثبت شده است. اما خانم نقي ئي به اين خصوصيت من اشاره  گرفتهاند
و بهتر است بگويم، مايل نيستم كه كس ديگري براي من به عنو مربي برنامه درسي تدوين قادر، من كه نكرد
و از من بخواهد كه سر كلاس طبق اين برنامه بايد عمل كني، من بدهد من به را برنامهاي چنين هركس كند.
مي روم. البته اين به معناي نداشتن برنامه نيست، كلاس سر بعد ميريزم، دور و ميكنم پاره را برنامه آن اول
اما به اين معناست كه من بايد بتوانم كيفيت هر كلاسم را از كلاس قبلي بيشتر ارتقاء بدهم. بنا بر اين، من به
و هرگز خودم را تكرار نخواهم كرد. به نظرم تفاوت يك معلم با  هستم تكامل و رشد حال در مستمر طور
دانشگاه هم همين بايد باشد. استاد دانشگاه خودش بايد برنامه استاد و دبيرستان آموزگار يا - پروفسور يك
درسي را تدوين كند، اما معلم بايد طبق برنامه درسي كه برايش تعيين شده است تدريس كند. حالا كه به
و حتي رئيسي تا چه حد به روش معلمي  اربابي خانم و نقيئي خانم مثل افرادي ميبينم ميكنم فكر قضيه
و مايلم براي بيزارم راحتي اين از من اما ميكند. راحت را كارشان چون دارند. دوست را آن و كردهاند عادت

بهتر كردن اين كلاس از كلاس قبلي ساعت ها زحمت بكشم.

به هر حال به خاطر تمام اين مسآئل كادر معلمان ديگر نمي تواند به شيوه سابق ادامه يابد. همانطور كه كادر 
كارشناسان نيز در جايي به آخر خط رسيد. 

پاسخ رئيس كانون سراسري انجمن هاي تأسيساتي
ديروز ايميلي از آقاي سعادتمند دريافت كردم كه در آ» ضمن عذر خواهي به اين دليل كه بر خلاف قولش 
و محتواي آن  نامه مورد در اما بود. كرده اعلام را نامه دريافت بود، نشده نامه دريافت اعلام به موفق قبل روز
هيچ اظهار نظري نكرده بود. فقط در عنوان آن نوشته بود: درود بر شما. من از همين عبارت حدس زدم كه
توضيح هايي كه براي تاريخچه سه نسخه مختلف از بسته آموزشي دستورنامه رابرت برايش ارسال كرده ام، 
و پرانگيزه  پركار هوش، با جدي، بسيار جواني سعادتمند آقاي حال، هر به باشد. كرده جلب را توجهاش بايد
و تأسيساتي هزار بار از ساختماني شركتهاي و انجمنها بين رابرت دستورنامه قواعد ترويج براي و است

مهندس عطارديان با انگيزه تر و توانا تر است.

اسنادي كه براي كادر دوستان ارسال كردم
و برايشان فرستادم.  كردم تهيه را دوستان كادر چهارم اجلاس در شده تدريس قواعد گزارش پريروز يا ديروز
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بخش چهارم اين سند و نيز صورتجلسه اجلاس سوم را عيناً نقل مي كنم:

اجلاس چهارم
و با ترتيب  مشخص سرفصلهاي از و است ثابت كه دارد ساختار يك بيزينس) آو دستوركار(اوردر هر .۲۲
مي كند. اين تغيير اجلاس هر با متناسب فصل، سر هر زير برنامههاي و عناصر اما ميشود. تشكيل مشخصي
و اصلاح آن مستلزم دو سوم آراء است. اما روش تصويب اين برسد تصويب به انجمن مجمع در بايد ساختار
مي شود) به روش ديگري گفته هم كنوانسيون برنامه يا اجندا آن به (كه كانونها كنوانسيونهاي در ساختار

تهيه و تصويب مي شود كه در آينده توضيح داده خواهد شد.
و در شرف تأسيس كه هنوز آئين نامه خود را تصويب نكرده اند، يا در انجمن هايي كه  موقت سازمانهاي در
مي شود كه در مرجمع پارلمان استفاده ژنريكي و عمومي ساختار از است، ساكت مورد اين در آئيننامهاشان

مصوب آن گروه تشريح شده است.
۱۶ خلاصه كتاب دستورنامه رابرت، به صورت خلاصه، ساختار دستوركار توصيف شده است اما  فصل در

۱۱ كتاب اصلي دستورنامه رابرت به صورت مشروح اين مسأله را بررسي كرده است. فصل ۴۱ از بخش
و بعد از آشنايي با برخي مرور به بايد و است پيچيده نسبتاً دستوركار اجراي و اصلاح تدوين، بر ناظر قواعد
يك مي توان ساختار خلاصه طور به و حاضر حال در اما كرد. تمرين و گرفت فرا را قواعد اين ديگر قوانين

دستوركار را به شرح زير توصيف كرد:
۱. دعا و طلب ياري
۲. سوگند وفاداري

۳. قرائت و تصويب صورتجلسه
۴. گزراش ها
مقام ها

رئيس
نايب رئيس

دبير
خزانه دار

هيأت مديره (توسط دبير)
كميته هاي دائم:

به ترتيبي كه تشكيل شده (يا در آئين نامه آمده)
كميته هاي موقت:

 به ترتيبي كه تشكيل شده
۵. كار ناتمام

۶. پيشنهادي كه از نشست قبل به اين نشست به تعويق افتاده 
۷. كار جديد

و سؤال ها»  «تقاضاها عنوان زير آنها بر ناظر قواعد شباهت خاطر به پارلماني پيشنهادهاي از دسته يك .۲۳
دسته بندي شده اند و عبارتند از:

و  پارلماني رويههاي و قواعد مورد در ميتواند عضوي هر و است رئيس آن مخاطب كه پارلماني، سؤال .۱
مي تواند اين عضوي هر نباشد، دستور در پيشنهادي هيچ وقتي بپرسد. رئيس از سازمان مصوبات و قواعد
پيشنهاد را مطرح كند. اما هرگاه موضوعي در دست بررسي باشد، فقط آن دسته از سؤال هاي پارلماني قابل
طرح هستند كه به صورت مستقيم به موضوع بلافاصله در دست بررسي ارتباط داشته باشند. رئيس جلسه 
مي دهد. اما عضو ملزم نيست طبق توضيح رئيس عمل كند. اما اگر عملي كه انجام  جواب پارلماني سؤال به
و مانع از ادامه رفتار عضو خواهد شد. البته حكم رئيس داده دستور اخطار رئيس باشد، قواعد خلاف ميدهد

قابل فرجام خواهي است. بديهي است كه اين پيشنهاد به مذاكره و رأي گيري نياز نداشته باشد.
مي شود اما مخاطب اصلي آن عضو ديگري است. اين پيشنهاد  مطرح رئيس به خطاب كه توضيح، تقاضاي .۲
نيز وقتي موضوعي در دست بررسي باشد خارج از دستور است مگر آنكه با موضوع بلافاصله در دست
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بررسي ارتباط داشته باشد. اين پيشنهاد نيز به مذاكره و اخذ رأي نياز ندارد.
و از سوي رئيس قرائت شد،  حمايت و مطرح پيشنهادي آنكه از بعد پيشنهاد. پسگرفتن مجوز تقاضاي .۳
حتي پيشنهاد دهنده نيز نمي تواند آن پيشنهاد را پس بيگرد. مگر آنكه قبل از آن مجمع اجازه بازپس گيري
با تقاضاي اين مجوز موافقت كند پيشنهاد از دستور خارج  با اجماع عمومي  پيشنهاد را بدهد. اگر مجمع 
سوي  از  پيشنهاد  پس گيري  با نفر يك حتي اگر اما باشد. نشده مطرح اصلاً گويا كه نحوي به ميشود
بايد مطرح، پيشنهادي ديگري  مثل هر  پيشنهاد  بازپس گيري  تقاضاي  پيشنهاد  كند،  پيشنهاد دهنده مخالفت 
و مورد مذاكره قرار بگيرد. اگر اكثريت به دادن مجوز رأي داد پيشنهاد از دستور خارج  شود حمايت،قرائت

مي شود. در غير اين صورت بررسي پيشنهاد ادمه مي يابد.
و گزارش هاي اسناد از غير مطلبي خود نطق جريان در بخواهد عضوي اگر مطبوعه. قرائت مجوز تقاضاي .۴
مي تواند وي كند، موافقت عمومي اجماعي با مجمع اگر بگيرد. مجوز مجمع از بايد كند قرائت را سازمان
و رأي گيري بررسي پيشنهادها ساير مثل بايد پيشنهاد اين باشد، مخالف نفر يك حتي اگر اما بخواند. را مطلب

شود و فقط بعد از موافقت اكثريت آراء مأخوذه، عضو حق قرائت مطبوعه را خواهد يافت.
مي توان هنگامي كه هيچ  عضوي هر ميشود. بندي دسته ساير تقاضاي عنوان تحت ديگر، تقاضاهاي ساير .۵
موضوعي در دست بررسي نباشد تقاضاي ساير را مطرح كند تا با اجماعي عمومي تصويب شود. در غير اين
و اكثريت به اين تقاضا رأي بدهد.  شود مذاكره و قرائت حمايت، مطرح، بايد پيشنهادها ساير مثل صورت
اگر موضوعي در دست بررسي باشد طرح تقاضاي ساير خارج از دستور است مگر آنكه به موضوع بلافاصله

در دست بررسي ارتباط داشته باشد. 
۳۳ از فصل هشتم كتاب اصلي قواعد ناظر بر اين پيشنهادها را به صورت مشروح تشريح كرده است.  بخش

و به صورت سازمان يافته حفظ كند، ثبت را انجمن يك معاملات اسناد دارد وظيفه خزانهدار كه همانطور .۲۴
و رويه هاي حقوقي كه روندها به مربوط اسناد يعني انجمن، يك حقوقي اسناد است مكلف نيز انجمن دبير
و نگاهداري كند. اين اسناد ثبت نظاممند شكل به ميشود، حقوقي شخصيت يك در تصميم اخذ به منجر
و مسموع باشد. قواعد ناظر بر روش تهيه صورتجلسه، ارايه قابل دادگاه يك در كه شود تهيه نحوي به بايد
و تمرين خواهد شد. تشريح مرور به سازمان يك حقوقي اسناد ساير و آئيننامه گزراشها، صورتمذاكرات،
و حفظ اين اسناد طبق يك نظام استاندارد، درست مثل اسناد حسابداري، براي تهيه بدانيم كه است اين مهم
و نگاهداري درست اين اسناد ثبت به نسبت بايد اول همان از و است حياتي بززگ و ماندگان سازمان يك

توجه جدي داشت.

و از اعضاي  كند تصويب رفتاري و اخلاقي استاندارهاي و قواعد خود اعضاي براي دارد حق انجمني هر .۲۵
خود بخواهد كه طبق آن استانداردها رفتار كند. اگر عضوي اين استانداردها را نقض كند از سوي انجمن
مي تواند براي تنبيه عضو متخلف اعمال كند اخراج از انجمن  انجمن كه تنبيهي آخرين شد. خواهد محاكمه
۲۰ كتاب اصلي دستورنامه فصل از ۶۱ است. اما اين رويه ها حتماً بايد در آئين نامه انجمن ذكر شود. بخش
و بسيار جالب قواعد رسيدگي به تخلفات اعضاي يك انجمن را در داخل مجمع يا  مشروح شكل به رابرت
مي كند حق ندارد در اخراج را عضوي انجمني وقتي قواعد، اين طبق است. كرده تشريح سازمان از خارج در
مورد تخلف او هيچ مطلبي به خارج از انجمن درز دهد. چون، دادگاهي كه در داخل انجمن براي رسيدگي
و در نتيجه عضو اخراجي حق دارد از انجمن در دادگاه  نيست ملي دادگاهي شده تشكيل عضو تخلف به

شكايت كند.

يك جانبه  صورت به مجبورند آنان خدمات مشتريان كه هستند جامعه متخصصان از گروهي «پروفشنها» .۲۶
۴. ديانت، چهار پروفشن كلاسيك و تربيت، و تعليم .۳ و وكالت، قضاوت .۲ ۱. طبابت، به آنان اعتماد كنند.
۵۰ پروفشن در جوامع مدرن فعاليت دارند كه به خاطر بسط تفسيم كار عموماً از  حدود هستند، اما امروز

همان ۴ پروفشن كلاسيك ناشي شده اند. 
مي شود اما ترجمه اين  ترجمه اخلاق منشور به فارسي در اتيكز كد باشند. داشته اتيكز كد بايد پروفشنها تمام

عبارت به منشور اخلاق مانع از انتقال مفاهيم متعالي مندرج در كد اتيكز به مخاطب ايراني مي شود.
و جامعه، تضمين اين است كه تمام  پروفشن آن اعضاي بين اجتماعي قرارداد يك مثابه به اتيكز، كد هدف
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اعضاي يك پروفشن مكلفند طوري رفتار كنند كه اعتماد يك جانبه مشتريان آن پروفشن به فعالان آن پروفشن 
مخدوش نشود. به همين خاطر، هر پروفشن، يك تشكيلات پروفشنال دارد كه به اعضاي پروفشن پروانه 
و به  شده محاكمه پروفشن خود سوي از كرد، نقض را پروفشن اتيكز كد عضو يك هرگاه و ميدهد فعاليت

اصطلاح خلع لباس مي شود يا پروانه اش را باطل اعلام مي كنند.
با اين مقدمات بايد تأكيد كرد كه شغل پارلمانتارين يا رئيس يك مجمع هم پروفشن است. چرا؟ چون مكلف 
و از قدرت خود در جهت پيش بردن اجنداي  كند عمل گروه مصوب پارلماني مرجع و قواعد طبق است

شخصي سوءاستفاده نكند.
و  دستورنامهها با كه افرادي از بعضي كه است اين آمريكا مثل جوامعي در مشكلات از يكي حاضر، حال در
و اجنداي شخصي خودشان را در انجمن يا كرده سوءاستفاده اعتماد اين از هستند، مسلط پارلماني رويههاي
زمينه هاي چنين سوء استفاده هايي كه مي توان اين احتمال را بسيار قوي در نظر گرفت ميبرند. پيش سازمان
مي گيرد بايد در ياد را قواعد اين كه هركس خاطر، همين به است. بيشتر مراتب به سوم جهان كشورهاي در
حضور ساير پارلمانتارين هاي عضو انجمن سوگند ياد كند كه هرگز در جهت پيش بردن اجنداي شخصي
و اگر هم سوءاستفاده كرد، ساير همكاريان بايد گزارش  كرد نخواهد سوءاستفاده خود مهارت و قدرت از
يك اين سوءاستفاده را به ساختارهاي پروفشنالي كه بايد براي همين منظور ايجاد شود، ارايه دهند تا بعد از
و خلع لباس وي به اطلاع افكار  شود ابطال خاطي پارلمانتارين فعاليت پروانه قانوني، و منصفانه محاكمه

عمومي رسانده سود.
و رويه هاي پارلماني، دنبال استقرار اين پروفشن در جامعه است به  قواعد آموزش بر علاوه كادرها، دفتر

نحوي كه حتي المقدور هيچ كس قادر به سوءاستفاده از اين قدرت و مهارت نشود.

صورتجلسه چهارمين اجلاس 
كارگاه آموزش دستورنامة رابرتِ دوستان

۲۱ اسفند ۱۳۹۲ چهارشنبه

 ۲۱ ۱۸ روز چهارشنبه چهارمين اجلاس كارگاه آموزش دستورنامة رابرتِ دوستان (كادر دوستان) ساعت
و آقايان حلاج، خندان،  سليم اعلائي، خانمها حضور با و شد دستور به دعوت كادرها دفتر در اسفند ماه ۱۳۹۲

سيدي و اينجانب به نصاب رسيد. 

مصوبات:
براي  از فعاليت هاي خود  ابتداء نشست گزارشي  با اجماعي عمومي تصويب شد اعضاء مجمع در   .۱

ترويج دستورنامه رابرت را ارايه دهند.
۲. پيشنهاد ترتيب ارايه گزارش فعاليت هاي ترويجي اعضاء حاضر در مجمع به ترتيب حروف الفباي نام 

خانودگي با ۳ رأي موافق و دو رأي مخالف به تصويب رسيد.
و انتخاب دبير انجمن، به  آئيننامه تصويب هنگام تا خندان، آقاي كه شد تصويب عمومي اجماع با .۳
و به دبير دائمي كه بعداً كرده حفظ را انجمن مصوبات و اسناد تمام و كند وظيفه انجام موقت دبير عنوان

انتخاب خواهد شد تحويل دهد.
۴. صورتجلسه اجلاس قبلي بدون تصحيح با اجماع عمومي به تصويب رسيد. 

۲۰ فروردين ماه ۱۳۹۳  ۵. تصويب شد كه اجلاس آتي مجمع، به خاطر تعطيلات نوروز، تا روز چهارشنبه
به تعويق بيافتد.

و مورد حمايت قرار  مطرح كارگاه در جديد افراد حضور شرايط تعيين بر مبني خندان آقاي پيشنهاد .۶
گرفت اما به خاطر ختم جلسه به اجلاس آتي موكول شد.

۲۰ فروردين ۱۳۹۳ در محل هميشگي دعوت  ۱۸ روز چهارشنبه پنجمين اجلاس كادر دوستان رأس ساعت
۱۷/۳۰ ميزبان شما عزيزان باشد. به دستور خواهد شد. دفتر كادرها افتخار مي كند كه از ساعت

با احترام. دبير (منشي) موقت
داود حسيني 
۲۳ اسفند ۱۳۹۲ جمعه
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تلاش براي خريد كتاب قانون پارلمان
ديروز بخشي از وقتم صرف جستجو در سرويس كتاب گوگل شد تا قيمت كتاب «قانون پارلمان» نوشته ي 
قبلاً از همين كتاب نسخه هاي  كه بود اين عجيب چيز بدهم. سفارش را آن و كنم پيدا را رابرت مارتين هنري
و مشخص ميشود داده نشان ميفروشد را آن آمازون كه نسخه يك فقط بار اين اما ميشد. داده نشان مختلفي
هم نيست كه اين كتاب همان است كه هنري مارتين رابرت اول نوشته يا آن است كه نتيجه اش بازنويسي

كرده است؟ خيلي گشتم. اما جز همين يك ويرايش از اين كتاب را نيافتم. 

مي توان كتاب هاي  كه شده نصب جالبي فوقالعاده امكانات مدت اين طي گوگول كتابهاي سرويس در البته،
و حتي علامت گذاري كرد. به هر حال، ديروز به انبوه عظيمي از كتاب هاي مربوط خواند آن روي را بسياري
آن هم ويرايش كتاب قانون پارلمان از البته و بودم. نديده هرگز قبلاً كه برخوردم پارلماني رويه و عرف به
هم فقط يك نسخه روي وب سايت آمازون قابل رويت بود. به همين خاطر نتوانستم در مورد خريد كتاب

اقدام كنم. 

و بعد آن را بخرم. به خصوص كه هنوز تكليف  شوم مطلع كتاب داخل مطالب از نحوي به ميخواهد دلم
برگزاري كارگاه براي دبيران كميسيون مجلس هم قطعي نشده است.
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۲۶ اسفند ۱۳۹۲ دوشنبه
ديروز يكي دو بار به همراه آقاي عبدالحسيني دبير سابق ستاد اجرايي شوراياري هاي شوراي شهر تهران زنگ 
زدم تا به او بگويم كه شام افتاده است. به من گفته بود اگر ضايعه مفصل رانم خوش خيم بود يك شما به او 
و جواب  بود مشغول سخت ظاهراً اما ميشود. خوشحال است خيم خوش بگويم او به اگر ميدانستم بدهم.
و گفت همين الآن از شوراي شهر خارج شده است. من خبرم را به او دادم. زد تلفن من به كه بود غروب نداد.
خيلي خوشحال شد. دو خبر او هم بسيار خوشحال كننده بود: خبر اول اينكه با مسؤلان شوراي شهر صبحت
و به عنوان مشاور  بخوانم را شهر شوراي آئيننامههاي تمام تا كنند دعوت من از كه است شده قرار و كرده
و خبر دوم كه مهم تر هم بود اين كه قرار بود كه عبدالحسيني بدهم. را خودم مشورتي و اصلاحي نظرات
و نخستين جلسه بيايند من دفتر به شرفي خانم همسرش و زاده سلام دكتر اعرابي، دكتر الهيان، دكتر با همراه
براي تشكيل يك انجمن را در دفتر من برگزار كنند. در ادامه برايم توضيح داد كه موفق نشدند امروز بيايند
سه شنبه خواهند آمد. خوب. هر دو خبر براي جنبش كادرها بسيار اهميت دارد.  فردا پس يا دوشنبه فردا اما

آن  را ثبت خواهم كرد. هر وقت آمدند و اين دو خبر عملي شد گزارش

سه شنبه همان چهار دانشجو  يا دوشنبه است قرار كه داد خبر و زد زنگ هم راد سياسي حامد آقاي ديروز
همراه با يكي دو نفر ديگر به دفتر بيايند تا در مورد روش ادامه كار با هم همفكري كنيم. آقاي حامد سياسي
راد همراه با سه نفر ديگر از اعضاي شوراي احياي انجمن هاي اسلامي دانشگاه هاي ايران مدتي قبل در دفتر 
و در مورد روش برگزاري كارگاه هاي آموزشي در  كنند صحبت اعضا ساير با شد قرار و داشتند ملاقاتي من
و من با تمام وجود منتظر آمدن آنان هستم. است خوبي بسيار خبر هم اين بگيريم. تصميم آتي نشستهاي

اما تا الأن نه عبدالحسيني و نه سياسي راد هيچ كدام زنگ نزده اند تا تعيين كنند كه كي خواهند آمد؟

انجمن يا كنوانسيون؟ 
مي كرد كه برنامه  فكر موضوع اين به داشت كه گرفتم را ذهنم مچ شدم بيدار خواب از وقتي صبح امروز
يك درسي اعضاي شوراي احياي انجمن هاي اسلامي را چگونه طراحي كند؟ به عبارت ديگر، با روند تأسيس
و برگزاري يك كنوانسيون؟ چون، اين شورا در واقع يك  فراخوان و ايجاد روند يا كنيم شروع را كار انجمن
كنوانسيون است، در حاليكه انجمن هايي كه قرار است كنوانسيون تشكيل دهند نيز هنوز ايجاد نشده است.

خوب است به اين سوآل به طور جدي فكر كنم. 

و  بودند خوبي و ارزش با بسيار خبرهاي نو سال آستانه در و كهنه سال ختم از قبل خبر دو اين هرحال، در
و روستا با سرعت مناسبي گسترش شهر شوراهاي در و دانشگاهها در رابرت دستورنامه كه ميدهند نشان

مي يابد و با استقبال مواجه مي شود.
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۲۹ اسفند ۱۳۹۲ چهارشنبه
برخلاف قولي كه آقاي حامد سياسي راد داده بود، اعضاي شوراي احياي انجمن هاي اسلامي دانشگاه ها طي 
خوب،  آمد. نخواهند بگويد كه نزد هم زنگ حتي ديگر هم سياسيراد آقاي و نيامدند دفتر به گذشته روز دو

همه با اين نوع رفتار هموطنان آشنا هستيم: حرفي مي زنيم و قولي مي دهيم اما حرفمان گوز گلوست!

و آقاي سلام زاده همراه با همسرش خانم شرفي  او كه داد اطلاع و زد زنگ عبدالحسيني آقاي غروب ديروز اما
قصد دارند به ديدار من بيايند. قرار بود دكتر اعرابي يكي از شورايار هاي شوراياري تجريش كه با دستورنامه
الهيان كه اكنون به عنوان مسؤل اداره مصوبات شوراي شهر منصوب  و آقاي دكتر  است شده آشنا رابرت
مي آمدند. آقاي عبدالحسيني توضيح داد كه به رغم تمايلي كه آنان هم داشتند نتوانستند آنان همراه نيز شده
يك و شريني جعبه يك با همراه نفر سه از بعد ساعت نيم حدود ترتيب اين به كنند. ايجاد را لازم هماهنگي
و صداي انفجارهاي زديم گپ هم با شب ۹ و تا ساعت حدود آمدن دفتر به تبريك كارت يك و سالنامه

پي در پي و مهيب شب چهارشنبه سوري هم كه برايمان عادي شده است.

محورهاي گفتگو
و گفتگوي ما چهار نفر چه موضوع هاي مختلفي مطرح  گپ ساعت دو از بيش جريان در كرد تصور ميتوان

محور هاي اصلي گفتگو ها كه به جنبش كادرها ارتباط بيشتري دارند مي پردازم: به شده باشد. من فقط

تدوين منشور اخلاقي شوراي شهر
يكي از مهم ترين محورهاي گفتگو گزارشي بود كه آقاي سلام زاده از گفتگويش با آقاي مسجد جامعي ارايه 
مي دهد كه بعد  توضيح شفاهي صورت به جامعي مسجد آقاي براي زاده سلام آقاي گزارش، اين اساس بر داد.
و بعد از مأموريتي كه در اين زمينه شهرتهران، شوراي اختصاصي اخلاقي منشور تصويب مورد در تصميم از
مي كند. مسجد مشورت است كار اين متخصص كه فردي با او ميدهد، زاده سلام آقاي به مسجدجامعي آقاي
مي كند. مسجدجامعي معرفي را من زاده سلام و كيست؟ كار اين متخصص فرد اين كه ميپرسد جامعي
مي گويد همان كسي كه براي كارشناسان شوراياري كارگاه آموزشي برگزار كرد (يعني داود حسيني؟). آقاي

سلام زاده مي گويد. بله.

ظاهراً آقاي سلام زاده نكاتي را كه من در مورد اهميت روش تدوين كد اتيكز برايش تعريف كرده بودم، 
مي گويد: انتخاب با شما. اگر  پايان در و ميكند منتقل مسجدجامعي آقاي به بودم زده كه مثالهايي با همراه
مي توانيد هر صورت اين غير در است، اين كار انجام درست روش دهيد، انجام درست را كار ميخواهيد
سندي را به عنوان منشور اخلاقي تصويب كنيد اما در عمل هيچ نتيجه اي نخواهد داشت. ظاهراً آقاي مسجد
و خانم شرفي با دقت اين پرسش  است كرده موافقت بگيرد شكل كار اين براي كميتهاي اينكه با جامعي
و من با قاطعيت جواب مثبت دادم. به اين كنم كمك آنان به فرايند اين در حاضرم من آيا كه كرد مطرح را
ترتيب، ممكن است يكي از كارهايي كه براي شوراي شهر انجام خواهم داد شركت در سازماندهي به كميته اي
براي تدوين كد اتيكز شوراي شهر باشد. طبعاً اگر چنين كميته اي شكل بگيرد، اولين تلاش من اين خواهد 

بود كه اعضاي اين كميته بايد بتوانند در چارچوب دستورنامه رابرت كار كنند. 

همكاري ساعتي براي اصلاح مصوبات شوراي شهر
كار ديگري كه ظاهراً قرار است مسؤليتش را به من بدهند ارايه مشاوره با اداره مصوبات شوراي شهر است. 
و در پي  است شده منصوب اداره اين رياست عنوان به الهيان دكتر كه داد توضيح من براي عبدالحسيني آقاي
و من هم كنند منعقد قراردادي ساعتي صورت به من با اداره اين است قرار عبدالحسيني آقاي توضيحهاي
و جديد مصوبات تدوين نحوه و مصوبات اين اصلاح براي پيشنهادهايي ارايه و كميتهاي به سازماندهي با
آن ها كارهايي انجام دهم. من هم قبول كردم. اما از همان هنگامي كه اين پيشنهاد را قبول كردم آرشيو روش
و آرشيو كردن مصوبات دستهبندي براي اطلاعات تكنولوژي از استفاده فكر به بايد كه هستم فكر اين به
و دنبال اين بود كه داد قرار بررسي مورد دقت با را مشابه نمونههاي بايد كار اين براي و بود. شهر شوراي
ياد نحوه ي آرشيو يا نه؟ به عنوان نمونه، من به  آيا نرم افزارهاي ويژه اي براي اين كار طراحي شده است 
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كردن قوانين فدرال ايالات متحد آمريكا افتادم. به هر حال، هر دوي اين كارها، اگر جلو برود ارتباط من را 
با شوراي شهر قوي تر خواهد كرد. 

سمت جديد عبدالحسيني
و جديد آقاي عبدالحسيني در شوراي شهر چيست؟ در جواب  رسمي سمت بدانم كه بود مهم بسيار من براي
من گفت كه علاوه بر عضويت در شوراي عالي مشاوران كميسيون شوراياري ها، براي او به عنوان مشاور
قبلاً داشت استعفا داده بود،  كه اداريي سمتهاي از او اينكه به توجه با زدهاند. حكم هم مسجدجامعي آقاي
مي شود. به محسوب جامعي مسجد آقاي با وي آشتي معناي به نوعي به جديد سمت اين پذيرش نظرم به
و البته خانم ميلاني از جمله كساني هستند كه ايشان همسر و زاده سلام آقاي و عبدالحسيني آقاي حال، هر
مي كنند از توانايي هاي من براي ارتقاء كيفيت كار شوراي شهر استفاده شود. من هم تلاش شهر شوراي در

از اين بابت خوشحالم.

تعليق تشكيل انجمن 
و دكتر الهيان، به معناي نخستين نشست يك  اعرابي دكتر آقاي با همراه البته عده اين حضور ميكردم فكر
مي كنم با توجه به مسؤليت هاي كاري جديدي كه براي من فكر است. تأسيس شرف در انجمن يك يا كارگاه
در نظر گرفته اند، تشكيل يك انجمن مستقل به حالت تعليق درآمده باشد. ديشب در اين زمينه بحثي نكرديم.
زمينه  ها براي همكاري فعال شود چه بسا نياز به تشكيل يك انجمن جداگانه نيز منتفي خواهد شد.  اين اگر اما

مقدمه در تعليق
و فضاي حاكم بر شوراياري ها  وضعيت بگذارم، ميان در عبدالحسيني آقاي با رفت يادم كه موضوعهايي از يكي
فعلاً كتاب را به طور كامل كنار راستش بنويسم. كتاب براي ميخواهم كه است مقدمهاي كيفيت بر آن اثر و
بي توجي مدير نشر اختران هم و كارها عظيم حجم هم و اينديزان با كار فني مشكلاتي انبوه از هم گذاشتهام.
و از طرف ديگر امكان ارايه فايل پي. دي.افي كتاب به افراد علاقمند، انگيزه طرف، يك از عبدالحسيني آقاي و

كار براي نشر كتاب را به طور كلي در من از بين برده است.

تئوري مديريتي ايزاك آديزيس
يكي از محور هايي كه در گفتگوي ديشب مطرح شده، معرفي جنبه هايي از تئوري مديريتي ايزاك آديزيس 
مي  كند اما اسم اين فرد نيز به  تدريس مديريت رشته در دانشگاه در زاده سلام آقاي كه خصوص به بود.
گوش نخورده است. در اين زمينه برخي از خاطرات مربوط به ساختن فيلمي با عنوان «تحول از درون»  را

براي حاضران تشريح كردم.

۳۰ دقيقه اي بود كه كل محتواي آن را گفتگو با تعدادي از شهردارن  دورن» عنوان يك فيلم مستند از «تحول
و جواب ها را ميكردم سؤالهايي گفتگوها اين در من ميداد. تشكيل كرباسچي آقاي مديريت زمان در مناطق
مي داد در درون شهرداري چه تحولات ساختاري اي رخ داده است كه نماد توضيح كه كردم تدوين نحوي به
بيروي آن ارتقاء كيفيت خدمات شهرداري تهران در زمان كرباسچي بود. اين تحولات را بر اساس تئوري
مي كردم. بعد از ساختن اين فيلم بود كه قرار شد يك سريال  تبيين تهران شهرداران زبان از اما آديزيس ايزاك
پرونده ساختن و  همكارانش و كرباسچي دستگيري با شد همزمان كه بسازم زمينه همين در قسمتي ۱۳
و نيز نقد آقاي حسن آديزيس ايزاك نوشته سوءمديريت» «انواع كتاب گفتگو اين آخر در شد. مختومه فيلم
سبحاني از عملكرد مجلس شوراي اسلامي را به آقاي عبدالحسيني دادم. جالب بود كه به من گفت، وقتي در

ارشاد كار مي كرده، آقاي سبحاني قبل از آقاي مسجدجامعي رئيس او بوده است. 

جستجو براي «نظام مديريت آموزشي»
آقاي سيدي يكي از اعضاي علاقمند كادر دوستان خندان از تجربه اش در استفاده از نرم افزار هايي به نام «نظام 
مي شود ال.ام.اس صحبت كرد. همين صحبت  آن انگليسي عبارت اختصاري حروف كه آموزشي» مديريت
من را كنجكاو كرد تا نسبت به موضوع حساس شوم. چند روزي است در دنياي اينترنت دنبال ال.ام.اس هاي



٢٧٨

آن ها را انتخاب كردم. اما به نظرم رسيد پيش از نهايي شدن  از يكي ديشب ميگردم. سورس اوپن و رايگاه
كندل  اف كه مسؤل ترجمه اسپيپ به زبان جورج از نامهاي طي جمله از كنم. مشورت نفر چند با انتخاب اين

عربي است درخواست كردم كه يك نرم افزار ال.ام.اس قابل انطباق با اسپيپ را به من معرفي كند.

بعد از آشنايي با پول مجازي (بيت كوين) دنبال اين هستم كه بتوانيم از اين نظام روي وب سايت هايم نصب 
كنم تا افراد بتوانند با پرداخت وجه در دوره هاي اينترنتي شركت كنند يا به مقالات دسترسي پيدا كنند. اين 
و  محمدي سپهر مهندس حال عين در كردم. كمك خواست در جورج از كه است محورهايي از يكي هم

مهندس سيدي هر كدام در يكي از اين زمينه ها مي توانند به من كمك كنند.

كمك هاي آقاي خندان به نشر كتاب
كاملاً جدي  رابرت دستورنامه آموزش بسط به ديگري كمك هر و كتاب انتشار به كمك ارايه در خندان آقاي
و مشكلات را هم برايش توضيح فرستادم برايش ووردي فايل صورت به را كتاب اول فصل ديشب است.
و بدل شد. نامه دوم را براي آقاي سعيد اردهالي هم پيش فرست رد زمينه همين در ما بين زير نامههاي دادم.

كردم. اين نامه را عيناً نقل مي كنم:

اقای حسينی  عزیز
الخطی، يکدست سازی، حد اقل تغييرات عيارتی  رسم املايی، اغلاط شامل ويرایش اول بخش - سلام با

و اعمال غالب ويرایش های ويراستار ناشر در يک فصل پيوست انجام شد.
و ارسالی شما کليه نيم فاصله ها حذف شده بود که به حالت صحيح برگردانده شد.  شده تبديل متن در البته

باز احتمال است که در تبدیل به اينديزاين مجددا اشکالاتی پيدا شود.
کار های مانده از بخش ويرایش عبارتنداز:

و پاراگراف ها برای مفهوم سازی که تقريبا روی کاغد انجام شده که بايد تک  جملات از برخی ويرایش -۱
تک با نظر شما در متن  اعمال شود چرا که در مواردی به اين نوع اصلاحات خود اطمينان ندارم.

۲- يکسان سازی شماره صفحات و بخش ها و ارجاعات.
. ۳- تطبيق ارجاعات با متن اصلی

۴- تطبيق شماره صفحه ارجاعات با صفحات کتاب فارسی و کنترل پاورقی ها. 
منتطر نظر شما برای ادامه اين روش کار هستم.

با تشكر- خندان

و اين هم پاسخ من: 

جناب آقاي عيسي خندان
سلام

و ناشر اين  اختران نشر محترم مدير اردهالي سعيد آقاي براي نامه، همين پيوست به را شما نامه عين من
مي كنم. همانطور كه حضوري هم عرض كردم تصميم نهايي در اين زمينه مستلزم حضور ارسال نيز كتاب

ايشان هم مي باشد.
يك  مستلزم   - فعلاً - اينديزاني فايل به ووردي فايل اين تبديل ميشود، مربوط من به كه آنجايي تا
و غلط گيري را به طور كامل از نمونهخواني بار اگر اما ميگيرد. وقت من از كلي كه است كامل صفحهآرايي
روي دوش من بردارد، شايد ارزش اين دوباره صفحه آرايي را داشته باشد. در هر صورت لازم است روزي
و شما با حضور آقاي اردهالي تصميم نهايي را در مورد ادامه كار اتخاذ كنيم. به همين خاطر اين نامه را  من
بي نهايت شما بيدريغ كمكهاي از حال، هر در باشيم. داشته نيز را وي نظر تا ميكنم ارسال نيز ايشان براي

سپاسگذارم.
قربانت. داود

ماجراي مجمع گاوپروري
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من در اين روزنامه خاطرات، تجربه ي به كارگيري قواعد دستورنامه رابرت در مجمع سهامداران گاوپروري 
را نيز به عنوان يك تجربه نقل مي كنم. چون اين قواعد به درد شركت هاي تجاري و انتفاعي هم مي خورد. 

مي شد. جالب اينكه طي يك مصوبه  برگزار گاوپروري سهامدران مجمع بايد اسفند چهارشنبه آخرين امروز
نامكتوب، اين مجمع مجمع سالانه هم قرار بود باشد. اما من طي ماه گذشته موفق نشدم قانون تجارت ايران
و انواع سهام نيز  سهامي شركتهاي انواع تفاوت با آن، مفاهيم درك ضمن بتوانم تا كنم مطالعه دقت با را
و هم خودم بتوانم تصميم درست بگيرم. به همين بدهم توضيح ديگران براي هم بحث ضمن و بشوم آشنا

خاطر خيلي دلم مي خواست كه اين مجمع برگزار نشود.

و يك عروسش  پسر دو قبل روز دو يكي كردم. صحبت شركت عامل مدير كمال حسيني محمود با ديشب
از خارج آمدند. قرار بود آنان را براي ديدن گاوداري به دمزآباد ببرد. گفتم اگر تصميم داري آنان را ببري، از
برگزاري مجمع صرف نظر كنيم. خوشبختانه آقاي همايون سماطي هم كه برادرش از آمريكا مهمان اوست، 
نمي توانست در مجمع شركت كند. كرامتي هم مشغول كارگرداني است. به اين ترتيب، مجمع برگزار نشد. 
قرار بود در اين مجمع در مورد اساسنامه شركت تصميم گيري كنيم. به اين ترتيب به چهارشنبه آخر فروردين 

موكول مي شود. 

نخستين اجلاس معلمان در سال آينده
نخستين اجلاس در سال آينده اجلاس معلمان است كه بايد روز چهارشنبه ۶ فروردين برگزار شود. حدس 
مي كنم مجمع با اين تركيب هم ديگر نمي تواند  فكر حال، عين در كنند. شركت آن در كمي تعداد ميزنم
از آنكه به حركت و بيش  مينوازند را خودشان ساز معلمان از گروهي مجمع اين در باشد. داشته تدوام
كلي كادرها توجه نشان دهند به سازمان معلمان بستگي فرقه اي دارند. بقيه اعضا هم احساس جدا افتادگي
مي كنم  فكر موضوع اين به دارم جدي صورت به خاطر همين به افتادهاند. عقب هم درسي نظر از و ميكنند
و معلمان را هم به كنم دعوت ديگر نشستهاي به را آن اعضاي از برخي و كنم منحل را كارگاه اين كه
و اساساً كنند اداره خودشان را كارگاه كه دارند علاقه و ميتوانند مرد و هاشمي چون بگذارم. خودشان حال
و ساير معلمان شود. بديهي است آموزان دانش به رابرت دستورنامه آموزش متكفل خودش معلمان سازمان
و دفتر من بازاريابي كارگاه براي معلمان اين ميكردم تصور اما شوم. خوشحال استقبال اين از بايد من كه
مي شوند. در هر صورت، قواعد اين آموزش كار به دست خودم رقيب عنوان به نميكردم فكر كرد. خواهند

هنوز به تصميم پخته اي نرسيده ام.

 



٢٨٠

۲۹ اسفند ۱۳۹۲ پنجشنبه
مي يابد.  خاتمه خاطرات اين از ديگري مجلد امروز خاطرات روزنامه با و است ۹۲ سال امروز آخرين روز
و متن زير را با عنوان «دعوت به انحلال گروه» براي اعضاي  كردم غلبه خود ترديدهاي بر قبل دقايقي سرانجام

كادر معلمان ارسال كردم:

اعضاي محترم كادر معلمان
سلام

و ضمن اذعان به اينكه بسياري از اعضاي محترم به خاطر مراسم نوروز قادر  نو، سال فرارسيدن تبريك ضمن
و بر اساس مصوبه موقت دبير عنوان به دارم وظيفه بود، نخواهند ۹۳ به شركت در نخستين اجلاس سال
در محل   ۹۳ ماه فروردين  ۱۶ روز چهارشنبه ۶  كه رأس ساعت را  اين اجلاس  برگزاري  فراخوان  گروه، 
مي شود خدمت شما تقديم كنم. استحضار داريد كه با حضور هر تعداد از اعضاي  دستور به دعوت هميشگي

گروه، اجلاس نصاب دارد و تصميم هايش قانوني خواهد بود.

و تصويب  بررسي ادامه و اعضا ترويجي فعاليتهاي گزارش استماع معمول طبق اجلاس، اين كار دستور
آن ها پرينت دارد تقاضا و شده تقديم شما قبلاًخدمت آن پيشنويس نسخه دو كه بود خواهد گروه آئيننامه

را همراه خود بياوريد.

اخطار قبلي
مي دهد كه در اجلاس آئي پيشنهاد انحلال گروه را مطرح خواهد ساخت.  قبلي اخطار موقت دبير ضمن، در
و بعد از تصويب اين پيشنهاد، بود خواهد مأخوذه آراء سوم دو مثبت رأي مستلزم پيشنهاد اين تصويب
برگزار كادرها  دفتر  در  پنجشنبه  و  چهارشنبه و يكشنبه روزهاي كه ديگري كارگارههاي به گروه اعضاي

مي شود دعوت خواهند شد.

داد، اما خلاصه آن دلايل اين است كه خواهد ارايه مجمع به پيشنهاد طرح از بعد را خود دلايل موقت دبير
و مهارت اعضاي اين گروه نسبت به دستورنامه رابرت به ميزان قابل توجهي از يكديگر فاصله آگاهي سطح
- اين مهارت را فراوان علاقه و اشتياق دليل به - مرد و هاشمي آقايان مانند افرادي حاليكه در و است يافته
مجامع  بزرگ را اداره كنند، اعضاي ديگري هم هستند كه هنوز شناخت قابل قبولي از بسته كسب كرده اند كه
اوليه قواعد ناظر بر پيشنهاد ها ندارند. بديهي است ادامه چنين كارگاهي سبب اتلاف وقت هر دو گروه خواهد 

شد و اين امر همشيه اسباب شرمندگي اينجانب خواهد بود.

متن اين نامه به صورت پي.دي.اف به ضميمه نيز تقديم شده است. 

با احترام شايسته
داود حسيني 
۲۹ اسفند پنجشنبه

تلاش هايي براي آشنايي با نظام مديريت آموزش
و تذكر اين نكته كه در اين زمينه نرم افزارهاي  اينترنتي آموزشي دورههاي برگزاري به سيدي آقاي اشاره از بعد
و يكي دو نرم افزار مناسب را پيدا كردم. اما زدم مجازي دنياي به سري شده، توليد فراواني سورس اوپن
همين به  كنم.  انتخاب  را  آن ها  از يكي نظر صاحب افراد با مشورت و مطالعه يك از بعد دارم تصميم
و از او كمك خواستم. در اين مورد چيزي نوشتم عربي به اسپيپ سوري مترجم - جورج به نامهاي خاطر
و پيشنهاد كرد كه سؤالم را در ليست جامعه انگليسي زبان هاي اسپيپ پست كنم. فكر كردم بعد نميدانست

از مشورت با سيدي و با مهندس سپهر محمدي اين كار را خواهم كرد.

دانلود  و  خواندن براي بيتي) (سكه بيتكوين فناوري از استفاده با بتوانم كه هستم اين فكر در علاوه به
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دوره  هاي آموزش اينترنتي هم شرايطي فراهم آورم تا مبلغ كمي بابت اين  و شركت در مقالات بعضي كردن
خدمات پرداخت كنند. در اين زمينه هم بعد از مشورت با سپهر محمدي نسبت به پست كردن سؤالم در

ليست اسپيپ اقدام خواهم كرد. 

در جستجوي سناي دانش آموزان و دانشجويان
با آزادي آقاي مؤمني، شخصيت هاي سياسي زيادي به استقبال از او رفتند. در ميان اين گروه، بچه هاي سازمان 
آن ها را در وب سايت كلمه ديدم.  عكس داشتند. حضور نيز اسلامي انجمنهاي احياي شوراي نيز و معلمان
بچه هاي شوراي احياء بايد آماده كنم. به همين خاطر در به فكرم رسيد خودم را براي تشكيل كارگاه براي
و دانش آموزان پرداختم. يك اقيانوس مطلب يافتم. به عنوان نمونه  دانشجويان سناي جستجوي به اينترنت
آن  ها را كه يك فايل پاورپوينت در مورد دستورنامه رابرت بود ثبت كردم تا به موقع آن را به بچه از يكي

نشان بدهم. در روز هاي آتي بايد بيشتر در اين زمينه اطلاعات جمع كنم.

پاسخ منفي به خندان
كتاب  سازي  آماده  كارهاي  بقيه  و  صفحهآرايي حتي و غلطگيري كه بود كرده علاقه اظهار خندان آقاي
و برايم كرد آرايي صفحه آزمايشي صورت به هم را اول فصل نمونه عنوان به بگيرد. عهده بر را دستورنامه
و اين مرد حتي به اين مسأله فكر نگرده بود كه چگونه بود انگليسي به رقمها آرايي صفحه اين در فرستاد.
اين رقم ها را از انگليسي به فارسي تبديل كند. همين تجربه كافي بود كه در تصميم به قاطعيت برسم كه كار
و با وسواس هاي خودم ادامه دهم. در اين زمينه سه نامه  خود - هست هم گل كار كه - را كتاب سازي آماده

آخري كه بين ما رد و بدل شد نقل مي كنم:

اقای حسينی  عزيز
و  عبارتی تغييرات اقل حد سازی، يکدست الخطی، رسم املايی، اغلاط شامل ويرايش اول بخش - سلام با

اعمال غالب ويرايش های ويراستار ناشر در يک فصل پيوست انجام شد.
و ارسالی شما کليه نيم فاصله ها حذف شده بود که به حالت صحيح برگردانده شد.  شده تبديل متن در البته

باز احتمال است که در تبديل به اينديزاين مجددا اشکالاتی پيدا شود.
کار های مانده از بخش ويرايش عبارتنداز:

و پاراگراف ها برای مفهوم سازی که تقريبا روی کاغد انجام شده که بايد تک  جملات از برخی ويرايش -۱
تک با نظر شما در متن  اعمال شود چرا که در مواردی به اين نوع اصلاحات خود اطمينان ندارم.

۲- يکسان سازی شماره صفحات و بخش ها و ارجاعات.
. ۳- تطبيق ارجاعات با متن اصلی

۴- تطبيق شماره صفحه ارجاعات با صفحات کتاب فارسی و کنترل پاورقی ها. 
منتطر نظر شما برای ادامه اين روش کار هستم.

با تشکر - خندان

جناب آقاي عيسي خندان
سلام

و ناشر اين كتاب  اختران نشر محترم مدير اردهالي سعيد آقاي براي نامه، همين پيوست به را شما نامه عين من
مي كنم. همانطور كه حضوري هم عرض كردم تصميم نهايي در اين زمينه مستلزم حضور ايشان هم ارسال نيز
يك فعلاً مستلزم - اينديزاني فايل به ووردي فايل اين تبديل ميشود، مربوط من به كه آنجايي تا ميباشد.
و غلط گيري را به طور كامل از نمونهخواني بار اگر اما ميگيرد. وقت من از كلي كه است كامل صفحهآرايي

روي دوش من بردارد، شايد ارزش اين دوباره صفحه آرايي را داشته باشد.
و شما با حضور آقاي اردهالي تصميم نهايي را در مورد ادامه كار اتخاذ  من روزي است لازم صورت هر در

كنيم. به همين خاطر اين نامه را براي ايشان نيز ارسال مي كنم تا نظر وي را نيز داشته باشيم.
در هر حال، از كمك هاي بي دريغ شما بي نهايت سپاسگذارم.

قربانت. داود
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بديهي است كه اردهالي هنوز پاسخي به اين نامه ها نداده باشد. شب عيدي بايد خيلي سرش شلوغ باشد. 
و حتي قبول كرد كه كل كار كتاب را  كند صفحهآرايي وورد در را اول فصل كه داد پيشنهاد خندان آقاي اما
و با اردهالي در ميان داشتم اول از كه نگراني همان كردم. فكر موضوع اين به خيلي من دهد. انجام ورود در
و از خندان بخواهم بگيرم را ايرادهايش و كنم بررسي را كار بايد محله هر در آمد: سراغم به دوباره گذاشتم
و اگر قرار بود كار به اين ترتيب پيش برود از همان اول مسؤليت كار صورت اين در كند. اصلاح را كارها كه
مي سپرد. با بررسي باشد تر وارد خندان از مراتب به كه فردي به را كار هم او و ميانداختم سعيد عهده به را

همين جوانب كار پاسخ زير را به آقاي خندان دادم:

جناب آقاي خندان
و  ميآيم وجد به واقعاً قواعد اين ترويج به كمك نيز و كتاب اين نشر به كمك در شما اشتياق همه اين از

نيروهايم هزار برابر مي شود.

يك  به  اجتماعي  فعاليت  اين  تبديل  و  ايران در قواعد اين ترويج براي هستم مصمم جدي طور به من
اين سازمان را از و هرچه سريعتر  كنم ايجاد را ممكن سازمان پروفشنالترين و مناسبترين ، «پروفشن»

وابستگي به يك فرد رها سازم.

و آقاي سيدي سه نفر  حلاج آقاي جنابعالي، قطعاً كه كرد خواهم دعوت را كادرها» «بورد مرحله نخستين در
از اعضاي آن خواهيد بود. ساير اعضاي اين بورد نيز از ميان افراد شاخص كارگاه هاي ديگر دعوت خواهند

شد.

بر  ايران  در  پارلمانتارين  پروفشن  استقرار  براي  پروفشنال  سازمان  تأسيس  و  ايجاد مورد در تصميمگيري
۹۳ شكل بگيرد. البته لازم است اعضاء آن با بسته اوليه سال در عهده ي آن بورد خواهد بود كه من اميدورام

قواعد دستورنامه رابرت براي تشكيل مجمع آشنا شده باشند.

كاملاً  فرد يك به جريان اين وابستگي عدم ضرورت به كه كنم تأكيد ميخواهم توضيحها اين تكراري بيان با
و پروفشنال واقعاً سازمان يك ايجاد زمينه در ، حال عين در اما ميكنم. حركت مسير همين در و دارم اذعان

بي نقص و استريل نيز تأكيد داردم.

با توجه به نكات بالا بود كه از ديشب تا به حال در مورد روش ادامه كار آماده سازي كتاب خيلي فكر كردم
كنترل كننده  و ناظر عنوان به شما و دهم انجام شخصاً را كتاب سازي آماده روند كه رسيدم نتيجه اين به و

عمل كنيد تا كتاب بدون هيچ غلط و اشتباهي از چاپ درآيد.

مي توانيد  آيا ميپرسم شما از سؤال يك عنوان به و نميگيرد. قبولي نمره ديدم. را شما آزمايشي صفحهبندي
كاري كنيد كه عددها در متن شما فارسي شود و نه انگليسي؟

اين ديزان بيش از آشنايي شما با نرم افزار وورد است. به  من به اين نتيجه رسيدم كه آشنايي من با نرم افزار
و بسياري  شده انتخاب اصطلاحهاي و را كتاب ترجمه هنوز كتاب روي باره چند كار جريان در من علاوه،

نكات ديگر را ممكن است تغيير بدهم.

و  غلطگير و نمونهخوان نقش دارم تقاضا شما از تشكر ترين صميمانه ضمن دلايل اين مجموعهي خاطر به
و من كار را در همان نرم افزار اين ديزان ادامه دهم. در ضمن به محض كنيد ايفاء امر اين در را بنده دستيار

خاتمه يافتن روند صفحه آرايي انتشار مطالب روي وب سايت نيز دست شما را خواهد بوسيد.

با تشكر فراوان از جنابعالي
قربانت. داود 
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همانطور كه از لحن نامه پيداست خيلي سعي كردم به نحوي با پيشنهاد او مخالفت كنم كه اسباب دلخوري 
و براي آقاي خندان بفرستم  كنم تبديل وورد به را دستورنامه آموزشي بسته رسيد نظرم به علاوه، به نشود. او
و هم اين سند سايت وب آموزش براي است تمريني هم كند. منتشر كام دات كادرها سايت وب روي تا
مي گيرد. با اين تمرين، آقاي خندان با كار با وب سايت آشنا خواهد شد قرار هم خودمان سايت وب روي

و مي تواند ديگران را نيز آشنا كند.

و از سرك كشيدن به  كنم چاپ براي كتاب سازي آماده صرف را خود نيروي از وسيعي بخش مجبورم حالا
كارهاي جديد جداً بپرهيزم.

مهم ترين كارم در سال آينده، علاوه بر تشكيل كارگاه هاي جديد، بايد  چاپ، براي بعد از آماده سازي كتاب
دعوت از كادرهاي شاخص براي تشكيل بورد كادرها باشد. 


